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مین سوره‌ی دخان در مکه تازل شده و شامل ۵٩‏ آيه می‌باشد. 


. پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی دخان در مکه نازل شده و اهداف دیگر سوره‌های مکی را برای مستحکم 
كردن عقیده و تثبیت پایه‌های ايمان» توحيد و رسالت. و زنده شدن سورد بحث قرار 
می‌دهد. 

# سوره‌ی شریف با بحث درباره‌ی قرآن عظیم -یعنی معجزه‌ی جاودانی -و 
پایداری و جاودان ماندن آن تا روزی که میراث زمین و ساکنان OT‏ به خدا برمی‌گردد: آغاز 
شده است. و إينكه خدا قرآن را در شبی پربرکت و بالاتر از تمام شب‌های عمر يعنى 
«شب قدر» نازل کرده است. و شرف و فضیلت آن را برای نازل كردن آخرین کتب آسمانی 
بر خاتم پیامبران» حضرت محمد EA‏ برگزیده است. 

# بعد از آن در مورد موضم‌گیری مشرکان در مقابل اين قرآن به بحث پرداخته که با 
وجود روشنی دلایل و درخشان بودن براهینش و با وجود این‌که آنان را از عذاب شدید 
برحذر داشته است. باز آنها در مورد آن در تاربکی شک و تردید فرو رفته‌اند. 

# بعد از آن به بحث درباره‌ی قوم فرعون پرداخته» و عذاب و آزاری را یادآور شده 
است که در تتیجه‌ی گردنکشی و تبهکاری گریبان‌گیر آنها شد. و درباره‌ی آثاری که بعد از 
نابودی از خود به جا كذاشتند؛ از قبيل کاخ‌ها و منازل و باغ و بستان‌ها و رودخانه و 
چشمه‌سارها؛ سخن به ميان آورده؛ و درباره‌ی میراث بنىاسرائيل به بحث پرداخته 
است. بعد از آن از آوارگی و نابودی UT‏ سخن گفته است که به سبب نافرمانی و عدم 


اطاعت از اوامر خدا برای آنان پیش آمد. 


# سوره مشرکین قريش را مورد بحث قرار داده, كه حشر و نشر را انکار کرده و 
دوباره زنده شدن را بعید می‌دانستد» و به همین دلیل پیامبر را تکذیب کردند. و در سوره 
آمده است که اين تکذیب‌کنندگان در نظر خدا از ملت‌های گردنکش بيشين بزرگتر و 


ارجمندتر نیستند و سنت و روش خدا در نابود كردن گردنکشان مجرم تخلف‌ناپذیر 


است. 

# سوره با بیان سرانجام نیکان و سرنوشت تبهکاران با استفاده از روش ترغیب و 
تهديد و مژده دادن و برحذر داشتن OLY‏ يافته است. 

نامگذاری سوره: سوره به تام سوره‌ی «دخان» موسوم است؟ چون خدا of‏ را دلیل 
ترساندن كفار قرار داده است؛ زيرا آنها به سبب اينكه پیامب 2 را تکذیب کردند با 
قحطی و گرسنگی مواجه شدند و خدا دخان را بر آنان فرستاد. تا جايى که نزدیک بود 
نابود شوندء و بعد از آن خدا به برکت دعای پیامبر PAE‏ آنها را نجات داد. 
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معنی لغات: «يفرق» جدا می‌شود و بیان می‌گردد. «ارتقب4 منتظر باش. (یغشی» 
می‌پوشاند» فرا مىكيرد. «نبطش» آن را به تندی مىكيريم. (فتنا» آزمايش و امتحان 
کردیم. «تعلوا» تکبر و گردن‌فرازی و ستمگری می‌کند. (عذت) به خدا يناه بردم. 
«أسر»ه شبروى کن. «رهوا» آرام. ساکن. «منظرين4 مهلت داده شدگان. (نعمة) 
نعمت به فتح نون به معنی فراخی زندگی است و به کسر نون به معنی منت است. 
سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است که وقتی قريش کار را بر يامبر BB‏ 
دشوارکردند پیامبر BAH‏ دعا کرد که سال‌های سختی همچون سال‌های حضرت یوسف 
برای آنان پیش uly‏ آنگاه با مصیبت قحطی و سختی معيشت روبرو شدند. تا جایی که 
به خوردن استخوان پرداختند. در OF‏ حال وقتی يك نفر به آسمان نگاه می‌کرد از بس که 
زندگیش سخت oy‏ هالهاى از دود را می‌دید» آنگاه خدا آیه‌ی «فارتقب يوم تأق 
السمآء بدخان مبین» را نازل کرد. پس نرد پامبر 3246 آمده و گفتند: يا رسولالله! برای 
قوم «مضره باران طلب کن. پیامبر بارانی را طلب کرد و باران آمد. آنگاه آیه‌ی «إنا کاشفوا 
العذاب قلیلا إنكم عابدون» نازل شد. اما به محض اينكه در رفاه و آسايش قرار گرفتنده 


به حالت اول برگشتند. لذا خدا آیه‌ی یوم نبطش البطشه الکبری انا منتقمون» را نازل 
کرو( 

تفسير: (حم) حروف مقطعه برای یادآوری اعجاز قرآن آمده و قبلا بیان شده 
“ct‏ «و الكتاب البین» قسم می‌خورم به قرآن روشن و جلی» و جدا کننده‌ی راه 
هدایت از راه گمراهی» روشن در اعجاز: واضح در احکامش. جواب قسم عبارت است 
از: نا أنزلناه فى ليلة مبارکه4 + يعنى قرآن را در شبی با فضیلت و کرم؛ يعنى شب قدر و 
در ماه رمضان نازل کردیم: شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآن». ابن جزی گفته است: 
کیفیت نزول آن چنین است: در آن شب OT‏ را به آسمان دنیا نازل کرد و بعداً جبرئیل OF‏ را 
كمكم بر بيامبر SBM‏ نازل کرد" بنا به قول ضعیفی ابتدای نزولش را در شب قدر شروع 
کرد. قرطبی گفته است: از اين رو شب را به برکت توصیف کرده است که در آن شب خير 
و برکت و ثواب را بر بندگان نازل می‌کند.۳۱ «انا كنا منذرین» تا به وسیله‌ی آن خلق را 
برحذر بداریم؛ زیرا عادت ما چنین است که خلق را بدون انذار نگذاریم تا بر آنان اقامه‌ی 
حجت شده باشد. فیا یفرق کل أمر حکم4 در شب قدر تمام امور مهم و استوار از قبیل 
روزی و اجل بندگان معلوم و مشخص می‌شود؛ و بعد از آن تبدیل و تغييريذير نیست. 
أبن عباس گفته است: يعنى امور دنیا را از قبيل حیات و مرگ و روزی تا سال بعد مشخص 
می‌کند. مفسران گفته‌اند: يعنى خدای متعال در شب قدر ماجرای آن سال از جمله روزی 
و اجل بندگان و تمام امور خير و شر و نيك و بد آنان را از لوح محفوظ پاک می‌کند. تا جایی 
که انسان در بازار به کار می‌پردازد و ازدواج می‌کند و دارای فرزند می‌شود؛ در Sle‏ که 
اسمش جزو مرده‌ها ثبت شده است.!۵) «أمر من عندنا) تمام آنچه را در آن شب مقدر و 


۱-بخاری اين حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است. 
به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود. "ل التسهيل ۰۳۴/۴ 


۴ قرطبى AYU‏ ف شيخ زاده 73/7 


سوره‌ی ۴۴ / تفسیر سوره‌ی دخان / آيات ۱-۲۹ 


مقرر می‌داریم» و تمام امور بندگان را که به فرشتگان وحی می‌کنيم؛ عموماً از جانب ماو 
با آگاهی و تدبير ما حاصل می‌شود. +إناكنا مرسلين4 ما پیامبران را با شرایع الهی برای 
هدایت و ارشاد به سوی انسان می فرستيم. «رحمة من ربك) اين امر به خاطر مهر و محبت 
و رحمت پروردگار نسبت به بندگان صورت می‌گیرد. در البحر آمده است: قرار دادن اسم 
ظاهر (ربك) در جای ضمير «رحمة منا» نشان‌دهنده‌ی اين است که ربوبيت خدا مقتضی 
مهر و محبت نسبت به پرورش یافتگان است Mc‏ «ٍنه هو السمیع العليم» همو است که 
گفته‌ی بندگان را می‌شنود و به اعمال و احوال آنان آگاه است. ورب السموات و الأرض 
و ما بینپیا إن كنتم موقنین4 اگر اهل ایمان و يقين مى باشيد بدانید هر آنکه قرآن را نازل 
کرده است همو پروردگار آسمان‌ها و زمين و خالق و مالک آنها و ساکنان آنها می‌باشد. 
YD‏ الا هو يحيى و میت» جز او پروردگاری نیست و جز او معبودی نیست؛ زیرا همو 
به صفات جلال و کمال متصف است و همو مرده را زنده می‌کند و زنده‌ها را می‌میراند. 
«ریکم و رب آبائکم الأولين4 همو خالق شما و خالق ملت‌های پیشین و قبل از شما 
می‌باشد. رازی گفته است: منظور از اين آیه این است که وقتی نازل‌کننده و فرستنده به 
جنين جلال و عظمتی موصوف باشد. نازل شده و فرستاده شده که قرآن باشد -در غایت 
شرف و رفعت قرار ojo‏ «بل هم فى شك يلعبون» بلکه آنها در ایمانی که اراز 
می دارند» و در این‌که می‌گویند: خدا خالق ما مى باشد؛ صادق نیستند و یقین ندارند» بلکه 
در مورد بعث و جزا شک و تردید دارنده بس آنها به بازی و تمسخر و ريشخند می‌پردازند. 
شيخ زاده گفته است: از خطاب به غایب التفات به عمل آورده و می‌فرماید: بل هم فى 
شك یلعبون4 تا بدین ترتیب آنها را تحقیر کند و آنان را از موقعیت خطاب دور نماید؛ 


زیرا اهل شک و تردید می‌باشند و افعال آنها عبارت است از ريش خند و بازیچه؛ زيرا آنها 


١-البحر‏ ۳۳/۸ ۲ تفر کبیر ۰۲۴۱/۲۷ 


به دلایل قطعی توجه نکرده و حق و باطل و مضر و مفید را تشخیص ندادهاند.!١)‏ بعد از 
این‌که یا آور شد که وضع آنها عبارت است از حماقت و گردنکشی به سوی حبیب خود 
یعنی محمد ال رو آورد و او را دلداری داده و نومیدی از ایمان آوردن آنها را به او 
یادآور شد و فرمود: فارتقب یوم SE‏ السمآء بدخان مبين» ای محمد! منتظر باش آنها 
روزی در Gide‏ خراهند بود که دودی غلیظ چهره‌ی آسمان را به صورتی روشن و آشکار 
فرا م ىكيرد به‌طوری که هر کس آن را می‌بیند. ابن عباس گفته است: وقتی پیامبر 85 از 
قريش زياد اذیت و آزار ديدند» دست دعا به درگاه خدا بلند کرد و گفت: «بار خدايا! 
عذابت را بر قوم «مضره تشدید فرماء و سال‌هایی مانند سال‌های یوسف بر آنان مقرر 
فرما». آنگاه با تنگی معيشت و قحطی مواجه شدند. تا جایی که مردار را خوردند» و دود 
آن‌طور شدید شد که انسان با برادر خود صحبت می‌کرد و صدايش را مى شنيد اما از بس 
که دود شدید و غلیظ در بين آسمان و زمين پخش و منتشر شده بود او را نمی دید. بعد از 
آن ابن مسعود گفته است: بنج علامت از علامت‌های قیامت تاکنون به تحقق پیوسته‌اند: 
«الدخان, الروم القمرء البطشه و eel Ul‏ ابنعباس گفته است: دخان هنوز متحقق 
نشده است بلکه از علائم قيامت است. و کمی قبل از قيامت مى آيد به مؤمن مانند زکام 
اصابت می‌کند. اما سر کافران و منافقان را داغ می‌کند و آن را می‌پزد. تا جایی که سر 
هریک از آنها بسان کله‌پاچه پخته می‌شوده و مانند مست می دود و تلوتلو می خورد. 
در حالی كه دود سینه‌اش را پر می‌کند و از بینی و دو كوش و عقبش بیرون می‌آید.(۳ 
«یغشی الناس هذا عذاب أليم» دخان تمام کفار قريش را از هر سو فرا می‌گیرد و وقتی 


شيخ زاده ۳۱۱/۳ ۲ الیحر ۳۴/۸ 

۳-گفته‌ی ابن مسعود روشن‌تر است و ابوسمود آن را برگرفته و گفته است: سیاق نظم قرآن كريم چنان مفتضی است. و 
ابنكثير هر دو نظر را ادا کرده و سپس رأی ابن‌عباس را ترجیح داده و گفته,است: در آنچه که آورده است دلایل قانم‌کننده 
مقرر است وانگهی دخان جزو علایم منتظره می‌باشد و ظاهر فرآن نيز همین مطلب را تأيبد می‌کند. ابن‌کثیر ۰۳۰۰/۱۳ 


سوره‌ی ۴۴ / تفسير سوره‌ی دخان / آیات ۱-۳۹ 


دخان به آنها اصابت می‌کند می‌گویند: اين است عذاب دردناکی است. «رينا ا کشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون) فرباد کمک‌طلبی برمی‌دارند و می‌گویند: خدایا! عذاب را از ما برطرف 
: فرماء اگر OT‏ را دفع کنی به محمد و قرآن ایمان می‌آوریم. بیضاوی گفته است: آنان وعده 
دادند در صورتی که عذاب از آنان برطرف شود ایمان بیاورند.(۱ «أنى هم الذکری» 
نشان‌دهنده‌ی بعيد بودن ایمان آوردن آنان است. کی و چگونه در موقع برطرف شدن 
عذاب متوجه می‌شوند و پند و عبرت می‌گیرند؟ «و قد جاء‌هم رسول مبین4 در صورتی 
که پیامبری نزد آنان آمد كه رسالتش مطمئن و مشخص بوده و از او پیروی نکردند؟ 
A>‏ تولوا عنه و قالوا معلم مجنون4 بعد از آن از او روگردان شدند و به او تهمت زده و به 
او نسبت دیوانگی دادند. آیا از جمعی با چنین اوصافی انتظار می‌رود که از پند و یادآوری 
متأثر شوند؟ امام فخر گفته است: کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب حضرت 
محمد BM‏ دو نظر داشتند: بعضی می‌گفتند؛ محمد اين سخنان را از یک نفر می‌آموزده 
و بعضى دیگر می‌گفتند: محمد مجنون است و جن در حالت اضطرابش اين سخنان را بر او 
القا می‌کند.(۲) «اٍنا کاشفوا العذاب قلیلا إنكم عائدون» ما برای مدتی کوتاه عذاب را از 
شما برطرف می‌کنیم اما شما بعداً به شرك و کفر و عصیانی که بر آن بوديد؛ برمی‌گردید. 
رازی گفته است: مقصود یادآوری اين نکته است که آنها به وعده‌ی خود وفا نمی‌کنند: و 
آنها در حالت درماندگی دست تضرع و زاری به درگاه خدا بلند می‌کنند. و به محض این‌که 
خوف و خطر برطرف شود آنها به کفر و تقلید از يبشينيان باز می‌گردند.!" ابن مسعود 
گفته است: بعد از اينكه پیامبر ی برای آنان طلب باران کرد و عذاب آنها برطرف شد 
آنها به تکذیب پیامبر SG‏ بازگشتند. (يو م نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون4 به ياد 


۱-ییضاوی ۰۳۱۲/۳ ۲۔ تفسیر کبیر ۰۲۴۴/۲۷ 


۳ همان منبع سابق. 


بیاور روزی که کفار را به شدت مورد تهاجم قرار داده و از آنها انتقام مىكيريم. (بطش) به 
معنى پورش و حمله‌ی تند و شدید است. ابن مسعود گفته است: «البطشة الكبرى» 


يعنى روز «بدره. و ابن عباس گفته است: عبارت است از روز قيامت. ابنكثير گفته است: 
ظاهر آن است که روز قيامت است. هر چند روز بدر نيز روز «بطش» بود.(۱" و رازی گفته 
است: گفته‌ی دوم صحیح‌تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر به اين حد نمی‌رسد که به چنین 
وصفی عظیم موصوف گردد. و چون انتقام کامل فقط در روز قيامت حاصل می‌شود. و به 
دلیل این‌که آن را به #کبری» توصیف کرده است بايد عظیم‌ترین انواع بطش باشد و آن هم 
فقط در روز قيامت تحقق می‌یابد.!۲" بعد از آن کفار قريش را متوجه مصایبی می‌کند که 
گریبانگیر گردنکشان قوم فرعون شده و می فرمايد: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون4 قبل از 
اين IS te‏ قوم فرعون یعنی قبطی‌های مصر را آزمایش كرديم. «و جاء‌هم رسول کر م4 
و پیامبری با حسب و نسبی شریف و از گرامی‌ترین بندگان؛ یعنی حضرت موسی كليم 
-سلام و درود بر او باد .پیش آنها آمد. lp‏ أدوا إلى عباد الله> موسی به آنها گفت: بندگان 
خدا را به من بسپارید و آنها را از عذاب آزاد کنید. منظورش بنی‌اسرائیل بود.!" مانند 
فرموده‌ی «فأرسل معنا بنىإسرائيل و لاتعذبیم». AID‏ لکم رسول آمین4 من پیامبری 
امین هستم و تهمتی بر من وارد نیست. من برای شما ناصح و اندرزگر هستم. نصیحتم را 
بپذیرید. «و أن لاتعلوا على اله و در مقابل خدا تکبر نشان ندهید و از عبادتش سرباز 
نزنید. نی آتیکم بسلطان مبین» همانا من دلیلی واضح و برهانی درخشان به شما ارائه 
می‌دهم که هر عاقلی به OT‏ اعتراف می‌کند. «و نی عذت برب و ربكم أن ترجمون» و 


من به خدا oly‏ می‌برم و خود را در پناه او قرار می‌دهم از اين‌که مرا به قتل برسانید. 


۰۲۴۴/۲۷ مختصر ۰۳۰۲۳ ۲ تفسير كبير‎ ١ 
را اختبار کرده است و از ابن عباس روایت شده است؛ یعنی ای بندگان خدا!‎ OT این نظر مجاهد است و در التسهيل‎ ۳ 


طاعت و ایمان را به من ادا کنید. 
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قرطبی گفته است: گو اينكه او را به قتل تهدید کرده بودند که به خدا يناه برد" (و إن م 
تؤمنوا فاعتزلون4 و اگر در مقابل دلیلی که به شما ارائه دادم» مرا تصدیق نمىكنيد و به 
خدا ایمان نمی‌آورید. دست از آزار من بردارید و مرا آزاد بگذارید و از سر راهم كنار 
بروید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی به من تعرض و پرخاش نكنيد و بگذارید کار به صورت 
مسالمت آمیز برگزار شود تا خدا در بين ما حكم LS‏ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» 
بعد از آنکه او را تکذیب کردند در پیشگاه خدا دعا کرد و گفت: خدابا! pul‏ جمعی مجرم 
و تبهکارند, از آنها انتقام بكير. فأسر بعبادی ليلا إنكم متبعون4 در کلام قسمتی حذف 
است و تقدیر آن چنین است: «فأوحينا إليه و قلنا له» به او وحی کردیم و گفتیم: شبانه با 
بنی‌اسرائیل بیرون بروید» بس فرعون و قومش شما را تعقیب می‌کنند و همان امر سبب 
نابودیشان مى شود. «و اترك البحر رهوا بعد از اينكه از دريا عبور کردید» دربا را آرام و 
به حال خود ساکن ترک نمایید. «إنهم جند مغرقون» فرعون و فرعونیان در دریا غرق 
خواهند شد. در التسهیل آمده است: بعد از این‌که موسی از دریا عبورکرد؛ خواست آن رابا 
عصایش بزند تا همان‌طور که شکافته شد» همان‌طور هم به هم آید. اما خدا به او دستور 
داد همان‌طور که هست Of‏ را آرام ترك نماید تا فرعون و قومش به آن بزنند و در آن غرق 
شوند.۱" برای این‌که از شر آنها آسوده گردد و مطمثن شود که بنی‌اسرائیل را درنمی‌یابنده 
خدای متعال خبر آن را به او داد. بعد از آن خدا از نابودی آنها خبر داد و فرمود: کم ترکوا 
من جنات و عيون» «کم» برای تکثیر است. یعنی باغ و بستان و شروت و رودخانه و 
چشمه‌سارهای بسیاری را از خود به جا گذاشتند. و زروع و مقام کرم4 و مزارع و 
کشتزارهای متعدد را به جا گذاشتند که در آن انواع کاشتنی قرار داشت. و مجالس و منازلی 


۱-فرطبی ۰۱۳۵/۱۲ ۲-مختصر ۳۰۲/۳ 


۳التسهیل ۳۵/۴. 


بس زیبا و باشکوه را نيز به جا گذاشتند. قتاده گفته است: «و مقام كريم» همان اماکن 
نیکو و قشنگ و سرسراها و منازل مسکونی و غیره است.(١)‏ و نعمة کانوا فیا ناکهین» 
و رفاه و فراخی معيشت را در كمال نیکویی و طراوات که از آن لذت مىبردند؛ و از آن 
شاد و مسرور بودنده از خود به جا نهادند. امام فخر گفته است: خدای متعال یادآور شده 
است که آنها بعد از غرق شدن این بنج جيز را از خود به جا گذاشتند که عبارت بودند از: 
باغؤهاء چشمه‌سارها؛ كشتزارهاء و مقام کریم» یعنی خانه و منازل باشکوه. و نعمة العیش 4 
به فتح نون يعنق زندگی نیکو و تر و تازه و باطراوت.""' « كذلك و أورثناها قوما آخرین» 
با آنها چنان کردیم و آنان را نابود کردیم و ملک و سرزمین آنان را به قومی دیگر دادیم به 
جمعی دادیم که زیر دست قبطی‌ها برده بودند؛ و آنها عبارت بودند از بنی‌اسرائیل. ابن‌کثیر 
گفته است: منظور از آنها بنی‌اسرائیل است که -بعد از غرق شدن فرعون و قومش -بر 
سرزمین قبطی‌ها و ديار مصر تسلط پیدا کردند. همان‌طور که خدا می‌فرماید: «و أورثنا 
القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض و مغاربها الق بارکنا فها». و در جای دیگر 
گفته است: و أورثناها نی (سرائیل۳۱.4) «فا بکت عليهم السمآء والأرض» هیچ‌کس به 
خاطر فقدان آنها افسرده نشد و احدی از مرگ آنان متأثر نگشت.<وما کانوا منظرين» 
وبه آنها مهلت داده نشد. بلکه کیفرشان در دنیا تعجیل شد. قرطبی گفته است؛ عرب در 
موقع مرگ فردی بزرگ و سرشناس می‌گویند: «آسمان و زمين بر اوگربستند». يعنى مصیبت 
همه چیز را فرا كرفت و زمين و آسمان و باد و برق را به گریه آورد. شاعر گفته است: 
فيا شجر الخابور مالك مورقاً کأنك لم تجزع لموت طریف 


«ای درخت خابورا چه شده که برگ درآورده‌ای؟ انگار از مرگ ظریف افرده نيستى». 


١-البحر‏ ۳۹/۸ ۲-تفسیر کبیر ۰۲۴۱/۲۷ 


۳ مختصر ۳۰۳/۳ 
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و این بیان به طریق تمثیل و تخیل برای مبالغه مى آيد که لزوم جزع و فزع را بر او 
می‌رساند؛ يعنى آنها نابود شدند و احدی مصیبت آنان را بزرگ ندانست, و فقدان آنها 
ثری نداشت. و بنا به قول ضعیفی در اینجا مضاف محذوف است؛ یعنی ساکنان آسمان 


و زمين بر آنان كريه نکردند.(۱٩‏ 
ae a te‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

CE A 5 >‏ بي اشرائیل مِنَ اب cael‏ ین فزعون اه كَانَ Le‏ من 
Oty ct‏ و Le URS‏ یلم je‏ اب لیات 
AiG‏ مب © ان وّلاء ورن © إن من 


أ ا كر ايد © رت 7 5 ذٍین من قَثْلِهمْ 
Ai;‏ 


تاھ | نَم کاثا tne A‏ © و ما نالرات 


لها بالق ولك sae AS‏ ریم نت Oia ia.‏ 
یم Use Ga‏ عَن teh Uys‏ ولا bad pb‏ ون HAO‏ وج أله اه هو الْعَزِيرُ 


ae 2% 


الاجم © إو شجرة oii eb 8 pis‏ کال Bi‏ في sei‏ 4 
padi Js‏ © دوه فَاغْيَلُوهُ إ ب سوام pri‏ © #4 بُوا نرق زاین 
poh is‏ © دق BH‏ ت نت لْعرِيد Si‏ © إِنَّ ie‏ م 

مین عقام oral‏ © في جَنَاتٍ وَ ott‏ © يَلْبَسُونَ من bet‏ و FEN‏ 
ts‏ کل det‏ يرجيو HALO‏ کر ناكل أي © 
درون فييسا MBF os ti‏ و hts‏ اب آلمجم قشلا ين رَبك ديق 


۱ فرطبی ۰۱۳۹/۱۹ 


a » 


هو ac iS iti‏ © ناما 1025 ب انك لَعَلَّهُمْ بنذکررن 


تبون 


8 
2 م‎ ale 


رشب سم 


ae ak ae 


مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: خداوند متعال بعد از این‌که نابود كردن 
فرعون و فرعونیان را بیان کرد به دنبال OF‏ نیکی و احسانش را نسبت به بنی‌اسرائیل 
یادآور شد تا در مقابل نیکی و احسان پروردگار خود سپاسگزار باشند» بعد از آن کفار 
مکه را از انتقام خدا برحذر داشت. و با بیان حال شقاوتمندان و نیکبختان در روز حساب 
و جزاء سوره پایان يافته است. 

معنى لغات: (عالیا4 متکبر و ستمگر. «بلاء» امتحان و آزمایش. منشرین4 زنده 
شدگان بعد از مرگ. «قوم dant‏ ملوک یمن. اهل يمن پادشاهانشان را «تبابعه» 
می‌نامیدند. جوهری می‌گوید: «تبابعه» پادشاهان يمن هستند و مفرد آن اتبّع» است. و 
اهل لغت می‌گویند: «تبّع» لقب پادشاهان يمن بوده است» همانند «قیاسره» که لقب 
پادشاهان روم؛ و «اکاسره» لقب پادشاهان فارس» و «خلفاه لقب پادشاهان مسلمان بوده 
است.(۲ «الأثم» كناهكار, ناپاک. «اعتلوه4 او را کشیدند و سوقش دادند. سندس4 
ديباج نازک. «استیرق4 دیباج ضخیم. (عین) دختران دارای چشمان درشت. «ارتقب» 
منتظر باش. «یوم الفصل) روز قيامت. «مولى» پاور. SAND‏ مس ذوب شده. 

تفسیر: (و لقد نجينا بنی|سرائیل من العذاب المهين» به خدا قسم بنی‌اسرائیل را از 
عذاب سخت.و بسیار اهانت آور و خفت آميزء یعنی کشتن پسران و زنده نگه‌داشتن زنانشان 
و خسته کردنشان در اعمال شاق, نجات دادیم و رهانیدیم. «من فرعون انه كان عالیا 


۱-الصحاح ماده‌ی تبع. ۲ قرطبی ۰۱۴۴/۱۶ 
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من السرفین» آنها را از گردنکشی و ستمگری فرعون نجات دادیم» که متکبر و ستمکار 
بود و در طغیان و گردتکشی و تبهکاری از حد تجاوز کرده بود. صاوی گفته است: این از 
جمله برشمردن تعمت‌هایی است که به بنی‌اسرائیل عطا کرده بود و مقصود از آن 
تسلی‌خاطر و مژده دادن به پیامبر BB‏ است که خود او و قومش را از دست مشرکین 
نجات خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکاری به پای فرعون نرسیده‌اند.۱۱) و لقد اخترناهم 
على علم على العالین» با آگاهی به اينكه استحقاق چنان شرفی را دارند. OUT‏ را بر تمام 
انسان‌های زمان خود بركزيديم. قتاده گفته است: يعنى بر تمام اهل زمان خودشان برتری 
یافتند نه بر امت محمد 3 ؛ زیرا خدا در مورد امت حضرت محمد يلفط فرموده است: 
كنع خير أمة أخرجت للناس4. دو آتیناهم من الآيات مافیه بلاء مبین4 دلایل و براهین 
و خوارق عاداتی به آنها دادیم که برای اهل تدبیر و انديشه و بصيرت متضمن آزمایشی 
آشکار و جلی می‌باشد. رازی گفته است: آيات و دلابلی از قبيل شکافتن دریا و سایه انداختن 
ابر بر آنها و نازل کردن گز و انگبین و مرغ بربان و ple‏ آيات درخشان را به آنان عطا کرد 
که خدا آن را به احدی دیگر ats‏ إن هؤلآء لیقولون إن هي إلا موتتنا الأولى» کفار 
قريش می‌گویند: جز یک‌بار نخواهیم مرد و آن یک‌بار هم عبارت است از مرگ اول در اين 
دنیا. و گفته‌ی SOD‏ لام4 متضمن تحقير و خواری آنها می‌باشد. مفسران گفته‌اند: بحث سوره 
در اول درباره‌ی کفار مکه بود و داستان فرعون و فرعونیان به اين علت به ميان آمد که در 
زمینه‌ی اصرار بر گمراهی و کفر ماتند کفار قريش بودند» پس دوباره به بحث دریباره‌ی 
کفار قريش برگشته است. و غرض از گفته‌ی «إن هی إلا موتتنا الأولل» عبارت است از 
انکار کردن زنده شدن. انگار گفته‌اند: وقتی ما مردیم» دیگر زنده شدن و حبات و حشر و 
نشری در کار نیست. بعد آن را به صراحت آورده و می‌گوبند: و ما نحن بمنشرين» و ما 


۱-صاوی ۰/۴۸ ۲ تفسير كبير ۰۲۴۸/۲۷ 


زنده نمى شويم. فأنوا بآبائنا إن كنتم صادقین» برای درمانده کردن؛ پیامبر BENG‏ و مؤمنان 
را مخاطب قرار داده‌اند. يعنى اگر راست می‌گویید كه حیاتی بعد از این حيات مقرر است» 


پدران ما را زنده كنيد تا خبر آن را به ما بدهند. امام فخر گفته است: کفار مکه در مورد 
نفی حشر و نشر چنین استدلال کرده و گفته‌اند: اگر حشر و نشر ممکن و معقول است» پس 
پدران مرده‌ی ما را زنده کنید تا در مورد درستی ادعای شما راجم به حشر و نشر روز 
قیامت. برای ما دلیل باشد.(١)‏ و قرطبی گفته است: گوبنده‌ی اين سخن ابوجهل بود او به 
پیامبر GAM‏ گفت: ای محمد! اگر در گفته‌ی خود صادق هستی» دو نفر از پدران ما را زنده 
کن. اول قصی بن كلاب كه مردی راستگو بود تا از او ببرسيم بعد از مرگ جه مى شود؟(") 
«أهم خير أم قوم تبع» استفهام برای انکار و متضمن تهدید است. یعتی آيا این مشرکان 
نیرومندترند؛ یا اهل سبا و شاهان يمن که از کفار مکه ثروت و نعمتی بیشتر داشتند؟ 
« و الذین من قبلهم أهلكناهم4 يا ملت‌های ستمکار و تجاوزگر پیشین که آنها را نابود کردیم 
و سرزمینشان را وبران ساختیم و آنها را در اطراف پراکنده نمودیم؟ ابوسعود گفته است: 
منظور از آنها عاد و مود و سایر ستمکاران سرسخت مانند آنها می‌باشد که دارای نیروی 
قوی بودند. آنها از اینها ییرومندتر بودند» در صورتی كه با آن همه قدرت و نیرو خدا آنها 
را نابود کرد» پس نابود كردن اینها به طریق اولی تحقق‌پذیر است.۱ «إنهم کانوا جرمین4 
تعلیل نابود كردن آنها می‌باشد. يعنى به سبب جرم و تبهکاری آنها را نابود و تار و مار 
کردیم. متضمن وعيد و تهدید برای قربش است. که خدا با آنها همان کار می‌کند که با قوم 
تبع و تکذیب‌کنندگان کرد. بعد از آن دلایل حشر را يادآور می‌شود که عبارت است از 
آفرینش حکیمانه‌ی عالم» و فرمود: و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بینها لاعبین» 


۰۱۴۴/۱۳ تفسي ركبير ۰۲۴۹/۲۷ ۲-فرطبی‎ -١ 


۳-ابوسعود ۵۵|۵. 


کائنات و مخلوقات بدیع مکنون در آن را برای شوخی و بيهوده خلق نکردیم. و ما 
خلقناهما إلا بالحق» آسمان و زمين و مخلوقات ما بين آن دو را جز به حق و عدالت هستی 
نداده‌ايم. تا نیکوکار را مطابق نیکیش و تبهکار را مطابق تبهکاریش پاداش يا کیفر بدهیم. 
«ولكن أكثرهم لایعلمون» اما اكثر انسانها اين را نمي‌دانده در نتيجه حشر و جزا را انکار 
می‌کنند. مفسران گفته‌اند: خدا انسان را خلق كرد و وسيله و اسباب سامان يافتن معيشت 
آنها را از جمله آسمان و زمین و مصنوعات و مخلوقات عجیب و بدیع مایین آن دو را خلق 
کرد و آنگاه آنها را به ایمان و طاعت مكلف نمود؛ بعضی ایمان آوردند و بعضی هم کافر 
شدند, بنابراین اگر منزلگاه کیفر و جزا نباشد. خلق اين عالم بیهوده می‌شود. و خدای 
متعال از آن منزه است» از اين روگفته است: «ٍن يوم الفصل میقاتهم أجمعين» روز قيامت 
روز محاسبه‌ی تمام خلایق است. و به یوم الفصل4 موسوم شده است؛ چون در آن روز 
خدا حق و باطل را از هم جدا می‌کند که فرموده است: «يوم القيامة يفصل بینکم». 
«یوم لايغنى مولی عن مولى شیا و لاهم ینصارون) در آن روز پرهراس هیچ خویشی از 
خویش خود و هیچ دوستی عذاب را از دوست خود دفم نمی‌کند. و هیچ كس برای 
ديكرى فايده و نصرتى ندارد هر چند که نزدیک هم باشند: ديا Li‏ الناس اتقو ربكم و 
اخشوا یوما لايحيزى والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئا». «الا من رحم ail‏ 
استثناء متصل است. یعنی نزدیکان از یکدیگر عذاب دفع نمی‌کنند. جز مومنان که اجازه 
دارند برای یکدیگر شفاعت کنند.(۱ و بنا به قول ضعیفی استثناء منقطع است؛ یعنی اما 
آنکه خدا به او رحم کند» شفاعت مىكند و شفاعتش مفيد واقع می‌شود. ابن‌عباس گفته 
است: منظورش مؤمن است که پیامبران و فرشتگان برای مؤمن شفاعت OT) eS ge‏ 
«انه هو العزیز الرحم4 حتما خدا از دشمنان انتقام می‌گیرد و به دوستان رحم و رأفت 
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دارد. بعد از این‌که دلایل قیام قيامت را ذكر 13,5 دنبال آن وصیف آن روز پرهراس را 
یادآور شد. اول وعيد و تهدید WS‏ را بیان کرد و بعد از OF‏ وعده به نیکان را بازگفت تا 
ترهیب و ترغیب را با هم آورده باشدء و فرمود: «إن شجرة الزقوم طعام الأئيم» اين 
درخت ناپاک» درخت زقرم که از قعر جهنم می‌رویدء خوراک هر بدکار و فاجری می‌باشده 
و جز OT‏ خوراکی ندارد. ابوحیان گفته است: «أثیم» صفت مبالفه می‌باشد و به معنی 
«كثير الاثم» است و به مشرک تفسیر شده است.١١)‏ < کالهل يغلى فى البطون4 در زشتی و 
پلیدیش, وقتی انسان OT‏ را بخورد مانند مس ذوب شده بىنهايت داغ است و در شکم 
می‌جوشد. «كغلى احمیم4 مانند OT‏ جوشیده بسیار داغ است. قرطبی گفته است: 
درخت زقوم درختی است که خدا آن را در جهنم خلق کرده و از آن به نام درخت ملعون 
نفرين شده نام برده است. وقتی دوزخیان گرسنه شوند به ناجارى به آن پناه می‌برند و از 
آن می‌خورنده در شکم آنان بسان آب جوشیده می جوشد. و خدا جریان آن را در شکم 
آنان به «مهل» يعنى مس مذاب تشبیه کرده است. منظور از اثيم؛ تبهکار مجرم يعنى 
ابوجهل است؛ چون می‌گفت: محمد در جهنم به ما وعده‌ی زقوم می‌دهدء زقوم همان 
مخلوط کره و خرما می‌باشد:!۲) آنگاه کره و خرما را مى آورد و به عنوان استهزا و تمسخر 
به کلام خداء به يارانش می‌گفت: tule‏ زقوم بخورید. «خذوه فاعتلوه إلى سواء اححم »> 
به نگهبانان جهنم مىكويند: اين تبهكار ناپاک و بست را بگیرید وكشا نكشان او را به 
قعر جهنم برانید. AD‏ صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» آنگاه از عذاب آب جوشان بر 
سر اين نابكار بريزيد. «ذق إنك أنت العزيز الكريم» به صورت ريشخدد و اهانت به او 
گفته می‌شود: این عذاب را بچش» تو همام مقتدر و مکرم هستی! عکرمه گفته است: 
باری بيامبر PAS‏ به ابوجهل رسید و گفت: خدا به من دستور داده است که به تو بگویم: 
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«أولى لك فأولی4 ابرجهل گفت: مرا به جه چیزی تهدید می‌کنی! به خدا قسم نه تو و نه 
خدایت نمی‌توانید هیچ کاری با من بکنید» من پرقدرت‌ترین فرد این دره بر قوم خود 
هستم. در روز بدر خدا او را کشت و او را خوار و خفیف کرد و این آيه نازل شد( 
«إن هذا ما کن به تمترون» اين همان عذابی است که در دنا در مورد OT‏ شک و تردید 
داشتید» پس حالا آن را بچشید. «أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون) به اعتبار معنی» آيه به 
صورت جمع آمده است؛ زيرا منظور جنس تبهكار است. بعد از اينكه احوال دوزخيان 
را يادآور شد به دنبال آن به ذكر احوال بهشتيان پرداخته و می‌فرماید: «إن المتقين فى 
مقام أمين» آنانكه از خدا می‌ترسند و در دنيا با انجام دادن اوامر او و اجتناب از نواهیش 
al,‏ پرهیزگاری را در بيش گرفته‌اند؛ در قرارگاه ايمن از آفات و ناملايمات» يعنى در بهشت 
جا خواهند داشت. از اين رو گفته است: Gp‏ جنات و عیون4 در WEL‏ و بستان‌های 
باطراوت و چشمه‌سارهای جاری خواهند بود. «يلبسون من سندس و إستبرق» لباس 
حرير نازک» «سندس) می‌پوشند. و لباس حرير ضخیم «استبرق» به تن می‌کنند. «متتابلین» 
برای مأنوس شدن با یکدیگر روبروی هم می‌نشینند. WIS)‏ و زوجناهم بحور عین) اين 
چنین با انواع اكرام از آنها احترام به عمل می آوریم» و در بهشت حوریان زیباروی را به 
عقد آنان در می‌آوریم. بیضاوی گفته است: یعنی آنان را با حورالعین؛ و حوریان سفید و 
دارای چشمانی بزرگ قرين و همدم می‌کنیم. «حوراء» یعنی زن سفید اندام» و «عیناء» 
یعنی زن چشم درشت.!۲" از این جهت خدا نعمت‌های آنان را چنان توصیف کرده است» 
که باغ‌ها و رودخانه‌ها بهترين و بزرگترین تفریحگاه خاطر انسان بوده که نهان را از غم 
دور می‌سازند. بعد از آن از حوریان زیباروی نام برده است؛ زيرا به وسیله‌ی OF‏ سمادت 


و خوشبختی انسان تکمی| می‌شود. گفته‌اند: سه چیز اندوه را از دل بیرون می‌کند: 
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«آب سبزه و صورت زیبا». سپس در بیان نممت‌ها آفزود و فرمود: یدعون فيها بکل 
فا كهة آمنین» از خدمتکاران می‌خواهند انواع میوه‌ها را برای آنان حاضر کنند؛ چون آنها 
از سير شدن و ترش كردن و بیماری‌ها در امان می‌باشند. بس در بهشت رنج و بیماری 
موجود نیست. «لایذوقون فيها الوت إلا الوتة الأولى استثناء منقطع است؛ یعنی در 
بهشت مرگ را نمی‌چشند؛ چرا که در دنیا بار اول مرگ را چشیدند» بس دیگر در آنجا 
مرگی مقرر نیست» بلکه برای هميشه جاودانه می‌مانند. (و وقاهم عذاب الجحم4» و DUT‏ 
را از عذاب سخت و دردناک جهنم نجات داد و مصون کرد. «فضلا من ربك) تمام اینها 
را از فضل وکرم خود به آنها عطاكرده است. «ذلك هو الفوز العظیم4 نعمت‌هایی که خدا 
به آنان داده است کامیابی بزرگی است که بالاتر از آن کامیابی نیست. «فاما یسرناه 
بلسانك لعلهم یتذکرون» از این جهت OT‏ را به زبان شما -كه زبان عربی است -سهل و 
آسان آورده‌ايم, که شاید آنها پند بگیرند» و به راه راست بیایند. و خواهند دانست که 
نصرت و پیروزی دنیا و آخرت از آن کیست. متضمن وعده به پیامبر و وعيد به مشرکین 
است. «فارتقب إنهم مرتقبون4 منتظر باش تا در روز قیامت خداوند جزای آنان را بدهد. 
آنان منتظر هستند. 

نکات بلاغی: ١‏ «السميع العلم 4 «العزیز الرحم4 و العزیز الكريم» با صیخه‌ی 
مبالغه آمده‌اند. 
؟- YD‏ اله الا هو يحيى و يميت و «إن هی إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» متضمن 
طباق‌اند. 
م «إن کنم موقنین» متضمن تحریک همت بر ایمان و تفکر است. 
ع أن أسر بعباد» متضمن ایجاز به حذف است. ۱ 
۵۵فا بكت عليهم السماء و الأرض4 متضمن استعاره است. 
١‏ «فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين4 متضمن اسلوب تعجيز است. 


| سوره‌ی ۴۴ / تفسير سوره‌ی دخان / آيات ۰-۵۹ 


۷ «ذق إنك أنت العزیز الكريم4 متضمن اسلوب سرزنش و تمسخر است. 

۵-۸ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم» شامل اظهار تأسف و حسرت 
است. 

5 9 كالمهل یغلی فى البطون کفلی الحميم 4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 

-١‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلى فى البطون کفلی الحميم. خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحيم, ثم صبوا فوق رأسه من عذاب امجحمم. ذق انك أنت العزیز الکر م4 متضمن 
سجع رصين و غیرمتکلف می‌باشند. 


ee 
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۲ سوره‌ی جائيه در مکه نازل شده, جز آیه‌ی ۱۳۴ که در مدينه نازل ۳ 
و شده است و شامل ۳۷ آیه می‌باشد و بعد از سوردى دخان نازل شده است. ih‏ 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی جائیه در مكه نازل شده و مباحث عقیده‌ی اسلامى یعتی ایمان به خدای 
متعال و یگانگیش» و ايمان به قرآن و نبوت حضرت محمد ول وايمان به آخرت و بعث 
و جزا را به‌طور مفصّل مورد بحث و بررسی قرار داده است و محور سوره عبارت است 
از اقامه‌ی دلايل و براهين بر یگانگی پروردگار عالمیان. 

# سوره با بحث در مورد منبع و منشأً قرآن شروع شده که عبارت است از خدایی که 
در ملكش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستی حکیم است. آنكه قرآن مجید 
را از روی مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده است. تا چراغی پرفروغ قرا راه آنان باشد و 
راه سعادت و خير را برای بشریت روشن گرداند. 

# بعد از آن دلایل منتشر در اين گیتی گسترده و بیکران را یادآور شده است. 
See‏ در آسمان‌های شگفت‌انگیز دلایل مقرر است» و در زمين پهناوز آيات موجود 
است. و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات» و در يشت سر هم آمدن 
شب و روز و مسخر كردن باد و باران آیات فراواتی را می‌توان مشاهده نمود. و 
تمام آتها گواه و گویای عظمت خدا و جلال و عظمت او می‌باشند و قدرت و 
یگانگیش را OLS‏ می‌دهند. بعد از آن درباره‌ی مجرمان تکذیب‌کنتده‌ی قرآن 
سخن به ميان آورده است. آنان که آیات پرفروغش را می‌شنوند اما جز تکبر و 
طغيان و گردنکشی چیزی نمی‌اندوزند. و سوره آنها را به عذاب دردناک در اعماق 


دوزخ تهدید کرده است. 

# سوره درباره‌ی نعمت‌های گرانقدری که خدا به بندگانش داد سخن به ميان 
آورده است؛ نا او را سپاسگزار باشند و در مورد تعمت‌هایی که به آنها ارزانی داشته 
است بیندیشند و دربابند که منبع و مصدر اين نعمت‌های ظاهری و باطتی تنها ذات خدا 
می‌باشد. و جز «الله» خالق و روزی‌دهنده‌ای نیست. 

# سوره در مورد انواع عطایا و بخشش‌های خدا به بنی‌اسرائیل و انکار و نافرمانی 
آنها در مقابل آن همه فضل و احسان زبان گشوده و موضع‌گیری تبهکاران سرکش در 
مقابل دعوت پیامبران کرام را یادآور شده و روشن کرده است که در بازار عدل و عدالت 
خداء مجرمان و نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان برابر نیستند. بعد از آن سبب 
گمراهی مشرکان را بیان کرده که عبارت است از ستمکاری و برگرفتن هوی و هوس خود 
به عنوان خدا و معبوده تا إينكه بصیرتشان محو و تيره كشت و هرگز به حق هدایت 
تشد ن. 

# و سوره با یادآوری جزای عادلانه‌ی روز قيامت که در آن روز انسان‌ها به دو فرقه 
تقسیم می‌شوند: گروهی در بهشت جا می‌گیرند و گروهی روانه‌ی دوزخ می شونده 
خاتمه بافته است. 

نامگذاری سوره: سوره به خاطر هول و هراسی که انسان در روز حساب با آن روبرو 
می‌شود به نام سوره‌ی «جاثیه؛ موسوم شده است؛ زیرا در آن روز مردم هراسان و 
آشفته» دست به زانو در انتظار حساب می‌نشینند. و بيم و اضطرایی مردم را فرا م ىكيرد 
که به خاطر هیچ كس خطور نکرده است: «و تری کل أمة جاثية. کل أمة تدعى إلى کتابها 
الیوم تجزون ما كلتم تعملون». واقعاً روزی است هراس انكيز که موی اطفال از آن سفید 


مى شود! 
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معنی لغات: «ٍیبث4 پخش و منتشر می‌کند. «تصاریف4 دگرگونی و زیر و رو شدن» 


تغيير. ویل4 کلمه‌ایست که برای عذاب و نابودی به‌ کار می‌رود و به معنی «واى» است. 
«أفاك4 دروغگو. «أثيم» آنکه گناه و جرم فراوان مرتکب می‌شود. #رجز4 شدیدترین 
عذاب. ؤيصر» اصرار می‌ورزد. یغنی4 نفع می دهد و ضرری را دفع می‌کند. از همین 
مقوله است: ما أغنى عني dade‏ بصائر» دلایل و آثار و نشانهها. 

تفسیر: «حم4 حرف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است.۱۲) «تنزيل الکتاب من الله 
العزیز الحكيم4 اين قرآن از جانب خدا آمده است» خدایی که در ملک خود مقتدر و در 
صنعتش حکیم است و هیچ امری از او صادر نمی شود جز بر مبتا و مصلحت بندگان. بعد 
از آن از دلايل یگانگی و قدرت خود خبر داده و فرموده است: «إن فى السموات و 
الأرض GLY‏ للمومنین» در آفرینش آسمان‌ها و زمین و مخلوقات عجیب و اوضاع 
بدیع و شگفت‌انگیز و پدیده‌های نوظهوری که در بين آن دو وجود دارند» برای آنان که 
وجود و یگانگی خدا را تصدیق می‌کنند دلابلی درخشان و دال بر کمال قدرت و حکمت 
او مقرر است. «و فى خلقکم و ما يبث من دآبة آيات لقوم یوقنون4 و در آفربنش شما 
.ای انسان از نطفه و بعد از آن از خون لخته شده و مراحل مختلفی که برای آفرینش 
شما مقرر شده» و در آنچه خدا پخش و پراکنده می‌کند از مخلوقات متنوع و مختلفی که 
بر روی زمين می جنبند» نيز برای افرادی كه به‌طور يقين و قطع قدرت پروردگار عالمیان 
را تصدیق می‌کنند دلابلی متجلی مکنون است. «و اختلاف الليل و النهار4 و نیز در 
يشت سرهم آمدن همیشگی شب و روز که این یکی تاریکی و آن یکی روشنایی را به 
بار می‌آورد و با نظمی استوار و دقیق در بى هم می‌آیند: دلایل قدرت خدا به جشم 
می‌خورد. «و ما أنزل اله من السماء من رزق» و نیز در آنچه خدا از ابر و باران برای 


١‏ به بحث حروف مقطعه در ابندای سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 
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حيات و معاش انسان نازل می‌کند» دلایل فضل و کرم او درک می‌شود. این‌کثیر گفته 
است: خدای متعال باران را به روزی نام برده است؛ زیرا به وسیله‌ی آن روزی فراهم 
می‌شود.! «فأحیا به الأرض بعد موتها» به وسیله‌ی باران زمین خشک و بی‌روح و 
زمين خالی از هر نوع کشت و رستنی را دوباره جان بخشید و زنذه كرد آنگاه انواع 
کشت و زرع و ثمر و میوه وكياه و رستنی را از آن بیرون آورد. و تصريف الریاح4 در 
دگرگونی و تغيير جهت و مسیر» و گرمی و سردی LID ob‏ لقوم یعقلون4 برای قومی 
که عقل و خردی روشن و نگرشی دقیق دارند دلایل نمايان و درخشان بر وجود و 
یگانگی خدا مقرر است. صاوی گفته است: خدا در سه آیه شش دلیل را ذکر کرده است: 
آیه‌ی اول را به AD‏ و دومی را به «يوقنون» و سومی را به «يعقلون» ختم کرده 
است. وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتی انسان در آسمان و زمين بیندیشد و این‌که 
بايد صانعی داشته باشند ایمان می‌آورد. و وقتی در آفربنش خود نظر کند ایمانش 
افزايش می‌یابد و يقين حاصل می‌کند. و وقتی در دیگر موجودات دقت کند» عقلش کامل 
و علمش مستحکم می‌گردد.(۲) تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق» ای محمد! اینها 
دلایل و براهین دال بر یگانگی و توانایی او می‌باشند و آن را به صورت حق و یقین بدون 
ابهام و اشتباه» بر تو بازكو مىكتيم. «فبأى حدیث بعدالله و آياته يؤمنون» وقتی کفار مکه 
گفته‌ی خدا و دلایل و آیاتش را تصدیق نم ىكنند» بس جه سخن و گفته‌ای را تصدیق کرده 
و به آن ایمان می آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب قرآن است از جانب آنان که با 
وجود روشنی بیان و اعجازش of‏ را تکذیب می‌کردند. ویل لكل أفاك أثيم» نابودی و 
هلاک از آن هر دروغگو و جنایتکار افراط گر است. رازی گفته است: این تهدید و وعیدی 
است بس عظیم. «أفاك4 یعنی بسیار دروغگو. (أئے) یعنی آنکه در ارتکاب گناه افراط 


۰۳/۴ مختصر ۰۳۰۸/۳ ۲-صاوی‎ ١ 


US‏ «يسمع آيات الله تتلى علیه» قرآن در کمال روشنی و وضوح بر او خوانده 
می‌شود. «ثم يصارٌ مستکبراً کأن م یسمعها» سپس به کفر خود ادامه داده و در انحراف و 
كمراهيش بیشتر فرو می‌رود و از ايمان آوردن به آیات امتناع می‌ورزند و انگار آن را 
نشنيده است. «فبشره بعذاب أليم » يس ای محمد! مژده‌ی عذابی دردناک را به او بده. به 
عنوان ریشخند آن را مؤده نام نهاده است؛ زيرا مژده برای خبر خوش می آيد. در التسهيل 
آمده است به منظور بزرگ جلوه دادن اصرار بر كفر چنین فردى آن را به «ثم» عطف 
كرده است. تا نشان دهد كه بعد از شنيدن آیات خداء باز بر کفر اصرار می‌ورزد که جنين 
امرى از عقل و طبيعت دور coal‏ مفسران گفته‌اند: در مورد «نضر بن حارث» نازل شده 
است. كه قصه‌های عجم را بازگو مى نمود و مردم را مشغول مىكرد و نمی‌گذاشت به قرآن 
كوش کنند. اما آیه عام است و شامل تمام افراد متصف به صفت مذکور می‌شود. و لد 
علم من آیاتنا شيئاً اتخذها هزوا4 وقتی قسمتی از آیانی که بر محمد نازل کرده‌ايم به او 
برسد آن را مسخره می‌کند. «أولئك هم عذاب مهین» OT‏ دروغگویان و تکذیب‌کنندگان 
قرآن عذابی سخت و همراه با خفت و خواری خواهند داشت. «من ورائهم جهنم4 به 
خاطر گردن‌فرازی و تکبرشان از ایمان Way yl‏ در قيامت جهنم در انتظار آنها می‌باشد. 
«ولايغنى عنهم ماکسبوا شيئاً» و مال و فرزندی که در دنبا به دست آورده بردنده برای 
آنان سودی در بر نخواهد داشت. «و لاما اتخذوا من دون اله أولياءة وبت‌ها و اصنامی 
که مورد پرستش آنان بودندء نیز برای آنان سودی ندارند. «و هم عذاب عظم» و عذابی 
دایمی و دردناک دارند. ابوسعود گفته است: آوردن نفى در وسط آیه: «و لاما تخذوا» 
على رغم این‌که فایده نرساندن بت‌ها از فایده نرساندن اولاد روشن‌تر و جلی‌تر است» 


بر مبناى گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها اتتظار شفاعت دارند» و نیز متضمن استهزا 


۱- تفسي ركبير ۰۲۱۱/۲۷ ١‏ التسهيل VALE‏ 
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به آنها می‌باشد.۱) هذا هدی4 ابن قرآن برای آن‌که به آن ایمان بیاورد و از آن پیروی 
کند. راهنمایی کامل است. «و الذین کفروا بآيات ربیم» و آنان که با وجود روشنی 
قرآن آن را انکار كردند» متضمن زشت جلوه دادن کفر ورزیدن آنها به قرآن و سرنوشت 
بدی است که در انتظار آنان است. pb‏ عذاب من رجز أليم» شدیدترین و دردناک‌ترین 
عذاب خواهند داشت. زمخشری گفته است: «رجز» یعنی شدیدترین عذاب. و منظور 
از GUID‏ ریهم4 قرآن است.!" بعد از اينكه وعده‌ی شدیدترین عذاب را به آنها داده 
نعمت‌های گرانقدر خود را خاطرنشان کرد تا او را سپاسگزار باشند و او را یگانه بدانتد» 
و فرمود: «الله الذى سخر لکم البحر4 خدا همان است که با قدرت و حکمت خود دريا 
را با وجود ژرفا و عظمتش برای شما رام و مطیع کرده است. #لتجری الفلك فيه بأمره» 
تا به خواست و اراده‌ی او کشتی‌ها بر سطح آن روان باشند بدون این‌که در اعماق آن 
فرو بروند. امام فخر گفته است: سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است که 
کشتی بر آن حرکت کند. و چوب را طوری خلق کرده است که سبك باشد و يدون 
Syl‏ در آب فرو رود بر سطح آن باقی بمانده و جز خدا هیچ كس بر جنين امری قادر 
نیست."' «و لتبتفوا من فضله» و تا به وسیله‌ی تجارت و با غواصى كردن و فرو رفتن 
در اعماق OT‏ برای استخراج مروارید و مرجان و صيد ماهی» فضل خدا را به دست 
آورید. و لعلکم تشکرون» و برای این‌که خدای خود را در مقابل نعمت‌ها و کرمش 
سپاسگزار باشید. قرطبی گفته است: خدای متعال كمال قدرت خود را بیان کرده و تمام 
نعمت‌هایش را بر بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را برای منافع 
آنان خلق کرده است و از فضل وکرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته است.(۱۳ 


۰۲۲۷/۴ OUST .۵۸/۵ ۱-ابوسعود‎ 
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(وسخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه» و تمام موجودات عالم هستی را 
برای شما خلق کرده است. ستارگان و کوه‌ها و دریاها و رودخانه‌ها و گیاهان و درختان و 
همه و همه از فضل و فيض و احسان و امتتان خدای یگانه نسبت به بندگانش سرچشمه 
گرفته‌اند. «إن فى ذلك OLY‏ لقوم یتفکرون» در آنچه ذکر شدء برای آنان که در آفرینش 
بدیع خدا می‌اندیشنده پند و اندرز مکنون است که به وسیله‌ی آن بر قدرت و یگانگی 
خدا استدلال کرده و ایمان مى آورند. آنگاه بعد از این‌که دلایل توحبد و قدرت و حکمت 
خود را بیان کرد به دنبال آن به تعلیم فضایل اخلاق و محاسن اعمال پرداخته و می‌فرماید: 
«قل للذین آمنوا يغفروا للذين لایرجون أيام الله ای محمد! به مؤمنان بگو: از اذیت و 
آزار و اعمال وحشیانه‌ی کافران درگذرند. مقاتل گفته است: یک نفر در مکه به حضرت 
OE‏ ناسزاگفت. حضرت عمر خواست او را بزند؛ اما خدا دسترر عفو را داد و اين 
af‏ را نازل کرد.!۱) و منظور از فرموده‌ی «لايرجون أيام الله یعنی از قهر و کیفر خدا 
نمی‌ترسند؛ چون به آخرت و لقاى خدا ایمان ندارند. ابنکثیر گفته است: به مسلمانان امر 
شده بود که در مقابل اذیت و آزار مشرکان و اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه 
انس و الفت آنان را به دست آورند» اما وقتی که OUT‏ بر دشمنی خود اصرار ورزیدند خدا 
برای مؤمنان جنگ و جهاد را مشروع کرد."' «ليجزى قوما با کانوا یکسبون» وعيد و 
تهدید است. يعنى تا کافران مجرم در مقابل گناه و جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات 
شوند. نکره آوردن آن برای تحقیر است. من عمل Lele‏ فلنفسه و من أساء فعليها» 
هركس در دنیا عملی نیکو انجام بدهد نفعش برای خود او می‌باشد و هر كس مرتکب 
عملی بد بشود ضررش به خود او مى رسدء و هیچ عملی به غير عاملش سرایت نمی‌کند. 
وم ال ربكم ترجعون4 سپس در روز قيامت نزد خدا برمی‌گردید و هر كس را مطابق 


۱ تفسير کییر ۰۲۱۳/۲۷ ۲-مختصر ۳۰۹|۳. 


عملش جزا می‌دهد» نیکوکار پاداش نیک و بدکار کیفر بد می‌بیند. بعد از ذکر نعمت 
به‌طور عام به ذكر نعمت‌های ویژه‌ای پرداخت که به بنی‌اسرائیل cola‏ و فرمود: «و لقد 
آتینا بنى إسرائيل الكتاب و الحكم و النبوة» به خدا قسم تورات و قضاوت در بين مردم را 
به بنى اصرائیل عطا کر دیم و از ميان آنان يبامبران را بركزيديم. ذو رزقناهم من الطیبات4 
و نعمت‌های بی‌شماری از قبيل خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و میوه‌ها و خوراکی‌ها را به آنها 
عطا کردیم. «و فضاناهم على العالین4 و آنها را بر سایر ملت‌های زمان خود برتری 
دادیم. صاوی گفته است: متظور از آن تسلی خاطر پیامبر A‏ است. انگار گفته است: 


ای محمد! از کافر بودن قومت غمگین مشو؛ چون نعمت‌های بس بزرگ را به بنی‌اسرائیل 
دادیم اما آنها سپاسگزار نشدنده بلکه بر کفر خود اصرار ورزيدند» پس قوم تو هم مانند 
آنها می‌باشند.(۱) «و آتیناهم بینات من الأمره شریعت و امر محمد را به کاملترین وجه 
در تورات برای آنان بیان کردیم. این‌عباس گفته است: یعنی موضوع نبوت پیامبر و 
شواهد نبوتش را بیان کردیم» که از تهامه به یدرب هجرت می‌کند و مردم يثرب او را یاری 
می‌دهند.(۲) «فها اختلفوا إلا من بعد ما جاء‌هم العلم4 در مورد آن اختلاف نداشتند جز 
بعد از اينكه دلايل قطعی و دال بر صدقش بر آنان نمایان شد. «بغیا بینهم4 به سيب 
لجبازی و طلب ریاست اختلاف بيدا کردند. امام فخر گفته است: مقصود از آیه تعجب 
كردن از این حالت است؛ زیرا بيدايش علم سبب برطرف شدن اختلاف سی شود در 
صورتی که در اینجا سبب اختلاف شده است؛ زیرا شناخت و آگاهی برای آنان مهم آنها 
نبود بلکه منظور از OF‏ طلب ریاست و پیشی‌گرفتن بوده از این رو دانستند و هناد 


ورزیدند.(۳ إن ربك یقضی بینهم يوم القيامة فیسا کانوا فيه یختلفون» روز قیامت 


۱-صاوی 1۵/۴ ۲ حاشيدى جمل ۰۱۱۹/۴ 


۴ تفسیر كبير ۰۲۱۵/۲۷ 


خدای متعال در مورد اختلاف انسان‌ها در امر دين قضاوت می‌کند. آيه متضمن بازداشت 
مشرکان از پیش گرفتن مسلک ملت‌های گردتکش و تافرمان بيشين است. « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها4 آنگاه تو را بر طریقه‌ی روشن و برنامه‌ی محکم و رشد 
یافته‌ی دين قرار دادیم. بتابراین از دين استواری که به تو وحی می‌شوده پیروی کن. 
ولاتتبع أهواء الذين لایعلمون» و از گمراهی مشرکان پیروی مکن. بیضاوی گفته است: 
يعنى از آراء جاهلانی که دنبال‌رو شهوات و هوس هايشان هستند؛ پیروی مکن. منظور 
رژسای قریش است که می‌گفتند: به دين پدرانت برگرد.(۱) «إنهم لن يغنوا عنك من الله 
els‏ اگر در گمراهی با آنها سازش کنی یک ذره عذاب را از تو دفع نمی‌کنند. و إن 
الظالین بعضهم أولياء بعض» و همانا ستمکاران در دنيا سرپرستی یکدیگر را به عهده 
می‌گیرند اما در آخرت دوست و سرپرستی نخواهند داشت. (والله Jy‏ المتقين» و خدا 
در دنیا و آخرت یاور و سرپرست مژمنان پرهیزگار است. هذا بصائر للناس و هدی و 
رحمة لقوم یوقنون4 اين قرآن برای بشریت نور و روشنایی است و به منزله‌ی بصیرت 
قلبی است. و برای آنکه به آن ایمان و يقين داشته باشد» رحمت و برکت است. 


ate ae ate 


خداوند متعال می‌فرماید: 

gyi as ol‏ توا آلکیقات piled of‏ ینآ 
واه هم و تا Gig‏ کون © و al ob‏ لشنوات وا زض SHI BY‏ 
کا ها تعبت و Zao. BN‏ م j‏ 


(بیفاوی ۳۲۳/۳ . 
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ور رم | عر ههرم ارا ر Lye‏ كيد 07 3 
4 غوت و نيا وما يكنا إلا اذه و ما هم بذك من عام إن 
علمهم یا یات ما کان Sd‏ الا 4 أن َاُوا شا با 


1 


ن © رنه dle‏ آلكلواتٍ برض tel bes‏ وی 

Se‏ أن عى کال من ما كن 

با SG By Sele bas‏ تتح ماک تون نك زین 

ca is 403 pls‏ اک ین 

یکم AS 5 PAG‏ قوما ime‏ © و EY SS‏ وغد أله 

© ر ما تن بشتیقیین‎ UB إن نط‎ eta ما تذري ما‎ AG َارَيْبَ فبا‎ tug 
SI عاق ب خا حو ب سو‎ at وبا ات ما‎ 

يسيم لقا Kays‏ هذا و واكم IT‏ وَمَا لَكُم ین اصرین SIC)‏ کم 


s 


مَأَوَ 
i‏ هروا و نکم pd CU TI‏ لَاجرَجُونَ Ge‏ ولا هم تبون 
ب آلگنوات PAI S55‏ ر @Oulwie‏ له آلْكبْرِيَاءُ في آلسَنواتِ و الأرض ر 


dosing 
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مناسبت این دسته از آبات با آ یات پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال گمراهی‌های 
بنی‌اسرائیل را بازگفت و توضیح داد که قرآن برای آنکه از آن پیروی کند» نور و هدایت 
است. به دنبال OF‏ به بیان این حقيقت پرداخت که مؤمن و BIS‏ و نیکوکار و تبهکار در دنیا 
و آخرت با هم برابر نيستندء و بعد از of‏ دلایل زنده شدن و نشر را یادآور شد. 

معنی لغات: «اجترحوا» كسب کردند. «اجتراح» به معنی «اکتساب» است. «جوارح» 


نیز از همین باب است. «غشاوة4 پرده و پوشش. «جائیة4 از شدت هول و هراس دست 


به زانو نشستن. نستنسخ» نسخه‌برداری می‌کنيم. (حاق) دامنگیر و فراگیر شد. 
«یستعتبون» از آنان خواسته می‌شود که خدایشان را خشنود گردانند. گفته می‌شود: 
«استعتبته فأعتبنی»؛ یعنی از او طلب رضایت و خشنودی کردم پس او عذرم را پذیرفت. 
«الکریام» عظمت و ملک و شکوه. 

سبب نزول: روایت شده است که ابوجهل با ولید بن مغيره در طواف بودند و با هم 
درباره‌ی پیامبر 9447 صحبت می‌کردند. ابوجهل گفت: به خدا قسم من می‌دانم راست 
می‌گوید و صادق است. ولید گفت: دست بردارا جه جيز شما را بر آن واداشته است؟ 
گفت: ای ابا عبدشمس! در زمان خردسالی او را صادق و امین مى خوانديم؛ اما حالا که 
بزرگ شده و عقلش کامل گشته و رشد یافته استء او را دروغگو و خائن می‌خوانیم! به 
خدا من به يقين می‌دانم كه صادق است. ولید گفت: جه چیزی مانع می‌شود که او را 
تصدیق کنی و به او ایمان بیاروی؟ گفت: دختران قرش به زبان می‌آیند و می‌گوبند: من به 
خاطر منافع و مصالحی اندک» از يتيم ابوطالب پیروی کرده‌ام. قسم به لات و عزی هرگز 
از او پیروی نمی‌کنم» آنگاه آبدى «أفرأيت من اتخذ إهه هواه و أضله الله على علم وختم 
على ance‏ و قلبه ...»> نازل شد (۱) 

تفسیو: «أم حسب الذین اجترحوا السیثات4 استفهام برای انکار است. یعنی آيا 
کافران تبهکار که پلشتی‌ها و نافرمانی‌ها را مرتکب شدند گمان می‌برند أن نجعلهم 
کالذین آمنوا و عملوا الصالحات4 که UT‏ را مانند نیکوکاران قرار بدهیم. سواء محياهم 
و ماتهم» و در زندگی و مرگ با هم مساوی باشند؟ امکان ندارد مؤمنان و کافران در دنيا و 
آخرت با هم برابر باشند؛ زیرا ممنان زندگی را در پرهیزگاری و طاعت به سر بسرده و 


کافران عمر خود را در کفر و عصیان صرف کرده‌اند. و تفاوت بين اين دو بسی است. 


۰۱۷۰/۱۹ مقاتل آن را روایت کرده و در قرطبى یز جنين آمده است.‎ ١ 
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همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: «أفن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لایستوون». 
مجاهد گفته است: مؤمن در حالت ایمان مرگ را می‌پذیرد و با ایمان زنده می‌شود و کافر 
بر کفر مى ميرد و بر کفر زنده می‌شود.!۱) ساء ما 45956 مساوی فرار دادن خود و 
مؤمنان حکم و قضاوتی است بس زشت. ابن‌کثیر گفته است: یعنی نسبت به ما و به عدالت 
ما در مورد یکسان قرار دادن نیکان و تبهکارن گمانی بسیار بد برده‌اند. همان‌طور که از 
خار خرما به دست نمی آید» همان‌طور هم تبهکاران به مقام رادمردان نيك نائل نمی آیند. ٩‏ 
yp‏ خلق الله السموات و الأرض بالحق» خدا آسمان‌ها و زمين را به حق و عدالت خلق 
کرده است تا بر قدرت و یگانگیش دلیل باشند. و لتجزی كل نفس با کسبت وهم 
لایظلمون4 و تا هر انسانی به جزای عمل خود نايل آید و پاداش خير و شر عمل خود را 
بدون اينكه از ثواب مؤمن کاسته شود يا به کیفر کافر افزوده گردد دربافت دارند. 
شيخ زاده گفته است: چون به منظور اظهار حق» آسمان و زمين را خلق کرد و خلق آن دو 
از جمله حكمت و عدلش بود انتقام گرفتن از ظالم به خاطر مظلوم, از آن لازم آمده و 
بدین‌ترتیب حشر و جزا ثابت می‌شود." «أفرأيت من اتخذ abl‏ هواه ای محمد! از حال 
آنکه پرستش خدا را رها کرد و به پرستش هواى خود رو آورده است؛ بگو. در البحر 
آمده است: یعنی مطیع هوای نفس از چیزی پیروی می‌کند که نفسش او را بدان می‌خواند 
يس همان‌طور انسان خدايش را پرستش می‌کند او هم هوای نفس خود را می‌پرستد.(۷۴ 
ابن‌عباس گفته است: کافری که هوس نفس را معبود خود قرار داده است؛ جز هوای 
نفس چیزی را نمی جوید. «و أضله الله على علم» و خدا آن کافر را در حالی گمراه کرد 
كه از حق آگاه بود و از OF‏ بی‌خبر نبود. پس گمراهی او از گمراهی انسان نادان و جاهل 


۱-قرطبی ۰۱۹۹/۹ ۲-مختصر ۱۳۱۱/۳ 


۳ شيخ زاده ۳۲۵/۳. ۴۔البحر ۴۸/۸ 


بسی قییح‌تر و زشت‌تر است؟ زیرا از روی دشمنی از حق و هدایت روگردان است. 
همان‌طور که در جای دیگری می فرماید: و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما وعلواً». 
«و ختم على سمعه و قلبه» و مهر بر قلبش زد به طوری که پند و اندرز در او اثری نداشت و 
در دلایل و یادآورنده‌ها نينديشيد. و جعل على بصره غشاوة» و پرده بر بيناييش كشيد 
تا راه هدایت را نبیند. و دلیلی را نبیند که راهش را بدان روشن کند. AD‏ بهدیه من بعد ال 
بعد از اينكه خدا او را گمراه کرد جه کسی می‌تواند او را هدايت كند؟ احدی چنین 
قدرتی را ندارد. WIP‏ تذکرون» ای انسان! آيا پند و عبرت نمی‌گیرید؟ صاوی گفته است: 


خدا کفار را به چهار صفت توصیف کرده است: اول» پرستش هوس. دوم گمراهی آگاهانه. 
سوم زدن مهر بر شتوايى و قلوب آنها. چهارم کشیدن پرده بر بینایی آنها. و هر یک از 
آن اوصاف موجب گمراهی است. پس رساندن هدایت به آنها به هيجوجه امکان‌پذیر 
نیست.!۱ بعد از آن شبهه‌افکنی مشرکان را در مورد انکار قيامت و انکار خدای توانا و 
دانا باز گفته و فرمود: و قالوا ما هی إلا حياتنا الدنیا نموت و نحياه مشرکان گفتند: جز 
زندگی اين دنیا حیاتی نیست» بعضی می‌میرند و بعضی زنده می‌شوند و آخرت و نشر و 
حشری در کار نیست. ابن‌کثیر گفته است: اين گفته‌ی کفار و «دهریون» و عرب‌ها و 
مشرکینی می‌باشد که معاد را انکار می‌کردند. و منظور آنها اين بود که جز اين دنیا 
چیزی نیست. بعضی می ميرند و بعضی زندگی می‌کنند و معاد و قیامتی در کار نیست. و 
این نظر فیلسوفان دهری ‏ طبیعت‌گرا - می‌باشد که منکر صانع می‌باشند و معتقدند بعد 
از هر سی و شش هزار سال همه چیز به حال اولش برمی‌گردد.!۳" وما بهلکنا إلاالدهر» 
و فقط مرور زمان و روزگار ما را نابود می‌کند. رازی گفته است: آنها چنین می‌پندارند 
كه عامل و موجب حیات و موت همانا تأثیرات طبایع و حرکات افلاک است و اثبات 


۱-صاوی ۰۱۷/۴ ۴۲مختصر ۰۳۱۱/۴ 
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خالقی مختار لزومی ندارد. بدين ترتیب اين جماعت خدا و حشر و قیامت را انکار 
می‌کنند.۱۱) خدا در رد آنها گفته است: «و ما طم بذلك من علم) آنها تکیه‌گاه و مستندی 
عقلی يا نقلی ندارند؛ از این رو وجود خدا را بدون دليل و سند انکار می‌کنند. (إن هم 
الا یظنون4 آنها جماعتی هستند که فقط دنبال وهم و خیال می‌روند و از روی ظن وگمان 
زبان می‌گشایند نه از روی قطم. «و إذا تتلى عليهم آیاتنا بینات» وقتی آسات و دلایل 
واضح و روشن قرآن در مورد حشر و تشر بر مشرکان خوانده شود. «ما کان حجتهم إلا 
أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقین4 در مورد انکار حق دستاویزی ندارند جز اينكه 
می‌گویند: اگر راست می‌گویید: پدران پیشین ما را زنده کنید. به طريق استهزا گفته‌ی باطل 
آنان را حجت نام نهاده است. «قل الله حبیکم ثم يميتكم» بگو: خدایی که در آغاز وقتی 
نطفه بودید و شما را خلق کرد» همو در موقع سرآمدن و انقضای اجلتان شما را می‌کشد. 
نه آن‌طور که گمان برده‌اید به حکم روزگار زنده می‌شوید و مى ميريد. AD‏ جمعکم إلى 
یوم القيامة لاریپ فیه4 بعد از مرگ برای حساب و جزاء همان‌طور که در دنیا به شما 
حيات داد شما را زنده می‌کند؛ زيرا آن‌که قدرت شروع و آغاز را دارده قدرت اعاده را 
نيز دارد. و حکمت مقتضی است در روز قيامت -که در OT‏ شکی نیست -برای جزا گرد 
هم آييد. ولکن AST‏ الناس لایعلمون» اما اکتر مردم به سبب نادانی و تقصیری که در 
آندیشیدن و دقت كردن دارند قدرت خدا را نمی‌دانند. از اين رو بعث و جرا را انکار 
می‌کنند. بعد از آن امکان حشر و نشر را بیان کرده و احوال روز قيامت را به تفصیل یادآور 
شده و می‌فرماید: (ولله ملك السموات و الأرض» خدای متعال مالک تمام CALLS‏ 
می‌باشد. و یوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) روز قيامت کافران و منکران آيات 
خدا زيان می‌بینند. «و تری کل Ub‏ جائية4 و هر ملتی را می‌بینی که از شدت هول و 


۰۲۷۵|۲۷ تفسیر کبیر‎ -١ 


آشفتگی دست به زانو نشسته است و همان‌طور که متهم در مقابل حاکم با ترس و لرز و 
سربزیر می‌ایستد؛ آنها نیز ترسان و لرزان به زانو در مى آيند. ابن‌کثیر گفته است: این وقتی 
است که جهنم احضار می‌شود؛ چون از اولين نعره‌اش همه كس به زانو می‌نشیند.!* 
sp‏ أمة تدعی إلى کتابها» هر يك از آنها برای دریافت نامه‌ی اعمالش دعوت می‌شود. 
«الیوم تجزون ما كنم تعملون» به آنها می‌گویند: در اين روز رعب‌انگیز به جزای عمل 
نیک و بد خود می‌رسید. «هذا کتابنا ينطق علیکم باحق4 اینک نامه‌ی اعمالتان بدون کم 
و زياد حقيقت را بیان می‌کند. در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چراگاهی کتاب را به 
آنها و باری دیگر آن را به خدا نسبت می‌دهد؟ در جواب گفته می‌شود: از این رو به آنها 
نسبت داده می‌شود که حاوی اعمال آنها می‌باشد و از این جهت OT‏ را به خدا نسبت 
می دهد که مالک آن است و همو است که به فرشتگان دستور نوشتن آن را داده است.!") 
«انا کنا نستنسخ ما کنخ تعملون» ما به فرشتگان دستور نوشتن اعمال شما را داده بودیم» 
تا ade‏ شماگواهی بدهند. مفسران گفته‌اند: در اینجا «تنسخ» به معنی تکتب است. و حقيقت 
نسخ عبارت است از انتقال دادن یک متن از جایی به جایی دیگر. و ابن عباس گفته است: 
فرشتگان اعمال بندگان را می‌نویسند. آنگاه آن را به آسمان می‌برنده در آنجا فرشتگانی 
که مأمور ثبت اعمال بندگان هستند آن را به دقت بازبينى می‌کنند و در دیوانی ثبت می‌کنند 
که در هر «ليلة القدر» از «لوح المحفوظ» برای آنها نمایان می‌شود که خدا در روز ازل 
آن را در اعمال بندگان رقم زده است و یک حرف کم و زياد نمی‌شود. اين است معنی 
«استدساخ». و این‌عباس گفته است: مگر شما عرب نیستید؟ آیا استدساخ جز نسخه‌برداری 
از اصل» چیزی دیگر است؟۳۲" بعد از آن خدا احوال یکایک مطیعان و عاصیان را بیان کرده 


۱-مختصر ۰۳۱۲/۳۴ ؟-التتهيل ۳۰/۴ 


۴-البحر ۵۱/۸ و مختصر ابن‌کثیر ۰۲۱۳/۴ 
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و می‌فرماید: فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فى رحمته» آنان که در 
دنيا ایمان داشتند و عمل نیکو انجام دادند و از خدا ترسیدند و پرهیزگار بودند» خدا آنان 
را روانه‌ی بهشت می‌کند. بهشت به رحمت موسوم شده است؟ زیرا محل نزول رحمت خدا 
می‌باشد. «ذلك هو الفوز المبين» اين است کامیابی بزرگ و ظاهر و آشکار که بالاتر از آن 
کامیابی نیست. و أما الذين کفروا أفلم تكن آیاق تتلی علیکم4 و به صورت سرزنش و 
توبیخ به کافران می‌گویند: آیا پیامبران آیات خدا را بر شما نخواندنذ؟ (فاستکبرتم و PS‏ 
قوما جرمین» اما از ایمان آوردن سرباز زدید و تکبر کردید و از شنیدن آیات خودداری 
کردید و در دریای‌گناهان غرق شدید. و إذا قيل إن وعد الله حق4 وقتی به شما می‌گفتند 
به‌طور حتم حشر تحقق مىيابد, «و الساعة لاریب فسيها» وبدون شک قيامت بريا 
مى شود و تردیدی در آن نیست. «قلتم ما ندرى ما الساعة4 از بس كه سركش و خیره‌سر 
بودید» مىكفتيد: قيامت جيست؟ آيا درست است يا باطل؟ بيضاوى كفته است: اين را 
می‌گفتند؛ چون به نظر آنها عجيب و غریب و بعید بود." ان نظن إلاظنا» ما آن را قبول 
نداريم» می شنويم كه مردم می‌گویند: قيامتى هست. ولى ما آن را وهم و گمان می‌پنداريم. 
و ما نحن بمستيقئين4 و ما آخرت را بهطور يقين تصديق نمىكنيم و قبول نداريم. بدين 
ترتيب انكار قيامت را تأكيد می‌کنند. «و بداهم سيئات ما عملوا» در آخرت زشتى 
اعمالشان برملا می‌شود. «و حاق بهم ماكانوا به یستپزژون» و عذابى كه در دنيا آن را 
مسخره می‌کردند بر آنان نازل می‌شود و همه را فرا می‌گیرد. و قيل الیوم ننساکم كما 
نسيتم لقاء یومکم هذا4 و به آنها گفته می‌شود: امروز شما را در عذاب رها مىكنيم؛ و 
مانند شخصی که دچار فراموشی می‌شود با شما برخورد می‌کنيم؛ همان‌طور که شما طاعت 
را رها کردید که توشه‌ی آخرت و روز معاد است. و برای آخرتٍ خود کاری تکردید. 


۰۱۲۲/۴ حاشيدى جمل‎ ١ 


«ومأواكم GU‏ و مقر و جابگاه شما آتش دوزخ است. و ما لکم من ناصارین4 و 
هيجكس نيست كه شما را از عذاب خدا برهاند و نجات دهد. «ذلكم بأنكم اتضذم 
آيات الله هزوا4 زیرا شما کلام خدا را مسخره می‌کردید: بس شما را این‌گونه کیفر 
می‌دهيم. و غرتکم الحياة الدنیا» و زرق و برق و اباطیل دنیا شما را فريب داد تا 
جایی که گمان می‌کردید غير از OF‏ حيات» حشر و نشری نیست. «فالیوم لايخرجون منها 
و لاهم یستعتبون4 امروز از آتش بیرون نمی‌روید و از شما درخواست نمی‌شود که با 
توبه و انابت رضایت خدا را به دست آورید؛ چون امروز سودی ندارد. «فلله امد 
رب السموات و رب الأرض رب العالین4 سپاس و ستایش مخصوص خدا می‌باشد و 
جز او احدی شایسته‌ی OF‏ نيست؛ چون او خالق و مالک جمیع مخلوقات و کائنات است. 
و له الكبرياء فى السموات و الارض»4 و در آسمان‌ها و زمين» عظمت و شکوه و بقا و 
پایداری وكمال از آن او می‌باشد. و هو العزیز احکیم4 واو قدرتمندی است که مغلوب 
نمى شود و در صنع و عمل و تدبیرش حکیم است. 

نكات بلأمی: ۱-<ٍن فى السموات و الأرض لایات4 متضمن تأکید به «ان» و «لام» 
است. 
ويل لكل أفاك cll‏ 4 صیغه‌ی مبالفه آمده است. 
۳ (فبشره بعذاب ll‏ متضمن اسلوب تهكمى است. 
۴ و ما أنزل الله من السمآء من رزق4 مجاز مرسل را در بردارد. 
۵ ؤيصر مستكبرا كأن لم يسمعها» متضمن تشبيه مرسل است. ` 
5 هذا هدى4 متضمن مبالغه می‌باشد. 
۷ «سخر لكم البحر و سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض) متضمن تكرار لفظ و 
أطناب است تا امتنان را ابراز دارد. 
A‏ ناتبعها و لاتتبع أهواء الذين لایعلمون» متضمن طباق سلب است. 
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٩-«فیدخلهم‏ فى رحمته 4 حاوی مجاز مرسل است. 

٠-«من‏ عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها4 «نغوت و نحیاه و (یحییکم ثم میتکم» 
متضمن طباق است. 

۱ هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق» استعاره‌ی مصرحه را در بردارد. 

۲ طفاليوم لایخرجون منهاه شامل التفات از خطاب به غایب است. 

۳ «فاليوم ننساكم کانسیتم لقاء یومکم هذا) متضمن استماره‌ی تمثیلیه می‌باشد. 
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از آیه ۱ سوره‌ی احقاف تا پایان آیه ۳۰ سوردى ذاریات 


4 سوره‌ی احقاف در مکه تازل شده و شامل ۳۵ آیه می‌باشد.‎ og 


پیش درآمد سوره 


# اين سوره در مکه نازل شده است و اهدافش همان اهداف سوره‌های مکی است؛ 
یعنی J pol‏ عقیده که عبارتند از: «توحید رسالت بعث و جزا». مدار سوره عبارت است 
از بحث درباره‌ی «رسالت» و «رسول» تا درستی رسالت حضرت محمد يليك و درستی 
قرآن را ثابت کند. 

# سوره در آغاز در مورد قرآن عظیم بحث کرده و بعد از OF‏ موضوع پرستش بت‌ها 
را مورد بحث و بررسی قرار داده است که مشرکان آنها را پرستش کرده و گمان می‌بردند 
آنها در كنار خداء خدايان می‌باشند و در نزد خدا به شفاعت آتها برمى خيزند. يس 
كمراهى و خطاى آنان را در پرستش جيزى كه نه می‌شنود و نه سودى می‌رساند ونه 
ضررى را دفع می‌کند» بیان کرده است. بعد از آن در مورد شبهه‌ی مشركان درياردى قرآن 
سخن به ميان آورده است» و با دليل کوبنده آن را رد می‌کند. 

# پس ازآن دو نمونه از انسان‌ها را در زمینه‌ی هدایت و گمراهی مورد بررسی قرار 
داده و در این راستا فرزند صالح را ذكر كرده است كه فطرتش سالم است و نسبت به 
والدين خود نيكوكار است. و هر اندازه در عمر پیشرفت کند به همان اندازه پرهیزگاری و 
صلاح و نیکیش نسبت به والدين افزایش مى يابد. و نمونه‌ی فرزند شقاوتمند و ناصالح و 
متحرف از فطرت را نیز يادآور شده است كه با والدین خود بدرفتاری می‌کند و ایمان و 
حشر و نشر را مسخره مىكنده و عاقبت هر يك از آن در را بیان می نمايد. 


# بعد از آن به منظور برحذر داشتن قريش از گردنکشی و سریرتافتن از فرمان خدا 


و تکذیب پیامب وليك قصه‌ی Blas yan‏ و قوم سرکش و نافرمانش یعنی «عاد» را بازگفته 
است که در زمين به طغیان پرداختند و با نیرو و جبروتی که داشتند مغرور گشتند و نتیجه 
و سرانجام آنها را خاطرنشان می‌سازد که خدا به وسیله‌ی باد عقیم آنها را نابود کرد. 

# و سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه مى يابد که قرآن را شنيدند و به آن ایمان 
آوردند و به ميان قوم خود برگشته و OUT‏ را برحذر داشته و به ایمان دعوت کردنده تا 
مخالفان و منکران انس یادآور شوند که جن در پذیرفتن اسلام از آنها پیشی و سبقت 
گرفته‌اند. 

امگذاری سوره: سوره به سوره‌ی «احقاف» موسوم است؛ چون احقاف سرزمین و 
مسکن عاد است که خدا به سيب طغیان و جبروتشان آنها را نابود کرد. محل سکونت 
آنها در احقاف واقع در سرزمين يمن بود: «و اذکر أخا عاد إذ آنذر قومه بالأحقاف». 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله FB‏ حور 
لمم © زيل لکاب ین نآ شک ما نوات رآ" ES‏ 
ایا Buy‏ و jel‏ شتت ol‏ کر We‏ خفرضون @ فل A‏ 
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معنی لفات: (شر ك4 سهم و نصیب. «أثارة4 باقیماند‌ی چیزی. (تفیضون» وارد 
می‌شوید. «الإفاضة فى الشئ» یعنی فرو رفتن در آن. گفته می‌شود: «أفاض الناس من 
عرفات»؛ يعنى مردم از عرفات روانه شدند. بدعا6 با کسر سین به معنى بدعت‌گذار 
است. رازی می‌گوید: «بدع» و «بدیع» به معنی «مُبدرع» است. و «بدعت» بر اساس آنچه 
که در سنت رسول TB‏ آمده است» یعنی آوردن حکمی جدید که قبلاً وجود نداشته 


— ee 5 ss i 


Vt‏ «افك» دروغ. (کرها) به زور و اجبار» به خلاف میل. (فصاله» از شیر باز 
گرفتنش. «أوزعنى» به من الهام کن. «أف4 کلمه‌ی تنفر و بیزاری است. «خلت» گذشت. 

تفسیر: م4 حروف مقطعه یادآوری اعجاز قرآن است.(۲" و بیانگر آن است که قرآن 
از امثال اين حروف هجایی ترکیب يافته است. «تغزيل الکتاب من الله العزیز الحكيم» 
این كتاب ارجمند از جانب خدایی نازل شده است که در ملکش مقتدر و در آفرینش و 
هستی دادن به اشيا حکیم است. «ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما إلا باق 4 
آسمان و زمين و مخلوقات مابین آن دو را بيهوده خلق نکرده‌ايم؛ بلکه بر اساس حکمت 
of‏ را gle‏ کرده‌ايم تا بر یگانگی و کمال قدرت ما دليل باشند. «و أجل مسمى» و برای 
مدت زمانی معين» یعنی زمان نابودی آنها در روز قيامت: یوم تبدل الأرض غير الأرض 
و السموات و برزوا ثه الواحد القهار». و الذين کفروا عما أنذروا معرضون» کافران از 
Olde‏ و هول و هراس آخرت که از آن برحذر شده‌اند» رو بر می‌تابند و در OF‏ نمی‌اندیشند 
و خود را برای آن آماده نمی‌کنند. آنگاه بعد از اينكه وجود خدای توانا و دانا را بیان و 
ثابت کرده به رد بت‌پرستان مبادرت ورزیده و می‌فرماید: «قل al‏ مأتدعون‌ من 
دون الله به آن مشرکان بگو: به من بگویید اين بت‌ها که آنها را پرستش می‌کنید» و گمان 
مى بريد خدا هستند» «أروفى ماذا خلقوا من الأرض» به من بگویید جه قسمتی از اقسام 
زمین و موجودات مستقر بر سطح آن را از قبيل انسان و حيوان خلق کرده‌اند؟ «أم هم 
شرك من السموات» يا آيا در خلق آسمان‌ها با خدا شریک و سهیم می‌باشند؟ «ائتونی 
بکتاب من قبل هذا» کتابی نازل شده قبل از این قرآن را از جانب خدا ارائه دهید که 
دستور پرستش این بت‌ها را به شما می دهد؟ pal‏ برای تعجیز است؛ چون آنها کتابی را در 
اختیار ندارند که بر شریک قرار دادن برای خدا دلالت کند. بلکه pls‏ کتاب‌ها گویای 


-١‏ تفسير کبیر VIVA‏ ۲-به ابتدای سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 
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یگانگی و توحيد می‌باشند. «أو آثارة من علم4 يا اثر و مدرکی از علوم ببشينيان بیاورید 
که بر آن یعنی شریک قرار دادن برای خدا دلیل وگواه باشد. «إن AS‏ صادقین» اگر در 
اين ادعا كه می‌گویید آنها شریک خدا هستند. راست می‌گویید» کتاب يا نشانی از علم 
پیشینیان ارائه دهید. در البحر آمده است: از آنها می خواهد فقط یک کتاب بیاورند که بر 
درست بودن عبادت غير خدا که بر آنند» گواهی دهد يا اثری از دانش يبشينيان بیاورند. 
منظور توبيخ آنها می‌باشد.۱۱) 

بعد از آن ازگمراهی مشرکان خبر داده و می‌فرماید: و من أضل من یدعوا من دون 
الله من لایستجیب له إلى يوم القیامة» و کیست گمراهتر از آن کسی که به جای خدا کسی 
را می‌خواند که تا روز قيامت او را پاسخ نمی‌دهد؟ «وهم عن دعاءهم غافلون» حال 
آن‌که آنها دعای عبادتگران را نمی‌شنوند و آن را نمی‌فهمند. متضمن مسخره كردن بت‌ها 
و بت‌پرستان است. از این رو بت‌ها را به ضمیر عاقل آورده است» که آنها بت‌ها را 
پرستش کردند و آنها را به منزله‌ی موجودی درآوردند که نفع و ضرر از آنان می‌خیزد 
يس توصیف آنها به عدم استجابه و عدم سمع و نفع درست است. تا با گمان JUS‏ 
همگونی داشته باشد. «و إذا حشر الناس کانوا هم أعداء» وقتی در روز قيامت مردم 
برای محاسبه جمع می‌شوند؛ بت‌ها با بت‌پرستان دشمن شده و به OUT‏ زیان می‌رسانند 
نه سود. «و کانوا بعبادتهم کافرین4 بت‌ها از بت‌پرستان تبرا می‌کنند. مفسران گفته‌اند: 
خدای متعال در روز قيامت بت‌ها را زنده می‌کند» بت‌ها از بت‌پرستان تبرا می‌کنند و 
می‌گویند: (تيرّأنا إليك ما کانوا انا یعبدون». اين آيه مانند آیه‌ی «کلا سیکفرون 
بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا» می‌باشد» و خدا بر هر چیزی قادر و توانا می‌باشد.۳۱) 
«ر 131 تتل علهم آياتنا بینات4 وقتی آيات روشن و آشکار قرآن پر آنان خوانده شود 


۰۱/۲۸ ۲-تفسیر کییر‎ BELA البحر المحیط‎ ١ 


«قال الذين کفروا للحق نا جاء‌هم4 آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر آن شدند. 
گفتند: «هذا سحر مبین4 در اينكه اين کتاب سحر است هیچ شک و شبهه‌ای نیست. 
برای اينكه كمال کفر و گمراهی آنها را ثبت و ضبط كندء اسم ظاهر «الذين کفروا» را در 
جای ضمير قرار داده است. در البحر آمده است: فرموده‌ی Ud‏ جاء‌هم4 یاد آور اين مطلب 
است که در چیزی که بر OUT‏ خوانده شد. دقت و تأمل به‌کار نبردنده بلکه در همان 
لحظه‌ی اول که OT‏ را شنيدند؛ به انگیزه‌ی دشمنی و ظلم» آن را سحر آشکار نامیدند؛ یعنی 
سحر بودن آن آشکار است و شبهه‌ای در آن نیست.' «أم یقولون افتراه4 يا می‌گویند: 
محمد دروغ می‌گوید و این قرآن را خود ساخته است؟ اين هم انکاری است توبيخ آميز. 
«قل إن افتريته فلا قلكون لی من الله شیثا> بگرا اگر فرضاً آن را به دروغ آورده باشم و 
خدا مرا کیفر و عقاب دهد» مرا بس است» و شما نمی‌توانید عذاب خدا را از من برطرف 
کنید. پس چگونه آن را به دورغ برای شما می‌آورم و خود را در معرض عقاب خدا قرار 
می‌دهم؟ هو أعلم با تفیضون فیه» در مورد آنچه درباره‌ی قرآن بحث می‌کند و 
می‌گویید» و OT‏ را بی ارزش جلوه مى دهيد و گاهی می‌گویید شعر است» سحر است. افترا 
می‌باشد و غير آن» خدای عزوجل كاملاً آگاه است. « کف به شهیدا بینی و بینکم» این‌که 
خدا در بین من و شما گواه باشد و به صدق و تبلیغ من گواهی دهد و به انکار و تکذیب 
شما شهادت بدهد. مرا کافی است. و هو الغفور الرحيم» و او بخشنده‌ی توبه‌کار است 
و نسبت به مؤمئان مهربان است. ابوحیان گفته است: در صورتی که از کفر برگردند به 
آنها وعده‌ی بخشودگی و رحمت داده است. و آیه Sle‏ حلم و حوصله‌ی خدا در قبال 
آنان می‌باشد؛ چرا که عذاب عاجل و زودرس را بر آنان نازل نكرده است.۳۱) «قل ما 
كنت بدعا من الرسل» بگر: من اولين پیامبر نیستم که پا به جهان گذاشته و چیزی نوظهور 


۱-البحر ۰۵۱/۸ ۲ البحر المحیط ٩/۸‏ ۵. 


را آورده و هیچ کس قبل از من آن را نیاورده باشد. بلکه مطالبی را آورده‌ام که قبل از من 
افراد بی‌شماری OF‏ را آورده‌اند. پس چرا من را منکر می‌شوید. «یدع» و «بدیع» یعنی 
چیزی که قبلاً نظیرش دیده نشده است» نوظهور. ابنكثير گفته است: یعنی من بر امری 
قرار ندارم كه بی نظير باشد و امری نوظهور نیاورده‌ام تا ايراد بگیرید و انکار کنید و آوردن 
آن را از من بعيد بدانید؛ چون قبل از من بيامبران بسیاری در ميان ملت‌ها مبعوث شده‌اند. 
«و ما أدرى ما یفعل بی و لابكم» و نمی دانم خدا جه حکمی را بر من و بر شما صادر 
می‌کند؛ زیرا تقدیر خدا نهان است و کسی از آن خبر ندارد. «ٍن أتبع الا ما يوحى إلى» 
جز از آنچه که به صورت وحی بر من نازل می‌شود از چیزی پبروی نمی‌کنم. من فقط از 
وحی نازل شده از جانب خدا پیروی می‌کنم. «و ما أنا الا نذیر مبين» من فقط پیامبرم و 
شما را از عذاب خدا برحذر می‌دارم» و به وسیله‌ی شواهد نمایان و معجزات درخشان 
شما را برحذر می‌دارم. «قل ALT‏ إن كان من عندالله وكفرتم به ای محمد! بگو: ای 
گروه مشرکان! اگر اين قرآن حقيقتاً کلام خدا باشد و شما OT‏ را تکذیب و انکار كنيد. 
جوابش محذوف است. يعنى جه حالی خواهید داشت؟ «و شهد شاهد من بنىإسرائيل 
على مثله فآمن و استکبرتم» و یکی از علمای بنی‌اسراثیل بر درستی قرآن گواهی دهد و 
خود به آن ایمان آورد. و شما از ایمان آوردن به OF‏ امتناع ورزيد؛ در این صورت جه حالی 
خواهید داشت؟ آیا شما گمراهترین و ظالم‌ترین انسان‌ها نیستید؟ زمخشری گفته است: 
جواب شرط محذوف است و تقدیر آن چنین است: اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما 
به آن کافر باشید» آیا ستمکار نیستید؟ و فرموده‌ی خدا: «إِن الله لامهدی القوم الظالمين> 
a)‏ 


بر این محذوف دلالت دارد. یعنی خدا توفيق خير و ایمان را به تبهکار و ظالم نمی‌دهد. 


مفسران گفته‌اند: شاهد بنی‌اسرائیل عبارت است از «عبدالله بن سلام». موضوع از اين 


۰۲۳٩/۴ OLS. 


قرار است: وقتی پیامبر BBG‏ به مدینه آمد ابن سلام نزد پبامبر SEE‏ آمد تا او را امتحان 
LS‏ وقتی به سیمایش نگاه کرد دریافت که سیمای او سیمای فردی دروفگو نیست. و در 
آن دقت کرد و برایش محقق شد که پیامبر است. به پیامبر گفت: من سه چیز را از شما 
می‌پرسم که جز پیامبر هیچ كس از آن آگاه نیست. اولین علامت قیامت چیست؟ و اهل 
بهشت جه جيز را اول مى خورند؛ و وضع فرزندی که به پدر و یا مادرش واگذار می‌شود 
چیست؟ بعد از اينكه پیامبر سؤالها را جواب داد ابن سلام گفت: گواهی می دهم که تو 
بيامبر برحقی.!۱ بعد از آن یکی دیگر از شبهه‌های مشرکین را رد کرده و می‌فرماید: 
«وقال الذین کفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیسه» کفار مکه به مؤمنان 
می‌گفتند: اگر این قرآن و دين خوب بود آن بینوایان از ما سبقت نمی‌گرفتند. ابن‌کثیر گفته 
است: منظور کفار» «بلال» و «عمار» و «صهیب» و «خباب» و دیگر مسلمانان مستضعف و 
برده و کنیز بود که به پیامبر BBG‏ ایمان آوردند.(۲) «و إذ م بهتدوا به فسیقولون هذا 
افك قديم» وقتی به این قرآن کاملاً روشن و اعجازانگیز ايمان نیاوردند و هدایت نشدند» 
گفتند: این همان دروغ‌های به جا مانده از قدیمیان است که محمد آن را آورده و به خدا 
نسبت می‌دهد. «و من قبله کتاب موسی ماما و رحمة» قبل از قرآن خدا تورات را بر 
حضرت موسی نازل کرد؛ تا همأن‌طور که به امام اقتدا مى شود در دين و شریعت خدا 
پیشواگردد و به آن اقتدا شود و برای افرادی که آن را ملاک عمل قرار داده و به آن ایمان 
مى آورند مایه‌ی مهر و رحمت باشد. امام فخرگفته است: وجه ارتباط این آيه به ماقبلش 
این است که مشرکین در صحت و درستی قرآن طعنه می‌زدند و می‌گفتند: اگر خوب بود 
آن ضعیفان پاپرهنه از ما سبقت نمی‌گرفتند. آنگاه خدا در رد آنان آورده است: شما در 


۱-داستان ایمان آوردن ابن سلام در صحیع بخاری به تقصیل آمده است. 


۲۔ مختصر ابن‌کیر ۱۳۱۸/۴ 


اينكه خدا تورات را بر موسى نازل كرده است نزاع و مخالفتی نداریدء و در این‌که خدا 


این كتاب ‏ تورات را امام و مقتدا قرار داده است اشکالی نداريد» آنگاه می‌بینید كه 


تورات مژده‌ی آمدن حضرت محمد BR‏ را داده است» پس وقتی قبول کردید که از 
جانب خدا آمده است» حکمش را نیز بپذیرید که می‌گوید محمد BBG‏ واقعاً ييامبر است 
و از جانب خدا آمده است.(١)‏ و هذا کتاب مصدق لساناً عربیاه اين قرآن گرانقدر به 
زبان عربی فصیح و رسا آمده و کتاب‌های قبل از خود را تصدیق می‌کند. پس در حالی که 
بیانی فصیح‌تر و برهانی نمایان‌تر و اعجازی بلیغ‌تر از تورات را دارد» چگونه آن را انکار 
می‌کنید؟ «لینذر الذين ظلموا و بشری للمحستین4 تا کفار ستمگر مکه را از عذاب 
دوزخ برحذر بدارد و مژده‌ی باغ‌های برنعمت را به تیکوکاران بدهد. بعد از این‌که خدا 
حال و وضع مشرکان تکذیب‌کننده‌ی قرآن را بیان کرد به دنبال آن احوال مؤمنان ثابت 
قدم بر شریعت خدا را یادآور شده و می‌فرماید: «اٍن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 
محققاً کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند و بر شریعت خدا 
پایدار ماندنده «فلا خوف علیهم» در آخرت با بدی و مشقت مواجه نمی‌شوند و بیم و 
هراسی نخواهند داشت. «و لاهم يحزئون4 و برای از دست دادن چیزی از دنیا افسرده 
نمی‌شوند. «أولئك أصحاب الجنة خالدین فيها» همان مژمنان پایدار بر دين خود اهل 
بهشت می‌باشند و برای هميشه در آن خواهند ماند. «جزاء با کانوا یعملون» به پناس 
اعمال نیک خود به اين نممت‌ها نايل می‌آیند. و وصینا الانسان بوالدیه إحسانا» از 
آنجایی که رضایت خدا در رضایت والدین و قهر و نارضایتیش در ناراضی بودن آن دو 
می‌باشد» بندگان را بدان تشویق کرده است. یعنی ما به‌طور جزم و تأکید به انسان امر 
کردیم که با پدر و مادر خود نیکوکار بباشد. آنگاه سبب اين فرمان را بیان کرده و 


۱ تفسیر کییر ۰۱۲/۲۸ 


می‌فرماید: «حملته أمه کرها و وضعته كرها» مادرش او را با زحمت و مشقت در شکم 
نگه داشت و با زحمت و مشقت او را بزایید. و مله و فصاله ثلائون شهرا» مدت 
حمل و شیرخوارگیش دو سال و نيم است. که مادر در طول اين مدت مدام در زحمت و 
مشقت است. ابنكثير گفته است: یعنی به سبب حمل فرزند زحمت و مشقتی زياد را 
تحمل می‌کند. از قبیل حالت ویار و تهوع و سنگینی و سایر مشقات و زحماتی که زنان 
باردار می‌کشند. و با زحمت و مشقت او را می‌زاید و درد و شدت زایمان را نیز می‌کشد. 
علما به این آيه و آیه‌ی سوره‌ی لقمان که می‌فرماید: yp‏ فصاله فى عامین4 استدلال 
کرده‌اند که حداقل مدت بارداری شش ماه است. و چنین استتباطی قوی و صحیح 
است.(۱ «حتى إذا بلغ آشده» تا وقتی که اين طفل به سن عقل و کمال و قوت و رشد 
می‌رسد. و بلغ أربعين سنة» و به چهل سالگی که سن كمال و رشد و عقل است» 
مى رسد Sup‏ رب أوزعنى أن آشکر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدی» مىكويد: 
خدايا! به من الهام فرما تا نعمتی راک به من و والدينم ارزانی داشتهاى به جا بياوريم که 
مرا در زمان خردسالى پرورش دادند. «و أن أعمل صالحا ترضاه» و به من توفيق عطا 
فرماكه عمل نيك را انجام دهم تا از من راضى شوى. «و أصلح لی فى ذريق» و نسل و 
ذريتم را صالح فرما. شیخ‌زاده گفته است: اين درخواست کننده از خدا سه جيز را 
درخواست كرده است: اول» اينكه خدا توفيق سپاسگزاری نعمت را به او عطا فرمايد. 
دوم او را موفق كند که طاعت مورد رضايت خدا را انجام دهد. سوم ذريت صالح به او 
عطا کند. و كمال سعادت بشريت همين Ol‏ نی تبت إليك و إلى من المسلمين» 


۰۳۱۹/۴ مختصر اب نكثير‎ -١ 
علما گفته‌اند: از اين رو هيج بيامبرى در کمتر از جهل سالگی مبعوث نشده است.‎ ۲ 
THUY ۳-یضاوی‎ 


سوره‌ی ۴۶ / تفسير سوردى احقاف / آیات ۱-۱٩‏ 


خدايا! از تمام گناهان در پیشگاهت توبه کردم» و من جزو افراد متمسک به دين اسلام 
می‌باشم. ابنکثیر گفته است: آیه متضمن ارشاد و راهنمایی انسان است که وقتی به سن 
چهل‌سالگی رسید توبه و پشیمانی را در پیشگاه خدا تجدید AS‏ و آن را محکم و استوار 
بدارد.۱) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا» آنهایی که به صفات مذکور 
موصوفند. طاعت و عبادتشان را قبول مىكنيم و مطابق بهترین عملشان به آنها پاداش 
مىدهيم. و نتجاوز عن سیثاتهم فى أصحاب الجنة» و در زسره‌ی بهشتیان با عفو و 
بخشودگی از آنها احترام و اكرام به عمل می آوریم و از خطاها و گناهان و لغزش‌های آنان 
صرف نظر می‌کنيم. )265 الصدق الذى کانوا یوعد ون» و به خاطر آن وعده‌ی راستی که 
توسط پیامبران به آنها دادیم مبنی بر اينكه نیکوکاری نیکان را می‌پذيريم و خطای 
خطاکاران را عفو می‌نماييم» از خطاهای آنان صرف نظر می‌کنيم. بعد از این‌که سرنوشت 
سعادتمندانه‌ی انسان نیکو رفتار را مثال زد» به تمثیل حال و سرنوشت شقاوتمندانه و پر 
از عذاب و رنج انسان بدرفتار با والدين پرداخته و می‌فرماید: و الذی قال لوالدیه أف 
لکا4 اما فرزند نابکاری که وقتی والدینش او را به ایمان دعوت كنند» بگوید: «اف بر شما». 
«أتعداننى أن أخرج و قد خلت القرون من قبلى» آيا به من وعده می‌دهد که من زنده 
مى شوم و حال اينكه فرن‌ها بر انسانهاى قبل از من گذشته و هنوز احدی زنده نشده است؟ 
و هما يستغيثان الله و يلك آمن» والدينش از خدا می‌طلبند به فریاد برسد و او را به 
اسلام هدايت كند و می‌گویند: وای بر توا به خدا ايمان بیاور و حشر و نشر را تصديق كن» 
وگرنه تباه و نابود می‌شوی. OID‏ وعدالله حق» وعده‌ی خدا درست است و تخلف‌ناپذیر 
می‌باشد. «فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» آن بدبخت می‌گوید: مسألهى زنده شدن 


كه شما از آن می‌گویید جز خرافات و اباطيل جيزى نيست و بيشينيان آن را بدون اصل و 


۰۳۲۰/۳ مختصر ابنكثير‎ ١ 


اساس در کتب رقم زده‌اند. خدای متعال فرموده است: «أولئك الذین حق عليهم القول» 
آن مجرمان کسانی اند که فرمان خدا مبنی بر جهنمی بودن آنان» تحقق یافته است. قرطبی 
گفته است: يعنى عذاب بر آنان واجب آمده است. و کلمه‌ی خدا همان است. در حدیث 
آمده است: «آنها در آنشند و من به آنها اهميت نمی‌دهم».(۱ ف أمم قد خلت من قبلهم 
من الجن و الانس4 همراه با ملت‌هایی از دوزخیان کافر و تبهکاران انس و جن که بيش از 
آنها روزگار به سر بردند» عذاب بر آنان واجب آمد. «انهم کانوا خاسرین» آنان کافر 
بودند از این رو سعى و عملشان ضايع شد و آخرت را از دست دادند. علت ورودشان به 
دوزخ همین است. امام فخر گفته است: بعضی گفته‌اند: این آيه در مورد عبدالرحمن پسر 
حضرت ابوبکر قبل از اينكه مسلمان شود؛ نازل شده است. اما صحیح آن است که 
شخصی معين از آيه منظور نیست. بلکه مقصود از OF‏ تمام افرادی است که موصوف به 
چنین صفاتی باشند. يعنى هر کس والدینش او را به دين حق بخوانند و او امتناع و انکار 
کند. دلیل این گفته این است: خدا اين فرد را که به والدین خود گفت: Sp‏ لكنا» از جمله 
افرادی به حساب آورده است که عذاب بر OUT‏ واجب و مقرر شده است. در صورتی که 
بدون تردید عبدالرحمن ایمان آورد و اسلامش را نیکو ساخت و از بزرگان مسلمین شد. 
بنابراین حمل آيه بر او روا نییست.۲۲) و لکل درجات ما عملوا» هر يك از مسلمانان و 
کافران بر مبنای اعمالش دارای مراتب و درجاتی هستند بس مرتبه و مقام مژمتان» 
بهشت و منزلت و مقام کافران؛ قعر دوزخ است. و ليوفيهم أعماهم و هم لایظلمون» تا 
پاداش اعمالشان را وافی و کامل بدهد. مؤمنان را به درجات عالی بهشت و کافران را به 


درکات جهنم نايل آورده بدون این‌که از پاداش کاسته ويا به کیفر اضافه گردد. 


۱-فرطبی ۱۹۸/۱۱ 
۲ تفسير كبير ۲۸ /۲۳. مفسران محقق مانند ابن‌کثیر و فرطبی و ابوسعود و صاحب البحر اين نظر را اختیار کرده‌اند. 
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مناسبت اين دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان احوال 
بعضی از شقاوتمندان را بیان کرد» به دنبال OF‏ حال کفار تبهکار را در آخرت یادآور شد. 
ويس از آن قصه‌ی عاد را بازگفت که على رغم قدرت و نیرویی که داشتند خدا به خاطر 
سرکشی و طفیانشان آنها را نابود کرد. و بدین‌وسیله سرانجام تکذیب كردن را به کفار 
قريش تذکر داده است. و سوره با داستان تعدادی جتیان خاتمه یافته است که قرآن را 
شنیدند و به آن ایمان آوردند و قوم خود را به ایمان آوردن فراخواندند. 

معنی لغات: Ko DIP‏ خواری و ذلت. «الحقاف4 شن و ماسه‌ی فراوان. احقاف 
سرزمین قوم عاد است.!٩‏ «لتأفكنا» تا ما را منصرف و منحرف گرداند. افك یعنی دروغ. 
«عارضا» ابری که در افق نمایان می‌شود. (تدمر4 ويران و نابود می‌کند. (صرفنا)» 
فرستاديم و روانه کردیم. «يعي» خسته و ناتوان می‌شود. از اعیاء به معنی خستگی و 
عجز است. 

تفسیر: و یوم یعرض الذین کفروا على النار4 ای محمد! روزی را به آنها یادآور شو 
که پرده از روی GUT‏ جهنم كنار زده می‌شود و برای کافران نمایان می‌گردد و آنها از آن 
فرار می‌کنند و آن را می‌نگرند. «أذهبتم طيباتكم فى حیاتکم الدنياة در کلام قسمتی 
حذف شده است. یعنی به صورت سرزنش و توبیخ به آنها گفته می‌شود: به لذايذ و 
خواستنی‌های دنيا نايل آمدید و از آن بهره گرفتید» و برای آخرت شما نصیبی باقی 


۱ قرطبی ۰۲۰۳/۱5 


| سوردى ۴۶ / تفسیر سوره‌ی احقاف / آیات ۲۰-۳۵ 


نمانده است. در البحر آمده است: در اینجا «طیبات» عبارت از خودردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و 
لباس و فرش و وسیله‌ی سواری و سایر نعمت‌هایی است که افراد مرفه از آن برخوردارند و 
از آن استفاده می‌کنند.۱۱) و استمتعتم بها4 در دنیا از آن لذایذ و طيبات بهره كرفتيد. 
مفسران گفته‌اند: منظور آيه این است: شما ایمان نیاوردید تا در آخرت بدان نعمت‌ها 
نايل آید. بلکه به سبب اشتیاق و سرگرم شدن به هوس‌ها و لذايذ از ایمان و طاعت 
مشغول كشتيد؛ و جوانی خود را در AS‏ و نافرمانی تباه کردید و دنیایی ناپایدار را بر 
سرایی پایدار ترجیح دادید» و اکنون نعمتی برایتان باقی نمانده است. از اين جهت بعد از 
آن گفته است: «فالیوم تجزون عذاب الهون» بس در این روز -روز جزا - عذاب 
خواركتندهاى را مى بينيد. (با كنتم تستکبرون فى الأرض بغير الحق» این عذاب را به 
سبب تکبر و امتناع از ايمان و طاعت مىبينيد. و با كلتم تفسقون» و به سیب فسق و 
خروجتان از طاعت خدا و ارتکاب جرم و گناهان به آن گرفتار می‌شوید. امام فخركفته است: 
این بر منع بهره‌گیری از نعمت دلالت ندارد؛ زيرا در مورد کافر آمده است» و از این جهت 
کافر را توبیخ کرده است که در دنیا مشغول و سرگرم می‌شود و با.طاعت و عبادت؛ شکر 
نعمت را به جا نمی آورد» ولى مؤمن بر مبناى ایمانش شكر نعمت منعم را به جا می آورد 
لذا به خاطر بهرهكيرى و لذت بردن از نعمت توبيخ نمی‌شود. دليل اين كفته عبارت است از: 
قل من حرم زينة الله ال أخرج لعباده و الطيبات من الرزق4. اما منكر آن نيستيم که 
دورى جستن از لذايذ دنيا از لذت بردن از آن بهتر است. و گفته‌ی حضرت بر صحت اين 
موضوع حمل می‌شود آنجا که می فرماید: اگر می‌خواستم» خوراک و لباسم از خوراک و 
لباس شما بهتر می شد اما طیباتم را برای آخرت نگه می‌دارم."" و در التسهیل آمده است: 


آیه در مورد کفار نازل شده است. به دلیل فرموده‌ی و یوم یعرض الذين كفروا». اما با 


۰۲۵ |۲۸ البحر المحيط ۰۲۵/۲۸ ۲ تفسير كبير‎ ١ 


وجود اين برای مؤمنان پرهیزگار پند و اندرز است. به همین دلیل حضرت عمرظك وقتی 
جابرین عبدالله را دید که مقداری گوشت خریده بود؛ به او گفت: آیا هركس هر جه را آرزو 
كندء آن را در شکمش قرار می‌دهد؟! آيا نمی‌ترسی اين آیه شامل حال تو بشود و از جمله 
افرادی قرارگیری که خدا درباردى آنان گفته است: «أذهبتم طیباتکم فى حیاتکم الدنيا؟»!!(١)‏ 
«و اذکر أخا عاد ای محمد! قصه‌ی پیامیر خداء هود را برای آن مشرکان بازگوی تا 
عبرت بگيرند. «إِذ أنذر قومه بالأحقاف؟» زمانی که قوم خود را که در «احقاف» ساکن 
بودند از عذاب خدا برحذر داشت که اگر ايمان نیاورند با عذاب خدا روبرو می‌شوند. 
«احقاف» یعنی تپه‌های بزرگ شن در سرزمین يمن. ابن‌کثیر گفته است: احقاف جمع حقف 
به معنى كوه شنی می‌باشد. قتاده گفته است: طایفه‌ای بودند که در شنزارهای مشرف به 
دريا در سرزمین یمن و در محلی به نام «الشحر» سکونت داشتند.!") وقد خلت النذر من 
بين يديه و من خلفه» قبل از هود و بعد از او پیامبرانی مردم را برحذر داشته بودند. جمله 
اعتراضیه می‌باشد که به وسیله‌ی OF‏ خدا خبر می‌دهد که قبل و بعد از هود پیامبرانی را 
مبعوث کرده است. «ألا تعبدوا إلا الله آنان را برحذر داشته و گفت: جز «الله» معبودی را 
پرستش نکنید. نی أخاف علیکم عذاب يوم عظيم 4 من می‌ترسم در صورتی که غير خدا 
را پرستش كنيد در روز قيامت به عذابی سخت و هولناک گرفتار آیید. «قالوا أجئتنا لتأفكنا 
عن آهتنا) در جواب انذارش گفتند: UF‏ آمده‌ای تا ما را از پرستش خدایاتمان منصرف 
کنی؟ استفهامی است که منظور از آن سفیه و بی‌عقل دانستن هود است. «فأتنا با تعدنا 
إن كنت من الصادقین» اگر راست می‌گویی عذابی که وعده‌اش را می‌دهی بر ما تعجیل کن. 
ابن‌کثیر گفته است: چون تحقق عذاب خدا را بعید می‌دانستند تعجیل آن را طلب کردند.۱۳۱ 


١-التسهيل‏ ۴۴/۴. ۲-مختصر ۰۳۲۲/۳ 


۳۔ همان منيع. 


<قال إِمما العلم عندالله» هود به آنها گفت: من از وقت فرا رسیدن عذاب اطلاع ندارم» 
فقط خدا از آن آگاه است. «و آبلفکم ما أرسلت به4 من فقط مطالبی را به شما ابلاغ می‌کنم 
كه خدا آن را به وسیله‌ی من برای شما فرستاده است. «ولکنی أراكم قوما تجهلون) اما از 
اين جهت که شما تعجيل عذاب را درخواست می‌کنید. شما را جماعتی نادان مىبينم. 
(dap‏ رأوه عارضا مستقبل اُودیتهم4 اما وقتی ابر را در افق به طرف دره‌های خود در حال 
حرکت دیدند» مژده دادند. «قالوا هذا عارض مطرنا4 گفتند: اين ابر برای ما باران به 
ارمغان مى آورد. مفسران گفته‌اند: مدتی بود در زمين عاد باران نیامده بود و مدتی مدید با 
قحطی روبرو بودند. وقتی چنان ابری را در افق ديدند» گمان کردند باران می‌آید از این 
رو شاد و مسرور گشته و مژده می‌دادند و می‌گفتند: این ابر برای ما بباران می‌آورد. 
بل هو ما استعجلم به نه آن‌طور که پنداشتید باران نیست, بلکه عذایی است که به 
شتاب خواستارش بودید. بعد از آن آن را به «ري فها عذاب ألم) تفسیر کرده است؛ 
یعنی تندبادی است ویرانگر که عذابی ناهنجار و دردناک را در پی دارد. (تدمر کل شي» 
بأمر ربها4 به فرمان و اجازه‌ی خدای متعال از روی هر جه عبور AS‏ آن را ويران و نابود 
می‌کند» اعم از انسان و حيوان و اموال. ابنعباس گفته است: وقتى که باد بر قوم عاد 
وزيدن 'كرفت» انسان و حيوان را می‌برد و از زمين بلند مىكرد و به پرواز درمی‌آورد تا 
جایی كه به صورت پری در هوا ديده مى شدء آنگاه آن را به زمين می‌زد. مردم كه جنين 
ديدند به خانههاى خود رفتند و درها را بستند اما باد درها را از جا می‌کند و آنها را به 
زمين می‌زد. این همان است که خدا در موردش گفته است: «تدمر کل شيء بأمر ربها» 
يعنى بر هر جه بوزد؛ اعم از انسان و اموال قوم عاد» آن را ويران می‌کند. (تدمیر) يعنى 
هلاک و تابود کردن.!) در حدیث از حضرت عايشه رضىاللهعنها آمده است: «هر وقت 


۱-فرطبی ۰۲۰۹/۱۲ 


پیامبر SHE‏ ابر يا بادی را uo ge‏ افسردگی در سيمايش نمایان می‌شد. عرض کردم يا 


رسولالله! مردم وقتی ابر را پینند شادمان می‌شوند و امیدوارند حاوی باران باشد, اما من 


در سیمای شما آثار ناخوشایندی را مشاهده می‌کنم؟ فرمود: عايشه! جه ضمانتی وجود 
دارد؟ ممکن است عذابی را در برداشته باشد. قومی با باد نابود گشتند» همان قوم که 
می‌گفتند: (هذا عارض مطرنا۱۲.»6) «فأصبحوا لایری إلا مسا کنهم» طوری تابود شدند 
که جز خرابه‌هایشان چیزی مشاهده نمى شد؛ زيرا باد جز UT‏ و نشانه‌هایی چیزی برای 
آنان باقی نگذاشت. و دار و دیارشان خالی شد. «كذلك نجزی القوم انجرمین> به مانند 
این AS‏ هر كس که نافرمان و مجرم باشد او را مجازات می‌کنيم. رازی گفته است: منظور 
از آن ترساندن اهل مکه می‌باشد.!۲" از این رو بعد از آن فرموده است: و لقد مکناهم 
فیسا إن مكناكم فیه4 «إن» نافيه و به معنی «ما» می‌باشد. ۳۱ يعنى همانا طوری قدرت و 
گشایش حیات و طول عمر به قوم عاد دادیم که آن را به شما ای اهل! مكه ندادهايم. به طريق 
تهديد اهل مكه را مخاطب قرار داده است. «و جعلنا لهم سمعا و أبصارا وأنئدة» شنوایی 
و بینایی و نیروی درك به آنها عطا كرديم تا آن نعمت‌ها را درک نمايند و به وسیله‌ی آن بر 
وجود خالق نعمت‌ها استدلال کنند. فا أغنى عنهم سعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم 
من شيء4 و آن حواس هیچ نفعی به حال OUT‏ نداشت, و چیزی از عذاب خدا را از آنها 
دفع نکرد. امام فخر گفته است: يعنى ما درهای نعمت‌های خود را بر آنان گشودیم؛ به 
آنها شنوايى عطا كرديم؛ اما آن را در شنیدن دلایل به‌کار نبردند؛ و بینایی به آنها عطا 


۱-اخراج از Salou‏ ۲ تفسير کبیر ۰۲۹/۲۸ 

۳ برخی از مفسران معتقدند که aly‏ زائد است و معنی آيه چنین است: ما نعمت و برکاتی که به آنها داده بوديم به 
شما هم دادیم. اما فول اول راجحتر است؛ زيرا منظور اين است که آنها از شما فوی‌تر بودند اما با این و جود از عذاب 
خدا نجات نيافتند» بس حال شما چگونه خواهد بود؟ و از اين جهت رماء را نیاورده و نگفته است: «فیما مكناكم فیه؛ تا 


به مبب تکرار فل و سنگینی به و جود نیاید. 


سوردى ۴۶ / تفسیر سوره‌ی احقاف / آيات ۲۰-۳۵ 3 ۷۵ 


كرديم اما آن را در اندیشه و عبرت به کار نگرفتند. و به آنها ضمير دادیم اما آن را درکسب 
و شناخت و آگاهی به کار نبردند. بلکه تمام اين نیروها را در کسب لذات دنیا صرف کردند. 
پس در حقیقت چیزی از عذاب خدا را از آنها دفع نکرد. «اذ کانوا tnt‏ ون بآيات الله» 
تعلیل ماسبق است. یعنی چون کافر بودند و OUT‏ منزل از جانب خدا بر پیامبرانش را 
انکار و پیامیران خدا را تکذیب می‌کردند. «و حاق مهم ما کانوا به یستهزژون» يس 
عذابی که به‌طور استهزا و باشتاب آن را می‌طلیدنده بر OUT‏ نازل شد و آنها را فراگرفت. 
«و لقد أهلكنا ماحولکم من القری» باری دیگر ساکنان کافر مکه را می‌ترساند. یعنی ای 
اهل مكه! بسی از اماکن همجوار شما را مانند شهرها و دهات قوم عاد و ثمود و لوط نابود 
کردیم. منظور از «اهلاک اماکن» ساکنان آن است. «و صارفنا الایات لعلهم یرجعون» و 
دلایل و آيات و پندها و بیانات روشن را برای OUT‏ تکرار کرده و توضیح دادیم تا شاید از 
کفر و گمراهی برگردند. «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة4 پس چرا 
خدایانی که به OLS‏ خود آنها را وسیله‌ی تقرب به خدا قرار داده بودند به آنها کمک 
تکردند: همان خدایانی که آنها را شفیع گناهان قرار می‌دادند؟ لولا تحضیضی است و به 
معنی Olan‏ م باشد و معتی نفی می‌دهد؛ یعنی خدایانشان به آنها يارى نرساندند و عذاب 
را از آنان دفع تکردند. بل ضلوا عنهم4 بلکه در شدیدترین زمان که به آنان نیازمند 
بودند» خود را از آنها گم کردند. که دوست در درماندگی به کار آید. ابوسعود گفته است: 
al‏ متضمن ريشخند به آنها می‌باشد. گویا کمک نکردنشان به سبب غايب بودنشان بود( 
و ذلك إفكهم و ما کانوا یفترون» هر مصیبتی که برایشان پیش آمد نتیجه‌ی دروغ و افترا 
بستن آنان به زبان خدا بود؛ چون OLS‏ می‌کردند بت‌ها با خدا شریکند و در نزد خدا 


برای آنان شفاعت می‌کنند. «و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن یستمعون القرآن» زمانی را 


۱-ابوسعود ۰۱۹/۵ 


به ياد بیاور که جماعتی از جن را نزد تو فرستادیم تا قرآن را بشنوند. بیضاوی گفته است: 
نفر يعنى کمتر از ده. روایت شده است که وقتی پیامب BB‏ از طایف برگشت آنها در 
«وادی التخله» به پیامبر و رسیدند که در نماز شب قرآن می‌خواند.(۱) فلا حضروه 
قالوا أنصتوا» وقنى در موقع قرآن خواندن حاضر شدند به یکدیگر گفتند: كوش فرا دهيد» 
ساکت باشید. قرطبی گفته است: بدين وسيله مشرکین توبیخ می‌شوند. یعنی جن قرآن را 
شنیدند و به آن ایمان آوردند و دربافتند که از جانب خدا آمده است. در حالی که شما از 
آن روگردان هستید و بر کفر اصرار می‌ورزید.۲) «فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرین» 
وقتی تلاوت قرآن به آخر رسید. آنها نزد قوم خود برگشتند و آنان را از عذاب خدا برحذر 
داشتند. رازی گفته است: و چنین امری جز بعد از تحقق ایمانشان صورت‌پذیر نیست؛ 
چون فقط وقتی دیگران را به شنیدن قرآن فرا می خوانند كه خود به آن ایمان آورده 
باشند.(۳) قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی4 گفتند: ای قوم! ما AES‏ 
جالب و پر افتخار را شنیدیم که بر پیامبری بعد از موسی نازل شده است. ابن عباس گفته 
است: جن در مورد حضرت عیسی ا چیزی را نشنیده بودند.۳۱* مصدقا لما بين یدید» 
تورات SL‏ قبل از آن آمده است تصدیق می‌کند. «مهدى إلى الحق و إلى طریق مستقم4 
این قرآن انسان را به حق واضح و دين استوار خدا راهنمایی می‌کند. یا قومنا آجیبوا 
داعی ail‏ و آمنوا به4 ای قوم! دعوت محمد را که شمارا به ايمان می‌خواند اجابت كنيد 
و به رسالتش ley!‏ بياوريد و OT‏ را تصدیق کنید. یغفرلکم من ذنوبكم» خداگناهان شما 
را محو و پاک می‌کند. «و بجرکم من عذاب أليم4 و شما را از عذابی سخت و دردناک 


نجات می‌دهد. و من AY‏ داعی الله فلیس بعجز فى الأرض» اين هم تهدید بعد از 


۱-بیضاوی ۰۳۳۱/۳ فرطبی ۰۲۱۰/۱ 


۴ تفسير کبیر ۰۳۲/۲۸ ۴-ابوسعود ۷۰/۵ 
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ترغیب است. يعنى هر کس به خدا ایمان نیاورد و دعوت پیامبرش را اجابت نکند از امر 
خدا در نمی‌رود و با فرار کردن خدا را درمانده نمی‌کند. و لیس له من دونه أولياء» و 
يار و یاورانی ندارد كه عذاب خدا را از او دفع کنند. «أولئك فى ضلال مبین4 آنان که 
دعوت خدا را اجابت نکردند آشکارا زیانمند می‌باشند. در اینجا نسخنان جن که قرآن را 
شنيدند به پایان می‌رسد. بعد از آن» دلایل دال بر قدرت و یگانگی خود را یادآور شده و 
می‌فرماید: add‏ یروا أن الله الذی خلق السموات و الأرض) LT‏ آن کافران منکر حشر و 
نشر نمی‌دانند كه خدای عزوجل آسمان‌ها و زمين را بدون الگو و نمونه خلق کرده است؟ 
و ام یعی بخلقهن» و آفرينش آنها او را ضعیف و خسته نکرده است؟ «بقادر على أن 
يحيى آلوتی» می‌تواند مرده را بعد از متلاشی شدن دوباره زنده كند, و بعد از به هم 
پاشیدن اعضا آنها را زنده کند؟ «بلی نه على كل شيء قدير» آری! خدا توانا می‌باشد و 
هيج چیز او را درمانده نمی‌کند» بس همان‌طور که آنها را خلق و ايجاد کرد آنها را باز 
می آورد. ad‏ یوم یعرض الذين كفروا على النار» هول و هراسی را که آن مشرکان در 
آخرت می‌بیند» به آنها یادآور می‌شود و آنها را متوجه می‌کند که وقتی بر آتش قرار 
مىكيرند به آنها گفته می‌شود: «ألیس هذا با حق) آيا این عذاب را که می‌چشید حق 
نیست. «أفسحر هذا أم all‏ لاتبصرون». (قالوا بلى و ربنا) می‌گویند: قسم به عزت 
پروردگارمان! حق است. به اميد رهايى؛ گفته‌ی خود را به قسم تأكيد کرده‌اند. فخر رازی 
گفته است: منظور از آيه سرزنش آنها می‌باشد. و در مقابل استهزایشان به وعده و وعید 
خدا و اينكه می‌گفتند: ما نحن بعذبین» آنها را توبيخ کرده است.۱۲ SLID‏ فذوقوا 
العذاب ATE‏ تکفرون» به آنها گفته می‌شود: به سبب کفرتان عذاب دردناک را بچشید. 


(فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرسل4 ای محمد! تو هم در مقابل آزار مشرکان مانند 


۱- تفسي ركبير ۳۴/۲۸. 


دیگر پیامبران مشهور و مکرم؛ یعنی «نوح و ابراهیم و موسی و عیسی» صبور و شکیبا 
باش. «و لاتستعجل م4 و برای US‏ قريش cles‏ تعجيل عذاب مکن؛ چون به‌طور 
حتم بر آنان نازل می‌شود. « کأنهم يوم يرون ما يوغدون م یلبثوا إلا ساعة من نهار» 
آنها وقتی عذاب آخرت را مشاهده می‌کنند» از شدت عذاب و هول و هراس آن, انگار 
جز یک ساعت در دنیا نبوده‌اند. بلاغ4 یعنی اين انذار و بلاغی است. #فهل مهلك إلا 
القوم الفاسقون» نابردی و تار و مار شدن جز برای کافرانی که از اطاعت خدا خارج 
شده‌اند» مقرر نيست. 

ياد آوری: مفسران گفته‌اند؛ جنیان داشتند استراق سمع مىكردند» وقتی از آسمان 
به وسیله‌ی شهاب نگهبانی به عمل آمدء ابلیس گفت: این امر که در آسمان اتفاق می‌افتد» 
در زمين نیز رخ داد. دسته‌ای از سربازانش را فرستاد تا بدانند جه خبر است. جمعی از 
اشراف جن از انصیبین» به طرف تهامه حرکت کردند» وقتی به «بطن التخله» رسیدند» 
معوجه شدند که پہامبر BBG‏ در نماز است و قرآن می‌خواند» آنها گوش فرا دادند و گفتند: 
ساکت باشید. آنگاه بعد از اينكه پیامبر SBME‏ قرائت را تمام کرد آنها ايمان آوردند به ميان 
قوم خود برگشتند و آنها را برحذر داشتند و آنها را به ایمان فرا خواندند. و بعد از OF‏ دسته 
دسته نزد يامب ريلك آمدند. و سبب نزول فرموده‌ی «و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن» 
همین است. 

نكات بلاغی: ۱- «ائتونى بکتاب من قبل هذا) متضمن اسلوب تعجیز است. 
۲ (یدعوا... و هم عن دعائهم» و «شهد ... شاهد» متضمن جناس اشتقاق است. 
۳ آمن ... و کفرتم» و LD‏ ... وبشری4 متضمن طباق است. 
۴و وصینا الانسان بوالدیه4 سپس ached‏ أمه کرها4 متضمن ذکر خاص بعد از عام 


۵ «حلنه ...و وضعته > شامل طباق است. 


ما هذا إلا أساطير الأولين4 متضمن حصر است. 


۷- و لكل درجات ما عملوا4 متضمن استعاره می‌باشد. 

د وأذهيت طیباتکم ف حياتكم الدنياه متضمن ايجاز به حذف و تویخ و سوزنش است. 
9-4 وجعلنا هم معاً و أبصارا و أفئدة» و بعد از آن Up‏ أغنى عنهم سعهم و لا أبصارهم و 
لا أفئدتهم» متضمن اطناب و تكرار است. 

٠-در‏ و صرفنا الایات لعلهم برجعون», «ذلك إفكهم وماكانوا یفترون» و «وحاق 
بهم ما کانوا به یستهزژون» فواصل متوافق آمده است. 


me ate alt 
ah He د‎ 
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پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی محمد در مدیته نازل شده است و مانند ساير سوره‌های مدنی؛ به 
احکام تشریعی توجه دارد. سوره احکام قتال و اسیران و غنائم جنگی و احوال منافقین 
رامورد بحث و بررسی قرار داده است. اما محور اصلی سوره «جهاد در راه WAS‏ 
می‌باشد. 

# سوره آغازی شگفت‌انگیز دارد» جنگی بی‌بروا را عليه کفار و دشمنان خدا و 
پیامبرش اعلان کرده است. آنهایی که با اسلام سر ستیز داشتند و با مسلمانان جنگید ند 
و پیامبر را تکذیب كردند, و در مقابل دعوت محمدی ایستادند» تا از ورود مردم به دين 
خدا جلوگیری کنند: «الذين کفروا و صدوا عن سبیل الله أضل أعراهم ...4. 

# بعد از آن به مؤمنان دستور داده است که به جنگ کافران برخیزند و با شمشیر 
جهاد آنها را درو کنند؛ تا عرصه‌ی زمين از SUL‏ آنها پاک شود. و شوکت و شأن و نیروی 
آنها را به کلی از ميان بردارند. آنگاه مؤمنان را فرا خوانده است که بعد از این‌که جمعی از 
کفار را کشتند و بسی را زخمی کردند» آنها را به اسارت خود درآورند: «فإذا لقيتم الذین 
کفروا فضرب الرقاب حت 131 أثخنتموهم فشدوا الوثاق ...4. 

# بعد از آن طریق سرفرازی و پیروزی را بیان کرده و برای برخورداری مؤمنان از 
باری و نصرت خدا شروطی را قرار داده است که با تمسک و دست‌آویزی به شریعت و 
نصرت دینش میسر می‌گردد: يا أا الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و یثبت 


أقدامكم ...». 


# سوره صفات منافقین را که برای اسلام خطری جدی به شمار می آیند» به تفصیل 
مورد بحث قرار داده و زشتکاری‌ها و اعمال يليد آنها را پرملاکرده است تا مردم از حیله 
و ناپاکی آنها برحذر باشند: ذو لو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ...4. 

* برای کفار مکه گردنکشان ستمگر ملت‌های پیشین را مثال زده است که چگونه 
خدا به سبب تبهکاری و طفیانشان OUT‏ را نابود و ريشهكن نمود: «أفلم یسیروا فى الأرض 
فینظروا کیف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر dl‏ علييم و للکافرین أمثاها). 


# و در خاتمه سوره مؤمنان را به پیش گرفتن راه سرفرازی و پیروزی فرا خوانده» و 


آنها را به جهاد در راه خدا دعوت کرده است» و این‌که در مقابل نیروی شر و طغیان ضعف و 
سستی از خود نشان ندهند, و به خاطر بقای حیات و حفظ جان با دشمنان صلح نکنند؛ 
زیرا حیات دنيا ناپایدار و رفتنی است و آنچه در نزد خدا می‌باشد برای نيك مردان بهتر 
است: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و اه معکم و لن یترکم أعیالکم. نا 
الحياة الدنيا لعب وهو و إن تؤمنوا و تتقوا ربكم یژتکم أجوركم ولا يسألكم أموالكم». 
بدينترتيب سوره با دعوت به جهاد خاتمه یافته» همان‌طور که با دعوت به آن شروع 
شده بودء تا عزم و تصميم مؤمنان را به جنبش درآورده و آن را تحريك نمايد» و شروع و 


بايان كاملاً با هم متناسب باشند. 
ae ah oe‏ 
خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم الله ew GFN‏ 
te‏ 5 ۳ ۶ 2 


nen ۳ و وا عن سبل‎ Ly 25 Gy dll 


بأو لین نوا adi‏ لَْاطِلَ Banged‏ کی مت 
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معنی لفات: كمّر» زدود و محو کرد. (أثخنتموهم» کشته و زخمی و اسیر زياد از 
آنان گرفتید. در مصباح كفته است : «أثخن فى اللأرض»؛ ب يعنى به طرف دشمن رفت و آنها 


را به‌طور گسترده از ميان برد و به هلاکت رساند. و «أثخنته الجراحة»؛ يعنى زخم او را 
ضعيف و ناتوان کرد.!۱ الوثاق4 زنجیر و ریسمانی که با آن چیزی را می‌بندند. «منا» 
آزاد كردن اسیر بدون فدیه. «أوزارها» ابزار و فضای سنگینش. اسلحه و مهمات. گفته 
می‌شود: «وضعت الحرب أوزارها» يعنى جنگ به پایان رسيد و تمام شد. «أوزار» در 
اصل به معتی بارهای سنگین و اسب و اسلحه است. شاعر می‌گوید: 
و Soul‏ للحرب آوزارها bu,‏ طوالاً و خیلاً 8 

«مهیا نمودم برای جنگ نیزه‌های دراز و رمه‌های اسبان را). 

«تعساً» شقاوت و نابردی. آسن» متغير و بدبو. «حميما» به شدت گرم و داغ. 
«آنفا» همین حالا. «أشراط4 علائم و نشانه‌ها. 

تفسیر: «الذين کفروا و صدوا عن سبیل اله اين اعلان جنگ از جانب خدا عليه 
دشمنان خدا و دشمنان دینش می‌باشد. يعنى آنان که آیات خدا را انکار کرده و از اسلام 
روبرتافتند؛ و مردم را از وارد شدن به اسلام مانم شدند. «أضل أعماهم» اعمالشان را 
باطل کرده و آن را ضايع و بدون ثواب قرار داده است؛ زیرا به خاطر رضایت خدا 
صورت نگرفته است. پس باطل می‌شود. منظور اعمال نیک است مانند خوراک دادن به 
مردم و به جا آوردن Gabe‏ رحم و احترام و پذیرایی از مهمان. زمخشری گفته است: 
حقیقت «اضلال اعمال» يعنى ضايع كردن آن به‌طوری که کسی آن را نپذیرد و موجب 
ثوابی نشود؛ مانند شتری گم گشته و بی صاحب که هیچ كس به تیمار و حفاظت و توجه به 
حالش نمی‌پردازد. و منظور از اعمالشان اعمالی است که در کفر انجام داده‌اند و آن را 
«مکارم اخلاق» مى ناميدند. از قبيل صله‌ی رحم و آزاد كردن اسیران و پذیرایی از مهمان 


۱ المصباح المنیر ماده‌ی «رئخن». 


۴۲-اين بيت متعلق به راعشی, است. در تفسير فرطبی نیز جنين آمده است. ۰۲۲۹/۱۹ 
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و حفظ حقوق همسایگی .۱۱ «و الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ و آنان که ایمان آورده 
و اعمال نیکو انجام داده‌انده «و آمنوا با نزل على حمد4 و به آنچه خدا بر پیامبر way‏ 
حضرت محمد SBM‏ نازل کرده است ایمان کامل دارند و آن را به‌طور جزم و يقين و بدون 
شک و تردید تصدیق می‌کنند. عطف خاص بر عام است و نکته‌ی نهفته در OF‏ عبارت 
است از بزرگ دانستن و توجه نمودن به OLE‏ حضرت محمد. و نشان می‌دهد که ایمان 
بدون OF‏ تکمیل نمی‌شود. از این رو آن را تأكيد کرده و می‌فرماید: و هو الحق من ربهم4 
به‌طور يقين ثابت و قطعی است که از جانب خدا نازل شده است.!) جمله اعتراضی 
است و برای LSE‏ ماقبل آمده است. ATP‏ عنهم سيئاتهم» گناهان گذشته‌ی آنها را زدوده 
و محو می‌کند. و أصلح باهم و حال و وضع و شأن آنان را در دين و دنیا اصلاح 
می‌نماید. آنگاه سبب گمراهی US‏ و هدایت مژمنان را بیان کرده و می‌فرماید: «ذلك بأن 
الذين کفروا اتبعوا الباطل» سبب انحلال و خراب شدن اعمال US‏ اين است که آنها aly‏ 
گمراهی را پیش گرفته و ناروا و باطل را بر حق ترجیح دادند. «و أن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم» و مؤمنان راه هدایت را بيش گرفتند. و از همان حق که از جانب خدای 
رحمان است» پیروی کردند. ‏ کذ لك يضيرب الله للناس أمثاهم» این‌گونه خدا حال هر دو 
فریق» مؤمنان و کافران را به واضح‌ترین بیان و جلی‌ترین برهان بیان کرده است تا مردم 
پند و عبرت بگیرند. و بعد از اعلام آشکار و بی‌پروای جنگ عليه کافران» به مؤمنان 
فرمان داد که به جهاد آنها بروند و فرمود: (فإذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب» وقتی 
كه در ميدان نبرد با کفار درگیر و روبرو شدید. آنها را با شمشیر درو كنيد و گردن‌هایشان 
را بزنید. در التسهیل آمده است: در اصل «فاضيربوا الرقاب ضاربا» بوده» بعداً فعل 


حذف و مصدر جانشین OF‏ شده است. منظور اين است که آنها را بکشید و از پا در 


۱-کشاف ۰۲۵۰/۴ ۲-صاوی ۸۱/۴ 


بياوريد. اما به «ضرب الرقاب» بیان شده است که در غالب اوقات» فتل چنین است ٩‏ 
go>‏ إذا أتخنتموهم فشدوا الوئاق» تا وقتی که آنها را شکست داده و کشته و زخمی 
فراوان از آنان گرفتید و نیروی مقاومتشان به آخر رسیده آنگاه از کشتن آنها دست 
بردارید و آنها را به اسارت بگیرید. زمخشری گفته است: در عبارت «فضيرب الرقاب4 
غلظت و شدتی مکنون است که در لفظ «قتل» نیست؟ زيرا فتل را به فجيع نرين وجه به تصوير 
می‌کشد. «ضيرب الرقاب» یعنی قطع كردن كردن. و پراندن سر از بدن. سپس در مورد اين 
غلظت افزوده و گفته است: «فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم کل بنان). و معنی 
(أنخنتموهم» يعنى بسی را کشتید وبا آنان با خشونت برخورد کردید. فشدوا الوئاق» 
یعنی آنها را اسیر کنید. وثاق یعنی بندء اعم از اينكه ریسمان باشد يا غيره فرقی ندارد.!؟) 
«فاما منا بعد و إما فداء» بعد از اسارت آنها مخیر هستید بر آنان منت بنهيد و آنان را آزاد 
كنيد و چیزی نگیرید يا مالی را به عنوان فدیه‌ی نفس خودشان از آنها بگیرید» اما اين 
آزادی بايد بعد از این‌که شوکت آنها را شکست دادید و بسیاری از آنها راکشته و زخمی 
كرديد و آنها را از پا درآورديد. صورت بگیرد. «حتى تضع الحرب أوزارها» تا این‌که 
جنگ خاتمه مى يابد و با نهادن ابزار و آلات و سلاح بر زمين بايان می‌پذیرد و جنگ ميان 
مؤمنان و دشمنانشان به عزت و سرفرازى مسلمانان و شكست مشركان خاتمه مى يابد. 
«ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» اكر خدا می‌خواست از آنان انتقام مىكرفت و با 
قدرت خود آنها را نابود مىكرد؛ بدون إينكه شما را مكلّف کند که به جنگ آنها برويد. 
این‌کثیر گفته است: اگر خدا می خواست. خود به كيفر و عقاب مشركين مى برداخت و از 
آنان انتقام می‌گرفت."' «ولكن ليبلو بعضكم ببعض» اسا خدا دستور جهاد را داده 


.۲۵۱/۴ ؟كشاف‎ PULP ليهستلا-١‎ 


۴ مختصر اب نکثیر ۳۳۰/۳. 


است تا ایمان و پایداری شما را امتحان کند و دارندگان ایمان واقعی و مدعیان آن از هم 
جدا و مشخص شوند همان‌گونه كه در جای دیگر می‌فرماید: و لنبلونکم حتی نعلم 


نمايد آنگاه کشته‌ی مؤمنان به بهشت می‌رود و کشته‌ی کافران به دوزخ» از این رو گفته 
است: و الذین قتلوا فى سبیل الله فلن يضل أعماهم» آنان که در راه خدا به فيض شهادت 
نايل آمدند. خدا عمل آنها را هدر نمی‌دهد بلکه بر آن افزوده و OT‏ را چند برابر می‌کند. 
«سيهديهم4 آنها را به منافع دنیا و آخرت هدایت خواهد کرد. به آنها توفیق عمل صالح 
می‌دهد و آنان را به بهشت و منزلگاه نیکمردان راهنمایی می‌کند. و یصلح بالهم» و حال 
و وضع آنان را اصلاح می‌کند. و یدخلهم الجنة عرفها هم) و OUT‏ را به بهشت و منزلگاه 
پرنعمت وارد می‌کند که آن را برای OUT‏ تعریف کرده است. به‌طوری که هر کس منزل خود 
را می‌داند و به آن راه می‌یابد. مجاهد گفته است: هركس به منزل و مسکن خود راه می‌یابد 
و اشتباه نمی‌کند انگار از ابندای خلقت در OT‏ ساکن بوده‌اند.۱۱) و در حديث آمده است: 
«قسم به ذاتی كه جانم در قبضه‌ی قدرتش قرار داردا هركس در آنجا به متزلش آشناتر 
است از منزلى که در دتیا در آن سکونت داشته بود».' یا Gd‏ الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم» ای مؤمنان! اگر دين او را يارى دهید شما را بر دشمنانتان پیروز می‌کند. 
«ويثبت أقدامكم» و در میدان جنگ شما را ابت‌قدم می‌دارد. و الذين كفروا فتعساً هم4 
و آتان که به خدا و OUT‏ کافرند نابردی و شقاوت از آن آنان tal‏ دعای نابودی و نومیدی 
و خفت است برای آنان. 9و أضل أعمالهم» و اعمال آنها را ضايع و باطل می‌کند؟ زیرا در 
اطاعت شیطان انجام گرفته است. «ذلك بأنهم کرهوا ما نزل الله4 اين شقاوت و انحراف 


١-البحر‏ ۰۷۵/۸ 
۲-قسمتی از حديثى است که امام بخاری oF‏ را روایت کرده است. 


به این سبب است که از کتب و شرایع نازل شده از جانب خدا ناخرسند و بیزار بودند. 
زمخشری گفته است: یعنی از قرآن و تکالیف و احکام مندرج در آن ناخرسند بودند؛ 
چون آنان با لجام گسیختگی و فرو رفتن در شهوات و هوسها و بی‌بندوباری و لذت 
بردن انس گرفته بودند» يس قرآن و احکام آن بر دوش آنان سنگینی می‌کرد و بر آنان 
كران ute‏ «فأحبط آعماهم> لذا اعمال آنها را ضايع و تباه می‌کند؛ زيرا ایمان 
شرط قبول اعمال است و شرك تباه کننده‌ی عمل است!۲" بعد از آن خدا آنان را از 
سرنوشت ترسناکی که در اتتظارشان است برحذر داشت و فرمود: «أفلم يسيروا فى 
الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم4 LT‏ آنها به سفر نمی روند تا ببینند جه به 
سر ملت‌های سرکش قبل از آنهاء از قبيل عاد و ثمود و قوم لوط و دیگر مجرمان» آمده 
است. و بدانند عاقبت آنها جه شده است و جه عذابی بر آنان نازل شده است؟ چون 
آثار منازلشان از حال آنان خبر می‌دهد. «دمّر الله علهم4 خدا آنان را نابود و مستأصل 
کرد و هر جه داشتند از مال و اولاد و کالاء از بيخ و بن برکند. در آنجا فقط خرابه‌هایی 
می‌بینید و آنان را در زیر این ویرانه مدفون می‌یابید. و آن را به شدیدترین وجه بر سر آنان 
خراب کردیم. 299 عليهم» از «دمرهم» بلیغ‌تر می‌باشد؛ زیرا معتی آن نابود كردن آنها و 
امرال و خانه‌ها و اولاد می‌باشد نابودی همه را فرا گرفت. و چیزی را باقی نگذاشت. 
و للکافرین أمثاطا» و برای US‏ مکه نیز جنين سرانجامی وخیم و عذاب و ویرانی مقرر 
است. «ذلك gh‏ الله مولی الذين آمنوا» اين بدین خاطر است که خدا حامی و پاور 


۰۲۵۳/۴ OLS 
در الظلال گفته است: احباط اعمال تعببری تصوبرى و از شبوه‌های فرآن است. حبوط یعنی باد كردن شکم حیوان‎ ۴ 
بر اثر خوردن علف با گیاهی سمی که آن را تلف می‌کند؛ و کافران هم اعمالشان باد می‌کند و منجر به نابودی و تباهی‎ 
می‌شود. صورت و حرکتی است که با حال ناخرسندان از آيات منزل از جانب خدا مطابقت دارد. سپس به اعمال باد‎ 


کرده و همچون شکم حیوانی که گیاه سمى خورده است؛ مباهات کردند. الظلال ۰٩۰/۲۵‏ 


سوره‌ی ۴۷ / تفسیر سوره‌ی محمد / آیات ۱-۱٩‏ 


مؤمنان است. «و أن الکافرین لامولی Keb‏ و کافران ياور و فریادرسی ندارند. آتگاه 
سرانجام و عاقبت هر یک از دوگروه مؤمنان و کافران را در آخرت بیان کرده و می‌فرماید: 
«إن ail‏ یدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار» همانا خدا 
مؤمنان را به باغ‌هایی پرنعمت می‌برد که در UF‏ نعمت‌هایی موجود است که نه چشم آن را 
دیده و نه كوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطور کرده است. «و الذین كفروا 
يتمتعون و يأكلون كا تأكل الأنعام» کافران در دنیا از هوس‌ها و لذايذ بهره می‌گیرند و 
سود می‌برند و مانند حيوانات فقط در فكر شکم‌چرانی و انباشتن شكم مى باشند. و جز 
شكم و فرج هدفى ندارند. و النار مثوى هم) و در آخرت دوزخ قراركاه و منزل آنها 
مى باشد. زمخشرى كفته است: يعنى آنان در دنيا برای مدتى كوتاه از لذایذ سود مى برند 
وازعاقبت و سرانجام خود غافل و بی‌خبرند. همان‌طور که حيوانات می‌چرند و علف 
می خورند» و از سرانجام خود یعنی ذبح و نحر غافلند» آنها هم غافلند» و آتش منزل و مقام 
آخرت آنها مىباشد,!أ) بعد از آن پیامبر را دلداری داده و مئ فرمايد: «و کأین من قرية 
هی أشد قوة من قريتك التی أخرجتك4 بسی شهرها که ساکنان آن نافرمان و ستمکار بودند 
و از مردم مکه که تو را از آن اخراج کردند؛ نیرومندتر بودند." أهلکناهم فلا ناصرهم» 
آنان را به gl pl‏ عذاب نابود کردیم؛ و هیچ كس به آنها کمک نکرد. پس با أينها نيز چنان 
خواهیم کرد. ابن عباس گفته است: وقتی پیامبر BBE‏ از مكه خارج كشت و در غار پناه گرفت» 
و سپس از آن بیرون آمد و به سوی مدینه هجرت کرد به مکه رو کرد و فرمود: «تو در نزد 
خدا و برای من محبوب‌ترین شهر می‌باشی, و اگر ساکنانت مرا بیرون نمی‌کردند؛ من 
بیرون نمی‌رفتم». آنگاه این آیه نازل شد." «أفن كان على بينة من رنه4 آيا آنکه دلیل و 


GUS.‏ ۰۲۵۳/۴ ۲-در کلام مضاف حذف است؛ یعنی «من أهل قرية». 


۴ حاشيدى جمل ۱۳۵/۴ 


بصیرت دارد و نسبت به فرمان خدا ثبات ويقين دارد « کمن زین له سوه عمله4 مانند 
آن است که عمل ناپسندش برایش آراسته شده و آن را نيكو می‌بینند؟ و اتبعوا أهواءهم» 
و در گمراهی فرو رفته و هوی و هوسش را پرستش می‌کنند؟ اين مانند OF‏ نیست. به منظور 
مراعات معنی؛ صیغه‌ی جمع را آورده است. مفسران گفته‌اند: منظورش از من كان على 
بین» پیامب A‏ است و منظور از زین له سوه عمله4 ابوجهل و کفار قريش است ... 
اما لفظ عام است؛ چون غرض نشان دادن تفاوت کسی است که خدا را می‌پرستد و آنکه 
هوس را پرستش مىكندء از اين رو تفاوت بزرگ بين بهشت و آتش را مثل زده و می‌فرماید: 
«مثل الجنة التى وعد المتقون) صفت بهشت عجیب و شگفت‌انگیزی که خدا وعده‌ی آن را 
به بندگانش داده و آن را برای پرهیزگاران تدارک دیده است: «فيها أنيار من ماه غير آسن4 
رودخانه‌هایی در OT‏ جاری است که رنگ و بوبش تغییر نکرده است. ابن مسعود گفته است: 
رودخانه‌های بهشت از کوهی از مشک مى جوشند .۲۱۱ «وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه» و 
رودخانه‌هایی از شیری که بی‌نهایت سفید و شيرين و پرچربی است و هرچند بماند 
نمی‌ترشد و آن‌طور که شیر دنیا فاسد می‌شود» فاسد نمی‌گردد. و در حدیثی مرفوع آمده 
است: «از پستان حیوانات نیامده است»."' «و أنهار من خر لذة للشاربین» و رودهایی 
از شراب LU‏ و خوشمزه در آن جاری است که برای مصرف‌کنندگان لذيذ است. 
«لافيها غول و لاھم عنها ینزفون». از این جهت OT‏ را به «لذيذ بودن برای شاربان» مقید 
کرده است که شراب دنيا بدمزه می‌باشد و جز افراد فاسد مزاج هیچ کس از آن لذت 
نمى برد» ولی شراب آخرت خوش‌طعم و خوشمزه می‌باشد. و بهشتیان آن را فقط برای 
لذتش مصرف می‌کنند. )9 abel‏ من عسل مصؤ» و رودخانه‌هایی از عسل بسیار صاف 


و خوشرنگ و بو در آن جاری است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است. ابوسمود 


۱-مختصر ۰۲۳۲/۳۴ ل همان منبع. 


گفته است: «عسل مصؤ» يعنى موم و فضولات زنبور عسل با آن مخلوط نیست ٩‏ 
«وفم فیها من کل الشرات» آنها در بهشت از انواع و اصناف متعدد ميوه و ثمر 
برخوردارند. در حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: آوردن ثمرات بعد از نوشیدنی نشان‌دهنده‌ی 
آن است كه خوردنی‌های اهل بهشت برای لذت است نه برای رفع احتیاج.۲۱) «و مغفرة 
من ربهم» علاوه بر تمام اينهاء از نعمتهاى روحی نیکو برخوردارند که عبارت است از 
بخشودگی و مهر و رضایت خدا. در حدیث آمده است: «رضایت من شامل حال شما 
شده است و بعد از آن هرگز از شما ناراضی نمی‌شوم». صاوی گفته است: در بهشت در 
مورد خوردن و نوشیدن بازخواست و محاسبه به عمل نمی‌آید. به عکس دنیا که بر 
خوردن و نوشیدن UT‏ بازخواست و عقاب مطرح است. اما در مقابل نعمت‌های آخرت 
حساب و عذابی مقرر نیست.(" « کمن هو خالد فى النار4 آیا چنین کسانی به چنین 
اوصاف و نعمت‌هایی مانند کسی است که برای هميشه در دوزخ می‌ماند؟ استفهام 
برای انکار است. یعنی آن‌که در آن نعمت پایدار قرار دارد با کسی که برای هميشه در 
آتش است بزابر نیست؟ و سقوا tLe‏ حميساً فقطع أمعاءهم» به جای OT‏ نوشیدنی‌ها؛ 
آبی بسیار داغ می‌نوشند» و از فرط داغی و حرارتش روده‌ها را پاره می‌کند؟ مفسران 
گفته‌اند: آب به آخرین درجه‌ی حرارتش می‌رسد. که وقتی به آن نزدیک شوند صورتشان 
کباب می‌شود و پوست سرشان می‌افتد. و وقتی آن را بنوشند روده‌ها قطع شده و از 
دبرشان بیرون می‌ریزد.!۳" و بعد از اينكه حال کافران را یادآور شدء به ذکر حال منافقین 
پرداخته و می فرماید: و منهم من یستمع اليك4 در ميان آن منافقان گروهی به سخنان تو 
كوش می‌دهند. «حتى إذا خرجوا من عندك) تا وقتی که از مجلست بیرون می‌روند. 


۱ ابرسمود ۷۴/۵ ۲ شیخ‌زاده ۳۴۸/۳ 


۳صاوی APLE‏ ۴ قرطبی ۰۲۳۷/۲ 


«قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا4 به دانشمندان صحابه از قبيل ابن‌عباس و 
ابن مسعود می‌گویند: محمد چند لحظه قبل جه گفت؟ ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال از 
کودنی و کم فهمی منافقان خبر داده است. به‌طوری که در مجلس پیامب FBG‏ می‌نشینند 
و به گفتارش كوش می‌دهند اما چیزی از آن نمی‌فهمند. وقتی از نزد او بیرون می‌روند به 
ياراتش می‌گویند: همین حالا محمد جه گفت؟ سخنان او را درک نمی‌کنند و به آن اهمیت 
نمی‌دهند.۱۱) «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم4 خدا به سبب کفرشان بر قلب آنان مهر 
زده است. و اتبعوا آهواء‌هم و از هوس‌های باطل خود تبعیت کردند. و الذين اهتدوا 
زادهم هدی و آتاهم تقواهم» اما خدا هدایت مژمنان پرهیزگار را افزايش داده و رشد و 
درایت را به آنها الهام می‌کند. امام فخر گفته است: بعد از اين‌که خدا توضیح داد که منافق 
كوش می دهد اما سود نمی برد» دوباره كوش می‌کند اما فایده نمی‌برده بیان کرده است که 
حال مؤمن هدایت شده به عکس OF‏ است؛ چون كوش می‌دهد و می فهمد و به علم خود 
عمل می‌کند. فایده‌ای که اینجا وجود دارد قطع عذر منافق می‌باشد؛ چون اگر بگوید به 
خاطر ابهام گفتار پیامب رل را نفهمیدم؛ در رد او گفته می‌شود: مؤمن فهمید و مطلب را 
دریافت نمود» و نفهمیدن تو از تیرگی قلب تواست نه از ابهام سخن 5h‏ «فهل ینظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» UT‏ کافران جز اين انتظار می‌برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان 
فرا رسد در حالی که آنها سرگردان و غافل‌گیر شده‌اند؟ «فقد جاء أشراطها» علایم و 
نشانه‌هایش نمایان شده است. و بعثت خاتم پیامبران حضرت محمذ PB‏ از علایم آن 
است. «فأنی هم إذا جاء‌تهم ذکراهم4 وقتی قيامت فرا رسد از کجا متوجه می‌شوند و آن 
را به خاطر می‌آورند؟! و دیگر پشیمانی و توبه سودی ندارد؟ «فاعلم أنه لا إله إلا ail‏ 


پس بدان که هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد. ط و استغفر لذنبك و للمومنین و الومنات> 


.۵۸|۲۸ مختصر ۳۳۳/۳ ۲ تفسبر کبیر‎ ١ 


و از خدا بخواه که خودت و مردان و زنان مؤمن را ببخشاید. و الله يعلم متقلبکم و 
مثواکم» خداست که از عملکرد شما در دنیا مطلع است و از سرانجامتان در آخرت 


باخبر است. پس توشه‌ی روز معاد را آماده کنید. 


خداوند معمال می قرمايد: 

ول oid‏ لوا ّث د شور AiG‏ 
Bigg‏ ین ليم عوط رن نب 
طَاعَةٌ ول مفزوف BG‏ عَم ار فو Sic‏ أله 4 لک 
رین uit‏ و his‏ را 
غتی آتصارهم SH‏ درون وان bed:‏ 


رهم ین بعد ما ot od‏ هی آلشَّيِطَانُ سول woh‏ 
IGGL A Seal‏ سَنُطِيعُكُمْ في بغض 2 وا Ss SO pascal‏ 


۳۹ 


SI‏ بشربرن وهم بارهم ذلك gies‏ ما حط Lb Foi‏ رطواه 
dal ist‏ © اَم adic‏ في فلوهم موض آن آن مرج ei‏ 


5 


تاه رت هم Bab‏ بسیمتاهم و غرم نکن ول و له بد 


ob 35 ماثوا وهم‎ sige يكرا وا‎ sie 
of te tee at سر‎ gro bee ak fat 4 soc pee 
Shy مَعَكُم ون‎ al الأغلّونَ و‎ A و‎ Si لا توا وَتَدْعُوا إلى‎ 
اقرا 0 هرم‎ fs 2 s 53 Pa ~ af K8 
| لعبٍ و هو و إن تومنوا و تتقوا يُؤْتكم اجُور کم ولا یشالکم‎ HI 


Riles‏ ما Ss‏ تيلوا و رخ آضغانکم OQ‏ نم هلاء isd S524‏ | سبیل أله 
کا 2 eet‏ سے Aa fee‏ م مه ري لو ate‏ ير كه atte‏ 2 
فيدكم من JRE‏ و من JO EG JAS‏ عَن ee‏ و الله الغني و انم الففراه و إن تئولزا 
des‏ قوما یکم م لايكُوُوا أنتالكم @) 


a at ah 


مناسبت اين دسته از آیات با آیات پیشین: در آغاز سوره بحث در مورد کافران بوده 
بعد از آن بحث از مومنان به ميان آمد» در اینجا در مورد منافقین بحث می‌شود؛ چرا که 
برای اسلام و مسلمانان خطری بزرگ به حساب می آیند و به اسلام شبیخون مى زنتد» و 
قسمت بیشتر سوره به بحث درباره‌ی آنان اختصاص يافته است. آیات شریف در مورد 
جهاد بحث کرده و موضم‌گیری منافقان را در قبال آن بیان می‌کند. 

gine‏ لغات: سوّل4 آراسته و آسان کرد. (أضغانهم» کینه‌های نهفته در دلشان. 
جوهری می‌گوید: «ضفن» و «ضفینه» به معتی كينه است. و «تضاغن القوم» يعنى کینه‌ی 
یکدیگر را در دل گرفتند.!۱) سیماهم4 علامتشان. (السلم» صلح. «ويحفكم» بر شما 
اصرار می ورزد. «يتركم» از شما کم می‌کند. «وتره حقه» یعنی حقوقش را کم کرد. 

تفسير: «و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة4 مژمنان مخلص به انگیزه‌ی اشتیاق 
به جهاد و حریص بودن بر ثواب OF‏ می‌گویند: ای کاش! در مورد امر به جهاد سوره‌ای 
نازل می‌شد. «فاذا أنزلت سورة ARE‏ و ذكر فها القتال» وقتی سوره‌ای صریح و با 
دلالتی واضح در رابطه با قتال نازل شد. قرطبی گفته است: ERA‏ یعنی نسخ نشده. و 
قتاده گفته است: هر سوره‌ای که در آن از جهاد ياد شده است. محکم به شمار می‌آید» 


شدیدترین بخش فرآن برای منافقين: بخش جهاد است." «رأيت الذين فى قلوبهم مرض4 


۱- الصحاح ماده‌ی «ضفن». ۲ تفسير فرطبی ۲۴۳/۱۹ 


سوره‌ی ۴۷ / تفسير سوره‌ی محمد / آيات ۲۰-۳۸ 


منافقانی را می‌بینی که در نهادشان شک و تردید دارند» «ینظرون اليك نظر المغثى 
عليه من الوت4 مانند کسی که به حال ببهوشی مرگ افتاده به تو می‌نگرند. «فأولی طم4 
وای به حالشان! در التسهیل آمده است: کلمه‌ای است که برای تهدید و نفرین به‌کار 
می‌رود. مانند فرموده‌ی «أولى لك فأولى4." «طاعة وقول معروف» مبتدا است و 
خبرش محذوف است. یعنی ای محمد! طاعت و گفتار شیرین برای آنان برتر و نیکوتر 
است. رازی گفته است: یک جمله‌ی مستقل و مستأنف است و خبرش محذوف و تقدیر 
آن: «خير هم» است. علت جواز ابتدا به نکره در اینجا اين است که موصوف می‌باشد. و 
گفته‌ی «و قول معروف» بر آن دلالت دارد. انگارگفته است: طاعتی مخلصانه و سختانی 
نیکو برای آنان بهتر است." «فاذا عزم الأمر» وقتی امر جدی شد و قتال فرض گردیده 
«فلو صدقوا الله لكان خيرا هم4 پس اگر قصد و نیتشان خالصانه می‌بود و با صداقت و 
درستی به جهاد می‌پرداختند از برگشتن و عصیان برایشان بهتر بود. جواب شرط است. 
«فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا آرحامکم» بس اگر از اسلام 
برگشتید و رو برتافتید» شاید به حالت زمان جاهلیت خود برگردید؛ یعنی به فساد در 
سرزمین و نافرمانی و قطع صله‌ی رحم ببردازيد! قتاده گفته است: یعنی وقتی آنها به 
OLS‏ خدا يشت کردند. آنان را چگونه دیدید؟ آيا به خون ریختن نپرداختند و صله‌ی 
رحم را قطع نکردنده و از فرمان رحمان سربرنتافتند؟! ابوحیان گفته است: منظور دوران 
فترت بعد از زمان پيامبر اق است." «أولئك الذين لعنهم اله خدا آنها را از رحمت 
خود بری و دور کرده است. «فأصمهم و أعمى أبصارهم» OUT‏ را از شنیدن حق ناشنوا و 
قلب آنان را از دیدن راه هدایت تابینا کرده است. بس به راه هدایت راهیاب نمی‌شوند. 


١‏ التسهیل ٩/۴‏ ۴. بعضی از مفسران گفته‌اند: ‏ فاولی لهم» یعنی برای GUT‏ شایسته‌تر است. خبر آن عبارت است از 
«طاعة وقول معروف4 و آنچه که ما ذکر کردیم روشن‌تر است و فرطبی آن را پذیرفته است. 


۴۲ تفسیر کبیر 1۲/۲۸ ۳-البحر ۸۲/۸ 


قرطبی گفته است: خدا فرموده است: هركس چنان عمل کند نفرین بر او بادا و بهره‌گیری 
از شنوایی و بینایی را از او سلب مىكندء تا به حق راهیاب نشود هر چند OF‏ را هم بشنود. 


بدین‌ترتیب او را به صورت حیوان بی‌خبری درمی‌آورد.(۱) «أفلا یتدبرون القرآن» 
استفهام توبیخی است. یعنی چرا در قرآن نمی‌اندیشند تا آن را نیک دریابند و تحقيق کنند 
تا پند و اندرز مکنون در OF‏ را بفهمند و بازدارنده‌ها را بشناسنده تا در مهلکات نیفتنده 
آنچنان که اکنون در آن افتاده‌اند. pl‏ على قلوبهم أقفالها» ام به معنی «بل» است و برای 
انتقال از توبيخى به توبيخ دیگر است؛ زیرا ظلمت و قسوت قلوبشان به حدی افزایش 
یافته است که تفکر و انديشه را نمی‌پذبرد؛ یعنی قلب آنان سخت و تيره می‌باشد و انگار 
با قفل‌های آهنین قفل شده است. نه نوری در آن نفوذ می‌کند و نه ایمانی. رازی گفته است: 
قلب برای شناسایی و معرفت GLE‏ شده است. وقتی معرفت در آن نباشد. مرده است. به 
انسان موذی می‌گویند: انسان نیست» وحشی است. و این قلب نیست» بلکه سنگ است.!۱۳ 
ofp‏ الذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبین هم اهدی» آنان که بعد از ایمان آوردن به 
کفر برگشته و بعد از ايزكه با دلایل ظاهر و آشکار و معجزات نمایان راه هدایت را 
برایشان روشن کرده ایمان آوردند و سپس بشت کردند؛ (الشیطان سول هم و أملى م4 
شیطان of‏ عمل را برای آنان آراست» و به اميد و آرزوهای دور و دراز آنها را فریب داد. 
«ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سبب اين گمراهی اين است که به بهودیانی 
كه حسد و کینه‌ی قرآن را در دل داشتند و از OT‏ ناخرسند بودندء گفتند: وسنطیعکم فى 
بعض الأمره در بعضی موارد که به ما دستور می‌دهید از شما اطاعت می‌کنيم» از قبيل 
نشستن و نرفتن به جهاد و بازداشتن مسلمانان از آن و غیره. وال يعلم إسرارهم» 
خدای عزوجل از نهان آنها آگاه است و از حیله و نیرنگ و دسیسه و توطثه چینی آنان عليه 


١-تفسير‏ فرطبی ۰۲۴۱/۱ oY‏ تفسير كبير ۱۱/۲۸ 
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اسلام و مسلمین باخبر است. مفسران گفته‌اند: منافقان این مطلب را پنهانی به يهود 
گفتند. اما خدا آن را برملا و آنها را رسوا کرد. «فكيف إذا توفتهم الملائكة یض‌بون 
وجوههم و أدبارهم» وقتی فرشتگان عذاب برای قبض روح آتها حاضر می‌شوند و با 
زنجيرهاى آهنين به صورت و بشت آنها مى زتند؛ در این موقع حال آنها چگونه بايد باشد؟ 
قرطبى كفته است: اين تخويف و تهديد است. يعنى اگر عذاب آنها به تأخير بيفتد تا 
فرارسیدن اجل و بايان عمر تأخير مىشود. ١!‏ ابنعباس گفته است: هر تبهكارى كه 
بميرد فرشتكان به صورت و پشت او تازيانه می‌زنند.۲۱) «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه» سبب آن عذاب عبارت است از اينكه آنها راه نفاق را پیش گرفته‌اند و 
از آنجه مایه‌ی رضایت خداست از قبیل ايمان و جهاد و ساير طاعات ناخرسندند. 
«فأحبط أعماهم» لذا اعمال نیکویی راکه انجام داده‌اند؛ باطل می‌کند. «أم حسب الذین 
فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضفائهم» UT‏ منافقان که شک و نفاق در قلب دارند» 
معتقدند که خدا تيّت و مقاصد OUT‏ را برای مؤمنان افشا نمی‌کند؟ و کینه‌ی آنها را نسبت 
به اسلام و مسلمانان برملا نمی‌سازد؟ بايد آنها را افشا LS‏ و کارشان را يرملا سازد. 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیساهم» اگر می‌خواستیم آنها را عيناً به شما نشان 
می‌دادیم تا آنها را از سیمایشان بشناسیده اما خدا برای حفظ آبروی آنها و اقوام و 
خویشاوندان مسلمانشان راز آنها را پنهان داشته است تا شاید توبه کنند. و لتعرفنهم فى 
لحن القول4 از محتوا و اسلوب گفتار منافقان آنها را مى شناسى» آنها در حضور تو سخنانی 
به زبان می آورند که ظاهرش ایمان است و باطنش کفر و ناسزاء کلبی گفته است: بعد از نزول 
این آیه هر مناققی در محضر ییا مب رل زبان می‌گشود, پمال او را می شناخت ۲۳۱ 


۱-فرطبی ۰۲۵۰/۱۹ ۲ البحر ۸۴/۸ 
۳-قرطبی ۲۵۳/۱۹ 


و dil‏ يعلم أعمالكم» یک ذره از اعمال شما بر او مخفی نمی‌مانده يس بر مبنای قصد و 
نیتشان به شما پاداش یا کیفر مى دهد. متضمن وعده و وعيد است. «و لنبلونکم حتی نعلم 
انجاهدین منکم و الصابرین» ای مردم! ما به وسیله‌ی جهاد و دیگر تکالیف سخت شما 
را آزمایش می‌کنيم تا معلوم شود که جه کسانی در راه خدا جهاد می‌کنند و در مقابل 
سختی‌های جهاد شکیبا می‌باشند. و نبلوا أخباركم» و نيز تا اعمال نیک و بد شما را 
آزمایش کنیم. در التسهیل آمده است: منظور از گفته‌ی «حتى نعلم» یعنی آشکارا آن را 
بدانیم تا به وسیله‌ی آن بتوان بر شما استدلال کرد و آقامه‌ی حجت نمود» وگرنه خدا قبل 
از وقرع اشیا OT‏ را می‌داند؛ اما خواسته است بر مبنای اعمال صادر شنده از آنها بىر 
بندگانش اقامه‌ی حجت بکند. فضیل بن عياض هر وقت اين آيه را می‌خواند گریه می‌کرد 
و می‌گفت: بار خدایا! مرا آزمایش مفرما؛ زیرا وقتی ما را امتحان کنی ما را افشا نموده و 
پرده‌ی اسرار ما را پاره می‌کنی.۱۱) إن الذين کفروا و صدوا عن سبیل الله» آنان که آيات 
خدا را انکار کرده و از ورود مردم به دين اسلام ممانعت می‌کنند» (و شاقوا الرسول من 
بعد ما تبين طم ادی» و با پیامبر SBM‏ از در دشمنی درآمده و بعد از این‌که صداقت وی 
بر آنان هويدا و معلوم شد و دانستند که پیامبر خدا می‌باشد و با خود دلایل و آیات آورده 
است» از اطاعتش سرپیچی كردند» «لن يضعروا الله شيئا و سیحبط أعماطهم» کفر آنان و 
جلوگیری كردنشان از ورود مردم به اسلام هیچ زبانى به خدا نمی‌رساند و اعمال نیک آنان 
را از قبيل صدقه و امثال آن را باطل خواهد كرد؛ يعنى در آخرت براى آنان ثوابى مقرر 
تيست. «يا با الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول» ای مؤمنان! از فرمان و اوامر 
خدا و پیامبرش اطاعت كنيد. و لاتبطلوا أعمالكم» و آنطوركه آن کافران اعمال خود را 
باطل كردند» شما اعمال خود را باطل نکنید. اعمالی از قبيل کفر و نفاق و خودپسندی و 


۱-السهیل ۵۰/۴. 
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ريا موجب باطل شدن اعمال می‌شود. «إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل انّ4 آنان که 
آیات خدا را انکار کرده و مانع ورود مردم به راه دين و هدايت و ایمان می‌شوند» 
> ماتوا و هم کفار4 سپس در حال کفر مردند. (فلن یغفر الله م4 خدا هرگز و در هیچ 
حالی آنها را تمی‌بخشاید. این بیان به‌طور يقين و قطعی نشان می‌دهد که هركس بر PS‏ 
بمیرد خدا او را نمی‌بخشد؛ چون گفته است: «إن الله لایغفر أن يشرك به4. ابوسعود گفته 
است: اين حکم شامل تمام افرادی می‌شود که بر کفر می‌میرنده هر چند درست هم 
باشد که در مورد اهل قلیب نازل شده است.!۱ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم4 بس در 
وقت رویارویی با کفار از خود ضعف نشان ندهید و کفار را به صلح و آتش بس فرا 
مخوانید. و أنتم الأعلون» در حالی که شما چون ایمان داريد پیروز و سرافراز هستید. 
aly)‏ معكم» و خدا هم با شماست و شما راکمک می‌کند. و لن یترکم أعمالکم» و از 
پاداش اعمالتان هرگز چیزی نمی‌کاهد. ابن‌کثیر گفته است: در فرموده‌ی «والله معکم4 
مژده‌ای بزرگ مبنی بر پیروزی و غلبه بر دشمنان مقرر است.۲۲ إا الحياة الدنیا لعب 
وهو4 حیات دنیا ناپایدار و رفتنی است و مانند بازیچه‌ای است که اطفال به آن سرگرم 
می‌شوند؛ و قرار و ثباتی ندارد. شیخ‌زاده گفته است: خدا بیان می‌کند که آرزوهای عاجل 
دنياء و لذایذ آن شایستگی OF‏ ندارد که انسان را از رفتن به جهاد باز دارد و سوجب 
جلوگیری از انجام دادن اعمالی شوند که ثواب آخرت را دربردارنند؛ زیبرا در سرعت 
زوالشان به منزله‌ی لهو و لعب می‌باشند. و حيات آخرت جاودانی و ابندی است. پس 
نباید محبت دنیا و حرص بر لذایذ و هوس‌هاه سبب ترس از جنگ و شرفتن به جهاد 


شود.!" «و ان تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم» و اگر به خدا ايمان بیاورید و کاملاً از 


۱-ابوسمود ۷۸/۵ ۲ مختصر ۰۳۳۸/۳ 


"شيخ زاده ۳۵۲/۳. 


عقابش پرهیز كنيد» ثواب اعمالتان راکاملا عطا می‌کند. و لايسألكم أموالكم» و از شما 
نمی خواهد که تمام اموال خود را انفاق کنید» بلکه فقط ادای زکات فرض شده را از شما 
می‌خواهد. ابن‌کثیر گفته است: يعنى خدا از شما بی‌نیاز است و چیزی از شما نمی‌خواهد» 
و فقط به خاطر دلداری و آرامش و کمک به برادران بینوا زکات اموال را بر شما فرض 
کرده است. تا نفع و ثواب آن به خودتان برگردد. ٩۱‏ وإن یسألکوها فیحفکم تبخلوا» اگر 
تمام اموال شما را بخواهد و در OF‏ مبالغه کند و بر OT‏ اصرار بورزد» دریغ می‌دارید و از 
اتفاق آن خودداری می‌کنید. و يخرج أضغانكم» و آنچه در قلب داريد؛ از قبيل بخل و 
عدم تمایل به انفاق خدا آن را آشکار می‌کند. در التسهیل آمده است: چون انسان بر محبت 
مال پرورش يافته است. در صورتی که محبوبش از او گرفته شود نیت و نهادش برملا 
آمی‌شود. پس بر مبنای رحمت خدا نسبت به بندگان در تکالیف سخت نگرفته OP cl‏ 
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبیل الله» ای گروه مخاطبان! اینک از شما دعوت 
می‌شود که به انفاق در راه خدا بيردازيد و چیزی از شما خواسته شده است که قابل اجرا 
است. «فنکم من یبخل4 در بين شما هستند افرادی که از انفاق دریغ می‌کنند و خست 
نشان می‌دهند. ومن یبخل فإمًا يبخل عن نفسه» و هركس خسّت نشان دهد و از BUN‏ 
در راه خدا دریغ ورزد» زیانش فقط به خودش برمی‌گردد؛ زیرا از اجر و ثواب محروم 
می‌شود. صاوی گفته است: «بخل» وقتی به معنی «خست» باشد به «علی» متعددی مى شود» 
و اگر به معنی «امساک» باشد به «عن» متعدی می‌گردد. > al‏ الغنى aly‏ الفتراء» 
خدا از انفاق شما بی‌نیاز است و به اموال شما احتیاجی ندارد؛ بلکه شما به او محتاج و 
نیازمند هستید. «و إن تتولوا یستبدل قوما غیرکم» و اگر از طاعت و پیروی از اوامرش 


سرپیچی کنید» به جای شما قومی دیگر قرار می‌دهد که از شما فرمانبردارتسر باشند. 


ا مختصر ۳۳۸/۴ "١‏ التسهيل ۵۰/۴, 


A>‏ لایکونوا أمثالکم» و در خسّت و بخل مانند شما نباشند. بلکه از شما كريمتر و 


نكات بلامی: ۱-الذین کفروا و صدوا عن سبيلالله أضل أعمالهم» و «الذين آمنوا 


۲ ڈو آمنوا با نزل على محمد شامل ذکر خاص بعد از عام است. 

+ تضع الحرب أوزارها» متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 

+ و یشبت أقدامكم» و با کسبت أيديكم» متضمن مجاز مرسل است. 

Lead ۵‏ و فداء‌ه (آمنوا... وكفروا» و «الغنی ... والفقراء» متضمن طباق است. 
١‏ «فٍذا عزم الأمر شامل مجاز عقلی است. 

۷ «فهل عسیتم إن تولیتم4 متضمن التفات از غيبت به خطاب است. 

لآم على قلوب أقفاها4 استعاره‌ی مصرحه را دربردارد. 

Gap‏ أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمرلذة 
للشاربین» متضمن اطناب به سبب تكرار لفظ (أنهار) است. 

۰ «ارتدوا على أديارهم» متضمن كنايه می‌باشد. 

۱-«أضل أعباطم. و اتبعوا آهواء‌هم, wily‏ أبصارهم» مستضمن سجع رصين و 
غير متکلف است. 


He ak ok 


4 سوره‌ی فتح در مدیته نازل شده و شامل ۲۹ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# این سوره در مدینه شرف نزول یافته است و مانند ديكر سوره‌های مدنی موضوع 
معاملات و عبادات و اخلاق و راهنمایی‌های اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار 
می‌دهد. 

# سوره‌ی شریف از «صلح حدیییه» بحث کرده است که در سال ششم هجری در 
بين پیامبر BH‏ و مشرکین صورت گرفت» و سرآغاز فتح و پیروزی اعظم یعنی «فتح مکه» 
شد و با این صلح پربار سرافرازی و پیروزی و استقرار مؤمنان تکمیل شد و مردم گروه 
گروه به دين خدا درآمدند: «إنا فتحنا لك فتحا مبینا4. 

# سوره در مورد جهاد مؤمنان و درباره‌ی «بيعة الرضوان» سخن به ميان آورده است 
كه در آن ياران بر سر جهاد در راه خداء تا آخرین لحظه‌ی حیات با پیامبر BBE‏ بيعت 
کردند. بیعتی گرانقدر بود از اين رو خدا آن را مبارک دانسته و از بیعت‌کنان راضی شد و 
آن را در کتاب باعظمت خود با سطرهايى از نور ثبت کرده است: DP‏ رضی الله عن 
المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة ...». 

# سوره در مورد مذمت و افشای اعرابی که قلبشان ييمار بود و منافقينى که در مورد 
پیامبر PA‏ و مژمنان گمان ناپسند بردند و با آنان برای جهاد بیرون نرفتند به بحث 
پرداخته است و آیاتی در مورد افشا و برملا ساختن نهادشان Sib‏ شد: «سيقول لك 
الخلفون من الأعراب شغلتنا آموالنا و أهلونا...4. 


# درباره‌ی رژیای پیامبر FBG‏ که در مدینه‌ی منوره در خواب دیده يود و آن را برای 


ياران بازگفت و در نتيجه بسی شاد و مسرو ر گشتند. بحث به ميان آمده است. رژیا عبارت 
بود از این‌که پیامبر BBG‏ و مؤمنان با کمال امنیت و اطمینان و در حالی که نیت حج عمره 
کرده‌اند» وارد مکه می‌شوند: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن السجد الحرام 
إن شاءالله آمنین محلقين رژوسکم و مقصدرين». 

# سوره با تعريف و تمجيد از پیامبر BA‏ وياران نیک و پاکش خاتمه يافته است: 
«محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الکفار رماء بینهم ...4. 

نامكذارى سوره: سوره به نام سوره‌ی «فتح» موسوم شده است؛ زیرا خدای متعال 
در آن مژده‌ی يبروزى مبین را به پیامبر BE‏ داده است: UI)‏ فتحنا لك فتحا مبینا...6. 
. فضیلت اين سوره: بعد از اينكه پیامب رو از حدیبیه برگشت. این سوره بر پیامبر 
نازل شد. وقتی این سوره نازل شد پیامبر BBG‏ فرمود: «امشب سوره‌ای بر من نازل شد 
كه از تمام دنیا و آنچه که در بين OF‏ دو قرار دارد؛ برايم محبوب‌تر و عزیزتر است: 
Llp‏ نتحنا لك فتحا مبينا» .۱۱ 


ale ae ae 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ش يشم الله لح لوحم 
BID Lbs Wiss Op‏ لك آله ما تدم من AS‏ و BU‏ ورن 
ine des le‏ مشتقيساً dete‏ أله haat‏ عزيزاً 5G‏ نذِي SA‏ 
asia nae‏ را olgatsi‏ ألأزض 3 


a eS‏ .ىا نا وه را 


نين و یناب جات ری ین تا ار 


١‏ اخراج از امام احمد. 
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ane 1‏ کر عم سات تهم و کان US‏ عند a‏ قزر أَعَظيماً chet 5B)‏ این و 


xa 


pam saith at list OC Li تِ وکین و‎ 
C 1ف ی لسو‎ EE E 


و الارض 
آله عزيزاً حكيماً SELF OD‏ شَاِدا و (kes‏ تأ © ی 59255 
لل م رار bys ay tle‏ كرا يه Be g‏ رم 2 ea lite‏ 
US‏ و ist‏ و ad‏ بِكْرَهُ و أصِيلاً EAS GT UO‏ انا یبایمون أله یه 


ZS AG تاشتففه‎ CL chal ces لك تون من آلغراب‎ kL 
فس بك لم من الله سَيئاً إن راد بکم ضراو اراد بكم تفع‎ ay Bg با یس‎ 


ّا عمد بلکافرین Las‏ ® بل dale‏ آلسَنوَاتٍ و NT‏ عفر لَن 18 وَيُعَذبُ من 
eit 1‏ مر 3 0 م مط ie‏ وموم رك من Fab‏ عرس 2 
ياء كان أنه Lyesl, A‏ 9 سول ABT‏ 5 6 أنطلفم إل Able alba‏ ذو 


tte Sys عام‎ 
5 


أن SS EAE‏ 5 
شرت بل کار وا لَايفقَهُونَ إلا تلبلا ie CMA BO‏ 


اوی oh‏ دید از شیشون إن تقو یم هر ns‏ و إن 


fon رم‎ ۳ fee oe ge ۳ 8 

AS‏ من قبل يعد he‏ عَذَاباً ألييساً © ليس على MW‏ خر حرج ولا على الأعرّج حَرَجٌّ 
at Tope ce ete 5 5‏ وه [ee ate‏ مره Nest jones‏ 
Joys‏ آریض حرج ومن ب ail‏ و رَشوله Aha dy‏ جنات تجري ین تختها SI‏ و من 


>) wie ule تول‎ 
de a ok 


معنی لغات: «السكينة» آرامش و ثبات. «السوه» غم و اندوه و درد. جوهری 
می‌گوید: «ساءة سَوءأ» به فتح سین متضاد O50‏ می‌باشد. و «الاسم الشوه» و 


«دائرة السوم» به ضم سین به معنى شر و شکست می‌باشد.(۱) «تعزروه» او را بزرگ 
بدارید و یاری دهيد و آزار را از او برطرف کنید. و وجه تسمیه‌ی بخشی از احکام و حدود 
به اتعزير» اين است که مانع از انجام دادن فعل زشت می‌گردد. ESS‏ عهد و بيعت را 
شکست و به هم زد. (بورا) نابردی. جوهری می‌گوید: «پور» یعنی مرد فاسد و خرابکاری 
كه هیچ فعل خیری از وى انتظار نمی‌رود. و قوماً بوراًه هم از همین مقوله است. «بور» 
جمع «باثر» است. «بار فلانٌ»؛ یعنی فلانی هلاک شد.۲۱ (حرج) گناه و تقصیر. 

سيب نزول: از ابن عباس روايت شده است وقتى در سال فتح مكه بيامبر 997 قصد 
سفر به مكه را کرد و از مردم يارى خواست. جمعی از اعراب مدينه از ترس قريشء از 
همراهى SB ale‏ تخلف ورزیدند. اما پیامبر 9 حزم و تدبير را بهكا كرفت و نيت 
عمره را کرد و «هدی» را بيش انداخت تا مردم دریابند که قصد جنگ را ندارد. اما آنها 
سستی کردند و وجود کار و مشاغل را بهانه قرار دادند. آنگاه آیه‌ی سیقول لك الخلفون 
من الأعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا فاستغفر لنا ...4 تا آخر آيه ناژل شد( 

تفسیر: (إنا فتحناك لك فتحا مبینا4 ای محمد! ما به شیوه‌ای آشکار و نمایان مکه را 
برایت گشودیم و فرمان پیروزی تو را بر دشمنانت به صورتی مبين صادر کردیم. منظور 
فتح مکه می‌باشد و قبل از وقوع اين حادثه خدا وعده OF‏ را داده است» و به خاطر تحقق 
وقوعش آن را به لفظ ماضی آورده است. و برای پیامب PEG‏ و مؤمنان مژده‌ای بس بزرگ 
بود. زمخشری گفته است: این مژده‌ی بزرگ عبارت بود از فتح مکه؛ و وقتی بيامبر BAG‏ 
در سال حدیبیه به مکه برگشت» آیه نازل شد و وعده‌ی فتح مکه را به او داد و طبق روشی 
که خدای توانا در خبر دادن دارد. آن را به لفظ ماضی آورده است؛ زيرا از لحاظ تحقق و 


۱-الصحاح جوهری, ۲-همان منبع. 
۳ قرطبی ۰۲۰۸/۱ 
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یقینی بودنش» همچون امری است که تحقق يافته باشد. و اين بیان به‌طور آشکار بیانگر 
عظمت و والایی و اهمیت فتح مکه است.١١)‏ «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر4 
تا خدا تمام لغزش‌های تو را از قبیل «ترک اولی» ببخشاید. ابوسعود گفته است: با توجه به 
منصب و مقام والای حضرت. «ترک اولی» به گناه موسوم است.۲۱" و ابن‌کثیر گفته است: 
این از خصوصیات حضرت رسول است و هیچ كس را در آن سهمی نیست. و نیز متضمن 
تمجيد و تحسین عظیمی است برای حضرت رسو RE‏ زيرا حضرتش به‌طور مطلق 
کامل‌ترین انسان و سرور دنیا و آخرت بشریت است. و تمام امور و اعمالش عبارت بود از 
طاعت و نیکی و استفامت و پایداری, به‌طوری که هیچ كس نه در اولین و نه در آخرین جز 
او به آن مقام تايل نمی‌آید. و چون مطیع‌ترین خلق خدا بود خدا مژده‌ی فتح را به او داد و 
ازكناهان اول و آخرش صرف نظر فرمود.!" «ويتم نعمته عليك» و تا با اعتلای دين و به 
اهتزاز درآوردن برجم آن. نعمت خود را بر توكامل کند. «و هديك صاراطا مستقيما» و 
تا با مقرر داشتن دين و شريعت عظيمء تو را به راه استوار و مستقیم هدایت کند که به 
باغ‌های سرشار از نعمت منتهی می‌شود. و ينصيرك الله نصرا عزیزا) و به‌طور محکم و 
استوار شما را بر دشمنانت چیره و پیروز نمايد» نصرتی متضمن عزت و غلبه و سرفرازی 
دنیا و آخرت باشد. هو الذی أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين4 خدای عزوجل آرامش 
و اطمینان را در قلوب مؤمنان قرار داد. « لیزدادوا إهانا مع ایبانهم4 تابا رسوخ عقيده و 
توکل به خدای آگاه به نهانهاء به يقين و تصدیق خود بیفرایند. «و له جنود السموات 
والأرض» تمام سربازان آسمان‌ها و زمين از قبیل فرشته و جن و حیوانات و صواعق 


ویرانگر و زمین‌لرزه و خوف و غرق شدن» سربازان بی‌حد و حصر و مغلوب نشدنی 


OLS‏ ۲۱۲/۴. بعضى از مفسران كفتهاند: منظور از فتح همانا «صلح حدیبیه» مىباشد؛ چون آثارى بس بزركك از 
آن ناشى شد از قبيل بيعة الرضوان» و صلح با قریش» و ورود جمعى كثير به اسلام و ... و ابنكثير اين را پذیرفته است. 


۲-ابوسعود ۸۰/۵ ot‏ مختصر ۰۳۴۰/۳ 


خدای توانا و بزرگ می‌باشند و آنها را بر هر کس که بخواهد مسلط می‌کند. ابنکثیر گفته 
است: اگر تنها يك فرشته عليه آنان بگمارد. رستنی‌های OUT‏ را نابود می‌کند. اما خدا 
جهاد را بر بندگان مشروع و مقرر فرموده است؛ چون در اين امر دلیل قطعی و حکمت 
فراوان مقرر است.(۱ از این رو فرمود: و کان الله علیما حكيما» خدا به احوال 
مخلوقاتش آگاه است و در تعيين و تدبير امور حکیم است. مفسران گفته‌اند: منظور از 
نازل كردن آرامش بر قلوب مؤمنان» «اهل حديبيه» می‌باشند که وقتی به پیامب SH‏ در 
مورد شرکت در جنگ با ساکنان مکه بیعت کردند از کفار اعمالی سر زد که نفس را آزار 
و قلب را دردمند می‌کرد؛ از جمله از ورود ياران ابر به مکه ممانعت به عمل 
آوردند وياران پیامبر GG‏ بدون رسیدن به مقصود خود برگشتند» اما با اينكه سردم 
شوریدند حتى یک نفر از آنان از ایمان برنگشت. هیجان‌زده و آشفته شدند؛ تا جایی که 
عمرین الخطاب غ نزد پیامبر آمد و اظهار داشت: مگر تو پیامبر ببرحق خدا نیستی؟ 
فرمود: بله هستم» و حضرت عمرگفت: آیا ما برحق نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند؟ 
فرمود: چرا هستند. گفت: بس چرا در دين خود ضعف و سستی را پذیریم؟ پیامبر #6 
فرمود: من پیامیر خدا می‌باشم و از فرمانش سربيجى نمی‌کنم و همو یاور من است.!") 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها» تا مردان و زنان 
مومن را در مقابل طاعت و جهادشان در باغ‌های پرطراوتی جا بدهد که در Gh‏ درختانش 
نهرها جاری است و برای هميشه در آن خواهند ماند. «و یکفر عنهم سيئاتهم» و گناهان 
و لغزش‌های آنان را بزداید و پاک نماید. «وكان ذلك عندالله فوزا عظيما» جا دادن آنها 
در باغ‌ها و زدودن گناهانشان نايل آمدن به سعادتی بزرگ است که بالاتر از آن وجود 


۱-مختصر ۱۳۳۱/۳ 


۴-اين موضوع را به‌طور مفصل در صحیح بخاری و سیره‌ی ابن هشام مطالعه كنيد. 
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ندارد؛ زیرا بالاتر از نعمت‌های بهشت نعمتی موجود نیست. «و یعذب النافقین و 
المنافقات و المشركين و الشرکات4 و تا خدا اهل نفاق و شرك را عذاب بدهد. منافقان را 
پیش از مشرکین آورده است؛ چون خطر آنها بسی شدیدتر و زیان آورتر از خطر کفاری است 
که کفر خود را آشکار می‌کنند. «الظانين بالله ظن السوء» و در مورد خدا ناپسندترین 
گمان داشتند؛ چون گمان می‌کردند که خداء پیامبر و مومنان را یاری نمی‌دهد و مشرکین 
آنها را ريشهكن می‌کنند. همان‌طور که گفته است: «بل ath‏ أن لن ينقلب الرسول و 
المؤمنون إلى هلهم أبدا4. قرطبى گفته است: آنها گمان می‌بردند وقتی پیامبر به قصد حدیبیه 
بیرون آمد» پیامبر و هیچ یک از یارانش به مدینه برنمی‌گردند. !۱ «علهم داثرة السوء4 
بدى و بلا و نفرین بر OUT‏ بادا یعنی: آنچه را که گمان می‌برند و هلاک و نابودی را برای 
مؤمنان می‌طلبند دامنگیر خود آنها بشودا و غضب الله علهم و لعنیم» و خدا به سبب 
کفر و نفاقشان از آنان خشمگین شده و آنها را از رحمت خود دور می‌کند. «و أعدطم 
جهنم و ساءت مصیرا» و در آخرت آتشی مشتعل یعنی آتش جهنم را که سرانجام و 
عاقبتی بسیار بد است و از آن اهل گمراهی و نفاق است. برای آنها مقرر فرموده است. 
«ولله جنود السموات و الأرض4 متضمن تاکید انتقام از دشمنان و کفار و منافقان است. 
رازی گفته است: لفظ را تکرار کرده است؛ چون گاهی نزول سربازان او برای رحمت است؛ 
وگاهی برای عذاب» بس ذکر آنان در مرحله‌ی اول برای نازل كردن رحمت بر مژمنین است 
و در مرحله‌ی دوم برای نازل كردن عذاب بر کافران است.!'! «و کان الله عزیزا حكيما» 
و خدا در ملک و سلطنت خود مقتدر است و در صنع و تدبیرش حکیم. صاوی گفته 
است: اين آيه را در مرحله‌ی اول برای به نمایش گذاشتن خلق و تدبیر خود آورده» و به 
دنبال آن Leaded‏ حکیما) را آورده است. و در مرحله‌ی دوم آن را برای به نمایش 


۸۴۲۸ فرطبی ۲۹۵/۱۲ ۲ تفیر كبير‎ ١ 


گذاشتن انتقام از کافران آورده است؛ پس به دنبال آن فرموده است: (عزیزا حكيما».(١)‏ 
و این بی‌نهایت نیکو به نظر می‌رسد؛ زیرا خدای متعال سربازان رحمت را برای یاری 
نمودن مؤمنان نازل می‌کند» و سربازان عذاب را برای نابردی کافران اعزام می‌دارد. بعد 
از آن با مشرف كردن پیامبر 2# به رسالت و فرستادنش برای تمام خلايق, بر پیامبر BEB‏ 
نت نهاده و می‌فرماید: انا آرسلناك شاهدا و سبشرا و نذيرا» ای محمدا شما را 
فرستادیم تا در روز آخرت بر خلق گواه باشی و مژده‌ی بهشت را به مؤمنان بدهی؛ و 
کافران را از عذاب دوزخ برحذر بداری. «لتؤمنوا GL‏ و رسوله4 پیامبر را فرستادیم تا 
.شماء انسان‌ها به خدا و پیامبرتان ایمان کامل و حقیقی بیاورید ایمانی ناشی از اعتقاد و 
يقين که هیچ شک و شبهه‌ای با آن مخلوط نگردد. «و تعزروه» و تا او را بزرگ بداريد. 
و توقروه» و او را محترم و گرامی بدارید و کارش را ارج نهید. ضمير به پیامبر راجع 
است. yp‏ تسبحوه بكرة و أصیلا4 و بامدادن و شامگاهان خدا را تسییح‌گو باشید.۲ تا 
قلب شما هميشه با خدا در ارتباط باشد. بعد از OF‏ فرمود: إن الذين یبایعونك انا 
يبايعون الله4 آنان که در صلح «حديبيه» و در «بيعة الرضوان» با تو بيعت کردند در 
حقيقت با خدا بيعت نمودند. بدین ترتیب از پیامبر SEB‏ تمجيد به عمل آورده است؛ 
چون بيعت از را به منزله‌ی بيعت با خدا قرار داده است؛ زيرا پیامبر SG‏ سفير و نماینده 
و سخنگوی خدا می‌باشد. مفسران گفته‌اند: منظور از بيعت در اینجا «بيعة الرضوان» 
حدیبیه می‌باشد. در آن موقع ياران با پیامب TEBE‏ بيعت کردند که تا سرحد مرگ در كنار 
او باشند. شیخان از «سلمه‌ی بن اکوع» نقل کرده‌اند که گفته است: با پیامبر SB‏ بيعت 


AYE ۱-صاوی‎ 

7 صمير در اینجا به والله, جل جلاله راجع است. و عده‌ای نيز م ىكويند: تمامی ضمیرها به خداوند برمی‌گردند. اين 
نظر را بيضاوى و ابوسعود پسندیده‌اند و آنچه راكه ما ذكر كرديم از ښحاک نقل شده است و قرطبى نیز آن را قبول 
کرده است. 


کردیم و به «بیعةالرضوان» موسوم شد؛ زیرا خدا در مورد آن فرموده است: «لقد رضی 
الله عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة4. یداه فوق أيدمهم» ابن‌کثیر گفته است: 
خدای متعال pole‏ است و در کنار آنها می‌باشد و گفتار آنان را می‌شنود و جای OUT‏ را 


می‌بینده و از نھان و ظاهر آنها باخبر است. بس بيعتٍ با خدا توسط پیامبرش انجام 
می‌پذیرد.۱) زمخشری گفته است: منظور این است دست پیامبر RBG‏ که روی دست آنها 
قرار دارد همانند دست خداست؟ یعنی هر كس با امبر بيعت کند. با خدا بیعت 
کرده است. مانند فرموده‌ی من یطع الرسول فقط أطاع gail‏ «فن نكث EG‏ ینکث 
على نفسه» پس هركس پیمان و بيعت را نقض کند. ضررش فقط به خود او برمی‌گردد؛ 
زيرا خود را از ثواب و پاداش محروم کرده است و به خاطر نقض بيعت و پیماتی که به 
خدا داده بود کیفر و عقاب بر او لازم می‌آید. و من Sal‏ با عاهد عليه الله هركس که 
به عهد خود وفا کند. وفسیژتیه Lal‏ عظيما» خدا پاداشی بزرگ به او خواهد داد که 
عبارت است از بهشت؛ UT‏ منزلگاه رادمردان نیکو. سیقول لك اخلفون من الأعراب» 
منافقین عرب که در سال حديبيه از بیرون آمدن با تو تخلف ورزیدنده خواهند گفت: 
«شغلتنا آموالنا و أهلونا فاستغفر لنا) اموال و فرزندانمان ما را به خود مشغول کردند و 
مانع آن شدند که با شما بیاییم» بس از خدا برای ما طلب بخشودگی کن؛ زیرا تخلف ما 
اختیاری نود بلکه اضطراری بود. در التسهيل آمده است: چون از شرکت در غزوه‌ی 
حديبيه تخلف ورزیدند. خدا آنان را «مخلفین» نام نهاد. و اعراب یعنی بادیه‌نشینان عرب» 
وقتی پیامبر برای انجام «عمره» به سوی مکه حرکت کرد دیدند با دشمنان زيادى از 
قريش و غيره روبرو می‌شود بنابراین از رفتن با او تخلف ورزیدند؛ زیرا اسمان آنها 
استقرار نيافته بوده بس OLS‏ می‌کردند که مؤمنان از آن سفر به سلامت برنمی‌گردند» لذا 


إل مختصر ۳۴۲/۳ ۲ کشاف ۰۲۹۵/۴ 


خدا دراين سوره آنها را رسوا نمود و قبل از این‌که بيامبر به آنها برد گفته و معذرت آنها 
را به او خبر داد و فرمود: در بوزش و عذر تراشى دروغ م ىكويند.17) (يقو لون بألسنتهم 
ما ليس فى قلوبهم» به خلاف آنجه در نهاد دارند, زيان به صحبت و معذرت می‌گشایند. 
ونفاق محض همین است. بس در معذرت و طلب بخشودگی دروغگو می‌باشند؛ زيرا به 
رياو بدون صداقت و پشیمان شدن جنانكفتهاند. قل فن يلك لكم من الله شيئا إن أراد 
بكم ضارا أو راد بكم نفعاً» به آنها بگو: جه کسی شما را از خواست خدا حفظ مىكند اگر 
بخواهد به شما زيانى همچون شكست يا نفعى از قبيل بيروزى و غنيمت به شما 
برساند؟ قرطبى گفته است: بدين وسيله گمان آنها را رد می‌کند كه كمان مىبردند تخلف 
از همراهی پیامبر 3 زيان آنان را دفع و نفع را برای آنان جلب می‌کند.!۲) بل كان الله 
با تعملون خبیرا» موضع آن‌طور نیست که شماگمان برده‌اید؛ بلکه خدا به کذب و نفاق 
مکنون در نهاد شما آگاه است. بعد از OT‏ خدا نهفته‌های قلب آنها را برملا می‌سازد و 
می‌فرماید: وبل ظنتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدا» ای منافقان! بلکه 
OLS‏ مى برديد كه SBM aly‏ و يارانش هرگز سالم به مدينه برنمی‌گردند. و زین ذلك 
فى قلوبکم4 و اين كمراهى در نهان شما آراسته شده بود. و طننتم ظن السوء» و گمان 
مى برديد كه آنها همه كشته و نابود می‌شوند» و هیچ يك از آتها به سلامت برنمىكردند. 
(و کنتم قوما بورا» در نظر خدا شما كروهى نابود شده و مستحق قهر و عقاب بوديد. 
«ومن لم یمن بالله و رسوله» بعد ازاينكه حال متخلفين را بیان کرد. و گمان فاسد آنان 
را یادآور شد و اينكه چنان كمانى به كفر منجر مىشود, آنان را به‌طور عموم به ايمان و 
توبه تشويق كرده است. پس يعنى هر كس خالصانه و صادقانه ايمان نياورده بباشد, 


«فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً» همانا ما برای كافران آتشی سوزان و مشتعل تهيه دیده‌ايم. 


۱-التسهیل ۰۵۲/۴ فرطبی ۰۲۱۹/۱۹ 


این بیان متضمن وعیدی شدید برای منافقان است. (ولله ملك السموات و الأرض» تمام 
آنچه در آسمان‌ها و زمين قرار دارده از آن خدای عزوجل است و به ميل خود در آنها تصرف 
می‌کند. «يغفر لمن يشآء و یعذب من يشاء» هر کدام از بندگان را که بخواهد مورد مرحمت 
قرار می‌دهد و هركس را که بخواهد عذاب می‌دهد. بدين ترتيب اميد استغفار بيامبر برای 
آنها را رد و آن را به نومیدی تبدیل کرده است. «و کان الله غفورا رحیماه خدا دارای 
بخشودگی وسیع و رحمتی عظیم است. سیقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذرها» 
هنگامی که برای به دست آوردن فنیمت‌های خیبر بروید بازماندگان از همراهی 
SB aly‏ در عمره‌ی حديبيه» خواهند گفت: «ذرونا نتبعكم» اجازه بدهيد با شما به 
خيبر بباييم و در کنار شما بجنگيم. «یریدون أن یبدلوا کلام الله4 مى خواهند وعده‌ی 
خدا را که به شرکت‌کنندگان در حديبيه داده است» تغییر دهند. خدا وعده‌ی غنایم خيبر 
را تنها به اهل حديبيه داد که با قرارداد صلح از حدیبیه برگشتند.(۱) «قل لن تستبعونا4 
بگو: هرگز در پی ما نخواهید el‏ در تتيجه شما در آن سهمی ندارید. « کذلکم قال الله 
من قبل» خدا چنان حکم کرده است که غنيمت خیبر از آن افرادی است که در حديبيه 
حضور داشتند و هیچ كس دیگری در OF‏ نصیبی ندارد. «فسیقولون بل تحسد وئنا» 
خواهند گفت: اين از جانب خدا نیست بلکه از حسادت خودتان نسبت به ما سرچشمه 
می‌گیرد و رشك می‌برید كه ما در غنيمت سهیم باشیم. خدای متعال در رد آنها فرمود: 
«بل کانوا لاینتهون إلا قليلا4 بلکه جز اندکی فهم ندارند و آن هم در زمینه‌ی آزمندی 
آنها به غنايم و امور دنا خلاصه می‌شرد. «قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم 
Ji‏ بأس شدید) به آنهایی که از «حدیبیه» تخلف ورزیدند بگو: مکرراً آنها را به اين 
Shs‏ توصیف کرده است. تا زشتی عمل آنها و مبالغه در ذم آنها را ابراز دارد. به آنها 


۱-فرطبی ۰۲۷۱/۱۱ 


بگو: در آینده از شما خواسته می‌شود در جنگ با قومی نیرومندتر یعنی بنى حنيفه 
-قوم مسیلمه‌ی کذاب - و گروه مرتدان شرکت كنيد. «تقاتلونهم أو یسلمون4 كه با آنها 
بجنگید و پا بدون جنگ و ستیز به دين شما در آیند. (فاٍن تطیعوا يؤتكم الله جرا حسنا» 
اگر دعوت را اجابت كنيد و به جنگ آنها برويد» خدا در دنیا غنيمت و پیروزی و در آخرت 
بهشت بهناور را به شما عطا می‌کند. و إن تتولواكما توليتم من قبل يعذبكم عذابا باه 
واگر همان‌طور که در موقع حدیبیه تخلف کردید؛ اين بار نيز تخلف ورزید و نروبده خدا 
در آتش دوزخ شما را به عذابی سخت و دردناک گرفتار می‌کند. بعد از آن خدا عذرهایی 
راكه موجب ترک جهاد می‌شوند. يادآور شده و می‌فرماید: لیس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج4 بر نابیناگناهی نيست و بر SS‏ گناهی نيست و 
بر بیمارگناهی نيست که به جهاد نروند؛ زیرا اين دسته از افراد داراى عذرهاى آشکارند. 
(ومن يطع الله و رسوله يدخله جنات تجری من تحتها الأنهار» و هر كس فرمان خدا و 
پیامبر را اطاعت کند. خدا او را برای ابد در باغ‌هایی كه از زیر درختان آن نهرهايى روان 
است وارد می‌کند. و من یتول یعذبه عذابا ألهاه وهر کس بدون عذر از رفتن به جهاد 
خودداری LS‏ خدا او را سخت عذاب می دهد در دنیا او را خوار و ذلیل می‌کند و در 


آخرت با آتش او را عذاب می‌دهد. 
ait aR ae‏ 


خداوند متعال می فرمايد: 

لَمَدْ رضي ob i‏ ع یا ینت نت لجر قعلم ما قرغ i‏ 
ألشكينة le‏ گام Ss‏ تیا سا بائ در وگن اف غزیرآعکسا © 

a 55‏ کیره در جل BS‏ هذه کک Si gal‏ عنم و لتکون )45 
للْمُؤْمِدِينَ وب Kies‏ صیراطامُنتتیسا © als‏ لتم تَقْدِوُوا Gale‏ قد أحاط أله از 


سوردى ۴۸ / تفسير سوره‌ی فتح / آیات ۱۸-۲۹ 


کان sist js Je ai‏ قییراً © رز نلک ین 51,85 الأبار 2 لَايجِدُونَ 
ولتار تعبا ئة فآ Sb‏ من قبل ون Qui HAI‏ ومد 
al‏ کف ايم عنکم و َنديَكُمْ hs‏ طن مَك من بغ أن tle es ABT‏ 5 کان أله 
ایکا ون اند لام gibi‏ سنگرنا 
یلع له 5 ولا le,‏ ئون و تا فزیتاث ph te‏ أن توم تیگ 
نكم Se‏ بقار Joh he‏ أنه في ره عن یشاه َو ترا gall had‏ كنا نیم 

با از رن ی ی ی اد تار ا 
Jets‏ رم شوه Jes‏ َو ره كَِمَة وی و كَانُوا أَحَنَّ بها و هتا و 
کان اھ IS‏ 3 م ليسأ B®‏ حدق أن ies‏ لیا بالق shi incl gibi‏ 
إن incl il at‏ یرسک و مقر مقضرین لاف ون تم ما توا Saas‏ ین دون 
Libs as‏ مُو pH‏ سل ر Wipes‏ بای و وین ی یظهره Je‏ آلّین کل 


dL 555‏ تیدا (© محمد وشو spall 5 ag‏ مه أُهَدَاء عل OS‏ ره جیهم is‏ 


et ai ن فطلاین‎ sigh eel Seals 


۳ 


لمم oe‏ منوا و عملوا SOLS‏ منم 
Le lal‏ )> 


مناسبت اين دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدا حال منافقانی را که از 
رفتن به جهاد تخلف ورزیدند. یادآور شد به منظور اظهار رضایت خدا از یاران 
يامب a‏ حال مژمنانی را که در «بیعة‌الرضوان» با پیامبر BBG‏ بيعت کردند» یادآور 


شده و بدین‌وسیله آثار نیک GET‏ را جاودانه کرده است. و با بلیغ‌ترین و ارجمندترین 


تمجيد از صحابه و ياران نیک‌مرد» سوره را خاتمه داده است. 

معنی لفات: «أظفركم» شما را پیروز کرد و بالا برد. «ظفر بالشي» بر آن جيز غلبه 
کرد. «أظفر علیه» او را بر آن چیره ساخت!۱) معکوفا» محبوس شده. معرة4 عيب و 
مشقت جسبيده به انسان. از ماده‌ی CED‏ می‌باشد که به معنی گری است. «تزيلوا» جدا 
و مشخص سازید. (الحمية) خشم و کینه‌ی شدید» تكبر. ((سیماهم» علامتشان. 
<(شطاه» جوانه و خوشه‌ی زراعت. جمع آن آشطاء است.۲۱ « آزره4 آن را تقويت کرد و 
باری داد. 

سیب نزول: از انس روایت است که هشتاد نفر از اهل مکه در «التنعیم» به‌طور 
مسلّح پایین آمدند و قصد خيانت به PB aly‏ و ياران را داشتنده اما ما آنها را دستگیر 
و اسیر کردیم. آنگاه آیه‌ی و هو الذی کف آیدمهم عنکم و آیدیکم عنهم ببطن مكة ...4 
نازل شد. 

تفسیو: (لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4 لام بيش درآمد قسم 
محذوف است. يعنى به خدا قسم! وقتى مؤمنان در حديبيه در زیر آن درخت با تو بيعت 
كردندء خدا از آنها راضى شد. مفسران گفته‌اند: سبب انعقاد اين بيعت این بود وقتى 
يبامبر يي به حديبيه رسید» عثمان بن عفان را نزد مكيان فرستاد تا به آنها خبر بدهد که 
پیامبر برای اداى عمره آمده است نه برای جنگ. وقتى عثمان به مكه رفت او را بازداشت 
كردنده و به پبامبر 946 خبر رسيد كه عثمان كشته شده است. آنگاه پیامبر ا مردم را 
به بيعت فرا خواند كه به قصد جنگ وارد مکه بشوند. آنها با پیاب BBG‏ بيعت كردند كه 
تا پای جان بايدارى كنند. بدين ترتيب بیعت رضوان صورت كرفت. وقنى خبر آن به مشركين 
رسید» ترسيدند و حضرت late‏ را آزاد نموده و درخواست صلح با پیامبر را مطرح 


١-البحر‏ ۸۸/۸ 1 الصحاح جوهری. 


کردند که در سال بعد بيايد و وارد مکه شود و سه روز در آنجا بماند. واين بيعت در 
حدیبیه در زیر درخت سمره أتفاق افتاد» و به نام «بيعة الرضوان» موسوم شد. و مسلمانان 
با اندوه و ناکامی و افسردگی برگشتند. و خدای متعال آنان را دلداری داد و اندوه و 
افسردگی OUT‏ را برطرف کرد و این سوره را بعد از مراجعت از حديبيه بر بيامبر 8217 
نازل فرمود: «إنا فتحنا لك فتحا مبینا). تعداد بیعت‌کنندگان یک هزار و چهارصد نفر 
بود. و درباره‌ی آنها Gal‏ «لقد رضی الله عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة» نازل 
شد و جز «جدبن قیس» منافق هیچ كس از اين بيعت تخلف نورزید. روح‌القدس» جبرئیل 
آمین؛ در اين بيعت حضور داشت. از اين رو در کتاب مبین ثبت و ضبط شده است I)‏ 
«فعلم ما ف تلوهم» خدا در موقع بيعت با تو برای نبرد با دشمنان خدا از صداقت و 
وفای به age‏ آنها آگاه بود. «فأنزل السكيئة علمهم» لذا آرامش قلب و اطمینان خاطر را 
در موقع بيعت به آنها عطا کرد. و آثابهم فتحاً قريبا4 و در مقابل بیمت رضوان علاوه بر 
ثواب آخرت پیروزی خیبر را به آتها عطاکرد که غنایم زیادی را به دست آورند. و مغام 
كثيرة يأخذونها» و غنايم فروانی را در خيبر نصيب آنها نمود. ابنكثير گفته است: اين 
«خیر کثیره عبارت است از اجرای صلح در بين آنها و دشمنانشان که خدا آن را به وسیله‌ی 
آنها اجرا کرد و از طريق خير و برکت فراوانی با فتح خيبر به دست آمد. و بعد از آن؛ فتح و 
گشودن دیگر سرزمین‌ها و ولایات و عزت و پیروزی و رفعت مقام دنیا و آخرت را نصیب 
آنها نمود.!۲" از این رو فرمود: «وكان الله عزیزا حكيما» خدا در کار خود مقتدر و در 
تدبير و صنعش حکیم است. از اين جهت است که شما را بر آنان غالب کرد و سرزمین 
واموال و ديار آنها را به غنيمت شما درآورد. وعدکم الله مغام كسثيرة تأخذونهاه 


۱-اين جريان را در تفسير فرطبی ۲۷۳/۱۲ مطالعه فرمایید. 


POLY ۲-مختصر‎ 


ای ممنان! خدا در مقابل جهاد و صبرتان وعده‌ی فتوحاتی بی‌شمار و غنایم فراوان را 
به شما داده است که از دشمنان می‌گیرید. ابن‌عباس گفته است: یعنی غنایمی که تا روز 
رستاخیز برقرار می‌باشد.۱۱ در البحر آمده است: دایره‌ی نفوذ اسلام گسترش یافت و 
مسلمانان به فتوحاتی بی‌شمار دست یافتند و غنیمت‌های فراوانی را در مشرق و مغرب 
و در هندوستان و سودان به دست آوردند و وعده‌ی خدا به حقيقت پیوست و یکی از 
شاهان «غانه» بر سرزمین «تکرور» حکومت می‌کرد به اسلام درآمد و بيش از پانزده 
ولایت از سودان راگشود و با او به اسلام درآمدند و بعضی از شاهان آنها با او به حج 
رفتند.(۲) «فعجل لکم هذه» غنایم خیبر را بدون تلاش و زحمت و جنگ برایتان فراهم 
آورد. (و کف أيدى الناس عنكم» و اجازه نداد مردم دست تجاوز و ستم به سویتان دراز 
کنند. مفسران گفته‌اند: منظور اهل خبیر و هم‌پیمانان آنهاء یعنی بنی‌اسد و عطفان است 
كه وقتی برای کمک به اهل خیبر آمدند» خدا بیم و هراس را به دل آنها القاء کرد. 
«ولتكون آية للممنین» و نیز تا غنایم و فتح مکه و ورود به مسجد الحرام نشانه و 
علامتی روشن باشد که به وسیله‌ی آن صدق و درستی مطالب دریایید که پیامبر از جانب 
خدا آورده است. و بهدیکم صاراطا مستقیماً4 و تا خدا شما را به وسیله‌ی جهاد و 
اخلاصتان به راه راست و استوار هدایت کند که به بهشت و باغ‌های پسرنعمت منتهی 
می‌شود. امام فخر گفته است: آيه به این مطلب اشاره دارد که فتح و غنايم اعطا شده 
تمام ثواب و پاداشی نیست که خداوند به آنها عطا می‌کند: بلکه پاداش واقعی را در 
آخرت دریافت می‌کنند و اینها فقط چیزی است که در این دنيا به آنها اعطا شده است تا 
از آن سود ببرند و برای تسل‌های مؤمن بعد از آنان دلیل باشد و بر صدق وعده‌ی خدا 


دلالت کند و نسل‌های بعد از شما به يقين بدانند همان‌طور که شما به وعده‌ی مقرر نايل 


۰۹۱/۲۸ تفسير كبير‎ 7١ ۰۲۷۸/۱۱ قرطبی‎ ١ 


سوره‌ی ۴۸ / تفسیر سوره‌ی فتح / LT‏ ۱۸-۲۹ 


آمده‌اید آنها نيز به وعده‌ی مقر نايل می‌آیند.۱۱) «و أخرى م تقدروا عليها» و غنیمتی 
دیگر را برایتان فراهم آورد که با قدرت خود توانایی به دست آوردن آن را نداشتید اما 
خدا به فضل وکرم خود آن را برایتان سهل و میشر کرد. منظور از OT‏ فتح مکه می‌باشد. 
قد أحاط الله بها) خدا با قدرت خود بر آن مستولی و مسلط بود همان‌گونه كه یک چیز 
از هر سو در محاصره‌ی شما قرار دارد و نمی‌تواند از دست شما رهایی يابدء و آن را به 
شما عطا فرمود. و کان الله على کل شيء قدیرا4 و خدا بر انجام دادن همه چیز قادر 
است و هیچ امری او را درمانده تمی‌کند. پس قدرت نصرت و سارى دوستان خود و 
شکست دادن دشمنانش را دارد. ابنكثير گفته است: یعنی غنیمتی دیگر و پیروزی دیگر 
را برایتان فراهم کرد كه قدرت به دست آوردن OF‏ را نداشتید و آن را برای شما poet‏ 
نمود؛ چون خدا بندگان پرهیزگار را از راهى روزی می‌دهد که حسابی برای آن نکرده‌اند. 
همانا در این آیه منظور «فتح مکه» می‌باشد. نظر طبری جنين است.(") ولو قاتلکم الذین 
كفروا لولوا الأدبار» نعمتى دیگر را به آنها یادآور می‌شود. یعنی: اگر مردم مکه با شما به 
جنگ برمی‌خاستند و صلح صورت نمی‌گرفت. حتماً در مقابل شما شكست خورده و 
مغلوب می‌شدند و پایداری و استقامت نمى ورزيدند. AD‏ لايجدون وليا و لانصيرا» و 
هيج كس را نمىيافتند كه سرپرستی و حفظ و رعايت امور آنها را به عهده بگیرد و 
هيجكس را نمی‌یافتند كه آنان را از عذاب نجات بدهد. سنة الله التى قد خلت من قبل» 
اين شكست كافران و بيروزى مؤمنان روش و سنت خدا می‌باشد که در مورد ملت‌های 


پیشین هم عملی شده است. در البحر آمده است: خدا برای پیامبران خود روش و 


۱-راجح همان است که ابن‌کثیر آورده است و طبری و ابوحیان آن را پذیرفته‌اند. و اين مطلب از قتاده و حسن نيز نقل 
شده است و آیه‌ی لم تقدروا عليها» آن را تأييد می‌کند و نشان می‌دهد که برای فتح آن تلاش شده است و آن هم با 
فتح ومکه, منطبق است. و گویا منظور فنح فارس و روم است و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور تلاس هوازن در حلین است. 
و قول ارجح همان است که ما نقل نمودیم. ۲-البحر ٩۷/۸‏ 


طريقهاى را مقرر فرموده است که عبارت است از: (كتب اله لأغلين أنا و رسلى».!1) 
«ولن ad‏ لسنة الله تبدیلا» و روش و طریقه‌ی خدا تغییرپذیر نیست. «و هو الذى کف 
أيدمهم عنکم و آیدیکم عنهم ببطن مکت4 خدا با قدرت و تدییر خود دست کافران مکه 
را از شما کوتاه كرد همان‌طور که در حدیبیه در نزدیکی سرزمین حرام دست شما را از 
آنان کوتاه کرد. ابن‌کثیر گفته است: بدین‌وسیله خدا بر بندگان مؤمن خود منت می نهد 
که دست آزار و تعدی مشرکان را از آنان کوتاه می‌کند و از جانب کفار به آنها زیانی 
نمی‌رسد و دست آنها را نیز از مشرکین کوتاه کرد به گونه‌ای که در كنار مسجدالحرام با 
آنان به قتال بزنخاستند بلکه هر دو طرف را حفظ کرد و در بين آنها صلح ایجاد نمود که 
برای مژمنان متضمن خير دنا و آخرت است.!۲) من بعد أن أظفركم عليهم» بعد از 
أينكه آنان را به اسارت درآوردید و بر آنان تسلط پیدا کردید. جلال گفته است: قضیه از 
این قرار بود: هشتاد نفر از آنها در اطراف اردوگاه مومتان به گشت‌زنی می‌پرداختند 
که فرصتی duly‏ و به ممنان آسیبی برساننده اما مؤمنان آنها را دستگیر کردند و ننزد 
پیامبر آوردند. پیامبر اة آنها را بخشيد و آزاد کرد. و همین امر مرجب صلح شد 
در التسهیل آمده است: آورده‌اند که گروهی از جوانان قريش به حديبيه آمدند تا به 
سربازان بيامبر يوط آسیبی برسانند. پیامبر GEG‏ خالدین ولید و جمعی از مژمنان را به 
مقابله‌ی با OUT‏ اعزام داشت. مسلمانان آنان را شکست داده و عده‌ای را نیز اسیر کردند 
و آنها را نزد پیامبر PAG‏ آوردند. پیامب BAK‏ آنها را آزاد کرد. يس «کف ابدی US‏ 
يعنى شکست دادن و اسیر كردن آنها و «کف ایدی مؤمنان» یعنی آزاد كردن و سالم 
ماندن وكشته نشدن.!۴) < و کان الله Le‏ تعملون بصیرا) خدا به اعمال و احوال شما بینا 


. ۳۴۹/۳ ۲-مختصر‎ AVIA البحر‎ ١ 
PLP جلالين ۹۷/۴. ۴التسهیل‎ ۳ 


سوره‌ی ۴۸ / تفسیر سوره‌ی فتح / آیات ۱۸-۳۹ 


و بصیر است و می داند مصلحت شما در جه امری است. و از روی مهر و مرحمت» شما 
را از کافران مصون کرده است و برای رعایت حرمت Gale‏ باستانی خود از خونریزی 
جلوگیری فرمود. بعد از آن خاطرنشان ساخته است که مشرکین مستحق عذاب و نابودی 
می‌باشند. و فرمود: هم الذين کفروا و صدوکم عن السجد السرام» کفار تجاوزگر 
قريش بودند كه به خدا و پیامبر کفر ورزیدند و در سال حدیبیه مؤمنان را از ورود به 
مسجدالحرام برای اداى مراسم عمره مانع شدند. و الهدى معکوفا أن يبلغ ES‏ و نيز 
هدی را از رسیدن به محل ذبح منع و محبوس کردند. هدی عبارت است از حیوانی 
که به خانه‌ی خدا هدیه می‌شود تا برای فقرا ذبح گردد. اما آنان اجازه ندادند که این 
حیوانات به محل ذبح برسند. قرطبی گفته است: يعنى در سال حدیبیه وقتی پيامبر BEE‏ 
با یارانش احرام عمره را بستند. قريش از ورود مسلمانان به مسجدالحرام جلوگیری 
کردند و اجازه تدادند هدی به محل ذبحش برسد. البته خود به OF‏ معتقد نبودند اما 
كينه و خودخواهی و جاهلیت. آتان را وادار کرد دست به اقدامی بزنند که به آن ایمان 
ندارند و OT‏ را دین نمی دانند. لذا خدا آنها را توبیخ و وعده‌ی آتش جهنم را به آنان داده 
و با این عمل آرامش و انس را در نهاد پیامبر BB‏ قرار داده Vice‏ «و لولا رجال 
مومنون و نساء مؤمنات4 اگر در مکه زنان و مردان ممن و مستضعف نبود که از ترس 
مشرکان ایمان خود را مخفی می‌کردند. ۸ تعلموهم6 که چون با مشرکان درآمیخه‌اند 
و آنها را نمی‌شناسید. IP‏ تطئوهم فتصیبکم منهم معرة بغير علم» و ممکن بود بی‌آننکه 
آنان را بشناسید» ندانسته پایمالشان كنيد و با آنها درگیر شوبد و بدون این‌که از ایمان 
آنها آگاه باشید تعدادی از آنها را به قتل برسانید. آنگاه بر اثر گشتن آنها هم گناه 


کرده باشید و هم مايدى ننگ شده باشید. جواب «لولا» محذوف و تقدیر آن چنین 


۱ فرطبی ۲۸۳/۱۹ 


است: به شما اجازه‌ی ورود به مکه و تسلط بر مشرکین را می‌داد. صاوی گفته است: 
جواب محذوف است و تقدیر OF‏ چنین است: «لاذن لکم فى الفتح» و معنی آيه چنین 
است: اگر به خاطر اجتتاب از کشته شدن تعدادی از مژمنان در بين کافران نبود» و 
چون امکان داشت شما از حال آنان بی‌خبر باشید و کشته شوند. و در این راستا 
ضرر و زبانی متوجه شما شود جلو شما را نمی‌گرفت( و به شما اجازه‌ی فتح مکه را 
می‌داد. (لیدخل الله فى رمته من يشآء» خدا چنین عملی را از OF‏ جهت اراده كرد 
که مؤمنان و مشرکین را نجات بدهده و بسی از مشرکین به اسلام درآیند. فرطبی گفته 
است: خدا اجازه نداد با مشرکین درگیر جنگ شوید. تا افرادی که از fal‏ مکه مقدر بود 
به اسلام درآیند» بعد از صلح مسلمان شوند. و همین‌طور هم شد و بسی از آنان 
مسلمان شده و نیکو مسلمانانی هم شدند و در زیر پرده‌ی رحمت خدا قرار گرفته و به 
بهشت برین روانه شدند.!۳) «لو تزیلوا لعذینا الذين کفروا منم عذابا ألبا» و اگر 
پراکنده می‌شدند. و از یکدیگر متمایز گشته و مژمنان از کافران جدا می‌شدند» کافران 
را به شدیدترین وجه و به طريق کشته شدن و به اسارت درآمدن و آواره شدن عذاب 
می‌دادیم. «إذ جعل الذين کفروا فى قلویهم الحمية4 زمانی که نخوت و تکبر و مباهات 
در نهان کافران OY‏ کرده بود در نتیجه نوشتن «بسم الله ال من الرحيم» در وثیقه‌ی 
صلح را رد کردند و از نوشتن «محمد پیامبر خداه امتناع ورزبدند و گفتند: اگر سا 
می دانستيم بيامبر خدا هستی از تو پیروی می‌کردیم» اما نام و نام پدرت را بتویس. 
«حمية الجاهلية4 يعنى خودخواهی و نخوت و خودستایی و تعصب جاهلیت داشتند. 
«فأنزل الله سکینته على رسوله و علی المؤمئين» خدا آرامش و اطمینان را بر قلب 
يامبر BAe‏ و مؤمنان نازل کرد» به گونه‌ای که مانند مشرکان تعصب جاهلیت آنان را فرا 


۱-صاری ۰۹۸/۴ ۲ قرطبی ۰۲۸۹/۱۹ 


نگرفت.(۱ «و آلزمهم كلمة التقوى4 و کلمه‌ی تقوی را برای آنان انتخاب کرد که عبارت 
است از کلمه‌ی توحید: «لا اله الإالله». نظر جمهور چنین است. اما ظاهر اين است که 
منظور از کلمه‌ی تقوی عبارت است از اخلاص و اطاعت آنان برای خدا و يبامبر FR‏ 
آنگاه که در موقع نوشتن مواد صلح فرمانبرداری کردند» هر چند که در ظاهر تضييع حق 
مؤمنان را دربرداشت. اما خدا مومنان را بر اطاعت از پیامبر تثبیت کرد و همین امر باصث 
شد که خير فراوانی به مسلمانان برسد.(۲ و کانوا أحق بها و هلهاک و آنان از کافران 
بیشتر شایسته‌ی اين فضیلت بودند؛ زرا خدا OUT‏ را برای دين خود و صحبت پیامبرش 
برگزیده بود. و کان الله بکل شيء علیما) خدای متعال اهل فضل را می‌شناسد و خير و 
احترامی افزون را به آنان اختصاص می‌دهد... بعد از آن درباره‌ی خواب و رژیای 
پیامبر Bi‏ که رژیای حق و قسمتی از وحی بود خبر داده و می‌فرماید: «لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق4 لام پیش درآمد قسم است و «قد» برای تحقیق آمده است. یعنی حقاً 
خدا رژیای پامبر را تحقق بخشید و اجازه نداد که شیطان در آن دخالت ورزد؛ زرا 
رژیای حق است. مفسران گفته‌اند: پیامبر SBME‏ در خواب دیده بود که او و یارانش وارد 


مکه شده و بيت را طواف کردند و بعد از آن بعضی موی سر را زدند و بعضی آن را کوتاه 


۱ سيد فطب در تفسیر فى ظلال می‌گوید: این حمیت و خودخواهی و نمشم: عبارت است از حمیت تكبر و 
فخرفروشی و غرق شدن در ناز و نعمت و تعصب جاهلیت که آنها را وادار کرد در مقابل پیامبر و مزمنان بایستند و آنان 
را از ورود به مسجدالحرام منع کنند و هدی را محبوس نمایند و اجازه ندهند به محل ذبح برسده و بدین ترتیب به 
مخالفت با تمام عرف‌ها و دین‌ها برخاستند؛ تا عرب نگویند محمد به زور وارد شد. بس در راه اين خودبز ركديينى و 
جاهلیت جنين گناه بزرگی مرتکب می‌شوند که در هر عرف و ديلى منفور و ناپسند است. و حرمت بيت الحرام را که آن 
را مقدس می‌دانستند و در کنار آن زندگی می‌کردند و حرمت ماه‌های حرام را زیرپا می‌نهادند که نه در اسلام و نه در 
زمان جاهلیت هتکك نشده بود. الظلال ۰۱۱۵/۲۱ 


"اين چیزی است که به هنكام تفسیر آيات مربوط به صلح حديبيه خدا آن را به من الهام کرد. 


کردند. ly‏ 94 خواب را برای ياران بازگو کرد آنها بسیار شاد و مسرور شدند و 
مژده‌ی شادی به هم می‌دادند. وقتی با پاران به حدیبیه رفت و مشرکان مانع ورود آنها به 
مکه شدند و صلح منعقد شدء منافقان به شک و تردید افتادند وگفتند: نه مو را زدیم ونه 
آن را کوتاه کردیم و نه بيت را ديديم» بس خواب پیامبر کو؟ جه شد؟ و بعضی از 
مسلمانان مردد شدند آنگاه آیه‌ی «لقد صدق الله رسوله الرژیا باحق4 نازل شد و خدا 
خبر داد که رژیای پیامبر صادق و بخشی از وحی است و آنچه را در خواب دیده بود 
دروغ نبود؛ اما در رژبا نيامده است که در سال ششم هجرت وارد مکه می‌شوند. فقط 
شیوه‌ی ورود به مکه را در خواب دیده است. که خدا سال بعد آن را محقق نمود و 
فرمود: «لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله» به يارى و مشیّت خدا تو و بارانت وارد 
مسجدالحرام می‌شوید. « آمنین حلقین رژوسکم و مقصرین» با خاطری آسوده وارد آن 
مى شويد؛ و مناسک و مراسم عمره را انجام می‌دهید. بعد از OF‏ بعضى موی سر را می‌زنید 
و بعضی OT‏ را کوتاه می‌کنید. «لاتخافون» و از کسی نخواهید ترسید. تکرار در آن نیست؛ 
زیرا یعنی در حالت ورود و حال توقف و حال خروج در امنیت و آسایش خواهید بود. 
«فعلم مالم تعلموا4 خدا حکمت و خير و مصلحتی را در صلح می‌دید كه شما آن را 
نمی دانستید. ابن جزى گفته است: مقصود ميزان ظهور و گسترش اسلام در آن مدت است؛ 
زیرا وقتی صلح برقرار شد و جنگ و ستیز برطرف كشت مردم به اسلام رغبت بيدا کردند. 
در غزوه‌ی حدیبیه یک هزار و چهارصد نفر همراه پیامبر بودند. و بعد از دو سال در 
«غزوه‌ی فتح» ده هزار نفر او را همراهی می‌کردند.(۱) فجعل من دون ذلك فتحا قريبا» 
و قبل از آن» پیروزی عاجل و «صلح حدیبیه» را برای شما مقرر و فراهم آورد. به خاطر 
آثار گرانقدر ناشی از آن به فتح موسوم شد. از اين رو بخاری از براء روایت کرده و 


BYP ليهستلا-١‎ 
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گفته است: «شما فتح مکه و پیامدهای پسندیده‌اش را فتح به شمار مى آورید. در واقع 
فتح مکه فتح بزرگی بود اما ما «بيعة الرضوان» روز حديبيه را فتح به شمار می آوريم».!١)‏ 
sad‏ الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» خدای عزوجل همان است که محمد BG‏ 
رابا هدایت فراكير وكامل و دینی استوار و حق يعنى دين اسلام فرستاده است. لیظهره 
على الدين کله» تا آن را بر تمام ادیان تفوق بخشد و مقام آن را بالاتر از دیگر شرایع 
آسماتی قرار دهد. و کق بالله شهيداً» و بس است که خدا گواه پیامبری محمد 
باشد. بعد از آن از ياران پیامبر SB‏ تمجید و مدحی شایان به عمل آورده و می‌فرماید: 
«محمد رسول ail‏ این پیامبر که به محمد موسوم است؛ به خلاف گفته‌ی مشرکان حقيقتاً 
پیامبر و فرستاده خدا می‌باشد. «و الذين معه أشداء على الکفار رحماء بینهم» اران 
نیکمرد و بزرگوارش نسبت به کافران سختگیرند و در بين خود بسیار مهربانند. همان‌گونه 
كه در جاى دیگری نيز مى فرمايد: Waly‏ على المؤمنين أعزة على الکافرین». ابوسعود 
گفته است: يعنى: در مقابل مخالفين دینشان» شدت و سختگیری و در مقابل موافقان دين 
خود» مهر و نرمش و عطوفت نشان می‌دهند."' مفسران گفته‌اند: چون خدا به مؤمنان 
فرمان داده است كه نسبت به كفار غليظ و سختكير باشند: (و ليجدوا فيكم غلظة4. 
تشديد و سختگیری آنها بركفار به حدى بود كه از تماس لباس آنها با بدن خود احتراز 
داشتند» در صورتى كه وقتى یکی از آنها برادر دينى خود را مى ديد با او دست می‌داد و 
او را مى بوسيد. تراهم ركعا dame‏ آنان را به خاطر کثرت نماز و عبادت؛ در حال ركوع 


١‏ اخراج حدیث از بخاری است و دباله‌ی OT‏ چنین است: «تعداد ما یک هزار و چهارصد نفر بود. حدیبیه چاهی 
است و ما آبش راكشيديم حتی یک فطره در آن باقى نماند. خبر به پیامبر AG‏ رسيده بيامبر بر سر چاه آمد و بر لب 
oT‏ نشست؛ آنگاه ظرفی آب خواست. وضو گرفت و مضمضه کرد و دعا خواند و HUD OT‏ را در چاه ريخت ما 
مدنی دور شدیم بعد از OT‏ به اندازه‌ای آب بالا آمد که برای نوشیدن ما و چهارپایان کافی بود. 


۲-ابوسمود ۸۱/۵ 


و سجود می‌بینی. پارسایان شب و شیران روز هستند. یبتفون فضلا من الله و رضوانا4 


از عبادت خود» رحمت و فضل و رضایت خدا را می‌جویند. ابنكثي ركفته است: OUT‏ را به 
کثرت نماز که بهترین عمل است» و به اخلاص برای خدای عزوجل توصیف کرده است. 
که به اميد برخورداری از پاداش و اجری جزیل یعنی بهشتی فراگیر و فضل و رضایت خداه 
به عمل نیک می‌پردازند.!۱) سیساهم فى وجوههم من أثر السجود6 نشانه و علامتشان 
بر اث کثرت سجود و نماز در سیمایشان مشاهده می‌شود. قرطبی گفته است: در سیمایشان 
نشانه‌های نماز تهجد شبانه و آثار شب زنده‌داری نمایان است. ابن جریج گفته است: اين 
علامات عبارت است از وقار و برازندگی. و مجاهد گفته است: عبارت است از خشوع و 
فروتنی. منصور گفته است: از مجاهد در مورد فرموده‌ی «سیساهم فى وجوههم4 پرسیدم 
وگفتم: آيا نشانه و اثری هست که در ميان دو چشم انسان دیده شود؟ گفت: نه جه بسا 
در پیشانی انسان مانند سفیدی پیشانی بز دیده شود در حالی که سنگ‌دل‌ترین انسان 
است. اما نوری است از خشوع و فروتتی که در سیمایشان می‌درخشد.!۲) ذلك مثلهم 
فى التوراة» در تورات آنها را در شدت و سختگیری بر کفار و مهربانی با مؤمنان و کثرت 
نماز و سجود؛ این‌گونه توصيف كرده است. «و مثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه4 و 
مثال آنها در انجیل مانند دانه‌ای است كه جوانه و خوشههايش سر از خاک برآورده باشد» 
«فآزره فاستغلظ 4 و آن را مایه دهد تا استوار و قوی و ستبر گردد. فاستوی على سوقه» 
پس کشت رشد کرده و بالا آمده و بر ساقه‌هایش استوار گردد. «يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار» این کشته با رشد و ضخامت و حسن متظرش مایه‌ی شگفتی کشاورزان 
می‌شوده تا از انبوهى آنان خدا کافران را به خشم دراندازد. ضحاك گفته است: اين مثل 
بی‌نهایت گویا است؛ «زرع» یعنی حضرت محمد یل و «شطأه» يعنى یارانش که اول 


۱-عختصر ۰۳۵۵/۳ ۲-فرطبی ۲۹۳/۱۲ 
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تعدادشان اندک بود و سپس زياد شدند. و اول ضعیف بودند و بعداً نیرو گرفتند. و 
قرطبی گفته است: اين مثلی است که خدای متعال در مورد پیامبر BEE‏ و یارانش ot‏ را 
زده است. يعنى اول تعداشان اندک است» بعدا زياد می‌شوند و افزایش می‌یابند. پیامبر 
در آغازٍ دعوت ضعیف بود و مردم تک‌تک دعوتش را اجابت می‌کردند تاكارش بالا 
كرفت و به مانند زراعت بعد از کاشته شدن به صورتی ضعيف سر از خاک بیرون 
می آورد» سپس رشد می‌کند و نیرو می‌گیرد تا دانه‌هایش سفت شوند. بس این صحیح‌ترین 
مثال و محکم‌ترین بیان است. «وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و 
أجرا عظیما» خبداى متعال به آنها وعده داده است که در آخرت به بخشودگی کامل و 
پاداش بزرگ و به روزی کریمانه در باغ‌های پرنعمت نایل می‌آیند. خداوندا! محبت آتان 
را به ما عطا فرما ای پروردگار عالمیان! 

تکات بلاغی: ۱- (ماتقدم ... و ما ESE‏ «مبشرا ... و نذیرای «بكرة ... و أصیلا4 
«نكث ... و و4 «آراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعاء «یغفر ... و یعذب4 CED‏ ... و 
مقصرین» و «أشداء ... ورماء4 متضمن طباق می‌باشند. 
۲- «لیدخل المؤمنين و المؤمنات ...4 و «یعذب المنافقين و النافقات» حاوی مقابله 
می‌باشد. 
۳ در old‏ الذين یبایعونك Ul‏ یبایعون Gall‏ استعاره‌ی مصرحه و در یداه فوق أيديهم» 
استعاره‌ی مکنیه مقرر است. 
+ ولوا الأدبار» متضمن کنایه می‌باشد. 
۵ «لقد رضی الله عن المؤمئين اذ یبایعونك4 تعبیر از آینده به صیغه‌ی ماضی آمده 
است. 
1 وعدكم الله مغام4 بس از (فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علیهم4 متضمن التفات 
از مخاطب به غايب است. 


9-۷ لیس على الأعمى حرج و لاعلی الأعرج حرج و لاعلی المريض حرج» متضمن اطتاب 


به سبب تكرار لفظ «حرج» است. 
+ «کزرع أخرج شطأه فآرزه فاستغلظ فاستوى على سوقه ...4 متضمن تشبيه تمثيلى 


است, 


هدر آخر آیات فواصل رعایت شده است. 


ak a ah 


سوره‌ی حجرات در مدینه نازل شده و شامل ۱۸ آيه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# این سوره در مدینه شرف نزول يافته؛ و با وجود اختصارش سوره‌ای است بس 
گرانقدر و بزرگ. حقایق تربیت ابدی و جاودانی را در بطن خود دارد و «مدینه‌ی فاضله» 
را بنيان نهاده است. تا جایی که بعضی از مفسران آن را سوره‌ی «اخلاق» نام نهاده‌اند. 

# سوره‌ی شریف با ادبی Wy‏ شروع شده است و خدا مزمنان را تأدیب می‌کند که 
در قبال شریعت او و فرمان پیامبر SEH‏ ادب را رعایت کنند و آن عبارت است از أينكه در 
حضور پیامبر و بدون مشاوره و دستیابی به ارشادات حکیمانه‌اش هیچ اسری را 
تصویب نکنند و هیچ حکمی صادر نکنند: یا UT‏ الذين آمنوا لاتقدموا بين یدی الله و 
رسوله و اتقوا الله إن الله سميع عليم». 

# بعد از آن موضوع. به یا آوری أدبى دیگر پرداخته که عبارت است از اينكه در موقع 
صحبت با پیامبر 9 به منظور تعظیم قدر و منزلت و احترام به مقام شامخش, با صدای 
آرام صحبت کنند؛ زیرا aly‏ ول مانند افراد عادی نیست. Sh‏ پیامبر خدا می‌باشد و 
بر مؤمنان واجب است که در موقم صحبت با او وقار و عظمت و شکوه مقام او را رعایت 
کنند و با او مزدب باشند: یا ها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ...». 

# سوره موضوع را از ادب خاص و شخصی به ادب ple‏ انتقال داده است تا بنیان 
جامعه‌ی بافضل و کرامت را مقرر و مستحکم نماید. از جمله به مومنان دستور می دهد که 
به شایعات كوش ندهند و دستور می‌دهد در مورد گزارش‌ها و اخبار تحقیق کنند تا به 


يقين برسند به ویژه وقتی خبردهنده شخصی ظالم يا متهم باشد؛ زیرا جه بسا اتسانی 


صفوة التفاسیر 


تابکار گفته‌ای را بازگفته و سبب حوادث ناگراری شده است. و جه بسا خبر ثابت نشده 
موجبات گرفتاری و فروپاشی جامعه‌ای را ایجاد کرده است: Lp‏ أمها الذین آمنوا إن 
جاء‌کم فاسق بنبا فتبينوا ...». 

# سوره‌ی شریف مسلمانان را فرا خوانده است که در بين متخاصمان اصلاح 
برقرار کنند و تجاوز تجاوزگران را دفع نمایند: ور ان طالفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهها ...4. 

# سوره‌ی شریف انسان را از مسخره كردن و عیبجویی و بدگویی از دیگران برحذر 
داشته» و تنفر و انزجار خود را از غیبت كردن و تجسس و سؤظن به مؤمنان» ابراز داشته 
است. و مردم را به مکارم اخلاق و فضایل اجتماعی فرا خوانده است. و در همان هنگام 
که انسان را از فیبت كردن مردم برحذر می‌دارد؛ در زمینه‌ی بیان نهی از غیبت تعبیری 
بس عجیب آورده است که قرآن در كمال شگفتی OF‏ را ابداع کرده است. و آن را در قالب 
انسانی ارائه داده است که در كنار جنازه‌ی برادر خود نشسته و جسد وی را با دندان پاره 
پاره کرده و گوشتش را می‌خورد: و لاتجسسوا و لایفتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فکرهتموه ...4. آه! چقدر نفرت‌انگیز است!! ` 

# و سوره با بحث در مورد اعراب خاتمه يافته است که گمان می‌بردند ایمان بعنی بر 
زبان آوردن کلام وگفتاری. آنها می‌آمدند و بر پیامبر PA‏ منت می‌نهادند که ایمان آورده‌اند» 
آنگاه حقيقت ايمان و حقيقت اسلام و شروط مؤمن که عبارت است از مجموع ایمان و 
اخلاص و جهاد و عمل صالح را روشن کرده و می‌فرماید: نما المؤمنون الذین آمنوا باه 
و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا بأمواهم و أنفسهم فى سبیل dil‏ أولئك هم الصادقون ...4. 

امگذاری سوره: سوره‌ی شریف به نام سوره‌ی «حجرات» موسوم شد؛ زيرا خدا 
در آن احترام خانه‌های پیامبر یعنی حجره‌هایی که همسرانش و مادران مژمنان 
رضى اللهعنهنٌ در آن سکونت داشته» يادآور شده است. 
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معنی لغات: (یغضون) صدا را کم می‌کنند. (فاسق) تجاوز کننده از حدود شرع. اين 


واژه در اصل به معنی «خروج» مى باشدء و از «فسقت الرطبة» گرفته شده است که به معنی 
«بیرون آوردن هسته‌ی خرما» است. و شخص گناهکار را فاسق نامیده‌اند؛ چرا که از حدود 
و مرزهای عبودیت و بندگی خارج شده است. lap‏ خبر مهم. راغب اصفهانی می‌گوید: 
هرگاه خبر از اهميت و فایده‌ی آنچنانی برخوردار بود که مفید علم يا ظن غالب باشد» 
alse‏ نامیده می‌شود.!۱ «عنم 4 در مشکل و مشقت افتادید. «عنت» یعنی هلاک شد 
«الراشدون» جمع راشد به معنى هدایت شده است. کسی که به امور نیک راهياب 
می‌شود. CoH‏ برمی‌گردد. (بغت) تعدی و تجاوز کرد. (تلمزوا) عیبجویی می‌کنید. 

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که بعضی از اعراب بىادب و بی‌فرهنگ به کنار 
حجره‌های زنان پیامب BAM‏ می آمدند و داد م ىكشيدند و می‌گفتند: ای محمد! بيا بيرون» 
پیش ما بياء آنگاه خدا آیه‌ی: إن الذين ینادونك من وراء احجرات أكثرهم لایعقلون» را 
نازل کرد. 

ب؛ روایت شده است که پیامبر BA‏ ولید بن عتبه را نزد حارث بن ضرار فرستاد تا 
زکاتی را که گرد آورده است از او تحویل بگیرد. وقتی ولید رفت و نزدیک شد ترسید و 
مضطرب گردید و پیش پیامبر بازگشت و گفت: يا رسول الله! آنها از دين برگشته‌اند و از 
ادای زکات سرباز زدند. بعضی از یاران خواستند به جنگ آنها برونده آنگاه آیه‌ی دیا أيها 
الذين آمنوا إن جام‌کم فاسق بنبا فتبینوا ...4 نازل شد( 

ج؛ از انس روایت شده است که به پیامبر گفتند: ای کاش! نزد «عبدالله بن ابی» سرور 
منافقان می‌رفتی, پیامبر ا سوار بر الاغی حرکت کرد و مسلمانان همراه او بشتافتنده 


١‏ مفردات راغب. GLY‏ العرب ماده‌ی بعنت». 


۳داستان را به طور مفصل در مختصر ابن‌کثیر ۳۵۸/۳ مطالعه کنید. 


وقتی يبامبر به او رسید» گفت: «از من دور شوء به خدا بوی الاغت مرا اذٍیت مىكند یکی 
از انصاركفت: به خدا بوى الاغ پیامبر از بوی تو خوش‌تر است؛ یکی از نزدیکان عبدالله 
به خشم آمد و افرادی دیگر از انصار به خشم آمدند و با چوب و چماق و دست و لنگه 
کفش به جان هم افتادند. آنگاه آیه‌ی: ذو إن طائفتان من الومنین اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما» نازل شد( 

تفسیر: یا أمها الذین آمنوا لاتقدموا بين يدى الله و رسوله4 ای اهل ایمان! ای افراد 
متصف به ایمان که کتاب خدا را تصدیق داریدا در هیچ امر و عملی بر خدا و پیامبرش 
پیشی مجوييد. به منظور تعمیم» مفعول حذف شده است تا شامل هر گفته و عملی شود 
که امکان تقدیم را داشته باشد. مثلا اگر در محضر پیامبر مسأله‌ای مطرح شود نباید قبل 
از او نظر بدهند و وقتی غذا بیاورند نباید قبل از او بخورند» و اگر با او راه بروند» نباید از 
او پیشی بگیرند» و امثال اینها. ابن عباس گفته است: یعنی از سخن گفتن در بین سخنانش 
منع شدند. و ضحاک گفته است: یعنی هيج امری از امور شرایع دين خود را بدون فرمان 
خدا و بيامبر انجام ندهید."' و بیضاوی گفته است: یعنی قبل از این‌که خدا و پیامبر 
دستور دهندء هیچ امری را انجام ندهید. و برخی نیز گفته‌اند: يعنى در محضر و پیشگاه 
پیامبر. و لفظ «الله» به عنوان تعظیم و تمجيد پیامبر آمده و بيانكر آن است که در پیشگاه 
خدا از چنان جایگاهی برخوردار است که شایسته‌ی هرگونه ستایش و تمجیدی است.(۳ 
<واتقوا الله إن الله سميع علم4 در مورد آنچه که به شما امر مىكندء از خدا بترسید هر 
آینه خدا گفتار شما را می‌شنود و از قصد و احوالتان آگاه است. «الله» ‏ جل جلاله - در 


مرحله‌ی دوم به‌صورت اسم ظاهر آورده شده است که هدف از اين کار ایجاد هيبت و ترس 


۰۳۵۷/۳ شيخين اين موضوع را روایت کرده‌اند. ۲-مختصر ابنكثير‎ ١ 
.۳۹۵/۳ حائیه‌ی بيضاوى‎ ۳ 


در نفس است. بعد از آن مؤمنان را راهنمایی کرده است که احترام و شکوه و وقار پیامبر 
را رعایت eS‏ و فرمود: «یا أا الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی» 
ای اهل ایمان! وقتی با پیامبر 894 صحبت می‌کنید. صدا را آرام كنيد و صدا را از صدای 
پیامبر بلندتر نکنید. و لاتجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض4 و آن‌طور که با یکدیگر 
صحبت مىكنيد» در سخن گفتن با پیامب SEB‏ صدا را بلند تكنيد و او را به نام يا کنیه 
صدا نکنید همان‌طور که همدیگر را مى خوانيد, و نگویید: يا محمد! بلکه به منظرر 
تعظیم و رعایت أدب بگویید: يا نبی ال با رسول اش تا ادب را رعایت کرده باشید. 
مفسران گفته‌اند: در مورد بعضی از اعراب نادان و بىادب وارد شده است که پیامبر SG‏ 
را با همان نام خودش می‌خواندند و احترام بيامبر را رعايت نمی‌کردند. «أن تبط 
أعمالكم و أنتم لاتشعرون4 تا مبادا بدون این‌که متوجه شويد و بفهمید. اعمال نیکتان 
باطل شود؛ زيرا بلند صحبت كردن در محضر پیامبر SEF‏ اهانت است و سبب باطل شدن 
اعمال می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: روایت است که ابت بن قيس صدايش بلند بود» وقتی 
آیه نازل شدء گفت: من بودم در محضر پیامبر با صدای بلند صحبت مىكردم؛ بس من 
دوزخی هستم و عملم باطل شده است. بس افسرده و خانه‌نشین شد. پیامبر احوالش را 
جویا گردید و فوراً پیش او رفتند و گفتند: پيامبر تو را می جويد؛ جه شده که پیدایت 
نیست؟ گفت: من با صدای بلندتر از صدای پیامبر صحبت کرده‌ام و عملم باطل شده است 
و اهل دوزخم. تزد پیامبر آمدند و ماجرا را عرض کردند فرمود: نه» بلکه او اهل بهشت 
است.!۱ و در روایتی آمده است: آیا راضی هستی زندگی مطلوب و مورد رضایت داشته 
باشی و به شهادت نایل آیی و به بهشت داخل شوى؟ گفت: به سژده‌ی خدا و پیامبر 


راضی هستم؛ و هرگز صدا را از صدای پیامبر بلندتر نمی‌کنم.(۲) «إن الذین يغضون 


١‏ حديث از امام احمد است. "ابن جرير طبری اين جریان را روایت کرده است. 
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أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوی4 آنان که در محضر 
BHF oly‏ آرام و با صداى ملايم صحبت می‌کنند» خدا قلب آنان را برای پرهیزگاری 
پاک و باصفاكرده و آن را بر تقوا تمرين داده و تقوا را به صورت صفتى راسخ در آن قرار 
داده است. ابنكثير گفته است: يعنى قلوب آنان را برای تقوا بركزيد و آن را جايكاه تقوا 
قرار داد. (طم مغفرة و أجر عظمم» در آخرت خداگناهان آنان را مىبخشايد و در بهشت 
برين و پرنعمت پاداشی بزرگ خواهند داشت. آنگاه خدا اعراب تندخو را مورد ملامت 
قرار می‌دهد؛ چرا که در ندا دادن پیامبر BMF‏ ادب و نزاکت را رعایت نمی‌کردند و 
فرمود: «إن الذین ینادونك من وراء احجرات» آنان که از بشت در حجره‌های محل 
سکونت همسران پاکت تو را صدا می‌کنند» «أكثرهم لایعقلون» اکثر آنها عقل و خرد 
ندارند؛ زیرا عقل مقتضی ادب و نزاکت نیکو و مراعات نمودن حال بزرگان است. به ویژه 
کسی همانند پیامبر که در جنين مقام و منزلتی مهم باشد. بیضاوی گفته است: گویا آنان که 
پیامب رو را ندا می‌دادند عبارت بودند از: «عیینه بن حصين» و «اقرع بن حابس» که 
ریاست هيأتى هفتاد نفره از بنی‌تمیم را به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامی که 
BG oly‏ در خواب نیمروز بود» رسيدند, و بانگ برآوردند: «ای محمد by‏ بييرون».!١)‏ 
ولو أنهم صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيراً هم4 اگر آنها بيامبر را آزرده خاطر 
نمی‌کردند و صبر می‌کردند تا يبامبر نزد آنها می‌آمد» در نزد خدا و مردم برای آنان بهتر 
بود؛ زيرا متضمن مراعات مقام بيامبر است. «و الله غفور رحیم 4 همانا خدا بخشاینده‌ی 
گناهان بندگان است و با مؤمنان مهربان است؛ چرا که فقط به توبيخ و سرزنش آتان اکتفا 
نموده و عقاب و مجازات بر آنان نازل نکرده است. بعد از آن خدا انسان را از پذیرفتن 


اخبار و گزارش, بدون این‌که در آن رابطه تحقیقی به عمل آورده باشد برحذر داشته و 


SAV] YT بیضاوی‎ ريسفت-١‎ 


می‌فرماید: ڈیا Gd‏ الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق بنبا4 ای مومنان! وقتی انسان فاسقی: 
یعنی آن‌که عدالت و صداقتش قطعی نیست به شما خبری داد. فتبینوا» در سورد 
صحت و درستی خبر تحقیق کنید. IP‏ تصیبوا قوما بجهالة4 تا به نادانی و بدون آگاهی 
از حقيقت امر» افرادی را مصیبت زده نکنید. فتصحبوا على ما فعلتم نادمين» آنگاه به 
شدت از کار خود پشیمان شوید.(۱) و اعلموا أنّ فيكم رسول الله ای مؤمنان! بدانید که 
بيامبر عظيم الشأن و نبی‌اکرم و معصوم در بين شما قرار دارد. لو یطیعکم فى كثير من 
الأمر لعنتم4 اگر به دورخ‌های شما كوش فرا دهد و به ميل شما آن را بشنود و در اغلب 
موارد از شما اطاعت کند و اشارات شما را بپذیرد» در پرتگاه سختی و تباهی سقوط 
خواهید کرد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی بيامبر در بين شما تشریف دارد» پس احترام و تعظیم 
او را رعایت كنيد که او از خود شما به متافع شما آگاه‌تر است و از خود شما به شما 
مهربانتر و دلسوزتر است. و اگر در تمام آنچه که اختیار می‌کنید از شما اطاعت کند در 
رنج و تنگنا در مى افتيد.(") و لکن الله حبب إليكم الإيمان4 اما خدا به فضل و کرم خوده 
بصيرت شما را روشن نموده و ایمان را در نهاد شما عزیز و محبوب قرار داده است. 
«وزيّئه فى قلوبكم» و آن را در نظر شما بسیار زیبا جلوه‌گر نموده است» تا جایی که برای 
شما از هر چیز بالاتر و والاتر است. «و کره إليكم الکفر و الفسوق و العصیان4 و کفر و 
نافرمانی و خروج از طاعت خدا را در نهاد شما متفور قرار داد. ابنكثير گفته است: منظور 
از «فسوق» گناهان ببزرگ است و منظور از «عصیان» جمیع معصیت‌ها می‌باشد .۳۱ 
«أولئك هم الراشدون» افرادی که به این صفت‌های گرانقدر متصف باشند. هدایت‌یافته 


و در سیرت و منش و سلوکشان راه رشد و ترقی را پیش گرفته‌اند. جمله مفید حصر 


۱-به اسباب نزول نگاه كنيد. ۲-مختصر ۳۱۱/۳ 


“ا مختصر TUT‏ 
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است؛ یعنی فقط آنها راه رشد و هدایت را پیش گرفته‌اند و بس. «فضلا من الله و نعمة4 
اين عطاياء فضل و انعامی است که خدا به شما داده است. «و الله عليم حکیم» و قطعاً 
خدا به آنکه استحقاق هدایت را دارد آگاه است و در خلق و صنعت خود حکیم است. 
بعد از آن جنگ و ستیز و کینه و خونريزي ناشی از گوش فرا دادن به اخبار دروغ را 
خاطرنشان ساخته و می‌فرماید: «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» اگر 
دو طایفه و گروه از برادران مؤمن شما درگیر جنگ و قتال شدند. آنها را آشتی بدهید و 
در بين آنها صلح برقرار سازيد و برای آشتی دادن آن دو گروه از هر کوشش و تلاشی 
دریغ نورزید. آوردن «اقتتلوا4 به صيغدى جمع به اعتبار معنی می‌باشد و آوردن مثنی 
«بينهما» به اعتبار لفظ است. «فإن بغت إحداهما على الأخری4 اگر یکی از آن دو بر 
دیگری تجاوز و تعدی و ستم نمود و سرکشی کرد و صلح را نپذیرفت و بر سرکشی خود 
اصرار ورزبد» «فقاتلوا الق تبغی حتى تفيء إلى أمر الله با گروه تجاوزگر بجنگید تا به 
حکم خدا برمی‌گردد و شرعش را می‌پذیرد؛ و از سرکشی و تجاوز دست برمی‌دارد و به 
اقتضای اخوّت اسلامی عمل می‌کند و به آن تن می‌دهد. فان فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل و أقسطوا» بس اگر برگشت و دست از جنگ كشيد, با عدالت در بين آن دو صلح 
را برقرار سازبد» و به هیچ یک از آنها ستم روا مداربد و در تمام امور عادل باشید. 
«إن الله يحب القسطین4 همانا خدا افراد dale‏ را دوست دارد؛ آنهایی که احکام جور و 
جفا روا نمی‌دارند. بیضاوی گفته است: آیه در مورد جنگی نازل شد که در زمان پیامبر BMG‏ 
در بين «اوس و خزرج» رخ داد. و با شاخه‌های درخت خرما و لنگه کفش به جان هم افتادند. 
و آیه نشان می‌دهد که «یاغی» مسلمان است و وقتی از جنگ دست کشید بايد او را به 


حال خودگذاشت. و نيز نصیحت و اندرز و تلاش برای آشتی دادن آنها واجب است ٩‏ 


۱-یضاوی ۳۷۱/۳. 


Lely‏ المؤمنون إخوة» همانا مژمنان برادر یکدیگرند و رابطه و علاقه‌ی ایمان آنها را با هم 
جمع کرده است. بنابراین نباید در بين آنان جنگ و ستیز و دشمنی باشد. و نباید كينه و 
نراع برقرار باشد. مفسران گفته‌اند: (إنما) برای حصر به‌کار می‌رود. يس انگار می‌گوید: 
جز در بين مژمتان برادری برقرار نیست» و در بين مؤمن و کافر برادری موجود نیست. و 
آيه بیانگر آن است که برادری اسلامی از برادری نسبی قوی‌تر است. به‌طوری که اگر 
برادری نسبی از برادری اسلامی تهی باشد اعتباری ندارد. «فأصلحوا بين أخويكم» 
پس در بين برادران خود صلح برقرار سازید و اجازه ندهيد تفرقه در ميان آنان نفوذ کند و 
كينه و خشم کارگر شود. و اتقوا اله لعلکم ترمون» وبا انجام دادن اوامر خدا و اجتناب 
از نواهی او از خدا بترسید. تا مشمول رحمت او بشوید و با رهیابی به بهشت و به دست 
آوردن رضایتش خوشبخت گردید. یا آبها الذين آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن 
یکونوا خيراً منهم» ای گروه مزمنان! ای جماعت متصف به ایمان که کتاب خدا و پیامبرش 
را تصديق کرده‌اید! جماعتی دیگر را مورد تمسخر و ربشخند قرار ندهید» و یکدیگر را 
مسخره نكنيد» شاید مسخره شده در پیشگاه خدا از مسخره کننده برتر و بهتر باشد. و 
جه بسا انسانی ژولیده که گرد و خاک بر او نشسته و ژنده‌پوش است. اگر خدا را قسم بدهد» 
خدا آن کار را برايش انجام می‌دهد.(۱ «و لا نساء من نساء عسی أن يكن خيرا منهن) و 
هیچ زنی دیگر زنان را مسخره نکند؛ چون شاید در محضر خدا تحقیر شده از تحقیرکننده 
بهتر باشد. و لاتلمزوا أنفسكم و لاتنابزوا بالألقاب4 و از یکدیگر عیبجویی نکنید و 
یکدیگر را به لقب زشت نخوانید. از این رو گفته است: «أنفسكم» که مسلمانان انگار 
یک جان و یک جسد می‌باشند. بلس الاسم الفسوق بعد الإيمان» بسی زشت است بعد 
از این‌که انسان مومن شود به فاسق موسوم گردد. بیضاوی گفته است: آيه نشان می‌دهد که 


۱-اين حدیث صحیح است. 
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لقب زشت دادن به دیگران فسق محسوب می‌شود و جمع آن با ایمان ناپسند است.() 
«و من لم يتب فأولئك هم الظالون» و آنان که از عمل عیبجویی و لقب زشت دادن به 
دیگران توبه نمی‌کنند» همانا ستمگرند و خود را در معرض عذاب قرار می‌دهند. ڈیا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن4 ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از تهمت زدن و 
خیانت نمودن و بدگمانی به خانواده‌ی خود و مردم دوری جویید؛ چون مسلمان در هر 
زمینه‌ای كه شک و گمان وجود داشته باشد بايد با احتیاط عمل کند. آن را به «كثير» بیان 
کرده است تا بدون تأمل در آن شتاب نکند. بلکه بايد در OT‏ دقت و تحقیق LS‏ «إن بعض 
الظن إثم» همانا بعضی از گمان‌ها گناه است و موجب کیفر می‌شود. حضرت عمر GE‏ 
گفته است: «مادام که بتوانی گفته‌ی برادر مؤمن خود را بر خير حمل کنی در مورد گفتار 
اوگمان بد مبر,(۲) «و لاتجسسوا4 و به دنبال کشف راز مسلمانان نباشید و معایب آنها را 
دنبال نکنید.(۳" و لایغتب بعضکم بعضا» و یکدیگر را در خفا طوری ياد نکنید که از آن 
ناخرسند می‌شوید. tly‏ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا» زشتی و ناپسندی غیبت را 
طورى نشان می‌دهد که بالاتر از آن ممكن نيست. يعنى آيا یکی از شما دوست دارد گرشت 
برادر مرده‌ی خود را بخورد؟! «فكرهتموه» یعنی همان‌طور که از خوردن گوشت برادر 
مرده‌ی خود تنفر داريدء از غبيت كردن نیز متتفر باشید که عقوبت اين شدیدتر است. خدا 
غیبت را به خوردن گرشت برادر تشبیه کرده و انسان از خوردن گوشت انسان متتفر است. تا 
جه رسد به این‌که گوشت برادرش باشد. و تازه برادرش مرده هم باشد. پس بر او واجب 


است به مانند اين نتفر یا شدیدتر از آن» از غيبت متنفر باشد. «و اتقوا الله» از خدا 


۱-یضاوی ۳۷۳/۳. ۲-مختصر ۳۹۴/۳ 
در حدیث آمده است: بای آنان که به زبان ایمان آورده‌اید و ایمان در قلبتان نفوذ نگرده است! مسلمانان را غيبت 
نكنيد؛ و در بى کشت اسرار آنها نباشید؛ چون هر کس در بى كشن راز برادرش باشد خدا در بى کشف راز او خواهد 


بود و او را رسوا مي‌کنده هر جند که در منزل خودش هم باشد. 


بترسید و از کیفر و عقابش برحذر باشيد» فرمائش را اجرا كنيد و از نواهيش دوری جویید. 
«إن الله تواب رحم4 بدون شک خدا توبه را از ASOT‏ توبه می‌کند و پشیمان می‌شود؛ 
مى بذيرد و رحمتش بی‌پایان است. متضمن تشویق و تحریک بر توبه كردن می‌باشد. و انسان 
را فرامی خواند که در پشیمانی و اقرار به خطا شتاب کنده تا از رحمت خدا محروم نگردد. 
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مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدا انسان را به مکارم 
اخلاق فراخواند و از اخلاق اپسند نهی کرد؛ و مژمتان را از بعضی از اعمال زشت 
برحذر داشت. در اینجا عموم مردن را به رعايت حقوق یکدیگر و داشتن روابط حسنه با 
یکدیگر فرا خوانده و آنها را از نخرورزی به حسب و نسب برحذر می‌دارد. بعد از آن 
تفاوت صفات مؤمن و کافر را بیان می‌نماید. ۱ 


معنى لغات: «یلتکم4 از شما کم می‌کند. قبائل4 يعنى جماعتی که رابطه‌ای حسبی 
يا نسبی آنها را به هم پیوند می‌دهد. از شعب محدودتر است. «یرتابوا4 شک و تردید 
دارند. «يمنون» منت می‌نهند. «الامتتان على الشخص» یعنی برشمردن نیکی‌هایی که 


با آن شخص انجام داده است. در اصل به معنى «قطع» است. و از این مقوله است: 
ؤفلهم أجر غير منون4 پاداشی قطع نشدنی. 

سبب نزول: از ابنعباس روایت شده است که بنی اسد نزد پیامب PB‏ آمدند و 
گفتند: يا رسول الله! اسلام آوردیم, در حالی که عرب با تو می‌جنگیدند ولی ما با تمو 
نجدكيديم؛ و داشتند بر او منت می‌نهادند که آیه‌ی «يمنون عليك أن أسلموا ...> نازل 
شر 0 

تفسیر: يا أا الناس Uf‏ خلقنا کم من ذکر و أنثى» تمام بشريت مورد خطاب است. 
يعنى ای مردم! با قدرت خود شما را از یک اصل خلق کرده و از یک يدر و مادر به وجود 
آورده‌ايم» يس پدران و اجداد مایه‌ی مباهات نیستند. و حسب و نسب شرف به حساب 
نمی آیند» همه از آدم و آدم از خاک است. و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا» شما را به 
صورت ملت‌ها و قبایل متعدد در آوردیم» تا یکدیگر را شناخته و در ين شما الفت و 
انس برقرار گرد نه تتفر و اختلاف. مجاهد گفته است: یعنی تا انسان نسب خود را بداند 
و گفته شود: فلان ابن فلان از فلان قبیله است.!۲) «لتعارفوا4 در اصل «لتتعارفوا» بوده و 
به منظور تخفیف یکی از دوتاه حذف شده است. شيخ زاده گفته است: يعنى حکمت در 
این‌که شما را به صورت ملت‌ها و قبایل درآورده این است که نسب یکدیگر را بشناسید 
و انسان را به غير از پدرانش نسبت ندهید. نه این‌که به پدران و نسب خود مباهات کنید. 


هر چند که حسب و نسب از لحاظ عرف و شرع معتبر است و نباید شریف با بست 


۳۱۷/۳ مختصر‎ ۲ TAUPE مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


ازدواج كند. اما در مقابل ایمان و تقوی اعتباری ندارند. همان‌طور که در موقع طلوع 
آفتاب ستارگان بيدا نمی‌شوند.۱۱) op‏ آکرمکم عنداثه أتقاكم» فضیلت و بزرگی انسان 
فقط به تقوی مى باشد؛ نه به حسب و نسب. پس هر کس خواهان شرف دنیوی و منزلت 
اخروی است. بايد از خدا بترسد و پرهیزگار باشد. همانگونه كه پیامبر BE‏ فرموده 
ا.ست: «هر کس دوست دارد گرامی‌ترین انسان باشدء بايد پرهیزگار باشد».(۲" و در حدیث 
آمده است: «انسان دو گونه است: انسان نیک و پرهیزگار و گرامی در نظر خداء و انسانی 
تبهکار و پلید و شقاوتمند» و خوار و خفیف در نطر خدا»۳۱ «إن الله علیم خبير» همانا 
خدا به بندگان آگاه است و از ظاهر و باطن آنان مطلع است و پرهیزگار و شقی و صالح و 
ناصالح را می‌شناسد: فلا تزکوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق4. قالت الأعراب آمنا قل م 
تومنوا ولکن قولوا أسملنا) اعراب كمان بردند که ایمان آورده‌اند» به آنها بگو: شما هنوز 
ایمان کامل ندارید؛ زیرا ایمان عبارت است از تصدیق همراه با باور و اطمینان قلب که 
هنوز برایتان فراهم نشده است. و گرنه بر پیامبر BBE‏ منت نمی‌نهادید که اسلام آورده و 
جنگ و ستیز راکنا ر گذاشته‌اید. اما بگویید: از ترس کشته شدن و اسارت تسلیم شده‌ایم. 
مفسران گفته‌اند: در مورد جمعی از بنى اسد نازل شد که در يك خشکسالی به مدینه آمدند 
و شهادتین را ابراز داشتند. آنها به پیامبر BB‏ می‌گفتند: ما با مال و عيال نزد تو آمدیم و 
مانند بنی فلان و بنی فلان با تو به جنگ برنخاستيم, و انتظار داشتند که پیامبر به آنان 
صدقه بدهد» و بر پیامبر BBG‏ منت می‌نهادند. آيه از این رو فرموده است: «و ها یدخل 
الایان فى قلوبکم» و هنوز ایمان در نهاد شما جایگزین نشده است» و شما به ایمان 
حقیقی نايل نیامده‌اید. لفظ CU‏ معنی انتظار را می‌رساند. انگار مىكويد: زمانی که از 


۱-شیخ زاده ۰۳۷۵/۳ ۲-بیضاری ۳۷۵/۳. 


۳-فرازی از سخنانی است که به هنگام فتح مکه ايراد نمود. 
ى oe‏ سو 
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محاسن اسلام سر در آوردید» و شیرینی ایمان راكاملاً جشيديد؛ ایمان کامل برایتان 
حاصل خواهد شد. ابن‌کثیر گفته است: اعرابی که نامشان در اين آيه آمده است. منافقين 
نبودند» بلکه مسلمانانی بودند که پایه‌های دینشان استوار نشده بود. از این رو مقامى 
بالاتر از آنچه که به آن نايل آمده بودند» مى خواستند. پس در اين مورد ادب شدند. و اگر 
- آن‌طور که بخاری دریافته است -منافق بودند» با آنها شدت عمل به کار گرفته می‌شد و 
رسوا می‌شدند.(۱) و ان تطیعوا الله ورسوله لایلتکم من أعمالكم شیئ و اگر با اخلاص 
و صداقت و ایمان کامل و بدون منت نهادن بر پیامبر BB‏ خدا و پیامبر را اطاعت كنيد 
چیزی از پاداش و اجرتان کم نمی‌شود. «إن الله غفور رحيم» همانا خدا بسیار آمرزنده است 
و مهری گسترده دارد؛ زیرا صیفه‌ی «فعول» و «فعیل) معنی مبالغه می‌دهند. بعد از آن صفات 
مؤمنان راستین را بیان کرده و می‌فرماید: LED‏ الومنون الذین آمنوا بالله و رسوله4 
مؤمنان واقعی آنهایی هستند که با يقين کامل و ایمان راسخ خدا و پیامبر را تصدیق کرده و 
به یگانگی خدا و رسالت پیامب BAF‏ اقرار کرده‌اند. Ad‏ لم يرتابوا» و دیگر در ایمان خود 
شک و تزلزل نداشته؛ بلکه بر يقين و تصدیق ثابت مانده‌اند. و جاهدوا بأمواهم و أنفسهم 
فى سبيل اله و اموال و خون خود را در راه خدا بذل کرده و رضایت او را می جويند. 
<أولئك هم الصادقون» lel‏ در ادعای ایمان صادق هستند. بعد از آن las‏ مؤمنان واقعی 
را به سه صفت توصیف کرده است: اول» تصدیق قطعی خدا و پیامبر. دوم نداشتن شک 
و تردید. سوم جهاد با مال و جان در راه خد!. بس مؤمن صادق UF‏ است که اين اوصاف 
در او باشد. «قل أتعلمون الله بدینکم4 استفهام برای انکار و توبیخ آمده است. یعتی ای 
محمدا به آنها بگو: آيا می‌خواهید مکنونات قلب و نهاد خود را به خدا خبر بدهید؟ 
«والله يعلم مافى السموات وما فی الأرض» در حالی که خدا به احوال جمیع بندگان آگاه 


۱-مختصر ۰۳۹۹/۳ 


است» و در آسمان‌ها و زمين چیزی بر او بوشيده نیست. «والله بکل شيء علم» و خدا 
آگاهی وسیع دارد و مراقب همه چیز است و کوچک‌تر و بزرگتر از یک ذره از نظرش 
ناپدید نمی‌شود. «ینون عليك أن أسلموا» اسلام آوردن خود را بر تو منت می‌نهند و 
خود را در مقابل آن شایسته‌ی تمجید و تعریف می‌دانند. قل لامّنوا على إسلامكم» 
بگو: به خاطر اسلام آوردنتان بر من منت منهید؛ زيرا نفع OF‏ به خودتان عايد می‌شود. 
«بل الله ین علیکم أن هداکم SLEW‏ إن كنتم صادقین» بلکه اگر در ادعای ایمان صادق 
باشید» منت بزرگ خدا بر شماست که شما را به ایمان و پایداری بر آن هدایت کرده 
است. (إن الله يعلم غيب السموات و الأرض» خدا از تمام نهان‌های آسمان و زمین 
باخبر است. «و الله بصير با تعملون» و خدا از اعمال بندگان آگاه است و چیزی از او 
پنهان نیست. خدا علم خود را به تمام كائنات و احاطه بر تمام مخلوقات را مكرراً اعلام 
فرموده است» تا میزان وسعت و شمول علم خود را نشان دهد که هر کوچک و بزرگی را 
فرا می‌گیرد و هر راز و ظاهر و باطنی را شامل می‌شود. 

OIG‏ بلاغی: ۱- «و لاتقدموا بين یدی الله و رسوله» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه 
می‌باشد. 
۲ و لاتجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض4 حاوی تشبیه مرسل مجمل است. 
م آمدن «أولثك هم الراشدون» بعد از حبب إليكم الإيمان» متضمن التفات از خطاب 
به فیبت است. 
۴-در (حبب إليكم الإيان و زينه فى قلوبكم» و کره إليكم الکفر و لفسوق و العصیان» 
مقابله موجود می‌باشد. 
ه <و إن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهم|4 متضمن طباق است. 
٠‏ (أقسطوا إن الله يحب القسطین4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۷ <أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه tee‏ شامل تشبيه تمثیلی است. 


LTD 8‏ قل لم تژمنوا4 متضمن طباق سلب است. 
٩‏ أُتعلّمون الله بدینکم4 استفهام انکاری را در بردارد. 
٠‏ (إنما المؤمنون إخوة) متضمن تشبیه بلیغ است. 


ياد آوری: سوره‌ی «حجرات» به سوره‌ی «اخلاق و آداب» نیز موسوم است. این 
سوره انسان را به مکارم اخلاق و فضایل اعمال هدایت LS ge‏ و ينج بار «مؤمنان» را 
منادی قرار داده است. و در هر بار مؤمن را به یکی از مکارم اخلاق و فضایل اعمال فرا 
می‌خواند. و این آداب Vy‏ را در چند بخش عرضه می‌دارد: 

اول؛ وجوب اطاعت از اوامر خدا و پیامبر و عدم پیشی گرفتن از پنامبر BE‏ خواه در 
گفتار باشد يا در ابراز رأی و نظر: LD‏ أا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله و رسوله». 

دوم؛ احترام و تعظیم مقام پیامبر EBs‏ يا أيها الذین آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النى ١ co‏ 

سوم؟ وجوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش‌های رسیده: Up‏ ها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ...4. 

چهارم؛ نهى از مسخره‌کردن مردم: Ld‏ أمها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى 
أن یکونوا خيرا منهم ...4. 

پنجم؛ نهی كردن از تجسس و غیبت و سژظن: Gp‏ أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن ...4. 

لطیفه: از دانشمندی درباره‌ی جنگ و ستیزی که در بين صحابه اتفاق افتاد سوال 
شد که گفت: خونی بود که خدا دست ما را از آلوده شدن بدان پاک و مصون داشت. پس 
نباید دهان خود را بدان بيالاييم. ماجرای بين آنان مانند ماجرای بين يوسف و برادرانش 
می‌باشد. 


ae te oh 
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پیش درآمد سوره 


# اين سوره یکی از سوره‌های مکی است که اصول عقیده‌ی اسلامی یعتی «توحید» 
نبوت و زنده شدن» را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما محور اصلی OF‏ پیرامون «حشر و 
نشر» است. تا جایی که مسأله‌ی حشر و نشر تقریباً فضای حاکم بر کل سوره را در 
برمی‌گیرد. قرآن كريم آن را با دلیل واضح و حجت کوبنده مورد بررسی قرار داده است. 
فضای حاکم بر اين سوره هرا سانكيز است و به شدت بر آدمی اثر می‌نهد. قلب را به 
شدت تکان می دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در می آورد» و حاوی ترغیب و 
ترهیب فراوانی است و در نهاد انسان بیم و شگفتی ایجاد می‌کند. 

# سوره با بحث در مورد حيات بعد از مرگ و حشر بعد از فنا شروع شده است» 
همان مسأله‌ی اساسی و بنیادی که قريش OT‏ را انکار کرده و بسیار در آن در شگفت 
شدند: ق * و القرآن الجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شي 
عجیب * أئذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعيد ...4. 

# سپس توجه مشرکان منکر بعث را به قدرت خدا جلب کرده است که در صفحات 
کتاب جهان هستی قابل رژیت و جلوه‌گر است. در آسمان و زمين و آب وگیاه و ثمر و 
شاخه» و نخیل و کشت و زرع جلوه‌گر است و عموما دلایل قطعی بر قدرت خدا 
می‌باشند: «أفلم ينظروا إلى السمآء فوقهم كيف بنیناها ...4. 

# سوره موضوع را به بحث در مورد تكذيبكتندكان پیشین» و مصايب و عذاب 
نازل بر آنان انتقال داده و بدين ترتيب کافران مكه را از كرفتار شدن به عذاب گذشتگان 


برحذر داشته است: < کذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس و مود ...4. 
# آنگاه موضوع را به بحث در مورد سکرات مرگ و حالت احتضار» و وحشت 


حشر و هول و هراس بازخواست و آنچه که انسان تبهکار در آن روز پرهراس سختی‌ها 
می‌بیند انتقال مى دهد: « و نفخ فى الصور ذلك یوم الوعید ...). 

# و سوره با بحث در مورد «صيحة الحق» خاتمه می‌یابد. که عبارت است از بانگی 
که بر اثر آن مرده‌ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخ‌های پراکنده پخش شده و به ميدان 
حساب وکتاب کشانده می‌شوند. و احدی از نظر خدا مخفی نخواهد ماند. و آیه متضمن 
اثبات حشر و نشر است که مشرکان آن را تکذیب کردند: «و استمع یزم ینادی النادی 
من مکان قريب * یوم یسمعون الصيحة باق ذلك يوم الخروج). 


ae ate oh 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم الله لحن الحم 
o>‏ وَآلْقُوِآنٍ soll‏ © يِل ۶ عَجِيُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مب تال الکافزون هذا تن 


koe 
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مبا رکا نشاب از 
a tel‏ میت O's BEDE Bi‏ 
و اد و فزعزن و إِخْوَانُ لوط وأ كَذْبَ Bs SH‏ 
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لوب بای a‏ ما كنت له تيد © و نفخ في آلور ذلك یوم لْوَعِيدٍ 9 وَجَاءَتْ 
کل تفس مَعَهَ BL‏ و هید( لَقَد کت في be‏ هذا GIS‏ عدك غطاءل سر 
أليزم حَدِيدُ @) 


معنى لنات: «مریج» مخلوط درهم و برهم» «مرج CA‏ يعنى كار آشفته شد. 
«مرج الدين» یعنی امورات دين دچار نابسامانی و آشفتگی گردید. در اصل به معنی تزلزل 
وعدم ثبات است. «مرج الخاتم» يعنى به دلیل لاغر شدن, انگشتر در انگشت لغزيد و 
شل شد. «فروج» شکاف و سوراخ. «عبينا» ناتوان و درمانده شدیم. باسقات» بلند. 
«نضيد» برهم افتاده متراکم. لبس4 حيرت و شک و اضطراب. #رقیب نگهبان و 
ناظر اعمال. «عتيد» آماده و مهیا. از همین مقوله است: ډو أعتدت هن متكأه و برای 
آنان پشتی و متکی مهيا نمود.!۱) #حدید4 برنده ABE‏ تیز. 

تفسیر: ق4 حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن می‌باشند و به این اشاره دارد كه 
قرآن از امثال اين حروف هجاء نظم يافته است.!۲ و القرآن انجید4 قسم است و جواب 
آن محذوف می‌باشد. یعنی سوگند به قرآن کریم و دارای مجد و شرف که بر ساير کتب 
آسمانی برتری دارد؛ بعد از سرگ زنده می‌شوید. ابنكثير گفته است: جواب قسم 
محذوف است و جمله‌ی بعد از OF‏ متضمن آن می‌باشد که عبارت است از اثبات نبوت 


يبامبر و اثبات معاد. و تقدیر UT‏ چنین است: تو ای محمدا پیامبری و زنده شدن حق 


١‏ صحاح ماده‌ی رعتدم. به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 


cae‏ این‌گونه بیان در قرآن فراوان است. ابوحیان گفته است: قرآن «مقسّم به» است و 
مجيد که به معنی «برتر از دیگر کتاب‌های آسمانی» است» صفت آن بوده و جواب محذوف 
است و مایعدش بر آن دلالت دارد و تقديرش چنین است: تو به عنوان برحذر دارنده نزد 
آنان آمده‌ای اما آنان تو را نپذیرفتند.۲۱) بل عجبوا أن جاء‌هم منذر منهم4 مشرکان از 
اينكه پیامبری از خودشان نزد آنان آمده و آنها را از عذاب خدا می‌ترسانده تعجب 
کردند. «فقال الکافر ون هذا شيء عجیب» کفار مکه گفتند: این امری است بسیار عجیب 
و فریب. به منظور ثابت كردن گناه آنهاء اسم ظاهر را به جای ضمير آورده است. آیه 
تعجب آنها را از چیزی غیرعجیب» انکار می‌کند؛ زیرا آنها صداقت و امانت و اندرز پیامبر 
را می‌دانستند» بس می‌بایست به سرعت به او ایمان بیاورند نه این‌که تعجب و مسخره 
کنند. آنگاه خدا انگیزه‌ی تعجب آنان را بیان کرده و می‌فرماید: «أئذا متنا و کنا تراباه 
وقتی که مُردیم و جسد ما به خاک تبدیل شد» دوباره زنده می‌شویم و همان‌طور که بودیم 
باز می‌گردیم؟ «ذلك رجع بعید4 بازگشتی است بسيار بعيد و محال. قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم» همانا ما می‌دانیم زمین چقدر از بدن آنها را می‌کاهد و چقدر از گوشت و 
مو و خون آنها را وقتی بمیرند» می خورد. چیزی از ما گم نمی‌شود تا اعاده‌ی OF‏ برای ما 
مشکل باشد. (وعندناکتاب حفيظ» با وجود آگاهی کامل و گسترده‌ای که داریم» کتابی 
نيز در اختیار داریم كه تعداد و اسامی و میزان آنچه زمین از آنها می‌خورد در آن ثبت 
است. این کتاب عبارت است از «لوح المحفوظه که همه چیز را به تفصيل برمی‌شمارد. 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم» موضوع را به چیزی انتقال داده است که از تعجب ناپسندتر 


و زشت‌تر بوده و عبارت است از تکذیب قرآن عظیم. یعنی وقتی قرآن با کمال روشنی و 


۱- خلاصه‌ی نظر ابن‌کثیر همین است. به مختصر ۳۷۱/۳ مراجعه کنید. 
۲-البصر ۱۲۰/۸ 
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وضوح آياتش به آنها ابلاغ شد آن را تکذیب کردند. فهم فى أمر مریج4 آنها دچار تحيّر 
و سرگردانی شده‌اند گاهی در مورد پیامبر می‌گویند: ساحر است» و گاهی او را شاعر 
می‌خوانند. و زمانی او را کاهن می‌نامند. و در مورد فرآن نیز می‌گویند: سحر ينا شعر 
است. يا می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است. «أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم4 جرا با 
دیده‌ی عبرت و با تأمل و انديشه به آسمان با OF‏ همه والایی و استواریش نمی‌نگرند تا 
دریابند خدایی که قادر به ایجاد OT‏ است می‌تواند انسان را بعد از ميرك باز گرداند؟ 
«كيف بنیناها و زیناها» چرا نمی‌نگرند تا دریابند که چگونه OT‏ را بدون ستون بلند نگه 
داشته و آن را با ستارگان آراسته‌ایم؟ و ما ها من فروج4 در حالی كه در آن سوراخ و 
شکافی نیست. «و الأرض مددناها» و زمين را گسترده‌ايم. وو ألقينا فيها رواسى» و 
کوه‌های ثابت را بر روی زمين قرار دادهايم تا از لرزش زمین جلوگیری کند. و أنبتنا 
فيها من كل زوج بهیج» و از هر نوع رستنی؛ گياهان دل‌انگیز را در آن رویانده‌ایم كه 
تماشاگران از آن شاد و مسرور می‌شوند. تبصارة و ذکری لكل عبد منیب4 اين عمل را 
به منظور یادآوری كمال قدرت خود انجام می دهيم تا هر بنده‌ای برگشته به سوی خداء و 
اندیشمند در مخلوقات بدیع او مطلع و یادآور شود. و نزلنا من السماًء ماء مباركا» و از 
آسمان آب مفید و پربرکت نازل كردهايم. «فأنبتنا به جنات و حب الحصيد4 پس 
به وسیله‌ی اين آب بستان‌های خرم و سرسبز با درختان بارور و دانه‌های درو شده مانند 
گندم و جو و دیگر حبوبات را رويانديم. و النخل باسقات» و درختان سر به فلک 
كشيده و استوار نخل را روياندیم. «ها طلع نضید4 که شاخه‌ی منظم و مرتب و بر هم 
افتاده دارند. ابوحیان گفته است: منظور فزونی شاخه و متراکم بودن آن و فزونی ثمر 
است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه‌ی انار به صورت مرتب روی هم چیده شده 


۲ 5 ۲ 5 در 0 8 8 + مر (۱) 
منظم و مرتب می‌باشند. اما وقتی که از خوشه خارج شد منظم و مرتب باقی نمی‌ماند.(۱ 


۰۱۲۲/۸ رحبلا-١‎ 


«رزقا للعباد» plas‏ اينها را برای روزی GE‏ رویانده‌ايم که از آن بهره برگیرند. و أحيينا 
به بلدة میتا4 و به وسیله‌ی آن آب زمینی خشک و بی آب و علف و کشت و زرع را زنده 
کردیم. < كذلك الخروج» همان‌طور که آن را بعد از مردن زنده کردیم» همان‌طور هم شما 
را بعد از مرگ زنده مىكنيم. ابن‌کثیر گفته است: اين زمين خشک و بی جان شده بود؛ و به 
محض اينكه باران بر آن نازل شدء تکان خورده و بالا آمده و به بار می‌نشیند و از هر 
جفتی زیبا از قبیل انواع كلها و غيره در آن رويانديم که چشم از خسن و جمال آن متحیر 
می ماند بعد از اينكه گیاهی در آن نبود» از سبزه موج می‌زند. این هم مانند زنده شدن 
بعد از مرگ است. پس همان‌طور که خدا زمین را بعد از مردن زنده کرد: همان‌طور هم 
مردگان را زنده می‌کند.۱۱) آنگاه خدا به منظور برحذر داشتن قريشء آنها را به ياد مصایبی 
می‌اندازد که بر تکذیب‌کنندگان قبل از آنان وارد شده و مى فرمايد: « کذبت قبلهم قوم نوح> 
قبل از اين کافران؛ قوم نوح از در تکذیب درآمدند. > أصحاب الرس و اصحاب چاه 
که عبارت بودند از بازماندگان قوم ثمود که پیامبر خود را در چاه دفن کردند. و نود و 
عاد و فرعون و |خوان لوط4 و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. از این رو آنها را 
برادران لوط خوانده است که لوط از آنان زن گرفت. «و أصحاب الأيكة4 و ياران درختان 
انبوه. اين قوم به «ایکه» نسبت داده شده‌اند؛ چرا که در ميان درختان انبوه و بستان‌های 
فراوان به سر می‌بردند. و قوم تبع4 مفسران گفته‌اند: «تبع» عبارت است از بادشاهى كه 
دریمن بود و خود مسلمان شد و قوم خود را به اسلام دعوت کرد اما او را تکذیب 
کردند. و تبع یمانی نام داشت.! « کل کذب الرسل4 تمام اقوام مذکور پیامبران خود را 
تکذیب کردند. ابن‌کثیر گفته است: از این رو «رسل» را به جمع آورده است تا بیانگر آن 
باشد که هر کس یک پیامبر را تکدیب AS‏ تمام پیامبران را تکذیب کرده است. مانند: 


۰۹۱/۴ مختصر اب نكثير ۰۳۷۲/۳ ۲ حاشيدى جمل‎ ٩ 
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«کذبت قوم نوح المرسلين4.١١)‏ (فحق وعيد» بس وعيد و عذاب من بر آنان مقرر و واجب 
آمد. آيه متضمن تسلی خاطر پیامبر و تهدید کافران تبهکار است."' أفعيينا بالخلق الأول» 
UT‏ خلق و آفرینش ما را ناتوان و درمانده کرده است تا اعاده‌ی بعد از مرگ آنها ما را 
درمانده کند؟ قرطبی گفته است: با این تعبیر» منکران زنده شدن را توبیخ کرده است» و 
نيز جواب گفته‌ی «ذلك رجع بعيد» می‌باشد. منظور این است که آفرينش نخستین ما را 
خسته و درمانده نکرده است. حال آنکه اعاده و ببازسازی آسان‌تر است. پس چرا و 
چگونه تصور می‌کنند که ما از زنده كردن آنان ناتوان خواهیم بود؟! «بل هم فى لبس من 
خلق جدید4 آنها مغزشان قاطی کرده و در مورد حشر و نشر در شبهه و حيرت می‌باشند. 
آلوسی گفته است: از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به «جدید» توصیف کرده و 
نگفته است: «من الخلق الثانی» تا نشان دهد که آنها آن را بعید می‌دانند. در صورتی که 
خلقی عظیم است و بايد مهم به حساب آید و مورد توجه قرارگیرد.۱" بعد از آن وسعت 
دایره‌ی علم و قدرت خود را پادآور شده و می‌فرماید: «و لقد LAS‏ الانسان و نعلم 
ماتوسوس به نفسه4 انسان را هستی دادیم و از آنچة در نهادش جریان دارد باخبریم و 
هيج جيز از خفایا و نهانی‌های او بر ما پوشیده نیست» و از نیت و قصدش باخبریم. 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» و ما از رگ گردنش به او نزديکتريم. «حبل الورید» 
عبارت است از ركى بزرگ در گردن که به قلب وصل است. ابوحيان گفته است: يعنى ما 
نسبت به او علم و آگاهی داريم. و به احوال او آگاه هستیم و هیچ جيز از نهانىهايش از ما 
پوشیده نیست. پس انگار ذات خدا به او نزدیک است. تمثيل است و مراد از آن تزدیک 


بودن خداوند به بنده‌اش می‌باشد مانند گفته‌ی عرب «هو Go‏ مقعد الازار» او به اندازه‌ی 


۱-مختصر ۳۷۲/۳ ۲-فرطی ۸۱۱۷ 


۳-روح المعانی ۰۱۷۸/۲٩‏ 


کمربند به من نزدیک Med‏ و ابن‌کثیر گفته است: یعنی فرشتگان از رگ كردن به انسان 
نزدیک‌ترند. وانگهی حلول و اتحاد به اجماع منتفی است. خدا را از OF‏ مبرا و مقدس 
می‌دانیم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با شخصی که به حالت احتضار 
رسیده است. م ىكويد: « «و نحن أقرب إليه منکم ولکن لاتبصرون» ما از شما به او 
نزدیکتریم اما شما نمی‌بینید», منظورش فرشتگان است.(۲" و فرموده‌ی بعد از آن بر آن 
دلالت دارد: «إذ يتلق التلقیان عن الهين و عن الشمال قعيد» آنگاه که دو فرشته از راست 


و چپ نشسته‌اند و مراقب انسان هستند» یک فرشته از طرف راست نیکی را می نويسد و 
فرشته‌ای در طرف چپ گناهان را ثبت می‌کند. در این آبه حذفی مقدر است و تقدير آن 
چنین است: «عن الهين قعيد و عن الثمال قعید» که اولی به قربنه‌ی دومی حذف شده 
است. مجاهد گفته است: خداوند متعال على رغم اينكه به تمام احوالات انسان آگاهی 
دارد دو فرشته را نيز مأمور ثبت و ضبط اعمال او کرده است؛ یکی از آنها در طرف 
راست نیکی‌ها و حسنات را می‌نویسد و دیگری در طرف چپ گناهان را ياداشت می‌کند 
تا حجّت را بر انسان تمام کند. اين است معنی «عن الهين و عن الشمال قعيد4." و 
آلوسی گفته است: منظور اين است در همان حال که فرشتگان گفته‌ی انسان را ثبت و 
حفظ می‌کنند. خدا از هر ناظر و مراقبی به احوال انسان آگاهتر است. و این نشان می‌دهد 
که خدای عزوجل از مراقب قرار دادن ملکین بی نیاز است؛ زیرا خدا از آنها آگاهتر امنت 
و از راز تهان بر آنان نیز مطلع است. اما حکمت خدا اقتضا کرده است که ملکین اعمال را 
بتویسند تا در روز قيامت که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهی می‌دهند» آن اوراق و سندهای 


مکتوب را ارائه دهند؛ چون وقتی انسان از آن باخبر شود با این‌که می‌داند علم خدا فراگیر 


١-البحر‏ ۰۱۲۳/۸ ۲ مختصر ۰۳۷۳/۳ 


۳-فرطبی ۹/۱۷ 


| سوره‌ی ۵۰ / تفسیر سوره‌ي ق / آیات ۱-۲۲ 


است» رفبتش به حسنات افزايش مىيابد و دست از گناهان می‌کشد.(۱ ما یلفظ من 
قول إلا لدیه رقیب4 هیچ کلمه‌ای از خير و شر را به زبان نمی آورد مگر این‌که يك فرشته 
مراقب گفته‌ی اوست و OT‏ را می نويسد. عتید4 در کنارش حاضر است» هرجا برود با 
اوست و آماده‌ی نوشتن دستورات است. ابن‌عباس گفته است: هر گفته‌ی خیر يا شر را 


(') و حسن گفته است: وقتی انسان بمیرد نامه‌ی اعمالش بسته می‌شود. و در 


(r) 


می نویسد. 
روز قیامت به او گفته می‌شود: «نامه‌ی عملت را بخوان امروزگواهی خودت كافى است». 
و جاءت سكرة الوت با حق) بی‌هوشی و شدت حالت احتضار او را فرا مىكيرد و بر 
عقلش چیره می‌شود. و فرمان و دستور حق راجع به هول و هراس آخرت او را در 
برم ىكيرد. حتی منکران آن را عيناً مشاهده می‌کنند. (ذلك ما كنت منه تحید» به او گفته 
می‌شود: این همان چیزی است که از OT‏ متنفر و بیزار بودی و از آن فرار می‌کردی. در 
حدیث از حضرت عايشه رضىاللهعنها نقل است که ببامبر BB‏ وقتی حالت احتضار بر 
ار چیره شد عرق پیشانی خود را پاک می‌کرد و می‌گفت: سبحان الله! واقعاً مرگ سکرات 
سختی دارد.(۳) «و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد» و نفخه‌ی زنده شدن در صور دمیده 
می‌شوده همان روزی است که وعده‌ی عذاب OT‏ را به کافران داده بودیم. و جاءت کل 
نفس معها سائق و ششهيد» هر انسان نیک يا بد دو فرشته همراه دارد؛ یکی از آنها او را به 
طرف محشر می‌کشد و دیگری بر عملش گواهی می‌دهد. ابن‌عباس گفته است: سوق‌دهنده 
فرشته است و گواهی‌دهنده از خود آنها می‌باشد که عبارت است از دست‌ها و پاها ...: 
یوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم و أرجلهم با کانوا یعملون». مجاهد گفته است: هم 
«سائق» و هم «شاهد» فرشته می‌باشند. فرشته‌ای او را سوق می‌دهد و فرشته‌ای بر او 


۱-روح المعانی ۰ ۲-مختصر ۳۷۴/۳: 


۳ البحر ۰۱۲۴/۸ ۴-بخاری آن را روايت کرده است. 


al‏ می‌دهد.(۱) «لقد کنت فى غفلة من هذا4 ای انسان! واقعاً از این روز پرهراس غافل 
بودی. «فکشفنا عنك غطاءك4 پرده و حجابی را که در دنیا بر قلب وكوش و چشمت 
قرار داشت» برداشتيم. فبصهرك الیوم حدید4 امروز دیده‌ات نافذ و قوی و تیز است و 
می‌توانی چیزی را مشاهده کنی که از تو محجوب بود؛ زیرا موانع به کلی برطرف شده 


است. 


خداوند متعال می فرماید: 
«وَمَالَ قریث اي 9 بيد )اقا في sit pal oo aut Us Boe‏ 


Lo 25 قال‎ © wai في داب‎ stall 3 uy al م‎ bt HOW 


3 


أيه كن كن ن شلال بهد 0509 aH‏ قد ats‏ کم بالود © 
56053 ما طلم weal‏ © رم ول بل Sith‏ و ول ل من 


اما 


یج aah BH aI‏ غو تيبر هذا ما le‏ لب Bas‏ 

gst‏ آلو ان il‏ و جاء بقلب ey BE Oot‏ ذلك یوم تلود )هم ما 
یاون OS 5 Gd‏ مَزِيدٌ RNs‏ هم ِن رن مد لبم بط ترا ن 
Si‏ د هَل من IYO vod‏ ذلك CIE‏ ل ن كان Oki ds aul Heeb‏ 
و آقذ ES‏ آلشنوات و آلأرض و ما بیان یله ام و ما مستا من لوب 2b O‏ 


geen 


2 fe 7 yS 
عل ما ولو و سخ بغ رَبك قبل طلوع شش 5 قبل موب © وین الیل فَسَبْحْهُ‎ 
ِن عکان ریس یوم يَشْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ‎ AT آسجود (© و آشتمغ یزم تاد‎ sh و‎ 


١-ما‏ در اینجا نظر مجاهد را انتخاب كردهايم؟ چرا که از آیه‌ی شریفه همین مطلب به نظر می‌رسد؛ و طبری و ابنكثير 


نيز آن را ترجیح داده‌اند. 


| _سوردى ۵۰ / تفسیر سوره‌ی ق / آیات ۲۳-۴۵ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال در آیات 
پیشین انکار مشرکین را يان کرد و در مورد تحقق حشر و نشر دلایل اقامه نمود؛ در اینجا 
هول و هراس و سختی‌هایی را یادآور می‌شود که در روز آخرت کافران با آن روبرو 
می‌شوند» و نعمت‌هایی را یادآور می‌شود که در بهشت برای مؤمنان نیکو سيرت آماده 
شده است. و با بیان دلایل زنده شدن و احوال و اطوار آن» سوره خاتمه می‌بابد. 

معنی لفات: (آزلفت4 نزدیک گردانیده شد. «أواب» بازگشت کننده‌ی به سوی 
خداء توبه‌کار. بطشا4 بطش به معنی كرفتن همراه با خشونت است. «نقبوا» طواف 
کردند و رفتند. در اصل به معنى کاوش و جستجو و سوراخ كردن و نقب زدن است. شاعر 
می‌گوید: 

تقبو فى البلاد من حذر الموت و جالوا فى الأرض كل مجال17) 

«از ترس مرگ در مملكت توئلها و سوراخها ايجاد كردند و بسيار دويدئد و به أينسو و آن‌سو 
thy‏ 

«محيص» مفر و محل كريز. (لغوب4 خستگی. 

سبب نزول: از قتاده روایت شده است که يهود می‌گفتند: خدا آسمان‌ها و زمين را 


در شش روز خلق کرده است. از روز یک‌شنبه شروع کرده و تا روز جمعه ادامه داشته 


۱-لرطبی ۰۲۲/۱۷ 


است؛ چون خسته شده بود روز شنبه را استراحت کرد و شنبه را روز استراحت ناميدند. 
اما خدا نظر و گفته‌ی آنها را تکذیب کرد و آيدى و لقد خلقنا السموات و الأرض و ما 
بينهها فى ستة أيام و ما مشنا من لغوب» نازل شد 

تفسیر: <و قال قرینه هذا ما لدی عتید6 فرشته‌ی مراقب می‌گوید: اين همان انسانی 
است که مرا مأمور مراقبت او فرموده بودی. Kel‏ او و نامه‌ی عملش را حاضر کرده‌ام. 
«ألقيا فى جهن کل كفار عنيد» خدا به فرشتگان «سائق و شهیده می‌گوید: هر کافر و 
منکری راکه به روز حساب ایمان ندارد به جهنم دراندازید. ومناع للخير» هر آن کس که 
به شدت از ادای هر حقی خودداری می‌کرد که در مالش واجب آمده بود. (معتد مریب» و 
هر ستمگر و تجاوزگر در دين را در آتش اندازید. الذى جعل مع الله إلا آخر4 آنکه 
برای خدا شریک قرار داد و به یگانگیش ایمان نداشت. «فألقياه فى العذاب الشدید4 
پس او را در آتش دوزخ انداختند. و لفظ «فألقياه» زا به عنوان تأكيد تکرار کرده است. 
«قال قرینه ربنا ما آطفیته4 هم‌بندش یعنی شیطان می‌گوید: خدايا! من او را از ره به در 
نبرده‌ام. «ولكن كان فى ضلال بعید4 بلكه خود به ميل و اختبار خود گمراه كشت و 
نابينايى را بر هدایت ترجیح داد و هيجكونه فشار و اجباری از جانب من بر او وارد نشد. 
در آيه چیزی حذف شده است و سیاق کلام بر آن دلالت دارد؛ گو اين‌که کافر گفته است: 
خدايا! شیطان مرا گمراه و گردنکش کرد. آنگاه هم‌بندش می‌گوید: خدایا! من او را گمراه 
نکرده‌ام» بلکه خود او گمراه و مخالف حق بود و من او را يارى دادم. «قال لاتختصموا 
لدی و قد قدمت الیکم بالوعید» خدای عزوجل به کافران و هم‌بندان شیاطین آنها 
می‌گوید: در اینجا و در محضر من دعوی و نزاع راه نیندازید که نزاع و جدل و خصومت 
فایده ندارد» و قبلاً از طریق پیامبران شما را از عذاب و کیفر سخت برحذر داشته بودم. 


. ۳۷۸/۳ مختصر‎ ١ 


sil‏ ات و اندرز برایتان سودی در برنداشت. Ed‏ يبدل القول لدی4 گفتار من تغییرپذیر 
نیست و حکم من در مورد کیفر دادن کافران مجرم عرض نمی‌شود. مفسران گفته‌اند: 
منظور وعده‌ی عذاب کافران است که خدا وعده‌ی آن را داده و عبارت است از هميشه 
ماندن آنها در آتش دوزخ که فرموده است: «لأملأن جهنم من الجنة و الناس أجمعين».(١)‏ 
«وما أنا بظلام للعبيد» و من ستمکار نیستم و بدون استحقاق کسی را عذاب نمی‌دهم و 
بدون جرم او را مژاخذه نمی‌کنم. یوم نقول هنم هل امتلاأت و تقول هل من مزید4 آن 
روز پربیم و هراس را یادآور باش» روزی که خدا به جهنم می‌گوید: آيا پر شده‌ای؟ و جهنم 
می‌گوید: آیا باز هم هست. و در حدیث آمده است: «همواره [مجرمان ] در جهنم انداخته 
می‌شوند و می‌گوید: آيا بيش از این هم هست؟ تا اينكه پروردگار بايش را در آن می‌نهده 
آنگاه می‌گوید: قسم به عزت و کرمت بس است. آنگاه جمع شده و به هم می‌آیده. 
قول ظاهر بر آن است که سژال و جواب بر همان معنی حقیقی خود حمل می‌شوند و خدا 
بر همه چیز مقتدر است؛ زيرا به زبان آوردن جماد و درخت و سنگ» عقلاً جایز است و 
شرعاً تحقق یافته است. در قرآن كريم آمده است كه مورچه به زبان آمده. و همه چیز خدا 
را ثناخوان و تسبیح‌گو می‌باشد. در صحیح مسلم آمده است که «در آخر زمان مسلمانان با 
بهود می جنگند» و يهودى در بشت درخت و سنگ خود را مخفی می‌کند» خدا درخت و 
سنگ را به زبان می آورد». و بنا به قولى آيه بر تمثیل حمل می‌شود و جهنم و وسعت آن 
را نشان می دهد» به طورى که اگر تمام کفار و مجرمان در OF‏ انداخته شوند گنجایش آنها 
را دارد. و مانند مثلی است که می‌گوید: دیوار به ميخ گفت: چرا مرا سوراخ می‌کنی؟ ميخ 
گفت: از آن بپرس که مرا می‌کوبد. بعد از اينكه حال و وضع شقاوتمندان را بیان کرد حال 


سعادتمندان را نیز یادآور شد و فرمود: «و أزلفت الجنة للمتقین غير بعید4 بهشت برای 


١‏ حائیه‌ی جمل ٩۲/۴‏ و فرطبی ۰۱۷/۱۷ ۲-روایت از بخاری و مسلم, 


مومنان پرهیزگار نزدیک گردانیده می‌شود و در مکانی نه چندان دور قرار می‌گیرد» 
به‌طوری که دیده می‌شود. و بدین‌وسیله در احترام آنها مبالغه شده است. «هذا ما 


توعدون لکل أواب حفیظ4 به آنه گفته می‌شود: اين نممت‌ها که مشاهده مىكنيد: همان 
است که خدا وعده‌ی OT‏ را به هر توبه کننده و نگه دارنده‌ی پیمان و فرمانش را داده است. 
«من خشی الرمن بالغیب و جاء بقلب منیب ASOT‏ از بس كه ایمانش استوار و بقینش 
محکم است؛ بدون این‌که خدا را ببیند؛ از کیفرش می ترسد و با قلب و نهانی ترسان و فروتن 
به محضرش می آید. «أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» به آنها گفته می‌شود: در كمال 
آسایش و ایمنی از عذاب و اندوه و کدورت, وارد بهشت بشويدء این همان روز جاودانگی 
است که پایان ندارد؛ زيرا در بهشت مرگ و نابودی نیست. phd‏ ما يشاءون فيها» در 
بهشت هر آنچه نفسشان آرزو بکند و چشمشان از OF‏ لذت برد برای آنان فراهم است. 
«و لدینا مزید» و در نزد ما افزون بر آن بخشش و اكرام باز هم نعمتی موجود است که 
عبارت است از تماشاکردن ذات خدای بخشنده.!۱) بعد از آن با خاطر نشان كردن عذابی 
که برای تکذیب‌کنندگان يبشين مقرر شده است. خدای متعال کفار مکه را برحذر داشته 
و می‌فرماید: وکم أهلكنا قبلهم من قرن» قبل از کفار قريش بسی ملت‌های کافر و مجرم 
را نابود کردیم. هم أشد منهم بطشا» که از کفار قريش نیرومندتر و از آنها بی‌رحم‌تر و 
کله‌شق‌تر بودند. «فنقّبوا فى البلاد هل من حیص4 در زمين به كشت و گذار و سير و سفر 
پرداختند و به اقطار و اکناف رو نهادند. اما آبا گریزگاهی از مرگ یافتدد؟ و آيا راه گریزی 
از عذاب خدا را بيدا کردند؟ إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألق السمع و 
هو شهید) نابود كردن اماکن ستمگران برای SUT‏ خرد و اندیشه‌ای دارد ويا به اندرز 


۱ این نظر از انس و جابرین عبدالله نقل شده است که گفته‌اند: افزایش يعلى اين‌که ذات خدا جلوه گر می‌شود و در هر 


روز جمعه او را می‌بینند. روح المعانی ۰۱۹۰/۲۲ 


اندرزگویان كوش فرا می دهد و نهادی آماده برای گرفتن عبرت دارد؛ متضمن یادآوری و 
اندرز است. سفیان گفته است: آن‌که قلبش غایب است خود حاضر نیست. و ضحاک گفته 
است: عرب می‌گویند: «ألق فلان سمعه» یعنی با قلبی آماده كوش را فرا jh) ata‏ عقل به 
«قلب» تعبير کرده است؛ چون قلب جایگاه عقل است. و خدا فرموده است: «فانها 
لاتعمی الأبصار و لکن تعمی القلوب التى فى الصد ور4. «و لقد خلقنا السموات و الثرض 
و ما بينهها فى ستة أيام و مامتنا من لغوب» اين آيه نظر یهود را رد می‌کند که گمان 
می‌بردند خدا آسمان و زمين را در شش روز خلق کرد و از روز یک‌شنبه تا روز جمعه طول 
کشید» سپس خسته شد و در روز شنبه به استراحت پرداخت و بر عرش دراز کشید. آنگاه 
خدا آنان را تکذیب کرد.(۲" و معنی آبه چنین است: خدا آسمان هفتگانه را با ارتفاع و 
عظمتشان خلق كرد و زمين را با انبوهی و وسعتش بیافرید» و مخلوقات عجیب و بدیع 
مستقر در بين OT‏ دو را نیز در شش روز هستی داد و هيجكونه خستگی و رنجی به او دست 
نداد. (فاصبر على ما يقو لون) در مقابل گفته‌ی يهود و کفار قريش و دیگران شکیبا باش 
و به شیوه‌ی نیکو آنها را ترک نما. و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب4 
و قبل از برآمدن آقتاب و قبل از غروب آن خدایت را پاک و منزه بدار» و هنكام فجر و 
عصر نماز بخوان و او را پرستش كن. به خاطر فزونی فضل و شرف نماز صبح و عصره 
آنها را مخصوصاً ذکر کرده است. «و من الليل فسبحه و أدبار السجود4 و شب هنگام 
نماز تهجّد و قیاماللیل بخوان و بعد از نمازهای مکتوب نماز نافله بخوان. ابزكثير گفته 
است: قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو ركعت قبل از طلوع آفتاب و دو ركعت 
قبل از غروب» و قیاماللیل به مدت یک‌سال بر پیامبر SBM‏ و امتش واجب بود اما بعداً 


۱-مختصر ۰۳۷۸/۳ 


الاين قول فتاده و کلبی است» در فرطبی ۲۴/۱۷ نيز چنین آمده است. 


وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء تمام آن نسخ و نمازهای فرض پنجگانه 
جای آن راگرفت و نماز صبح و عصر باقی ماندند که قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب 
آن خوانده می‌شوند. «و استمع یوم ینادی النادی من مکان قریب4 ای محمدا به ندا و 
صدای اسرافیل كوش فرا ده که در محلی نزدیک ندای حشر را در می‌دهد به‌طوری که همه 
آن را می‌شنوند. ابوسعود گفته است: متضمن هراس انكيزى خبر است. و ندادهنده عبارت 
است از اسرافیل RA‏ كه می‌گوید: ای استخوان‌های پوسیده! و ای اعضای متلاشی گشته! و 
ای كوش هاى پاره شده و موهای پراکنده گشته! خدا به شما فرمان می‌دهد که برای رسیدگی 
و قضاوت گرد هم آیید.!۱) یوم یسمعون الصيحة باحق» روزی که صدای فراخوانی 
رستاخیز را به حق می‌شنوند؛ يعنى دمیدن دوم در صور را می‌شنوند. (ذلك یوم اطنر وج4 
TT‏ روزء زمان بیرون آمدن از قبور است. «إنا نحن نحيى و نيت و إلينا المصير» ما خودمان 
خلایق را حیات می دهيم و در دنیا جان آنها را می‌گیریم» و در آخرت برای پاداش يا کیفره 
سرانجامشان نزد ما می‌باشد نه بيش دیگری. یوم تشقق الأرض عنهم سراعا» روزی 
که زمين شکاف برداشته و آنها با اجابت ندای منادی از قبور بیرون می آيند و به شتاب به 
سوی قرارگاه حساب می‌روند. (ذلك حشر علینا يسير» اين گردآوری و زنده كردن برای 
ما بسی سهل و آسان است و نيازى به زحمت ندارد. «نحن أعلم با یقولون» ما به گفتار و 
انکار زنده شدن و مسخره و استهزای کفار قريش به تو و رسالت توء آگاهتريم. بدین‌وسیله 
خاطر پیامب BF‏ را تسلی داده و آنها را تهديد می‌کند. و ما أنت علیهم بجبار4 تو بر 
آنان تسلطی نداری تا آنها را بر اسلام آوردن مجبور سازی. تو فقط به عنوان تذکردهنده 
مبعوث شده‌ای و بس. فذکر بالقرآن من یخاف وعيد» بس هر کس از وعيد و تهدید من 


می‌ترسد او را با اين قرآن نصيحت کن و اندرز بده. برای اينكه آغاز و انتهای سوره با هم 


۹٩/۵ دوعسوبا-١‎ 


| سوره‌ي ۵۰ / تفسير سوره‌ی ق / آیات ۳۳-۴۵ 


هماهنگ باشند سوره را با یادآور شدن به وسیله‌ی قرآن خاتمه داده است همان‌طور که 
آن رابا قسم به قرآن شروع کرده بود. 
تکات بلاغی: ١‏ (فقال الکافرون» متضمن «اظهار» در محل «اضماره است. 
۲ (أئذا متنا و کنا تراباه متضمن استفهام انکاری است. 
۳ بل كذبوا بالحق» متضمن «اضراب» و رو برتافقتن از سابق است. 
۴« كذلك الخروج» حاوی تشبیه مرسل مجمل است. 
ه و نحن أقرب إليه من حبل الورید6 متضمن استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد. 
٦‏ (عن المين و عن الشمال قعید» متضمن ایجاز به حذف است. 
0 (و جاءت سكرة الموت4 متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 
۸- (عنید) و CARED‏ حاوی جناس ناقص هستند. 
4- <نحی4 و (فیت» متضمن طباق می‌باشند. 
٠-طذلك‏ یوم الوعید4, «جاءت كل نفس معها سائق و شهید4. «فبصر الیوم حدید4» 
Ud‏ نحن نحيى و نميت و إلينا المصير ... ذلك حشر علینا يسير4 متضمن توافق فواصل و 
سجع لطیف و غير متكلف می‌باشند. 


سوره‌ی ذاریات در مکه نازل شده و شامل ۶۰ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# این سوره‌ی مبارک از سوره‌های مکی است که به تحکیم پایه‌های ایمان می‌پردازد و 
انسان را متوجه قدرت و توانایی خدای يكانه و قهار می‌نماید و عقیده‌ی راسخ بر اساس 
پرهیزگاری و ایمان پایه‌ریزی می‌کند. 

# سوره با بحث درباره‌ی باد که غبار را در عالم پراکنده می‌کند» و کشتی‌ها را در 
دریاها به حرکت در می آورد» و نيز درباره‌ی ابرها داد سخن داده است» و اينكه باد آب 
باران را با خود حمل می‌کند» و به بحث درباره‌ی کشتی‌های روان بر گستره‌ی دریاها 
پرداخته است که با قدرت خداى توانا و یگانه و ES‏ سینه‌ی درياها را مى شکافند. 
درباره‌ی فرشتگان پاک و پاک‌سرشت سر صحبت را باز كرده است كه مكلف به تدبیر 
امور خلق می باشند» و به این چهار pal‏ سوگند يادكرده است که حشر بدون شک و تردید 
تحقق خواهد CHL‏ و زنده شدن و کیفر و پاداش امری است ضروری. 

# بعد از آن موضوع را به بحث در رابطه با کفار مکه انتقال داده است که قرآن و 
منزلگاه آخرت را تکذیب مىكردند؛ آنگاه حال و وضع آنان را در دنا و سرنوشت آنها را 
در آخرت بیان می‌کند» آنگاه كه در معرض آتش دوزخ قرار گرفته و عذاب و آزارش را 
می‌پیتند. 

* بعد از آن با توجه به روش قرآن در مورد ترهیب و ترغیب» به بحث درباره‌ی 
مؤمنان پرهیزگار پرداخته و نعمت‌ها و برکاتی را بادآور شده است که خدا در آخرت به 
آنها عطا می‌کند؛ چرا که در Lia‏ نیکوکار بوده‌اند. 


# بعد از آن به ذکر دلایل قدرت و یگانگی خدا در این گیتی پهناور؛ در آسمان؛ 


زمين» کوه» دشت. درهء دریا و در خلق انسان به بدیع‌ترین صورت و زیباترین ساختاره 


پرداخته است که تمام آنها بر قدرت پروردگار جهانیان دلیل می‌باشند. 

# آنگاه موضوع را به بازگویی داستان پیامبران گرامی» و موضع‌گیری ملت‌های 
سرکش در مقابل آنان انتقال داده و عذاب و نابودی OUT‏ را یادآور می‌شود. در اين راستا 
قصه‌ی حضرت ابراهیم و حضرت لوط و قصه‌ی حضرت موسی و داستان كمردنكشان 
قوم عاد و مود و قوم نوح را بازگفته است. در ذکر و تکرار قصه‌های پیامبران: PAS‏ 
پیامبر تسلی مىيابد و برای اهل بصیرت پند و اندرز است که هركس دارای كوش شنوا و 
قلبی حاضر و بیدار باشد از آن عبرت می‌گیرد. 

# و سوره با بیان هدف از خلق انس و جن خاتمه می‌یابد که عبارت است از 
خداشناسی و پرستش و یگانه دانستن او و Soul‏ در تمام عبادات اخلاص داشته و فقط 


به ذات پروردگار توجه داشته باشند. 
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از آیه ۲۱ سوردى ذاریات تا پایان آیه ۲٩‏ سوره‌ی حدید 


| سوردى ۵۱ / تفسیر سوره‌ی ذاریات / آیات ۱-۳۷ 
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معنی لغات: (الحبك4 راه‌ها و طریق‌ها. جمع حبيكه است و بر وزن طريقه و به همان 
معنی می‌باشد. زجاج می‌گوید: وحبُك؛ به معنی راه‌های نیک و راست می‌باشد و «محبويك» 
یعنی کاری که به خوبی انجام شده باشد.۱ ۲" و ابن اعرابی می‌گوید: «حبَکتّه» يعنى آن کار 
را به نحو احسن و بدون هیچ کم و کاستی انجام pala‏ «الخراصون» دروغگویان. 
غمرة4 پوشش و غطا. «مهجعون» می‌خوابند. «هجوع» خواب شبانه. «أوجس» 
احساس کرد. «صيرٌة) ناله و ضجه. مسومة4 آموخته شده و علامت‌گذاری شده. 

تفسیر: «و الذریات ذروا» خدای متعال قسم يادكرده است. یعنی قسم به بادها که گرد 
و خاک را بلند کرده و آن را پراکنده می‌سازند؛ و شن و عاسه را برداشته و جابه جا می‌کنند. 


١-زاد‏ المسیر NAPA‏ ۲ البحر المحبط ۰۱۳۲/۸ 


<فالحاملات وقرا» قسم به ابرها که بار سنگین باران را حمل می‌کنند ابرهایی که آب» 
آن مایه‌ی حيات را حمل می‌کند. «فالجاریات یسرا4 قسم به کشتی‌هایی که به آسانی و 
راحتی بر سطح آب در حرکتند و نسل بنی آدم را حمل می‌کنند. «فالمقسمات أمرأ» قسم به 
فرشتگان که روزی و باران را در بين بندگان تقسیم می‌کند و هر فرشته به کاری مخصوص 
مأمور است؛ جبرئیل مأمور وحی به بيامبران است. و میکائیل مأمور رزق و رحمت است» 
اسرافیل مأمور صور و عزرائیل مأمور گرفتن ارواح است.!۱ مفسران گفته‌اند: خدا به اين 
اشياء قسم ياد کرده است؟ چون دارای شرفند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا دلالت 
دارند. بعد از آن جواب قسم را این چنین آورده است: «إنما توعدون لصادق4 پاداش و 
کیفر و حشر و نشری که وعده‌ی آنها را به شما می‌دهند» أمرى است محقق و دروغی در 
آن نیست. «و إن الدین لواقع» و روز جزا به‌طور حتم محقق می‌شود. بعد از آن قسمی 
دیگر را ياد كرده و می‌فرماید: «و السمآء ذات الحبك» قسم به آسمان که دارای راه‌های 
استوار و بنیان محکم است. ابن‌عباس گفته است: یعنی دارای ساختار نیک و هموار 
ست.۲۲ «انکم لی قول ختلف4 جواب قسم است. یعنی ای گروه کفارا شما در مورد 
محمد نظر و گفتاری آشفته داريد» بعضی از شما می‌گریند: محمد ساحر است. و بعضی 
می‌گویند: شاعر است. و بعضی می‌گریند: دیوانه است. و دیگر اقوال متفاوت و مختلف 
که بر زبان می‌رانید. یفك عنه من أفك4 هر آنكه در علم ازلی خدا از هدایت بازداشت 
شده و از نیکبختی محروم گشته است. از ایمان آوردن به قرآن و حضرت محمد BEG‏ 
سر بر می‌تابد. قتل امخراصون4 نابودی و نفرین بر دروغگویان بادا که گفته‌اند: 
پیامب يفي ساحر و شاعر و دروغگو است. ابن انباری گفته است: هر وقت خدا کلمه‌ی 
«قتل» را بیاورد معنی لعن و نفرین می‌دهد؛ زيرا نفرين خدا به منزله‌ی قتل و هلاکت 


۱-حائیه‌ی جمل ۰۲۰۱/۴ ۲ تسیر خازن ۲۰۰/۴. 


سوره‌ی ۵۱ / تلسیر سوره‌ی ذاریات / آیات ۱-۳۷ 


است.۱) «الذین هم فى غمرة ساهون4 آنان که در مورد آخرت غافلند و به لهو و لعب 
مشفولند. «يسألون أيان يوم الدین4 به عنوان تکذیب و استهزا می‌گویند: روز حساب و 
جزا کی می‌آید؟ خدا در رد گفته‌ی آنها می‌گوید: یوم هم على النار یفتنون4 روز جزا 
آنگاه محقق مى شود كه آنها به جهنم درمى آيند و در آتش دوزخ خواهند سوخت. 
«ذوقوا فتنتكم» نگهبان دوزخ به آنها می‌گوید: آزار و عذاب و جزای خود را بچشید. 
<هذا الذی AS‏ به تستعجلون» اين همان چیزی است که در دنیا به استهزا تعجیل آن را 
خواستار بودید. بعد از این‌که حال کفار را یادآور شد» به ذكر حال نیکوسیرتان پرداخته و 
می‌فرماید: «إن المتقين فى جنات و عیون» مژمنان در ميان باغ‌های بهشت منزل دارند که 
چشمه‌ساران در OT‏ روانند که از OF‏ فراوان لذت می‌برند. < آخذین ما آتاهم ربهم» از نعمت 
و بخششی که خدا به آنان عطاكرده است راضى می‌باشند. «إنهم کانوا قبل ذلك حسنین» 
آنان در دنیا اعمال نیک انجام می‌دادند. آنگاه شمه‌ای از یکی آنان را ینادآور شده و 
می‌فرماید: (کانوا قليلاً من اللیل ما يجعون4» در خلال شب کمتر دراز م ىكشيدند و 
می‌خواییدند؛ بلکه بیشتر در نماز بودند. حسن گفته است: رنج و مشقت قیام اللیل را 
تحمل می‌کردند و جز مقداری اندک نمی‌خوابیدند )1 وبالأسحارهم یستغفرون4 و در 
اواخر شب از تقصيرات خود بخشودگی می‌طلبیدند. OUT‏ با این‌که نيكوكار بودنده خود را 
گناهکار می‌دانستند. از این رو در آخر شب به توبه و استغفار می‌پرداختند. ابوسعود گفته 
است: یعنی آنان با إينكه کم مى خوابند و زياد نماز می‌خوانند» در آخر شب به استغفار 
ادامه می‌دهند» انگار که اول شب را در ارتکاب جرایم به سر برده‌اند.(۳" و اين هم مدح 
دوم نیکوکاران است. و فى bl yal‏ حق للسائل و امحروم» اين مدح سوم آنان است. 


۱-زاد السیر ۳۰/۸. ۲ البحر ۱۳۵/۸ 
۴ ارشاد العفل السلیم ۳/۵ 


يعنى و در اموالشان سهمی معین برای درخواست‌کننده‌ی نیازمند و اهل عفت که درخواست 
نم ىكنند» مقرر است که آن را بر خود واجب کرده‌اند.(۱) و فى الأرض آيات للموقدین» 
و برای دارندگان يقين و آنان که خدا را از طريق صنعش می‌شناسند» در زمین دلایلی 
واضح و روشن دال بر قدرت و یگانگی خدای سبحان مقرر است. ابن‌کثیر گفته است: يعنى 
در زمين دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر است. دلایلی از قبیل انواع 
نباتات و حیوانات و جبال و دشت و دریاها و رودخانه‌هاء و اختلاف زبان و رنگ انسان و 
تفاوت عقل و خرد و درک انسان‌ها و سعادت و شقاوت» و ترکیبات بدیع خلق آنان؛ که 
همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند.۲۱) از این رو بعد از آن گفته است: «و فى آنفسکم 
أفلا تبصدرون4 مگر نمی‌بینید که در ذات خودتان از آغاز خلقت تا آخر آن» دلایلی 
موجود است تا به وسیله‌ی آن با قدرت خدا در مورد زنده كردن بعد از مرگ آشنا 
شوید؟! ابن‌عباس گفته است: منظور اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها و طبایع و سمع و بصر و 
bie‏ و دیگر عجایبی است که در انسان به ودیعه نهاده شده است.۳" قناده گفته است: هر 
كس در ساختار وجودی خود بیندیشد درمی‌یابد که فقط به جهت عبادت و پرستش خدا 
از این ساختار زیبا و انمطاف پذیری مفاصل برخوردار شده است. «وف السماء رزقکم و 
ما توعدون» در آسمان اسباب روزی و معاش شماکه باران است و مایه‌ی حیات زمين و 
بندگان است و نیز واب و عقاب شما رقم خورده است. صاوی گفته است: منظور از آيه 
امتنان و وعده و وعيد است.!۳ «فورب السمآء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 


به خداى آسمانها و زمين قسم! همان‌طور که سخن گفتن امرى محقق و قطعى است؛ 


jet‏ ابنعباس جلين مشهور است که ابن حق غير از زكات استء كه با استفاده از آن از مهمان پذیرایی مىكند و 
صلدى رحم به جا می آورد. و عده‌ای نيز مىكويند: همان زكات است؛ و اين قول فتاده و ابن سيرين است. 
۲-مختصر ۳۸۴/۳ oP‏ تفسير خازن ۰۲۱۳/۴ 


۴صاری ۱۲۵/۴ 


سوره‌ی ۵۱ / تفسیر سوره‌ی ذاریات /آیات ۱-۳۷ 


رزق و روزی و حشر و نشری که وعده‌اش را به شما داده است» به‌طور حتم و قطع تحقق 
می‌پذیرد. بس همان‌طور که در نطق و تكلم خود شک و گمان نداریده نباید در برخوردار 
شدن از رزق و روزی موعود و زنده شدن شک و تردید داشته باشید. مفسران گفته‌اند: 
این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنی به‌طور يقين روزی شما در آسمان تقسیم شده 
است» يس بايد در مورد آن به خود تردبدی راه ندهید. مانند اينكه یک نفر می‌گوید: اين 
مطلب حق است. همچنان كه وجود تو در این مکان امری است حقيقى و هیچ شک و 
تردیدی در آن وجود ندارد. و همان‌طور که تو می‌بینی و می‌شنوی» آن هم محقق است.(۱) 
پس روزی مانند نطق و سخن گفتن است و در هيج حالی انسان را ترک نمی‌کند. و در حديث 
آمده است: «اگر انسان از روزی خود فرار کند؛ روزی او را مانند مرگ دنبال OY gS go‏ 
بعد از آن به منظور تسلی خاطر پیامبر گرامی SBE‏ داستان مهمانان ابراهيم را بازگفته و 
مى فرمايد: هل أتاك حديث ضعیف إبراهم الکرمین» در اینجا استفهام برای تشویق بر 
كوش فرا دادن به آن قصه» و OLS‏ دادن بزرگی مقام داستان آمده است. در مثل است که 
به شخصی می‌گوبی: مگر نشنیده‌ای؟ می‌خواهی او را به شنیدن تشویق کنی. يعنى ای 
محمد! آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم را شنیده‌ای؟ ابن عباس گفته است: منظور از 
مهمانان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است.(۳ از بس که در پیشگاه خدا مکزمنده به 
مکرمین موسوم شده‌اند. 9إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما» آنگاه که وارد منزل ابراهیم 
شدند و گفتند: از ما بر تو درود و سلام بادا SUED‏ سلام قوم ملکرون4 گفت: درود بر 
شماء شما غریب و برای من ناآشنا هستید» به من بگویید شما کیستید؟ ابن کثیر گفته 


است: از اين رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که آنها به صورت جواننانی برازننده و 


۰۴۳/۱۷ قرطبى‎ ١ ATY/A الحر‎ ١ 
.۴۴/۱۷ ؟ قرطبى‎ 


نیکوصورت و با هيبت آمده يودندء به این سبب آنها را ناآشنا دانست." ابوحیان گفته 
است: بهتر آن است که بكوييم حضرت ابراهیم این‌گونه با آنان سخن نگفته است؛ چرا 
که اين لحن کلام بسیار نامأئوس و عاری از هر گونه محبّت و مهمان‌نوازی است. بلکه 
بهتر است که بگوییم: ابراهیم این را در دل خود گفت» يا این‌که آن را به پیروان و غلامان 
خود گفته است» آن هم به صورت نهانی و مهمانان آن را نشنیدند.۳۱) وفراغ إلى أهله» به 
سرعت و بدون آگاهی مهمانان نزد خانواده‌ی خود رفت؛ زیرا رسم بر این است که میزبان 
بدون خبر مهمانان وسیله‌ی پذیرایی را فراهم کند تا مبادا نگذارند و مانع شوند يا اينكه 
تأخیر كردن میزبان بر آنان كران آید. ابن قتيبه گفته است: زود نزد آنان برگشت؛ زیر 
«رواغ4 یعنی رفتن و برگشتن سریع نهانی(۳ «فجاء بعجل سمين» گوساله‌ای چاق و 
کباب شده را نزد آنان آورد. عجل یعنی گوساله که تمام دارایی ابراهیم همان بود. و 
گوساله‌ای چاق را به منظور تکریم OUT‏ آورد. فقربه إليهم قال ألا تأکلون4 آن را در جلو 
abl‏ قرار داد» اما آنان به خوردن مشغول نشدند و ابراهیم با لطف و گشاده‌روبی و با 
چهره‌ی شاد به آنها گفت: چرا از اين خوراک ميل نمی‌کنید؟ ابن‌کثیر گفته است: آیه 
تشان‌دهنده‌ی لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوش‌گفتاری است. آيه آداب میزبانی و 
مهمان‌نوازی را به نظم كشيده است؛ زیرا بدون اينكه آنها دریابنده غذا را آماده کرد و منتی 
بر آنان ننهاد و نگفت: اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم» بلکه به سرعت و به گونه‌ای که 
آنها متوجه نشدندء آن را آماده کرد و بهترین غذای موجود را آورد که عبارت بود از کباب 
گوساله‌ی چاق و فربه» و آن را بر زمين ننهاد و تعارف کرد و گفت: بفرمایید و نزدیک 
شوید. و به صورتی قاطعانه و آمرانه نگفت: بخورید که بر آنان گران آید» بلکه گفت: چرا 


۰۱۳۹/۸ مختصر ۳۸۵/۳ ۲-البحر‎ ١ 


زاد المسير ۰۳۹۱/۸ 


سوره‌ی ۵۱ / تفسیر سوره‌ی ذاریات / آیات ۱-۳۷ 


ميل نمی‌کنید؟ OF‏ هم به صورت تعارف» همچنان که یک نفر به دوستش می‌گوید: بفرما و 
بر من منت بگذار و مرا رهين لطف و عنایت خويش قرار بده.(۱) «فأوجس منهم خیفة4 
وقتی مشاهده کرد که دست به غذا نمی‌زنند» در دل از آنها بیمناک شد. «قالوا لاغخف4 
گفتند: ای پیامبر خدا! بیم به دل راه مده ما فرستادگان پروردگارت هستیم. و بشر وه 
بغلام Gale‏ به او مزده دادند که از همسرش» «ساره» دارای فرزندی پسر می‌شود که وقتی 
بزرگ گردد» انسانی دانشمند خواهد شد. ابوحیان گفته است: این مژده بیانگر آن است 
که زنده می‌ماند و دانشمند نيز می‌شود.!۲" و جمهور برآنند که مژده‌ی تولد اسحاق را به 
او دادند؛ چون در سوره‌ی هود آمده است: «فبشرنا باسحاق و من وراء إسحاق یعقوب». 
«فأقبلت امرأته فى صارة4 وقتی که همسرش, ساره مژده‌ی آنان را شنید با آه و ناله و 
سر و صدا آمد. مفسران گفته‌اند: در گوشه‌ای از خانه نشسته بود وقتی مسؤده را شنید 
فریادی بلند برآورد و به طرف آنها آمد و خواست موضوع را دریابد و از جزئيات امسر 
آگاهی يابد. (فصکت وجهها» و طبق عادت زنان از تعجب صورت خود را زد. ابن‌عباس 
گفته است: همان‌طور که زنان از خبری مهم تعجب می‌کنند او هم تعجب کرده و 
صورت خود را زد.۳۱" و قالت عجوز عقم4 گفت: من که پیرزنی نازا هستم» پس چگونه 
دارای فرزند می‌شوم؟ عقیم OF‏ است که اصلا فرزند نزاده باشد. امام جلال گفته است: 
در آن موقع در سن نود و نه سالگی بود و ابراهیم در سن یک‌صد و بيست سالگی قرار 
داشت ۳۲ قالوا كذلك قال ريك4 گفتند: همان فرمان خدا است كه به تو گفتیم؛ خدا 
درازل چنین حکم کرده و مقرر داشته است» پس تعجب نکن و در آن تردیدی نداشته 
باش. «إنه هو SH‏ العليم> همانا خدا در كارش حكيم و به منافع خلق آگاه است. 


۱-مختصر ۳۸۵/۳ ؟-البحر ۱۳۹/۸. 


۴-مختصر ۳۸۵/۳ ۴حائیه‌ی تفسیر جلالین ۰۱۲۱/۴ 


(قال فا خطبکم Ud‏ الرسلون» ابراهیم گفت: ای فرشتگان! فرمان مهمی که به خاطرش 
اعزام شدهايد» چیست؟ بیضاوی گفته است: از اين رو از آنها پرسید که می‌دانست آنها جز 
به خاطر امری بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته جمعی اعزام نمی‌شوند.!۱ «قالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين4 گفتند: خدا ما را مأمور نابود كردن قوم لوط کرده است که مرتکب 
زشت‌ترین پلشت ها یعنی لواط شده‌اند. و دارای جرايم متعدد دیگری نيز می‌باشند. از جمله 
بزرگترین كباير» يعنى کفر و نافرمانی مرتکب شده‌اند. (لارسل عليهم حجارة من طین» 
ما مأمور شده‌ايم تا آنها را با سنگ‌هایی از گل پخته شده با آتش نابود کنیم. چنان سنگی به 
سجیل موسوم است. ابوحیان گفته است: سجیل عبارت است از JS‏ پخته شده مانند آج رکه 
به‌صورت سنگ سخت درم ی OT‏ «مسوّمة عند ربك» از جانب خدا علامت‌گذاری شده 
است. روی هر یک از آنها نام انسانی نوشته شده است که به وسیله‌ی آن به قتل می‌رسد. 
«للمسرفین» برای تجاوزگران از حد و تبهکاران. صاوی گفته است: در دهات لوط 
شش‌صد هزار نفر زندگی می‌کردند. جبرئیل بالش را در زیرزمین قرار داد و آن روستا را از 
جا کند و بالابرد تا حدی که ساکنان آسمان صدای آنها را می‌شنيدند. آنگاه آنها را زیر و 
رو کرد. سپس ساکنان آنها را ستكباران کردند.!۳ «فأخرجنا من كان فيها من المنین» 
مومنان دهات لوط را بیرون آوردیم تا نابود نشوند. فا وجدنا فيها غير بيت من السلمین» 
بعد از تحقیق و تفتيش و جستجو جز یک خانواده‌ی مسلمان را در آن نیافتیم. مجاهد گفته 
است: آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش. اما هدف آيه بیان اندک بودن مؤمتان 
رهیده از عذاب و بسیاری کافران نابود شده می‌باشد. امام جلال گفته است: به ايمان و 


اسلام توصيف شده‌اند. يعنى قبلاً تصديق داشتند و عملا به انجام عبادت اقدام کردند (۴) 


۱-یضاری ۰۱۱۷/۴ ۲ البحر المحيط ۱۴۰۱/۸ 
۳ حاشيدى صاوی ۰۱۲۱/۴ ۴۔ جلالین ۲۰۵/۴ 


«و ترکنا فيها آية4 بعد از نابود كردن ستمکاران در آن دهات ویران شده نشانه‌ی هلاک 


آنها را قرار دادیم که عبارت بود از زیر و رو شدن ديار آنها. «للذین يخافون العذاب 
الأليم» برای OUT‏ که از عذاب خدا می‌ترسند علامت قرار دادیم؟ چون آنها پند پذیرند. 
ابن‌کثیر گفته است: معنی آیه‌ی «و ترکنا فيها آية4 اين است: عذاب و آزار نازل شده بر 
آنان را علامت عبرت قرار دادیم و جایگاه آنها را به صورت دریاچه‌ی بدبو و SUL‏ 
درآوردیم و این برای مؤمنانی که از عذاب دردناک می‌ترسند؛ مایه‌ی عبرت شد( 

یاد آوری: امام رازی گفته است: در داستان حضرت ابراهیم تسلى خاطر يبامبر ES‏ 
مکنون است. به این معنی که دیگر پیامبران نيز مانند او بودند. و داستان ابراهیم را از این 
رو انتخاب کرده است که او پیشوای پیامبران است و پامبر BBR‏ در بعضی از امور از 
سنت او پیروی می‌کند. و نیز قصه متضمن انذار و برحذر داشتن قوم أو می‌باشد؛ چون 
گویای جریان سنگباران گناهکاران گمراه كننده است ١‏ 
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۱ مختصر ۳۸۵/۳ ۲ تفسیر کبیر ٩۹۹/۷‏ 
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مناسبت اين دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه قصه‌ی مهمانان حضرت 
ابراهیم را بازگفت که برای نابرد كردن قوم لوط اعزام شده بودندء به دنبال آن به ذکر 
داستان‌های ملت‌های گردنکش پرداخت. از جمله قصه‌ی فرعون و سربازانش و عاد و 
ثمود و قوم نوح را به منظور تسلی‌خاطر پیامبر BG‏ بازگفته و بدين وسیله به تمام بشریت 
یادآور شده است که خدا از دشمنان خود و دشمنان پیامبرانش انتقام می‌گیرد. بعد از آن 
دلایل قدرت و یگانگی خود را ذکر کرده است و با تهدید تکذیب‌کنندگان گمراه سوره 
خاتمه می‌یابد. 

معنی لغات: «نبذناهم» آنان را دور انداختیم. «اليم» دربا. «مليم» چیزی را انجام داد 
که به سبب OF‏ مستحق سرزنش و ملامت شد. «الرمیم 4 پوسیده. زجاج می‌گوید: «رمیم» 
۲ و «رم العظم» يعنى استخوان 


پوسید. و «رمّة» و ارمیم» دارای یک معنی می‌باشند. جریر در رثاى پدرش می‌گوید: 


یعنی برك خشکیده و oF‏ شده‌ی درختان و OWLS‏ 


SALA زاد المسیر‎ -١ 
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تركتنى حين کف الدهر من بصرى وإذبقيت كعظم الرِمّة الباليی(۱) 

«مرا ترك كردى و دیگر دنيا را با چشمانم نمىبينم (بینایی خود را از دست دادهام) و تبديل به 
استخوانی بوسيده شدهام». 

«الاهدون» «مهدت الفراش» بستر را پهن كردم. «تمهید» يعنى اصلاح و آمادهسازى. 
(ذنوب) به فتح ذال یعنی بهره‌ای از عذاب. 

تفسیر: و فى موسی إذ آرسلناه إلى فرعون) در داستان موسی که او را نزد فرعون 
فرستاديم برای اهل بصیرت دلیل و عبرت قرار داده‌ايم. «بسلطان مبين» با دلايل 
روشن او را فرستادیم. «فتولى برکنه» فرعون به سربازان و جمعیت و قدرت و تسلطش 
مغرور شد و از ایمان آوردن به موسی سرپیچی کرد. مجاهد گفته است: دشمن خدا به 
سربازانش مغرو ر گشته بود.!۲" منظور این است که فرعون به اتکای نیروی سربازانش که 
بسان ستون يشت او را گرفته بودند. از ایمان روبرتافت. «و قال ساحر أو مجنون» فرعون 
نابكار درباره‌ی حضرت موسی گفت: ساحر است که اين خوارق را آورده است. آن ملعون 
این را به صورت وارونه نشان دادن حقيقت برای قوم خود بیان می‌کرد. نه إينكه در مورد 
دعوت و صدق حضرت موسی شک و تردید داشته باشد.(۳ «فأخذناه و جنوده» 
فرعون و یاران و سربازانش را گرفتيم. «فنبذناهم فى اليم » آنگاه از بس که كين ما را 


۱-قرطبی ۵۱/۱۷. 

۲ مختصر ۳۸۱/۳ . و از ابن عباس نقل شده است که مراد از برکنه) قدرت و سلطنت است که ما هر دو قول را در 
تفسیر آيه با هم آورده‌ايم, 

۳ لفظ أو برای شک و تردید به کار می‌رود. و بعضی از مفسران بر این باورند که به معنی «واوه می‌باشد. پس 
منظور فرعون ابن است که موسى هم ساحر است و هم دیوانه! چرا که آن ملعون هر دو را با هم آورده است: إن هذا 
لساحر عليم». و نیز گفته است: إن رسولکم الذی أرسل إليكم لمجنون». فرطبی هم اين را پسندیده است. و آلوسی 
می‌گوید: نیازی به این تأویل نيست؛ چرا که OT‏ ملعون همچون آفتاب‌پرست هر از چندگاهی خود را به رنگی 


درمی آورد. 


برانگیختند و پیامبر ما را تكذيب كردندء آنان را به دريا انداختیم. و هو ملم) در حالی 
كه او در آخرین لحظه نکوهشگر خود بود. بعد ازاينكه داستان فرعون به آخر رسیده 
پشت سر آن داستان عاد را بازگفته و می‌فرماید: وق عاد إذ أرسلنا علهم EN‏ العقیم» و 
همچنین قصه‌ی عاد را که باد وبرانگر و بدون خير و برکت را بر آنان نازل کردیم؛ برای 
اهل خرد و اندیشه مایه‌ی پند و عبرت قرار دادیم؟ زيرا چنین بادی نه باران با خود دارد و 
نه سبب تلقیح و باروری درختان می‌شود. بلکه فقط ویرانگر است. و به دبور موسوم 
است. در خبر صحیح آمده است: «من به باد صبا نصرت یافتم و عاد به دبور نابود شد». 
مفسران گفته‌اند: آن باد به «باد نازا» موسوم شده است؛ چون همچون زن نازایی است که 
هیچ حملی ندارد. آن با نیز نه خیری دارد ونه برکتی» و چون باران با خود ندارد. به زد 
نازا تشبیه شده است. «ما تذر من شيء أتت عليه4 بر هر جه بگذرد؛ اگر خدا نابودی OF‏ 
را بخواهد» آن را سالم نمی‌گذارد. إلا جعلته کالرمم4 بلکه آن را مانند خاکستر 
استخوان مرده می‌گرداند. ابنعباس گفته است: «الرمیم4 یعنی چیز پوسیده و از بين 
رفته. و سدی گفته است: «رميم 4 یعنی خاک و ماسه‌ی له شده.(١)‏ همان‌گونه كه خداوند 
متعال فرموده است: تدمر کل شيء بأمر ربها). مفسران گفته‌اند: بادی که بر آنان نازل 
شد عبارت از تند باد شدیدی بود که با صدای بلند و سرعتی بيش از حد که هشت روز 
تمام ادامه داشت. بر آنان وزید. بادی که ساختمان را وبران می‌کرد و انسان را بلند می‌کرد 
و آن را به هوا می‌برد به گونه‌ای که همانند پرنده به نظر می‌آمد. آنگاه جسد و لاشه‌ی 
مردار او را به زمين می‌انداخت. « کأنهم أعجاز نخل خاویه4. سپس از نابودی ثمود خبر 
داده و می‌فرماید: و فى شود در ماجرای قوم شمود نیز دليل و عبرت قرار دادیم. 
<إذقيل هم متعوا حتی حین4 آنگاه که بعد از پی زدن شتر به آنها گفته شد: تا زمانی که 


.۲۰۵|۴ تفسير خازن‎ ١ 
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نابودیتان فرا می‌رسد از لذايذ دنیا بهره بگیرید و به زندگی ادامه بدهید. OF‏ مدت همان‌طور 
كه در سوره‌ی هود آمده است عبارت بود از سه روز: «قال تمتعوا فى دارکم ثلائة أيام». 
«فعتوا عن أمر ربهم» از امتثال فرمان خدا سرييجى کردند و از دستور پیامبر خود سرباز 
زدند» و شتر را ذیح کردند. (فأخذتهم الصاعقة4 صاعقه و آذرخش نابود کننده آنان را 
فرا گرفت. «و هم ینظرون4 در حالی که آن را با چشم خود می‌دیدند؛ زيرا در روشنی 
روز آنها را برگرفت. ابن‌کثیر گفته است: آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و بامداد روز 
چهارم بر OUT‏ نازل شد.(۱ آلوسی گفته است: حضرت صالح ل به آنها وعده داده بود که 
بعد از سه روز عذاب بر آنان نازل می‌شود و گفته بود: فردا چهره شما زرد و رنگ پریده 
می‌شود. و پس فردا قرمز و در روز سوم سياه می‌شود. آنگاه در بامداد عذاب بر شما 
نازل می‌شود. و چون علامت‌های بیان شده را مشاهده کردند» خواستند او را به قتل 
برسانند. اما خدا او را نجات داد. و در روز چهارم به وسیله‌ی آذرخش آسمانی نابود 
شدند.(۲) «فا استطاعوا من قيام» بر اثر شدت صاعقه قدرت فرار و برخاستن از آنان 
سلب شد و در جای خود دست به زاو ماندند. «وماكانوا منتصرین» و نتوانستند خود 
را یاری نموده و عذاب را از خود دور کنند. بعد از آنء از نابود كردن قوم نوح خبر داده و 
می‌فرماید: و قوم نوح من قبل4 قبل از نابود كردن اينهاء قوم نوح را به وسیله‌ی طوفان 
تابود کردیم. (إنهم کانوا قوما فاسقین» علت نابود شدن را بیان می‌کند. یعنی چون 
مرتکب کفر و نافرمانی شدند و از اطاعت خدای جهان خارج گردیدند. آنها را نابود 
کردیم. بعد از بیان نابود شدن ملت‌های سرکش و افرمان و تکذیب‌کننده» به بیان دلایل 
قدرت ویگانگی خود پرداخت و فرمود: و السیاء بنیناها بأیید4 با قدرت و توانایی خود 


آسمان را به صورتی استوار و محکم بنا نهاديم. ابن‌عباس گفته است: «بأييد» یعنی با 


۰۱۱/۲۷ مختصر اب نکثیر ۳۸۱/۳ ۲-روح المعانی‎ ١ 


قدرت و نیرو و توانايى.١)‏ 9و انا لموسعون» و ما همواره آسمان را توسعه و گسترش 
می‌دهیم» و زمين و فضای محيط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه‌ی کوچکی است در 
یک بيابان وسيع. چنین امری در بعضی احادیث نيز آمده است.(۲ و ابنعباس گفته است: 
«لوسعون» يعنى قادر هستيم. از وسع به معنى توانایی آمده است. «و الأرض فرشناها» 
و زمين كستردهايم تا بر آن مستقر شويد. و آن را پهن كردهايم تا به وسیله‌ی جاده‌ها و 
اتواع کشت و زرع از آن استفاده كنيد. و اين امر با کروی بودن آن منافات ندارد؟ زیرا اين 
امری است یقینی که با وجود کروی بودنش وسیع و ممتد است و در آن دشت‌های گسترده 
و جاهای وسیع با کوه‌ها و بلندی‌ها قرار دارد. از این رو فرموده است: فنعم الماهدون> 
يعنى ما جه خوب گسترش دهنده هستیم! آوردن صیفه‌ی جمع برای تعظیم است. 
«ومن کل شيء خلقنا زوجین» از هر جيز دو صنف و دو نوع مختلف؛ نر و ماده و شیرین 
و ترش و غيره را خلق کردیم."' «لعلکم تذکرون» تا اندرز خدا را متذکر شوید و به او 
یمان بیاورید و بدانید که خالق زوج‌ها يكتا و یگانه می‌باشد. ففروا إلى الله4 پس به خدا 
پناه پیاورید و به سوی توحید و طاعتش بشتابید. ابوحیان گفته است: فرار كردن به سوی 
خدا يعنى ایمان آوردن و امتثال فرمان او. از این رو OT‏ را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور 
شود که کیفر و عذاب انسان را تعقیب می‌کند و شایسته است از آن فرار نماید. پس 


۱ تفسير ابن جوزی ۰۴۰/۸ 

۲.با چشم بصيرت به عظمت عالم هستی بنگر تا عظمت خالق را دريابى. اين زمینی که بر OT‏ قرار داری جز یک ذره‌ی 
كوجكك و نقطه‌ی شناور در این گیتی وسيع نیست و جز خدا احدی از وسعت OT‏ خبر ندارد» خداى ایجاد کننده و خالق 
انسان, با خواندن این آيه: و انا لموسعون» عظمت جهان هستی را در نظر بياور و همراه با ثناگویان و تسییح‌خوانان» 
با قلب و زبان به شا و تمجيد خداوند سبحان بپرداز, 

۴-اين نظر ابن زيد است؛ و مجاهد گفته است: منظور چیزهایی است که نقطه مقابل بکد بكر NP‏ می‌گیرند» مانند مذکر 
و مؤنث؛ آسمان و زمین؛ آفتاب و ماه شب و روز نور و تاریکی» خیر و شر و غیره. قرطبی نیز این را اختیار کرده 


است» ۵۳/۱۷. طبری نیز آن را اختيار کرده است؛ چون بیشتر بر عظمت و قدرت دلالت دارد. 
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برحذر داشتن و استدعا را با هم می‌رساند. مانند فرموده‌ی ببامبر SEG‏ «هیچ پناهگاه و 
محل نجاتی از تو جز به سوی تو نیست و نجات‌دهنده‌ای از عذابت نیست جز تو( 
أبن جوزى گفته است: یعنی از کفر و عصیان بگریزید که موجب عذاب است. و به ایمان و 
طاعت که موجب ثواب و پاداش است. رو بیاورید.۲۲۱ نی لکم منه نذیر4 من شما را از 
عذاب و انتقام او برحذر می‌دارم. مبین4 کار من روشن است؛ چون خدا به وسیله‌ی 
معجزات درخشان مرا تأیید کرده است. «و لاتجعلوا مع الله إها آخر4 و برای خدا انسان يا 
سنگ شریک قرار ندهید. 9إنى لکم منه نذير مبین4 برای این‌که خطر و اهمیت شرك را 
یادآور شود جمله را تکرار کرده است. خازن گفته است: از این رو در امر به طاعت و 
نهی از شرك لفظ را تکرار کرده است تا به مردم بیاموزد همان‌طور که عمل بدون ایمان 
سودی ندارد؛ ایمان بدون عمل نيز مفید نیست. و جز کسی که آن دو را با هم دارد بهره‌مند 
نمى شود و نجات نمی‌یابد. «كذلك GIL‏ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو dg sit‏ اين تسلی خاطر پیامب BAG‏ است. یعنی ای محمدا همان‌طور که قومت تو را 
تکذیب کردند و به تو گفتند: ساحر و دیوانه است» همان‌طور هم تکذیب‌کنندگان بيشين 
به پیامبران خود چنان گفتند» بس دلخور و انسرده مشو. «أتواصوا به4 UT‏ پیشینیان به 
نسل‌های بعد از خود توصیه کردند که آنها هم پیامبرانشان را تکذیب کنند؟ منظور از 
استفهام» تعجب كردن از اجتماع آنها بر اين کلمه‌ی زشت و روش ناپسند است. آنگاه از 
این نفی و توبیخ عدول کرده و گفته است: «بل هم قوم طاغون4 به یکدیگر توصیه 
تكردهاند» بلکه طغیان و سرکشی» آنان را به تکذیب و نافرمانی وا داشته است. از اين جهت 
چنان سخنانی راگفته‌اند. J ASD‏ عنهم4 از آنان كنار بکش و دوری کن. «فا أنت بملوم» 


تو سرزنش و مؤاخذه نمی‌شوی؛ چون تو رسالت را ابلاغ و امانت را ادا کرده و تلاش و 


١-البحر‏ ۱۴۲/۸ ' تفسير ابن جوزی ۴۱/۸. 


اندرز و ارشاد خود را انجام دادهاى. و ذ کر فان الذکری تنفع الومنین4 یادآوری و اندرز 
را ترک مکن؛ زیرا قلب‌های با ایمان از تذکر و پند سود می‌برند: بعد از آن مقصود از 
آفرینش مخلوقات را بیان کرده و می‌فرماید: و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون4 جن 
و انس را خلق نکرده‌ايم جز برای پرستش و یگانه دانستن من. آنها را خلق نکرده‌ام تا در 
پی دنیا باشند و در آن فرق شوند. ابن‌عباس گفته است: «إلا لیعیدون» یعنی تا عبادت 
مرا به ميل و رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند. مجاهد گفته است: یعنی تا مرا 
بشناسند.(۱" و رازی گفته است: بعد از اينكه حال تکذیب‌کنندگان را بیان کرد با اين آيه 
زشتی عمل آنها را نشان می‌دهد؛ چون با این‌که خدا آنان را خلعت هستی بخشیده است. 
آنها پرستش او را کنار گذاشتند. در صورتی که هدف از آفرینش آنها چیزی جز عبادت 
نیست.!۲ «ما أريد منهم من رزق» از آنها نمی‌خواهم روزی من يا روزی خود يا دیگران 
را بدهند؛ بلكه روزى دهنده منم وبس. «وما أريد أن یسطعمون4 و نمی‌خواهم به 
مخلوقات يا به من خوارک بدهند؛ زيرا من بىنياز و ستوده مى باشم. بيضاوى كفته است: 
منظور يادآورى اين نكته می‌باشد كه شأن و موقعيت خدا با بندگان مانند وضع مالكان با 
بردگان نيست؛ چون مالكان به منظور يارى جستن و بهرهكيرى در امور معاش» بردگان را 
در اختيار می‌گیرند.۱" بس انگار خدا مىكويد: نمی خواهم آن‌طور که مالكان از بردگان 
کمک می‌گیرند» از شما یاری بجویم. پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن 
خلق شده‌اید. ان الله هو الرزاق» روزی‌دهنده فقط خدای عزوجل است» که تکفل 
روزی و نیازمندی‌های OUT‏ را به عهده دارد. آوردن اسم جلاله‌ی «الله» برای تفخیم و 
تعظیم است. به منظور قطع اوهام و تصورات GE‏ در مورد رزق و روزی» جمله را با «إن» 


۱-قرطبی ۵۵/۱۷ ۲ تفسير رازی ۰1۸۵/۷ 


۴-بیضاوی ۰۱۱۸/۴ 


سوردى ۵۱ / تفسیر سوره‌ی ذاریات / آیات ۳۸-۶۰ 


و «ضمير منفصل» مؤكد آورده است. تا اعتماد آنها را به خدا تفویت کند. «ذوالقوة» 
دارای قدرت نمایان است. «المتين4 استوار و قدرتمند است و ناتوانی و درماندگی او را 
فرا نم ىكيرد» و ضعف و سستی برایش پیش نمی آید. این‌کثیر گفته است: خدا متذکر شده 
است كه او به بندگان نیازمند نیست. بلکه آنها ینوا هستند و در تمام احوال به خالق و 
رازق خود محتاجند. در حدیث قدسی آمده است: «ای بنى آدم! در عبادت من تلاش و 
سینه‌ی خود را از اخلاص من پر کن» و اگر چنان نکنی سینه‌ات به مشغولیات پر می‌کنم و 
بینواییت را برطرف نمی‌کنم».۲۱) «فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟» اين کفار 
تکذیب‌کننده همانند پیشینیان نابود شده از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود» سهم و نصیبی از 
عذاب دارند. (فلا یستعجلون» پس در مورد عذاب من شتاب نکنند؛ زيرا به‌طور يقين 
دیر با زود محقق می‌شود. «فويل للذين کفروا من یومهم الذى یسوعدون»4 نابودی و 
als‏ و عذاب شدید در روز قيامت که خدا وعده‌ی OT‏ را داده است؛ از OF‏ کافران 
می‌باشد. 

تکات بلامی: ۱- و فى أمواهم حق للسائل و محروم» متضمن طباق است. 
۲-(فورب السمآء و الأرض إنه لحق» خبر با «إن» و «لام» مؤكد شده است که اين نوع را 
GIS!‏ می‌خوانند. 
.هل أناك حدیث ضيف راهم المكرمين» متضمن اسلوب تشويق و تفخيم است. 
۴ (فتولی برکنه» متضمن استعاره می‌باشد. 
۵-<و هو ملم4 حاوی مجاز عقلی است. 
EN > ٦‏ العقم» متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 


۷- «قوم منکرون4 و عجوز عقم 4 متضمن ایجاز به حذف می‌باشند. 


۱-اخراج از ترمذى و احمد» به مختصر ۲۸۷/۳ مراجعه کنید, 


م Lyd}‏ مثل ذنوب أصحاءهم» شامل تشبیه مرسل مجمل است. 
ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن یطعمون» متضمن اطتاب به سبب تکرار فعل 
است. 
٠‏ و السماه بنيناها بأييد وإنا لموسعون ... و الأرض فرشناها فنعم الماهدون» شامل 
سجع رصين و غيرمتكلف است. 

لطیفه: آوردهاند كه عربى شنيد یک نفر آیه‌ی و فى السماء رزقكم و ما توعدون, 
فورب السمآء و الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4 را مى خواند گفت: سبحان الا 
جه کسی خداى جليل را خشمكين كرده است. تا قسم بخورد! آيا او را در گفتارش 
تصديق نکرده‌اند تا به قسم يناه ببرد؟ واى بر انسان! 


ae ê 


7 سوره‌ی طور در مکه نازل شده و شامل ۴٩‏ أيه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره. 


# سوره‌ی طور از سوره‌های مکی است که موضوع عقیده‌ی اسلامی را مورد بحث 
قرار می دهد و به اصول اعتقاد یعنی «توحید و رسالت و بعث و جزا» می‌پردازد. 

# سوره با بحث درباره‌ی هول و هراس و شداید آخرت. و هول و هراس کافران در 
آن قرارگاه رعب‌انگیز شروع شده خداوند قسم خورده است که بدون تردید عذاب بر 
کافران نازل می‌شود. و هیچ مانعی آن را برطرف نمی‌کند» و هیچ دافعی آن را دقع 
نمی‌کند. و به منظور یادآوری اهمیت موضوع به ينج چیز قسم ياد شده است. 

# بعد از آن بحث پرهیزگاران را پیش كشيده است که در باغ‌های پرنعمت بر تخت‌ها 
و مبل‌ها قرار م ىكيرند و روبه‌روی یکدیگر می‌نشبنند و خداوند انواع سعادت را برای آنان 
فراهم آورده است: حوران بهشتی؛ و گرد هم آمدن فرزندان و بهره‌گیری و لذت بردن از 
انواع خوردنی و نوشیدنی؛ میوه و ثمر و اقسام گوشت‌های اشتهاآور و مطبوع و دیگر 
نعمت‌هایی که نه چشم نظیر آن را دیده و نه گوش OT‏ را شنیده ونه به خاطر احدی خطور 
کرده است. ۱ 

# آنگاه سوره در مورد رسالت حضرت محمد BEG‏ به بحث پرداخته و به او دستور 
داده است که به یادآوری و برحذر داشتن کفار تبهکار اقدام کند» و به گفته و افعرای 
مشرکان و دروغ‌پردازان اهمیت ندهد؛ چرا که پیامبر BEG‏ آن‌طور که مجرمان تصور کرده 
و گمان برده‌اندن نه کاهن است و نه دیوانه بلکه خدا منت پیامبری و رسالت را بر او نهاده 


است. 


پرداخته و با دلایل محکم و استوار و کوبنده آن را رد کرده» و دلایلی را اقامه کرده است 
كه کمر ناروا و باطل را می‌شکند و در مورد صدق و درستی رسالت محمد به 


اقامه‌ی دلیل پرداخته است. 

# و سوره با مسخره كردن کفار و بت‌هایشان و توبيخ و سرزنش آنان خاتمه يافته و 
شدت دشمنی و سرسختی و گردنکشی آنان را بیان كرده است. و خدا به پیامبر 2# 
دستور می دهد که در اين راه صبور و بردبار باشد؛ چرا که سرانجام پیروزی و نصرت 
خدا فرا می‌رسد. 

نامگذاری سوره: سوره به نام سوره‌ی «طور» موسوم است؛ زیرا خدا سوره را با 
قسم به كوه طور آغاز کرده است که در آن با حضرت موسی کلیم ا سخن كفت و به 
انوار تجلیات و فيض الهی نايل آمد. به‌طوری که آن را به صورت مکانی شریفتر از دیگر 


کوه‌های روی زمین درآورد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
پم اله امن !628 

وار دیب رون وی رل یه مر ABO‏ 
شرع © و adi‏ آلشجور WD‏ عَذَابَ 5 ت راقع ماه ین انس HO‏ 
و لما تور و نب تی ايل Ola‏ تون و ع یا © الي مه 
0 نأ نذأ کبک 
a 0 usaf‏ ضيروا آز ‘etal‏ سواء Lal Sie‏ 
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شم عَذَابَ ped‏ © كُلوا و آشربرا tea‏ کم تفتلرن ws:‏ على oH‏ 
a ۷‏ و 55 poli‏ ور ine‏ © و لت I sal‏ 5 نع درم بايان ai‏ بهم 
دزی onal ett‏ تم وف ی 
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معنی لغات: (رق) با فتح و کسر «راء» به معنی پوست نازکی است که بر آن چیزی 
نوشته می‌شود. ابوعبیده می‌گوید: «رق» به معنی صفحه است. در صحاح آمده است که 
«رّق» پوست نازکی است که بر روی OT‏ نوشته می‌شود.(۱٩‏ «المسجور» شمله‌ور. تّور4 
«مارالشي»» متحرک و مضطرب شد. جریر می‌گوید: 

و ما زالت القتلی تمور و ماژها بدجلة حتی ale‏ دجلة آأشکل(۲ 

«کشتگان همواره خونشان در دجله به جوشش درآمد تا سرانجام آب دجله رنگین شد». 

#یدعون» به شدت و عنف of‏ را دفع می‌کنند. «ألتناهم» از آنها کم كرديم. 
(رهین) گرو؛ محبوس. «السموم4 باد گرم و سوزان. 

تفسیر: و الطور»ه و کتاب مسطور» خدا به كوه طور که بر أن با حضرت موسی ا 
گفتگو کرد و به کتاب منزل بر خاتم پیامبران یعتی قرآن عظيم» قسم خورده است. 
«فى رق» کتابی که در پوست نازک نوشته شده است. منشور4 گسترده و پهن است نه 


۱-صحاح ماده‌ی ورقه. ۲ تفسیر قرطبى ۰۱۳/۱۷ 


لوله و طومار شده. قرطبی گفته است: خداوند به كوه طور -کوهی که بر بالای آن با 
حضرت موسی سخن كفت قسم خورده است تا شرف و منزلت آن کوه را یادآور شود و 
مردم از آیات و نشانه‌های موجود در آن پند و عبرت بگیرند. و به کتاب مسطور یعنی 
نوشته که همان قرآن است قسم خورده است» قرآنی که انسان آن را در مصحف‌ها 
می‌خواند و فرشتگان در لوح المحفوظ. و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور از کتاب؛ دیگر 
کتبی است که بر بيامبران نازل شده‌اند» زيرا هر کتابی در پوستی نازک نوشته شده و آن را 
برای قرائت انتشار می‌دهند. «رق» عبارت است از بوست نازکی که بر آن نوشته می‌شود.۲۱ 
«و البیت العمور4 قسم به خاندى آباد که فرشتگان پاکنهاد در اطراف آن در طوافند و 
برا ای ساکنان آسمان همچون کعبه است برای ساکنان.زمین. در حديث اسراء آمده است: 
«آنگاه که بيت المعمور پیش من آورده شدء به جبرئيل گفتم: این چیست؟ گفت: اين 
بيت المعمور است» هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می‌شوند» و وقتی از آن خارج 
شوند دیگر به آنجا برنمی‌گردند».(") ابن عباس گفته است: خانهايست در آسمان هفتم که 
در مقابل کعبه قرار دارد و فرشتگان آن را معمور می‌دارند. هر روز هفتاد هزار ملائکه در 
آن نماز می‌خوانند. و دیگر به سويش برنمی‌گردند.!۳ «و السقف الرفوع» قسم به 
آسمان والا و بلند که به قدرت خدا بدون ستون ایستاده است. آسمان به سقف موسوم 
شده است؟ زیزا برای زمين صورت سقف را دارد. همچنان که خداوند سبحان می‌فرماید: 
و جعلنا السمآء ستفا حفوظا). این عباس گفته است: عبارت است از عرش و سقف 
بهشت. «و البحر السجور» قسم به دریایی که در روز قيامت به صورت آتش مشتعل 
می شود. مانند: «و إذا البحار سجرت4 یعنی مشتعل شده و به صورت زبانه‌های آتش 


۱-ترطبی ۰۵۸/۱۷ ۲ اخراج از مسلم. 


۴-مختصر ۳۸۸/۳ 


| سوره‌ي ۵۲ / تفسیر سوره‌ی طور / آيات ۱-۳۸ 


فروزان درمى آيد که اهل قرارگاه را در برمی‌گیرد. «إن عذاب ربك لواقع» جواب قسم 
همین است. يعنى به‌طور قطع عذاب خدا بر کافران نازل می‌شود. أبن جوزى گفته است: 
خدا به اين بنج چیز که یادآور عظمت قدرتش می‌باشند. قسم ياد کرده است که نزول 
عذاب بر مشرکین محقق و قطعی است.(۱ ماله من دافع» هیچ احدی نيست که آن را 
از آنان دفع کند. ابوحیان گفته است: «واوه در جمله‌ی اول برای قسم است و در جمله‌های 
بعدی برای عطف است و جواب قسم عبارت است از: «إن عذاب ربك لواقع4. اضافه 
كردن عذاب به رب متضمن یک نکته‌ی جالب می‌باشد و آن اين‌که خدا مالک بنده و ناظر 
بر او می‌باشد و مصالح و منافع او را تشخیص می‌دهد. يس اضافه كردن آن به «رب» و 
اضافه‌ی «رب» به «کاف» مفید آن است که پیامبر 39 از عذاب خدا در امان می‌باشد و 
تشان می‌دهد که عذاب بر تکذیب‌کننده‌ی او نازل می‌شود. و لفظ «واقع» از لفظ «کاش» 
شدیدتر استء انگار که عذاب در مکانی مرتفع بر سر فرد مستحق فرود می‌آید.( 
یوم تمور السمآء مورا» روزی که آسمان سخت در تب و تاب و اضطراب افتد. 
yd‏ تسیر الجبال سيراه و کوه‌ها از روی زمين فرو می‌ریزند و به صورت گرد و خاک 
پراکنده درمی‌آیند. مانند: و يسألونك عن الجبال JB‏ ینسفها ربى نسفا». خمازن گفته 
است: حکمت در اضطراب آسمان و فرو ریختن کوه‌ها عبارت است از اينكه برگشتن به 
دنيا ممکن نیست؛ زیرا آسمان و زمين و ما بين آن دو از قبیل کوه‌ها و دریاها و غیره برای 
آبادانی دنیا و بهره‌گیری بنی آدم خلق شده‌اند» و چون آنها باقی نمی‌مانند» انسان نیز به 


أ زاد السیر PALA‏ 

۲-البحر ۰۱۳۷/۸ آیه متضمن رعب و هراس است و فلب مؤمن از آن کنده می‌شود. از جبيرين مطعم نقل است که 
گفته است: به مدینه آمدم تا در مورد اسيران بدر از BE ae,‏ سؤال كنم. او را در نماز مغرب بافتم که می‌خواند: 
<والطور و کتاب مسطور ... إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع. با شنیدن OT‏ انگار قلبم از جا کنده شد؛ لذا از توس 


نزول عذاب؛ مسلمان شدم؛ زیرا گمان می‌کردم از جایم بلند نمی‌شوم که عذاب مرا فرا می‌گیرد. 


ست () 


دنيا برنمی‌گردد. خدا برای خراب كردن دنیا و آباد کردن آخرت آن را زایل کرده 
فویل يومئذ للمکذبین4 تابودى وريشهكن شدن و شدت عذاب در آن روز رعب‌انگیزه 
از آن تکذیب‌کنندگان پیامبران خدا می‌باشد. «الذین هم فى خوض یلعبون4 آنهایی که در 
دنيا در باطل و ناروا فرو رفته و از فلسفه‌ی خلقت خود غافل بودند. یوم یدعون إلى نار 
جهنم دعا روزی که به شدت به سوى آنش جهنم رانده می‌شوند. در البحر آمده است: 
و آن عبارت است از اينكه مأموران دوزخ دست‌های کفار را به گردنشان می‌بندند و 
پیشانی آنها را به پایشان می‌رسانند. آنگاه آنها را روی صورت به طرف آتش می‌کشند و 
از بشت سر به آنها می‌زنند تا وارد آتش مى شوند.!") وقتی به آتش نزدیک می‌شوند 
نگهبان دوزخ به آنها می‌گوید: edad‏ النار التى كنتم بها تکذبون» اين همان آتش جهنمی 
است که در دنيا آن را به تمسخر گرفته بودید و آن را تکذیب می‌کردید. «أفسحر هذا أم 
all‏ لاتبصرون4 مأمور عذاب به صورت توبیخ و سرزنش به آنها می‌گوید: آيا این عذاب 
که آن را با چشم خود می‌بینید سحر است؟ يا ای نکه امروز شما از بينايى بی نصیب هستید 
همان‌طور که در دنیا از دیدن خير و ایمان نابینا بودید؟ ابوسعود گفته است: عبارت 
«أفسحر هذا) برای آنها توبیخ و سرزنش است؛ چون آنها قرآن را سحر می خواندند. 
انگار به آنها گفته شده است: شما در مورد قرآن می‌گفتید سحر است. پس آيا این عذاب 
هم سحر است؟ يا اینکه همان‌طور که در دنيا چشمان شما بسته شد بود و حق را نمی دید 
امروز هم بسته شده است و چیزی را نمی‌پیند؟(۳) اصلوها فاصبروا أو لاتصيروا» وی 
را در آن آتش بياندازيد» صبور باشيد يا نباشید بايد شدت OF‏ را بچشید. سواء علیکم4 


باری دیگر آنها را توبیخ کرده و می‌گوید: اعم از این‌که شکیبا باشید يا زاری و شیون كنيد 


۱-تفسیر خازن ۰۱۰۷/۴ ۲-البحر ۰۱۴۷/۸ 


۳ ابوسعود در حاشیه‌ی رازی ۰۱۹۷/۷ 


سوردى ۵۲ / تفسیر سوره‌ی طور / آیات ۱-۳۸ 


پرایتان يكسان است و شما برای ابد در جهنم خواهیم ماند. LD‏ تجزون ما کنم تعملون» 
شما فقط کیفر اعمال ناپسند خود یعنی کفر و تکذیب را می‌یابید» و خدایت به هیچ كس 
ظلم روا نمی‌دارد... بر مبنای روش قرآن درآوردن ترهیب و ترغیب» بعد از اينكه حال 
کفار شقاوتمند را بیان کرد به ذکر حال مؤمنان سعادتمند پرداخت و فرمود: GIP‏ المتقين 
فى جنات و نعم » آنان که در دنیا با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی خداء از خد! می‌ترسند 
و پرهیزگارنده در آخرت در باغ‌های وسیم و بزرگ و.نعمت‌های همیشگی خواهند بود. 
فاکهین با آتاهم ربہم) از خير و کرامت و انواع لذایذ و خوردنی و آشامیدنی و لباس و 
مركب و دیگر لذايذ بهشتی که خدا به آنها صطا کرده است. بهره می‌گیرند و لذت 
می‌برند. «و وقاهم ربهم عذاب الجحيم» و خدا آنان را از عذاب جهنم محفوظ می‌دارد و 
هول و هراسش را از آنان دور می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: اين نعمتی است مستقل و 
جداگانه و ماورای «وارد شدن به بهشت» است. بهشتی که لذايذ و مسرت در آن طوری 
مقرر است که به چشم هیچ كس نيامده و به كوش هیچ كس نخورده و به خاطر هیچ كس 
خطور تکرده است.7١)‏ «کلوا و اثربوا هنیثا با كنتم تعملون4 به خاطر اعمال صالحی 
که تقدیم کرده‌اید» بدون اينكه تلخی و تیرگی بر شما عارض شود گوارا بخورید و 
بنوشید... بعد از آن از حال آنها به هنكام خوردن و نوشیدن خبر داده و می‌فرماید: 
«متکئین على سرر مصفوفة4 بر تخت‌های زرین و آراسته شده به مروارسد و ياقوت» 
تكيه داده و در کنار هم می‌نشینند و به خوردن و آشامیدن مشغول می‌شوند. ابن‌کثیر گفته 
است: (مصفوفة) یعنی روبروی هم نشسته‌اند» سانند: (علی سرر متقابلین».۲۱ در 
حديث آمده است: «انسان به مدت چهل سال به متکایی تکیه می‌دهد و آن را تبرک 


نمی‌کند و خسته هم نمی‌شود. و هر جه را نفسش آرزو کند و چشم از آن لذت ببرده 


١‏ مختصر ۲۹۰/۳ ۲-همان مرجم و همان صفحه. 


برایش فراهم tr yt ge‏ و زوجناهم بور عین4 و از حوریان بهشتی درشت چشم و 
بريان زیباروی و صالح را همسران آنان قرار دادهايم. آنها عبارتند از زنان سفید يوست و 
چشم گشاد» «حور؛ یعنی بسیار سفید» «عین» یعنی چشم درشت. سفیدی پوست و 
بزرگی چشم نهایت زیبایی و جمال است. «و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بإيمان4 آنان 
كه خود ایمان م ی آورند و فرزندانشان در ایمان آوردن با آنان شریک شده و از آنان پیروی 
می‌کنند, «ألحقنابهم ذریتهم» فرزندان را به پدرانشان ملحق می‌کنیم تا چشمشان به دیدن 
هم روشن شود. هر چند به مقام و منزلت آنها هم نرسند. ابن عباس گفته است: خدا در 
بهشت مقام توادگان مؤمن را به میزان درجه‌ی او بالا می‌برد هر چند که عمل آنها به ميزان 
ار هم نباشد. تا چشمشان روشن گردد. آنكاه آيه را قرائت کرد.۲۱" زمخشری گفته است: 
تمام سرور و شادمانی را برای اهل بهشت فراهم می‌کند» با سعادتمندی خودشان؛ و 
ازدواج با حوران بهشتی» و همنشینی برادران ایمانی و گردهم آمدن اولاد و نوادگانشان 
در کنار آنهأ؛ سعادت آنها را تكميل می‌کند. و ما لتناهم من عملهم من شيء4 چیزی از 
ثواب عمل پدران را کم نمی‌کنيم. در البحر آمده است: یعنی خدا مقصر را به محسن 
ملحق می‌کند بدون اينكه چیزی از پاداش او راکم کند." « کل امرئ با کسب رهين» هر 
فرد درگرو عمل خود می‌باشد و گناه دیگری را به كردن نمی‌گیرد. اعم از اينكه پدر باشد 
يا فرزند. ابن عباس گفته است: یعنی دوزخیان در گرو عمل خود قرار دارند و بهشتیان به 
سوی نعمت‌هایشان روانه می‌شوند.!۳" و خازن گفته است: منظور آيه کافر است؟ یعنی هر 
کافری در گرو عمل شرک خود در آتش جا دارد. و مطابق فرموده‌ی « کل نفس با کسبت 
رهينة إلا أصحاب الهين» مؤمن در گرو عمل قرار نمی‌گیرد.(* آنگاه فضل و نعمتی را 


۰۱۱/۱۷ اخراج از ابن ابی حاتم. ۲-قرطی‎ ١ 
البحر ۰۱۴۹/۸ اين تأويل ابن عباس است.‎ * ۰۲۷۲/۴ OUSLY 


ف قرطبی ۰1۸/۱۷ 


| سوره‌ی ۵۲/ تفسیر سوردى طور / آیات ۱-۳۸ 


یادآور شده است که وعده‌ی آن را به آنها داده است» و می‌فرماید: (و أمددناهم بفاكهة و 
لحم ما یشتهون4 علاوه بر نعم تهايى که از آن برخوردارند میوه‌ها و گوشت‌های مختلف 
و اشتهاآور و مطبوع را به آنها می‌دهیم. یتنازعون فيها کأسا4 جام‌های شراب را به 
سلامت همدیگر رد و بدل کرده و می نوشند» به عنوان لذت بردن و موانست از یکدیگر 
می‌گیرند. آلوسی گفته است: همانند هم پیاله‌های دنيا از بس که شاد و شنگولند از یکدیگر 
می‌ربایند.۱۱) «لالغو فيها و لاتأثے) به سبب نوشیدن شراب از آنان هذیان وبرت وبلا 
سر نمی‌زند و سخنان ببهوده از دهنشان بیرون نمىآيد و آن‌طور که شرابخواران دنيا با 
خوردن مرتکب گناه و عصیان می‌شوند. آنان گناه و کیفری را ندارند. قتاده گفته است: خدا 
شراب آخرت را از ناپاکی‌ها و آزارهای شراب دنیا پاک و منزه فرموده است. شراب آخرت 
نه مرجب سرگیجه و سردرد می‌شود و نه باعث درد شکم و زوال عقل و خرد می‌شود. 
خداوند متعال یادآور شده است که شراب آخرت. آنها را به گفتار بی‌معنی و توخالی و 
بى فايده و هذيان و یاوه‌گوبی و فحاشی وادار تمی‌کند. سپس آن را به حسن منظر و طعم 
نیکو توصیف کرده و می‌فرماید: بیضاء لذة للشاربین. لافيها غول و لاهم عنها ینزفون» .۲۲۱ 
آنگاه فرمود: و یطوف علیهم غلیان م4 برای خدمت به آنها غلامانی در رفت و آمدند 
و در اطراف آنها می‌گردند و خدا آنها را به خدمتکاری آنان اختصاص داده است. 
<كأنهم HH‏ مکنون» در زیبایی و سفیدی و صفا انگار مرواریدهای در صدف نهفته‌اند. 
قرطبی گفته است: كويا أن غلامان فرزندان مشرکین هستند که به خدمتکاری بهشتیان 
می‌پردازند. اما در بهشت خستگی نیست تا نیازی به خدمتگزاری باشد» ولی خدا به عنوان 


نمایاندن نعمت فراوانی که اهل بهشت از OF‏ برخوردارند از آنها خبر داده است.۳۱ 


۱ خازن ۲۰۸/۴ ۲ مختصر ابنكثير ۰۳۹۱/۳ 


۳ ارطبی ۰1۹/۱۷ 


< و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» بهشتیان به یکدیگر رو کرده و درباره‌ی اعمال 
دنيا از همدیگر سوال می‌کنند» و از بحث وگپ زدن لذت می‌برند. و به نعمت‌هایی 
که خداوند به آنها داده است اعتراف می‌کنند. قالوا انا كنا قبل فى أهلنا مشفقین» 
می‌گویند:در دنيا از عذاب خدا و عقاب خدا در هراس بودیم. ذفن الله علینا و وقتانا 
عذاب السموم» از این رو خدا بر ما منت بخشودگی و اعطای بهشت نهاد و از آنچه 
می‌ترسيدیم ما را يناه داد و مصون داشت. و ما را از عذاب گرم و مرگبار که به «سموم» 
موسوم است و در پوست نفوذ WAS gs‏ حفظ کرد. فخر رازی گفته است: آيه نشان 
می‌دهد که بهشتيان از ماجرای دنیای خود باخبرند و آن را به ياد می‌آورنده و کافران 
نيز فراموش نمی‌کنند که در دنیا جه نعمت‌هایی در اختيار داشتنده بنابراین لذت مؤمن 
افزون می‌شود؛ زيرا خود را می‌ببند که از تنگی به فراخی انتقال یافته و از زندان به 
بهشت آمده است. و کافر وقتی می‌بیند که از بهشت به دوزخ آمده است» درد و آزارش 
افزایش می‌یابد.(۱) «نا كنا من قبل ندعوه» بهشتیان می‌گویند: ما در دنيا عبادت خدا 
را به جا منی‌آوردیم و از او التماس مىكرديم. خدا آن را از ما پذیرفت و درخواست 
ما را به ما اعطا کرد. (إنه هو WI‏ الرحيم» خدا نیکوکار است و از روی مهر و بخشودگی؛ 
فضل و کرم خود را به بندگان می‌بخشد. اين قسمت صورت تعلیل ماسبق را دارد. از 
مسروق روایت است که حضرت تقل کرده است که «آیه‌ی دفن الله علینا و وقانا 
عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحم> را قرائت کرد و گفت: بار 
خدایا! بر ما منت بنه و ما را از عذاب سموم مصون بدار که فقط تو نیکوکار و مهربان 


Py - 


۱-تفیر کبیر رازی ۷۰۵/۷. ۲-مختصر ابنكثير ۰۳۹۲/۳ 


سوردى ۵۲ / تفسیر سوره‌ی طور / آیات ۲۹-۴۹ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

دک لت بعتت wh Hy‏ 5 لبون( َم ون شاه AH‏ به 
ون( رم ان مگ نی تم مره لاتم د ۳۹ اوه وم 
رن چ يرون تله بل نی و( تب د له كارا یو © 
6 خر آلشنوات آلأرض بل Osis‏ 
oA ot sae uae‏ مت 


نع تب کج رک ره ی 
أل شيع فخا بغر ون و إن يرا كسفن لام lasts‏ يَقُولُوا مسحاث 

SG ds OES‏ ومهم Bi‏ فيد i hat‏ ؤم ی عَم يدهم تیا 
9 ع surat‏ © وإ Osten; Sates ab asks lb och‏ 


CEL EG ts SA ls‏ و ps‏ تشد نک جين تقوم © و من ST‏ فَسَبْحْهُ و 
انز آلنجرم @) 


اد مد a‏ 


مناسبت اين دسته از آيات با OUT‏ پیشین: بعد از این‌که خدا در مورد تحقق وقرع 
Gide‏ بر کافران قسم ياد کرد و مطالبى را در مورد معذبان و نجات‌یافتگان یادآور شد به 
ply‏ ا دستور داد که کافران را با انذار و تهدید و مومنان را با مژده‌ی خیر متذکر گردد 
و سوره‌ی شریف با بیان سرانجام مکذبین و حفظ و حراست از يبامبر گرامی خاتمه می‌بابد. 
معنی لغات: ريب المنون) حوادث و دگرگونی‌های دوران. «منون» به معنى روزگار 


است. ابوذژیب می‌گوید: 


ین المنون و رسبه تتوجع و الدهرٌ لیس بمعتب من یجزع! 


«آیا از زمانه و جور و جفای آن دردمند هستی» حال آذكه روزگار سرزنش نمی‌کند کسی راکه جزع و 


فزع می‌کند». 

«منون» به معنى مرگ نیز آمده است» از ماده‌ی ach Sagan‏ شده و به معنى «قطع» 
است؛ زیرا زندگی را قطع می‌کند. «أحلامهم» خرد و اندیشه‌ی آنان. جمع «خلم» است 
وبه معنی عقل است. «المسیطرون) تسلط يافتكان. «كسفا» قطعه و پاره‌ای. (مرکوم» 
روی هم انباشته شده. 

تضیر: فذکر فا أنت بنعمة ربك) ای محمد! قوم خود را به وسیله‌ی قرآن متذکر 
شو و به وسیله‌ی قرآن آنان را اندرز بده, و به آنان بگو که خدا نعمت پیامبری و رسالت 
را به تو عطا کرده است. «بكاهن و لاجنون4 تو کاهن نیستی تا بدون وحی از جانب خدا 
از امور نهان خبر بدهی» و آن‌طور که مشرکان گمان می‌برند دیوانه نيستى؛ بلکه تو به وحی 
زبان می‌گشایی. بعد از آن تصورات ناروای آنان را رد کرده و می‌فرماید: Ary‏ یقولون 
شاعر نقربص به ریب النون» يا مشرکان می‌گویند: محمد شاعر است و منتظر می‌مانیم 
تا حوادث و دگرگونی‌های روزگار او را نابود کند و آنگاه ما از دستش آسوده می‌شویم؟ 
خازن گفته است: ریب النون» یعنی حوادث و دگرگونی‌های روزگار. منظور آنها اين 
بود که حضرت محمد مانند شاعران پیشین خواهد مرد. «منون» هم به معنی مرگ است و 
هم به معنی روزگار؛ و در اصل به معنی قطع است. مرگ و روزگار به «سنون» سوسوم 
شده‌اند؛ چون اجل را قطع می‌کنند.! «قل تربصوا فإنى معکم من التربصین» بگو: در 
انتظار مرگ من بنشينيد» من هم در انتظار نابودی شما می‌نشینم. بدین‌وسیله آنها را 
سرزنش و تهدید کرده است. «أم تأمرهم أحلامهم بهذا4 يا عقلشان به آنها دستور 


۱-زاد المسیر ۰۵۴/۸ و به صحاح نیز مراجعه کنید. ۲ خازن ۰۲۰۹/۴ 
اح بر مرا 


سوره‌ی ۵۲ / تفسیر سوردى طور / یات ۲۹-۴۹ 


می دهد که به دورغ و بهتان بپردازند؟ خازن گفته است: بزرگان قربش به اهل عقل و خرد 
موصوف بودند» اما وقتی عقل و خرد آنان در شناسایی و تشخیص حق و باطل ثمری 
نداشت» خدا هم عقل و خرد آنها را خوار و خفیف گرفت.!" این هم برای مشرکان 
سرزنشی دیگر است. lp‏ هم قوم طاغون» يا اینکه آنها در کفر و گردنکشی و دشمنی و 
بحث ناروا از فرمان خدا تجاوز کرده‌اند؟ pl)‏ یقولون تقوله4 يا می‌گویند: محمد OF‏ را 
خود ساخته است و به دورغ آن را به خدا نسبت داده است. قرطبی گفته است: «تقوّل» 
یعنی درگفتن تکلف به کار برد» و در اغلب موارد برای دروغ به‌کار می‌رود. گفته می‌شود: 
«قوّلتنى ما لم أقل» گفته‌ای را به من تسبت داده‌ای که OT‏ را نگفته‌ام. و «تقول علیه» يعنى به 
او دروغ نسبت داد."' «بل لایمنون4 موضوع آن‌طور که گمان می‌برند نیست. بلکه آنها 
به عنوان خودبزرگ‌بینی و لجبازی قرآن را تصدیق نمی‌کنند. بعد از آن خدا آنان را ملزم 
ساخته و مى فرمايد: «فليأتوا بحديث مثله إن کانوا صادقین» اگر در این‌که می‌گویند 
محمد آن رابه افترا و دروغ آورده است» راست می‌گویند» کلامی را بیاورند که در زیبایی 
و نظم و بیان شبیه قرآن باشد. بدین‌وسیله درماندگی آنها را نشان داده و آنها را توبيخ 
کرده است. lp‏ خلقوا من غير شي4 يا بدون خدا و خالقی به وجود آمده‌اند؟ ابن‌عباس 
گفته است: یعنی UT‏ بدون پروردگار و خالقی که آنها را خلق OAS‏ هستی یافته‌اند؟(۱۳ 
«أم هم الخالقون» يا خود خالق خويش هستند و جرأت پیدا کرده و وجود خدا را انکار 
می‌کنند؟ «أم خلقوا السموات و الأرض) يا آنها آسمان و زمين را خلق کرده‌اند؟ به 
خاطر عظمت و شرف آسمان و زمین» از ميان ساير مخلوقات آن دو را مخصوصاً ذکر 
کرده است. بعد از آن سبب انکار یگانگی خدا را از جانب آنان ذکر کرده و می‌فرماید: 


۱-همان ملبع. ۲ قرطبی ۰۷۳/۱۷ 
۳ قرطبی ۱۷۴/۱۷ 


«بل لایوقنون» بلکه به یگانگی و توانا بودن خدا بر زنده كردن ایمان ندارند و آن را 
تصدیق نمی‌کنند. از اين رو خالق را انکار می‌کنند. خازن گفته است: معنى آیه جنين 
است: آيا از هیچ خلق شده‌اند و بدون خالق هستی يافتهاند»كه چنین امری ممکن و جایز 
نیست؟ چون ارتباط خلق با خالق امری است ضروری, پس وقتی خالق را انکار کتند بايد 
بدون خالق هستی ail‏ باشندء يا خود خویشتن را خلق کرده باشند؟ و این شديداً باطل 
است؛ زیرا چیزی که وجود ندارد چگونه چیزی را خلق می‌کند؟ پس وقتى هر دو وجه باطل 
شوند» حجت بر آنان اقامه شده که آنها خالقی دارند و بايد به آن ایمان بیاورند» و او را 
یگانه بدانند و او را عبادت کنند و يقين داشته باشند که همو پروزدگار و خالق آنها 
می‌باشد.(۱) lp‏ عندهم خزائن ربك» آیا گنجینه و خزانه‌ی روزی و رحمت خدایت در 
اختیار آنها قرار دارد» تا نبوت را به هر کسی که بخواهند بدهند و از هر کس که بخواهند OF‏ 
را دريغ کنند؟ این‌عباس گفته است: «خزائن ريك».عبارت است از باران و روزی. و 
عکرمه گفته است عبارت است از نبوت.!۲) اَم هم السیطرون4 یا آنها مسلط و مقتدرند 
و می‌توانند به ميل خود در خلق و ایجاد دخل و تصرف داشته باشند؟ البته که نه. بلکه 
خدای عزوجل خالق و مالک و متصرف است. عطاگفته است: «أم هم السیطرون» یعنی 
آیا آنها اربابند و هر جه را بخواهند انجام می‌دهند؟ و تحت امر و نهی هیچ كس قرار 
ندارند؟7 pl‏ هم سلم یستمعون فيه» يا Sep!‏ نردبان و وسیله‌ی بالا رفتن به آسمان را 
دارند و در آنجا به گفته‌ی فرشتگان و وحی كوش فرا می‌دهند» آنگاه می‌دانند برحقند و 
به آن متمسک می‌باشند؟ «فليأت مستمعهم بسلطان مبین4 ASOT‏ چنان گمان مى برد در 


مورد صدق و درستی استماع خويش دلیل و حجتی واضح و روشن ارائه بدهد» همان‌طور 


١خازن‏ ۲۱۰/۴. ۲ قرطبی ۷۴/۱۷ 


۳ابن الجوزی ۵۷/۸. 


| سوره‌ی ۵۳ / تفسير سوره‌ی طور / آیات ۲۹-۴۹ 


كه محمد برهان یقینی و قطعی را ارائه داده است. بعد از آن به خاطر امری پلیدتر و 
شنيعتر از آن گمان‌های ناروا؛ يعنى نسبت دادن دختر به خداء OUT‏ را مورد سرزنش و 
توبیخ قرار داده است. آنها چیزی را به خدا نسبت می‌دادند که خود از OF‏ بیزار و متنفر 
بودند آنگاه فرمود: «أم له البنات و لکم البنون) یعنی چگونه برای خدا دختران قرار 
می دهيد در حالی که خود از داشتن دختر متنفربد -و برای خود بسر قرار می‌دهید؟ آیا 
این منطق و انصاف است؟ قرطبی گفته است: خدا به عنوان توبیخ و سرزنش آنان» آنها را به 
بى خردی متصف کرده است؛ پس معنی آيه چنین است: آیا با إينكه خود از داشتن دختر 
متنفريد» دختر را به خدا نسبت می‌دهید؟ و هر کس دارای چنین عقل و خردی باشد. دور 
نیست رستاخیز و زنده شدن را نیز انکار كند. ١!‏ ابوسعود گفته است: خدا آنان را ابله و 
کم‌عقل معرفی کرده و اعلام کرده است که هركس دارای چنین نظری LAL‏ جزو خردمندان 
به شمار نمی آید» تا جه رسد به اينكه به عالم ملکوت صعود کند و از اسرار نهانی مطلع 
گردد. به منظور شدت انکار و توبیخ» از غيبت به خطاب التفات به عمل آمده است.(۲ 
oly‏ تساهم أجرا» UT‏ در مقابل تبلیغ رسالت و تعلیم احکام دين از آنان مزد و اجرتی 
مى خواهى؟ «فهم من مغرم مثقلون» تا به سبب اين اجرت و غرامت سنگین که بر آنان 
فرض و مقرر کرده‌ای» آنان خسته و ناتوان و نالان شوند؟ و از اين رو از پیروی تو درغ ورزند 
و به دين اسلام در نیایند؟ طبیعی است وقتى انسان شخصی را به پرداخت مالی مكلف کند 
و ضرب الاجلی برايش تعيين کند» بارش سنگین و بدهکار می‌شود و از او تنفر بيدا می‌کند 
و سخنش راگوش نمی‌دهد و فرمانش را اجرا نمی‌کند. «أم عندهم الغیب فهم يكتبون» 
يا إينكه علم غيب دانسته و می‌داندد آنچه BB pale‏ در مورد امور حشر و نشر می‌گوید 
باطل است و از این رو آنها این معلومات را بر مبناى شناختی یقینی می‌نویسند؟ قتاده گفته 


۰۱۷۵/۵ قرطبي ۷۱/۱۷ ۲-ابوسعود‎ ١ 


است: اين رد گفته‌ی شاعر نتربص به ريب المنون) می‌باشد. يس یعنی آيا می دانتد محمد 
قبل از آنها مىميرد تا جنين حكمى بدهند؟'/ و ابن باس گفته است: يعنى آيا لوح المحفوظ 
در اختيار آنها قرار دارد و آنها محتواى آن را می‌نویسند و آن را به مردم خبر می‌دهند و 
می‌گویند.(۲" موضوع چنان نيست؛ چون جز خدا هیچ یک از ساکنان آسمان و زمين غيب و 
نهان نمی دانند. «أم يريدون کیدا) يا این‌که آن تبهكاران می‌خواهند در مورد تو نبرنگ و 
دسیسه به کار برند؟ مفسران گفته‌اند: آبه به توطه و دسیسه‌ی ترور بيامبر BES‏ در دارالندوه 
اشاره دارد» آنجا كه فرموده است: «و إذ يمكر بك الذین کفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أويخرجوك4. «فالذین کفروا هم المکیدون) آنان که رسالت محمد را انکار کرده‌اند خود 
كيفر می‌بینند؛ زیرا ضرر آن به خود آنها برمىكردد و وبال آن بر گردن خود آنها می‌باشد. 
همان‌گونه که خداوند متعال در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: و لايحيق الکر الي 
إلا باهله». صاوی گفته است: اسم ظاهر «الذین كفروا» را در جای ضمير قرار داده است» 
تا زشتی و تاپسندی کفر را بر آنان ثبت و ضبط کند.۳۱ «أم هم إله غير الله يا این‌که غير از 
خدا رازق و خالقی دارند که در تنگی و سختی به او يناه مى آورند؟ و برای دفع عذاب و ضرر 
و ناراحتی از او کمک می‌جویند؟! سبحان الله عها یشرکون4 خدا از بت‌ها و اصنامی که 
برای او شریک قرار می‌دهند منزه و پاک و مقدس است. امام جلال گفته است: استفهام 
به ام در هر پانزده محل برای توبیخ و سرزنش و انکار آمده است.(۴ بعد از آن از شدت 
سرکشی و لجبازی آنها خبر داده و می‌فرماید: و إن یروا کسفا من السمآء ساقطا4 و 
اگر آنها را با فرو ربختن قطعه‌ای از آسمان بر سرشان عذاب بدهيمء كنار نمی‌کشند و 
برنمی‌گردند و به خاطر انکار و دشمنی و لجبازی و استهزا قطعه‌ی فرو افتاده را باره ابری 


١-ابن‏ جوزی ۵۸/۸. ۲-قرطبی ۰۷۱/۱۷ 


ا ماوی ۱۳۴/۴. ۴ جلالین ۰۲۲۱/۴ 


| سوردى OF‏ / تفسیر سوره‌ی طور / آیات ۲۹-۴۹ 


متراكم و به هم فشرده می‌نامند. و یقولوا سحاب مرکو م و می‌گویند: ابری است متراکم و 
برهم افتاده که بر ما فرو افتاده است. ابوحیان گفته است: قريش از پیامبر BBN‏ درخواست 
می‌کردند و می‌گفتند: «أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفا», آنگاه خدا فرمود: اگر بر 
مینای درخواست خويش آن را ببینند» لجاجت و سرکشی و نادانی آنها به حدی است که 
در مورد مشاهدات خود به مفالطه می‌پردازند و می‌گویند: پاره ابری است متراکم و بر هم 
افتاده که برای ما باران می‌باراند؛ و قطعه‌ای نیست که سقوط کرده و ما را عذاب دهد )1 
«فذرهم حتی یلاقوا يومهم الذی فيه یصعقون4 بگذار در اشتباه و گمراهی فرو روند تا با 
آن روز پرهراس» روز قيامت مواجه شوند که عذاب آن عقل و خرد را از انسان می‌گیرد. 
«يوم لايغنى عنهم کیدهم شیا روزی که حیله و نیرنگشان که در دنيا به‌کار می‌بردند» 
برایشان سودی در بر ندارد و عذاب را از آنان دفع نمی‌کند. «و لاهم ینصارون4 و در 
آخرت عذاب خدا از آنان برطرف نمی‌شود. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك4 همانا 
آنان که کافرند. قبل از عذاب آخرت عذابی سخت خواهند داشت. ابن‌عباس گفته است: 
عبارت است از عذاب قبر. و مجاهد گفته است: عبارت است از هفت سال گرسنگی و 
قحطى.!') «ولکن أكثرهم لایعلمون4 اما اكثر آنها نمی‌دانند عذاب بر آنها نازل می‌شود. 
و اصبر لحكم ربك» در مقابل قضا و حکم خدا که بار سنگین رسالت را بر دوش شما 
نهاده است» صبور و شکیبا باش. «فإنك بأعیننا) همانا تو تحت حمایت ما قرار داری و 
تو را مصون می‌داريم. و سبح بحمد ربك حين تقوم4 و هنگام برخاستن از خواب و در هر 
محفل و مکانی خدایت را از اوصاف ناشایست منزه بدار و بگو: سبحان الله وبحمده». 
ابن عباس گفته است: «بعنی وقتی از خواب برمی‌خیزی برای خدا نماز بگزار».۱۳۱ 
«ومن اللیل فسبحه» و شب هنگام وقتی كه مردم در خوابند به ذكر و عبادت و تلاوت 


١-البحر‏ ۰۱۵۳/۸ ۲ البحر ۰۱۵۳/۸ 


"ابن جوزی ۱۱/۸ 


قرآن و نماز پپرداز. همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: و من الليل فتهجد نافلة لك4. 
«وإدبار النجوم» و در آخر شب وقتی ستارگان ناپدید می‌شوند و صبح فرا می‌رسد. 
نماز بخوان. این عباس گفته است: آنها عبارتند از دو ركعت قبل از نماز فجر. و در حدیث 
آمده است: «دو ركعت نماز فجر از دنیا و آنچه که در آن است بهتر است».!١)‏ 

تکات بلاغی: ۱- اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا4 حاوی اهانت و توبیخ است و 
متضمن طباق نیز می‌باشد. 
sf) ۲‏ 5 السماء مورا4 و تسار الجبال Cpr‏ متضمن جناس اشتقای است. 
+ <كأنهم لول مکنون» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
۴-(ریب النون» متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 
۵- ام تأمرهم أحلامهم مهذا» شامل اسلوب تهکمی است. 
lpn‏ له البنات و لکم البنون» متضمن التفات از غیبت به خطاب است. 
9۷و ان یروا کسفا من السماء ساقطا4 متضمن اسلوب فرض و تقدیر است. 
۸ و الطور و کتاب مسطور فى رق منشور4 و «إن.عذاب ربك لواقع, ماله من دافع» 
متضمن سجع رصین غیرمتکلف است. 

فواید: جبیر بن معطم نقل می‌کند: «به مدینه آمدم تا در مورد اسیران بدر از BENG yale,‏ 
بپرسم وقتی به آنجا رسیدم» پیامبر BA‏ در نماز مغرب اين آيات را می‌خواند: « و الطور و 
OLS‏ مسطور» وقتی به «إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع» رسید انگار قلبم از جاکنده 
شد. ازبيم نزول عذاب مسلمان شدم. وقتی به آيدى «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 
أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون» رسيدء نزديك بود قلبم به برواز درآید. 


ae at oe 
ae 4 oe 


۱-مختصر ۳۹۵/۳ 


1 سوره‌ی نجم در مکه نازل شده و شامل ۶۲ آیه می‌باشد. 2 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی نجم در مکه نازل شده است و به‌طور عام درباره‌ی رسالت به بحث 
پرداخته و مانند دیگر سوره‌های مکی درباره‌ی ایمان به حشر و تشر داد سخن داده 
است. 

# سوره‌ی شریف با بحث در مورد «معراج» باب سخن را باز کرده است که 
معجزه‌ی پیامبر بشریت» حضرت محمدین عبدالله می‌باشد که در خلال OF‏ پیامبر 
گرامی FAG‏ عجایب و غرایب فراوانی را در ملکوت بی‌کران خدا مشاهده کرد که عقل و 
خرد از آن مدهوش و متحیر می‌ماند. همچنین یادآور شده است که مردم بايد ایمان 
بیاورند و از مجادله و ایجاد شک و تردید در مورد غيب و وحی دوری جویند. 

# بعد از آن به ذكر بت‌هایی پرداخته است که مشرکان آنها را عبادت می‌کردند و 
بطلان و ناروا بودن چنان خدایان خیالی و مزعوم و بطلان پرستش غير خدا را بیان 
می تماید» خواه عبادت و پرستش بت‌ها باشد یا پرستش فرشتگان گرامی. 

# آتگاه در مورد کیفر و پاداش عادلانه‌ی روز قيامت بحث می‌کند و این‌که هر كس 
مطابق عملش پاداش یا کیفر hb ys‏ بنابراين نيكوكار پاداش نیکی و گناهکار کیفر گناه و 
Glas‏ خود را مىيابد» و انسان‌ها را به دو گروه نیکوکار و تبهکار تقسیم می‌کند. 

# و در مورد جزای عادلانه به اقامه‌ی دلیل پرداخته است که اتسان جز پاداش و 
نتیجه‌ی سعی و تلاش خود چیزی نمی‌یابد و هيج كس بار گناه دیگری را به دوش 
نمی‌گیرد؛ زیرا جز مجرم كيفر را فرا نمی‌گیرد. این است قانون و شرع مستقیم خدا که در 


قرآن عظیم وکتاب‌های آسمانی پیشین آورده است. 

# سوره آثار قدرت خدا را در زنده كردن و میراندن و حشر و بی‌نیاز کردن بینوا و 
آفرینش مذکر و مؤنث از نطفه را خاطرنشان کرده است. 

# و سوره با بیان انواع عذابی که بر ملت‌های گردنکش مانند قوم عاد و مود و قوم 
ذرح و لوط نازل شد و آنها را نابود كرد خاتمه می‌یابد و از این راه به کفار مکه عذابی را 
تذکر داده است که به سبب تکذیب پیامبر خدا در انتظار آنها می‌باشد. و بدين ترتیب 


گمراهان و سرکشان را از ادامه‌ی نافرمانی و گمراهی منع می‌کند. 
aie ae 4‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لغات: (هوی) فرو افتاد. سقوط کرد. COD‏ نیرو و قدرت. قرطبی می‌گوید: 
عرب به کسی که دارای اندیشه‌ای وسیع و عقلی خوب و استوار باشد» «ذویره» می‌گویند.۱۱) 
«تدلی» آویخته شدن. «تدلی العضن» یعنی شاخه از بالا به بايبن آويخته شد. «قاب4 
اندازه و مقدار. در البحر آمده است که «قاب» و «قاد» و «قید» به معنی مقدار و اندازه 
می‌باشند .۲۲۱ «ضیزی4 ناروا و ناحق. «ضاز فى الحکم» يعنى حکم ظالمانه صادر کرد. 
«ضازه حقه» یعنی حقش را از وی دریغ داشت» حق وى را زیر پا نهاد. شاعر می‌گوید: 

ضازت بنو أسد بحکمهم إذ یجعلون الرأس كالدَّنب 

«قبيلدى «اسد» در قضاوتشان ستم ورزیدند؛ چرا که «سر» را «ڈم» به حساب می‌آورند». 

«اللمم» گناهان کوچک. زجاج می‌گوید: «لمم» در اصل به گناهی گفته می‌شود که 
آدمی گاه‌گاهی مرتکب آن مى شود اما آن را ادامه نمی‌دهد. (أجنة4 جمع جنین است و 
آن عبارت است از آنچه که در رحم قرار دارد. و چون دیده نمی‌شود. جنين نامیده شده 


است. 


۱-لرطبی ۸۱/۱۷ ۲ البحر المحیط ۰۱۵۴/۸ 


تفسیر؛ و النجم إذا هوی) قسم به ستاره آنگاه که حال و زمان سقوط و فرو افتادن 
است. ابن عباس گفته است. خدای متعال به ستارگان قسم ياد کرده است که برای تعقیب 


شیاطینی که در حال استراق سمع هستند به حرکت در می‌آیند.!۱ و حسن گفته است: 
منظور ستارگانی است که در روز قبامت پراکنده مى شوند. مانند: «وإذا الکوا کب انتثرت». 
ابنكثير گفته است: خالق به هر یک از مخلوقاتش که بخواهد قسم می‌خورد. اما مخلوق 
جز به خالق نباید قسم بخورد.(۲) ماضل صاحبکم» محمد از جاده‌ی هدایت و راه 
مستقیم گمراه و منحرف نشده است. «و ما غوی4 و هرگز به چیزی باطل معتقد نبوده؛ 
بلکه هميشه در بالاترین نقطه‌ی رشد و هدایت قرار داشته است. ابوسعود گفته است: 
مخاطبان عبارتند از کفار قريش. و لفظ «صاحبكم» نشان می‌دهد که آنها به‌طور مفصل و 
كامل از احوال او آگاهند؛ زیرا مصاحبت طولانی OUT‏ با حضرت و مشاهده‌ی اوصاف 
پسندیده و عظیمش چنان اقتضا می‌کند.(۳) و ما ينطق عن اهوی) و از روی هوی وهوس 
و نظر شخصی سخن نمی‌گویند. «إن هو إلا وحی بوحی4 جز وحی نازل از جانب خدا 
چیزی به زبان نمی آورد. بیضاوی گفته است: یعنی قرآن چیزی نیست جز وحی منزل از 
جانب خدا که آن را بر وی نازل کرده است.(۳) «علمه شدید القوی) فرشته‌ی بسیار 
پرقدرت يعنى جبرئیل قرآن را به او تعلیم داده است. مفسران گفته‌اند: از جمله دلابل 
قدرت عظیم او این‌که دهات و اماکن قوم لوط را از جا برکند و آن را بر بال خود حمل کرد 
تابه آسمان رسید و آنگاه آن را زیر و رو کرد و بر قوم مود داد کشید و همه خاموش 


گشتند. و نازل كردن وحی بر پیامبران و بالا رفتتش به سوی آسمان از یک چشم به هم 


۱اين یکی از روایاتی است که از ابن‌عباس نقل شده است. وى همچنین روایت دیگری نيز دارد مبنی بر این که مراد 
از «نجم, ثريا است که همراه با طلوع فجر؛ طلوع می‌کند. 
۲-مختصر ٠" TANT‏ ابوسعود ۵. 


۴-بیضاوی ۰۱۷۱/۴ 
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زدن سریعتر بود. (ذومرة فاستوی4 دارای عقل و خردی درست و جسمی پرقدرت 
است. جبرئیل با شکل و شمایل حقيقيش مورد نظر است. «و هو بالافق الأعلى» در افق 
آسمان» همان جهتی که آفتاب از OF‏ طلوع می‌کند» قرار دارد. ابن عباس گفته است: منظور 
از «افق اعلی» محل طلرع آفتاب است.(١)‏ خازن گفته است: جبرئیل همان‌طوری که نزد 
دیگر پیامبران بيشين می‌آمد. نزد پیامب BB‏ نيز به صورت انسان مى آمد. باری پیامبر BEBE‏ 
از او تقاضا کرد که به صورت و شکل حقيقيش خود را نشان دهد جبرئیل دوبار خود را 
به صورت حقیقی به پیامب ری نشان داد؛ یک مرتبه در زمين و یک مرتبه در آسمان» در 
زمين از جانب «افق اعلی» یعنی از جهت مشرق خود را نشان sala‏ و آن زمانی بود که 
پیامبر BB‏ در غار حرا بود. جبرئیل بر او نمایان شد و دو بال خود را گسترد و مابين 
مشرق و مغرب را مسدود کرد آنگاه يبامبر BBN‏ بى هوش گشت» سپس به صورت انسان 
در آمد و او را در آغوش كرفت و گرد و غباری را که بر صورتش نشسته gp‏ 43 پاک نمود و 
این همان معنی Sal‏ و ثم دنا فتدلی» می‌باشد. و در «سدرة المنتهی» خود را در آسمان 
نشان داد. و هیچ یک از پیامبران او را به صورت فرشته ندیده‌انده جز پیامبر ماه حضرت 
A>) gee‏ دنا فتدل > آنگاه جبرئیل پیشتر به حضرت محمد نزدیک شد. 
«فکان قاب قوسين أو أدنی4 تا اينكه به اندازه‌ی طول دو انتهای کمان یا کمتر از آن به او 
نزدیک شد. آلوسی گفته است: منظور نزدیک شدن زياد است. در واقع می‌خواهد بگوید: 
جبرئیل به معنی واقعی کلمه به او نزدیک شد." «فأوحی إلى عبده ما آوحی4 خدای 
عزوجل اوامر خود را به وسیله‌ی جبرئیل به بنده و فرستاده‌ی خود حضرت محمد BENG‏ 
وحی کرد. «ما کذب الفژاد ما رأی» قلب محمد در مورد اينكه به شکل حقیقی 


۱ فرطبی ۸۸/۱۷ ۲-خازن ۰۲۱۳/۴ 


۳ آلوسی ۴۸/۲۷. 


جبرئيل را دید اشتباه نکرده است. ابن مسعود گفته است: پیامبر 946 جبرئیل را به 
شکل حقيقيش دید که دارای شش صد بال بود و هر بال آن افق را مسدود می‌کرد؛ و 
رنگ‌های زیبا و مروارید و یاقوت را طوری از بالش فرو می‌ربخت که خدا می‌داند!( 
«أفتارونه على ما یری» آيا در مورد آنچه در شب اسرا و معراج دبده است. با او 
مجادله کرده و OT‏ را انكار می‌کنید؟ در البحر آمده است: وقتی پیامبر SEB‏ موضوع اسرا 
را اعلام کرد قريش او را تکذیب کردند تا اين‌که بي تالمقدس را برای OUT‏ توصیف کرد. 
جمهور برآنند که آنچه پیامبر BBS‏ دوبار آن را مشاهده کرد و در اين آيه دوبار از OF‏ 
سخن رفت: هما كذب الفؤاد ما رأی» و «أفتارونه على ما یری4 همانا جبرئیل است. 
ابن‌عباس و عکرمه آورده‌اند که پیامبر BB‏ با چشمان خود خدا را دیده است. اما 
حضرت عايشه رضىاللهعنها اين سخن را انکار کرده و گفته است: پیامب رل دوبار 
جبرئیل را به صورت و شکل حقیقی دیده است. آنگاه ابوحیان گفته است: درست آن 
است که تمام مطالب مکنون در اين آيه در رابطه با جبرئیل بوده و دلیل آن فرموده‌ی 
al >‏ رآه نزلة أخرى4 می‌باشد که مقتضی آن است که پیامب رن مرتبه‌ای دیگر او را 
دیده Mash‏ و لقد رآه نزلة آخری4 باری دیگر پیامبر SEH‏ جبرئيل را به شكل فرشته 
دید. «عند سدرة النتهی4 در كنار «سدرةالمنتهى» که در آسمان هفتم نزدیک عرش قرار 
دارد» SBF pals‏ او را دید. مفسران گفته‌اند: درخت «نبق» است که از ریشه‌ی OF‏ رودبارها 
می‌خروشد و در طرف راست عرش فرار دارد. از اين جهت به «سدرةالمنتهی» موسوم است 


که آگاهی خلایق و فرشتگان به آن منتهی می‌شود. و جز خدا هیچ كس از ماورای آن خبر 


۱-اخراج از امام احمد. 
۲- البحر ۱۵۸/۸. می‌گویم: گفته‌ی صاحب والبحره از لحاظ دلالت قوى است؛ و بنا به مذهب اهل سنت 
يار SEE‏ در شب معراج در آسمان‌ها خدا را با چشم ديده است و دلايلى از سنت بر اثبات اين ادعا دارند. اما در 


مورد آیات؛ راجح همان مذهب جمهور است. و الله اعلم. 
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ندارد. در حدیث آمده است: «سپس مرا به آسمان هفتم بردند» و «سدرةالمنتهی» به نزد 
من آورده شده ديدم ثمر آن مانند قلال هجر4 است و برگ‌هایش مانند كوش فيل است».(۱) 
(عندها جنة المأوى4 در كنار «سدرةالمتتهی»» «جنةالماری» قرار دارد که فرشتگان و 
ارواح شهدا و پرهیزگاران به آن رو می‌آورند. ID‏ یغشی السدرة ما یغشی4 وقتی آن را 
دید که عجایبات و شگفتی‌های زیادی «سدره» را پوشانده بود. حسن گفته است: نور 
خدای عالمیان UT‏ را فرا گرفته و روشن کرده بود. و ابن مسعود گفته است: پروانه‌های 


زرین آن را پوشانده sy‏ 


و در حديث آمده است: «وقتی که با قدرت خدا پوششی آن 
رایپوشاند هیچ يك از بندگان خدا قدرت توصیف زیبایی آن را ندارد».(" مفسران 
گفته‌اند: پیامبر AM‏ درخت «سدرةالمنتهی» را ديد که انوار خدای عزوجل آن را فرا 
گرفته بوده به‌طوری که هیچ كس نمی‌توانست UT‏ را تماشا AS‏ و فرشتگان بسان پرندگان 
در پیرامون OT‏ حلقه زده بودند و خدا را عبادت می‌کردند و همچنان که انسأن‌ها در 
اطراف کعبه به ذكر و طواف می‌پردازد؛ آنها هم در اطراف «سدرةالمنتهی» تسبیح‌گویان و 
ثناخوانان به طواف مشغول بودند. در حديث آمده است: «سدره را ديدم که پروانه‌های 
زرين و طلایی آن را پوشانده oy‏ و روی هر برك آن فرشته‌ای را در حال نيايش خدا 
ایستاده gps‏ )© ما زاغ البصر» دید و چشم پیامبر تا در اين مقام و در محضر حق 
به چپ و راست ستمایل و منحرف نشد. «و ما طغی4 و از حدی که مشاهده کرد تجاوز 
نکرد. قرطبی گفته است: دید خود را جز به آیاتی که در معرض دیدش بودند به دیگر 
OUT‏ متوجه نساخت. بدین‌وسیله ادب و نزاکت پیامبر SB‏ را در آن مقام توصیف کرده 
است؛ زیرا به چپ و راست نگاه نکرد.*) و خازن گفته است: هنگامی که پروردگار مقتدر 


١‏ قسمتی از حدیث شيخان است. ۲-روایت از مسلم. 
pet‏ آن را روایت کرده است. ۴-ابوسعود ۱۵۷/۵ 
ذه قرطبی ۹۸/۱۷ 


متجلی شد و نورش را نمايان كرد» بامبر SEB‏ در همان مقام باشکره که خرد در آن 
متحير می‌ماند. و پاها به لرزش و لغزش مى افتند» و چشمان و دیدگان منحرف مى شوند؛ 
توقف کرد و ایستاد ۱۱ «لقد رأى من آیات ربه الكبرى» قسم به خدا در شب معراج» 
محمد علض عجایب ملکوت خدا را مشاهده کرد سدرة‌المنتهی و بي تالمعمور و بهشت 
و دوزخ را ديد و جبرئيل را در آسمان در شکل حقيقيش دید که دارای شش صد بال 
بود و «رفرف» را سبز و خرم‌تر از جنت ديد كه افق را پوشانده Moy‏ و دیگر دلایل 
عظیم را دید. امام فخر گفته است: آیه نشان می‌دهد که پامبر SE‏ در شب معراج آیات 
را دیدء اما آن‌طور که بعضی گفته‌اند: خدا را ندید و دلیل آن اين است که داستان معراج 
را به رژیت آیات خاتمه داده است. و در سوره‌ی اسراء فرموده است: «لثريه من آیاتنا». 
واگر خدا را دیده بود که از تمام آیات مهمتر است» خداوند از آن خبر می‌داد ۳ 
«أفرأيتم اللات و العزی و مناة الثالثة الأخرى» ای گروه کفار! در مورد این خدایان که 
می‌پرستید یعنی لات و عزی و مناةء به ما بگویید: آیا قدرت و عظمت و اوصافی دارند 
که خدای مقتدر دارد؟ تا گمان يبريد آنها خدا می‌باشند؟ خازن گفته است: اسامی 
Glace‏ مورد پرستش آنها اين بود که ذکر شد. و از اسماء خدا برای آنها اسم ساخته 
بودند: از «الله» لات و از «عزیزه عزی ساخته بودند. لات در طايف و عزی در غطفان بود 
كه خالدين ولید آن را شکست. و مناة نام بت خزاعه بود كه مردم مکه آن را پرستش 
می‌کردند.(۴) «ألكم الذکر و له الأنق» توبيخ و سرزنش است. یعنی ای گروه مشرکان! 
آيا برای خود فرزند مذکر انتخاب مىكنيد که دوست داشتنی است و برای خدا نوع 


مذموم يعنى مؤنث قرار می‌دهید؟ تلك إذا قسمة ضیزی4 این تقسیمی است ظالمانه و 


۱-خازن ۰۲۱۹/۴ 
۴ بخاری از ابن مسعود روایت می‌کند که پیامر SME‏ ورفرف» سبز و خرم را با جشمان خود دید که افق را پر کرده بود. 


۳ تفسیر کبیر ۰۷۳۰/۷ ۴ خازن ۰۲۱۸/۴ 
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غير عادلانه؛ چون Gly‏ خدا چیزی قرار داده‌اید که خود از OF‏ متنفرید. رازی گفته است: 
آنها نگفته‌اند ما دارای بسر و خدا دارای دختر استء بلکه دختر را به خدا نسبت دادند. 
كه خود از OF‏ بیزار بودند. همان‌طور که فرموده است: gp‏ مجعلون لله ما یکرهون»4. پس 
وقتی دختر را به خدا نسبت دهنده تقسیمی غير عادلانه تحقق می‌پذیرد. ۱۱" «إن هی إلا 
lel‏ سمّيتموها أنتم و آباژکم» این بت‌ها جز اسم‌های بی‌معنی چیزی نیستند؛ چون نه 
ضرری می‌رسانند و نه نفعی و شما و پدرانتان آنها را خدا نام نهاده‌اید؛ چرا که آنها 
جماداتی بیش نيستند. ما أنزل الله بها من سلطان» خدا در مورد حقانیت آنها دلیل و 
برهانی نازل نکرده است. «اٍن یتبعون إلا الظن و ما تهوی الأنفس» در پرستش آنها فقط 
از OLS‏ و اوهام پیروی مىكنيد و از آرزوی نفسانی که شيطان OT‏ را برایتان آراسته است 
پیروی مىكنيد. <و لقد جاء‌هم من ربهم اهدی) وانگهی در مورد این‌که بت‌ها خدا نیستند از 
جانب خدا بیان قطعی و دلیل یقینی بر آنان نازل شده است» و جز خدا هیچ كس شایسته‌ی 
پرستش نیست. ابن جوزی گفته است: آيه متضمن تعجب از حال آنها می‌باشد که بعد از 
روشنی دلایل هنوز عبادت و پرستش آنها را رها نکرده‌اند.۳۱) «أم للانسان ما تی4 
فراهم شدن تمام خواسته‌های انسان ممکن نیست تا اميد به شفاعت بت‌ها را داشته باشد. 
صاوی گفته است: منظور انسان کافر است و اين OT‏ بر افرادی منطبق است که به منظور 
طلب دنیای فانی به غير خدا oly‏ می‌آورند و در طلبش از هوی و هوس پیروی می‌کنند» 
پس تمام آرزویشان فراهم نمی‌شود؛ و پیروی كردن از هوی و هوس خفت و خواری 
است.!۳ «فلّه الآخرة والأوى4» به‌طور کلی ملک از OF‏ خدا می‌باشد» به هركس 
بخواهد عطا می‌کند و از هر کس که بخواهد دریغ می‌دارد؛ زیرا دارنده‌ی دنيا و آخرت 


۰۷۴/۸ تفسير کبیر ۰۷۴۳/۷ ۲-ابن جوزی‎ -١ 
۰۱۳۹/۴ ۳-صاوی‎ 


است و موضوع آن‌طور نیست که انسان آن را آرزو می‌کند, بلکه خدا به آنکه از هدایت او 
پیروی کرده و هوی را ترک نماید عطا می‌کند. آنگاه اين مطلب را تأكيد کرده و می‌فرماید: 
ډو کم من ملك فى السموات» بسی از فرشتگان پاک سرشت در آسمان‌ها هستند. 
۰ «لاتغنی شفاعتهم شیئا) که با وجود بلندی مقام و منزلتشان» شفاعت OUT‏ برای احدی 
سودمند نیست مگر با اجازه‌ی خداء بس بت‌ها با آن همه حقارت چگونه شفاعت می‌کنند؟! 
«الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی4 مگر بعد از این‌که خدا اجازه‌ی شفاعت برای 
اهل توحيد بدهد و خود از آنان راضی شود که در آن حالت به فرشتگان اجازه می‌دهد 
برای آنان شفاعت کنند. همان‌گونه كه در جای دیگری می‌فرماید: و لایشفعون إلا 
لمن ارتضی4. ابن‌کثیر گفته است: وقتی كه وضعیت برای فرشتگان مقرب درگاه خدا 
چنین است» پس شما ای نادانان! چگونه امیدوارید که پت‌ها و شریک‌ها در نزد خدا 
برای شما به شفاعت برخیزند؟!۲ بعد از آن از گمراهی مشرکین خبر داده و می‌فرماید: 
«إن الذین لايؤمنون بالاخرة4 آنان که حشر و جزا را تصدیق نمی‌کنند. «ليسمون الملائكة 
تسمية VN‏ كمان می‌برند که ملائک دختران خدا می‌باشند. و ما هم به من علم» و 
اصلاً به آنچه می‌گویند آگاهی ندارند؛ زيرا شاهد خلق ملائک نبوده‌اند و از جاتب خدا 
هم دلیل و برهانی برایشان نیامده است. «إن یتبعون إلا الظن) در این گفتار و اوهام باطل 
فقط از ظن و گمان پیروی می‌کنند. «و إن الظن لایغنی من الحق شیثا4 و گمان هیچ سودی 
ندارد و هرگز جانشین حقيقت نمی‌شود. «فأعرض عمن تولی عن ذکسرنا» بسء از آن 
مشرکان که از ایمان آوردن و پذیرش قرآن سرباز زده‌اند روی برتاب و دوری کن. «و ۸ 
يرد إلا الحياة الدنیا4 از آنهایی دورى كن که جز دنا و نعمت‌های ناپایدار آن و بهره‌گیری 


از لذایذ زودگذر» هدف و مرامی ندارند. ابوسعود گفته است: منظور نهی از دعوت كردن 


۴۰۱/۴ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


سوره‌ی ۵۳ / تفسير سوره‌ی نجم / آیات ۱-۳۳ 


کسی است که از کلام خدا روی برتافته است. و اينكه نباید به جنين فردی اهمیتی قایل 
شد؛ زيرا هركس از موارد مذكور روبرتابد و در دنيا مستغرق شود به‌طوری که دیا به 
صورت یگانه هدف و آخرین مقصودش درآيد» دعوت به سوی دين خدا جز دشمنی و 
لجبازی و اصرار بر ناروایی چیزی در او نمی‌افزاید.(۱) «ذلك مبلفهم من العلم) نهایت 
علم وغايت و هدف درکشان اين است که دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. «إن ربك هو أعلم 
of‏ ضل عن سبیله و هو أعلم بمن اهتدی4 خدا به حال و وضع هر دو گروه؛ گمراهان و 
هدایت‌شدگان آگاهتر است» و مطابق عملشان به آنها کیفر يا پاداش می‌دهد. « وله ما فى 
السموات وما نف CAV‏ تمام موجودات عالم از آن او می‌باشند و خدا آنها را به وجود 
آورده است و همو در جهان هستی دخل و تصرف می‌کند و هیچکس در OF‏ ملکیت يا دخل 
و تصرفی ندارد؛ چرا که خود آن را هستی داده است. «لیجزی الذين Lely Sled‏ عملوا» 
تا تبهکار را در مقابل تبهکاریش مجازات کند. «و يجزى الذین أحسنوا بالحسنى» و پاداش 
بهشت را در مقابل اعمال نيك به نیکوکار بدهند. ابن جوزى گفته است: آیه که صورت جمله 
معترضه بين آیه‌ی اول و آیه‌ی «لیجزی الذین أساؤوا» را دارد» از قدرت و وسعت ملک 
خدا خبر می‌دهد و بيانكر آن است که خداوند كاملاً به حال «محسن» و «خطاكار» آگاه 
است و هر کدام را بر اساس عملکردشان پاداش می‌دهده و فقط وقتی توانایی مجازات دو 
گروه را دارد که ملکش وسیع و گسترده ash‏ بعد از آن صفات پرهیزگاران را یا آور 
شده و می‌فرماید: «الذين يجتنبون SUS‏ الإثم و الفواحش4 آنان که از پلشتی‌ها دوری 
می‌جویند. فاحشه آن است که زشتی آن از لحاظ عقل و شرع به نهایت رسیده باشد از 
قبیل زنا و عقد كردن همسر يدر که فرموده است: «و BY‏ الزنا انه كان فاحشة» و 
«و لاتنکحوا ما نكح آباژکم من اللساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا6. 


۱-ابوسعود ۰۱۱۰/۵ ۲-ابن جوزی ۷۵/۸ 


YD‏ اللمم4 جز كناهان ناچیز و کوچک. قرطبی گفته است: گناهان کوچکی داریم که جز 
افرادی که در عصمت خدا قرار دارند» بقیه از وقوع در آن در امان نیستند. مانند: بوسه و 
چشمک زدن و نظر.(۱ در حدیث آمده است؛ «خدای عزوجل نصیب و سهم زنا را بر 
(اعضای) بنی آدم مقرر داشته و بهطور يقين مرتکب آن می‌شود. پس زنای چشم‌ها عبارت 
است از نظر کردن. و زنای زیان عبارت است از گفتن سخن ناروا و.نفس آرزو و اشتها 
می‌کند و فرج آن را تصدیق يا تکذیب مىكند».!") اكر انسان ازگناهان بزرگ دوری جوید 
خدا به لطف و کرم خود گناهان کوچکش را می‌بخشد. که فرموده است: «إن تجتنبو| کباثر 
ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم» اگر از گناهان بزرگ دوری جوئيد, گناهان کوچک شما 
را می‌بخشاييم.۲۳۱ «اٍن ربك واسع المغفرة» خدای متعال بخشاینده‌ی گناهان و سثار 
عيوب است. انجام‌دهنده‌ی عملی را می‌بخشاید که توبه کند.(۱۴ بیضاوی گفته است: 
شايد آوردن این بیان بعد از تهديد تبهكاران و مژده دادن به نيكوكاران به اين سيب باشد 
كه مرتكبان كناهان كبيره از رحمت خدا نوميد نشوند. وكمان وجوب عقاب از جانب 
خدا نرود.(۵) هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» خدا قبل از شما و از همان زمان خلق 
sb jay‏ آدم از خاک» به احوالتان آگاه بوده است. و إذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم» و از 
همان هنكام که به صورت جنين در رحم مادرانتان بوديدء بنابراین خدا می‌دانست که جه 
کسی پرهیزگار و کدام یک شفی است؟ و می‌دانست مژمن کیست و کافر کدام است؟ و 
نيك و بد را تیک می‌شناخت, می‌دانست چکار م ىكنيد و سرانجامتان به کجا می‌کشد؟ 


١‏ قرطبى ۰۱۰۲/۱۷ ۲۔ بخارى و ملم آن را روایت کرده‌اند. 

۳-خازن آورده است: که از حضرت عمر و ابن‌عباس روايت شده است: در اسلام گناه كبيره نیست؛ يعنى در صورت 
استغفار گناه كبيرهاى و جود نخواهد داشت. و گناه صغيره اگر بر آن اصرار ورزيده شود تبديل به گناه كبيره می‌گردد؛ 
يعنى رکبیره, با استغفار پاک مى شود و وصغيره, با اصرار بر أن كبيره می‌شود. 

۴۔ مختصر ۴۰۳/۳ ۵-بیضاری ۰۱۷۳/۴ 


دفلا ترکوا آنفسکم» بس خودتان را پاک مشمارید و خود را مدح و ستايش نکنید و 
خود را به كمال و پرهیزگاری نستایید؛ زیرا نفس بست است و وقتی از آن تمجید كنيد 
مغرور و متکبر می‌شود. ابوحيان گفته است: OF‏ را به پاکی و دوری از معاصی نسبت 
ندهيد و آن را ثناگو نباشید؛ زيرا خدا قبل از بیرون آمدنتان از يشت آدم و شکم مادرانتان 
از پاک و پرهیزگار آگاه برده و هست.!۱) «هو أعلم بن اتق4 خدا از آنکه در نهان و عیان 


اخلاص دارد و از خدایش می‌ترسد باخبر است. 


ae att ae 


ate ale ale 


۱۱۵/۸ البحر المحيط‎ ١ 


مناسبت این دسته از آيات با OUT‏ پیشین: بعد از اينكه در آیات بيشين ابلهی و 


گمراهی مشرکین را در مورد پرستش بت‌ها یادآور شد و مؤمنان و تبهکاران را از هم جدا 
و متمایز ساخت. در اینجا از نوعی مخصوص از تبهکاران سخن به ميان آورده است و به 
منظور یادآوری مشرکین مبنی بر اينكه خدا از دشمنان و تکذیب‌کنندگان انتقام می‌گیرد» 
سوره‌ی شریف را به یادآوری عذاب وارده بر تکذیب‌کنندگان بيشين خاتمه داده است. 

معنی لغات: <أکدی4 بخشش و عطا را قطع کرد. «اکدی» یعنی کسی که چاهی حفر 
کند سپس به صخرهاى برسد و نتواند حفر آن را ادامه بدهد. سپس عرب آن را برای 
کسی به‌کار بردند كه بخششی را انجام بدهد ولی آن را به اتمام ترسانده و نیز به معنی 
کسی است که چیزی را طلب کند اما تا آخر آن را دنبال نکند. حطيئه می‌گوید: 
فاعمطی قليلاً نم أكدى صطاءه ومن یبذل المعروف فى الناس بحمدا“ 

«أقنى» به انداز‌ی كفايت به او عطا کرد و او را راضی نمود. جوهری می‌گوید: «قنی 
الرجل یقنی» همانند «غنی» یغنی» است؛ یعنی خداوند اندازه‌ای از مال و ثروت را به او 
داد که او را راضی و خشنود نمود.۲۱) الشعری4 ستاره‌ای پرنور که در زمان شدت يافتن 
كرما بعد از جوزاء طلوع می‌کند. (أزفت) نزدیک شد. کعب بن زهیز می‌گوید: 

بان الشباب و هذا الشيب قد آزفا 2 ولا أرى لباب بائن Ms‏ 

«جوانی رفت و پیری از راه رسيدء و فكر نمی‌کنم که عُمر جوانی جانشینی داشته باشد». 

«آزفه» به معنى روز قيامت است. وجه تسميدي قيامت به «آزفه» اين است که آن 
روز به زودى فرا خواهد رسيد. (سامدون) به لهو و لعب پرداختند. (سمود» به معنى 
لهو و لعب است. 


۱-البحر المحیط ۰۱۵۵/۸ ۲-تفیر قرطبى ۰۱۱۹/۱۷ 
۴ البحر المحیط ۰۱۵۵/۸ 


سیب نزول: آورده‌اند: «ولید ر بن المغيره» در مجلس پیامبر نشست و به نصیحتش 
كوش فرا داد و تحت‌تأثیر قرارگرفت و نزدیک بود مسلمان شود یک نفر از مشرکین او 
را سرزنش کرد و بر او عيب و ايراد كرفت و گفت: آيا دين پدران خود را رها کرده و آنها 
را گمراه می‌دانی و گمان می‌بری که آنها در دوزخ می‌باشند؟! ولید گفت: من از عذاب 
خدا ترسیدم. آنگاه آن مرد به او تضمین داد که اگر مقداری از ثروتش را به او بدهد و به 
شرک برگردد عذاب خدا را به جای او تحمل می‌کند. پس قسمتی از مال را به او عطا کرد. 
اما از دادن بقیه سرباز زد آنگاه آیه‌ی «أفرأيت الذی تولی و أعطى ق قلیلا و أکدی4 نازل 
شد (۱) 

تفسیر: «أفرأيت الذی تولى» آیا دیدی آن نابکار گناهکار را که از ايمان آوردن و 
پیروی كردن از هدایت سرباز زد؟ <و أعطى قلیلا و أکدی4 و مقداری ناچیز از مال را به 
رفیقش داد که او را سرزنش و لومه کرده بود. سپس از دادن بقیه امتناع ورزید. مجاهد 
كفته است: در مورد وليدين مغيره نازل شده است .۳ «أعنده علم لیب فهو بری) آیا از 
امور غيب خبر دارد تا بداند رفيقش به جاى او عذاب را تحمل می‌کند؟ «أم لم ينبأ با 
فى صحف موسی4 يا مطالب مندرج در تورات موسى به أو نرسیده است؟ <و إبراهيم 
الذى وق» يا از مطالب مندرج در صحف ابراهيم خبرى به او نرسيده است. ابراهيمى 
كه در اطاعت خدا و تبليغ رسالت وفادار بود؟ 

حسن گفته است: خدا هر فرمانی را به أو داد به آن وفا و عمل كرد. مانند گفته‌ی 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتقهن4. «ألا تزر وازرة وزر أخرى» هيج كس بار گناه 
ديكرى را به دوش نمی‌کشد. و هیچ كس در مقابل تبهكارى دیگری مؤاخذه نمی‌شود. 
آیه گمان فردى را رد مىكند که تصور مىكرد گناه دیگری را به عهده مىكيرد. مانند 


١‏ تفسیر كبير ۷۱۴/۷ ۲ به سبب نزول سابق مراجعه شود. 


كنتدى و قال الذين کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبيلنا و للحمل خطاياكم». و أن لیس 
للانسان الا ما سعی) انسان جز نتیجه‌ی سعی و تلاش خود ثمری نمی‌چیند. ابن‌کثیر 
گفته است: یعنی همان‌طور که گناه دیگری را به عهده نمی‌گیرد» همان‌طور هم جز پاداش 
عمل خود چیزی برایش فراهم نمی‌شود!۱ «و أن سعیه سوف یری» و در روز قيامت 
عملش بر او عرضه خواهد شد و در ترازوی اعمال خود آن را خواهد دید. خازن گفته است: 
آیه متضمن مژده برای مومن است. بدین معنی خدای متعال اعمال نیک مؤمن را به او نشان 
می‌دهد تا شاد و مسرور شود. و کافر را در مقابل اعمال زشتش کیفر می‌دهد تا اندوهش 
افزون گردد.(۲) طثم يجزاه الجزاء الأوفى» سپس در مقابل عملش به پاداش کامل و تام نايل 
cul‏ و اين هم برای کافر وعيد است و برای مؤمن وعده. و أن إلى ربك النتهی» و 
همانا سرانجام همه چیز نزد او می‌رود و همر پاداش و کیفر می‌دهد. بعد از آن خداوند 
متعال به بیان آثار قدرت خود پرداخته و می‌فرماید: «و أنه هو أضحك و آبکی» همو 
شادی و سرور و اندوه و غم را خلق کرده است. در دنیا بعضی شاد و بعضی غمگین 
می‌شوند. مجاهد گفته است: بهشتيان را مسرور و دوزخیان را گریان کرده است ۳۲ 
«وأنه هو مات و أحيا» و همر مرگ و زندگی را خلق کرده است. پس فقط او مرگ و 
زندگی را در قبضه‌ی قدرت دارد و بس. از این رو «هو» را تکرار کرده است تا نشان دهد 
که اين عمل به خدا اختصاص دارد. «و أنه خلق الزوجین الذكر و الأنثى» و همو دو 
صنف مذکر و مژنث را از ميان اولاد آدم و تمام جانداران خلق کرد. خازن گفته است: 
منظور اين است که خدا قادر است دو ضد و نقیض را در یک محل ایجاد كند. خنده و 


گریه و مرگ و زندگی؛ مذکر و مژنث... و این امری است که خرد خردمندان بدان 


۰۲۲۳/۴ مختصر ۴۰۴/۳۴ ۲ خازن‎ ١ 


.۱۹۸/۸ ell ۳ 


پی نمی‌برد. بلکه ناشی از قدرت خدا می‌باشد نه عمل طبیعت. و نیز یادآور کمال قدرت 


خدا می‌باشد؛ زیرا نطفه یک چیز است وانگهی خدا از آن اندام‌های مختلف و طبايع 
متباین و مذکر و مؤنث را خلق می‌کند که نشانگر شگفتی صنعت و کمال قدرتش می‌باشد.(۱) 
از اين رو فرموده است: من نطفة إذا منی4 یعنی مذکر و مؤنث را از نطفه‌ای که از پشت 
مرد می جهد و در رحم زن ريخته می‌شود» خلق کرده است. و أن عليه النشأة الأخرى» 
و آفرینش دوباره‌ی انسان برای he‏ و جزا و زنده كردن آنها بعد از مرگ در قبضه‌ی 
قدرت او می‌باشد. در البحر آمده است: چون کفار اين بازگشت را انکار می‌کردنده در 
مورد آن مبالفه و تأكيد کرده و گفته است: «عليه» که انگار گفته است: آن را بر خود 
واجب کرده است.('! و أنه هو Gel‏ و أقنى4 و همانا خدا هركس را که بخواهد غنی و 
بى نياز می‌کند و هركس را که بخواهد فقير و بینوا sg‏ ۳ ابن عباس گفته است: یعنی 
خدا به بنده عطا می‌کند و او را راضی می‌نماید. انسان را بی‌نیاز می‌کند و او را خشسنود 
می‌گرداند. «و أنه هو رب الشعری4 خدا مالک و پروردگار ستاره‌ی درخشان موسوم به 
شعری می‌باشد که آن را پرستش می‌کردند. ابوسعود گفته است: یعنی خدا پروردگار معبود 
igi‏ می‌باشد؛ یکی از اشراف قبیله‌ی خزاعه به نام «ابوکبشه» پرستش OT‏ ستاره را برای 
آنان مرسوم کرد.!۳) «و أنه أهلك fale‏ الأولی» و همانا خدا قوم قدیمی عاد را تابود كرد 
که «هود» را به پیامبری آنها گماشت. قوم عاد پرقدرت‌ترین و سرکش‌ترین و نافرمان‌ترین 
بندگان خدا بودند. خدا آنها را به طوفان پی‌درپی و ویرانگر نابود کرد. بیضاوی گفته 
است: از این رو به «عاد اولی» یعنی قدیمی و بيشين موسوم شدند که اولین ملتی بودند 
که بعد از قوم نوح نابود شدند. pO)‏ مود فا أبق4 و قرم ثمود را نیز نابود کرد و حتی یک 


۰۱۱۸/۸ تفسير خازن ۲۴/۴ ۲. ؟-البحر المحیط‎ ١ 
؟-اين نظر ابن زيد است و سپس ۶ یبسط الرزق لمن يشاء و يقدر» را خواند.‎ 


۴-ابوسعود ۰۱۱۳/۵ ف بيضاوى ۰۱۷۴/۴ 


نفر از آنها را باقی نگذاشت. «و قوم نوح من قبل4 و قوم نوح را قبل از عاد و مود نابود 
کرد. نهم کانوا هم أظلم و أطغى» که از دو قوم دیگر ستمگرتر و باغی‌تر و سرکش‌تر 


بودند. در البحر آمده است: نسبت به نوح بی‌اندازه موذی و کله‌شق و سرکش بردند و او 


را تا مرز مرگ کتک زدند و تحت‌تأثیر دعوتش قرار نگرفتند. قتاده گفته است: نه صد و 
پنجاه سال آنها را به دين خدا خواند. هر نسل که نابود می‌شد نسلی دیگر پا به عرصه‌ی 
هستی می‌نهاد. تا جایی که پدر دست پسرش را می‌گرفت و او را پیش نوح می‌برد تأ پسر 
را از نوح برحذر بدارد و می‌گفت: يسرم وقتی در سن تو بودم پدرم مرا پیش این مرد 
می‌آورد و می‌گفت: زینهار او را تصدیق نکنی. بزرگ به کافری می‌مرد و کوچک در حالی 
که كيندى نوح را در دل داشت بزرگ می‌شد.۱) هو المؤتفكة آهوی» دهات قوم لوط را 
فرو انداخت و بعد از اينكه آن را به آسمان برد به زمين فرو انداخت و زیرو روكرد؛ يعنى 
جبرئیل آن را به طرف آسمان بالا برد و سپس آن را فرو انداخت. «ففشاها ما غشی» و 
gl‏ عذاب را بر آن دو شهر پوشاند. بدين ترتیب آنها را از عذاب می‌ترسانده و مصیبت 
وارده بر آنان را تعمیم می‌دهد. در البحر آمده است: «المؤتفكة» عبارت است از شهرهای 
قوم لوط از این جهت به اين نام موسوم شد که با ساکنانش زیر و رو شد جبرئیل RR‏ آن 
را از زمین بلند کرد و بر زمین انداخت» سپس سنگ‌هایی از سجیل بر آنان فرو بارید. و 
معنی «ففشاها ما غشی» همین است.( «فبأى آلاء ربك تقارى» پس ای انسان عاقل! 
در مورد کدام يك از نعمت‌های دال بر یگانگی و قدرت خدا شک و تردید داری و آن را 
تکذیب مىكنى؟! «هذا نذیر من النذر الأولى» محمد BBM‏ هم مانند دیگر فرستادگان 
برحذر دارنده می‌باشد. و از جنس برحذر دارندگان بيشين است. و خوب می‌دانید جه 
بلایی به سر تکذیب‌کنندگان آمد؟ «أزفت الآزفة) روز رستاخیز نزدیک شده است. 


١‏ البحر ۰۱۷۰/۸ ۲-همان مرجع قبلى. 


قرطبی گفته است: به خاطر نزدیکی فرا رسیدن و تحققش به «آزفه» موسوم شده است(۱) 
لیس ها من دون الله کاشفة4 هول و هراس و سختی‌هایش خلق را فرا مىكيرد و جز خدا 
هيجكس قدرت دفع و برطرف كردن آن را ندارد. «أفن هذا الحديث تعجبون» استفهام 
برای توبيخ و سرزنش و تمسخر است. يعنى ای جماعت مشركين! آیا از این قرآن تعجب 
می‌کنید و آن را به تمسخر و استهزا می‌گیرید. و تضحکون و لاتبکون4 در موقع شئيدن 
آن می‌خندید و از شنیدن انذار و تهدیدهایش گربه و شیون سر نمی‌دهید؟ چرا که حق 
بود از فرط اندوه و افسوس بر تقصیراتی كه دارید به جای اشک خون گریه کنید! 
Aly?‏ سامدون4 رانگهی غافل و از خود بىخبر هستيد؟ (فاسجد وا له واعبدوا» براى 
خدا که شما را هستی داده است سر سجده بر زمين بنهید» و فقط او را پرستش کنید. لات 
وعزی و مناة و شعری را پرستش نکنید؛ چون خدا یگانه ویکتا و فریادرس است. و جز 
ار هيجكس شایسته‌ی پرستش و سجود و عبادت نیست. 

تکات بلاغی: ۱- (فأوحی إلى عبده ما آوحی4, «إذ يغشى السدرة ما یسفشی» و 
(فغشاها ما غشی4 متضمن ابهام است و مراد از آن تعظیم و تهویل می‌باشد. 
۲- «و النجم إذا هوی ... و ما ينطق عن افوی4 متضمن جناس است. 
۳ «أضحك و آبکی», «أمات و أحيا4. «ضل و اهتدی», «الآخرة والأرلى4 و 
«تضحكون و لاتبکون» متضمن طباق می‌باشند. 
۴ (لیجزی الذين آساژوا با عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى» متضمن مقابله و 


۵ «ألکم الذکر و له الأنثى تلك إذأ قسمة ضیزی4 مراد از استفهام توبيخ و بی‌خرد 
انگاشتن آنها می‌باشد. 


۱-فرطبی ۰۱۲۲/۱۷ 


٦‏ أغنی ... وأقنى» شامل جناس ناقص است. 
۷ «أزفت الآزفة» حاوی جناس اشتقاق است. 
A‏ «فاسجدوا لله و اعبدوا» عطف عام بر خاص است. 
در «أفرأیم اللات و العزی و مناة الثالشة الأخرى, ألكم الذكر و له الأنئى» و «أفن هذا 
الحديث تعجبون و تضحکون و لاتبکون aly‏ سامدون4 فواصل رعایت شده است. 

یاد آوری: بت‌های مورد پرستش مشرکین زياد بودند» تقریبا به سی صد و شصت 
بت می‌رسیدند و اکثر آنها در اطراف کعبه قرار داشتند. و در موقع فتح مکه پیامب BE‏ 
آنها را شکست. مشهورترین اين بت‌ها عبارت بودند از: لات؛ عزی و مناة که در سال فتح 
مکه يامب رل خالدبن Maly‏ را مأمور شکستن عزی کرد. خالد در موقع شکستن آن 
می‌گفت: 

يا عزى كفرانك لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
دای عزى به تو ناسپاسم نه تسبیح‌خوان؛ دريافتم که خدا تو را خوار کرده است». 


و با فتح مكه زمان بت‌پرستی سر آمد... 


alt ae ae 


: سوردى قمر در مکه نازل شده و شامل ۵۵ آیه می‌باشد. 3 


بيش درآمد سوره 


# سوردى قمر از سوره‌های مکی می‌باشد و اصول عقايد اسلامى را مورد بحث و 
بررسى قرار مىدهد و از اول تا آخر به شدت بر تکذیب‌کنندگان قرآن مىتازد. فضای 
حاكم بر اين سوره فضاى تهديد و انذار است. و اشکال گوناگونی از عذاب و هلاکت به 
نمايش می‌گذارد. 

# سوره با یادآوری همان «معجزهاى كه در جهان هستى به وقوع بيوست» يعنى 
معجزه‌ی انشقاق ماه شروع شده است. که از ممجزات متعدد سرور كائنات PAR‏ است. 
اين معجزه زمانی به وقوع پیوست که مشرکین از او خواستند معجزه‌ای روشن و دال بر 
صدق خود را ارائه دهد و مخصوصاً از ایشان خواستند که در مقابل دیدگان آنها ماه رادو 
نیم كند تا بر رسالت او گواهی دهند اما با وجود اين از در دشمنى و مخالفت درآمدند: 
«اقتربت الساعة وانشق القمر # و إن یروا آية یعرضوا و یقولوا سحر مستمر...». 

# بعد از آن به بحث درباره‌ی بيم و هراس و شداید قيامت رو آورده و آن را به 
شیوه‌ای هراس انكيز بیان کرده است که حس و شعور را به شدت.تکان می‌دهد و ترس و 
اضطراب أن روز مخوف را در نهاد انسان ایجاد می‌کند: «فتول عنهم یوم يدع الداع إلى 
شيء نكر # خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر :* مهطعین إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر». 

# و بعد از بحث درباره‌ی کفار مك سرنوشتٍ WTS IS‏ و انواع عذاب و 


دمار نازل شده بر آنان را به ميان آورده و موضوع را با داستان قوم نوح شروع کرده و گفته 


است: « کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر...». 
# به دنبال آن داستان گردنکشان ستمگر ملت‌های پیشین را آورده است که پیامبران 


خود را تکذیب نموده و به سبب آن خدا آنان را به شکلی فجيع نابود کرد و آثار آنها را از 


بيخ و بن برکند. آيات در مورد قوم عاد و ثمود و قوم لوط و فرعون و دیگر طاغیان سرکش 
را به تفصیل بازگفته و عذاب گوناگونی را که بر آنان وارد شد. یاد آور می‌شود. 

* بعد از نشان دادن اين مناظر دردناک -مناظر عذاب و آزار که بر سر تکذیب‌کنندگان 
پیامبر BA‏ آمد» قريش را مخاطب قرار داده و آنان را از چنان سرانجامی» بلکه شدیدتر 
و دردناک‌تر از oT‏ برحذر داشته و می‌فرماید: «سبهزم الجمع و یولون الدبر * بل الساعة 

# و سوره بعد از یادآوری سرانجام شقاوتمندان تبهکان طبق روش قرآن در مورد 
جمع ترغیب و ترهیب به اسلوبی شگفت‌انگیز با بیان سرانجام نیکبختان پرهیزگار خاتمه 
يافته و می‌فرماید: (إن التقین فى جنات و نهر * فى مقعد صدق عند مليك مقتدر». 


al ake a 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم اله ان الحم 
انب الا gal‏ مج وان وا شرا Oud‏ 
وَكَذْبُوا او Als baste‏ تق ر كذ جام ين ادن مزخ 
SO tay ke‏ آل st‏ کول عنم بذع Foetal‏ وم نکر pbs ib‏ 
يجن من 3 جداث کالم اه یز لطي لآ بر کر فد 


یه © كَذَّبثْ تلف رم لوح Uae BS‏ و SIG‏ و أَرْدْجِرَ HH EBD‏ 
BO eat 56 2 bs‏ راب آل وبا برچ جرت لوص يونا فاق Gi‏ 
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هلمن مد كر و اي ترچ ات is‏ مه 
توم نين تیه( تزع لاس کم {FASO pie Serpe‏ عَذَابي ودر 
ول Susie‏ تل ین مرچ ys Ae‏ ترا ات سا ادا 
یه بای لا و شا شار نی لو ale‏ ين ی سل مُوَ كَدَ دات Oni‏ 


5 


يلون غداً من ناب SHI Ly © i‏ نة هم 50 5 أضطبر 6 
1 شما بیت کل زب Sad‏ () ادزا polo‏ تعاط تعر () کیت 
گا le‏ وار 4 زعلا ل يع tel ings‏ انوا كهش BEN‏ © و لد 
Fusions‏ هلين خذيي 0 


ait ae ae 


معنى لغات: «الأجداث» جمع جدث به معنی قبر است. «مهطعين؟ شتابان. 
«أهطع فى سيره» يعنى با عجله راه رفت. «منهمر» «انهمر الماء» باران به شذت بارید. 
«دسر» میخ‌هایی که در ساخت کشتی به کار مى روند. جمع آن «دسار» است, همچنان که 
wn‏ جمع «کتاب» است. در «الصحاح» آمده است که «دسار» مفرد 230 است و آن 
طنابى است که با آن بادبان‌های کشتی را محکم می‌کنند. عده‌ای نیز می‌گوبند به معنی 
ميخ می‌باشد OY‏ مد کر4 پندپذی ترسان. در اصل «مذتکر» بوده است. «تاء» تبدیل به 
«دال» شده و در «ذال» دغم كرديده است. «صيرصيرا» باد پر سر و صداء نعره‌کش و 


سرد. أعجاز» جمع عجز به معنی دنباله و قسمت آخر هر چیز است. دُم. «مسنقعر» 


صحاح ماده‌ی ودسره. 


ازبيخ کنده شده. «قعرت الشجرة» یعنی درخت را از بيخ برکندم. (سعر4 دیوانگی. 
«ناقة مسعورة) یعنی شتری که از شدّت خوشحالی و شادمانی دیوانه شده است. (أشر» 
ناسپاس. «رجل أشر» يعنى انسانی که کفران نعمت می‌کند. 

تفسیر: اقتربت الساعة و انشق القمر» قيامت نزدیک و ماه دو نيم شد. «و إن يروا 
آية يعرضوا» واگ کفار قريش نشانه‌ی آشکار و معجزه‌ی قطعی و درخشان و دال بر صدق 
حضرت محمد PE‏ را مشاهده کنند از ایمان روبرمی‌تابند. «و یفولوا سحر مستمر) و 
می‌گویند: این سحری است دائمی که محمد به وسیله‌ی آن ما را سحر زده می‌کند. 
مفسران گفته‌اند: کفار مکه به حضرت رسو ل BE‏ گفتند: اگر راست می‌گویی ماه را دو 
نيم کن. آنها وعده دادند که اگر چنان کند ایمان بیاورند. ماه به شب چهارده رسیده بود؛ 
پیامب Sie‏ از خدا مسألت کرد که قدرتی به او عطا کند تا بتواند درخواست آنها را 
برآورده نماید» آنگه ماه دو نيم شد؛ نصف آن روی كوه صفا و نصف دیگرش روی كوه 
قيقعان در مقابل آن قرار گرفت» به‌طوری که دیدند کوه حرا در بين آن دو قرار دارد. آنگاه 
گفتند: محمد ما را سحر کرده؛ آنگاه گفتند: صبر كنيد تا باديهنشينان بيايند» يس اگر از 
انشقاق OF‏ خبر دادند معلوم می‌شود درست است وگرنه محمد FEB‏ در مقابل ما به سحر 
متوسل شده است. بادبه‌تشینان آمدند و خبر انشقاق ماه را دادند» آنگاه ابوجهل و 
مشرکان گفتند: این سحری است دائمی. آنگاه خدا آیه‌ی «اققربت الساعة و انشق القمر * 
و ان یروا آية یعرضوا و یقولوا سحر مستمر۱۱.4 خازن گفته است: انشقاق ماه از جمله 
معجزات نمایان و دلایل درخشان حضرت محمد 1 است و حدیث شیخان از انس بر 
آن دلالت دارد؛ آنجا که آورده است: «مردم مکه از يبامبر SBE‏ درخواست کردند که 


اين فول جمهور مفسران است و از ابن‌عباس و انس و ابن عمر نيز روایت شده است. و بعضى گفتهاند: ماه در روز 


قيامت دو نیم می‌شود. ابن جوزى گفته است: این نظر شاذى است. 
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معجزه‌ای برای آنها ارائه دهد. پیامب BB‏ دوبار معجزه‌ی انشقاق ماه را ارائه داد». 
ابن مسعود نيز روایت می‌کند که «در زمان رسول BAIS‏ ماه دوبار شكاف برداشت و 
يبامبر SBS‏ فرمود: گواه باشید».!۱ و نیز از جبیر بن معطم روایت است: «در زمان 
پیامبر BEF‏ ماه دو نيم شد» و به صورت دو قسمت درآمد. قربش گفتند: محمد سحر ارائه 
داده است. لذا بعضی گفتند: اگر به ما سحر ارائه داده باشد نمی‌تواند به تمام مردم سحر 
ارائه بدهد. کاروانی‌ها خبر می‌دادند که آنها هم آن را دیده‌اند اما قريش آنها را تکذیب 
می‌کردند؛. 
شده‌اند و به روشن‌ترین وجه بر اثبات و امکان آن دلالت می‌کنند به گونه‌ای که هیچ مؤمنى 


( این احادیث صحیح در كنار گواهی قرآن در مورد این معجزه‌ی بزرگ وارد 
در مورد آن شک و تردیدی ندارد. و عده‌ای نیز گفته‌اند: در روز قيامت ماه منشق می‌شود. 
اما این نظری است باطل و فابل اثبات نیست؛ زیرا مفسران برخلاف OF‏ اجماع دارند؛ و 
نيز خدا آن را به لفظ ماضی آورده است: «و انشق القمر4 وحمل ماضی بر آینده بعید و 
ناروا Mout‏ و کذبوا و اتبعوا أهواءهم» در مورد انشقاق ماه که از قدرت خدا ناشی 
شد» حضرت محمد اف را تکذیب نمودند و از اباطیل آراسته شده از جانب شیطان 
پیروی كردند. «وكل أمر مستقر» وهر امری غایت و نهایتی دارد که بر آن مستقر می‌گردد؛ 
اگر خير باشد بر خير و اگر شر باشد بر شر مستقر می‌شود. مقاتل گفته است: هر سخن 
نهايت و حقيقتى دارد که به OT‏ منتهى می‌شود. و قناده كفته است: يعنى خير به اهل خير و 
شر به اهل شر lisa Spay‏ وو لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» از اخبار ملت‌های 
تکذیب‌کننده‌ی بيشين مطالبی كافى آمده است که آن مشركان را از غرق شدن در کفر و 
گمراهی باز دارد. حكة بالغة4 این قرآن حکمتی کامل است. که در pal‏ هدایت و بیان 


١‏ روايت از بخاری و مسلم. ۲ اخراج از ترمذی و دیگران, 
۳ خازن ۰۲۲۹/۴ ۴ خازن ۸۲۸/۴ 


در اوج قرار دارد. UD‏ تغنی النذر» کسی که خدا شقاوت را بر او مقرر داشته و بر شنوایی 
و قلبش پرده برکشیده است» برحذر داشتن چه تأثیری دارد؟۱۱) مفسران گفته‌اند: یعنی؛ 


قرآن که از حکمت کامل برخوردار است و برای هدایت آنها آمده استء اما یادآوری و 
برحذر داشتن و تهديدء برای جمعی که كوش خود را در مقابل شنیدن کلام خدا کر 
کرده‌اند» جه سودی دارد؟ همچنان که خداوند متعال در جای دیگری نيز در همین رابطه 
می‌فرماید: و ما تغنى OL‏ و النذر عن قوم لایمنون». فتول عنہم) از آن تبهکاران 
روبرتاب و از آنان کنارهگیری كن و منتظر عذابی باش که بر آنان نازل خواهد شد. یوم يدع 
الداع إلى شيء نکر4 روزی که اسرافیل مردمان را به سوی امری هول‌انگیز فرامی خواند که 
از شدت وهول و هراس آن جانها به هراس مىافتند» که عبارت است از روز قيامت و بلايا 
و اهوالی که به دنبال دارد. خشعا أبصارهم» جشمانشان فرو افتاده است و از شدت رعب 
و هراس قدرت سربلند كردن را ندارند. یخرجون من الأجداث4 از قبرها بیرون می‌آیند. 
ply‏ جراد منتشر» طوری سريع ندا را اجابت می‌کنند و پخش می‌شوند که انار 
ملخ‌هایی هستند که در GUT‏ پخش و پراکنده شده‌اند و از ترس و رعب نمی دانند به کجا 
بروند. ابن جوزی گفته است: از این جهت آنها را به ملخ تشبيه کرده است که ملخ جهت و 
مقصدی ندارد و آنها نيز آشفته و هراسان و سرگشته از قبر بیرون مى آيند و هیچ یک از 
آنها هدف و مقصدی ندارد. ندا دهنده اسرافیل است.(۲) «مهطعين إلى الداع» به سرعت 
می‌روند و به طرف ندا دهنده كردن می‌کشند و تأخیر و درنگ نمی‌کنند. «يقول الکافر 
هذا يوم عسر» کافران می‌گویند: امروز روزی سخت و دشوار است. خازن گفته است: 


نشان می دهد که برای کافران روزی بس شدید است اما برای مؤمنان سخت نیست(۳ 


۱-ابن جوزی ANIA‏ ۲-ابن جوزی AVIA‏ 


۳ تفسير خازن ۰۲۲۸/۴ 
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همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن آمده است: «على الکافرین غير يسير». بعد از 
of‏ منظور تسلی‌خاطر بيامبر BBB‏ و برحذر داشتن کفار مكه. رویدادهای ملت‌های 
تکذیب‌کننده و عذاب و آزار وارد بر آنان را یادآور شده و می‌فرماید: (کذبت قبلهم 
قوم نوح4 یعنی ای محمدا قبل از قوم تو قوم نوح به تکذیب پرداختند. «فكذبوا عبدنا و 
قالوا مجنون و ازدجر بنده‌ی ماء نوح را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است. او را طرد 
کرده و آزردند و ادعای پیامبری او را نپذیرفتند و به او ناسزا گفتند و او را تهدید کردند و 
گفتند: GUD‏ لم تنته يا نوح لتکوتن من الرجومین». در البحر آمده است: به تکذییش 
بسنده نکردند. حتی نسبت دیوانگی به او دادند و گفتند: چیزی می‌گوید که عاقل آن را 
نمی‌پذیرد. و بدین‌ترتیب در تکذیب خود مبالغه می‌کردند. به منظور تشریف و تکریم 
نوح گفته است: «عبدنا4 .۱۱ «فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر4 توح از پروردگار خود 
درخواست کرد و گفت: خدایا! من از مقاومت كردن در برابر آن گروه تبهکار ناتوانم» پس 
انتقام مرا از آنان بگیر و دين خود را یاری بده و آن را پیروز گردان. ابوحیان گفته است: 
نوح زمانی آنها را دعا و نفرین کرد که از آنان نوميد شد و کارشان بالا گرفت به گونه‌ای که 
یکی از آنها گلوی نوح را می‌فشرد تا بی‌هوش می‌شد اما با اين حال نوح می‌گفت: بار 
خدایا! قوم مرا ببخشای» آنها نادانند.۲۱ «ففتحنا أبواب السمآء اء منهمر4 باران شدید 
و تند را از آسمان بر OUT‏ نازل کردیم. ابوسعود گفته است: مراد شدت ربزش باران و 
فراوانی آن است.(۳ «و فجرنا الأرض عیونا) زمين را به صورت چشمه‌های جوشان 
درآوردیم. «فالتق الاء على أمر قد قدر4 OT‏ آسمان و زمين به میزانی كه خدا در ازل 
مقرر داشته بود به هم آمدند و تکذیب‌کنندگان را غرق و نابود کرد. قتاده می‌گوید: خدا 


١-البحر‏ ۰۱۷۱/۸ ۲-البحر المحيط ۰۱۷۹/۸ 


MANLY ابوسعود‎ ۴ 


در ام الكتاب مقرر داشته بود که وقنى کافر شدنده غرق شوند. و جلناهعلی ذات ألواح 
و دسر4 و او را در یک کشتی که از تخته‌های بلند چوبین ساخته شده و با ميخ محکم 
شده بود» حمل کردیم. در البحر آمده است: «ذات ألواح و دسر4 عبارت است از کشتی 
كه نوح آن را ساخت» و از این دو وصف چنان درک می شود که مراد دكشتى» است و این 
صفت جانشین موصوف است. مانند پیراهنم از آهن بافته شده است که منظور «زره» 
است» و این یک کلام فصیح و بديع است؟ زیرا اگر صفت و موصوف با هم بیایند. چنین 
فصاحتی در کار نیست. دسر یعنی میخ‌ها.۱۱) «تجری بأعیننا» کشتی تحت اشراف و 
رعایت ما بر سطح OT‏ روان شد. «جزاء لمن كان كفر» قوم نوح را به منظور پیروز نمودن 
بنده‌ی خود» نوح» غرق کردیم؛ چون نوح تکذیب و فضلش انکار شده بود. آلوسی گفته 

است: یعنی جنين امری را به عنوان پاداش نوح انجام دادیم؛ زيرا نعمتی بود که خدا آن را 
به قوم نوح the‏ فرمود اما آنها در مقابل ايبن نعمت ناسپاسی كردند. و همچنین هر 
پیامبری برای امتش نعمت است.!۲) «و لقد ترکناها آية» of‏ حادثه يعنى «طوفان» را 
عبرت قرار دادیم. «فهل من مدّكر» آیا کسی از آن پند و عبرت می‌گیرد؟ «فکیف کان 
عذابى و نذر4 استفهام بر انگیزنده‌ی هول و شگفتی است. يعنى جه عذابی بر آنان که 
پیامبران مرا تکذیب کرده و از آیاتم عبرت نكرفتهاند» وارد می‌شود؟! «و لقد يسرنا 
القرآن للذکر» قسم به خدا حفظ كردن قرآن و تأمل ورزیدن در آن و عبرت گرفتن از آن را 
آسان كردهايم؛ زيرا شامل انواع اندرز و پند است. «فهل من مدّكر» آيا افرادی بيد 
می‌شوند که پندها و قصه‌هایش را پپذیرند؟! خازن گفته است: بدین‌وسیله انسان را به 
حفظ و تعلیم و تعلم قرآن تشور یق و تحریک می‌کند؛ زبرا خدا آن را آسان کرده است و 


اين امر برای هر کدام از بندگان که خدا بخواهد آسان است» و جزقرآن هیچ یک از کتب 


١-البحر‏ المحيط ۰۱۷۷/۸ روح المعانی ۸۳/۲۷ 


خدا SUIS‏ به صورت ظاهر خوانده gt pas‏ 9 خلاصه‌ی مطلب این‌که خدا قرآن را 
برای آنكه قصد حفظ و پند گرفتن از آن را دارد آماده و آسان کرده است. يس قرآن اساس 
سعادت و دنا و آخرت است. « کذبت عاد فکیف کان عذایی و نذر4 قوم عاد پیامبر خود 
هود را تکذیب کردند» پس چگونه آنان را از عذاب خود برحذر داشتیم؟! بعد از OF‏ به بیان 
عذاب سخت ویرانگری می‌پردازد که بر آنان نازل كرد و می‌فرماید: انا أرسلنا علیهم 
ريحا صرصرا» ما تندباد سرد و پرصدا را بر آنان نازل کردیم. ابن‌عباس گفته است: 
«صرصر» یعنی سخت سرد. و سدی گفته است: یعنی پر صدا" BP‏ يوم نحس مستمر4 
در روزی بدشگون و بدیمن که با بدیمنی مدتی بر آنان استمرار یافت به‌طوری که احدی 
از آنان را باقى نگذاشت و همه را نابود کرد. ابن‌کثیر گفته است: نحسی و ویرانگریش بر 
آنان استمرار یافت؛ چون روزی بود که در آن عذاب دنیوی آنها با عذاب اخرویشان 
همراه شد. «تنزع اللاس4 طوفان آن قوم را از زمين بلند می‌کرد سپس آنها را بر زمین 
می‌کوبید و گردنشان را خرد کرده و آنها را رها می‌کرد. «کأنهم أعجاز نخل منقعر» انگار 
pla [ou‏ بودند که از زمين کنده شده و افتاده‌اند. به سبب بلندی قد و درشت بدنشان به 
نخل تشبیه شده‌اند. خازن گفته است: تندباد آنها را از زمين بلند کرده سپس آنها را بر زمين 
می‌کوبید و گردنشان خرد می‌کرد و از بدن جدا می‌نمود؛ آنگاه مانند نخل بر زمین افتاده 
و بدون سر می‌ماندند.(۳ «فکیف کان عذابی و نذر» هول و عذاب نازل بر آنان را نشان 
داده و شگفتی امرشان را بیان می‌کند. یعنی عذاب و انذار مرا برای آنها چگونه می‌بینید؟ 
Uf‏ هولناک و هراس انگیز نیست؟ و لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مد کر4 به منظور 


۱-غازن ۰۲۲۸/۴ 
۲ ابنكثير بعد از نقل جميع اقوال گفته است: در حقيقت اين باد به تمام اين اوصاف متصف است؛ تندبادی سخت و 
سرد و دارای صدای رعب‌انگیز بود. ما اين نظر را پذ برفتهايم. 


۳ خازن ۰۲۲۹/۴ 


یادآوری فضل و کرم خدا نسبت به بندگان مؤمنء اين جمله تکرار شده است؟ چرا که 
حفظ قرآن را برای OUT‏ میسر و آسان کرده است. یعنی حفظ و فهم قرآن را میسر و آسان 
کرده‌ایم» بس آیا کسی بيدا می‌شود از پند و عبرت و انذارهای قرآن بهره بگیرد؟ بعد از 
آن از قوم مود خبر داده است كه پیامبر خود» صالح ا را تکذیب کردند و می‌فرماید: 
«کذبت مود بالنذر» قوم مود انذار و بند و اندرزی را که پیامبرشان صالح به آنها ارائه 
داد تکذیب کردند. فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه» آيا ما که جمعی کثیر هستیم بايد از 
یک نفر معمولی که از اشراف و بزرگان هم نیست پیروی کنیم؟ در البحر آمده است: آنها 
از روی حسادت و رشک جنين گفته‌اند و بعید می‌دانستند که انسانها بر یکدیگر برتری 
داشته باشند و به اين فضیلت نايل آیند. لذا گفته‌اند: آیا ما که گروهی فراوان هستیم بايد 
از یک نفر پیروی کنیم؟ آنها بی خبر بودند که فضل و بزرگی در دست خدا می‌باشد و آن 
را به هرکس که بخواهد عطا می‌کند و نور هدایت را بر فرد مورد رضایت خود می‌تاباند. ٩۷۱‏ 
انا إذا لی ضلال و سعر4 اگر ما از او پیروی کنیم» خطای بزركى مرتکب شده و به‌طور 
آشکار از حق منحرف گشته و راه دیوانگی را پیش گرفته‌ايم. ابن عباس گفته است: «سعر» 
یعنی دیوانگی. «ناقة مسعورة» يعنى شتری که از فرط شادی و خوشحالی دیوانه شده 
است.(۲ الق الذکر عليه من بیننا4 استفهام انکاری است. یعنی آیا در بين ما رسالت 
تنها به او اختصاص يافته است در صورتی که در بين ما هستند افرادی که از لحاظ ثروت 
و موقعیت از او بهترند؟ امام فخر رازی گفته است: آيه به طريق مبالغه به مطلبی اشاره 
می‌کند که آن را انکار می‌کردند؛ چون «القاء» به معنی نازل كردن سريع است. يس انگار 
كفتهاند: اصلاً ذکری بر او القا نشده است» و اگر بر سبیل فرض ذکری نازل شود بر او 
نازل نمی شود؛ چون در بين ما افرادی هستند که از لحاظ شرف و ذکاوت از او بالاتر هستند. 


١-البحر‏ المحیط ۰۱۸۱/۸ ۴۲-تفسیر فرطبی ۰۱۳۸/۱۷ 
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و اينكه به جای «أألق الله4 گفته‌اند: «أألق4 برای اشاره به این مطلب است که «القاء» از 
آسمان غير ممکن است تا جه رسد به اينكه از جانب خدا باشد.(۱ )هبل هو کذاب أشره 
بلکه در ادعای نبوت دروغگو می‌باشد و در کذب از حد تجاوز کرده است» متکبر و مغرور 
است» می خواهد بر ما آقایی کند و از ما بالاتر باشد. برای مبالفه در نپذیرفتن ادعايش» 
او را به «أشره متصف کرده‌اند, انگار گفته‌اند: او دروغ می‌گوید اما نه مانند فردی که به 
خاطر ضرورت و رهایی از تنگنا دروغ می‌گوید بلکه از روی تکبر و غرور و سرمستی و 
طلب ریاست دروغ می‌گوید و می‌خواهد شما از او پیروی کنید. از این رو به خدا دروغ 
بسته است» پس سخن او اهمیتی ندارد؛ چون دو پستی یعنی كذب و تکبر را با هم جمع 
کرده است. و هر یک از آن دوه مانع پیروی از او می‌باشد. خدا در قالب تهدید و رد 
بهتانشان فرموده است: «سيعلمون غداً من الکذاب الأشر» در آخرت خواهند فهمید که 
جه کسی بسیار دروفگو است, صالح 1 بسیار دروغگو است يا قوم تکذیب‌کننده و 
تبهکارش؟ آلوسی گفته است: یعنی خواهند دانست «کذاب أشر» خود آنها می‌باشند. اما 
چون موضوع پوشیده نیست آن را به صورت ابهام آورده است.!؟) UID‏ مرسلوا الناقة 
فتنة هم) به درستی که ما به منظور امتحان و آزمایش آن‌طور که خود خواستند» شتر را 
از قلب سنگ خارا بیرون آوردیم. ابن‌کثیر گفته است: خدای بزرگ بنا به درخواست آنها 
شتری تازه زاييده بزرگ را از دل سنگ خارا بیرون آورده تا در مورد تصدیق حضرت 
Malle‏ بر آنان معجزه و حجت باشد.(۳" «فارتقهم واصطبر» مراقب حال آنها باش و 
به دقت بنگر که جه کار می‌کنند و چه به سر آنان می‌آید؟ و در مقابل آزارشان شکیبا و 


صبور باش محققاً خدا تو را بر آنان پیروز می‌کند. و نبئهم أن امه قسمة بینهم4 و به 


۸۸/۲۷ تشیر کبیر ۷۹۹/۷ ۲-روح المعانی‎ ١ 


"ا مختصر ۴۱۱/۴ 


آنها خبر بده آبی که از دره‌ی آنها gs‏ 02,55 در بين قوم مود و شتر تقسیم شده است. 
همچنان که در جای دیگر نیز می‌فرماید: لها شرب و لکم شرب یوم معلوم». ابن‌عباس 
گفته است: در روزی که نوبت نوشیدن به قوم مود می‌رسید شتر آب نمی‌نوشید و 
شیرش را به آنها می‌داده و آنها در ناز و نعمت بودند و روزی که نوبت نوشیدن آب به 
شتر مى رسيد شتر تمام آب را می نوشيد و چیزی را برای آنها باقی نمی‌گذاشت.!٩‏ به 
منظور تغليب عقلا خدا فرموده است: «بینهم4. کل شرب حتضار4 هركس در نوبت 
خود بر سر آن حاضر می‌شد؛ یعنی روزی که نوبت به شتر مىرسيد» حاضر می‌شد و 
روزی که نوبت به آنها می‌رسید» حاضر می‌شدند. «فنادوا صاحبهم فستعاطى فعقر» 
قبیله‌ی مود برای کشتن شتر شقی‌ترین فرد قوم يعنى «قدار بن سالف» را فرا خواندند» 
او نیز بدون توجه به سرانجام کار عظیمی که انجام داده شتر را با شمشیر به قتل رساند. 
«فكيف كان عذای و نذر> بس كيفر و انذارم برای آنان چگونه بود؟ LT‏ شدید و جانکاه 
نبود؟ إنا آرسلنا علهم صيحة واحدة4 ما با یک نعره‌ی مرگبار به وسیله‌ی جبرئیل آنها 
را نابود كرديم» و احدی از آنها را باقی نگذاشتیم. «فکانوا کهشم احتظر4 به صورت 
گیاه خشکیده‌ی ریزریز شده و درخت پوسیده که در زیر پا له می‌شود؛ درآمدند. امام 
جلال گفته است: «محتظر» کسی است که برای حیوانات خود حصار و پرچینی از درخت 
و خار فراهم می‌کند تا آنها را از گرگ و درندگان محفوظ بدارد و هز چه از آن حصار فرو 
افتد زیر پا لهيده شود «هشیم» ناميده می‌شود. فو لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدّكر» 
قطعاً قرآن را برای حفظ نمودن و اندرز گرفتن آسان کرده‌ایم» پس آيا پند گیرنده‌ای بيدا 


می‌شود؟ 


۱-فرطبی ۰۱۴۰/۱۷ 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از این‌که خداووند سبحان در رابطه با 
تکذیب‌کنندگان قوم عاد و ثمود سخن به ميان آورد در اینجا قوم فرعون و قوم لوط و 
عذاب و دمار نازل بر آنان را یادآور شده است و بدین وسیله انتقام خدا را از دشمنان 
خود و پیامبرانش را به کفار مکه یادآور شده و سوره را با بیان سنت خدا در مورد کیفر 
کفار تبهکار خاتمه داده است. 

معنی لغات: (حاصبا) Saw‏ عده‌ای نيز گفته‌اند: به معنى باد شدیدی است که 
سنگ‌ریزه را از زمين بلند می‌کند و به حرکت درمی آورد. (بطشتنا» عقاب شدید ما. 
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خالزبر» کتاب‌های آسمانی. «أدهى4 فظیع‌تر. از «داهیه؛ آمده است که به معنی امر 
منکر و بسیار دشوار می‌باشد. (سعر4 زبان و جنون. «سقر6 یکی از نامهاى جهنم است. 
خدا ما را از آن مصون بدارد. 

سبب نزول: از ابوهریره روایت شده است که مشرکان قريش در مورد «قدره با 
پیامبر BBG‏ به ستیز برخاستند. آنگاه آیه‌ی یوم یسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر * انا کل شي» خلقناه بقدر» نازل شد.(٩‏ 

تفسير: « کذبت قوم لوط بالنذر» قوم لوط انذارها و برحذر داشتن‌های لوط ا را 
تکذیب کردند. LAY‏ أرسلنا علیهم حاصبا» ما بر آنان از آسمان سنگ نازل کردیم. ابنكثير 
گفته است: خدا به جبرئیل دستور داد شهرهای آنان را به آسمان بلند کند آنگاه آنها را 
زیر و رو کرده و به زمين بیندازد؛ و با سنگ آنها را سنگباران کند. «حاصب» به معنی 
سنگ است.(٩‏ «الا آل لوط > جز خانواددى لوط و پیروان مؤمنش. «نجيناهم بسحر» 
کمی قبل از صبح و در وقت سحر آنها را نجات دادیم. «نعمة من عندنا) اين نعمتی از 
جانب ما بود که آنها را از عذاب نجات دادیم. «كذلك نجزی من شكر» و هركس که 
مؤمن باشد و اطاعت ما را به جا بياورد و نعمت ما را سپاسگزار باشده او را آنچنان 
پاداش می دهيم. «و لقد أنذرهم بطشتنا» لوط آنها را از عذاب و انتقام و عقوبت و AS‏ 
ما برحذر داشت. (فټاروا باللذر» در انذار و وعيد شک کردند و آن را تکذیب نمودند. 
«ولقد راودوه عن ضیفه» و از او خواستند مهمانانش را که فرشته بودند به آنها تسلیم 
کند تا با آنها عمل زشت و يليد لواط انجام دهند. فطمسنا أعينهم» چشمان آنها را تابينا 
كرديم و آثار بینایی را از آنان گرفتیم. مفسران گفته‌اند: وقتی فرشتگان به صورت نوجوانان 
خوب‌روی پیش لوط آمدند؛ لوط از آنها مهمانداری و پذیرایی به عمل آورد» آنگاه قوم 


١-اخراج‏ از مسلم و ترمذى. ۲ مختصر ۰۴۱۲/۳ 
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لوط به منظور انجام دادن عمل پلشت. شتابان آمدند. لوط در را بر روی آنها بستء آنها 
برای شکستن در تلاش کردنده در این موقع جبرئيل به ميان آنها آمد و با گوشه‌ی بالش 
ضربتی به چشم آنها نواخت. در نتیجه چشمانشان كور شد و نابینا گشتند.(۱ «فذوقوا 
عذابى و نذر» يس عذاب و انذار مرا بجشيد که به وسیله‌ی لوط به شما ابلاغ شده بود. 
ذو لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر6 در بامدادن عذابی دائمی بر آنان نازل شد» عذابی 
پیاپی که منجر به عذاب آخرت آنان می‌شود. صاوی گفته است: به این معنی که جبرئيل 
اماکن آنها را از جا برکند و آن را بالا برد و سپس واژگون کرد و با سنگی از سجیل 
سنگباران نموده و عذاب دنیا با عذاب آخرت متصل شد و تا رسیدن آنها به دوزخ زایل 
نمی شود.۲۱) «فذوقوا عذابی و نذر4 ای تبهکاران! عذاب دردناک مرا بچشید. و انذار مرا 
که پیامبرم به شما ابلاغ كرد دربابيد. و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مد کر4 قرآن را 
برای حفظ كردن و اندیشیدن در آن آسان کردیم» پس آيا پندپذیری هست؟ مفسران گفته‌اند: 
حکمت تکرار اين جمله در هر قصه برای یاد آوری پند و عبرت گرفتن از اخبار گذشتگان 
است. و نيز تا نشان بدهد که تکذیب هر پیامبر موجب نزول عذاب است» همان‌طور که 
آيدى فبأی آلاء ریک تكذبان» را تكرا ركرده است تا نعمت‌های مختلفی راكه به انسان 
داده است؛ يادآور شود. و هركاه نعمتى را يادآور شده است انسان را نيز به خاطر ناشکری 
در برابر آن توبيخ نموده است." و لقد جاء آل فرعون النذر4 فرعون و قومش به کرات 
از عذاب خدا برحذر داشته شدند اما پند و عبرت نگرفتند و بدان اهمیت ندادند. ابوسعود 
گفته است: به منظور نشان دادن كمال اهميت و توجه قصه‌ی آنها با قسم آغاز شده است؛ 
چون OUT‏ و دلایل مکنون در آن بسیار مهم و فراوان و عذاب نازل شده بر آنان بسیار 


۱-خازن ۲۳۰/۴ و تفسير رازی ۸۱۸/۷ ۲-مصاوی ۰۱۵۰/۴ 


۳ شیر كبير ۸۱۱/۷ 


هول‌انگیز است. و فرعون سرکرده‌ی طغیان و گردنکشی است. ۱۲‏ کذبوا بآیاتنا کلها)» 
معجزات نه‌گانه‌ی موسی را تکذیب کردند.() «فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر» با غرق كردن 
آنها در دریا از آنان انتقام گرفتیم و همانند خدای غالب و مقتد آنها را در عذاب انداختيم» 
خدایی که قدرت نابود كردن آنها را دارد و هیچ امری او را درمانده نمی‌کند. بعد از OF‏ 
خدا كفار مكه را ترسانده و تهديد كرده و می‌فرماید: «أكفاركم خير من أولائكم» 
استفهام انکاری براى توبيخ و سرزنش آمده است. يعنى اى جماعت عرب! آيا كمان 
مى بريد كفار شما ازكفار قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و قوم فرعون که از آنان انتقام 
گرفتم» بهترند تا آنها را عذاب ندهم؟ قرطبى كفته است: استفهام انکاری و به معنى نفی 
مى باشد. يعنى كافران شما از كافران ملتهاى بيشين که به سبب كفرشان نابود شدنده 
بهتر نیستند.۳۱ «أم لكم براءة فى الزبر» يا اينكه در كتابهاى نازل شده بر بيامبران» 
دستور hy‏ و رستگاری شما از عذاب آمده است؟ «أم يقولون نحن جميع منتصار» يا 
این‌که مىكويند: ما جمعى زياد هستيم و به قدرت فراوان خود اطمينان داريم و می‌دانیم 
كه بر محمد غالب و جيره هستيم. خدا در رد آنها فرمود: peed‏ الجمع و یولون الدبر» 
مشركين شكست خواهند خورد و پا به فرار می‌نهند. ابن جوزی كفته است: این موضوع 
از جمله مسائل غيبى است كه خداوند متعال يامبر را از آن آگاه کرد و در روز سدر 
شكست كفار محرز شد.!۴ بل الساعة موعدهم) اين تمام كيفر آنها نيست بلكه روز 
قيامت زمان عذاب وكيفر آنها فرا می‌رسد. yp‏ الساعة أدهى و أمر4 وعذاب روز قيامت 
از کشته شدن و اسارت مصیبت‌بارتر و شدیدتر است. «إن اجرمین فى ضلال و سعر» 


۱-ابرسعرد ۰۱۷۸/۵ 
۲ لرطبي می‌گوید: معجزات دال بر يگانگي خدا و نبوت موسی عبارتند از: عصاء دست» خشکسالی؛ شفا دادن نابیناء 
طوفان» ملخ ؛ شبش و قورباغه. ۴-فرطبی ۰۱۴۵/۱۷ 


۴ابن جوزی ۰۱۰۰/۸ 
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گنهکاران در دنيا سرگردان و در آخرت در آتش دوزخند. این عباس گفته است: يعنى در 
خسران و دیوانگی می‌باشند. ")یوم یسحبون فى النار على وجوههم» در آن روز در 
آتش به رو كشيده می شوند. «ذوقوا مس سقر؟ به آنهاكفته می‌شود: ای تکذیب‌کنندگان! 
عذاب جهنم را بجشيد. ابوسعود گفته است: سقر اسم جهنم است. از اين رو منصرف 
نیست." نا کل شيء خلقناه بقدر4 ما همه جيز را در ازل به میزان و مقداری معین 
خلق کرده و در لوح المحفوظ مکتوب نموده‌ايم. و ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصو» 
کار و فرمان ما در خلق و ایجاد جز یک‌بار نیست که به اندازه‌ی يك چشم به هم زدن 
طول می‌کشد» و به هر چیز می‌گویيم: بشوء فوراً هستی بيدا می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: 
یعنی فقط یک‌بار به چیزی امر مىكنيم و نياز به تکرار نداريم؛ فورا لباس هستی به تن 
کرده و به اندازه‌ی يك چشم به هم زدن تأخیر نمی‌کند." «و لقد أهلكنا آشیاعکم» به 
خدا قسم از بین ملت‌های پیشین امثال و نظایر شما را نابود كردهايم. فهل من مد کر4 
آیا پندپذیر و عبرت‌گیری يبدا می‌شود؟ «وکل شيء فعلوه فى الزبر» و تمام اعمال 
نیک و بد ملت‌های تکذیب‌کننده» در نامه‌ی عملشان به دست فرشته‌ی نگهبان مکتوب 
و ثبت است. ابن زید گفته است: ف الزبر4 يعنى در دفتر نگهبان و حافظان اعمال. 
«وكل صغير و كبير مستطر 4 و تمام اعمال کوچک و بزرگ در لوح المحفوظ مکتوب و 
ثبت است. «إن المتقين فى جنات و نهر» پرهیزگاران در ميان باغها و جویبارها به سر 
می‌برند. قرطبى كفته است: يعنى رودهاى آب و شراب و عسل و شير در آن جارى 
است. (فی مقعد صدق4 در مكان و جایگاهی نيكو و مورد رضايت و دلخواه قرار 
دارند. (عند مليك مقتدر» در پیشگاه پروردگاری عظیم و قدرتمند و مسلط قرار 


۱-روح المعانی ALYY‏ ۲-ابوسعود ۱۷۹/۵ 


۳-مختصر ۴۱۴/۳ 


دارند که هيج جيز او را نانوان و درمانده نمی‌کند» در پیشگاه پروردگار عالمیان قرار 
دارند. 
تکات بلاغی: ۱- «ففتحنا أبواب السیاء» متضمن استماره‌ی تمثیلیه می‌باشد. 
۲ «یدعوالداع»> شامل جناس اشتقاق است. 
۳ و حملناه على ذات ألواح و دسر4 متضمن کنایه می‌باشد. 
م <كأنهم أعجاز نخل خاويه» و فکانوا کهش انحتظر» متضمن تشییه مرسل است. 
ه b>‏ هو کذاب أشر» شامل صيغدى مبالفه است. 
+ بل الساعة موعدهم و الساعة آدهی و أمر» متضمن اطناب است. 
old -۷‏ المجرمين فى ضلال و سعر4 و «إن المتقين فى جنات و نهر» شامل مقابله‌ی بين 
مجرمین و متقین أست. 
م «صغير و CAS‏ متضمن طباق است. 
4 ؤذوقوا مس سقر» انا کل شيء خلقناه بقدر * و ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 


ale aie ae 


: سوره‌ی آلرحمن در مکه نازل شده و شامل ۷۸ آیه می‌باشد. 2 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی الرحمن از جمله سوره‌های مکی است که اصول عقاید اسلامی را مورد 
بحث و بررسی قرار می‌دهد. سوره‌ی الرحمن در بين دیگر سوره‌های قرآن همچون عروس 
است. از اين رو در حدیث آمده است: هر چیز عروسی دارد؛ و عروس قرآن» سوره‌ی 
الرحمن است. 

# سوره با برشمردن نعمت‌های درخشان خدا شروع شده است و نعمت‌های بی‌شمار 
خدا را بر بندگان یادآور می‌شود. در پیشاپیش این نعمتهاء نعمت «تعلیم قرآن» به عنوان 
بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان ارزانی داشته است. قرار دارد» حتی آن را قبل از 
یادآوری نعمت «خلق» و «بیان» آسده است: «الرحمن * علم القرآن # خلق الانسان ate‏ 
علمه البیان». 

# بعد از آن سوره صفحات کتاب عالم هستی را گشوده که گویای نعمت‌های والاو 
گرانقدر خدا می‌باشند و آثار بی‌شمار و بزرگش را یادآور می‌شوند؛ آفتاب و ماه و ستاره 
و درخت» آضمان بدون ستون و عجایب و غرایب نهفته در آنه و زمين را یادآور می شوند 
که در OF‏ انواع میوه و کشت و ثمر برای روزی بشر گسترده شده است: «الشمس و القمر 
بجسبان # و النجم و الشجر یسجدان...6. 

# و سوره در مورد بیان دلایل درخشان قدرت خدا در به گردش درآوردن افلاک و 
مسخر نمودن کشتی‌ها که سینه‌ی دريا را مى شكافتد و انگار کوه‌های بلند و سربه فلک 
کشیده و باعظمتند که بر سطح آب روان می‌باشند داد سخن داده است: ډو له الجوار 


المنشآت فى البحر كالأعلام» . 

# سپس بعد از نشان دادن سريع صفحدى جهان مشهود؛ صفحات وجود را در هم 
بيجيده و خلايق را عموماً متلاشى کرده آنگاه شبح هراس‌انگیز مرگ هستی را در برمی‌گیرد 
و گردباد فتا آن را در هم می‌پیچد» و جز زنده‌ی جاویدان و یگانه‌ی باقی و خدای تواناء 
زنده‌ای باقی نمی‌ماند: ‏ کل من علیها فان * و يبق وجه ربك ذوالجلال و الإكرام». 

# سوره اضطراب و آشفتگی‌های روز قيامت را مورد بحث قرار داده و در مورد حال 
شقاوتمندان مجرم؛ و اضطراب و سراسیمگی و سختی و فشاری که در آن روز بر آنان 
وارد می‌شود؛ می‌فرماید: : یعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام. 8 

* بعد از بحث در مورد منظره‌ی عذاب مجرمان؛ سوره منظره‌ی نعمت‌هایی راكه 
خداوند به پرهیزگاران داده است با اندکی تفصیل و توضیح مورد بحث قرار می‌دهد؛ 
آنگاه كه مؤمنان با حوریان بهشتی زندگی سعادتمندانه‌ای را آغاز می‌کنند. 

# و سوره با ذکر و ثنای خداوند سبحان بر نعمت‌های گوناگونی که به بشر ارزانی داشته 
خاتمه يافته است و به بهترین صورت اين سوره پایان می‌پذیرد: تبارك اسم ربك ذىالجلال 
و الاکرام». و بدين ترتیب آغاز و پایان سوره به شیوه‌ی بسیار جالب تناسب بيدا می‌کنند. 
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معنی لغات: «بحسبان» «خسبان» با ضم «حاء» همانند «غفران» و «کفران؛ مصدر 
است و به معنی whe‏ است. «الأنام» خلق و تمام جنبنده‌های روى زمین. «العصف»>» 
برك سبزگیاه که خشک شود. (الریحان» هركياه خوشبو ریحان است. «مارج» SEL;‏ 


آتش. ليث می‌گوید: «مارج» به معنی شعله‌های شدیدی است که از آتش برمی خیزد.۱۱ 


۱ ثرطبی ۱۱۱/۱۷ 


«الجوار» جمع جاریه به معنی کشتی است. و از این جهت کشتی را «جاریه» نامیده‌اند که 
بر سطح آب حرکت می‌کند. «العلام4 کوه‌ها. «أعلام» جمع «علم» و به معتی كوه دراز و 
طولانی است. «تنفذوا4 «نفوذ» به معنی خروج سریع می‌باشد. شواظ 4 زبانه‌ی بدون 
دود آتش. «الدهان» پرست قرمز. « آن» بی‌نهایت داغ. 

تفسير: «الرجن * علم القرآن» خدای رحمان قرآن را ياد داده و حفظ و فهم آن را 
آسان کرده است. مقاتل گفته است: بعد از ایږکه آیه‌ی «اسجدوا للرحمن» نازل شد 
کافران مکه گفتند: رحمان کیست؟ ما رحمان را نمی‌شناسیم آنگاه خدا فرمود: همان 
است که قرآن را تعلیم داد.(۱" و خازن می‌گوید: خدای عزوجل نعمت‌های اعطا شده به 
بندگانش را برشمرده است» و نعمت بزرگتر و والامقام‌تر راكه قرآن عزيز است در ابتدا 
ذکر کرده است؟ زیرا بزرگترین وحي نازل شده بر پامبرانش می‌باشد و در نزد اولیا و 
اوصیا شریف‌ترین مقام و منزلت را دارد؛ و پیشتر بر سر زبان‌هاست و در باب دين 
نیکوترین اثر را دارد. قرآن گل سرسبد کتب آسمانی است که بر فاضل‌ترین انسان نازل 
شده است.(۲) خلق الانسان4 انسان را شنوا و بینا و گویا را آفرید. منظور جنس انسان 
است. «علمه البیان4 كويايى و بیان را به او الهام کرد که به وسیله‌ی OT‏ می‌تواند مقاصد و 
خواسته‌های خود را بیان کند و از دیگر جانداران متمایز شود. بیضاوی گفته است: منظور 
برشمردن نعمت‌هایی است که خدا به انسان عطا کرده است تا آنان را بر سپاسگزاری 
تشویق LS‏ و تقصیر آنان را در مورد سپاسگزاری یادآور شود. و به دلیل اينكه قرآن بنیان 
و اصل نعمت‌های دینی است. آن را قبل از خلق انسان آورده است تا اولویت و اهمیت را 
رعایت کرده Lab‏ «الشمس و القمر بحسبان4 آفتاب و ماه به خاطر منافع بندگان و 


۱-زاد المسیر ۰۱۰۵/۸ ۲-خازن ۰۲۴۹/۴ 


۳ شيخ زاده ۰۳۲۷/۳ 


[ سوره‌ی ۵۵ / تفسیر سوره‌ی الرحمن / آیات ۱-۴۵ 


مطابق برنامه‌ی حساب شده و معين در برجها و منازل خود جريان دارند و حركت می‌کنند. 
اب نكثير گفته است: یعنی مطابق محاسبه‌ی دقیق و استوار و بدون اختلاف و آشفتگی به 
دنبال هم در جریان می‌باشند.(۲ «و النجم و الشجر یسجدان» و ستاره و درخت تسليم 
خواست و اراده‌ی خدا می‌باشند» این یکی با انتقال به برجها و آن یکی با دادن ثمر )1( 
«والسمآء رفعها و وضع الیزان» و آسمان را بلند مرتبه و مستحکم خلق کرده است و 
ترازو را گذاشت تا انسان حق خود را كاملاً دربافت دارد. Vip‏ تطغوا فى البزان» تا در 
خرید و فروش با ترازو کم‌فروشی نکنید. و أقيموا الوزن بالقسط4 و وزن را مستقیم و 
درست و عادلانه و منصفانه انجام دهید. «و لاتخسروا الميزان4 و در وزن كردن و بر 
کشیدن سبك و ناقص ندهید که فرموده است: ويل للمطففین». (والأرض وضعها للأنام» 
و زمین را برای خلق گسترده است. تا بر آن استقرار يابئد و از آنچه که خدا در آن قرار داده 
است بهره گیرند. ابنكثير كفته است: یعنی زمین را به وسيلدى کوه‌های بلند میخکوب کرده 
است تا تمام مخلوقات مختلف و متنوع در تمام نقاطش مستقر شوند.(۳ «فيها فاکهة4 در 
آن انواع میوه‌های متفاوت از نظر رنگ و مزه و بو موجود است. «و النخل ذات الأكيام» 
در آن درخت نخل قرار دارد که دارای خوشه‌های غلاف‌دار می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: 
به خاطر فواید فراوانی که درخت نخل دارد آن را به تنهایی آورده است که هم به صورت 
رطب و هم به صورت خرمای Ras‏ از آن استفاده می‌شود. «اکمام» همان‌طور که 
ابن عباس گفته است به معنى خوشه‌هایی است که بر روی شاخه‌های خرما قرار دارند. در 


واقع «اکمام» عبارت است از شاخه‌ای که غلاف ثمر بر آن پدیدار مى شود و بس از آنکه 


.۴۱۵/۳ مختصر‎ -١ 
است که منظور از نجم ستاره‌ی آسمان است. اين نظر مجاهد و ابنكثير است اما از ابن عباس روايت است‎ GT ۲-اظهر‎ 
که منظرر تمام گیاهان بدون ساقه اسن که در مقابل درخت قرار دارد. ابن‌جریر این را پذیرفته است اما اولی روش تر است.‎ 


۳-مختصر ۰۴۱۱/۳ 


میوه رسید» غلاف جدا شده و کنار می‌رود.۱۱) و الحب ذوالعصف) و در زمین انواع 
حبوبات از قبیل گندم و جو و سایر مواد غذایی که دارای كاه و علف حیوان است» قرار 
دارد. «و الريحان» وكياهان خوشبو مانند گل كلاب و هل و یاسمن و امثال آنها در زمين 
می‌روید. در البحر آمده است: خدا اول «فاکهة» را به صورت نكره آورده است که مستقيماً 
از آن استفاده می‌شود. به دنبال آن نخل را آورد و اصل آن را یادآور شد و ثمرش را ذکر 
نکرد که عبارت از خرما می‌باشد؛ زيرا نخل استفاده‌های فراوانی دارد» از جمله لیف 
شاخه و برگ, تنه» خوشه و آتش و ثمر. بعد از آن دنه را ذکر کرد که زندگی انسان به آن 
بستگی دار از جمله گندم و جو و تمام كياهان خوشبو و برگ‌دار. و آن را به«ذوالعصف؟» 
توصیف کرده است تا نعمت خود را بر آنان یادآور شود که از آن برای خويش غذا تهیه 
م ىكنند» و حیوان‌هایشان از برك و کاه آن تغذیه می‌نمایند. از میوه شروع کرد و به‌گیاهی 
که بوی آن استشمام می‌شود آن را خاتمه داد تا میوه و قوت و اسباب لذت از جمله بوی 
مطبوع فراهم آید. بعد از اينكه نعم تهايش را برشمرد انسان و جن را مخاطب قرار داد و 
فرمود: «فبأى آلاه ربكنا تکذبان» ای گروه انس و جن! کدام یک از نعمتهاى بی‌شمار 
خدا را تکذیب می‌کنید؟! مگر خدا نعمت‌های فراوانی را به شما عطا نکرده است؟ 
ابن عباس آورده است که پیامبر 6ا سوره‌ی «الرحمن» را برای ياران قرائت كرد آنها 
ساكت ماندند» آنگاهپیامبر فرمود: شما را جه شده است؟ جن از انسان بهتر به پروردگارش 
پاسخ می‌دهد؟ هر وقت به «بأی آلاء ربکا تکذبان» می‌رسیدم «جن» می‌گفتند: 
خدايا! هیچ یک از نعمت‌هایت را تکذیب نمی‌کنيم و ناسپاس نیستم و ستایش مخصوص 
تو می‌باشد.!۲" بعد از آن دلایل قدرت و یگانگیش را خاطرنشان ساخته و می‌فرماید: 
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار» پدر شماء آدم را از گل خشكيده و سفالمانتد بساخت 


۱-مختصر ۰۴۱۱/۴ ۲ اخراج از ترمذى و تصحیح از حاکم» 


| سوره‌ی ۵۵ / تفسیر سوردى الرحمن / آیات ۱-۴۵ 


که اگر به آن تلنگر نواخته مى شد صدا می‌داد. مفسران گفته‌اند: خدا در این سوره گفته 
است: آدم را از گل خشک سفال‌مانتد بساخت؛ و در سوره‌ی «الحجره گفته است: «او را 
از گل سياه متغير و بدبوه بساخت. و در سوره‌ی «صافات» گفته است: او را از گل چسبناک 
بساخت. و در سوره‌ی «آل عمران» گفته است: «مانند آدم که او را از خاک بساخت». اين 
تعبیرات با هم منافات ندارند؛ زيرا خدا خاک را از زمين برگرفت و آن را با آب به صورت 
خمير درآورد وكلى چسبناک شد» سپس آن را گذاشت تا خشک شد و به صورت گلی سياه 
و بدبو درآمد آنگاه آن را بسان ظروف شکل داد تا مانند سفال كاملاً خشک شد به 
گونه‌ای که اگر به آن تلنگر می‌زدید صدا می‌داد. بس آنچه در اینجا ذکر شده است» آخرین 
مرحله‌ی دگرگونی می‌باشد.(۲۱ « و خلق الجان من مارج من نار» و جن را از زبان‌ی خالص 
و بدون دود آتش خلق کرد. ابنعباس گفته است: من مارج4 یعنی زبانه‌ی بدون دود آتش. 
مجاهد گفته است: مارج عبارت است از زبانه‌ی آتش که با سیاهی دود درمى آميزد.!") و در 
حدیث آمده است: فرشته از نوره و جن از آتش و آدم از آنچه به شما گفته شد به وجود 
آمد(۳ «فبأی آلاء ربکا تکذبان» ای گروه انسان و جن! کدام نعمت خدا را تکذیب 
می‌کنید؟! ابوحیان گفته است: تکرار در این فواصل برای تأکید و یادآوری و تحریک آمده 
است. و ابن قتیبه گفته است: این تکرار به خاطر تفاوت و اختلاف نعمت‌ها صورت گرفته 
است» يس هر بار که نعمتی ذکر شده است. آیه‌ی glad‏ آلاء ربکا تکذبان4 تکرار گشته 
ست!(؟) سی و یک بار اين آيه تکرار شده و استفهام OT‏ برای سرزنش و توييخ است. 
رب المشرقين و رب المغربين» خدای عزوجل پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر 
می‌باشد. و بعد از اينكه آفتاب و ماه را در آیه‌ی «الشمس و القمر بحسیان4 یادآور شد 
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۳-اخراج از مسلم و احمد. ۴ البحر ۰۱٩۰/۸‏ 


در اینجا گفته است: بروردكار محل طلوع و غروب آنها می‌باشد. <فبأى آلاء ريكنا تکذبان» 
کدام یک از نعمت‌های بی‌شمار پروردگار خود را تكذيب می‌کنید؟ مرج البحرين يلتقيان» 
دو دریای شور و شیرین را در کنار هم قرار داده است. به نحوی که به هم می‌رسند اما 
مخلوط نمی‌شوند. «بينهما برزخ لایبفیان» در بين آن دو به قدرت خدا حایلی قرار دارده 
که آنها مخلوط نمی‌شوند و یکی از OT‏ دو بر دیگری غلبه نمی‌کند. ابن‌کثیر گفته است: 
منظور از دو دریاه شور و شیرین است؛ دریاها شورند» رودخانه‌ها شیرین می‌باشند. خدا 
در بين آن دو حایلی از زمين قرار داده است؛ تا یکی بر دیگری غلبه نکند و همدیگر را 
فاسد ننمایند.() «فبأى آلاء ربکا تکذبان» کدام نعمت خدا را تكذيب می‌کنید؟ 
«يخرج منهما اللؤلۇ و الرجان» از آن دو مروارید و در و مرجان بیرون.می آیند» همان‌طور 
كه از خاک دانه وكاه و ريحان بيرون می‌آید. آلوسی كفته است: SB‏ يعنى مرواريد ريزو 
مرجان يعنى مرواريد درشت. ابن عباس جنين گفته است. و از ابن مسعود نقل است که مرجان 
يعنى مهره و نگین 5s‏ آيه عجايب صنع خدا را بیان مىكند»كه از آب شور انواع زيور 
مانند مرواريد وياقوت و مرجان بيرون می‌آورد. بس پاک و منزه است خداى یگانه و منان. 
«فبأى آلاء ربکا تکذبان» کدام نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟ «و له الجوار المنشآت فى 
البحر كالأعلام» کشتی‌های بلند و کوه‌ماندد و ستبر و روان در درياها از آن او می‌باشند. 
قرطبی كفته است: «كالأعلام» يعنى مانند کوه‌هاء علم یعنی كوه دراز» بس کشتی در دريا 
صورت كوه را در خشکی “a fa‏ و وجه امتنان به وسیله‌ی OT‏ اينكه خدای متعال این 
کشتی‌های بزرگ و کوه‌پیکر را بر سطح آب به حرکت درآورده است. آب که جسمی است 
لطیف. اين کشتی‌های بزرگ را بر روی خود حمل می‌کند که بار ارزاق و کسب و تجارت 
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را بر دوش دارند و آن را از مکانی به مکانی دیگر و از اقلیمی به جایی دیگر می‌برند. 
شيخ زاده گفته است: بايد بدانید که اصول اشیا چهار عنصر است: خاک آب. هوا و آتش. 
خداوند متعال از طريق آیه‌ی «خلق الانسان من صلصال» بیان كرده است که خاک 
ماده‌ای است که مخلوقى شريف و باكرامت از آن آفريده شده است. و نیز از طريق آیه‌ی: 
«خلق الجان من مارج) یادآور شده است که آتش اصل و اساس ساختار موجودی بس 
شگفت‌انگیز دیگر است. و از طریق آیه‌ی «يخرج منهما اللؤلؤ و الرجان4 نشان داده 
است که آب تشکیل‌دهنده‌ی ساختار مخلوق ارزشمند دیگری است. و بعد از آن خاطرنشان 
کرده که هوا در حرکت کشتی‌های كوه پیکر تأثير دارد و فرمود: و له الجوار المنشآت فى 
البحر كالأعلام»» از این جهت کشتی را مخصوصا یاد آور شده است که انسان در حرکت 
آن دخالتی ندارد. خود انسان به اين امر معترف است و می‌گوید: «لك القُلك و لك المُلك» 
کشتی و ملک از آن تو می‌باشد. Shy‏ ترس غرق شدن را داشته باشند خالصانه خدا را به 
فرياد می‌طلبند. «مخلصين له الدین فلما نجاهم إلى البر إذا هم یشرکون».(۱) وفبأی آلاء 
ربکا تکدبان» کدام نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ « کل من عليها فان4 تمام انسان‌ها و 
جاندارانی که روی زمين قرار دارند نابود شده و خواهند مرد. و یبق وجه ربك ذوالجلال 
والإكرام» و نقط ذات خدای یکتا و یگانه و باعظمت. خداي صاحب کبریا و نعمت و اکرام 
باقى می‌ماند. همچنان که در جای دیگری نيز می‌فرماید: کل شيء هالك إلا وجهه». 
ابن‌عباس گفته است: «وجه» عبارت است از ذات خدای پایدار. قرطبی گفته است: حکمت 
در نابودی خلق عبارت است از مساوات آنها در مرگ. با مرگ همه یکسان می‌شوند. مرگ 
سیب انتقال از منزلگاه فنا به منزلگاه پایداری و پاداش و جزا می‌باشد.(۲) «فبأى آلاء 
ربكنا تکذبان» كدامين نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ یسأله من فى السموات و الأرض4 


۱-شیخ‌زاده ۰۴۳۰/۳ ۲- ترطبی ۰۱۹۵/۱۷ 


تمام موجودات آسمان‌ها و زمین به ذات خدا احتیاج دارند. و با زبان حال و قال از او طلب 
روزی و یاری می‌کنند. کل يوم هو فى شأن» هر لحظه او در تدبیر امور خلق است. گناه را 
می‌بخشاید و مشکل را می‌گشاید. جمعی را به مقام می‌رساند و گزوهی را از منصب پایین 
می‌کشد. مفسران می‌گویند: امورى است که آنها را در معرض ديد خلایق قرار می دهد نه 
این‌که آنها را از نو ایجاد کند؛ زیرا هر جه بوده و هر جه خواهد بود تا روز قيامت رقم خورده 
است. يس هركس را که بخواهد بالا می‌برد و هر کس راکه بخواهد از تخت عظمت پایین 
می‌کشد. بیمار را شفا می دهد و سالم را پیمار مىكند؛ بست را مقتدر می‌کند و مقتدر را ذلیل 
و خوار می‌نمایده ثروتمند را بینوا و بینوا را غنی می سازد. مقاتل گفته است: آيه در مورد 
بهود نازل شده است که می‌گفتند: خدا در روز شنبه هیچ کاری نمی‌کند. ASST‏ خدا نظر OUT‏ 
را این چنین رد کرد.۱) «فبأى آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! 
سنفرغ لکم أمها الثقلان» ای گروه انس و جن! شما را در مقابل اعمالتان محاسبه 
می‌کنيم. این عباس گفته است: این از جانب خدا برای بندگان وعيد است. وانگهی خدا به 
کاری مشغول نیست» بلکه او هميشه آزاد است."' در البحر آمده است: یعنی در روز قيامت 
به کارتان رسیدگی مىكنيم. البته این بدان معنی نیست که خدا مشغول است و کارهایش را 
خاتمه می‌دهد» سپس فرصت فراغت حاصل AS gs‏ بلکه اين بر مبنای عادت عرب جاری 
است که وقتی انسانی را تهدید كنند» می‌گویند: دستم خالی مى شود؛ و به حسابت می‌رسم و 
از تو انتقام می‌گیرم.( ۳" بیضاوی گفته است: بعنی روز قيامت به حسابتان مى رسيم و پاداش يا 
کیفر اعمالتان را می‌دهیم. متضمن تهدید است. همچنان كه وقتی نفری را تهدید می‌کنی 
می‌گویی: دستم خالی می‌شود و به خدمت می‌رسم؛ زیرا فرصت‌يافته توانایی بیشتر دارد 
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و تلاش بیشتری را مبذول می‌دارد. و «ثقلان» یعنی انس و جن؛ و چون بر زمين سنگینی 
دارند به تقلان موسوم گشته‌اند.(۱) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار 
می‌کنید؟! Ld‏ معشر الجن و الانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات و الأرض 
فانفذوا4 ای گروه انس و جن! اگر به قصد فرار از خدا و فرار از قضای خدا می‌خواهید از 
گوشه وکنار آسمان‌ها و زمين بیرون برويد و بگریزید» از آن بیرون بروید و خود را از کیفرش 
نجات بدهید و آسوده بمانید. در اینجا pal‏ برای تعجیز است؛ یعنی از انجام این کار ناتوان 
می‌باشید. «لاتنفذون إلا بسلطان4 جز با نیرو و قهر و غلبه نمی‌توانید از آن بیرون بروید» 
شما کجا و آن کجا؟ ابنكثير گفته است: معنی آیه چنین است: نمی‌توانید از فرمان و تقدیر 
خدا فراركنيد. بلکه خدا بر شما محيط است و نمی‌توانید از حکم و تقديرش خلاص شوید. 
هر جا بروید بر شما احاطه دارد. و اين امر به مقام حشر مربوط است. آنگاه که فرشتگان از 
هر جهت در هفت ردیف خلایق را در محاصره دارند و هیچ کس بدون فرمان و اراده‌ی خدا 
نمی‌تواند حرکت کند. «يقول الانسان يومئذ أين الفر۲۱.4" و اين امر فقط در قيامت 


تحقق‌پذیر است نه در thos‏ چون بعد از آن فرموده است؛: «يرسل علیکا شواظ من نار ۳۱ 


۱-بیضاوی ۴۳۲/۳ ۲-مختصر ۴۱۹/۴ 

۳-در این ايام بعضی در تفسیر ابن آيه دچار اشتباه شده و گمان برده‌اند که انسان می‌تواند به آسمان و ستارگان صمود کند, 
و وسلطانء را به علم تفسیر کرده‌اند که با گفته‌ی مفسران مخالف است. و سیاق و قبل آيه آن را رد می‌کند؛ زیرا آيه برای بیان 
رعب و سختی روز آخرت آمده است و آیه‌ی فبلی: ( سنغرغ لکم آیها الشقلان4 بر OT‏ دلیل است. و نیز گفته‌ی بعد از آن: 
> یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس) بر آن دلیل است؛ که مفسران بالاتفاق می‌گویند: در آخرت صورت‌پذیر است. 
ما رسیدن انسان را به وسیله‌ی موشكك و وسایل مدرن به كردى ماه و يا بعضی از ستارگان انکار نمی‌کنیم+ چون انسان با 
استفاده از دانش می‌تواند به چنین کاری اقدام AS‏ و می‌تراند در مدار زمین و فضا دور بزند. اما نمی‌تواند به آسمان برسد؛ 
چون خدا آن را سقف محفوظ قرار داده است. gly‏ ماه و ساير ستارگان که در پایین آسمان دنیا قرار دارند می‌توان به آنها 
رسید. اما ما به افرادی كه بدون آگاهی و فهم به فرآن حمله می‌کنند» اعتراض مىكنيم که به نظر خود و بدون توجه به 
اقوال معتمد مفسران» درباره‌ی کتاب خد! زبان می‌گشایند. به مجلدى ,رابطة العالم الاسلامی, سال ۱۳۸۷ مراجعه کنید. 


«فبأى آلاء ریکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! (یرسل Rabe‏ شواظ 
من نار4 در روز قيامت زبانه‌ی داغ آتش را بر شما مسلط می‌کند. «و نحاس4 یعنی مس 
ذوب شده را بر سرتان می‌ریزد. مجاهد گفته است: همان مس معروف در روز قیامت ذوب 
شده و بر سرشان ريخته می شود. ابن‌عباس گفته است: «نحاس4 يعنى دودی که زبانه‌ی 
آتش ندارد. اما قول مجاهد روشن‌تر است. «فلا تنتصاران» یکدیگر را SIL‏ نمی‌دهید» 
و یکدیگر را از عذاب خدا نجات نمی‌دهید. ابنكثير گفته است: يعنى اگر در روز قيامت 
پا به فرار بگذارید؛ فرشتگان شما را برمی‌گردانند» آنان زبانه‌ی آتش و مس مذاب را بر 
شما می‌ریزند تا برگردید» و پاور و فریادرسی sl et‏ آلاء ربکا تکذبان» 
کدام نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟ «فٍذا انشقت السماء» در روز قيامت وقتی آسمان 
شکاف برداشت تا فرشتگان برای در برگرفتن خلایق از هر سو فرود آیند» «فکانت وردة 
کالدهان» ابنعباس گفته است: از شدت حرارت شکل كل سرخ به خود می‌گیرد؛ و با مانند 
سفره‌ای که از جرم و پوست است قرمز می‌شود. چنین حالتی بر اثر شدت هول و هراس 
و اضطراب و آشفتگی آن روز عظیم حاصل می‌شود. SLID‏ آلاء ربکا تکذبان كدامين 
نعمت را تکذیب می‌کنید؟ «فیومثذ لايسأل عن ذنبه انس و لاجان» در آن روز رعب‌انگیز 
که آسمان شکاف برمی‌دارده از گناهکاران انس و جن در مورد گناهانشان سژال نمی‌شود؛ 
زيرا گناهکار نشانه‌ها و علاماتی از قبيل سیاهی صورت و زردی چشم دارد. امام فخر 
می‌گوید: از هیچ كس در مورد گناهش سؤال نمی‌شود. از او نمی‌پرسند تو گناهکاری يا 
دیگری يا کدام یک است؟ بلکه از سیما و سیاهی رنگشان شناخته می‌شوند.(۲" 
فبأی آلاء ربکا تکذبان» کدام نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ یعرف الجرمون بسيساهم» 


در روز قيامت گناهکاران با علائمی که از آنها ظاهر مى شود از قبيل سیمای غمگین و 


۱-مختصر ۴۱۹/۴ ۲ تفسير كبير ۰۱۱۸/۲۹ 
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اندوهبا شناخته می‌شوند. حسن گفته است: سیاهی صورت و زردی چشمان نشانه‌ی 
آنها می‌باشد. همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن فرموده است: «و نحشر المجرمين 
يومئذ رزقناً» و فرموده است: «يوم تبيض وجوه و تسود وجوه )١(.‏ «فیخذ باللواصی 
والأقدام» فرشتگان موی پیشانی و پاهای آنان را می‌گیرند و آنها را به دوزخ می‌اندازند. 
ابن عباس گفته است: پیشانی و پاهای گنهکار گرفته ge‏ شود و آن را مانند چوب می‌شکنند 
و در آنش دوزخ می‌اندازند. «فبأی آلاء ربکا تکذبان» پس كدامين نعمت خدا را اتکار 
می‌کنید؟! هذه جهن الق يكذب بها المجرمون» به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها گفته 
می‌شود: این همان آتشی است که به شما گفتند و شما آن را تکذیب کردید. ابنكثير گفته 
است: إن همان آتدى است که وجودش را انکار می‌کردید و اینک آن را با چشمان خود 
بینید.۲۱) «يطوفون بينها وبين مم آن» در بين آتش و آب جوشان درآمد و شدند. 
۱/0 آب جوشان عبور می‌کنند و یک‌بار از ميان آتش فروزان. 
«جحيم» يعنى آتش و «حمیم» يعنى نوشابهاى جوشان و بسيار داغ. <فبأى آلاء ربكا 
تکذبان» يس ای گروه انس و جن! كدامين نعمت خدا را تكذيب و انکار مىكنيد؟! 


ate ae ae 


خداوند متعال مى فرمايد: 
و لن SE‏ مام ره gts‏ @ تب آلاء Ky‏ نکذبان @ ذواتا آلنان SIO‏ 
آلا ریک skis‏ چنیا Gd oe‏ 


.۴۲۱/۳ قرطبی ۰۱۷۵/۱۷ مختصر‎ ١ 


تبارك نم نم رَبك ينمال َالْإكْرَاءٍ > 


ae ae ae 


مناسبت اين دسته از OUT‏ با OUT‏ پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان احوال 
دوزخیان را بادآور شد» از بهشت و ولدان و حوریان زیبارویی سخن به ميان آورد که برای 
مؤمنان نیک سیرت تدارک دیده است. تا تفاوت شگفت‌انگیز بين قرارگاه تبهکاران و 
مقامات پرهیزگاران روشن و مشخص گردد. قرآن در این خصوص از اسلوب ترغیب و 
ترهیب استفاده کرده است. 

معنی لغات: «أفئان» جمع فنن به معنی شاخه‌ی درخت است. «استبرق» دیباج 
کلفت و خشن. «وجنى» «جنی» به معنی چیدن میوه می‌باشد. (مدهامتان) سبز تیره. 
«دهمة» يعنى تیره. Ad‏ یطمثهن» «طمث» عمل مقاربت که به خون‌ریزی دختر باکره 
بیانجامد» سپس بر هر نوع مقاربتی اطلاق شده است. و AD‏ يطمثهن» یعنی هیچ احدی 
قبل از ازدواج به آنها دست نزده و با آنها عمل جماع انجام نداده است. فراء می‌گوید: 
«طمث» عبارت است از جماعی است که همراه با خون‌ریزی باشد.!۱) نضاختان» آب 


آن فوران می‌کند و قطع نمی‌شود. عبقری4 منقوش و رنگارنگ. 
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تفسیر: (و لن خاف مقام ربه جنتان) برای انسانی كه از حضور در پیشگاه خدا برای 
محاسبه می‌ترسد دو باغ بهشتی مقرر است: باغی برای سکونت خود و یکی هم برای 
زنان و خدمتکارانش. مانند شاهان دنيا خود در یک کاخ زندگی می‌کند و زنانش دركاخى 
دیگر.!" قرطبى گفته است: از اين رو دو باغ مقرر است تا از انتقال از جایی به محلى 
دیگر سرورش افزایش يابد. و زمخشری گفته است: باغ و قصری برای انجام دادن طاعات 
و یکی برای ترك نافرمانی. در حدیث آمده است «دو کاخی که وسایل یکی از آنها از نقره 
و اسباب و ااث آن دیگری از طلا مى باشد و جز پرده‌ی کبریا در جنت عدن چیزی مانع 
ریت خداوند متعال نیست»! «فبأی آلاء ربکا تکذبان» پس کدامین نعمت خدا را 
انکار و تکذیب می‌کنید؟! بعد از آن به وصف دو جنت پرداخت و فرمود: (ذواتا أفنان» 
درختانش دارای شاخه‌های متفرع و میوه‌های گوناگون است. در البحر آمده است: از این رو 
افنان ‏ شاخه‌ها -را مخصوصا يادآور است که آنها دارای برك و ثمر می‌باشند و از سایه و 
میوه‌ی آنها استفاده می‌شود. «فبأی آلاء ربکا تکذبان» كدامين نعمت گرانقدر خدا را 
تکذیب می‌کنبد؟ «فيهما عینان تجریان) در هر یک از دو جنت چشمه‌ای با آب زلال جاری 
است تا سر سبز باشند و انواع ميوه بدهند.!" حسن گفته است: دو آب زلال در آن دو جاری 
می‌باشد یکی تسنیم و دیگری سلسبیل نام دارد. (فبأی آلاء ربکا تکذبان» کندامین 
نعمت خدای خود را انکار می كنيد؟ «فيهما من کل فاكهة زوجان» از تمام میوه‌ها و ثمار 


۱ امام فخر گفته است: بعد از ای نکه خداوند متعال در مورد مجرم فرمود: در آتش و آب جوش قدم می‌زنده در 
حق ممن بیمناک گفته است: و لمن خاف مقام ربه جنتان»؛ و جنت و جنتين و جنان را آورده است: إن المتقين 
فى جنات4 و Jad‏ الجنة التی وعد المتقون4 . از اينكه در چنان منازلی با هم زندگی می‌کنند و فاصله‌ای موجود 
نیست مانند یک جنت است و به سبب وسعت و تنوع درختان و کثرت منازلش جنات می‌باشد. و چون شامل لذات روح 
و جسم است دو جنت به حساب می آید. تفسير كبير ۰۱۲۳/۲۹ 


۲-اخراج از بخارى. ۴ مختصر ۳۲۲/۳ 


دو صنف در آن موجود است؛ نوعی معروف و شناخته شده و نوعی برای آنان ناشناخته 
می‌باشد و در دنیا آن را ندیده‌اند. ابن‌عباس گفته است: در دنيا هر نوع ثمر و میوه‌ای باشد 
در بهشت موجود است» حتی «حنظل» نیز موجود است. اما حنظل بهشت شیرین است. 
میوه‌های آخرت با میوه‌های دنا فقط تشابه اسمی دارند. «فبأى آلاء ربکا تک‌ذبان» 
کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! فخر رازی گفته است: فرموده‌های: (ذواتا أفنان)» 
«فپیا عینان تجریان» و (فهیا من کل YSU‏ زوجان» عموماً ازصاف دو جنت مذکور 
می‌باشند. از این رو دو چشمه‌ی جاری را در بين شاخه‌ها و میوه‌ها فاصله آورده است که 
کام‌برگیران چنان می‌کنند که وقتی وارد باغی می‌شوند اول به خوردن نمی‌پردازند بلکه 
گردش و تماشارا بر خوردن ترجیح می‌دهند. وانگهی انسان در باغ دنيا تاگرسنه نشود و 
اشتهای شدید پیدا نکند به خوردن نمی‌بردازد تا جه رسد به بهشت!! از اين رو خدا 
سبزی درختان و جریان جویباران را جهت تکمیل كردن تفریح و گردش, یادآور شده و 
بعد از آن خوردن میوه را ذکر کرده است. تا تفريح کاملتر شود. پاک و بی‌آلایش OF‏ است 
که آيات را در نیکوترین معانی و با روشن‌ترین مبانی ارائه مى دهد.!١!‏ «متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق4 در بهشت سرمدی بر فرش و رختخواب و بسترهای نرم دراز 
می‌کشند که آستر آنها از دیباج -یعنی حریر ضخیم -می‌باشد و با طلا آراسته شده است. 
و این دال بر نهایت گران‌بها بودن اين نوع بسترها است؛ زیرا وقتی آستر چنین است. لایه‌ی 
بیرونی آن بايد چگونه باشد؟! ابن مسعود گفته است: آستر چنین است» بس اگر نمای آن را 
ببینی جه می‌گویی؟ وقتی از ابن‌عباس درباره‌ی آیه سؤال شد گفت: آن همان است که خدا 
گفته است: «فلا تعلم نفس ما خی هم من قرة عین۲!.4) و جنی الجنتين دان) ثمر آن در 


باغ بايين است و به صورت ایستاده و نشسته و خوابيده از آن می جينند؛ به عکس هيوه و 


۱ تفسير كبير ۰۱۲۵/۲٩‏ ۲-روح الممانی ۰۱۱۸/۲۷ 
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ثمر دنیا که با زحمت به دست می آید. ابنعباس گفته است: درخت خم مى شود تا ول 
خداء آن را ایستاده يا تشسته يا دراز کشیده بچیند.(۱) «فبأى آلاء ربکا تکذبان» كدامين 
نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! «فيهن قاصرات الطرف» در آن باغ‌ها زنان با شرم و آزرم 
و سربزیر قرار دارند که فقط شوهران خود را نگاه می‌کنند» همان‌طور که زنان عفیف و 
پاکدامن چنان می‌کنند. «لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان» دست انس و جن به آنها ترسیده 
است. و قبل از شوهرانشان نه انس و نه جن احدی با آنها تماس نداشته و با آنها نزدیکی 
نکرده است. بلکه آنها بكر و پاکدامن می‌باشند. آلوسی گفته است: «طمث» در اصل به 
معنی خروج خون است. از اين رو حيض را طمث گفته‌اند. بعد از آن بر نزدیکی با دختر 
باکره اطلاق شده است؛ چون با این عمل خون از وی خارج مى شود و بعداً بر هر عمل 
نزدیکی ولو خونی هم در کار نباشد» اطلاق شده است.!۲ «فبأی آلاء ربکا تكذبان» 
ای گروه انس و جن! کدام يك از نعمت‌های ارزشمند خدا را تکذیب می‌کنید؟ «کأنهن 
الیاقوت و الرجان» انگار در بى آلایشی و صفا و ظریفی ياقوت و مرجان می‌باشند. قتاده 
گفته است: انگار در صفا یاقوت و در قرمزی مرجان می‌باشنده اگر ياقوت را به نخ بکشی 
و آن را نگاه کنی نخ را در بشت آن می‌بینی.۱" و در حدیث آمده است: «سفیدی ساق پای 
بعضی از زنان بهشت در بشت هفتاد لايه حرير ديده مى شود و حتی مغز استخوانش نیز 
دیده می‌شود».۴۱) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! 
هل جزاء الاحسان إلا الاحسان4 پاداش نیکوکار دنیا چیزی نیست جز آن‌که در آخرت 


با او نیکی شود. ابوسمود گفته است: پاداش عمل نيك جز نیکی و ثواب چیزی نیست.(۵) 


۱-خازن ۱۰/۴ AY‏ آلرسی ۰۱۱۹/۲۷ 
۳ آلوسی ۱۰/۴ ۴البحر ۰۱۹۸/۸ 
۵-ترمذی OT‏ را به صورت مرفوع يا موقوف از ابن مسعود روایت کرده است؛ و ابنكثير گفته است: موقوف بودن آن 


صحبح تر است. 


منظور اين است: هر كس خوبی و نیکی تقدیم کند استحقاق بخشش وکرم را دارد. 
«نبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ «و من دونهما جنتان» 
در ورای آن دو باغ» دو باغ دیگر قرار دارد که از فضل و منزلتی کمتر از دو باغ اول 
برخوردارند. مفسران گفته‌اند: دو جنت اولی از آن پیشکسوتان و «سابقین» بوده و دو باغ 
دیگر از آن اصحاب یمین می‌باشند. و شکی نیست که مقام و منزلت سابقین بلندتر و والاتر 
است. که خدا فرموده است: (فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة * و صحاب الشثمة 
ما أصحاب المشئمة * و السابتون السابقون أولثك القربون». «فبأی آلاء ربكا تکذبان» 
ای گروه انس و جن! کدام نعمت گرانقدر خدا را انکار می‌کنید؟ «مدها متان) از بس که 
سبز ثیره و پررنگ می‌باشند سياه به نظر می آيند. آلوسی گفته است: منظور شدت سبزی 
رنگ است» و سبز وقتی پررنگ شود به سیاهی می‌گراید. این پررنگی ناشی از افزایش 
آپیاری است.(۱ فبأی آلاء ربکا تكذبان» کدامین نعمت خدا را انکار و تکذیب 
می‌کنید؟! «فيهما عینان نضاختان» در آن دو باغ دو چشمه هموار در حال فوران است. 
ابن مسعود و ابنعباس گفته‌اند: آب اين دو چشمه که بوی مشک و عنبر و کافور می دهد 
همچون قطره‌های ریز باران بر اهل بهشت فرو می‌ریزد.!۳) «فبأى آلاء ربکا تکذبان» 
پس ای گروه انس و جن! کدام يك از نعمت‌های گرانقدر پروردگار را انکار می‌کنید؟! 
<فيهما فا کهة و نخل و رمان» درآن دو باغ انواع ميوه و انواع نخل و انار موجود است. از 
ميان میوه‌ها چون خرما و انار شریفتر و بافضل‌ترند آن دو را یادآور شده است. و نیز 
میوه‌های مورد مصرف عرب می‌باشند. آلوسی گفته است: خرما و انار بهشت غير خرما 
و اناری هستند که ما آن را می‌شناسیم(۳ «فبأى آلاء ربکا تکذبان» بس ای گروه انس و 


۱-روح المعانى ۰۱۲۱/۲۷ ۲-لرطبی ۰۱۸۵/۱۷ 
۳-روح المعانی ۰۱۲۲/۲۷ 


|_ سوره‌ی ۵۵ / تفسير سوره‌ی الرحمن / آیات ۴۶-۷۸ 


جن! کدام يك از نعمت‌های گرانقدر پروردگار را انکار می‌کنید؟! op dd‏ خيرات حسان» 
در آن باغها زنان صالح و خوش اخلاق و زیباروی قرار دارند. «فبأی آلاء LR,‏ تکذبان» 
كدامين نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟! وحور مقصورات ف الخيام > آنان حوران بهشتي 
پرده‌نشین و يوشيده هستند که به سبب كرامت و شرافتشان از منزل خارج نمی شوند. در 
سرابرده و چادرهایی فراخ كه از مرواريد ساخته شده‌اند. خانه نشین مى باشند. ابوحيان 
گفته است: از زنان به سبب داشتن جنين صفتى مورد ستايش قرار می‌گیرند؛ زيرا خانه‌نشین 
بودنشان بر صیانت آنان دلالت دارد. حسن گفته است: آنها در معابر پرسه نمی‌زنند و 
چادرهای بهشت. خانه‌های مرواریدی است.(١)‏ در حدیث آمده است: «در بهشت چادری 
ميان گشاد و فراخ از مروارید قرار دارد که عرض OF‏ شصت ميل است و در هر گوشه‌ی 
of‏ خانواده‌ای قرار دارد که یکدیگر را نمی‌بینند و مؤمنان بر آنها وارد می‌شوند. و از آنان 
دیدن می‌کنند».(۲) «فبأی آلاء ریکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را تکذیب مىكنيد؟! 
dp‏ يطمثهنٌ انس قبلهم و لاجان4 قبل از شوهرانشان نه از نوع انس ونه از نوع جن احدی 
با آنها تزدیکی نکرده و به آنها دست نزده است. در التسهیل آمده است: دو باغ اول به 
پیشکسوتان و دوباغ دوم به اصحاب یمین تعلق دارد. اگر در توصیف آن دو به دقت بنگری 
درمی‌یابی که دو باغ اول را بسی بالاتر و والاتر از اوصاف دو باغ دوم آورده است. مثلاً در 
آنجا می‌گوید: «فيهما عینان تجریان» و در اینجا می‌گوید: «فيهما عینان نضاختان» و 
«جری» از «نضخ» شدیدتر است. و در آنجا گفته است: «فيهما من کل فاكهة زوجان» و 
در اینجا گفته است: «فيهما فاكهة و غخل و رمان4 که اولی عامتر و شاملتر است. و در 
توصیف «حور» در آنجاگفته است: «كأنهن الیاقوت والمرجان) و در اینجا گفته است: 


«فمهن خيرات حسان» و هر حسنی مانند حسن ياقوت و مرجان نیست. پس توصیف در 


١-البحر‏ المحیط ۰۱۹۸/۸ ۲ اخراج از بخاری, 


آنجا بلیغتر است. در آنجا در وصف «فرش» گفته است: «متكئين على فرش بطائنها 
من استبرق4 که دیباج است. و در اینجا گفته است: (متکئین على رفرف خضر» و شکی 
نیست که بالش و متکایی که برای تکیه دادن آماده شده از فضله‌ی گیاه بهتر cl‏ 
«فبأى آلاء ربکا تکذبان» ای جماعت انس و جن! کدامین نعمت گرانقدر خدا را انکار 
می‌کنید؟! «متكثين على رفرف خضر4 بر متکاهای سبز بهشت تکیه مىدهند.!") 
«وعبقرى حسان» و با نقش و نگار زیبا آراسته شده و با انواع تصوير و زینت آرایش 
یافته‌اند. عبقری به «عبقره»» دهکده‌ای در ناحیه‌ی يمن منسوب است که در آنجا 
فرش‌های پرتقش و نگار بسیار زيبا می‌بافند. از اين رو خداوند متعال برای اينكه ما 
بهتر بتوانیم موضوع را درک کنیم فرش دو باغ را به فرش‌های منقوشی که آنها را ديدهايم؛ 
تشبیه نموده است.(" «فبأى آلاء ربکا تکنبان» ای گروه انس و جن! کدام یک از 
نعمت‌های خدا را تکذیب می‌کنید؟! تبارك اسم ربك) خدای عظیم و جلیل منزه و 
مقدس است. خیرات و نعمت‌هایش بسیار و برکتش فراگیر است. «ذی الجلال و 
الاکرام4 که دارای عظمت و کبریا و فضل و بخشش است. در البحر آمده است: بعد از 
این‌که خدا نعمت دنیا را خاتمه داد و فرمود: و يبق وجه ربك ذوامجلال و الاکرام4 
نعمت آخرت را خاتمه داد و فرمود: «تبارك اسم ربك ذی الجلال و ال کرام4 و در آنجا 
بعد از یادآوری فتای گیتی یادآوری دوام و بقا مناسب بود و در اینجا بعد از ذکر امتنانش 
بر مؤمنان در منزلگاه کرامت و خير و بخشش در دارالنعيم؛ یادآوری برکت و نمو و 


افزایش مناسب است ) 


١-التهيل‏ ۸۱/۴ و قرطبی ۱۹۸/۸ 
۴-نظر حسن چنین است و ابن‌عباس گفته است: رفرف پوششی است که برای خواب OT‏ را روی فرش می‌اندازند. 
۳ حاشیه‌ی صاوی ۱۱۰۱/۴ ۴ الحر المحیط ۲۰۰/۸ 
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نکات بلاغی: ۱-در ميان «و السمآء رفعها4, «الأرض وضعها)ء «خلق الانسان من 
صلصال كالفخار» و «خلق الجان من مارج من نار» مقابله مقرر است. 
yoy‏ له الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
۳ «ویبق وجه ربك4 متضمن مجاز مرسل است. 
۴-در سنفرغ لکم أا التقلان» استعاره‌ی تمثيليه مقرر است. 
هون استطعم أن تنفذ وا... فانفذوا» شامل امر تعجیزی است. 
٩‏ «فاذا انشقت السماء فکانت وردة4 متضمن تشبيه بلیغ است. 
9۷و جنی الجنتين4 متضمن جناس ناقص است. 
+ «فيين قاصرات الطرف» متضمن ایجاز حذف است. موصوف حذف شده و صفت 
باقی‌مانده است. 
٩‏ «الرجن * علم القرآن * خلق الانسان * علمه البیان» شامل سجم مرصع و 
غیرمتکلف است. 
فواید: به مفاد یکی از احادیث هر چیز عروسی دارد و عروس قرآن» سوره‌ی 


«الرحمن» است 07 


ae ود‎ ae 


١‏ اخراج از حافظ ايويعلى و ابن عساكر. 


3 سوردى واقعه در مکه نازل شده و شامل ۹۶ آيه می‌باشد.‎ oy 


پیش درآمد سوره 


# اين سوره شامل بیان احوال روز قيامت است و بیم و هراس آن روز را یادآور 
مى شود و انسان را به سه گروه: «اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقون» تقسیم 
می‌کند. 

8 در مورد سرانجام و عاقبت هر گروه به صحبت پرداخته است و جزای عادلانه‌ای 
را که در انتظارشان می‌باشد را یادآور می‌شود. و همچنین بر وجود یگانگی و کمال 
قدرت خدا به اقامه‌ی دلایل پرداخته است. و خلق بدیع انسان و روباندن كياهان و نازل 
كردن آب و نیروی شگفت‌انگیزی را که خدا در آتش به ودیعه نهاده بیان کرده است. 
سپس به قرآن عظیم اشاره کرده که از جاتب پروردگار عالمیان ناژل شده است. و 
سختی‌ها و هراس‌هایی را که در حال احتضار انسان را در برمی‌گیرد گوشزد می‌کند. 

# وبا ذکر گروه سه‌گانه كه عبارتند از: اهل سعادت و اهل شقاوت و پیشقدمان 
سوره خاتمه می‌یابد. و عاقبت هر یک از سه گروه را بیان کرده و موضوعی را که به 
صورت اجمال در اول سوره آورده است به صورت مفصل بیان می‌کند و در ابتدا و انتهای 
سوره به ذکر نام نیک و اثر ماندگار مقربین می‌پردازد.۱۱) 

فضیلت سوره: از ابن مسعود روایت است كه بيامبر SE‏ فرمود: «هر كس هر شب 


سوره‌ی واقعه را بخواند هرگز فقير نمى شود». حافظ ابن عساکر در شرح حال «عبدالله بن 


۱-ابن‌کثیر ۰۲۸۱/۴ 


مسعود» از ابی‌ظبیه روایت کرده است: در همان بیماری که عبدالله در آن درگذشت» 
late‏ بن عفان به عیادتش رفت و گفت: از جه چیز شکایت داری و گله‌مندی؟ گفت: از 
گناهانم: پرسید: جه آرزویی داری؟ به او گفت: رحمت خدایم. پرسید: طبیب برایت 
بیاورم؟ گفت: طبیب مرا بيمار کرد. گفت: می‌خواهی چیزی به تو بدهم؟ گفت: به آن 
احتیاجی ندارم. گفت: برای دخترانت بعد از تو بماند. گفت: آيا از بينوايى دخترانم 
می‌ترسی؟ من به دخترانم دستور داده‌ام هر شب سوره‌ی واقعه را بخوانند. من از 
پیامبر 99 شنيدم که می‌فرمود: «هر كس هر شب سوره‌ی واقعه را بخواند هرگز فقیر 


نمی‌شود». ابوظبیه خواندن آن را ترک نمی‌کرد.(۲۱ 
ae ak ae‏ 
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معنی لفات: #رجت4 لرزید و به شدت تکان خورد. (بست) به صورت گرد و غبار 
پراکنده درآمد. هباء» گرد و غباری که در هوا پراکنده می‌شود. (ثلة) جماعتی. 
«موضونة4 محکم و استوار. #یصدعون» بر اثر مصرف شراب سرمست شده و 
سردرد می‌گیرند. LO BHD‏ مست می‌شوند و عقل را از دست می‌دهند. «مخضود» 
بدون خار. «طلح» شاخه‌ی درخت موز. منضود4 بر هم توده شده و روی هم متراکم 
شده. «عربا4 زنی که علاقه‌ی خويش به شوهرش را آبراز می‌دارد. «>موم» باد بسیار 
گرم. «يحموم» بسیار سیاه. «الحميم» آب جوشیده. «الطهيم4 شتری که بر اثر بیماری 
سيراب نمى شود و هميشه تشنه می‌ماند. 

تفسير: «إذا وقعت الواقعة) وقتى قيامت كه قيامش ضرورى و حتمى است. بربا 
شود و ماجراى هولانكيزى كه قلب را از جا مىكند حادث شد خوف و هراسی 


«راقعه» موسوم است.!۱ ابن عباس گفته است: «واقعه» مانند «طامه» و «صاخه» و «آزفه» 
اسم قيامت است. و این اسماء عظمت و بزرگی شأن آن را به اقتضا می‌رسانند.۲۱) 
لیس لوقعتها کاذبة4 وقتى به وقوع پیوست در چنین روزی هیچ‌کس مانند تکذیب‌کنندگان 
دنياء آن را انکار و تکذیب نمی‌کند؛ زيرا در اين موقع هر کس باور دارد و به آن یمان 
می‌آورد! چون با چشم خود عذاب را آشکارا مشاهده می‌کند. همان‌گونه که در جای 
دیگری نيز می‌فرماید: فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» .۳۱ خافضة رافعة» مقام 
بعضی را پایین می‌آورد و منزلت بعضی دیگر را بالا a‏ بعد از آن زمان تحقق آن را 
بیان کرده و می‌فرمابد: «إذا رجت الأرض رجاه وقتی زمین به شدت تکان خورد و 
لرزید و به شدت مضطرب و آشفته گشت» به گونه‌ای که تمام بناهای بلند و مرتفع و 
کوه‌های استوار و سر به فلك كشيده ویران و منهدم شوند. مفسران گفته‌اند: يعنى زمين 
بسان گهواره‌ی بچه تکان می خورد تا تمام ساختمان‌های روی Ol‏ فرو ریزند. و تمام 
کره‌ها و قلعه‌های روی آن شکسته و متلاشی شوند.!) «وبست الجبال بسك و آنگاه که 
کوه‌ها ریزریزه شوند و بعد از این‌که بلند بردند به صورت سیرس خیس‌خرده و آرد 
درآیند» «فکانت ale‏ منبثاک و غباری پراکنده درآینده مانند ذراتی که در موقع نفوذ 
تابش آفتاب از داخل پنجره به منازل مشاهده می‌شود." منبث يعنى پراکنده. این آیه 
مانند آیه‌ی وتکون الجبال کالعهن النفوش4 و آیه‌ی و سيرت الجبال فکانت سرابا» 


۱-بیضاوی ۰۴۳۷/۳ ۲ البحر المحیط ۰۲۰۲/۸ 

۴-فول ارجح در تفسير این آيه همان است که ذكر شد. بیضاوی و ابوسعود و آلوسی نيز آن را بسنديدهاند. اما ابنكثير 
مى فرمايد؛ معنی آيه چنین است: هيج عامل و مانعى نمی‌تواند وفوع آن را ماع شود. مشابه جنين نظری از حسن و فتاده 
نيز روایت شده است. اما قول اول دقیقتر است. ۴ مختصر ۴۲۸/۳ 


ذه قرطبی ۰۱۹۱/۱۷ ١-اين‏ نظر ابن‌عباس است. 
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می‌باشد. و کنم أزواجا ثلاثة4 و شما ای انسان! به صورت سه فرقه یعنی اهل یمین و 
اهل شمال و اهل سبق درآمدید. سابقون عبارتند از کسانی که منزلت والا در بهشت دارند. 
اصحاب یمین دیگر بهشتیان می‌باشند. و اصحاب شمال عبارتند از دوزخیان. مراتب و 
درجات مردم در آخرت چنین است. میمون بن مهران گفته است: دو گروه در بهشت و 
یک دسته در دوزخ جا دارند.7١)‏ بعد از آن خدا در مورد سه گروه به تفصیل سخن گفته و 
فرموده است: «فأصحاب اليمنة ما صحاب الیمنة» منظور از استفهاي تفخيم و تعظیم 
است. یعنی UT‏ درباره‌ی اصحاب ميمنه چیزی می‌دانی؟ آنان جه کسانی هستند و حالشان 
چطور است و جه صفتی دارند؟ آنها همانهایی هستند که نامه‌ی اعمالشان را با دست 
راست دریافت می‌دارند. يس اين خبر در واقع ابراز تعجب از حال آنان می‌باشد و عظمت و 
بزرگی مقام آنان را نشان می‌دهد که وارد بهشت شده و از نعمت‌هایش استفاده می‌کنند. 
ذو أصحاب المشثمة ما أصحاب الشثمة» آيا می‌دانی اصحاب مشأمه کیانند؟ حال و 
رصف آنها چگونه می‌باشد؟ آنها همانهایی هستند که نامه‌ی اعمال خود را با دست چپ 
دریافت می‌کنند» پس اين توصیف متضمن تعجب از حال آنها می‌باشد که وارد دوزخ 
می‌شوند و عذاب و شکنجه می‌بینند. قرطبی گفته است: تکرار ما أصحاب الیمنة4 و 
ما أصحاب المشئمة4 تفخیم و شگفت‌انگیزی را می‌رساند. مانند «الحاقة ما الحاقة» و 
«القارعة ما القارعة۲!.4 آلوسی گفته است: در اولی منظور تفخیم است و در دومی منظور 
تشان دادن زشتی و شناخت حال آنها می‌باشد. و نيز منظور به شگفت آوردن شنونده در 
خوبی و زشتی حال دو گروه می‌باشد. انگار گفته است: حال اصحاب میمنه بی‌نهایت 
خوب و حال اصحاب مشأمة بی‌نهایت زشت و شنيع است.!۳ «و السابقون السابقون4 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۰۴۲۸/۳ ۲-ثرطبی ۰۱۹۹/۱۷ 
۳ آلوسی ۰۱۳۱/۲۷ 


اين هم گروه سوم از گروه‌های سه كانه می‌باشد؛ یعنی پیشتازان و مسابقه‌دهندگان در 
اعمال نيك و حسنات» که در نايل آمدن به نعمت‌ها و باغ‌های بهشت از یکدیگر سبقت 
می‌گيرند. آنگاه از آنان تمجيد به عمل آورده و می‌فرماید: «أولئك القربون» آنها همان 
مقربان پیشگاه خدا می‌باشند. هم در جوار و هم در سایه‌ی عرش خدا به سر می‌برند و 
4 وی نزدیک می‌باشند. ‏ جنات النعم4 در بهشت برین و جاودانی از نعمت‌ها بهره 
می‌گيرند. خازن گفته است: اگر بگوبی: چرا بحث سابقین را در آخر آورده است در 
صورتی که حق بود قبل از اصحاب یمین بحث آنها بیاید؟ در جواب گفته می‌شود: چون 
متضمن لطیفه‌ای است. و آن این‌که: خدا در آغاز سوره به منظور ترساندن بندگان امور 
هول‌انگیزی را که به هنكام قيام قيامت روی می‌دهند یادآور شده است؛ چون انسان يا 
نیکوکار است در نتيجه رغبت بیشتری بيدا کرده و ثواب باداش بیشتری را به دست 
می‌آورد. و یا تبهکار است و از ترس عقاب خدا از گناه و عصیان دست برمی‌دارد. از اين 
رو اول اصحاب یمین را آورده است. تا آيات را بشنوند و رغبت بيدا کنند. بعد از Of‏ 
اصحاب شمال را آورده است تا بترسند بعد از OF‏ سابقون را آورده است كه فزع اکبر 
آنها را افسرده نمی‌کند تا به تلاش و کوشش پپردازند.۱۱) «ثلة من الأولین4 سابقون 
مقرب جمعى كثير از ملت‌های پیشین می‌باشند. و قلیل من الآخرين4 و تعدادی اندک 
از این امت می‌باشند. قرطبی گفته است: سابقین ملت‌های متأخر نسبت به سابقین 
ملت‌های پیشین اندک می‌باشند؛ زيرا پامبران پیشین بسیار بودند؛ در نتیجه سابقون آنها 
نيز زياد بود. يس تعداد آنها از تعداد سابقون امت ما بيشتر است. نعسن گفته است: 
سابقون گذشتگان از سابقون امت ما بیشتر است » آنگاه آیه را خواند.!۲" و بنا به قول 
ضعیفی منظور از السابقون السابقون» پیشکسوتان اين امت است. و مراد از آخرین4 


۱-خازن ۰۱۵/۴ ۲ قرطبی ۰۲۰۰/۱۷ 
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متأخرین این امت می‌باشد. بدين ترتیب هر دو گروه از امت محمد BB‏ می‌باشند ٩۱‏ 
«على سرر موضونة4 بر کرسی‌های بافته شده از تارهای طلا و مزين به مروارید و 
یاقوت می‌نشینند. ابن‌عباس گفته است: «موضونة» یعنی جواهرنشان و زربفت (۲) 
«متكئين علیها4‌مانند مرفهانی كه از نعمت و رفاه برخوردار هستند بر آن تخت‌ها دراز 
کشیده و تکیه می‌دهند. «مستقابلین» روبروی يكديكر نشسته و هیچ کس در پشت 
دیگری قرار نمی‌گیرد. بدین‌ترتیب شادی و سرور آنان بيشتر می‌شود و آداب و رسوم 
تشستن كاملتر می‌گردد. «يطوف علبهم ولدان مخلدون4 برای پذیرایی از آنها اطفالی كه 
در اوج شادابی و زیبایی قرار دارند به دور آنان می‌چرخند. نه آنان را مرگی فرا می‌گیرد و 
نه پیر می شوند. ابوحیان گفته است: «ولدان» به «مخلدون» توصیف شده‌اند هر چند که 
تمام بهشتیان برای هميشه می‌مانند - تا مشخص شود که آنها ذر سن طفولیت باقی 
خواهند ماند و تغییر نمی‌کنند» و همان‌طور که خدا OUT‏ را توصیف کرده است» ببزرگ 
نمی‌شوند.!" «بأكواب» با قدح و پباله‌های بزرگ و مدور و بدون دسته. «و آباریق» 
جمع ابریق و به معنی کوزه‌ی دسته‌دار مى باشد, کوزه‌ای که از صفای رنگش برق می‌زند. 
«و کأس من معين» و جامی از شراب ناب که از چشمه می‌جوشد و Gober‏ می‌شود. 
ابن‌عباس گفته است: مانند شراب دنیا به صورت عصاره گرفته نمى شود بلکه از چشمه‌ها 


۱-نظر اول عبارت است از: اختيار جمهور مفسران مانند ابن جرير و ابوسعود و قرطبی و بیضاوی و آلرسی. و ابن‌کثیر 
نظر دوم را اخثيار کرده و گفته است: نظر ابن جرير ايراد دارد و ضعیف است! زیرا به نص قرآن اين امت بهترین امت 
است. بس بعيد است مقربان در غير این دين از مقربان اين آيبن بیشتر باشند. می‌گویم: می‌دانید که پیامبران تعدادشان 
بسیار زياد بود و عموماً از سابقین مى باشند و اگر پیروانشان به آنها اضافه شود تعدادشان از خواص اين امت بسی بيشتر 
می‌شود. اما در مجموع امت محمد از دیگر امت‌ها فاضاتر است و از همه بیشتر وارد بهشت می‌شوند. بدين ترتیب اشکال 
رفع می‌شود. واف اعلم. ۲-مختصر ۴۳۰/۳ 

۳ المحیط ۰۲۱۵/۸ 


جاری می‌شود. قرطبی گفته است: معين یعنی آب يا شراب جاری. اما در اینجا منظور 
شراب جاری از چشمه‌ها می‌باشد. مانند شراب دنيا نیست که با زحمت و تلاش و شیره 
گرفتن به دست می‌آید.! ۲ «لایصدعون فيها» به سبب نوشیدن آن دچار سردرد و سرگیجه 
نمی‌شوند. «و لايغزفون» و مست نمی‌شوند و مانند شراب دنیا عقل آنها را زايل نمی‌کند. 
این‌عباس گفته است: در شراب چهار خصلت و خاصیت مکنون است: مستی» سردرده 
استفراغ و ادرار. خدا شراب بهشت را یادآور شده و آن را از این خاصیت‌های مذموم 
پاک و منزه کرده است.(۲) «و فاكهة ما یتخیرون» در بهشت انواع میوه‌ها برای آنان 
فراهم است و هر جه را آرز و کنند» برمی‌دارند. و لحم طير ما یشتهون» و گوشت پرنده 
از آنچه که دوست دارند و آرزو کنند» برایشان فراهم است. ابن عباس گفته است: اگر یک 
نفر از آنها در دل آرزوی گوشت پرنده بکند» پرنده پرزنان در جلوش آنطور که اشتها کند 
پخته یا کباب شده و حاضر می‌شود. در حدیث آمده است: تو در بهشت پرنده را نگاه 
می‌کنی و آرزوی گوشت آن را می‌کنی؛ فوراً کباب شده و برایت حاضر می‌شود»." رازی 
گفته است: ميوه را قبل از گوشت آورده است؛ چون بهشتیان به منظور رفع گرسنگی چیزی 
نمی خورند بلکه به عنوان لذت می خورند. آنان بیشتر به خوردن میوه تمایل دارنده همچنان 
که مردم گرسنه‌ی دنيا تمایل بیشتری به خوردن غذا دارند. از ایین‌رو آن را اول آورده 
Put‏ «و حور عين كأمثال اللؤلۇ الکنون» در کنار اين نعمت‌ها زنانی از حوریان 
بهشتی با چشمانی درشت و بی‌نهایت زیبا و روشن و سفید دارند که انگار در بی آلایشی 
وپاکی همچون مروارید هستند که در صدف می‌باشند و دستی به آنها نخورده است. در 
التسهيل آمده است: در سفیدی آنها را به مروارید تشبیه کرده و آنها را به مکنون توصیف 


۱-فرطبی ۰۲۰۳/۱۷ ۲-مختصر ۳۳۰/۳ 
۳ اخراج از ابی حاتم. در تفسیر ابنكثير نیز جنين آمده است. ۰۴۳۱/۱ 


۴ تفسير کبیر ۰۱۵۳/۲۹ 
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نموده است؛ چون بعيد است که زیبایی آنها تغيير يابد. وقتی «ام سلمه» در مورد اين 
تشبیه از پیامی رل پرسید. فرمود: «صفای آنها مانند صفای مرواريدٍ در صدف است که 
دست نخورده باشد».(۱ «جزاء ا کانوا یعملون> در پاداش اعمال نیکی که در دنیا انجام 
داده‌اند اين نعمت‌ها را برای آنان مقرر داشته‌ايم. بعد از آن نعمت هاى دیگری که آنان در 
بهشت از آن برخوردارند یادآور شده و فرموده است: «لایسمعون فها لغوا و لاتأثیما) 
گفتاری ناپسند به كوش آنها نمی خورد و سخن گناه آلودی نمی‌شنوند. اببن‌عباس گفته 
است: یعنی در بهشت ناروا و ببهوده و دروغ نمی‌شنوند.۲۱) «الا قیلا سلاما سلامأّه جز 
سلام و درود چیزی نمی‌شنوند و در بين خود سلام را شایع و مرسوم می‌کنند. در البحر 
آمده است: به ظاهر استثنایی منقطع است که نه در لغو مندرج است و نه در تأئیم.۲۱ و 
ابوسعود گفته است: یعنی سلام و احوال‌پرسی را رواج می‌دهند. و پشت سر هم سلام 
می‌کنند و جواب می‌دهند. و هیچ یک از آنان چیزی جز سلام كردن يا جواب سلام دادن 
نمی‌شنود.(۴٩‏ سپس به تفصیل احوال گروه دوم یعنی اصحاب یمین را ذکر کرده و 
مى فرمايد: و أصحاب المين ما أصحاب البين4 استفهام برای تعظیم و تعجب 
برانگیختن می‌باشد. یعنی از آنها و حال آنها جه می‌دانی؟ GD‏ سدر مخضود» در سایه‌ی 
درخت سدرند که خار آن برداشته شده است. مفسران گفته‌اند: سدر درخت بق است» و 
مخضود يعنى بدون خار. در حدیث آمده است: «عربی نزد ببامب ا آمد و گفت: با 
رسول الله! خدا درختی را در بهشت یادآور شده است که خارش اذیت می‌کند. فرمود: 
کدام است؟ گفت: سدر است كه خار دارد؛ پیامبر SBE‏ فرمود: مگر خدا نمی‌گوید: 


«فى سدر مخضود»؟ خدا خارش را برداشته و به جای خار میوه قرار داده است. که از 


۲۰۱/۱۷ قرطبى‎ ۲ ۸٩/۴ ليهستلا-١‎ 


۳ البحر ۰۲۰۱/۸ ۴ابوسمود ۱۳۰/۵ 


ثمرش هفتاد و دو نوع خوراک فراهم می‌گردد که هیچ یک با دیگری شباهت تدارد )١(‏ 
«وطلح منضود» «طلح» درخت موز است. و منضود؟ یعنی ميوههايش متراکم و روى 
هم انباشته شده که از پایین تا بالا مرتب شده است. و ظل مدود4 و سایه‌ای جاودانی و 


همیشگی که زوال ندارد و آفتاب OT‏ را از بین نمی‌برد؛ زيرا در بهشت آفتاب نیست و سایه 
برقرار است. «لايرون فيها شمسا و لازمهریرا4 در حديث آمده است: در بهشت درختی 
موجود است که سوار می‌تواند یک‌صد سال مدام در سایه‌ی OT‏ راه برود؛ اگر خواستید 
Gal‏ و ظل حدود6 را بخوانید."' رازی گفته است: «ممدود» یعنی بی‌زوال و دایمی. 
خأکلها دام و ظلها) يعنى میوه و سایه‌ی آن دایمی است. سايدى OF‏ همانند سایه‌ی درختان 
معمولی نیست» بلکه سایه‌ای است که خدا آن را خلق کرده است.(۳" و ماء مسکوب4 
و آبی که هميشه جاری و روان است و قطع نمی‌شود. در غير جویبار جریان دارد. قرطبی 
گفته است: اعراب» صحرا و بیاباننشین بودند» رودخانه در سرزمین آنها عزیز و با ارزش 
بود وبه وسیله‌ی سطل و طناب آب از چاه موكشيدند» از این رو به آنها وعده‌ی بهشت و 
اسباب راحت و تفريح داده كه عبارت است از درختان و سایه‌ها و آب و رودخانههاى 
جاری(۴) <و فاكهة كثيرة لامقطوعة و لامنوعة4 و میوه‌های فراوان و گوناگون؛ اما 
آن‌طور که در دنیا نادر و کم استء اندک وكمياب نیست. و مانند ميوه و ثمر دنيا در 
زمستان تمام نشده و از هیچ كس دریغ نمی‌شود. ابن عباس گفته است: وقتی چیده شود 
py!‏ حديث آمده 
( 


‘T1. ۰ 5‏ 5 ۱ ۵ 
تمام و کم نمی‌شود؛ و هركس آن را آرزو کند از او دريغ نمی‌شود.! 
است: «میوه‌ای از میوه‌های بهشت کنده نمی‌شود مگر در جای آن یکی دیگر مى Mal‏ 


۱-اخراج از حاکم و بیهقی. به روح المعانی ۷ نگاه كنيد. 
۲-اخراج از بخاری. ۳ تفسیر کبیر ۰۱۱۴/۲۹ 
۴_فرطی ۲۰۹/۱۷ ۵-خازن ۱۸/۴ 


١‏ اخراج از طبرانی. 
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«وفرش مرفوعة4 و فرش‌های عالی و بلند و نرم. در حدیث آمده است: «ارتفاع OF‏ 
فاصله‌ی بين زمين و آسمان است. و فاصله‌ی بين آن دوء پانصد سال است.(١)‏ آلوسی گفته 
است: از اين امر جهت بالا و پایین آمدن بعید نيست؛ زیرا آن جهان, جهانی دیگر است 
كه بالاتر از عقل تو قرار دارد.!" وقتی مؤمن بخواهد بر آن بنشیند فرود می آید» سپس 
بالا می‌رود» خدا بر همه چیز قادر و توانا می‌باشد. (إنا أنشأناهن انشاء4 ما زنان بهشت 
زا خلقتی تازه داده و آنها را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز ابداع کرده و از نو ساخته‌ايم. در 
التسهیل آمده است: معنی «إنا أنشأناهن ...4 اين است که خدا زنان را در بهشت خلقتی 
دیگر می‌بخشد و به عکس زنان دنیا آنها را بی‌نهایت زيبا می آفریند» پیرزن» جوانی خود 
را باز می‌بابد و زشت زیبا می‌شود." ابن‌عباس گفته است: پیرزن‌های گندم رنگ را که 
موی سرش سياه و سفيد گشته است؛ بعد از پبری و کهولت خلقتی دیگر می‌بخشد.(۴ 
فجعلناهن أبكارا» آنها را دوشيزه و باکره گردانیده‌ایم و هر وقت شوهران با آنها 
نزدیکی کننده آنها را باکره می‌یابند. (عربا) جمع عروب به معنی شوهر دوست و عاشق 
شوهر می‌باشد. مجاهد گفته است: آنها زنانی شوهر دوستند و به شوهران خود عشق 
می‌ورزند. و به آنان تمایل و دلبستگی دارند (۵) <أتراباه همسن و سال شوهران خود 
می‌باشند و در سن سی و سه سالگی قرار دارند. از ام سلمه رضىاللهعنها روایت شده 
است که در مورد آيدى (إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا * عربا أترابا» از 
پیامب رة سؤال كردم كه فرمود: ای ام سلمه! آنها زنانی هستند که در سن پیری و با موی 


سفید و چشمانی کم‌نور و بدنی چروکیده از دنیا رفته‌اند. خدا آنان را بعد از پیری در سن 


۱-اخراج از نسائى و ترمذی, ۲-روح المعانی AF‏ 
"ا التسهيل ۰۹۰/۴ ۴ خازن ۱۸/۴ 
۵ آلوسی ۱۴۳/۲۷ 


و سالی همسان قرار داده eral‏ و در حدیث آمده است: پیرزنی به خدمت پیامب SNE‏ 
رفت و گفت: يا رسولالله! از خدا طلب كن که مرا به بهشت ببرده پیامب BE‏ فرمود: 
مادر! پیرزن وارد بهشت نمی‌شود. پیرزن گربه کنان برگشت. پیامبر PG‏ فرمود: بهاو 
بگویید: در حال پیری وارد آن نمی‌شوند. که خدا فرموده است: نا آنشأناهن انشاء 
فجعلناهن ELS‏ «لأصحاب البین» آنان را بكر و دوشیزه برای اصحاب یمین BE‏ 
کرده‌ايم تا در بهشت از آنان کام برگیرند. سس فرمود: «ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين» 
كه جمعی از ملت‌های پیشین وكروهى از متأخرین يعنى امت محمد BF‏ می‌باشند. در 
البحر آمده است: در بين آیه‌ی «و ثلة من الآخرين» و آیه‌ی «و قلیل من الآخرین» 
اختلافی وجود ندارد؛ زيرا آیه‌ی دوم در مورد سابقین است. از این رو فرموده است: 
وقليل من الآخرین» و اين آیه در مورد اصحاب الیمین است و از اين رو فرموده است: 
و ثلة من الآخرین۱۳(.4 

بعد از آن به بیان حال گروه سوم يعنى اهل دوزخ پرداخت و فرمود: وو أصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال4 استفهام بيانكر هراساندن و زشت نشان دادن و ایجاد شكفتى 
از حال آنان می‌باشد. يعنى: اصحاب شمال ‏ آنهایی که نامه‌ی عمل را ببا دست چپ 
م كير ند چه کسانی می‌باشند؟ یعنی حال و سرنوشت آنها چگونه می‌باشد؟ آنگاه حال 
آنها را به تفصیل بیان کرده و می‌فرماید: «فى سوم و مسم4 در ميان باد داغی که از 
زبانه‌های آتش متصاعد می‌شود و در منافذ پوست نفوذ می‌کند» و در ميان آب بسیار داغ 
قرار دارند. و ظل من يحموم» و در سایه‌ی دود بسیار تیره و سياه قرار دارند. لابارد» 
خنک نیست که انسان از شدت كرما به آن aly‏ ببرد و آسوده شود. (و لاكريم» خوش 


١‏ قرطبى ۰۲۱۰/۱۷ حديث را ترمذی به صورت مرفوع از انس روایت کرده است. 


7 اخراج از ترمذی در شمایل. ۳ البحر ۰۲۰۷/۸ 
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منظر هم نیست که انسان از بهره‌گیری از سایه‌اش مسرور گردد. خازن گفته است: فایده‌ی 
سايه در دو چیز است: یکی دفع كرما می‌باشد و دوم نیکی سیماء واينكه انسان در آن 
گرامی باشد. و سایه‌ی دوزخیان به عکس اين است؛ زرا در سایه‌ی دود بسیار فلیظ و 
تيره و داغ قرار دارند.!۱) بعد از آن یادآور شده است که چرا آنان مستحق چنان عذابی 
می‌باشند و فرمود: «اٍنهم کانوا قبل ذلك مترفین» چون آنها در دنیا در ناز و نعمت بودند 
و به هوس‌رانی و لذایذ رو می‌آوردند. و کانوا یصارون على الحنث العظیم4 و به گناه 
بزرگ یعنی شریک قرار دادن برای خدا ادامه و اصرار می‌ورزبدند. مفسران گفته‌اند: لفظ 
«اصرار» بر ادامه‌ی معصیت دلالت دارد. و «حنث» يعنى گناه ببزرگ: و همان‌طور که 
ابن‌عباس گفته است: در اینجا منظور شرك و کفر به خدا است. «و کانوا یقولون أئذا متنا 
وکنا ترابا و عظاما أئنا لبعوثون» می‌گفتند: آيا بعد از إينكه اجساد و بدن ما به خاک و 
استخوان پوسیده تبدیل شد. دوباره زنده می‌شویم؟ مسأله‌ی زنده شدنشان در نظر آنها 
بعيد می‌نمود و آن را تکذیب می‌کردند. أو آباژنا الأولون» انکار و تکذیب را مؤكد 
کرده و در مورد UT‏ به مبالغه پرداخته‌اند. یعنی آيا بعد از متلاشی شدن و پراکنده گشتن 
اجزای بدن پدران بيشين ماه و پوسیده شدن استخوان‌های آنهاه آنان دوباره زنده می‌شوند؟ 
(قل إن الأولين والآخرين نجموعون إلى ميقات يوم معلوم» ای محمد! به آنها بگو: تمام 
خلايق اعم از سابقين و لاحقين در روز حساب كه خدا آن را معين و مقرر فرموده است و 
در زمانی معين اتفاق می‌افتد و تقديم و تأخير در آن امكان نذارد» جمع و حشر خواهند 
شد. ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود * و مانژخره إلا لأجل معدود». 
A>‏ إنكم یا الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم» آنگاه ای كفار مکه که از را 
هدايت گمراه گشته و حشر و نشر را تكذيب مىكنيد! از ثمر درخت زقوم كه از اعماق 


۱-خازن ۰۲۱/۴ 


جهنم می‌روید. خواهید خورد. «فالئون منها البطون4 از آن درخت نفرين شده و ناپاک 
به خاطر شدت گرسنگی شکم خود را پر می‌کنید. «فشاربون عليه من الحميم» روی آن 
آب داغ و جوش می‌نوشید. فشاریون شرب ايم 4 و مانند شتر بسیار تشنه مى نوشيد. 
ابن عباس گفته است: «همیم» شتری است که به دلیل مرضی که به آن مبتلا شده است» 
سيراب نمی‌شود.(""ابوسعود گفته است: گرسنگی طوری بر دوزخیان غلبه می‌کند که 
ناچار می‌شوند از زقوم بخورند که مانند قطران است. وقتی شکم را از آن انباشتند که 
بيش از حد داغ و تلخ است -تشنگی بر آنان جيره مى شود و آنها را به نوشیدن آب جوش 
ناچار می‌کند. که روده‌ی آنها را پاره می‌کند و مانند شتری که به سبب بیماری سيراب 
نمی‌شود از آن می‌نوشند.() «هذا نزهم يوم الدین» در روز قيامت ضیافت آنها چنین 
است. این بیان متضمن سرزنش آنها می‌باشد. صاوی گفته است: «نزل» در اصل عبارت 
است از چیزی که برای مهمان تهیه مى شود؛ از قبیل ارمغان و بخشش. بنابراین نام بردن 


زقوم به «نزل» تهکم و سرزنش است. 
a ak a‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

ئن sedis‏ تلزلا تصدثون MAO‏ ما شون 
Osi ai‏ قَدَرْنا بتکم SM‏ و ما تن bite‏ تب © عَلَ أن بل ستالکم و 
Sled‏ ن ما اعون © و ند dase‏ الّشأة 5 الأول و رن انیس ها 
وتو © دانم توه م نحن خن لو نقَاء 4 lis Ls tid‏ تون :© 
نا مون بل 2 1454 AT AID sto oH AIO‏ 


۱-فرطبی ۲۱۵/۷ ۲-ابوسعود ۱۳۲/۵ 
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مان تخ نون © نز تاه tes‏ أجاجا ولا کشکورن HATO‏ 
الي a4‏ أن اشنم جرا أم عدن stall‏ © عَم ice igs i oles‏ 
لین © p85‏ با شم ول GD pall‏ براقع جوم 2 j‏ 
ef SQ ate st‏ @ ن كتاب LD Ah‏ 
ei el © eli £5 es‏ 0 كم 
تکذبرن ‏ فلولا إا بلقت ihe As padi‏ تون( و تحن أَنْوَبُ hl‏ 
BAS AVEO:‏ دنین © 7 وجرا نک سای @ 
اا إن كَانَ ین in alll‏ © د 5033 نان 5 جَنّتُ psi‏ )ان كان ین pos‏ 

© del إن ان ین کب‎ FO adi قاب‎ i 


esl 


DIO edi‏ أَصْحَا 


ال من ets at‏ ججم bs SID‏ © فسبغ بائم رلک 


اک 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان حال 
شقاوتمندان تبهکار را در آتش جهنم یادآور شد» در اینجا دلایل و براهین دال بر قدرت و 
یگانگی خود را در جهان شگفت‌انگیز یادآور شده است» تا بر منکر و تکذیب‌کننده اقامه‌ی 
حجت شده باشد. و با یادآوری حال اهل سعادت و اهل شقاوت و پیشقدمان خیرات 
سوره را خاتمه داده است تا اجمالی راكه در ابتدای سوره آمده بود مفصلاً توضیح دهد 
و با یادآوری اعمال نیک مقربان در آغاز و آخر سوره از آنها تمجید به عمل آمده باشد. 

معنی لفات: «تفکهون» «تفکه بالشی» از OF‏ چیز لذت برد. «رجل فکه» انسانی که 
دارای طبیعتی شاد است و به هیچ چیز اهمیت نمی‌دهد. (المزن) جمع مزن به معنی ابر 
است. «تورون4 أورى النار: GUT‏ روشن کرد. «المقوين» مسافران «اقری الرجل» یعنی 


آن مرد وارد بیابان شد. «قومی» به معنی گرسنگی نيز می‌باشد. مدهنون4 آنان که ظاهر 
و باطنشان یکی نیست. چاپلوس و جرب زبان. «مدينين» کیفر می‌بینید و محاسبه 
می‌شوید. از ماده‌ی «دین» آمده است و به معنی جزا و پاداش می‌باشد. (فنروح» 
استراحت. «ريحان» هرگیاه خوشبو. 

تفسير: نحن خلقناکم فلولا تصدقون4 ای انسان! ما شما را از هیچ خلق كردهايم» 
بس چرا زنده شدن را تصدیق نمی‌کنید؟ چون خدایی که بتواند خلق را شروع نماید. 
می‌تواند بعد از مردن of‏ را اعاده كند. (أفرأيتم ماتمنون» درباردى منی که آن را در رحم 
زن مى ريزيدء به من بگویید. ally‏ تخلقونه أم نحن الخالقون»۱۱ آیا شما اين منى را به 


1 شهيد وسيد فطب» در تفسير خود جلين می‌گوید؛ ,این حقیقتی است شگفت‌انگیز كه در هر لحظه تکرار می‌شود؟ 
چون بارها در مقابل جشم انان تكرار می‌شوده انان آن را فراموش می‌کند. اين حقيقت از تمام حقايق ساخته و 
پرداخته‌ی خيال شگفت انگیزتر است. نطفهاى ريخته مى شود که از جمله ترشحات بی‌شمار جد انانى از Sed‏ عرق و 
اشک و خلط است» و بعد ازمدت زمائى؛ اسان شنوا وبينا می‌شود انانى مذكر يا مؤنث. این شكفتى که اككر به ولرع 
نمی‌پیوست هرگز به خاطر خطور نمی‌کرد. جنين انسانی با این همه استخوان و گوشت و بوست و عروق و مو و ناخن و 
اخلاق و طبيعتش چگونه به وجود می آمد؟ كدام وجدان انسانی در مقابل این حقیقت عظيم و شكفت انگیز ایستادگی 
كرده و يا از در انكار و مباهات درآمده و بگوید: جلين جيزى چگونه اتفاق افتاده است؟! در مورد اين آفرينش نقش 
مرد از اين تجاوز نم ىكند كه منى را در رحم زن بريزد و بعد از آن کار هر دو خاتمه مىيابد و تنها دست پرتوان فدرت 
در مورد این آب ناچیز وارد عمل می‌شود و به تنهایی به کار خلق و رشد دادن آن و ساختن پیکر و دميدن روح در آن 
می‌پردازد. و در همان لحظات اول معجزه تكميل شده و خارق عمل صورت می‌گیرد که جز شدا احدی در ساختن OT‏ 
دخالت ندارد. انان این مقدار تأمل را در می‌یابد. و اين هم برای ارزیابی این معجزه و تحت تأثير فرار گرفتن آن کافی 
است, اما داستان این سلول از همان لحظه‌ی خروح فراتر از محدوده‌ی خبال است. اين سلول شروع به انقسام و تكثير 
می‌کند و بعد از مدتی میلیون‌ها سلول از OT‏ به وجود می‌آیند. هر مجموعه از این سلول‌ها دارای خصوصیات 
شگفت انگیز است. اين یکی سلول‌های استخوان و OT‏ یکی سلول عضلات و این سلول پوست و آن یکی سلول اعصاب 
است؛ این سلول‌ها برای چشم کار می‌کنند و OT‏ یکی برای زبان؛ این یکی برای گوش فعاليت دارد و هر یک محل کار 
خود را می‌داند. هرگز سلول چشم مثلاً اشتباه نمی‌کند به شکم يا پا برود. فبحان العظیم القدیر. 


| سوردى OF‏ / تفسير سوردى واقعه / آيات ۵۷-۹۶ 


صورت انسانى كامل درمى آوريد و خلق مىكنيدء يا ما با قدرت خود او را خلق كرده و 
شكل دادهايم؟ قرطبى كفته است: بدينوسيله بر مشركين اقامه‌ی حجت كرده و آیه‌ی 
اول را تبیین كرده است. يعنى بس وقتی كه اقرار می‌کنید خدا آن را خلق كرده است نه 
دیگری» به زنده شدن نیز اعتراف كنيد. «نحن قدرنا بينكم الموت4 ما مرگ را ميان شما 
مقدّر کرده و در مورد مرگ در بین شما مساوات برقرار کرده‌ايم. ضحاک كفته است: 
یعنی در مورد آن در بين ساکنان آسمان و زمين مساوات برقرار كردهايم» ١!‏ و شریف و 
يست در آن یکسانند و امیر و بینوا برابرند. و ما نحن بسبوقین» و ما ناتوان و درمانده 
نیستیم. (على أن نبدل أمثالكم» که شما را نابود كنيم و به جای شما قومی دیگر بياوريم 
كه از شما بیشتر در اطاعت خدا باشند. همان‌گونه که در Sle‏ دیگری نيز فرموده است: 
«إن يشأيذهبكم ويأت بخلق جدید4. «و ننشئكم فیسا لاتعلمون4 و نيز ناتوان نیستیم 
كه در روز قيامت شما را در هيئت و خلقتی دیگر باز آوریم که آن را نمی‌دانید و عقلتان 
به UT‏ نمی‌رسد. منظور اين است که خدا می‌تواند آتان را تابو د کند و آنها را باز آورد 
و در روز cold‏ عموم را زنده و حشر کند." آيه متضمن تهدید و اقامه‌ی دلیل در رابطه 
با حشر است. «و لقد علمتم النشأة الأولى» و خوب فهمیدید که خدا شما را از عدم 
ایجاد کرد و بعد از آنکه چیزی قابل بحث نبودید به شما خلعت هستی عطا کرد و 
شما را از نطفه و سپس از خون لخته و سپس از گوشت پاره به وجود آورد و شنوایی و 
بینایی و خرد را به شما عطا کرد. فلولا تذکرون> بس چرا به خود نمی‌آیید و متذکر 
نمی‌شوید که خدا همان‌طور که ترانست بار اول شما را خلق کند می‌تواند شما را باز آورد؟ 
«أو لایذکر الانسان Ul‏ خلقناه من قبل و ل يك شینا4! «أفرأيتم ما تحرثون4 اين هم دلیلی 
دیگر بر یگانگی و قدرت خدا است. یعنی در مورد بذری که می‌کارید به من بگویید. 


۴۳۹/۳ فرطبی ۲۱۹/۱۷ ۲ مختصر‎ ١ 


«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» UT‏ شما آن را مى رويائيد و رشد می‌دهید و خلق 
می‌کنید تا خوشه و دانه بدهد يا چنان کاری از جانب ما صورت می‌گیرد؟ بس وقتی 
پذیرفتید كه خدا دانه را بیرون مى آورد و کشت و زرع را می‌روبانده چگونه زنده کردن 
مردگان را از جانب او انکار و تکذیب می‌کنید؟ «لو نشاء لجعلناه حطاما» اگر بخواهیم 
اين زراعت را به خاشاک تبدیل می‌کنيم» به گونه‌ای که نتوان به هیچ نوع از آن استفاده 
کرد. قرطبی گفته است: حطام یعنی گیاه خشک تکه‌تکه شده که نه حیوانات می‌توانند از 
oT‏ تغذیه کنند و نه برای انسان قابل استفاده است. بدین ترتیب دو امر را به آنها یادآور 
شده است: اول» نعمتی را یادآور شده است که در کشت و زرع به آنها عطاکرده است. تا 
او را سپاسگزار باشند. دوم تا این‌که خود پند و عبرت بگیرند؛ زیرا همان‌طور که خدا اگر 
بخواهد زرع را به صورت خاشاک درمی‌آورد» همان‌طور هم هر وقت بخواهد آنها را 
تابود می‌کند. تا پند بگیرند و از نافرمانی خودداری Yes‏ «فظلتم تفکهون» پس به 
خاطر آنچه به سر کشت آمد» افسرده و شگفت‌زده شده و می‌گویید: «إنا مغرمون) ۱ 
به درستی که ما در مورد مخارج و آذوقه زیانمند شدهايم؛ چون زراعت ما از بين رفت و 
بذری را که کاشتیم از دست دادیم. بل نحن محرومون» بلکه از روزی محروم شدكانيم؛ 
بهاى بذر را از دست دادیم و ضرر کردیم؛ و از سبز شدن کشت محروم شديم. «أفرأيتم 
المآ الذی تشربون» آيا آب شیرین و گوارایی كه می نوشيد تا شدت تشنگی را برطرف 
كنيد دیده‌اید؟ Billy‏ أنزلقوه من المزن أم نحن امغزلون4 آيا شما آن را از ابر نازل كردهايد 
پا ما با قدرت خود آن را نازل کرده‌ایم؟ تازل كردن باران را که جز خدا هیچ كس توانایی 


۱-ترطبی ۰۲۱۸/۱۷ 
۲ ضحاک م ىكويد: ومفرمون» از ماده‌ی «غرم» می‌باشد؛ و «مفرم» کسی است که مالش را از دست داده و چیزی را به 


عوض OT‏ نگرفته است. و ابن‌عباس می‌گوبد: رمغرمون» به معنی ومعذبون» می‌باشد و «غرام» به معنی بعذاب» است. 


| _سوردى ۵۶ / تفسیر سورهی واقعه / آیات ۵۷-۹۶ 


آن را ندارد؛ به آنها يادآور شده است.۱) «لو نشاء جعلناه أجاجا» اگر می‌خواستیم آن را 
آبی بسیار شور فرار می‌دادیم که قابل شرب نبود و در زراعت به کار نمی‌رفت. ابن عباس 
گفته است: «أجاجا) یعنی بسیار شور. و حسن گفته است: یعنی تلخ و سمی و غير قابل 
شرب. «فلولا تشکرون» چرا در مقابل نعمت‌های گرانقدر خدا او را سپاسگزار نیستید؟ 
و در حدیث آمده است که هر وقت پیامبر ۶ آب مى نوشيد, می‌گفت: « امد لله الذی سقانا 
عذبا فراتا برمته dy‏ يجعله ملحا آجاجا بذنوبنا» سپاس شایسته‌ی ذات خدا است که از 
رحمت خود آب شیرین وكوارا به ما عطا فرمود و آن را نوشیدیم؛ و به سبب گناهان ما آن 
را شور نگرداند. «أفرأيتم النار الق تورون4 آیا آن آتشی را که از چوب تر برمی‌افروزید 
ملاحظه کرده‌اید؟ silly‏ أنشأتم شجرتها أم نحن النشوون4 UT‏ شما درخت OT‏ را خلق 
کرده‌اید یا ما خالق و ایجاد کننده‌ی آن هستیم؟ ابن‌کثیر گفته است: عرب دو نوع درخت 
دارند به نام‌های مرخ و عفارء وقتی از هر یک شاخه‌ی تر برگرفته شود و آن دو را به هم 
بمالنده از بین آنها جرقه‌های آتش برمى خيزد.!') و عده‌ای نیز می‌گوبند: منظور تمام 
درختانی است که از آنها آتش برمی‌افروزند؛ زیرا از ابنعباس روایت است که گفته است: 
در هر درخت و شاخه‌ای جز درخت عناب آتش وجود دارد.۴۱ «نحن جعلناها تذكرة» ما 
آتش دنيا را یادآور آتش کبری» «آتش جهنم» قرار داده‌ايم تنا انسان آن را ببیند و GMT‏ 
جهنم را به خاطر بیاورید و از خدا و کیفرش بترسد. در حدیث آمده است این آتش که آن 
را روشن می‌کنید یک جزهء از هفتاد جزه آتش جهنم است. گفتند: يا رسول الله! اكر مانند 
اين هم باشد خوب است! فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه‌ی قدرت دارد؛ نود و 


نه بار از آتش دنیا برتر است و هر جزء از آن حرارتی مانند حرارت آنش دنیا را دارد».(۱۴ 


۴۳۸/۳ خازن ۰۲۳/۴ ۲ مختصر‎ ١ 


۳ صاوی AVP‏ ۴-اخراج از شيخان و مالکك, 


«و متاعا للمقوين» و نيز OT‏ را برای استفاده‌ی مسافران قرار دادهايم ٩۱‏ أبن عباس گفته 
است: «المقوين» يعنى مسافران. و مجاهد گفته است: يعنى برای مسافران و غیرمسافران 
آن را قرار دادهايم تا عموماً از آتش استفاده می‌کنند. خازن گفته است «مقوی» یعنی کسی 
که در سرزمین خالی از سکنه فرود آید که آنها بیشتز از مقیم از آتش استفاده می‌کنند؛ 
چون آنها برای راندن درندگان و راهنمایی كردن کسانی که راهشان را گم می‌کنند؛ و برای 
دیگر مقاصد» در شب آتش روشن می‌کنند. اكثر مفسران بر اين نظرند.!۲۲ 
دلایل قدرت و یگانگی خود را در خلقت انسان و نبات و آب و آتش یادآور شد به 


بعد از اينكه 


پیامبرش دستور داد که به تمجيد و تقديس خدای یگانه و مقتدر بپردازد و فرمود: 
(فسبح باسم ربك العظيم» خدای باعظمت را از صفات نقص و ناتوانی كه مشركين به او 
نسبت داده‌اند منزه و مبرا بدار و بگو: پاک است خدایی که این اشيا را هستی داده و آن 
۰ را بر مبنای حکمتی که خود از آن آگاه است. برای ما مسخرکرده است. پاک و منزه همو 
است؛ چقدر مقامش والا و باعظمت است. و چقدر اقتدارش بزرگ است!! خدای متعال 
نعمت‌های خود را که به بندگان عطا کرده است» برشمرده است. و آن را با ذکر آفرینش 
انسان آغاز کرد و فرمود: ASTD‏ ما نون سپس اسباب معیشت او را یادآور شده که 
عبارت است از کشت و زرع و فرمود: «أفرأيتم ما تحرئون» بعد از آن مایه‌ی حیات و 
بقای انسان, يعنى آب را خاطر نشان کرد و فرمود: «أفرأيتم افاء الذی تشربون» بعد از 
آن وسیله‌ی درست كردن خوراک و پختن گوشت و سبزی یعنی آتش را ذكي ر کمرد و 
فرمود: «أنرأيتم النار الق تورون4. بدین ترتیب درمی‌یابی که خدا چقدر صاحب کرم و 
نعمت می‌باشد و چقدر نعمت‌هایش والا و گرانقدرندا! بعد از آن به قدر و منزلت و 


بلندى مقام قرآن قسم ياد کرده است كه از جانب خداى مقتدر ودانا نازل شده أست؛ و 


۰۲۴/۴ مختصر ۰۴۳۸/۳ ۲-خازن‎ ١ 


سوره‌ي ۵۶ / تفسیر سوره‌ي 


فرمود: فلا أقسم بمواقع النجوم4 لام برای تأكيد و تقویت کلام آمده؛ و زائد بودن «لا» در 
کلام عرب زياد و مشهور است. شاعر گفته است: 
تذکرت لیلی فاعترتتی صبابة وكاد bla‏ القلب لایتقطع 
«لیلی را به ياد آوردم و سوز عشق طوری مرا فرا گرفت که نزدیکك بود بند دل پاره شود». 
«لايتقطع» به معنی «یتقطع» می‌باشد. قرطبی گفته است: «لا» در گفته‌ی اکثر مفسران 
«صله» است. پس معنی آيه چنین است: قسم می‌خورم؛ زیرا گفته‌ی بعد از آن: «و إنه 
لقسم4 ۱۱" بر آن دلالت دارد؛ یعنی به منازل و برج‌های ستارگان و محل گردش و چرخش 
آنها در فلک‌ها و برج‌ها قسم می‌خورم. «و انه لقسم لو تعلمون عظیم» و این قسمی بس 
بزرگ و مهم است که اگر عظمت OF‏ را می‌دانستید از آن بهره می‌گرفتید؛!۲" زیرا چیزی 
که به آن قسم خورده شده است بر عظمت و کمال قدرت و حکمت خدا دلالت دارد. و از 
جمله مهر و رحمت خدا این است كه بندگان را ببهوده رها نمی‌کند. «إنه لقرآن کریم4 
آنچه كه به آن قسم خورده شده است همین است؛ یعنی به مدار ستارگان قسم می خورم 
که اين کتاب قرآنی است پر مجد و کرامت؛ نه سحر است و نه کهانت و نه دروغ و افتراه 


۰۵۰۵ فرطبي ۳۲۳/۱۷ ۲. اقوال مختلف و راجح‌ترین آنها را که در این زمینه وارد شده‌اند در جلد دوم: صفحه‌ی‎ ١ 
احکام, تألیف همین نویسنده مطالعه کنید.‎ OUT کتاب ,تفسیر‎ 

"در عصر نزول oly‏ جز افرادی Sail‏ مواقم الحوم را نمی‌دانستند. اما در اين عصر اعجاز قرآن برملا شده و 
نستاره‌شناسان می‌گویند: یکی از مجموعههاى بی‌شماری که در فضاى بيكران وجود دارد و ما از حد و مرز آن جيزى 
نمی دائیم عبارت است از کهکشانی که منظومه‌ی شمسی ما به OT‏ منتسب است و بالغ بر هزار میلیون ستاره است. و در 
ميان اين ستاره‌ها که تعدادشان به میلیون‌ها می‌رسد ستارگانی هستند که با چشم غیرمسلح دیده می‌شوند و بعضی جز به 
وسیله‌ی رصد و دوربین دیده نمى شوند. تمام اینها در مداری نامعلوم در حرکتند و احتمال نزدیکث شدن يا برخورد 
ستاره‌ای به دیگری مانند احتمال برخورد دو کشتی است که در دربای سفید و درياى مدیترانه است که در یک جهت و 
با يكث سرعت در حرکت باشند» و اين احتمالی است که اگر محال نباشد بسيار بعید است. نقل از کتاب والله و العلم 


الحدیثم ص TY‏ 


بلکه قرآنی است مبارک و کریم که خدا آن را معجزه‌ی حضرت محمد SE‏ قرار داده؛ و 
متضمن منافع و خیرات و نیکی فراوان است. «فى کتاب مکنون» کتابی است از جانب 
خدا که از باطل و ناروا و تغییر و تبدیل محفوظ است. ابن‌عباس گفته است: آن کتاب 
عبارت است از لوح محفوظ. و مجاهد گفته است: یعنی قرآنی است که در اختیار ما قرار 
دارد.۱۱) «لاهسه إلا الطهرون4 جز پاکان يعنى فرشتگانی که به دوری از شرك و گناه 
موصوفاند هیچ كس حق ندارد و جايز نيست آن کتاب را لمس کند. با جز افرادی که دارای 
وضو هستند هیچ كس نباید آن را لمس کند. قرطبی گفته است: منظور از AS‏ مصحفی 
است که در دسترس ما قرار دارد و اظهر نيز همان است؛ زیرا ابن عمر ASB‏ است: جز 
در حال پاکی نباید قرآن را لمس کرد. و نيز به دلیل نامه‌ی پیامبر BEM‏ به عمروین حزم که 
در آن آمده است: جز انسان پاک نباید قرآن را لمس کند.۳) «تنزيل من رب العالمين» از 
جانب خدای عزوجل نازل شده است. بعد از این‌که عظمت قرآن را بیان کرد و از آن تمجید 
به عمل آورد. کافران را توبیخ کرد و فرمود: «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» ای جماعت 
کفار! آيا این قرآن را تکذیب کرده و به آن کافرید؟ و تجعلون رزقکم أنكم تکذبون» و به 
جای سپاسگزاری در مقابل رزقی که به شما ارزانی شده است. رازق خود را تکذیب 
می‌کنید كه همو نسبت به شما دارای فضل و کرم است و به شما نعمت عطا می‌کند؟ 
فلو لا إذا بلغت الحلقوم» بس چرا هنگامی که روح در موقع سکرات مرگ و حال احتضار 
به حلقوم رسید. 9و أنتم حینثذ تنظرون» و شما در چنان موقعی به انسان در حال احتضار 
نگاه می‌کنید» و می‌بینید که با جه هول و هراسی دست به گریبان است. «و نحن أقرب إليه 
منکم ولکن لاتبصرون» و ما از شما به مرده نزديکتريم اما شما آن را نمی‌دانید. و ملائک 
مأمور از جانب ما را نمی‌بینید که روح او را می‌گیرد. ابن‌کثیر گفته است: معنی آيه چنین 


۱-قرطبی ۰۲۲۵/۱۷ ۲-قرطبی ۲۲۵/۱۷ 
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است: فرشتگان ما از شما به او نزدیکترند» اما شما آنها را نمی‌بینید. همان‌گونه كه در 
جای دیگری نيز می‌فرماید: go>‏ 131 جاء أحدهم الوت توفته رسلنا و هم لایفرطون» ۲۱۲ 
فلولا إن كنتم غير مديدين» بس جراء اگر شما بی جزا مى مانيد» و آن‌طو که گمان می‌برید 
حساب و کتابی در کار نیست؛ «ترجعونها إن BS‏ صادقین» اگر راست می‌گویید روح را 
برنمی‌گردانید؟! این عباس گفته است: «غير مدینین» يعنى محاسبه و مجازات نمی‌شوید. 
خازن گفته است: در مقابل گفته‌ی فلولا إذا بلغت الحلقوم» و «فلولا إن كنم غير 
مدینین4 یک جواب را آورده که عبارت است از فرموده‌ی «ترجعونها إن كلتم صادقين». 
و معنی آیه چنین است: اگر موضوع آن‌طور است که شما می‌گویید و زنده شدن و 
حساپی در کار نیست» و خدایی نیست که کیفر و مجازات بدهد» پس چرا وقتى جان یکی 
از عزیزانتان به كلو می‌رسد او را باز نمی‌آورید؟ بس وقتی قدرت چنین امری را نداریده 
بدانید که کار در دست خدا می‌باشد. پس به او ايمان بیاورید.۲۱ بعد از آن به طبقه‌بندی 
مردم در موقع مرگ و زنده شدن پرداخته و منزلت و مقام آنها را در آخرت یادآور شده و 
می‌فرماید: «فأما إن كان من القربین * فروح و ريحان و جنة نعيم» پس اگر اين انسان از 
جمله‌ی نيكوكاران و پیشقدمان نايل آمده به درجات و مقام عالی باشد در پیشگاه خدا 
برايش آسایش و روزی نیکو و بهشتی فراخ مقرر است که از نعمت‌هايش بهره می‌گیرد. 
قرطبی گفته است: منظور از مقربین همان سابقون است که در اول سوره ذکرشان آمد. OY‏ 
$ و LI‏ إن کان من أصحاب البین) و اگر محتضر از جمله‌ی نیکبختان بهشتی باشد که 
نامدى عمل خود را به دست راست می‌گیرند. (فسلام لك من صحاب الهين» از جانب 


خود به او درود بگو و مژده‌ی آسایش او را بده؛ چون اين گروه در آسایش و نازو نعمت 


۲۷/۴ ۲-خازن‎ PR OLY ا-مختصر‎ 


۳-قرطبی ۰۲۳۲/۱۷ 


بسر می‌برند. و أما إن کان من الکذبین الضالین» و اگر از جمله‌ی منکرین بعث و گمراه 
باشد. «فنزل من میم4 پذیرایی و خير مقدم آنها عبارت است از آب جوشی که شکم از 
شدت حرارت OT‏ ذوب می‌شود. در التسهیل آمده است: نزول یعنی اولین چیزی که به 
مهمان تقدیم مى شود.(١)‏ و تصلية جحیم 4 و فراگیری آتش دوزخ است. که حرارتش را 
به آنها مى چشاند. «إن هذا هو حق الیقین» اين مطالب که آن را برايت باز گفتیم از جمله 
پاداش سابقان و نیکوکاران و کیفر گمراهان بدبخت» حقیقتی است ثابت شده که شک و 
تردید در آن جا ندارد. عين يقين و غیرقابل انکار است. «فسبح باسم ربك العظيم» پس 
خدایت را از نقص و زشتی منزه و مقدس بدار و او را از اوصافی که ستمکاران به او 
نسبت می‌دهند پاک بدار. وقتی اين آيه نازل شد BMG aly‏ فرمود: «در رکوع آن را 
بخوانید» و بعد از این‌که آیه‌ی: سبح اسم ربك الأعلى» نازل شد فرمود: OF‏ را در سجود 
بخوانید OO‏ 

نکات بلاغی: ١‏ <إذا وقعت الواقعة4 و Card‏ وريحان» متضمن جناس اشتقاق و 
جناس ناقص است. 
؟-«الميمنة ... و الشئمة» «الأولين ... و الآخرین» و خافضة... رافعة4 متضمن طباق 
است. و نسبت دادن خفض و رفع به قيامت مجاز عقلی است؛ زیرا در حقيقت خدا اين 
کارها را انجام می‌دهد. 
+ و حور عین كأمثال اللولژ الکنون4 شامل تشبیه مرسل مجمل است. 
۴ (أصحاب البين ما أصحاب المین4 متضمن تفخیم و تعظیم است. 
۵ در «أصحاب اليمنة ما أصحاب الیمنة4 و «أصحاب الهين و ما أصحاب المین» 


۱-السهیل APLP‏ ۲ اخراج از ابوداود و ابن ماجه و تصحیح از حاکم. 
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1 9لايسمعون فبا لفوا و لاتأثيما إلا قيلا سلاما سلاماه مدح است اما در قالبی آمده 
است که به ذم شبيه است. 
۷ «هذا نزهم یوم الدین4 متضمن تمسخر و سرزنش است. 
م «انکم أمها الضالون الکذبون» که بس از آیه‌ی هذا نزهم یوم الدین4 آمده است» 
متضمن التفات از خطاب به غیبت است. 
5 «و ail‏ لقسم ‏ لوتعلمون -عظمم4 متضمن جمله‌ی معترضه می‌باشد. 
٠-«فى‏ سدر مخضود # و طلح منضود * و SB‏ ممدود» و «فشاربون عليه من الحميم ٭ 
فشاربون شرب Cobh‏ متضمن رعایت فواصل است. 

لطیفه: مناسبت مابین «مقسّم به» یعنی نجوم و «مقسم علیه» یعنی قرآن در آیه‌ی 
«فلا أقسم بواقع النجوم و إنه لقسم ‏ لو تعلمون -عظيم * إنه لقرآن كريم» اين است که 
خدا ستارگان را راهنمای انسان در تاريكى خشكى و دريا قرار داده است. و انسان از 
تاریکی جهل و گمراهی از قرآن هدایت می جوید. آن یکی تاریکی حسی است و اين 
یکی تاریکی معنوی. پس در اینجا قسم هر دو هدایت را با هم جمع کرده است. هدایت 
حسی توسط ستارگان و هدایت معنوی توسط قرآن صورت می‌گيرد. 


a ak ak 
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بيش درآمد سوره 


# اين سوره از سورههاى مدنى است که به موضوع تشريع و تربيت و توجيه اهتمام 
می‌دهد و جامعه‌ی اسلامی را بر اساس عقیده‌ی پاک و بى آلايش» و اخلاق نیکو و تشریم 
محکم و استوار؛ بنا مى نهد. 

# سوره‌ی «حدید» سه موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند 
از 

اول؛ تمام عالم هستی از آن خدای متمال است» خالق و سازنده و ایجادکننده‌ی آن 
همو می‌باشد و به ميل خود در آن دخل و تصرف می‌کند. 

دوم؛ برای برقراری عزت و اقتدار دين و برپا داشتن نور هدایت اسلام؛ فداکاری و از 
خود گذشتگی واجب است. 

سوم؛ تصوير حقیقی دنيا و آراستگی و فریبنده بودن آن را ارائه می‌دهد تا اتسان بدان 
مغرور نشود و فریب نخورد. 

# سوره با بحث درباره‌ی خالق شروع شده است که تمام موجودات عالم هستی 
اعم از درخت و سنگ و خاک و انسان و حیوان و جماد مر او را شناخوان و ستایش‌گو 
هستنده و عموماًكوياى عظمت او می‌باشند و بر یگانگیش گراهند. 

# بعد از آن» صفات نیکوی خدا را ياد آور شده و اسماء والای او را ذکر کرده است. 
پس همو سرآغاز بدون آغاز است» و آخر بدون نهایت می‌باشد و در آثار مخلوقاتش 
نمایان و متجلی است. و باطن و نهان و حقيقت و ماهیتش شناخته نشده» خالق اسان و 


مذبر امور کائنات است. 


# آیات بعدی انسان را به بذل و سخاوت و انفاق در راه خدا فرا می خواند به‌طوری 
که عزت و سریلندی اسلام را تحفق بخشد پس جهاد با مال و جان بر مؤمن واجب است 
تابه سعادت و ثواب آخرت pb‏ آید. 

# سوره موضوع fal‏ ايمان و اهل نفاق را مورد بررسی قرار می‌دهد. نور ايمان در 
پیش روی و طرف راست مؤمنان در جریان است و متافقان در تاربکی دست و پا 
می زنند» همان‌طور که در دتیا بسان چهارپایان در تاریکی جهل و گمراهی دست و پا 
می‌زدند. 

# در مورد حقيقت دنیا و آخرت سخن گفته و به بهترين وجه نشان داده است که 
دنیا منزلگاه فنا و ناپایداری است. زایل و رفتنی است. همانند مزرعه‌ی سرسبز و خرم 
است که با نزول باران شاداب و باطراوت می‌شود و بعد از آن زرد و پژمرده و پلاسیده 
می‌گردد و به صورت خاشاک و گیاه خشک در می‌آید و باد آن را می‌برد و پراکنده 
می‌کند» در حالی که آخرت منزلگاه ابدی و بقا می‌باشد و در آن زحمت و خستگی مقرر 
نیست» و در OT‏ اندوه و سختی بر انسان عارض نمی‌شود. 

# سوره با بیان هدف و مقصود از فرستادن پیامبران گرامی» و امر به پرهیزگاری و 
بیم از خدا و اقتدا به نور هدایت پیامبران بزرگوار خاتمه می‌يابد. 

امگذاری سوره: سوره به سوره‌ی «الحدید» موسوم است؛ چون در آن آهن ذکر 
شده است که نیرو و قدرت انسان در جنگ و صلح به شمار می‌آید» و در ساختمان و 
عمران افزار انسان است. از آهن پل‌های محکم و بزرگ و ساختمان‌های باشکوه ساخته 
می‌شود. و از آن زره و شمشیر و تبر ساخته می‌شود» و تانک‌ها و زبردریایی‌ها و توپ‌ها 


و ساير منافع بشری از آن به دست می‌آید. 
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۳ 5 
ae at ae 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم الله AB‏ لتحي 
لسَبَحَ به ما في ltl‏ و الَْوْضٍ و هو gsi‏ ىكي“ ID‏ مك pt‏ و 


5 ۳ م ممم‎ Song 2 رو م هر یش‎ ot, hte 
ی‎ ot 0 عل لل شیو‎ Ee oF 
ثم آشتوی‎ IL. رض في‎ Ms مو آي لق آلشنواتٍ‎ © ‘ole يم‎ IK وَهُوَ‎ 


ual‏ تقل ا بلع ف son ei‏ 2 وما يول باقع 
هرمع کهآ 4 ay eee‏ 4.0% 1 ملك آلشموا Eos‏ 4 
7 کے دج رن ارب igs‏ و وق gas‏ 


شا و ی سین مُسْتَخْلَفِينَ فيه Stal gal Gud‏ و 


1 صفوة التفاسیر 


باه 3,281 فَالْيَومَ JE‏ منم 555d‏ 15 7 لامن این 138 عأواکم] ار رهي ie‏ و 
بس لیب )> 


ate ate 


معنی لغات: (سبح) او را منزه و تمجيد و تقديس کرد. «العزيز» نیرومند و مقتدر و 
توانا بر هر جيز. «الأول4 قبل از همه چیز بوده است. «الآخر» بعد از نابودی همه چیز 
او باقى خواهد ماند. «يلج» داخل می‌شود. «یعرج» بالا می‌رود. الظاهر4 وجود 
خداوند از راه مخلوقات و آباتش ظاهر و آشکار است. «الباطن4 ماهیتش قابل درک 
نیست. «الحسنى» ثواب نیکو. منظور از OF‏ بهشت است. «انظرونا» در انتظار ما بمانید. 
«نقتبس4 از نور شما هدايت بجوييم. سور پرده‌ی حایل بين بهشت و دوزخ. 
«الغرور» شیطان. هر فریبنده‌ای را «غار» و «غروره گویند. 

تفسير: سبح لله ما فى السموات و ما فی الأرض) تمام موجوداتی که در عالم هستی 
بسر می‌برند از قبیل انسان و حيوان وگیاه» او را تقدیس و تنزيه و تمجید می‌کنند و از هر 
زشتی و پلشتی او را بری می‌دانند. صاوی گفته است: تسبيح يعنى منزه داشتن ن خدا با 
قول و عمل و باور از هر ناشایست و ناروایی . از هسبح فى الارض و المآء» آمده است؛ 
یعنی تا اعماق زمين و ژرفای آب فرو رفت. تسبیح عاقلان با زبان «قال» صورت می‌گیرد و 
تسبیح جماد با زبان حال صورت می‌گیرد و ذاتاً بر منزه بودن صانع از هر نقصی دلالت 
دارد. و عده‌ای نيز می‌گویند: تسبیح جمادات نیز از طریق زبان و گفتار حاصل می‌شود. 
«ولکن لاتفقهون تسبیحهم۱.4" خازن گفته است: تسبیح عاقلان يعنى منزه دانستن خدا از 
تمام اوصاف ناپسند و ناشایست. اما تسبيح غيرعاقلان اعم از ناطق و جماد مورد اختلاف 


۱-صاوی ۰۱۱۸/۴ 
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است. بعضی می‌گویند تسبیح آنها عبارت است از اينكه بر صانع خود دلالت دارند و 
انگار تسبيح و تنزیه او را به زبان می‌آورند. و بعضی می‌گویند: تسبیح آنها از طریق گفتار 
صورت می‌گیرد و گفته‌ی «و ان من شيء الا يسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم» 
براين مطلب دلالت دارد. و معنی آيه جنين است: هیچ موجودی نیست مگر این‌که تسبیح 
خدا را بجا می‌آورد. اما شما زبان آنان را نمی‌فهمید. اما حقيقت امر اين است که تسبیح 
عبارت است از گفتاری که جز از عاقل و LAT‏ به خدا صادر نمی‌شود. در مورد تسبيح 
غیرعاقل دو وجه مقرر است: اول» اينكه آن موجود بر عظمت و منزه بودن خدا دلالت 
دارد. دوم» إينكه تمام موجودات فرمان خدا راگردن می‌نهند و او به ميل خود در آنها تصرف 
دارد. بس اگر تسبيح را برگفته حمل کنیم» منظور از سبح له ما فى السموات و الأرض4 
فرشتگان و مؤمنان آشنا به خدا می‌باشد. و اگر آن را بر تسبیح معنوی حمل كنيم؛ تمام 
اجزاء آسمان‌ها و تمام موجودات مقرر در آن از قبيل آفتاب و ماه و ستارگان و غیره و تمام 
ذرات مکنون در زمين و طبقات آن از قبيل كوه و دربا و درخت و جاندار و غیره را شامل 
شده و همه مر او را ثناخوان و تسبیح‌گو می‌باشند و در مقابل شکوه و جلالش سر تعظیم 
و فروتتی خم می‌کنند؛ و در مقابل فرمانش تسلیمند» و دستورش راگردن می‌نهند» و او با 
هيل خود در آنها دخل و تصرف می‌کند. اگر گفته شود در اوایل بعضی از سوره‌ها سبح لله» 
با لفظ ماضی» و در بعضی «یسبح ل4 با لفظ مضارع آمده است. منظور از این تفاوت 
چیست و در OF‏ جه رازی مکنون است؟ در جواب مىكويم: اين بیانگر آن است که تمام 
موجودات هميشه و بدون تقيّد به زمان و مکانی معین» خدا را تسبیح‌گو می‌باشند» در 
گذشته و حال و آینده او را تسبیح‌گو بوده و خواهند بود.(۱) و هو العزیز اکیم4 و همو 


بر کار خود چیره است به‌طوری که هیچ مانعی در سر راهش قرار ندارد و هیچ امری او را 


۱-خازن ۰۲۹/۴ 


ناتوان و درمانده نمی‌کند. در اعمال خود حکیم است و هیچ کاری را جز مطابق اقتضای 
حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهد. بعد از آن عظمت و قدرت خود را یادآور شده و 
می‌فرماید: «له ملك السموات والأرض بحيى و يميت» خدای عزوجل در مخلوقات 
خويش صرف می‌کند» هر کس را که بخواهد زنده مىكند و هركس را که بخواهد 
می‌میراند. قرطبی گفته است: در دنا زنده‌ها را می‌کشد و در آخرت منردگان را برای 
حشر و نشر زنده مىكند.(١)‏ «و هو على كل شيء قدیر» و هیچ چیز در آسمان و زمین او 
را درمانده نمی‌کند. لفظ «قدیر4 Sly‏ قدرت فراوان است؛ چون فعیل از صیغه‌های 
مبالغه می‌باشد. هو الأول و الآخر» اوست که آغاز ندارد و بقايش را نهایتی نیست. 
و الظاهر و الباطن» و با دلایل دال بر وجودش برای عقل متجلی می‌شود. نهانی است 
که به چشم نمی آید. و عقل و خرد و معرفت به حقيقت ذاتش راهیاب نمی‌شود.(" در 
حدیث آمده است: «توء OF‏ اولی هستی که قبل از تو هیچ چیزی وجود نداشته؛ و آن آخری 
هستی كه بعد از تو چیزی نخواهد بود. آن ظاهری هستی که ظاهرتر و بالاتر از تو چیزی 
وجود ندارد؛ و OF‏ باطنی هستی که نهان‌تر از تو چیزی نیست».۱" شيخ زاده گفته است: 
صاحب کشاف در تفسیر «باطن» گفته است یعنی ASOT‏ به وسیله‌ی حواس درک نمى شود؛ و 
این تفسیری است که اساس آن را اشتها و آرزو تشکیل مىدهدء و پرده از مذهب او 


برمی‌دارد؛ چرا که او معتقد است دیدن خدا در آخرت محال و ناممکن است. اما حقيقت 


این است که وجود خدا متجلى است» اما ماهیتش نهان و باطن است» و ذات خدای 
متعال در ازل و تا ابد دارای اين دو صفت است.(۴ و هو بکل شيء علیم4 خدا به تمام 


۱-قرطبی ۰۲۳۹/۱۷ 

۲ در تفسير «الظاهر, و «الباطن» اين راجح‌ترین اقوال است و ابوسعود و آلوسی OT‏ را پذپرفته‌اند. 
۴ قسمتى از حدیثی است که مسلم و امام احمد OT‏ را نقل کرده‌اند. 

۴-شیخ‌زاده ۴۴۸/۳ 
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ذرات عالم هستی آگاه است و هیچ چیز در آسمان و زمين از دایره‌ی علم او خارج نیست. 
هو الذی خلق السموات والأرض فى ستة آیام» همو آسمان‌ها و زمين را در مدت شش 
روز هستی داد و اگر می‌خواست می‌توانست آنها را در يك چشم به هم زدن به وجود 
بیاورد. اين بیانگر كمال اقتدار و عزت خدا است. و همان‌طور که آیه‌ی «یعلم ما يلج فى 
الأرض) Sly‏ حکمت و علم خدا می‌باشد. « ثم استوی على العرش4 سپس آن‌گونه كه 
شایسته‌ی جلال و شکوهش است -بدون اينكه در این رابطه به تمثیل و تشبیه و FAS‏ 
قايل شویم -بر عرش استقرار يافت.١١!‏ و يعلم ما بلج فى الأرض و ما بضرج منها» 
از آنچه که وارد زمين می‌شود از قبیل باران و مردگان و از آنچه از آن خارج می‌شود از 
قبیل كياه و معادن» آگاه است. وما يغزل من السماء و ما یعرج فيها» و از ارزاق و ملالک 
و رحمت و عذابی که از آسمان نازل می‌شود و از ملائک و اعمال نيك بندگان که به 
سوی آسمان بلند می‌شوند. آگاه است. همان‌گونه كه در جای دیگری نيز می‌فرماید: 
All‏ يصعد الکلم الطیب». ذو هو معکم أين ما کنتم» علم خدای متعال به هر فردی 


١‏ برای مطالعه‌ی تفصیلی در رابطه با معنی استوا به سوره‌ی اعراف مراجعه شود. در التسهیل آمده است: عده‌ای از 
واژه‌ی واستوام همان معنی ظاهری آن را استفاده کرده و عدهاى نيز OT‏ را تأویل نموده‌اند و می‌گویند؛ واستوى, به معنی 
utc‏ می‌باشد. آنان استدلال می‌کنند که در آیه‌ی < ثم استوی إلى السماء) نيز واستوى, به معنی «فصد, است. اما اگر 
موضوع اين جنين بود که ابن گروه مىكويند؛ مى بايست آیه اين چنین نازل می‌شد: « ثم استوی إلى العرش4. عده‌ای 
دیگر نيز آن را تأویل نموده و می‌گویند: ( استوی على العرش) یعنی خدا مالکث عرش است و قدرت و توانایی‌اش 
«عرشء را نيز در برمی‌گیرد. اما حق آن است که بدون قايل شدن به كيفيت و چگونگی موضوع؛ به آن ایمان داشته 
tenth‏ چرا که سلامتى در تسلیم شدن است. خدا امام مالک را پاداش نیک دهد آنگاه که مردی در رابطه با این آيه از 
وى سژال کرد و ايثان در جواب گفتند: باستواه معلوم است اما کیفیت أن مجهول» و سژال كردن درباره‌ی آن نیز 
بدعت است». شبيه چنین نظری از وجعفر صادق, و «حسن بصری» نبز روايت شده است. و هیچ کدام از اصحاب و 
تابعین در رابطه با معنی «استواء, سخن نگفته‌انده بلکه همگی در این زمه سکوت نموده‌اند. به همین جهت امام مالک 
فته است: fry‏ كردن درباره‌ی OT‏ بدعت است». التسهيل ۰۴۳/۳ 


احاطه دارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی در هر جا که باشید به شما آگاه است. ابن‌کثیر 
گفته است: يعنى او مراقب اعمال شما می‌باشد؛ در هر جاکه باشید» در دربا و خشکی»؛ 
در شب و روز و در خانه و بيابان ناظر اعمال شما می‌باشد. و از تمام شما آگاه است. 
گفتار شما را می‌شنود و محل شما را می‌بیند و از راز و نجوای شما باخبر است.(٩‏ 
<والله با تعملون بصير» و خدا مراقب اعمال بندگان است و از هر صغيره و کبیره‌ای AST‏ 
است. «له ملك السموات و الأرض» به منظور اثبات حشر و نشر آن را تکرار کرده 
است. یعنی در حقيقت همو معبود است و به ميل خود در سرنوشت خلق تصرف می‌کند. 
و إلى الله ترجع الأمور» و امور خلایق در آخرت فقط به او برمی‌گردده آنگاه مطابق 
اعمالشان آنها را پاداش يا كيفر می‌دهد. bed‏ الليل فى النهار و يوج النهار فى اللیل» 
همو در عالم وجود به ميل خود دخل و تصرف می‌کند» شب و روز را به حکمت خود 
زير و رو نموده و آن دو را در یکدیگر داخل می‌کند. گاهی شب را بلند و گاهی روز را 
کوتاه می‌کند. و گاهی نیز برعکس. «و هو عليم بذات الصدور» و همو به اسرار ضمیر و 
نهان‌های قلب انسان‌ها آگاه است. و کسی که دارای اين اوصاف باشد پرستش تنها 
شایسته‌ی او می‌باشد. بعد از اينكه خداوند متعال دلایل عظمت و قدرت خود را بیان 
کرد دستور داد او را یگانه بدانند و فرمان او را بجا بیاورند و فرمود: أمنوا باللّه و رسوله» 
خدای يكنا و یگانه را تصدیق کنید» و باور داشته باشید که محمد بنده و فرستاده‌ی او 
می‌باشد. و أنفقوا ما جعلکم مستخلفین فیه» و از امرالی انفاق كنيد و صدقه بدهید که 
خدا شما را در تصرف در OF‏ جانشین قرار داده است؛ چرا که آن مال در حقيقت از OF‏ 
خدا مى باشدء او آن را خلق کرده اما شما را از آن بهره‌مند نموده است و شما را جانشین 
قرار داده است تا به نيابت از او در آن دخل و تصرف کنید» پس شما وکیل و نماینده‌ی او 


۱-مختصر ۰۴۴۵/۳ 
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هستید. لذا از صدقه دادن و انفاق آن ممائعت به عمل نیاورید. و آن‌طور که مالکش 
دستور داده است آن را اتفاق كنيد.!١)‏ هدف تشویق بر انفاق و کم كردن حرص برای دنیا 
می‌باشد. از این رو بعد از OT‏ فرموده است: فالذین آمنوا منکم و أنفقوا هم أجر كبير» 
آنان که ایمان حقیقی دارند و در راه خدا انفاق می‌کنند» در نزد خدا پاداشی بزرگ يعنى 
بهشت برین دارند. ابوسمود گفته است: آیه به صورت ضمنی مالغه را در بردارد؛ چون 
جمله را به صورت اسمیه آورده است: «فالذين آمنوا)» و انفاق و ایمان را تکرار کرده: 
(آمنوا و أنفقوا4؛ و اسناد را تکرار کرده: م4 و «أجر» را به صورت نکره آورده و 
صفت «کبیر4 را برای آن آورده است: هم أجر كبير». و مالكم لاتؤمنوا بالله» 
استفهام به معنی انکار و توبیخ است. یعنی در ایمان نیاوردن به خدا جه عذر و بهانه‌ای 
دارید؟ «و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربكم» در حالی كه پیامبر با ارائه‌ی دلایل قاطع و 
حجت كوبئدة؛ شما را فرا می‌خراند که به خدا و خالق خود ایمان بیاورید. «و قد أخذ 
میثاقکم» در حالی که خدا به وسیله‌ی متمرکز كردن دلایل دال بر وجود خويش در عقل 
و خرد شماء از شما میثاق و بيمان مؤكد گرفته است. ابوسعود می‌گوید: از شما میثاق 
گرفته است؛ چرا که دلائل فراوانی را برایتان ارائه داده و شما را از قوه‌ی تفکر و تعقل 
برخوردار نموده است.(۲" و خازن می‌گوید: آنگاه که شما را از پشت آدم بیرون آورد و به 
شما یادآور شد که خدا پروردگارتان می‌باشد و جز او پروردگاری ندارید. میثاق و تعهد 
را از شماگرفت که جز او احدی را به خدایی نيذيريد. عده‌ای نيز می‌گویند: آنگاه كه عقل 


را در وجود شما به ودیعه نهاد و دلایل قطعی مبنی بر پیروی از پیامبر ارائه cole‏ تعهد و 


١‏ السهیل ۴ عده‌ای نيز می‌گویند: معنی آیه جنين می‌باشد: از آنجه که از گذشتگان بر جاى مانده و شما 
جانشین آنها شده و به صورت ارث به شما رسیده و بعد از شما دیگران جانشین شما خواهند شد. اما معنی اول روشن تر 


است. ۲-ابوسعود ۰۱۳۷/۵ 


میثاق را از AT IPM CG SLE‏ مومنین» شرطی است که جوابش محذوف است. 
یعنی اگر زمانی با ایمان بودید» اکنون بهترین زمان است که بر شما اقامه‌ی دلیل بشود. 
بعد از OT‏ دلایل مبنی بر وجوب ایمان را یادآور شده و می‌فرماید: هو الذى ينزل على 
عبده آیات بینات» خدا همان است که قرآن عظیم را که دارای بیان و بلاغ معجزه‌آسایی 
است با احکام روشن و آشکار بر محمد نازل کرده است. قرطبی گفته است: منظور از 
آيات بینات. قرآن است. و گویا منظور معجزات است؛ یعنی به خاطر معجزاتی که ارائه 
داده است و قرآن از همه‌ی آنها بزرگتر می‌باشد ایمان به محمد بر شما لازم و واجب 
است.!۳) «لیخرجکم من الظلیات إلى النور» تا از تاریکی کفر و جهالت شما را بیرون 
آورد و به روشنایی ایمان هدایت کند. «و ان الله بكم لرژوف رحج4 و خدا نسبت به 
شما بسیار دلسوز و مهربان است؛ زيرا کتاب و پیامبران را برای هدايت شما نازل و 
مبعوث فرموده؛ و به ارائدى دلایل عقلی بسنده نکرده است. «و ما لکم ألا تنفقوا فى 
سبيلالله و له مبراث السموات والأرض» جه امری شما را از انفاق در راه خدا و تقرب 
و نزدیکی به او بازمی‌دارد در حالی که نیک می‌دانید که شما خواهید مرد و اموال خود 
را بجا می‌گذاربد و از OF‏ خدا می‌شود؟ امام فخ ر گفته است: یعنی شما خواهید مرد و آن 
را به ارث خواهید گذاشت. يس چرا قبلاً آن را در اطاعت خدا انفاق نمی‌کنید؟!۳۱ و این 
بیان بلیفترین تشويق بر انفاق در راه خدا می‌باشد. «لايستوى منکم من فق من قبل 
الفتح و قاتل4 فضل و مقام آنکه قبل از فتح مکه مالش را در راه خدا صرف کرد و در کنار 
پیامب HE‏ با دشمنان جنگید با آذكه بعد از نتح مکه مال را انفاق و درکنار پیامب ره با 
دشمنان جنگید» برابر و یکسان نیست؟ زیرا انفاق قبل از فتح بزرگتر بود؛ چون در آن 


۱-خازن ۰۳۱/۴ ۲-فرطبی ۰۲۳۹/۱۷ 
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موقع اسلام احتیاجی شدیدتر به جهاد و انفاق داشت» بعد از فتح مكه خدا اسلام را 
نیرومند کرد و آن را یاری داد و مردم گروه گروه به دين خدا درآمدند. (أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا» آنان که بعد از فتح انفاق کردند و برای اعتلای 
دين خدا جهاد كردند اجر و منزلتی بالاتر دارند. کلبی گفته اشت: این آيه در سورد 
حضرت GES gl‏ نازل شده است؛ زيرا اولين فردى بود که اسلام را يذيرفت و مالش 
را در راه خدا صرف كرد و از پیامبر BG‏ دفاع نمود.(۱) و کلا وعدالله الحسنى» و 
خداوند به تمام مؤمنانى كه قبل از فتح و بعد از آن مال را انفاق کردند. وعده‌ی بهشت را 
داده است. اما با درجاتى متفاوت. و الله با تعملون خبير» و خدا از اعمال و مقاصد 
شما آگاه است. آبه متضمن وعده و وعيد است. «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» 
كيست آذكه مال خود را در راه خدا و به اميد جلب رضايتش صرف و انفاق مىكند؟ 
«فیضاعفه له» تا خدا پاداش انفاقش را چند برابر کند. و له أجر کریم» و او را پاداشی 
بزرگ یعنی بهشت باشد؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی پاداشی بزرگ و روزی و رزقی 
ارجمند دارد که عبارت است از بهشت برین, بعد از اينكه اين آيه نازل شد «ابو دحداح 
انصاری» گفت: يا رسول الله! آيا خدا از ما قرض می‌طلبد؟ فرمود: بله ای ابو دحداح! 
گفت: دستت را بده يا رسول الله يامبر دستش را در دست او alg‏ ابو دحداح آن را 
كرفت و گفت: من باغم را به خدايم قرض دادم. باغی که حاوى شش‌صد اصله درخت 
خرما بود و ام دحداح يعنى همسرش در OF‏ به سر می‌برد. ابو دحداح آمد و او را صدا زد 
وگفت: ام دحداح! در جواب گفت: بلهء بفرما! گفت: از اين باغ بیرون بیا من آن را به 
پروردگارم قرض داده‌ام. همسرش گفت: ابو دحداح! معامله‌ای يرسود کرده‌ای. سپس 
اثاث خانه و فرزندان را از آن اتقال Mote‏ بعد از آن خدا درباره‌ی مژمنان نيك منش» و 


۱-خازن ۰۳۲/۴ ۲-مختصر ۴۴۸|۳. 


در رابطه با نوری که به هنگام حرکت بر صراط در پیشاپیش آنها قرار دارده خبر داده و 
می‌فرماید: یوم تری الومنین و الژمنات یسعی نورهم بين أيديهم و بأیانهم» روزی را 
به ياد بیاور که مردان و زنان مؤمن مشاهده می‌کنی که نورشان در پیش‌رو و پشت‌سر و 
جميع جهات آنها پرتو افشانی می‌کنده تا در موقع سركت بر صراط از آن روشنایی 
بگیرند» و سیمایشان بسان ماه در تاریکی شب نورانی شده و می‌درخشد. «بشراكم اليوم 
جنات تجری من تحتها الأنهار» به آنان گفته می‌شود: امروز شما را مژده باد به باغ‌هایی که 
در پای قصرهايش رودهای بهشتی جاری است. «خالدين فيها» برای هميشه در آن 
ماندگار می‌باشید. (ذلك هو الفوز العظم > اين همان کامیابی بزرگی است که بالاتر از آن 
چیزی قابل تصور نیست؟ زیرا به سعادت ابدی نايل آمده‌اید. روایت است که نور هر یک 
از آنها به ميزان درجه‌ی ایمانش می‌باشد. آنان از نورهای متفاوتی برخوردارند؟ نور 
عده‌ای در حدی است که فقط جلو پاهایشان را روشن می‌کند» و نور بعضی دیگر خاموش 
و روشن می‌شود و چشمک می‌زند. زمخشری گفته است: بدین سبب خداوند متعال 
می‌فرماید: «بين أيديهم و بأییانهم» که سعادتمندان نامدى اعمال خود را از اين دو 
جهت دریافت می‌دارند. همان‌طرر که شقاوتمندان نامه‌ی اعمال خود را از طرف چپ و 
بشت سر دریافت می‌دارند.(۱ بعد از اينكه خداوند متعال حال مؤمنان را در روز قيامت 
یادآور شدء به دنبال آن حال منافقان را شرح داد و فرمود: (يوم سقول المنافقون و 
النافتات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» روزی که زنان و مردان منافق به مومنان 
م ىكويند: به ما فرصت بدهید و عجله نکنید تا از روشتایی و نور شما بهره بگيريم. 
مفسران گفته‌اند: خدا در روز قيامت به میزان اعمال مؤمنان به آنها نور عطا می‌کند و در 
پرتو آن بر صراط عبور می‌کنند. وکفار و منافقان را بدون نور رها می‌نماید. بس منافقان از 


۱کثاف ۳۴۲/۴. 
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نور مومنان روشنایی می‌گیرند. اما در آن حال که می‌روند ناگهان خدا باد و تاریکی را بر 
آنها نازل می‌کند و در تاریکی خواهند مانده به‌طوری که جای پای خود را نمی‌بیننده 
آنگاه به مومنان می‌گویند: شتاب نکنید و به ما فرصت بدهید تا از نور شما روشنایی 
بكيريم. فقيل ارجعوا وراءكم فالقسوا نوراً» ممنان با حالت تمسخر به آنها می‌گویند: به 
دنیا برگردید و نور را بجویید» اين نورها متعلق به آنجا می‌باشد و فقط از این طریق 
می‌توان نور کسب کرد.!۱) فضهرب بینهم بسور له باب» آنگاه در بين مژمتان و منافقان 
دیواری زده می‌شود که آن را دری است» و اهل بهشت را از دوزخیان جدا می‌کند و در 
بين آنها حايل می‌شود. (باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب» در داخل آنکه 
مژمتان قرار دارند. رحمت و بهشت مقرر است و در بیرون آن که محل کافران است» آتش 
دوزخ قرار دارد. ابن‌کثیر گفته است: حصار و دیواری است که در روز قيامت برپا می‌شود تا 
در بین مؤمنان و منافقان حایل باشد. وقتی مؤمنان به OF‏ می‌رسند از درش وارد می‌شوند. 
وقتی همگی وارد شدند در بسته می‌شود. و منافقان در کمال سرگردانی و حيرت و آز در 
يشت حصار و در تاریکی می‌مانند.۳۱) ینادونهم ألم نکن معکم4 منافقان» مؤمنان را صدا 
می‌زنند و می‌گویند: مگر در دنیا در LS‏ شما نبودیم و مانند شما نماز نمی خواندیم و 
مانند شما روزه نمی‌گرفتيم و در جمعه و جماعت حاضر نمی شدیم و در غزوه‌ها دركتار 
شما نمی‌جنگیدیم؟! «قالوا بلى و لکنکم فتنتم أنفسكم» می‌گویند: چراء در ظاهر با ما 
بودید» اما شما به وسیله‌ی نفاق خود را نابود کردید. و تربصتم4 و در کمین و فرصت 
مومنان بودید. «و ارتبع> و در مورد دين شک و تردید داشتید. و غزتکم الأمانی» و 
آرزوهای توخالی و دلبستن به وسعت رحمت خدا شما را مغرور کرد و فریب داد. 
«حتى جاء آمر الله تا مركتان فرا رسید. (و غرّكم بالله الغرور» و شیطان فریبکار و 


١-البحر‏ ۰۲۲۱/۸ ۲ مختصر ۴۵۱/۳ 


نیرنگ‌باز شما را فریب داد مبنی بر این‌که خدا بخشاینده و کریم است و شما را عذاب 
نمی‌دهد. قتاده گفته است: هنوز در بند فریب شیطان بودند که خدا آنها را به دوزخ 
انداخت.(١)‏ مفسران گفته‌اند: «غرور» با فتح غین به معنی شیطان است؛ چون به فرور و 
فريب انسان می‌پردازد. خدا فرموده است: «فلا تفزنکم الحياة الدنیا و لایفژنکم بالله 
الغرور * إن الشیطان لکم عد فاتغذوه عدوا». «فالیرم لايؤخذ منکم فدية و لاهن 
الذين کفروا» ای گروه منافقین! در اين روز سخت و هراسناک نه از شما پول و فدیه‌ای 
دربافت می‌شود و نه از کافرانی که خدا و آياتش را انکار کردند. در حدیث آمده است: 
«خدا به بنده می‌گوید: آيا اكر چند برابر دنیا داشته باشی آن را دز فدیه‌ی عذاب دوزخ 
می‌دادی؟ او نيز می‌گوید: آری پروردگارا. خدا می‌فرماید: همان زمان که در بشت يدر 
بودی آسان‌تر از آن از تو خواسته بودم؛ زيرا از تو خواسته بودم که برايم شریک قرار 
ندهی اما امتناع کردی و شرك ورزیدی»۳۱) «مأواكم النار» جایگاهتان آتش دوزخ 
است. هی مولاکم4 یاور و تکیه‌گاه و معين شما می‌باشد و جز آن یاوری ندارید. این 
سرزنش و ریشخند است به آنها. «و بئس المصير» و آنش جهنم سرانجام و عاقبتی بسی 
زشت است. ۱ 

دانشمندی گفته است: تیکبخت أن است که آزمندی او را مغرور نکند و فریب 
ندهد. و به فریب و نیرنگ رو نیاورد. و هر کس امید و آرزوی طولانی داشته باشد تلاش 


را فراموش می‌کند و از فرا رسیدن اجل غافل می‌ماند.(۳ 


۱ خازن ۳۴/۴ 
۲ آلوسی ۱۷۸/۲۷ . این حديث در کتب صحاح وارد شده است. 


۴ قرطبى ۰۲۳۷/۱۷ 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
tia‏ کہ رر نگ يوه ر 24 وم ره مد رم را ری ره مگ 
ايان a‏ آمئوا أن تشع al SUG‏ وما رل من Bl‏ ولا يَكُونُوا الذي 


oe‏ 4ے رم foe‏ وبي و ود 


ع 5-0 2 4h at of‏ ور مر م و 4 ۰1 
اوتوا الکتاب من قبل فطال Cn Vi nls‏ فلوم و کی منم Shel‏ () أَعْلَمُوا 


ay‏ ما وفى آلاخرة Lad Side‏ و مَعْفره من الله و رضوان و ما نیا 


۹۹ 1 رر كت ار للم 2 مر‎ aS 
1 نز ول گر شنز کم واه تشز 2 © للا ب‎ 
ألله يُْتِيه مَن شاه و أله‎ ay من قصل لله و أن لفْضْلَ‎ de ألكتاب ال یرون‎ fal 


6 ball ذو ال‎ 
oe ale che 


مناسبت اين دسته از OUT‏ با OUT‏ پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال یادآور شد که 
منافقان و کافران به حیات دنیا مغرور می‌شوند. به مومنان هشدار داد که مانند آنها نباشند 
ويا مانند اهل کتاب فریب اين سرای ناپایدار را نخورند. سپس برای دنیا و زبور فریبنده و 
كاذب آن مثال آورده و با بیان فضیلت پرهیزگاری و عمل صالح و نیکو سوره را خاتمه 
داده و مژمنان را راهنمایی کرده است که با پیروی از هدایت پیامبر BN‏ به پاداش و نور 
چند برابر نايل می‌آیند. 

معنی لغات: «يأن4 زمانش فرا رسیده است. نزدیک شده است. شاعر گفته است: 

ألم يأن لى يا قلب أن أترك Mead‏ و أن يحدث الشیب المبین لنا عقلط۱ 

«ای دل! UT‏ زمان آن فرا نرسيده است كه ادانی را رها کنم؛ و بسرى نمايان برايمان خرد ايجاد 
کند»؟ 

<تخشع» نرم و ذليل مى شود. «الأمده مدت و زمان. «مبیج» زرع خشک شد و 
طراوتش را از دست داد. «حطاما» كياه خشکیده‌ای كه به وسیله‌ی باد يراكنده می شود. 
«قفينا» دنبال كرديم. ( كفلين» دو سهم. 

سبب نزول: بعد از اينكه مؤمنان وارد مدینه شدندء با رفاه و آسايش روبرو شدند. 


از این رو در بعضى موارد به آنها سستی دست داد لذا مورد سرزنش قرار گرفتند و این 


۲۴۸/۱۷ ثرطبی‎ ١ 


سوره‌ی ۵۷ / تفسیر سوره‌ی حدید / آيات ۱۶-۲۹ ۳ 


آيه نازل شد: ob aly‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله4. ابن‌مسعود گفته است: پس 
از این‌که چهار سال از مسلمان شدن ما سيرى شد. خدا به وسیله‌ی اين آيه ما را مورد 
سرزنش قرار ota‏ 

تفسیر: al‏ يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله» آيا زمان آن نرسیده است که 
مؤمنان در مقابل پند و اندرز خدا رقت قلب بيدا کنند؟ «وما نزل من الحق) و در مقابل 
آیات درخشان خدا رقت قلب پیدا کنند؟ و لایکونوا کالذین أوتوا الکتاب من قبل» و 
مانند بهود و نصاری نشوند؟ که خدا تورات و انجیل را به آنان اعطا فرمود. فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم» پس فاصله‌ی بين آنها و پیامبرانشان طولانی شد و سنگدل و حتی 
قلبشان از سنگ سخت‌تر گشت. ابن عباس گفته است: «قست قلویهم4 یعنی به دنيا رو 
آوردند و از اندرز قرآن روگردان شدند. و ابوحیان گفته است: يعنى طوری قبلشان سخت 
شد که تحت‌تأثیر خير و طاعت قرار نمی‌گرفت.!) منظور اين است که خدا مؤمتان را 
برحذر داشته است تا در مقابل قرآن مانند يهود و نصاری نباشند که بعد از مدت زمانی 
تیره‌دل گشته و قسی‌القلب شدند. «و کثیر منهم فاسقون» و بسى از اهل کتاب از طاعت 
خدا خارج گشته و از شذت تیره‌دلی تعالیم دين خود را کنار گذاشته‌اند. ابن‌کثیر گفته 
است: خدا مومنان را از شبیه‌سازی با يهود و نصاری منع کرد که قبل از آتها کتاب را 
دریافت کردند ولی با طولانی شدن زمان کتابی را که در اختیار داشتند تبدیل و تحریف 
کردند و آن را پشت سرگذاشتند و راهبان و احبار خود را به جای خدا ارباب قرار دادند. 
پس تیره‌دل گشتند و پند و اندرز را نپذیرفتند. و ضمیرشان با وعده و وعید به جنبش و 
حرکت نیامد.(۳) «اعلموا أن الله بحیی الأرض بعد موتها» ای گروه مؤمنان! بدانید که خدا 


۱-اخراج از مسلم. ۲-البحر ۰۲۲۳/۸ 


۳ مختصر ابن‌کثیر ۰۴۵۱/۳ 


زمين خشک و بی حاصل را به وسیله‌ی باران زنده کرده و جانی تازه در آن دمیده و بعد از 
أينكه خشک و بدون سبزه و رستنی بود در آن كياه و رستنی می‌رویاند. بدین‌ترتیب 
برای احیای دل‌های مرده و سنگ‌مانند مثال زده است. یعتی همان‌طور که باران زمين 
خشک و بی آب و علف را زنده و سرسبز می‌گرداند. همان‌طور هم ذکر و قرائت قرآن 
دل‌های تیره و سخت را زنده می‌کند. ابن عباس گفته است: يعنى قلب‌ها بعد از اينكه تیره 
و سخت بودنده به وسیله‌ی قرآن نرم شدند. قرآن دل‌ها را به فروتنى و پشیمانی و توبه وا 
می‌دارد. همان‌طور که قلب‌های مرده به وسیله علم و حکمت زنده مى شوند.(١)‏ در البحر 
آمده است: چنان به نظر می‌آبد كه خداوند متعال می‌خواهد اين مطلب را بیان کند که 
دل‌های تيره قابل اصلاح‌اند و ذکر و ياد خدا در نرم شدن آنها تأثیر بسزایسی دارد. پس 
همان‌طور که باران در زمين مؤثر است و آن را بعد از خشکی» سرسبز و خرم می‌گرداند» 
همان‌طور هم دل‌های سياه قابل معالجه‌اند و آثار فروتتی و خشوع و طاعت در آنها نمایان 
6 99 «قد بينا لکم الایات» دلایل دال بر قدرت و یگانگی خود را برايتان توضیح 
داده و بیان کرده‌ايم. «لعلكم تعقلون4 تا در مورد آنچه خدا در قرآن نازل کرده است» 
بينديشيد و تعمق كنيد. ان الصدقین و الصدقات و أقرضوا اله قرضا حسنا» آنان که به 
خاطر جلب رضایت خدا اموال خود را صدقه دادند و در راه خدا و به طریق نیکی و احسان 
و با طیب‌نفس و برای تصفیه‌ی نهاد خود انفاق كردند: یضاعف هم و طم أجر کسریم» 
ثواب و پاداش آنها چند برابر می‌شود؛ به‌طوری که در مقابل هر نیکی ده برابر آن پاداش 
برای آنان مقرر می‌شود. و بالاتر از آن پاداشی بزرگ» یعنی بهشت مقرر است. مفسران 
گفته‌اند: اصل «مصدقین» متصدقين بودء تاء در صاد دغم شده و به صورت «مصَدّقين» 


درآمده است. معنی قرض عبارت است از دادن صد قه با طيب خاطر و خلوص نیت به فقرا. 


۱-خازن ۳۵/۴. ۲ البحر المحیط ۲۲۳/۸ 


سوردى ۵۷ / تفسير سوره‌ی حدید / آیات ۱۳-۰۳۹ ۳۰ 


انگار انسان با دادن احسان به فقراء به خدا قرض داده است» قرضی که خدا آن را در آخرت 
باز پس می دهد و ادا می‌نماید. 9و الذین آمنوا بالله و رسله» و آنان که یگانگی و وجود 
خدا را تصديق و به پیامبرانش ايمان راسخ دارند» «أولئك هم الصدیقون و الشهداء عند 
رمهم4 آنان که به خدا و پیامبرش ايمان دارند اینان همان راستيانند که بالاترين و والاترين 
مقام و منزلت را دارند و به درجه‌ی صداقت و شهادت در راه خدا نايل آمده‌اند. مجاهد 
گفته است: هر كس به خدا و پیامبرش ايمان بیاورد» صدیق و شهید به حساب می آید ٩.‏ 
(هم أجرهم و نورهم» در آخرت پاداش جزیل و نوری دارند که در پیشاپیش و طرف 
راست آنها در حرکت است. «و الذين کفروا و کذیوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» و 
آنان كه یگانگی خدا را انکار کرده و آباتش را تکذیب می‌نماینده برای هميشه در دوزخ 
خواهند ماند. بیضاوی گفته است: اين آيه ببانگر آن است که «خلود در آتش» به کفار 
اختصاص دارد؛ چون صيغدى «أولئك أصحاب الجحيم» مشیر اختصاص است؛ زیرا 
صحبت مستلزم ملازمت است.!" بعد از اينكه احوال مؤمنان وكافران رايا دآور شد از 
حقارت و بىارزشى دنيا وكمال آخرت سخن به ميان می‌آورد و فرمود: «اعلموا أفا 
الحياة الدنیا لعب4 ای گروه شنوندگان! بدانيد كه زندكى دنيا جز بازى و سركرمى جيزى 
نيست. همانطور كه اطفال خود را به بازی سرگرم می‌کننده انسان هم خود را با آن 
مشغول و خسته مىكند. «وطو» دنيا انسان را به خود مشغول و از آخرت و طاعت خدا 
منحرف می‌کند. و زينة4 و آرایشی است که نادانان خود را بدان می‌آلایند؛ از قبیل 
لباس‌های قشنگ و وسایل سواری باارزش و ساختمان‌های بلند. «و تفاخر بسینکم4 و 
فخرفروشی شما است به یکدیگر در حسب و تسب و مال و اولاد. همان‌طور که شاعر 
گفته است: 


۱- تفسیر کیر ۰۲۳۲/۲۹ ۲-بیفاری ۴۵۲/۳. 


آری أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المسقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة و فخرا على الفقراء حتى فى القبور(۱) 


«مرگاه صاحبان کاخ‌ها بميرند بر بالای قبرها خانههايى از سنكك می‌سازند. آنان جز مباهات و فخر 


چیزی سرشان نمی‌شود. حتى در قبرهابشان نيز بر بینوایان فخر فروشی می‌کنند». 

و تکاثر فى الأموال و VW‏ و فزون‌جویی انست در مال و اولاد. ابن‌عباس گفته 
است: از طریقی مال را اندوخته می‌کند که كين خدا را برمی‌انگیزد و به وسیله‌ی آن بر 
دوستداران خدا فخر می‌فروشد و آن را در راهی مصرف می‌کند که قهر خدا را می‌آورده 
پس چنان مالی روز سياه او را بیشتر سياه می‌کند .۲۳۱ «کمثل غیث أعجب الکفار نباته» 
همچون باران شدیدی است که به سرزمینی اصابت کند و کشاورز از کشت و گیاه برخاسته 
از آن در شگفت شوند. PD‏ :پیج فتراه مصفرا4 سپس بعد از سرسبزی و خرمی خشک 
شود. سپس OT‏ را زرد رنگ می‌بینی. <ثم یکون حطاما» آنگاه تبدیل به خاشاک شود و باد 
آن را به هر طرف ببرد. دنیا نیز چنین است. فرطبی گفته است: در اینجا منظور از کفار همانا 
کشاورزان است؛ زيرا آنها بذر را نهان می‌سازند. معنی آيه چنین است: زندگی دنیا مانند 
کشتزار است که کشاورزان را متعجب می‌کند اما طولی نمی‌کشد که به صورت خاشاک و 
علف خشکیده درمی آید و انگار قبلاً چیزی نبوده است."' «و ف الاخرة عذاب شدید و 
مغفرة من اله و رضوان4 و جزای آخرت يا عذابی است سخت برای تبهکاران, و با 
بخشودگی و رضایت است از جانب خدا برای نیکان. «و ما الحياة الدنیا الا متاع الغرور» 
زندگی دنیا از لحاظ حقارت و ناچیزی و سرعت زوالش. جز متاع و لذتی فتاپذیر چیزی 


نیست که غافل بدان فریب خورد و نادان بدان مغرور می‌گردد. سعیدین جبیر گفته است: 


۱اين دو بيت را از استاد بزرگواره شيخ عبدالقادر ابوغده ادام الله عمره -شنیدم. 


۲ تفسیر کبیر ۰۲۳۳/۲۹ ۴ فرطبی ۲۵۵/۱۷ 


وقتی دنیا تو را از طلب آخرت باز دارد و به آن مشغول کند. کالا و لذت غرور است؛ و اما 
اگر تو را به سوی آخرت و رضایت خدا فرا خواند كالا ولذتى نیکو است.(" بعد از اينكه 
دنيا را تحقیر کرد و آن را کوچک شمرد. و آخرت را بزرگ نشان داد و آن را عظیم و گرامی 
معرفی کرد انسان را برای كسب رضایت خدا تحریک و تشویق کرد؛ چرا که رضایت خدا در 
منزلگاه ابدى و جاودانی باعث نیکبختی و سعادت می‌شود: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» 
ای مردم! به سوی اعمال نیکو بشتابيد و در اين زمینه مسابقه بدهید که موجب بخشودگی 
شما از جانب خدا می‌شود. ابوحیان گفته است: انگار آنها در ميدان مسابقه می‌باشند و به 
طرف هدفی دویده و مسابقه می‌دهنده که از این رو تعبیر رابا لفظ «سابقوا» آورده است. 
پس معنى آیه چنین می‌شود: بشتابيد به سوى ایمان و عمل نیکو که سبب بخشودگی 
گناهانتان می‌شود.(۲) و جنة عرضها كعرض السمآء والأرض» و به سوى بهشتی وسیع 
وكسترده بشتابيد كه وسمت آن به اندازه‌ی تمام پهدای آسمان‌های هفتگانه و زمين است. 
سدی گفته است: خدای متعال عرض بهشت را به پهنای هفت آسمان و هفت زمین تشبيه 
کرده و شکی نیست که طول آنها از عرضشان بیشتر است» پس عرض را ذکر کرده است 
تا نشان دهد که طولش چند برابر آن است.!" و بیضاوی گفته است: وقتی عرضش چنین 
باشد» درباره‌ی طول آن جه فکر می‌کنی ؟(۳) «أعدت للذين آمنوا باه و رسله» خدا آن 
را برای ممنانی که به او و پیامبرانش ایمان آورده‌اند؛ آماده کرده است. مفسران گفته‌اند: 
آيه بر اين دلالت دارد که بهشت خلق شده و اکنون موجود است؛ زيرا چیزی که هنوز خلق 
نشده است چنین توصیف نمی‌شود. «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» بخشودگی و بهشتی 
كه خدا وعده‌ی OT‏ را داده است از جمله‌ی بخشش و کرم‌های بیکران او می‌باشد که به هر 


۱ تفسير کبیر ۰۲۳۳|۲۹ ؟-البحر ۰۲۲۵/۸ 
۴ تفسير کییر ۰۲۳۴/۲۹ ۴-بضاوی ۴۵۴/۳. 


یک از بندگان که خود بخواهد عطا می‌کند. yp‏ الله ذوالفضل العظيم» و خدا عطا و بخششی 
گسترده و احسان وكرمى ارجمند دارد. ما أصاب من مصيبة فى الأرض4 هر مصیبتی از 
قبيل قحطى و زمین‌لرزه و آفت مزارع و کمبود مر «و لا فی أنفسكم» و هر مصیبتی از 
قبيل بیماری و دردهای دائمی و بینوایی و از دست دادن اولاد که در آسمان و زمين برایتان 
پیش آید. إلا نی کتاب من قبل أن نبرأها» قبل از خلق و ایجاد آن؛ در لوح المحفوظ ثبت 
ورقم خورده است. در حدیث آمده است: «پانصد هزار سال قبل از خلق آسمان‌ها و زمين» 
زمانی که عرش عظمت خدا بر OT‏ قرار داشت» خدا مقادیر و میزان اشیا را نوشته بوده.!١)‏ 
«إن ذلك على الله يسير» اثبات آن با وجود افزونیش» برای خدا سهل و آسان است» هر 
چند که بر بندگان مشکل هم باشد. بعد از آن خدا حکمت تحقق این اشیا را از طریق قضا 
و قدر برای ما اعلام کرده و می‌فرماید: لکیلا تأسوا على ما فاتکم» خدا oT‏ را ثابت و 
مقرر داشته است تا به خاطر از دست دادن نعمت‌های دنیا افسرده و غمكين نشوید. 
و لاتفرحوا با آتاكم» و تا ناز و تعمت خدا شما را دچار فرور نسازد. مفسران گفته‌اند: 
منظور از غم و اندوه غمى است که به نومیدی منجر مى شود و منظور از فرح و سرور؛ 
فرحی است که موجب غرور و مستی می‌شود. از این رو ابنعباس گفته است: «هیچ كس 
نیست با غم و اندوه و فرح و سرور روبرو نشود. اما انسان مؤمن در حال مصیبت و اندوه صبر 
و شکیبایی را پیش می‌گیرد و در حال نعمت و غنیمت سپاسگزار است».!۲" معنی آیه چنین 
است: طوری غمگین نشوید که از حال عادی خارج شوید و خود را در هلاکت اندازیده نيز 
طوری شاد و مسرور نشوید که غرور و مستی بر شما چیره شود. از این رو بعضی از عارفان 
گفته‌اند: «هر كس راز تقدير خدا را بداند مصیبت بر او هموار و آسان می‌گردد»." و 


١-التسهيل‏ ۹۹/۴ ۲ قرطبی ۰۲۵۸/۱۷ 
oF‏ تفسير کبیر ۰۲۳۹/۲۹ 
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حضرت OE pa‏ گفته است: «در هر مصیبتی سه نعمت یافته‌ام: اول» اينكه مصیبت دینی 
نبوده است. دوم» آذکه از مصیبت قبلی‌اش بزرگتر نبود. سوم اينكه خدا در مقابل آن 
پاداش و اجر بزرگ عطا می‌فرماید: و بشر الصابرین * الذین 131 أصابتهم مصيبة قالوا 
إن لله و نا إليه راجعون * أولئك علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولثك هم الهتدون». 
واه لاحب کل ختال فخور4 خدا هیچ آدم متکبر و خودپسندی را دوست ندارد آنکه 
خدا نصیبی از دنیا به او عطا فرموده اما آن را به رخ مردم می‌کشد و بدان فخر و مباهات 
مى فروشد. بعد از آن اوصاف اين دسته از افراد را بیان کرده و می‌فرماید: «الذين یبخلون 
و يأمرون الناس بالبخل4 آنان كه از انفاق در راه خدا دریغ می‌ورزند. حتى به این هم 
بسنده تمی‌کنند بلکه مردم را به بخل ورزیدن وامی‌دارند و آنان را به امساک و دريغ 
ترغیب می‌کنند. و من یتول4 و هر کس از انفاق روبرتابد» «فان الله هو الغنی احمید4 
يقين بداند كه خدا از خود او و از انفاقش بی‌نیاز است. و در ذات و صفاتش ستوده 
می‌باشد» و رو برتافتن از سياس و سنایش او او را زیانی نمی‌رساند و اطاعت مطیعان 
برای او سودی ندارد. این بیان متضمن وعيد و تهدید است. «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» 
لام مقدمه‌ساز قسمی محذوف است» یمنی به خدا قسم پیامبران خود را با دلایل قاطع و 
معجزات روشن اعزام داشتیم. و أنزلنا معهم الکتاب و الیزان» و با آنها کتاب‌های 
آسمانی نازل کردیم كه حاوی سعادت بشریت می‌باشند. قانونی نازل کردیم که در بين افراد 
انسان حکم می‌کند. بعضى «میزان» را به عدل تفسیر کرده‌اند. ابن زيد گفته است: میزان يعنى 
ترازوبی که با آن توزین و معامله می‌شود. «ليقوم الناس بالقسط» تا مردم در معاملات و 
داد و ستد خود حق و عدالت را رعايت نمایند. و أنزلنا الحديد فيه بأس شدید4 و آهن 
را خلق کردیم که خطری شدید در آن مقرر است؛ زیرا ابزار و آلات جنگی از قبیل زره و 
نيزه و سپر و تانک و غیره از آن ساخته می‌شرد. «و منافع للناس» و فواید سرشاری نيز 


در OT‏ نهفته است؛ چرا که آهن ابزار و وسایلی از قبیل راه آهن و ابزار کشاورزی و کارد و 


تبر و غیره از آن درست می‌شود و هیچ صنعت و پیشه‌ای نیست که آهن در UT‏ به کار نرفته 
باشد. ابوحیان گفته است: خدا آهن را خلق کرده است اما گفته است: ما آن را نازل 
كرددايم» همانگونه که در جایی دیگر نیز گفته است: «و أنزل لکم من الأنعام ثمانية 
أزواج4؛ چون از آنجايى كه تمام اوامر و قضايا و احكام از جانب آسمان صادر می‌شود 
همه جيز از آنجا نازل شده است. و منظور از آهن طبق نظر جمهور جنس معادن است.(٩‏ 
و glad‏ الله من ينصره و رسله بالغیب» عطف است بر محذوفی مقدر. یعنی آهن را 
ایجاد کردیم» تا مؤمنان به وسلیه‌ی ابزاری که از OF‏ ساخته می‌شود با دشمنان خدا به 
جهاد بپردازند و دين خدا را باری بدهند» و نيز خدا معلوم بدارد که جه کسی دين و 
پیامبرانش را يارى می دهد و در کنار آنها شمشیر و نیزه و سایر سلاح‌ها را به کار می‌برد و 
ثابت می‌کند که به غيب يمان دارد. ابن‌عباس گفته است: او را يارى می دهند بدون این‌که 
او را بییتند.۲۱) بعد از آن فرموده است: «إن الله قوی عزيز» همانا خدا می‌تواند از 
دشمنان خود انتقام بگیرد؛ او غالب است و مغلوب نمی‌شود. بس قدرت و عزت فراوانی 
دارد و از همه كس بی‌نیاز است. بیضاوی گفته است: یعنی قدرت نابودی هركس را که 
بخواهد دارد. مقتدر است و به کمک هیچ كس احتیاج ندارد. از این جهت به آنها دستور 
جهاد داده است که آنها از آن نفع ببرند و مستحق ثواب و پاداش بشوند.!" و ابنکثیر گفته 
است معنی آیه چنین است: خدا آهن را برای کسی که پس از اقامه‌ی حجّت از پذیرفتن 
حق امتناع می ورزده بازدارنده قرار داد. از این رو پیامب ره سیزده سال در مکه ماندگار 
شد و سوره‌های قرآن بر او نازل می‌شد و دلایل و حجت را به كوش آنها می‌رساند. بعد 


از اينكه حجت بر مخالف خدا اقامه شد. خدا مهاجرت را برای آنان مشروع و مقرر 


١-البحر‏ ۲۲۹/۸ ۳ جلالین ۰۱۷۱/۴ 


POU ۳-بیضاوی‎ 
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فرمود و به مؤمنان دستور قتال و جنگیدن با شمشير و زدن كردن را داد. در اين راستا 
بيامبر BAG‏ كفته است: «من با شمشير مبعوث شدمء و روزيم در زیر سایه‌ی نیزه‌ام قرار 
داده شد» و خفت و خوارى از آن فردى است که با فرمان من مخالفت می‌کنند» و هركس 
با جمعى همگون شود جزو آنها می‌باشد.(" سپس فرمود: «إن الله قوی عزيز» خدا 
نيرومند و مقتدر است» و هركس را که بخواهد يارى می‌دهد بدون ايزكه به کسی محتاج 
باشد» و جهاد را مشروع كرده است تاكروهى به وسیله‌ی كروهى ديكر آزمايش کند.۲ 
و لقد أرسلنا نوحا و إبراهيم وجعلنا فى ذریتپ النبوة و الکتاب» بعد از یادآوری اعزام 
پيامبران در اینجا يبر پیامبران يعنى حضرت he gs‏ و پدر پیامبران یعنی حضرت 
ابراهيم ا را یادآور شده و توضیح داده است که نبوت و کتب آسمانی را در نسل آنها 
قرار داده است. یعنی به خدا قسم! نوح و ابراهیم را فرستادیم؛ و همان‌طور که کتب 
چهارگانه‌ی «تورات و زبور و انجیل و قرآن» را بر نسل آنها نازل کردیم» پیامبری را نیز در 
نسل آنها قرار دادیم. به عنوان تشریف» و جاودانه كردن آثار پسندیده‌ی نوح و ابراهيم» 
آن دو را مخصوصاً ذک ركرده است. «فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» در بين نسل نوج و 
ابراهیم افراد هدایت شده‌ای قرار دارند و بسی از آنها نافرمان بوده و از اطاعت و تبعيت 
از راه راست بازمانده‌اند. A>‏ قفینا على آثارهم برسلنا» بعد از آنهاء پیامبران گرامی خود 
را یکی پس از دیگری آوردیم و موسی و الياس و داود و سلیمان و يونس و فیره را 
فرستادیم. «و قفینا بعیسی بن مسريم» و عیسی را بعد از آن پيامبران گماشتیم؛ زیا 
حضرت عیسی آخرین پيامبر بنی‌اسرائیل بود. و آتیناه الاجیل» و انجیل را که حاوی 
موده‌ی آمدن حضرت محمد بود بر او نازل کردیم. و جعلنا فى قلوب الذين اتبعوه 


رأفة و رحمة» و در قلب پیروان مشفق او مهربانی و نرمش قرار دادیم. در التسهیل آمده 


۱-اخراج از احمد و ابوداود. ١‏ مختصر ۰۴۵۵/۳۴ 


است: خدا از OUT‏ تمجید کرده است که نسبت به یکدیگر محبت داشته‌اند» همان‌طور که 


از ياران بيامبر BB‏ تمجید کرده و می‌فرماید: راء بینهم۱(.4 و رهبانية ابتدعوها 
ماکتبناها عليهم4 و رهبانیتی که كشيشان و رهبانان» آن را از خود در آورده بودند ما آن را 
بر آنان مقرر تکرده و دستورش را به آنها نداده بودیم. ابوحیان گفته است: رهبانیت 
عبارت است از دوری جستن از زنان و ترک هوس‌های دنیوی و نشستن در کنج صوععه‌ها, 
و معنی «ابتدعوها» یعنی از خود درآوردند.۲) «الا ابتغاء رضوان الله جز به چیزی که 
مورد رضایت خدا است به آنها دستوری ندادیم. استثناه منقطع است. یعنی ما رهبائیت 
را بر آنان مقرر نکردیم؛ ولی خود به عنوان جلب رضایت خدا آن را انجام دادند. 
«فارعوها حق رعایتها» بس بهطور شايسته آن را انجام ندادند و بر آن پایدار نماندند. 
ابن‌کثیر گفته است: از دو جهت ذم OUT‏ رادر بردارد: اول» اينكه بدعتی را در دين خدا به 
وجود آوردند که خدا دستور آن را نداده بود. دوم؛ اينكه به عهد خود وفا نکردند؛ زیر 
آنان گمان می‌بردند که این اعمال قربتی است که آنها را به خدا نزدیک می‌کند. اما آنان بر 
of‏ پایدار نماندند.۳۱ در حديث آمده است: «هر ملتی رهبانیتی دارد؛ رهبائیت امت من 
عبارت است از جهاد پیمان پایدار ماندند و به محمد ایمان آوردند» ثواب و پاداش 
مضاعف عطاکردیم. «وكثير منم فاستون» و بسى از نصاری از مرز طاعت خارج گشته 
و محارم خدا را زیر پا نهاده‌اند. همانكونه كه در جای دیگری در این رابطه می‌فرماید: 
«إن كثيرا من الأحبار و الرهبان ليأكلون أموال اناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله». 
Gd Ly‏ الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله» ای آنان که به خدا ايمان آورده‌اید! با 


انجام دادن اوامر و دروی جستن از نواهی» از خدا بترسید و برایمان و باور خويش پایدار 


۱- لتسهیل ۰۱۰۰/۴ ۲-البحر ۰۲۲۸/۸ 


POUT ۳-مختصر‎ 
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و ابت قدم باشيد و به پیامبر او بگروبد. «یژتیکم کفلین من رمته4 تا رحمت خود را 
دو برابر به شما عطا کند. «و Jat‏ لکم نورا شون به4 و در روز آخرت برایتان نوری 
مقرر بدارد که در پرتو آن بر صراط عبور کنید. «و یغفر لکم4 و گناهان پیشین شما را 
ببخشايد «و الله غفور رحمم 4 و دریای غفران خدا بیکران و دایره‌ی رحمتش گسترده 
است. «لثلا یعلم أهل الکتاب أن لایقدرون على شيء من فضل الله از اين جهت در اين 
بیان مبالغه کردیم تا اهل کتاب دریابند که آنها نمی‌توانند فضل و کرم خدا را به خود 
اختصاص بدهند و رسالت و پیامبری را در خود منحصر بدانند. پس «لا» در ISD‏ 
زائد است! یعنی تا بدانند. مفسران گفته‌اند: اهل کتاب می‌گفتند: وحی و رسالت به سا 
اختصاص دارد و جز برای ما کتاب و شریعت نیامده و خدا اين فضیلت عظیم را در بين 
تمام كائنات به ما اختصاص داده است. آنگاه خدا به وسیله‌ی اين آيه زعم آنها را رد کرد. 
«و أن الفضل بیداله يؤتيه من يشاء» و همانا نبوت و هدایت و ایمان در قبضه‌ی قدرت 
خدا می‌باشد و آن را به هر کس که بخواهد عطا می‌کند. «والله ذوالفضل العظم» و خدا 
دارای فضل و احسان گسترده است. 

نكات بلاغی: ۱-در بين «يحيى و يميت4: «الأول و الآخر4 و (الظاهر و الباطن4 
طباق مقرر است. 
۲- در بين یعلم ما يلج فى الأرض و ما يخرج منها4 و و ما ينزل من السماء و ما یعرج 
فيها4 مقابله مقرر است. 
۳ یوج الليل فى النهار و یوخ النهار فى الليل4 حاوی رد عجز بر صدر است. 
۴-«لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل) متضمن ایجاز حذف است. 
۵ « لیخرجکم من الظلیات إلى النور» شامل استعاره است. 
در من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا6 استماره‌ی تمثیلیه آمده است. 
ev‏ «مأواکم النار هی مولاكم» متضمن تهکم و استهزا است. 


۸- «باطنه فیه الرحمة» و و ظاهره من قبله عذاب4 شامل مقابله است. 

4 «كمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم بیج فتراه مصفرا4 شامل تشبیه تمثيلى است. 

۰ «أرسلنا رسلنا4 متضمن جناس ناقص است. 

١‏ ۱و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد» و «فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و 
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از آیه ۱ سوره‌ی مجادله تا پایان آيه VY‏ سوره‌ی تحریم 


3 سوره‌ی مجادله در مكه نازل شده و شامل ۲۲ آیه می‌باشد.‎ Sy 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی مجادله در مدینه نازل شده و احکام تشریعی زیادی از قبیل احکام ظهار 
و کفاره‌ای که بر ظهار کننده واجب می‌آید. حکم نجوی و پچپچ كردن» آداب مجالس و 
پیشکش كردن صدقه در موقع صحبت پیامب BF‏ و عدم محبت نسبت به دشمنان خدا 
را مورد بررسی قرار داده است. و همچنین در مورد منافقان و بهود بحث کرده است. 

# سوره‌ی شریف با بیان قصه‌ی مجادله‌ی «خوله دختر تعلبه» که شوهرش با او 
«ظهار» کرده بود؛ شروع شده است. در عهد جاهلیت عرب عادت داشتند همسر خود را 
به وسیله‌ی «ظهاره بر خود تحریم کنند. OF‏ زن نزد پیامبر BBG‏ آمد و از ستم شوهرش 
زبان به شکایت گشود و گفت: با رسولالله! «مالم را خورد و جوانیم را تباه كرد و شکم 
خود را برايش گستردم تا این‌که پیر شدم و دیگر بچه به دنيا نیاوردم» پس با من ظهار کرد». 
BB OL‏ به او گفت: تو بر او حرام شده‌ای. آن زن با پیامبر SB‏ به بحث و مجادله 
پرداخت و گفت: «يا رسول الله مرا طلاق نداده است» بلکه با من ظهار کرده است.» پیامبر 
همان سخن قبلی را تکرار کرد. بعد از آن «خوله» كفت: بار خدايا! به تو شكايت مى آورم. 
آنگاه خدا دعايش را مستجاب فرمود و مشكل راكشود و شكايتش را پذیرفت: «قد مع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها و تشتكى إلى الله ...». 

# بعد از آن حکم کفاره‌ی «ظهار» را مورد بحث قرار می‌دهد: «الذين يظاهرون 
منکم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائى ولدنهم و انهم لیقولون منکراً من 
القول و زورا و إن الله لعفو غفور ...4. 


# بعد از Ul‏ موضوع «نجوی» را مورد بحث قرار می دهد. «نجوی» یعنی گفتار نهانی 


که در بين دو یا چند نفر رد و بدل می‌شود. بهود و منافقان برای آزار دادن مؤمنان دست 
به جنين GIS‏ می‌زدند. تا إينكه قرآن حکم OF‏ را بیان کرد و مؤمنان را از پیامدهایش 
برحذر داشت: lp‏ تر أن الله يعلم GL‏ السموات و ما فى الأرض * ما یکون من نجوی 
ثلائة الا هو رابعهم». 

© سوره درباره‌ی يهود ملعون لب به سخن گشوده است. آنهایی که در محضر 
پیامبر SA‏ حاضر می شدند و او را با عبارتی دو پهلو سلام می‌دادند؛ آن عبارت در ظاهر 
سلام بود و در باطن فحش و ناسزاء آنها می‌گفتند: «السآم علیکم با محمد یعنی مرگ بر 
تو: و |ذا جاءوك حیوك بالم يحيك به الله». 

# سوره در مورد منافقان داد سخن داده و به تفصیل درباره‌ی آنان سخن گفته است. 
آنان يهود را به عنوان دوست خود برگرفته بودند و محبت آنها را در دل داشته و اسرار 
مؤمنان را برای آنها می‌بردند. تا اينكه قرآن پرده از نيات يليد آن مذبذبان برداشت و آنها 
را افشا نمود: dlp‏ تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علیهم». 

# و سوره با بیان حب و بغض در راه خدا که اصل ایمان در آن خلاصه می شود» خاتمه 
يافته است. و در پایان خاطرنشان می‌سازد که برای تکمیل دين دشمنی و ستیز با دشمنان 
خدا لازم است: لاتجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر بوادون من حا الله ورسوله ولو 
كان آباءهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو عشيرتهم. أولئك کتب فى قلوبهم MM‏ ..4. 
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معنی لغات: (تحاورکا) محاوره به معتی گفتگو می‌باشد. «حار» یعنی برگشت» 
سخن را رد و بدل کرد. «یظاهرون» ظهار از ظهر مشتق است. با زنش ظهار کرد؛ يعنى به 
او چنین گفت: تو برای من مانند يشت مادرم هستی. «منكرا» نابسند» هر چیزی که شرع 


آن را زشت و منفور و حرام کرده باشدء به عکس معروف. «یحادون» محادّه به معنی 


مخالفت و دشمنى در حدود و احکام است. در اصل به معنی ممانعت است. FSP‏ 
کت به معنى مجبور نمودن و خوار و خفیف كردن است. «نجوی4 سخن در گوشی» 
گفتار نهانی در بين دو يا چند نفر. «تتاجوا» در بين خود صحبت کردند. «حسبهم» آنان را 
بس است. 

سیب نزول: الف؛ آورده‌اند که روزی «اوس بن صامت» خواست با زنش» «خوله بنت 
ثعلبه» نزدیکی کند» اما زن امتناع ورزید. «اوس» عصبانی شد و با او ظهار کرد. زن به 
خدمت پیامب ره آمد و گفت: يا رسول الله! اوس با من ظهار کرده است؛ در حالی که 
من بير شدهام و استخوانم سست گشته است و چند فرزند صفیر دارم که اگر آنها را به او 
بدهم تابود می‌شوند و اگر آنها را نزد خود بیاورم؛ گرسنه می‌گردند» شما چاره را در جه 
می‌بینی؟ SES ale‏ فرمود: تو بر او حرام شده‌ای. گفت: يا رسول الله! طلاق را جاری 
نکرده است. او پدر فرزندان من است و برایم عزیزترین انسان است. پیامب BAM‏ همان 
گفته را تکرار کرد و گفت: بر او حرام شده‌ای. زن نیز سخنانش را تکرار می‌کرد. DLT‏ 
سخن را رد و بدل می‌کردند تا اينكه آيدى قد سمع الله قول الق تجادلك فى زوجها و 
تشتکی إلى الله ...4 نازل شد ° 

ب؛ بخاری از حضرت عايشه رضىاللهعنها روایت کرده که گفته است: پاک و منزه 
آن است که شنواییش گنجایش تمام اصوات را دارد. خوله‌ی بدت ثعلبه نزد پیامبر َو 
آمد و با او سر صحبت را باز کرد در حالی که من در گوشه‌ی اطاق بودم و صحبت آنها را 
مى شنيدم و بعضی از سخنانش برایم نامفهوم بود. خوله از شوهرش شکایت می‌کرد و 
می‌گفت: يا رسولالله! جوانيم برفت و شکم خود را فرو هشتم؛ تا این‌که پیر شدم و از او 
دارای فرزند شدم اما اکنون با من ظهار کرده است. بار خدایا! شکایتم را به نزد تو 


۰۱۷۹/۴ صاوی‎ ١ 
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می آوره. هنوز خوله نرفته بود که جبرئيل اين آيه را Most‏ 

تفسیر: قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها» «قد» هميشه بر فعل داخل می‌شود. 
وقتی قبل از فعل ماضی بيايد معنی تحقیق می‌دهده و وقتی قبل از فعل مضارع بيايد 
معنی تقلبل می‌دهد. مانند اين مثال: «قد جود البخیل» و «قد يغزل الطر». معنی آيه: 
همانا خدا گفته‌ی آن زن را شنيد که با تو صحبت می‌کرد. خدا گفتگوی شما را در آن 
مورد شنید. زمخشری گفته است: خدا گفته‌ی او را شتيد؛ یعنی دعایش را اجابت کرد. 
منظور این نیست که خدا فقط سخنانش را شنيد. همچنان که نمازخوان می‌گوید: 
«سع الله لمن code‏ و تشتکی إلى dail‏ و در مورد برطرف شدن مشکلش از خدا 
التماس می‌کرد. و الله بسمع تحاورکیا4 و خدای عزوجل سخنان و گفتگوی شما را شنید. 
خدا می‌شنید که آن زن به تو جه كفت و تو به او جه جوابی دادی. ان الله میع بصير» 
هركس با خدا راز ونیازکند. خداگفتهاش را می‌شنود. و اعمال بندگان را می‌بیند و به آن 
آگاه است. این گفته علت است برای ماقبل» و صيغههاى «سمیع» و «بصیر» جزو صیغه‌های 
مبالغه می‌باشند؛ يعنى بسیار شنوا و بینا است.!۳ بعد از آن خدا «ظهار» را ذم کرده و 
حکم و کیفر انجام‌دهنده‌ی آن را بیان کرده و می‌فرماید: «الذين یظاهرون منكم من 
نسائهم ماهن أمهاتهم» آنان که به زنان خود می‌گویند شما به مانند بشت مادران ما 
هستيد و منظورشان از این گفته حرام كردن آنها بر خود مى باشدء در واقع آنها مادران آنان 
نیستند بلکه همسران آنان می‌باشند. امام فخر گفته است: ظهار عبارت است از اينكه 
مرد به زنش بگوید: تو برای من مانند بشت مادرم هستی؛ یعنی نزدیکی با تو مانند نزدیکی 


با مادرم بر من حرام است. عرب در مورد طلاق می‌گوید: «نزلتٌ عن إمرأتى» از زنم پایین 


١-اخراج‏ از بخاری و ابن عاجه و بيهقى. ۲_کشاف ۰1۵۰/۴ 


۴ ابوسعود ۰۲۴۳/۵ 


آمدم؛ يعنى او را طلاق دادم. و قصدشان از این لفظ؛ تحریم نزدیکی و معاشرت با او 


می‌باشد. آنان به همین خاطر او را به مادر خود تشییه می‌کنند. و گفته‌ی منکم4 توبيخ و 
سرزنش عرب را می‌رساند و يست نشان دادن عادت آنها را در امر «ظهاره دربردارد؛ 
زیرا «ظهار» جزو قسم‌های زمان جاهلیت بود و به عرب اختصاص داشت نه به دیگر 
ملت‌ها.(۱) إن آمهاتهم إلا اللائی ولدنهم» در حقيقت مادران آنان همان‌هایی هستند که 
آنها را زاده‌اند. و از شکم خود آنها را به دنیا آورده‌اند. در مثل آمده است: «فرزندت 
همان است که عقب تو را خونین کرده است». و این تأكيد گفته‌ی «ما هن آمهاتهم 4 برده و 
آن را پیشتر توضیح می‌دهد. و انهم لیقولون منکراً من القول و زورا» حال ايبنكه آن 
همان ظهارکتندگان سخنی ناپسند و زشت بر زبان می‌آورند که حقيقت و شرع آن را 
انکار و تکذیب می‌کند؛ چرا که سخنی است دروغ و ناروا و بهتان. «و ن اله لعفو غفور» 
و خدا بسیار بخشاینده‌ی أفرادى است که توبه می‌کنند و پشیمان می‌شوند. در التسهیل 
آمده است: خدا اعلام کرده است که «ظهاره منکر است و «ژور» منکر يعنى آنچه حفیقت 
ندارد و زور یعنی دروغ. از این جهت آن را دروغ خوانده داده است که ظهارکننده زنش 
را مانند مادرش قرار مى دهدء در حالی که هرگز چنان نمی‌شود. ظهار حرام است و بر 
حرام بودنش چهار امر دلالت می‌کند: اول» گفته‌ی ما هن آمهاتهم4؛ زيرا این بیان» ظهار 
کننده را تکذیب می‌کند. دوم اينكه آن را منکر نام نهاده است» سوم این‌که آن را زور 
نامیده و چهارم» فرموده‌ی خداست: «و ان الله لعفو غفور6؛ زیرا عفو و بخشودگی جز 
برای گناه نیست. هر كاه «ظهاره گناه به كردن ظهار کننده مقرراست تا زمانی که آن را با 
کفاره برطرف می‌کند.۲۱) بعد از OF‏ طريق ادای کفاره‌ی اين سخن زشت را بیان کرده است 
و می‌فرماید: «و الذین یظاهرون من نسائهم» و آنان که با تشبیه كردن زنان خود به 


۱-تفسیر كبير با کمی اختصار ۰۲۵۱/۲۹ ١‏ التسهيل ۰۱۰۲/۴ 
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مادرانشان با زنان خود ظهار می‌کنندء AD‏ یعودون لما قسالوا» سپس از گفته‌ی خود 
برمی‌گردند» و از آنچه از آنها سر زده است پشیمان می‌شوند و به بازگرداندن زنان خود 
تمایل پیدا می‌کنند. «فتحرير رقبة من قبل أن یاسا4 قبل از اينكه با هم تماس پیدا کنند» 
واجب است ظهار کننده برده‌ای را عبد باشد يا كنيز آزاد کند. به نظر جمهور تماس 
كنايه از نزدیکی و مقدمات آن می‌باشد از قبیل بوسه و لمس. و خازن گفته است: منظور 
از تماس نزدیکی است. پس برای ظهار کننده حلال تیست با همسرش که با او ظهار کرده 
است نزدیکی كند » جز بعد از ادای کفاره.(۱) و قرطبی گفته است: قبل از ادای کفاره 
جايز نیست ظهار کننده با همسرش نزدیکی AS‏ و اگر قبل از ادای کقاره با او تزدیکی 
کند کفاره از او ساقط نمی‌شود. و مجاهد گفته است: دو کفاره بر او لازم می‌آید.(۲۲ 
«ذلكم توعظون به حکم و دستور خدا در مورد ظهار کننده چنین است. تا مومنان از 
آن پند بگیرنده و از ظهار دوری جویند و بدان روی نياورند. و ail‏ با تعملون خبیر4 و 
خدا به ظاهر و باطن امور آگاه است؛ و در مقابل OF‏ شما را مجازات می‌کند» پس حدود 
احکامی را محفوظ بدارید که خدا برایتان مقر فرموده است. «فن لم يجد فصیام شهرین 
متتابعین من قبل أن يقاسا» بس هر کس قدرت آزاد كردن برده را نداشت. بر او واجب 
است قبل از نزدیکی دو ماه يشت سر هم روزه بگیرد. مفسران گفته‌اند: اگر یک روز از 
آن را بخورد تتابع قطع شده و واجب است از نو شروع کنند. فن لم يستطع فاطعام 
ستين مسکینا6 و هركس به سبب پیری يا بیماری قدرت روزه گرفتن را نداشت» يايد 
غذای شصت نفر مسکین را بدهد كه آنها را سير کند. ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله» 
حکم ظهار را از اين رو بیان كرديم که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و به شریمتش عمل 
tes‏ و به احکام زمان جاهلیت ادامه ندهید. و تلك حد ود Gal‏ این اوامر و حدود خدا 


۱ خازن ۰۴۵/۴ ؟ترطبى ۰۲۸۳/۱۷ 


می‌باشد » آن را زیر پا ننهيد و از آن تجاوز نکنید. و للکافرین عذاب أليم4 و منکران و 
تکذیب‌کنندگان اين حدود و احکام عذابى دردناک خواهند داشت. آلوسی گفته است: 
کافر را بر متجاوز از حدود اطلاق کرده است باشد که آنها از عمل خود دست بردارند.(۲۱ 
بعد از اينكه مژمنان رعایت کننده‌ی حدود را یادآور شد از متجاوزان و مخالفان سخن به 
ميان آورده و می‌فرماید: «و ان الذین يحادون الله و رسوله» و آنان که با فرمان خدا و 
پیامبرش مخالفت می‌ورزند و از در دشمنی با خدا و پیامبر درمى آيند. ابوسعود گفته 
است: یعتی با خدا و رسول وى مخالفت و دشمنی می‌ورزند. علت این که در ایتجا 
«یحادون» را آورده است و از «یعادون» و «یشاقون» استفاده نکرده» اين است که «یحادون» 
با «حدود الله» مناسب بیشتری دارو (۲) «کبتواکا کبت الذین من قبلهم» همان‌طور که 
کفار و متافقان و دشمتان و مخالفان قبلی خدا و پیامبر خوار و خفیف و بست شدئد» 
أينها هم ذلیل و خوار و سبك و بی‌ارزش گشتند. «و قد آنزلنا آيات بینات» همانا ما 
آيات و دلايل روشنی نازل کردیم که در oT‏ حلال و حرام و فرایض و احکام بیان شده‌اند. 
«و للکافرین عذاب مهين» و برای کافرانی که آن را انکار نمودند و بدان عمل نكردند» 
عذابى سخت مقرر است و آنها را خفیف کرده و عزت و عظمتشان را از ميان می‌برد. 
صاوی گفته است: وقتی کفار مکه در روز احزاب خواستند بر ضد پیامب ره لشکرکشی 
کنند این آیه نازل شد» و منظور از آن دلداری و تسلی‌خاطر BBB ply‏ و مژده دادن به 
حضرت و مژمنان است که دشمنان گردهم آمده‌ی OUT‏ خوار و خفیف و ذلیل می‌شوند و 
جمعشان پراکنده می‌گردد؛ بس از آنها نترسید.(۳ «(یوم يبعثهم الله جميعا» آن روز 
پرهراس را یادآور شو که خدا تمام تبهکاران را در یک سطح زنده و حشر می‌کند. 


۰۱۴۴/۵ آلوسی ۰۲۰/۲۸ ۲ تفسیر ابوسعود‎ ١ 


۳-صاوی ۰۱۸۱/۴ 


«فينبئهم با عملوا» پس آنها را از جرایمی که در دیا مرتکب شده‌اند باخبر و آگاه 
می‌سازد . «أحصاه الله ونسوه» خدا آن را در نامه‌ی اعمالشان ثبت و ضبط کرده» در حالی 
که خود آن را فراموش کرده‌اند؛ چون معتقد بودند که حساب و کتابی در کار نیست. 
واه على کل شيء شهید4 و خدا بر همه چیز ناظر و آگاه است و هیچ چیز از او گم 
نمی‌شود و چیزی بر او پوشیده نخواهد ماند. بعد از آن وسعت علم خود را بیان کرده 
است که به همه جيز احاطه دارد. مخلوق را می‌بیند و گفتار آنها را می‌شنود و محل و مکان 
آنان راء هرجا و به هر شکل که باشد» می‌بیند. فرمود: «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات 
وما فی الأرض مایکون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم4 ای شنونده‌ی عاقل! مگر 
نمی‌دانی که خدا بر تمام ذرات عالم هستی واقف است و در آسمان و زمين چیزی از او 
نهان و گم نمی‌شود و هیچ نهان و ظاهری بر او مخفی نمی‌ماند. و هیچ سخن و گفته‌ای در 
بين سه نفر واقع نمی‌شود مگر اينكه او چهارم آنها می‌باشد و از آنچه مردم در بين 
خود م كويند و به كرش هم میخوانده خبرقطمی دارد؟ ولا خسة !9 هو ادوم 
راز و بحث و سخنی در بين پنج نفر صورت نمىكيرد مگر اينكه او ششم آنها است. 
«ولا دی من ذلك ولا أكثر إلاهو معهم أين ماكانوا» و نه کمتر و نه بيه بيشتر از آن نيست 
مگر اينكه خدا با آنها می‌باشد و می‌داند در بین آنها جه نجوا و سخنانی جريان دارد؟ 
منظور این است که خدای متعال در كنار بندگانشس حاضر و شاهد و از احوال واعمال آنها 
باخبر است» و می‌داند ذر دل آنها جه می‌گذرد؟ و چیزی از امور بندگان بر او پوشیده 
نیست. از این رو آیه را ایزگونه خاتمه داده است: AD‏ ينبئهم ا عملوا يوم القيامة إن اله 
JS‏ شىء عليم» در آن موقع خدا از اعمال نيك و بدشان آنان را آگاه می‌کند و در روز 
قيامت در مقابل آن آنها را مجازات می‌کند؛ زیرا از هر چیز باخبر است. مفسران گفته‌اند: 
خدا اين آيات را با علم شروع کرد و فرمود: ld‏ أن الله يعلم»: و آن را با علم خاتمه داد 
و فرمود: «إن الله بكل شیء dle‏ تا نشان دهد که علمش به جزئیات و کلیات احاطه 


دارد. و در کائئات هیچ چیز از او نهان نيست؛ چون علمش به همه چیز احاطه دارد. 
ابن‌کثیر گفته است: بسیاری گفته‌اند بالاجماع منظور از معیت در آیه‌ی «الا هو معهم4 
معیت و همراهی علم او می‌باشد. بس شکی نیست که شنوایی و آگاهی‌اش آنها را احاطه 
کرده و بینایی‌اش در آنها نافذ است. پس خدای سبحان به خلقش آگاه است و چیزی از 
امور آنها بر او پوشیده نيست.(١)‏ بعد از آن از احوال بهود خبر داده و می‌فرماید: ألم تر 
إلى الذين نهوا عن النجوی4 قرطبی گفته است: در مورد بهود و منافقانی که در بين خود 
به صورت در گوشی صحبت می‌کردند. نازل شده است. آنان در حالی که چپ چپ به 
مؤمنانى نگاه می‌کردند و به آنها چشمک مى زدند؛ با هم در گوشی صحبت می‌کردند. 
مسلمانان شکایت of‏ را پیش پیامبر BA‏ بردنده لذا پیامبر PB‏ منافقین و يهود را از در 
گوشی صحبت كردن منع کرد؛ اما آنان دست برنداشتند تا سرانجام این آیه نازل شد 
ثم یعودون لما نهوا عنه» سپس بدانچه که از OF‏ منع گردیدنده باز می‌گردند و محرمانه 
با هم صحبت می‌کنند. ابوسعود گفته است: همزه‌ی Ald‏ تر4 برای ایجاد شگفتی آمده 
است. و صيغدى مضارع FD‏ یعودون» نشان می‌دهد که آنها بارها اين عمل را انجام 
داده‌اند.۳۱) و یتناجون MYL‏ و العدوان و معصیت الرسول) در بین خود به ناروا وگناه و 
دشمنی و به قصد و مخالفت با فرمان پیامبر SB‏ صحبت می‌کنند؛ زیرا سخنانشان حیله 
و نیرنگ است نسبت با مسلمانان, ابوحیان گفته است: علت این‌که «اثم» را در ابتدا آورده 
این است است که «اثم» عام است و بعد از آن «عدوان» را آورده است تا عظمت آن را در 
تفوس نشان دهد؛ زیرا عدوان و تجاوز: تیرگی‌های نهاد انسان را نشان می دهد. سپس به 


بزرگتر از آن یعنی معصیت و نافرمانی از پیامبر می‌رسد و این خود متضمن طعن به 


۱-مختصر ۰۴۱۱/۳ ۲-فرطبی ۰۲۹۱/۱۷ 


۳ ابوسعود 1۴۵/۵ 


متافقین است؛ زیرا سخنان محرمانه‌ی OUT‏ پیرامون نحوه‌ی سرپیچی كردن از پیامبر SG‏ 


دور می‌زد.(۱) «و اذا جاءوك حيوك بالم يحيك به الله» وقتی در مجلست حضور به هم 
می‌رسانند با کلماتی ستمگرانه و ناروا به تو سلام می‌کنند كه خدا آن را مقرر نداشته و 
اجازه نداده است. آنان می‌گویند: «السام علیکم» يعنى مرگ بر شما! مفسران گفته‌انند: 
وقتی بهود به خدمت پیامبر می آمدند به جای «السلام علیکم» می‌گفتند: «السام علیکم» 
و سام به معنى مرگ است. که منظور آنان نيز همین بود. پیامبر SBM‏ در جواب آنها 
می‌گفت: «و علیکم» یعنی: و بر شما بادا و چیزی اضافه نمی‌نکرد. روزی حضرت 
date‏ از آنها چنان شنید. لذا در جواب گفت: مرگ و لعنت بر شما! وقتی آنها رفتند 
پیامبر SHE‏ به حضرت Hale‏ گفت: ای عایشه! آرام باش» خدا از فحاشى و بیراه 
گفتن بدش می‌آید. گفت: يا رسولالله! مگر نشنیدی جه گفتند؟ فرمود: مگر تو نشتیدی من 
در جواب آنها جه گفتم؟ من به آنها گفتم: «و علیکم». بس خدا دعای مرا در حق آنان اجابت 
می‌کند و دعای OUT‏ را در حق من اجابت نمی‌کند. و یقولون فى أنفسهم لولا یعذبنا الله 
با نقول) در بين خود می‌گویند: اگر محمد پیامبر است بس چرا خدا در مقابل اين سخن 
ما را عذاب نمی‌دهد؟ اگر واقعاً پیامبر بوده خدا در مقابل اين سخن ما را عذاب می‌داد. 
خدا در رد آنان افزود: حسم جهنم یصلونها» در مورد غذاب آنها همین بس که وارد 
آتش جهنم می‌شوند و حرارت آتش آنها را در بر می‌گیرد. «فبئس الصیر» و جهنم بد 
سرانجام و مقری است برای آنان! ابن عربی گفته است: می‌گفتند: اگبر محمد بيامبر 
می‌بود؛ خدا به ما فرصت نمی‌داد به او بد و بیراه بگوییم و به او توهین کنیم. نمی‌دانستند» 
که خدای متعال دارای طاقت و حوصله می‌باشد» و در مورد AS‏ کسی که به خود او بد 
می‌گوید» شتاب به خرج نمی دهد پس چگونه کیفر افرادی را تعجیل می‌کند که پیامبرش 


۰۲۳۹/۸ رحبلا-١‎ 


را دشنام می‌دهند؟! در حدیث صحیح آمده است: «شکیبا و صبورتر از خدا در مقابل 
آزار احدی نیست. برایش همسر و فرزند قرار می‌دهند در حالی که خدا سلامت و روزی 
به آنها عطا می‌کند. آنگاه به منظور افشا كردن نهادشان و برملا ساختن باطنشان ويه 
منظور تکریم پیامبرش اين آیه را نازل کرد»( مهلت دادن آنها در دنا ناشی از لطف 
پروردگار است؛ چون پامبر رحمة للعالمین است. آنگاه خدا مژمنان را برحذر داشت از 
ای که به قصد گناه و معصیت به نجوی بپردازند و فرمود: ڈیا ها الذين آمنو إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا AVL‏ و العدوان و معصیت الرسول» ای مؤمنان! وقتی در بين خود ب 
صورت محرمانه صحبت می‌کنید» درباره‌ی گناه صحبت نکنید و گفتار زشت بر زبات 
جاری نسازيذ و با پیامبر BBG‏ مخالفت نکنید. وتناجوا بالبر و التقوی» و در مورد 
امور خير و طاعت و احسان صحبت کنید. قرطبی گفته است: خدای متعال مؤمنان را متع 
کرده است که مانند منافقان و يهود به صحبت نهانی بپردازند و به آنها دستور داده است 
که درباره‌ی طاعت و پرهیزگاری و دوری جستن از آنچه که خدا منع کرده است» محرمانه 
صحبت بکنند.(۲) و اتقوا الله الذی إليه تحشرون4 و با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی 
خدا از وی بترسید؛ چرا که شما را برای محاسبه و مجازات مطابق اعمالتان زنده می‌کند. 
ily‏ النجوى من الشیطان لیحزن الذين آمنوا» نجوی چیزی نیست جز اينكه شیطان 
برای ایجاد اندوه در دل مؤمنان OT‏ را آراسته می‌کند. ابنكثير گفته است: يعنى اين 
عمل فقط از نجواگرانی صادر می‌شود که از آراستن و فریب شيطان پیروی می‌کنند.۳۱ 
«وليس بضارهم شيئا إلا باذن الله» و جز با خواست خدا نجوی برای مؤمنان زیانی 
ندارد. و على الله فلیتوکل المنون» و مژمنان بايد فقط به خدا متکی باشند و به او 


۰۲۹۴/۱۷ فرطبی ۰۲۹۲/۱۷ ۲۔ قرطبى‎ ١ 


PAY [Y ۳مختصر‎ 


اعتماد کنند و به صحبت‌های نهانی منافقین اهمیت ندهند؛ زيرا خدا آنان را از شر و 
OLAS‏ مصون می‌دارد. در حديث آمده است: «وقتی سه دفر بودید دو نفرتان به 


صورت محرمانه صحبت نکنید؛ چون اين کار او را افسرده می‌کند.»(۱۱ 
Me ake ak‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 


یا اا GL ST gall‏ یل لک تفشخوا في جال قاف ځوا يسح أله لَكُمْو 
یل LG BI‏ بوقع أله ghee al gS‏ و gull‏ وا آلولم درَجَاتٍ و أنه 
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مناسبت این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدا مؤمنان را از اعمالی 
برحذر داشت که سبب کینه و نفرت می‌شود» به آنها دستور داد به اعمالی بپردازند که 
سبب افزایش دوستی و محبت و مودت می‌شود. و آن عبارت است از این‌که در مجالس 
جا را برای یکدیگر باز کنند و بگشایند. سپس آنان را از دوستی و موالات با دشمنان خدا 
برحذر داشته؛ و سوره‌ی شریف را با بیان اوصاف مژمنان حقیقی خاتمه داده است. 

معنی لغات: < تفسحوا4 كشايش بدهید جا بدهید. فسح له فى المجلس؛ یعنی جا را 
برای وی باز کرد. «انشزوا» برخیزید بلند شوید. از تشز به معنی برآمدگی زمین است. 
(جنة4 سپ حفاظ. استحوذ4 مستولی و جيره شد. (الأذلين» فرو رفتگان در ذلت. 

سبب نزول: الف؛ از مقاتل روایت است که پیامبر BBN‏ مهاجر و انصاری را که در 
غزوه‌ی بدر شرکت کرده بودند. گرامی می‌داشت. جمعی از اهل بدر آمدند ودر بين DUT‏ 
«ثابت بن قیس» قرار داشت. قبل از رسیدن آنها مجلس پر شده بود. آنها در مقابل 
پیامب BH‏ ایستادند و منتظر بودند برایشان جا باز کنند» اما برای آنان جا باز نکردنده و 
این pal‏ بر پیامب رت كران آمد. بيامبر PG‏ به افرادی که در اطرافش بودند و در فزوه‌ی 
بدر شرکت نکرده بودند؛ گفت: فلانی بلند شو و فلانی بلند شو. و به تعداد افرادی که 
ایستاده بردند و در جنگ بدر شرکت کرده بودند افراد نشسته را بلند کرد» و این برکسانی 
که از جایشان بلند شدندء كران آمد. منافقین زبان طعنه و سرزنش گشودند وگفتند: 
پیامبر با آنها نیکو عمل نکرد. عده‌ای در مجلس نشسته بودند و دوست داشتند نزدیک 


سوره‌ی ۵۸ / تفسیر سوره‌ي مجادله آیات ۱۱-۳۲ 


بيامبر eth‏ آنها را بلند كرد تا دیگرانی بنشینند که دير آمده بودندا! آنگاه خدا آیه‌ی 
yp‏ أمها الذین آمنوا إذا قیل لکم تفسحوا فى انجالس فافسحوا يفسح الله لكم ...4 را 
نازل کر و (۱ 

ب؛ ابن‌عباس تقل کرده است که مردم از پیامبر SIME‏ زياد سوال می‌کردند تا جایی 
كه بر پیامپر SM‏ كران آمد. لذا خدا خواست بار آن را از دوش پیامبر سبك نمايد و آنها 
7 از آن كار باز دارد. آنگاه آيدى ڈیا أيها الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى 
نجوا کم صدقات4 را نازل كرد. بعد از نزول اين آيه بسى از مؤمنان ترسيدند و دست از 
سؤال كردن کشیدند.(۲٩‏ 

ج؛ سدی كفته است: «عبدالله بن نبتل» منافق در مجالس بيامبر PEG‏ حاضر می‌شد؛ 
و سخنان او را برای يهود می‌برد. وقتی يبامبر SB‏ در یکی از حجرههايش بود گفت: 
حالا یک نفر م ىآيدء قلبش قلب ستمكار است وبا دو چشم بسان شيطان نگاه می‌کند. 
دراين اثناه «عبدالله بن نبتل» وارد شد که چشمانی آبى داشت -بيامبر EB‏ كفت: جرا 
خودت ويارانت به من ناسزا می‌گوئید؟ «عبدالله» به خدا قسم خورد که چنان كارى را 
نکرده است. پیا مبر 446 گفت: جنين كارى را کرده‌ای, عبد الله با عجله رفت و يارانش را 
آورد و همه قسم خوردند که به او تاسزا نكفتهاند آنكاه خدا آيدى Alp‏ تر إلى الذين تولوا 
قوما عضب dil‏ عليهم ما هم منكم و لا منهم و يحلفون على الكذب و هم يعلمون74 را 
نازل كرد. 

تفسیر: یا أيها الذين آمنوا» خداوند متعال باكرامىترين وصف و با لطيفترين 
عبارت مؤمنان را ندا داده است. يعنى ای آنان که خدا و يبامبر را تصديق كرده و به ایمان 


۱-فرطبی ۷ 1 به تفسیر رازی ۲۹۸/۲۸ نگاه کنید. 
۲ مختصر ۱۴۱۵/۳ و تفسير خازن ۲/۴ ۵. ۳-فرطبی ۰۳۰۴/۱۷ 


که آرايش انسان است آراسته شده‌اید! «ذا قيل لکم تفسحوا فى امجالس فافسحوا» اگر 
یک‌نفر به شما گفت در مجالس جای باز کنید» اعم از اينكه مجالس پیامبر باشد يا مجالس 
دیگری » جای باز کنید. ویفسح الله لكم» تا خدا رحمت و بهشتش را برایتان وسیع و 
فراخ گرداند. مجاهد گفته است: آنها برای حضور در مجالس پیامبر با یکدیگر به رقابت 
می‌پرداختنده لذا به آنها pl‏ شد برای یکدیگر جا بازكتند.7١)‏ خازن گفته است: خدا به 
مؤمنان دستور داده است که فروتن باشند» و برای کسی که می‌خواهد در مجلس 
SB aly‏ بنشيند» جا باز کنند. تا همه يكسان از اندرزهای پیامبر بهره گیرند .۳ در 
حديث آمده است: نباید یک‌نفر را بلند كنيد و خود را در جای آن بنشینید اما جا باز کنید 
تا خدا برايتان فراخى مقرر بدارد.۱" امام فخ ركفته است: آیه‌ی (يفسع الله لکم» مطلق و 
عام است و شامل تمام امورى می شود که انسان در آن كشايش و فراخى می‌جوید. اعم از 
مكان و روزى و سینه و صدرنشینی و قبر و بهشت. بدانید كه آیه نشان می‌دهد هر كس 
باب خير و راحت را به روى بندكان بككشايد» خدا خيرات دنيا و آخرت را بر او مىكشايد. و 
در حديث آمده است: «مادام بنده يار و ياور برادرش th‏ خدا يار وياور او می‌باشد.(۴ 
و اذا قيل انشزوا فانشزوا4 و هرگاه به شما گفته شد از مجلس برخيزيد و بلند شوید و 
برای دیگران جا باز کنید» برخيزيد و بلند شوید. ابن‌عباس گفته است یعنی اگر به شما 
گفتند: بلند شوید» برخيزید. در البحر آمده است: اول به آنها امر شد در مجلس جا باز 
کنند» در مرحله‌ی دوم به آنها گفته شده است: اگر به شما امر شد بايد آن را انجام دهند. 
و این مسأله را خواری و توهین ندانند.(*) «یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذين أوتوا 
العلم درجات4 خدا مقام و منزلت مژمنان مخصوصاً مقام عالمان آنها را به سبب امتثال 


۱-قرطبی ۰۲۹۱/۱۷ ۲ خازن ۰۵۰/۴ 
۳-اخراج از بخاری و مسلم. ۴ نفسیر رازی ۲۱۹/۲۹ 


ه البحر ۰۲۳۷/۸ 


اوامر خدا و پیامبر به اعلی مراتب بلند می‌گرداند و بالاترین درجه را در بهشت به آنها 


می‌دهد. ابن مسعود گفته است: در اين آيه از علما تمجید به عمل آورده است. او 
همچنین می‌گوید: ای انسان! اين آيه را دريابيد! باشد در نهاد شما رغبت به علم ایجاد 
کند؛ چرا که خدا می‌فرماید: خدا پایه و مقام مؤمن عالم را بالاتر از مقام مومن غير عالم 
قرار می‌دهد. و قرطبی گفته است: در این آيه روشن شده است که بلندی مقام و منزلت 
در نزد خدا منوط به علم و ایمان است؛ نه به زود آمدن و شتاب كردن برای حضور در 
مجالس پیامبر. در حدیث آمده است: «فضل و برتری عالم بر پارسا مانند برتری ماه شب 
چهارده است بر ساير ستارگان». و از پیامبر و نقل است: «روز قیامت سه گروه به 
شفاع می‌پردازند: پیامبران» سپس علماء بعد از آنها شهدا». چقدر بزرگ است منزلتی که 
در بين پیامبری و شهادت قرار دارد.(۱) «والله ا تعملون خبير» و خدا نیک می‌داند جه 
کسی مستحق فضل و ثواب است و جه کسی مستحق نیست؟ Ld‏ ها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول» ای مومنانا وقتی خواستید با پامبر SE‏ بحث کنید. «فقدّموا بين یدی 
نجوا کم صدقة» قبل از آن صدقه‌ای به فقرا بدهید. آلوسی گفته است: در اين امر عظمت 
منزلت پیامبر و نفع بینوایان نمایان است. و با این روش مخلص و منافق و دوستدار دنيا و 
دوستدار آخرت از هم متمایز می‌شوند.!۲) «ذلکم خير لکم و طهر» تعيين و قرار دادن 
صدقه قبل از بحث با پیامبر برای شما در پیشگاه خدا برتر است؛ زيرا متضمن امتثال امر 
خدا می‌باشد و گناهان شما را می‌زداید. فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم» اگر چیزی 
برای صدقه نداشتید بدانید که خدا از شما صرف‌نظر می‌کند و شما را می‌بخشاید؛ چرا 
كه فقط توانا را به آن مكلف کرده است. (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواکم صدقات» 


به شیوه‌ای بسیار نرم و لطیف مژمنین مورد عتاب قرار گرفتهاند. یعنی آیبا اگر قبل از 


۱-فرطبی ۳۰۰/۱۷ ۲ آلوسی ۰۳۱/۲۸ 


مناجات با پیامبر صدقه بدهید می‌ترسید فقیر گردید؟ یعنی نترسید؛ چون روزی شما در 
دست خدا می‌باشد؛ زيرا خدا غنی است و خزانه‌های آسمان و زمين را در اختیار دارد. 
همان‌طور که گفتیم عتابی است لطیف. اما بعداً به منظور تسهیل بر مسلمانان اين حکم را 
نسخ نموده و می‌فرماید: «فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم» اگر اجرای فرمان بر شما 
مشکل شد و آن را اجرا نکردید؛ و خدا از شما صرف‌نظر کرد و اجازه داد بدون تقدیم 
صدقه با SAB aly‏ به راز و نیاز پپردازید. «فأقیموا الصلاة و آتوا الزكاة» يس به 
اقامه‌ی دایمی نماز و ادای زکات مفروض اکتفاء کنید. و أطيعوا له و رسوله» و در تمام 
احوال فرمان خدا و پیامبر را اطاعت كنيد. «واللّه خبير با تعملون» و خدا به اعمال و نیت 
شما آگاه می‌باشد. مفسران گفته‌اند: به منظور تخفیف. تکلیف بر بندگان نسخ شد حتی 
ین عباس گفته است: این حکم بيش از چند ساعت مقرر نبود سپس نسخ شد.!۱) قرطبی 
گفته است: با فرض شدن زکات اين صدقه نسخ شد و اين امر دلیلی است بر جواز نسخ 
حکم قبل از اجرای آن و آنچه از حضرت على فا روایت شده است درست نیست. که 
گفته است: در قرآن آیه‌ای آمده است که نه قبل از من و نه بعد از من احدی به آن عمل 
نكرده است. دیناری داشتم آن را صدقه دادم و با پیامبر به مناجات پرداختم. اين قول 
ضعیف است؛ زیرا خدا فرموده است: «فاذم تفعلوا4 که نشان می‌دهد احدی صدقه را 
نداده است.( dlp‏ تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علیهم4 شگفتی از وضع و حال 
منافقین را در نهاد پیامبر SBM‏ بر می‌انگیزد؛ چرا که بهود را به عنوان دوست اتخاذ کرده 
بودند؛ یعنی ای محمد! آیا از حال آن متافقان تعجب نمی‌کنی که ادعای ایمان دارنده در 
حالی که يهود را که مورد کین و غضب خدا می‌باشند دوستان خود قرار داده و آنان را 


اندرز می‌دهند و اسرار مؤمنين را به آنها می‌گویند؟! امام فخر گفته است: منافقان يهود را 


۱۳۰۳/۱۷ خازن ۵۳/۴. ۴ قرطبی‎ ١ 


| سوره‌ی ۵۸ / تفسیر سوره‌ی مجادله آیات ۱۱-۳۳ 


که طبق Cal‏ من لعنه الله و غضب علیه» مورد قهر و غضب خدا قرار گرفته بودند 
دوست خود قرار دادند و اسرار مومنان را برای آنان می‌بردند.!۱) ما هم منکم ولا منهم4 
OT‏ منافقان نه از ممنان بودند و نه از بهود؛ بلکه در اين بين مذبذب بودند» همان‌گونه 
که در جای دیگری می‌فرماید: (مذبذبین بين ذلك لا إلى هو لاء و لا إلى هؤلاء4. صاوی 
گفته است: نه مومنان خالص بودند و نه کافران خالص: نه به اینها متتسب بودند و نه به 
آنها ۲۲۱ «ويحلفون على الکذب و هم یعلمون» و به دروغ به خدا قسم می خورند و 
می‌گویند: به خدا قسم ما مسلمانيم» در حالی که خود می‌دانند که دروغ می‌گویند. 
ابوسمود گفته است: آيه بیانگر نهایت زشتی عمل آنها می‌باشد؛ زیرا آگاهانه و به دورغ 
قسم خوردن بی‌نهایت ناپسند است.(۳ «أعد الله هم عذابا شدیدآ4 خدا به سبب نفاقشان 
برای آنان عذابی بسیار سخت و دردناک را تدارک دیده که عبارت است از دره‌ی عمیق 
در جهنم؛ «إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار و لن تجدهم نصيرا». «انهسم ساء 
ماکانوا یعملون» کار و پيشه و عمل آنان بسی زشت و بد است. «اتخذوا أهائهم جنة4 
قسم دروفین و ناپاک خود را سپر و وسیله‌ای برای حفظ خود از کشته شدن قرار دادند. 
در التسهیل آمده است: «جنة» در اصل به معنی وسیله‌ای است مانند سپر که با آن آدمی 
خود را از گزند خطرات محفوظ می‌دارد . در اینجا به طریق استعاره به کار رفته است؛ 
زيرا آنها به منظور حفظ جان و مال خود اسلام را ابراز داشته بودند .۴ فصدوا عن 
سبیل الله» بس با القاء شبهات در قلوب ضعیفان و با مکر و نیرنگ از ورود مردم به اسلام 
جلوگیری کردند. #فلهم عذاب مهین4 بس عذابی بسیار شدید و اهانت آمیز خواهند 
داشت. «لن تغنی عنهم أمواهم و لا أولادهم من الله شيئا4 در آخرت اموال و اولاد برای 


۱ تفسير کبیر ۰۲۷۳/۲۹ ۲-صاری ۱۸۴/۴ 


۳-ابوسعود ۰۱۴۷۵ ۴التسهیل ۱۰۵/۴ 


آنان سودی fas‏ 02 و یک ذره از عذاب خدا را از آنان نمی‌کاهد. <أولئك صحاب النار 
هم فيها خالدون» آنان اهل آنشند و هرگز از آن بیرون نمیآیند. یوم يبعثهم الله جميعا» 
خدا عموم آنها را را در روز حشر برای محاسبه و جزا جمع می آورد و حشر می‌کند. 
«فيحلفون له كما يحلفون لکم4 پس همان‌طور که در دنیا برای شما قسم می‌خوردند که 
مسلمانند در محضر خدا نیز قسم مى خورند. ابن‌عباس گفته است: قسمشان اين است: 
«والله ربنا ما کنا مشركين4.١١)‏ «و يحسبون أنهم على شيء» و گمان می‌برند قسمشان 
همان‌طور که در دنيا برایشان مفید بود و آنان را از کشته شدن نجات داد در آخرت نیز 
برای آنها سودمند واقع خواهد شد و آنان را از عذاب آخرت نجات می‌دهد. ابوحیان 
گفته است: عجب اين است که چگونه گمان می‌برند کفرشان بر دانای نهان‌ها پوشیده 
می‌ماند. او را بسان ممنان تلقی کرده و فکر می‌کنند از کفر و نفاق ET‏ اطلاع ندارد. 
منظور اين است که آنها به دروغ عادت کرده‌اند؛ و همان‌طور که در دنیا دروغ بر زيان 
داشتند در آخرت نیز آن را بر زبان PY to‏ إنهم هم الکاذبون» ای انسان‌ها! آگاه 
باشيد آنها بسیار دروغگو هستند به طوری که در پیشگاه خدای دانا به نهان‌ها به خود 
جسارت دروغ گفتن داده‌اند. استحوذ pple‏ الشیطان فأنساهم ذکر الله» شیطان بر 
قلب آنها جيره گشته و نهاد آنان را در اختیار گرفته است؛ تا جايى که نام خدا را از ياد 
آنها برده است» خدایی که پروردگار OUT‏ می‌باشد. «أولئك حزب الشیطان4 آنها ياران 
و پیروان و انصار شیطان می‌باشند. ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون» بدانید که 
پیروان و سربازان شیطان کاملاً در زیانمندی و گمراهی فرو رفته‌اند؛ زيرا نعمت همیشگی 
را از دست داده و خود را در معرض عذاب ابدی قرار داده‌اند. ان الذين يحادون الله 


ورسوله» آنان که با خدا و پیامبر از در دشمنی درآمده و با فرمان آنها مخالفت می‌کننده 


۱-فرطبی ۳۰۵/۱۷. ۲ البحر المحیط ۰۲۳۸/۸ 


سوره‌ی ۵۸ / تفسیر سوره‌ی مجادله آيات ۱۱-۳۲۳ rr!‏ 


<أولئك فى الأذلين» آنها از زمره‌ی افراد يست و خفیف و خوارند و از رحمت خدا دور 
می‌باشند. ‏ کتب الله لأغلين أنا و رسلى4 خدا مقرر داشته است كه پیروزی و غلبه از آن 
دين و پیامبران و بندگان با ايمان مى باشد. «إن الله قوی عزيز» همانا خدا قدرت و توانایی 
يارى و نصرت پیامبران و دوستانش را دارد» بر دشمنانش جيره است و مغلوب و مقهور 
نمى شود. مقاتل گفته است: بعد از اينكه خدا مكه و طائف و خیبر را به دست مسلمانان 
گشود گفتند: اميدواريم خدا ما را بر فارس و روم پیروز و غالب گرداند. عبدالله بن سلول 
گفت: آيا گمان می‌برید فارس و روم مانند بعضی از شهرهایی می‌باشند که آن را 
گشوده‌اید؟! به خدا قسم آنها از لحاظ عدد و نیرو و قدرت قوی‌تر از آنند که شما تصور 
می‌کنید. آنگاه این آيه نازل شد: « کتب الله لأغلين أنا و رسلی۱(.4 «لاتجد قوما یژمنون 
بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله4 ای شنونده! امکان ندارد افرادی را بیابی 
که به خدا و بيامبر و روز آخرت ایمان داشته باشند و آنها را تصديق كنند» در همان حال 
دوستدار افرادی باشند که با خدا و پیامبر دشمن هستند و از فرمان آتها سر بر می‌تابند؛ 
زيرا هر کس خدا را دوست داشته باشد با دشمنانش دشمن می‌گردد: و محبت خدا و 
محبت دشمنانش در قلب هيجكس جمع نمی‌شود؛ همان‌طور که نور و تاریکی با هم جمع 
نمی‌شوند. مفسران گفته‌اند: آيه مسلمانان را از دوستی و محبت کافران تبهکار برحذر 
می دارد. اما به منظور مبالغه در نهی به صورت جمله‌ی خبری آمده است. امام فخر گفته 
است: یعنی ایمان و محبت دشمنان خدا در یک دل جا نمی‌گیرد؛ چون وقتی انسان 
یک‌نفر را دوست داشته باشد» ممکن نیست دشمن او را دوست داشته باشد؛ زیرا این‌گونه 
دوستی‌ها در قلب جمع نمی‌شوند. بس وقتی محبت دشمنان خدا در قلب مستقر شود 
ایمان در آن جا نخواهد گرفت.(۲) ولو کانوا آباء‌هم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم» 


۱-البحر ۲۳۸/۸ و آلوسی ۱۳۴/۲۸ ۲ تفسير کبیر ۰۲۷۷/۲۹ 


هر چند که دشمنان خدا و پیامبر نزدیکترین انسان به آنان باشند» مانند پدر یا فرزندان يا 
برادران و یا عشيرت و اقوام؛ چون مسأله‌ی ایمان به خدا مقتضی دشمنی با دشمنان خدا 
می‌باشد. در البحر آمده است: به «پدران» شروع کرده است؛ چون اطاعت آنها بر اولاد 
واجب است. بعد از آن «فرزندان» را آورده است؛ چون تعلق خاطر انسان به آنها بیشتر 
است. و بعد از OT‏ «برادران» آمده است؛ زیرا مایه‌ی دلگرمی و یاوری می‌باشند. آنگاه 
«عشیرت» آمده است؛ چون وسیله‌ی نصرت و جدال و غلبه بر دشمنان می‌باشند» 
همان‌گونه که گفته‌اند: 

لايسألون أخاهم حسين یندبهم فى النائبات على ما قال برهاناً!١)‏ 

داز برادرشانكه به هنكام مصائب بر آنان گریه مىكند درباردى گفته‌اش دليل نمى خواهند». 

این‌کثیر گفته است: «لو کانوا آباء‌هم4 در رابطه با ابوعبيده نازل شد که در روز بدر 
پدرش» «جراح» را کشت. و أو أبناءهم» در مورد «ابوبکر صدیق» نازل شد که قصد 
کشتن عبدالرحمن بن ابی‌بکر را کرد. و أو إخوأنهم» در مورد «مصعب بن عمیر» نازل 
شد که برادرش عبید بن عمير را کشت. و TD‏ عشيرتهم» در مورد حمزه و على و عبیده 
بن حارث نازل شد كه در روز بدر عتبه و شیبه و ولید بن عتبه راکشتند.۳۱) «أولئك کتب 
فى قلوبهم الإيمان» خدا ایمان را در قلوب آنها مستقر و جایگزین نموده و قلوب آنان را 
مطمثن و مخلص کرده است. و أيدهم بروح منه4 و با تایید و یاری خود آنها را تقویت 
کرده است. این عباس گفته است: یعنی آنها را بر دشمنان پیروز و غالب کرد. و جنات 
نصری به «روح» موسوم شد؛ چون به وسیله‌ی آن کارشان جان می‌گیرد.!" و يدخلهم 
جنات تجری من تحتها الأنهار» در آخرت آنان را در باغ‌های بسیار وسيع جا می دهد که 


١البحر‏ المحیط ۰۲۳۹/۸ ۲-مختصر ۴۱۷/۳. 


۳ تفسير کیر ۰۲۷۷/۲۹ 


سوره‌ی ۵۸ / تفسیر سوردي مجادله آیات ۱۱-۲۲ 


در Gh‏ قصرهايش رودهای بهشتی جاری است. «خالدین فسپا» و برای ابد در آن 
خواهند ماند. (رضی الله عنهم و رضوا عنه» خدا اعمالشان را قبول کرد و از OUT‏ راضی 
شد و به وابش نايل آمدند. پس آنها نیز به عطای خدا راضی شدند. از این رو رضوان را 
بعد از داخل شدن آنان به بهشت ذکر کرد که بزرگترین نعمت و والاترین منزلت است. 
ابنكثير گفته است: در اين آیه رازی بدیع نهفته که عبارت است از اينكه وقتی در راه 
خدا از نزدیکان و عشیره‌ی خود قهر کردند و بر آنان سخت گرفتنده خدای منان در 
عوض of‏ رضايت خود را به آنان عطا کرد و آنها را به اعطای نعمت سرمدی و فيض 
عظیم راضی کرد.(۱) «أولئك حزب ال آنها ياران مخصوص و دوستان خدا می‌باشند. 
Vp‏ إن حزب الله هم الفلحون4 آگاه باشید که حزب خدا در دنیا و آخرت به خير و 
سعادت نايل مى آيند. اين al‏ در مقابل آبهى «أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون» قرار دارد. 

نكات بلامی: ١‏ (إن الله سميع بصير». «غفور رحم4 و علی کل شيء شهسيد» 
متضمن صيغدى مبالغه می‌باشند. 
۲-«ماهن أمهاتهم: إن أمهاتهم» حاوى اطتاب است. 
۳ ولا Gal‏ من ذلك ولا CAST‏ متضمن طباق است. 
۴-«یرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين أوتوا العلم درجات4 شامل عطف خاص بر عام 
است. 
۵ «فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة) متضمن استعاره می‌باشد. 
dan‏ إلى الذين تولوا قوما عضب الله عليهم» استفهام در اینجا برای ابراز تعجب 


آمده است. 


۴۹۱۸/۳ مختصر‎ ١ 


۷ (یعلمون» و یعملون» شامل جناس ناقص است. 

ه «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» و «أولئك حزب الشیطان4 متضمن 

مقابله است. 

٩‏ لا إن حزب الله هم المفلحون) به جندين ادات تأكيد آراسته شده است؛ از جمله 

«ألاه و «إن» وللهم). 

٠‏ «الخاسرون. الکاذبون» خالدون و یعملون) در حرف آخر فواصل موافق می‌باشند. 
لطيغه: امام احمد از ابى الطفيل روايت كرده است که «نافعبن عبدالحارث» در 

عسفان به عمر بن الخطاب رسيد. عمر او را استانداری مكه منصوب كرده بود. عمر 

پرسید جه کسی را بر اهل وادی جانشين كردهاى؟ گفت: «ابن ابزی» را بر آنان جانشین 

کرده‌ام. عمر گفت: ابن ابزی کیست؟ یک‌نفر گفت: از آزاد شدگان ما می‌باشد. عمر گفت: 

آزاد شده‌ای را بر آنان قرار داده‌ای؟ گفت: يا امیرالمژمنین قاری کتاب خداء عالم به 

فرایض و قاضی است. عمر گفت: BRO aly‏ فرمود: «خدا به وسیله‌ی اين PES‏ 


فرمی را به مرتبهاى بلند می‌رساند و دیگران را يايين می آورد». 


te ah ak 


سورهی حشر در مدینه نازل شده و شامل ۲۴ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی حشر در مدینه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مدنی به جنبه‌ی تشریع 
و قانون‌گذاری می‌پردازد و محور اصلی سوره عبارت است از بحث در مورد «غزوه‌ی 
بتی نضير». آنها یهو دی بودند و پیمان را با پیامبر تقض کردند. از این رو آنها را از مدينه 
بيرون راند. به این دلیل ابن‌عباس اين سوره را سوره‌ی بتی نضير می‌خواند. در این سوره 
از منافقین نيز بحث شده است که با بهود پیمان بستند. به طور خلاصه موضوع سوره 
عبارت است از «غزوات و جهاد و فیء و غنائم». 

# سوره‌ی شریف با تنزيه و تقدیس و تمجید از ذات خدا شروع شده است. خدایی 
که كائنات با تمام محتویاتش از انسان گرفته تا حيوان و نبات و جماد؛ بر یگانگی و اقتدار 
و شكوهش كواه وگویای عظمت و تسلط او مى باشند: سبح لله ما فى السموات gles‏ 
الأرض و هو العزيز الحكيم». 

# بعد از آن بعضى از آثار قدرت و مظاهر اقتدار خود رايادآور شده است. از جمله 
این‌که يهود را از وطن و سرزمينشان بیرون راند؛ اين در حالى است که آنان دارای برج و 
باروى محكم بودند و ایمان داشتند که داراى اقتدار و نيروى دفاعى قدرتمندی می‌باشند 
و هیچ كس بر OUT‏ مسلط نمی‌شود؛ اما مصیبت و عذاب خدا طوری بر آنان نازل شد که 
تصورش را تمی‌کردند» و انتظارش را نداشتند: هو الذی أخرج الذين کفروا من هل 
الکتاب من دیارهم لأول الحشر...». 


# بعد از آن مسأله‌ی «فىء» و «غنيمت» را مورد ببررسی قرار داده و شروط و 


شروع و ختم آن به بهترین وجه تناسب و تناسق بيدا می‌کند. 


ae te 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم افو امن الاح 
hop‏ لله ما في الوا و ما في الأزض bs‏ تب تس ي ahd‏ 
all‏ کر ين ES Bl‏ من EDT IN oles‏ ما NAc‏ يار 17 2 
مان pad‏ من یی دی وت 
MOLY‏ َنِم و tl‏ ری ناغتیو يا أل بسر © رف 
th 5‏ 


sal 8 Ah عَذَّابُ 61 © ذلك‎ Wg Gai يكم في‎ 9 Ad agile 
وَمَن يُشَاقٍ أله فان دِيدُ ألْعِقَابِ ا‎ 125 

عل أضوفا بن أله beaded,‏ و 
be ale‏ یل 15 رکاب Je thes Ls diggs‏ من يَشَاء وف عل کل يو Ded‏ 
hy a tse alco‏ ری Stalls ells i ois J ts A‏ 
of‏ لبیل کن ايكون ولد EN‏ ینکن و ما کم آلشول فَحُدذّوه و ما ناکم 


ع i}‏ لله یبد آلیقاب © 1 ell‏ ی جوا ین 
باهم و aloe‏ شون لضلاً ین أله و رضوانا يصون أله و شوه وليك ph‏ 
OG Solel‏ 5 ی توا HUT‏ و SUNT‏ من تلهم AF‏ 5 من هَاجَرَ یم ولا تجذون 
في درم اجب او pestle GBH‏ زان بوم اه و من CG‏ 
تفه ab‏ هم خرن © و Lytle Geil‏ ین بَعْدِهِم یو تن غفز نا و لاخوایت 
لین سقو بايان ولا نجل 3 لوب Se‏ ی وا یا زو رَحِ )»4 


ae ah ae 


معنی لغات: «الحشر» جمع. از این جهت روز قيامت به حشر موسوم است که مردم 


در آن جمع مى شوندء و حشر لسلیمان و جنوده»؛ يعنى و برای سلیمان» لشکریانش 
جمع‌آوری شدند. «قذف4 به شدت انداخت و نازل کرد. WEI‏ با خانواده و اولاد از 
وطن خارج شدن. (شاقوا) مخالفت و دشمنی کردند. «لینة4 به کسر لام به معنی نخلی 
است که زياد قد نکشیده و به زمين نزدیک است. نوع خوب و ممتاز درخت خرما. 
آخفس می‌سراید: 

قدشجانی الحمام حين AE‏ بفراق الأحباب من فوق ES‏ 

ابه درستی که كبوتر مرا محزون ساخت آنگاه که به خاطر دورى و جدایی دوستان بر سر درخت خرما 
شيون و ناله سرداد». 

(أوجفتم 4 به سرعت رفتيد و حركت كرديد.«أوجف البعیره‌یعنی شتر را وادار کرد 
كه با سرعت حركت كند «دولة4 مالى كه رد و بدل و دست به دست مى شود. 
«خصاصة» بينوايى و نيازمندى. «غلاء» قهر وكينه. 

سیب نزول: بعد از این‌که يهوديان «بنى نضير» پیمان و عهد خود را با بسيامبر BES‏ 
نقض كردندء پیامبر آنها را محاصره کرد و دستور داد تخل‌های آنان را قطع کنند و آتش 
بزنند. و بدین‌ترتیب به آنان توهين کرده و بيم و هراس در قلوب آنها ایجاد کنند. گفتند: 
ای محمذ! مگر تو گمان نمی‌کنی که پیامبر خدا هستى و از فساد نهی می‌کنی؟ بس چرا 
دستور قطع و سوزاندن اشجار را می‌دهی؟ آنگاه خدا آيدى Ly‏ قطعع من لينة أو 
ترکتموها 2G‏ على أصواها فباذن اله...#را نازل كرد“ 

تفسیر: سبح لله ما فى السموات ومافى الأرض» تمام آنچه در آسمان‌ها و زمين قرار 
دارد از قبیل انسان و فرشته و جماد و درختان؛ خدای توانا رأ تنزيه و تقدیس و ستایش 


NAV IVS ۲-تفیر كبير‎ ALVA قرطبی‎ ١ 


می‌کننده همان‌گونه كه در جاى دیگری مى فرمايد: «و إن من شيء إلا يسبّح بحمده». 
ابن‌کثیر گفته است: خدا اعلام می دارد که تمام موجوداتی که در آسمانها و زمين هستند 
خدا را تسبيح نموده و او را ستايش و تقدیس کرده و او را یگانه می‌دانند.(۱) و هو 
العزیز احکم» و او در ملکش مقتدر و در صنعش حکیم و دانا می‌باشد. (هو الذى 
أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من ديارهم» بعضی از آثار قدرت و اقتدار و عزت 
خدا را بیان می‌کند. یعنی خدای عزوجل است که بهود بنی‌نضیر را از مساکنشان در 
مديندى منوره بیرون راند. «لأول الحشر» برای اولین‌بار جمع‌آوری شدند و از جزيرة 
العرب اخراج گردیدند؛ چون قبلاً با چنین خفتی روبرو نشده بودند. بیضاوی گفته است: 
وقتی BAG aly‏ وارد مدینه شد. با «بنی‌نضیر» پیمان بست که نه أو را يأرى دهند و نه 
بر ضد او قيام کنند. وقتی که پیامب SBME‏ در روز بدر پیروز شدء گفتند: این همان پیامبری 
است که در تورات از او به عنوان يبامبر پیروزمند سخن رفته و هرگز شکست نمی‌خورد. 
اما وقتی که در جنگ آحد مسلمانان شکست خوردند و آشفته برگشتند؛ پیمان را تقض 
نمودند و «كعب بن اشرف» با چهل سوار به مکه رفت و با «ابوسفیان» پیمان بست. 
پبامبر BAI‏ به «محمد بن مسلمه» برادر شیری کعب دستور داد او را ترور AS‏ وى 
پامدادان همان روز بر آنان شبیخون زده و آنها را محاصره کرد. تا اينكه با پیامبر مصالحه 
کردند که از آنجا كوج کنند. اکثر آنان به شام كوج کردند و جمعی به خيبر رفتند. بس 
معنی فرموده‌ی «هو الذی أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول احشر» 
همین است.' آلوسی گفته است: الأول الحشر» يعنى اين اولین گرد آمدن و حرکت 
دسته جمعی آنان به سوی شام است؛ یعنی اولین‌باری است که جمع شده و اخراج 
می‌شوند. و با آوردن (Sy!)‏ نشان می‌دهد که قبل از آن با جلا و ترک وطن رویرو نشده 


۴۱۹/۳ مختصر ۴۱۹/۳ . ۲-بیضاوی‎ ١ 


بودند.۱۱ ما ظننم أن يخرجوا» گمان نمی‌بردید آنها بدین خفت و خواری از وطن و 
ديار خود خارج شوند؛ چون آنها دارای اقتدار و قدرت دفاعی و نیروی قومی بوده و 
دز و برج و بارو و قلمه‌ی مستحکم و نخلستان و باغات و عقار داشتند. وو ظنوا أنهم ما 
نعتهم حصونهم من الله گمان می‌بردند دژهای محکمشان آنها را از عذاب خدا حفظ 
می‌کند و عذاب خدا را از آنان دفع می‌کند. بیضاوی گفته است: اصل اين است گفته شود: 
و ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو ما نعتهم من بأس اله و تغيير نظم جمله و تقديم خبر و 
اسناد جمله به ضمير «هم» نشان می‌دهد که آنها به قلعه و دژ خود سخت اطمینان 
داشتند به طوری که تصور می‌کردند احدی قدرت اخراج آنها را ندارد؛ زرا دارای 
قدرت و نیروی دفاعی بودند.۲۱) «فآتاهم الله من حیث لم يحتسبوا» پس فرمان و عذاب 
خدا به صورتی بر آنان نازل شد که انتظارش را نداشتند و به خاطرشان خطور نکرده بود. 
(و قذف فى قلوبهم الرعب» و خوف و هراسی شدید را در دل بنی‌نضیر انداخت» به 
گونه‌ای که قوت آنها را تضعیف کرد و اطمینان و آسايش را از آنها سلب کرد و مجبور 
شدند حکم پیامب BF‏ را پپذیرند. در حدیث آمده است: «در حالی كه از نظر زمانی 
یک ماه با دشمن فاصله داشته‌ام رعب و وحشت را در دل آنان ایجاد نموده و همین 
ترس و وحشت زمینه‌ی پیروزی مرا فرأهم كر دداست»() «يخربون بيوتهم بأيديهم و 
أيدى المؤمنين4 به گونه‌ای كه با دستان خود از داخل خانههايشان را خراب مىكردند. و 
از خارج با دستان مؤمنان آنها را خراب مىكردند. مفسران گفته‌انند: بنى نضير قبل از 
اخراج از ديارشان خانه‌های خود را خراب می‌کردنده ستونها را از جا می‌کندند. سقفها 
را می‌ريختند: و ديوارها را مى شكافتندء تا مؤمنان در آن سكونت نگزینند. آنان به اين 
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۴-اخراج از شیخان. 


طريق حسادت و کین خود را نشان می‌دادند. و مسلمانان نیز قسمت ظاهری آنها را خراب 
می‌کردند تا به قلعه و دژهای آنان راه يابند. (فاعتبروا يا أولى الأبصار» ای عاقلان و 
صاحبان خرد! از ماجرای آنها پند و عبرت بگیرید. و لولا أن كتب الله علیهم الجلاء» اگر 
خدا حکم به خروج آنها و اهل و اولاد از وطنشان نمی‌کرد؛ «لعذبهم فى الدنیا» در دنیاء 
ماتند بنی قريظه با شمشیر آنان را olde‏ می‌داد. وهم فى الآخرة عذاب النار4 علاوه 
بر عذاب دنياء در آخرت عذاب ابدى خواهند داشت. «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» 
این جلاى وطن و عذاب آنان به این علت است که آنها به مخالفت و دشمنى با خدا 
برخاستند و از فرمانش سرپیچی كردند و جرائمی از قبيل نقض پیمان با پیامبر 32 
مرتكب شدند. «ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب» و هركس با خدا مخالفت ورزد و 
با دینش دشمنى كندء از أو انتقام مىكيرد؛ زیرا عذاب خدا سخت است و كيفرش 
دردناک. « و کذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هی ظالة ان أخذه ألم شدید». و آنكاه خدا 
اعلام فرمود که قطع نخل و سوزاندن بعضی از درختان مثمر که مسلمانان بدان دست 
زدندء به فرمان و اراددى خدا بوده است. ؤما قطعتم من لينة أوتركتموها EG‏ على 
أصوطا فبإذن ail‏ آنچه از درخت نخل كه قطع كرديد يا به حال خود برپا گذاشتید به امر 
و اراده و رضاى خدا بود. و لیزی الفاسقين» تا به وسيلدى قطع درختان و نخل آنها 
كيندى يهود را برانكيزد و OUT‏ را خوار و خفيف گرداند. رازى گفته است: يعنى دليل 
ایږکه خدا اجازدى چنان امرى را داده؛ اين است که کینه‌ی كفار افزایش يابد و حسرت و 
اندوهشان چند برابر شود و با نابود كردن عزیزترین اموالشان غصه‌ی آنان بيشتر 
شود مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر BENE‏ بنی‌نضیر را محاصره کرد بعضی از يماران 
پیامبر برای ایجاد رعب و هراس در قلب آنان و به منظور توهین به آنها؛ نخل‌های آنها 


۰۲۳۸/۲۹ تفسير کییر‎ ١ 


را قطع و سوزاندند. از این رو آنها گفتند: اين افساد جه معنی دارد یا محمد؟! تو که از 
فساد تھی می کردید» پس چرا دستور قطع درختان را می‌دهی؟ آنگاه خدا اين آيه را 
نازل کرد.(۱) «و ما أفاء الله على رسوله منهم» و آنچه را که خداوند به رسم غنیمت 
عاید پیامبر گردانید. فا أوجفتم عليه من خيل و لارکاب» که اسبان و شتران خود را 
به سويش حرکت ندادید و در به دست آوردن آن زحمت نکشیدید. قرطبی گفته است: 
«وجف البعير وجيف يعنى شتر تند رفت. و أوجفه صاحبه» يعنى صاحبش آن را به 
سرعت راه برد. و «رکاب» شتر سوارى است. معنى آيه جنين است: برای رسيدن به آن 
مشقتی نديديد و با جنگ و ستيزى مواجه نشدید, بلكه فاصله‌ی آن تا مدينه دو مايل 
بوده و پیامبر آن را به طريق صلح گشود و آنها را از آنجا بیرون کرد و اموال آنها راگرفت. 
لذا خدا آن را به پیامبرش اختصاص داده و هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد .۳۱ 
«ولکن الله يسلط رسله على من یشاء) اما سنت خدا چنان است که با ایجاد رعب و هراس 
در قلب دشمتان خود» پیامبران را بدون تحمل شداید و جنگ و ستیز پیروز می‌گرداند. 
yp‏ اله على كل ثىء قدير» و خدای متعال بر همه چیز قادر است» مغلوب نمی‌گردد و 
هیچ‌چیز مان او نمی‌شود و هیچ چیز اورا ناتوان و درمانده نمی‌کند. آنگاه حکم «فیء» رأ 
که عبارت است از آنچه مسلمانان بدون جنگ به دست می آورند بیان کرده و می‌فرماید: 
Lp‏ أفاء اله على رسوله من هل القری» غنیمتی که خدا از اموال کفار بدون جنگ برای 
پیامبر قرار داده است. ابن عباس گفته است: «اهل القری» عبارتند از قريظه و نضير و فدک 
و خیر(۳) «فللّه و للرسول» حکم آن اين است که به خدا اختصاص دارد و هر جا که 


بخواهد آن را قرار می‌دهد. و به پیامب BH‏ تعلق دارد تا هر طور می‌خواهد آن را به 


-١‏ مختصر ۴۷۱/۳ و البحر۲۴۴/۸. به سبب نزول نگاه کنید. 


۲ قرطبى ۰۱۰/۱۸ ۴ ازن ۰۱۰/۴ 


مصرف خود و مصالح مسلمانان برساند. ذو لذی القربى و الیتامی و الساکین» و به 
نزدیکان پیامبر از بنی‌هاشم و عبدالمطلب و به ایتام که پدرشان فوت کرده است و 
بينوايان نيازمند» تعلق دارد. و ابن السبیل» و به مسافری تعلق دارد که در راه مانده 
باشد. در التسهیل آمده است: اين آیه با آیه‌ی سوره‌ی انفال منافات ندارد؛ چون آيدى 
سوره‌ی اتفال در مورد حکم غنیمتی است که به طریق جنگ و به کارگیری اسبان و 
چهارپایان به دست آمده باشد که از OF‏ خمس برداشته مى شود و بقیه بر غانمان تقسیم 
می‌شود؛ اما اين آیه by‏ به حکم «فیء» می‌باشد که عبارت است از مالی که بدون 
جنگ از کفار گر فته می‌شود؛ پس نه منافاتی هست و نه نسخی درکار است. فقها فرق بين 
«غنیمت» و de gb‏ را بیان کرده‌اند؛ غنيمت آن است که به طريق جنگ گرفته شود و اما 
en‏ بدون جنگ گرفته می‌شود. بنگر در اینجا لفظ «فی»» را چگونه ذکر کرده است: 
Ly‏ أفاء الله على رسوله» و در سوره‌ی اتفال لفظ غنيمت را ذکر کرده است: و اعلموا 
ld‏ غنمتم من SH) args‏ لايكون دولة بين الأغنياء منكم» تا ثروتمندان از اين مال ش 
پهره‌برداری نکنند و به ثروت خود نیفزایند در حالى که فقرا سخت بدان محتاجند. قرطبى 
گفته است: یعنی به این علت چنین عملی را مقرر داشته‌ايم که رؤسا و ثروتمندان بدون 
فقرا و ضعيفان آن را در بين خود تفسیم نکنند؛ زيرا اهل جاهلیت وقتی غنیمتی را به دست 
می‌آوردند؛ رئيس یک چهارم آن را برای خود برمی‌داشت که «مرباع» نامیده می شد» بعد 
از آن به ميل خود باز از آن سهم دیگری نيز برمى داشت. ١!‏ مفسران گفته اند: پیا مبر BEE‏ 
اموال بنی نضير را در بين مهاجران که در آن زمان فقیر بودند؛ تقسیم کرد و چیزی از آن به 
انصار که بی‌نیاز بودند نداد بعضی از انصار گفتند: ما از این «فی۰» سهمی داریم؛ آنگاه 
خدا همین آيه را نازل کرد: و ما آتاكم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا4 پیامبر به 


۱-التسهیل ۰۱۰۸/۴ ۲ فرطبی ۰۱۱/۱۸ 


هر جه فرمان داد آن را انجام دهيد و از هر جه نهی کرد از آن اجتناب نمایید؛ زيرا او 
هميشه به خير و صلاح امر می‌کند و از فساد و شر نهی می‌نماید. مفسران گفته‌اند: هر 
چند آيه در مورد «فی»» نازل شده است. اما تمام آنچه راکه پیامبر دستور داده است يا از 
آن نهی کرده است» از قبیل واجب. يا مندوب» يا مستحب. يا حرام» شامل می‌شود پس 
شامل «فیء» و غیره نیز مى شود.(١)‏ از ابن‌مسعود روایت است که گفته است: «خدا خال 
كوبان» و آنهایی که می‌خواهند برای آنان خال كوبيده شود و آنهایی که موهای خود را 
برای چیدن بند می‌اندازند» و آنان كه بين دندان‌های خود را برای زیبایی می‌شکافند و 
خلقت خدا را تغییر می‌دهند» لعن و نفرين کرده است».(۱/۳ 


طایفه‌ی ين ىاسد به نام دام یعقرب» که قرآن‌خوان بود رسیده او نزد ابن‌مسعود آمد و 


ين سخن به گوش زنی از 


گفت: سخنی عجیب از تو به گوشم رسیده است. تو چنین و چنان گفته‌ای؟ و آن را برايش 
با زگفت. ابن مسعود گفت: چرا کسی را لعن نكنم كه رسول خدا او را لعن کرده و در کتاب 
نيز آمده است؟ زن گفت: من قرآن را از اول تا آخر خوانده‌ام اما OF‏ را نیافتم! ابن مسعود 
گفت: اگر آن را خوانده باشی حتماً آن را یافته‌ای مگر فرموده‌ی خدا را نخوانده‌ای که 
می‌فرماید: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»؟!" «و اتقوالله» و با 
انجام دادن اوامر و اجتتاب از نواهی او از خدا بترسید. إن اله شدید العقاب» همانا 
کیفر خدا برای آذكه از فرمانش سربرتابد و با امرش مخالفت كندء سخت و عذابش 
دردناک است. «للفقراء الهاجرین الذين أخرجوا من دیارهم و آمواهم يبتغون فضلا 
من الله و رضوانا) اين آيه به حکم «فىء» که قبلاً ذکر شد» مربوط است. انگار می‌گوید: 


۰۲۸۱/۲۹ تفسير کبیر‎ ١ 
۲-اخراج از بخاری و مسلم, علا گفته‌اند: ووشم» يعنى خا لكوبى و «مستوشمه, یعنی خواهان آن؛ ونامصه, بعنی زنی‎ 
که موهای صورت خود را برمی دارد؛ و ,منفلجه, یعنی زنی که دندان‌های خود را باز می‌کند تا زیبا شود. اين اعمال‎ 


عموماً ممنوع است. ۴ قرطبی ۰۱۹/۱۸ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسیر سوره‌ی حشر / آیات ۱-۱۰ 


«فىء» و «غنائم» به همان مهاجران بینوا تعلق دارد که کفار مکه آنها را ناچار کردند از 
وطن خود كوج کنند و ديار و اموال خود را به خاطر جلب رضایت و خشنودی خدا ترک 
نمایند. «و ینصرون اله و رسوله» و هدفشان از همجرت بالا بردن گفته‌ی خدا و یاری 
دینش می‌باشد. <أولئك هم الصادقون» آنهایی که به اين صفات حمیده موصوفند؛ در 
ایمان خود صادقند. قتاده گفته است: مهاجران افرادی بودند که به خاطر محبت خدا و 
پیامبر TB‏ سرزمین و اموال و خانواده و وطن خود را ترک کردند» تا جایی که در بين آنان 
بودند مردانی که سنگ را به شکم خود می‌بست تا بشت او را از گرسنگی راست 
بدارد.!۱) بعد از آن به مدح انصار پرداخته و فضل و شرف آنها را بیان کرده و می‌فرماید: 
(والذین تبوء‌وا الدار و الایان من قبلهم» و آنان که در مدينه منزل داشتند و قبل از بسی 
از مهاجرین ایمان آوردند. این گروه انصار نامیده می‌شوند. قرطبی گفته است: یعنی قبل 
از مهاجران در مدينه منزل گرفتند» و ایمان و اعتقاد خالصانه بيدا کردند. و منظور این 
نیست که انصار قبل از مهاجرین ایمان آورده‌اند» بلکه منظور این است که قبل از همجرت 
پیامب SAB‏ ایمان آورده‌اند.۳۱) «يحبون من هاجر إليهم» آنان - انصار - برادران مهاجر 
خود را دوست دارند و با اموال خود به آنه کمک می‌کنند. خازن گفته است: آنها 
مهاجران را در منازل خود جا دادند و OUT‏ را در مال خود شریک نمودند. و لایجدون فى 
صدورهم حاجة ما أوتوا» و نسبت به آنچه که به مهاجرین داده شده است دردل خود 
رشك وکینه و حسدی احساس نمی‌کنند. مفسران گفته‌اند: پیامبر SEG‏ اموال بنی نضیر را 
در بين مهاجرین تقسیم کرد و چیزی به انصار نداده جز سه نفرء و نهاد انصار از اين تقسیام 
راضی و خشنود بود. جو یژثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة) و دیگران را بر 


خود ترجيح می‌دهند هر چند که خود سخت بينوا و نیازمند بودنده بس ايثار آنان ناشی 


۱-فرطبی ۰۲۰۱/۱۸ ۲ خازن ۰1۲/۴ 


از بى نيازى به مال نبود. بلکه در حال احتیاج و نیاز نيز ایثار می‌کردند» و جنين ایثاری 
بالاترین درجه‌ی ایثار است. «و من يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون» و هر كس که 
خود را از بخل و خسّت مصون بدارد» همو رستگار و کامیاب است. «شح» يعنى بخل و 
خست شدید که همراه حرص و آز باشده این غریزه ريشه در نفس آدمی دارد؛ از این رو 
به آن اضافه شده است. ابن‌عمر گفته است: بخالت اين نیست که انسان از دادن مال خود 
دریغ ورزده بلكه آن است که انسان به چیزی چشم بدوزد که از آن او نیست." و در 
حدیث آمده است: «از بخل بترسید که بخل اقوام قبل از شما را نابود کرد آتان را وادار 
کرد که خون یکدیگر را بریزند و حرام‌ها را حلال کنند»."' و الذین جاء را من بعدهم» 
این هم گروه سوم از مؤمنانى است که مستحق احسان و فضل خدایند» که عبارتند از 
پیروان نیک مهاجر و انصار آنها تا روز قيامت. «یقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين 
سبقونا بالایان» برای آنان دست دعا بلند کرده و می‌گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را 
که قبل از ما ایمان آورده‌انده ببخشای. ابوسعود گفته است: به عنوان اعتراف و اقرار به 
فضل آنها آنان را به داشتن ایمان توصیف کرده‌اند؛ زیرا برادری دینی در نزد آنان از 
برادری نسبی عزیزتر و شریف‌تر بود" و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا) و در 
قلب ماکین و حسادت نسبت به هیچ يك از مژمنان قرار مده. «ربنا إنك رژوف رحم> 
خدایا! تو مهربانی و رحم بيش از حد داری» پس دعای ما را قبول فرما! ابن‌کثیر گفته 
است: جه نيكو امام احمد از اين أيه استنباط کرده است» او می‌فرماید رافضی به سبب 
سب صحابه و ياران پیامب BAF‏ در غنيمت نصيب و سهمی ندارد؛ چون به اوصاف 


مژمنان متصف نیست.(۳" و شيخ زاده گفته است: خدای متعال بیان کرده است که حق 


۱-صاوی ۰۱۹۰/۴ ۲-اخراج از مسلم. 


۳-ابرسعود ۰۱۵۲/۵ ۴_مختصر ۴۷۵۳ 


۱ سور‌ی ۵٩‏ / تفسیر سوره‌ی حشر /آیات ۱۱-۲۴ 


مسلمانان بعد از مهاجرین و انصار این است که پیشینیان را به رحمت و دعا ياد کنند» پس 
هرکس چنان نکند و به بدی از آنها یاد کند به مقتضای اين asl‏ از جمله‌ی اقسام مزمنان 
خارج است. از شعبی روایت است که بهود و نصاری بر رافضی برتری دارند؛ زيرا از بهود 
سؤال شد: بهترین افراد امت شما جه کسانی می‌باشند؟ گفتند: ياران حضرت موسی AB,‏ 
و از نصاری همان سوال شد كه گفتند: ياران حضرت عیسی TE‏ و از رافضی‌ها سؤال 
شد: بدترین افراد امت شما جه کسانی می‌باشند؟ گفتند: ياران حضرت محمد SE‏ به 
آنها امر شده است که برای ياران پیامبر طلب بخشودگی کنند؛ اما آنها را دشتام داده و 
ناسزا می‌گویند پس تا روز قيامت بايد با آنها جنگید.(۱" بار خدایا! محبت ياران پیامبر 
گرامیت را نصيب ما بفرما! 


ae a ae 


خداوند متعال می‌فرماید: 
® وی لین افوا وون لإخوانِيم آلِّينَ کرو تا اش 
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إن Sui‏ آنه رب El Gist ] SQ sll‏ في ن لا gE‏ نیاو ذلق Se‏ 


۱.شیخ‌زاده ۴۷۷/۳. 
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کون( هو Hal‏ لاله هو LH SHEL; alge‏ آلوجي هو آنه 

Bi لا إل ال هو لك مد رش الشلام تن یمن الْعَزِيرُ بار تک شبخان‎ gist 
foe Re ry 0 


ga SH Cia Oi 5,26‏ ناه شش بیع له تن Agel‏ 
er, tee fen‏ 
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aie ae ah 


مناسبت اين دسته از آيات با OUT‏ بيشين: بعد از اينكه خداوند سبحان اوصاف 
مؤمنان راستین را بیان کرده به دنبال آن اوصاف منافقان فریبکار را ادآور شد که نصرت و 
ياورى مؤمنان را رها کرده و با بهود طرح دوستی ريخته و با آنان عهد و پیمان برقرار 
کردند که با مسلمانان بجنگند. بعد از آن فاصله و تفاوت وسیع بين اصحاب دوزخ و 
اصحاب بهشت را باز گفته است و اينكه آنان هرگز برابر نیستند. و سوره‌ی شریف با ذکر 
بعضی از اسماء نیک و صفات والای خدا خاتمه می‌بابد. 

معنی لفات: «شتى» پراکنده و متفرق. «خاشعاً» سر به زیر و فروتن. «متصدعا» 
شکافته شده. «القدوس4 پاک و منزه از هر عيب و نقص. «المؤمن» یکی از صفات 
خداوند است و به اين معناست که پیامبران را با معجزات تصدیق و تأييد می‌کند. 
«المهيمن4 ناظر و مراقب همه چیز است. العزیز4 مقتدر و غالب. GLAND‏ صاحب 
عظمت و جبروت. «المتكبر» صاحب کبریا و عظمت. «الباری4 به وجود آورنده و 
مخترع. «المصور» خالق اشکال و صورت‌ها. 
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تفسير: Alp‏ تر إلى الذين نافقوا4 خداوند متعال می خواهد پیامبر SAG‏ را نسبت به 
حال منافقین به تعجب وادارد . يعنى ای محمد! از حال و وضع OF‏ منافقان تعجب 
نمىكنى كه خلاف آنچه که در دل دارند از خود نشان می‌دهند؟! «يقولون لاخوانهم 
الذين کفروا من أهل الکستاب4 به یهودیان بنی نضیر و بنی‌قریطه که به رسالت 
محمد يَف ایمان ندارند؛ می‌گویند: WD‏ أخرجتم لنخرجن معکم» اگر از مدینه اخراج 
شدید. حتماً ما هم با شما خارج می‌شویم. در التسهيل آمده است: در مورد عبدالله بن 
سلول و جمعی از منافقين نازل شده است که افرادی را نزد بنی نضیر فرستادند و به آنها 
گفتند: در دژ و قلعه‌های خود پایدار بمانید. ما در هر حال و شرایط با شما هستيم. "١!‏ از 
این رو منافقین را برادران آنها خوانده است که آنها نیز مانند آنان کافرند. و لانطیع فيكم 
أحدا أبدا4 و در مورد جنگ با شما فرمان محمد را اطاعت نمی‌کنيم؛ و حرف هیچ كس را 
اطاعت نمی‌کنيم که به زبونی و خواری شما بیانجامد . «وإن قوتلتم لتنصارنکم» و اگر با 
شما جنكيدند حتماً شما را يارى مى دهيم؛ و طرف شما را م ىكيريم ودرکنار شما خواهیم 
بود. (و الله يشهد إنهم لکاذبون» و خداگواهی می‌دهد که منافقان دروغ می‌گویند و در 
وعده‌ای که داده‌اند كاذيند. بعد از آن خدا از حال منافقان به تفصيل خبر داده و می‌فرماید: 
WUD‏ أخرجوا لايخرجون معهم» اگر يهود اخراج شونده منافقان با آنها خارج نمى شوند. 
«ولن قوتلوا لاينصرونهم» و اگر جنگی دركيرد منافقان آنها را یاری نمی‌دهند و دركنار 
آنها نخواهند جنگید. قرطبى گفته است: از نقطه نظر غيب این امر متضمن درستى نبوت 
حضرت محمد است؛ زيرا يهود اخراج شدند وانگهی منافقان با نها خارج نشدند. و مورد 
حمله و قتال قراركرفتند؛ ولى همانطوركه قرآن اعلام داشت آنها را یباری و نصرت 
ندادند.!") «و GU‏ نصروهم ليولنٌ الأدبار ثم لا ینصرون» و اگر بر فرض به یاری آنها 


۰۳۴/۱۸ التسهيل ۰۱۱۰/۴ ۲ قرطبی‎ ١ 


بیایند و در کنار آنان بجنگند. شکست خواهند خورد و یاری OUT‏ سودی نخواهد داشت. 
امام فخر گفته است: خدای متعال خبر داده است که اگر بهود اخراج شونده منافقان با آنها 
خارج نمی‌شوند. و موضوع همان‌طور هم شد؛ چون وقتی که بنی نضير اخراج شدند منافقان 
خارج نشدند. و نیز با آنها جنگ شد اما منافقان آنها را يارى ندادند. و اما فرموده‌ی 
HYD‏ نصاروهم) بر مبنای فرض و تقدیر است؟ يعنى به فرض اينكه اگر بخواهند آنها 
را يارى دهند قطعاً نخواهند توانست آنها را یاری کنند؛ چرا که بايد شکست بخورند و 
از بین بروند.١١)‏ «لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله اىكروه مسلمانان! ترس شما در 
دل متافقان از ترس خدا بیشتر است؟ چون از شما بیشتر می‌ترسند و بیشتر در هراسنده 
«ذلك بأنهم قوم لایفقهون» ترس از شما به این سبب است که عظمت و قدرت خدا را 
درک نمی‌کنند.۲۱ آنگاه خدا خبر داده است که بهود از شدت آشفتگی و هراسی که در 
دل دارند ترسو هستند» و OUT‏ جز با تحصن و پناهگرفتن در قلعه‌ها و دژها یارای جنگیدن 
با مسلمانان را ندارند و فرمود: «لایقاتلونکم جميعاً إلا فى قری محصنة) آنان جز در 
اماکنی مستحکم یارای جنگیدن دسته جمعی با شما را ندارند. أو من وراه جدر» يا در 
يشت ديوارها؛ چون از فرط ترس و اضطراب خود را در يناه آن قرار می‌دهند. «بأسهم 
بینم شديد» در بين خود دشمنی شدید دارند. تحسییم جمیعا و قلوبهم شتی4 گمان 
می‌برید که آنها متحدند و از وحدت رویه برخوردارند در حالی که در نهان کاملاً پراکنده 
می‌باشند و اختلافات شدیدی دارند؛ چون نظرشان متفاوت و قلویشان آشفته و پراکنده 
می‌باشد. قتاده گفته است: پیروان باطل و ناروا آرا و نظرات و خواسته‌هایشان متفاوت و 


گواهی و شهادتشان مختلف است. آنها فقط در دشمنی با پیروان حق متحد و موافقند.۳۱ 


۰۳۵/۱۸ تفسیر كبير ۲۸۹/۲۹ ۲ ترطبی‎ ١ 
۰1۱/۴ خازن‎ ۳ 
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dy‏ بأنهم قوم لایعقلون» اين تفرقه و پراکندگی ناشی از اين است که درک و خرد 
ندارند تا به وسیله‌ی آن فرمان خدا را بفهمند. در البحر آمده است: اين پراکندگی و تفرقه 
ناشی از فقدان تعقّل و تفکر می‌باشد. پس بسان حیواناتند و بر هیچ امر و حالی متفق 
نمی‌شوند.!۱) « كمثل الذین من تبلهم as‏ یعنی وصف و حال بنی‌نضیر در اخراج و 
ذلت» مانند وصف و حال اهل مکه در شکست و اسارت روز بدر می‌باشد. بیضاوی گفته 
است: یعنی حال يهود مانند حال مشرکین در جنگ بدر و ملت‌های پیشین است که در 
زمانی نه چندان دور نابود شدند.!۲) (ذاقوا وبال آمرهم4 سرانجام شوم جرم و تبهکاری 
خود را در دنیا چشیدند. و هم عذاب ألم) و در آخرت نيز عذابی دردناک خواهند 
دید. « کمثل الشیطان إذ قال للانسان اکفر4 مثال منافقین در مورد فریب دادن يهود 
ماندد حال شیطان است که انسان را به کفر فریب داد و سپس از او کنار کشید و او را تنها 
گذاشت. «فلیا کفر قال إلى بری» منك4 همین که انسان کافر شد» شیطان از او تبری کرد و 
گفت: Gp‏ أخاف الله رب العالین» من از عذاب و انتقام خدا می‌ترسم. در التسهیل آمده 
است: اين مثلی است که خدا آن را در مورد منافقین زده است که بهود بنی نضیر را فریب 
دادند و بعداً آنها را تنها گذاشتند» آنها را به شیطان تشبیه کرده است که فرزند آدم را 
فریب داد و سپس از او تبری کرد و در اینجا منظور جنس شیطان و انسان است.(" و 
سخن شیطان که گفت: (إنى أخاف ال4 دروغ و ریای محض است؛ چون اگر از خدا 
می‌ترسید دستورش را اجرا می‌کرد و از در عصیان در نمی al‏ «فكان عاقبتهما أنهها 
فى النار خالدین فبها» سرانجام منافقین و بهود مانند عاقبت و سرانجام شیطان و انسان 


۱ البحر ۰۲۴۹/۸ ۲-یضاوی ۴۷۸/۳ 
۴ النسهیل ۰۱۱۰۱۴ 
۴ ابنكثير می‌گوید: سرگذشت آنهایی که به وعده‌ی منافقین مغرور شدند همچون سرگذشت شیطان است که کفر را 


برای انسان آراست سپس از او تبری نمود و گفت: من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. مختصر ۰۴۷۱/۳ 


شد و هر دو به سوی آتش ابدی روانه شدند. و ذلك جزاء الظالمين» و این چنین است 
کیفر هر ستمکار و نابکار و هتک کننده‌ی حرمات خدا و دین. بعد از این‌که صفات 
هر یک از منافقین و بهود را یادآور شد و برای آنان مثل زد؛ مومنان را پند داد» تا برحذر 
بوده و مانند افراد مذکور نباشنده و گفت: LD‏ أمها الذین آمنوا انقوا > ای اهل ایمان! 
با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی خداء از او بترسيد و از عقابش برحذر باشید. و لتنظر 
نفس ما قدمت لغد4 و هر كس بنگرد که جه اعمال نيكويى را برای روز قيامت از پیش 
فرستاده است. ابن‌کثیر گفته است: بنگرید جه اعمالی نيكو را برای روز معاد و حشر 
خود ذخيره کرده‌اید.۱۱) روز قيامت به «غده موسوم است؛ چون آمدتش نزدیک است: 
و ما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر». نکره آوردن «غده به متظور ایجاد عظمت هول و 
هراس است!۲) «و اتقوا الله به منظور تأكيد و بیان قدر و منزلت «تقوی» آن را تکرار 
کرده است که وصیت خدا است برای اولين و آخرین: و لقد وصينا الذين أوتوا الکتاب 
من قبلکم و إياكم أن اتقوا». ان الله خبير با تعملون» بدون شک خدا از اعمالتان باخبر 
است و در مقابل OT‏ شما را پاداش یا کیفر می‌دهد. وولاتکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» ای جماعت مؤمنان امانند افرادی نشوید که ياد و طاعت خدا را از یاد بردنده و 
متقابلاً خدا نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد به كونهاى که حقوق و منافع خود را 
فراموش کردند. ابوحیان گفته است: اين از جمله پاداش گناه است. آنها عبادت و اجرای 
فرمان خدا را رها کردند» آنگاه به پاس اين گناه بزرگ خدا نيز آنان را دچار فراموشی 
کرده و حقوق خود را از یاد بردند:!" تا جایی که خيرى برای آن روز تقدیم نکردند. 
«أولئك هم الفاسقون» آنها تبهکارانی هستند که از دایر‌ی طاعت خدا خارج شده‌اند. 


أ-اب نكثير ۰۳۷۷/۳ ۲ ابوسعود ۰۱۵۴/۵ 
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(لایستوی أصحاب النار و أصحاب الجنة) در روز قيامت شقاوتمندان و نیکبختان, 
دوزخیان و بهشتیان در نضل و منزلت برابر نیستند» (أصحاب الجنة هم الفائزون» 
بهشتیان در منزلگاه پرنعمت به سعادت ابدی نايل می آيند که آن خود کامیابی عظیمی 
است. بعد از OF‏ خدا اهمیت قرآن و تأثير آن را بر کوه‌های ستيغ و سر به فلك كشيده را 
يادآور شد فرمود: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله» 
اگر در كوه مانند انسان عقل و قوه‌ی تمييز ایجاد می‌کردیم؛ واين قرآن را با وعده و 
وعيدش بر آن نازل می‌کردیم» مشاهده می‌کردی که از خوف خدا سر ذلت و فروتنى 
فروهشته و شکاف برمی‌داشت. بدین شیوه عظمت و تأثیر قرآن را مجسم می‌کند. که اگر 
کره با آن همه سختی و صلابتش مورد خطاب قرآن قرار می‌گرفت از ترس خدا شکاف 
برمی‌داشت. منظور سرزنش انسان است که در موقع قرائت قرآن عجز و فروتنی از خود 
نشان نمی دهد, و از عجایب و شگفتی‌های بزرگ مکنون در آن روگردان است» يس اين 
af‏ عظمت قرآن و پستی حال انسان را بیان مىكند.!١)‏ در البحر آمده است: غرض توبیخ 
انسان است که سنگدل است و از اين قرآن تأثیر نمی‌پذیرد» قرآنی که اگر بر کوه نازل 
می‌شد سر عجز خم کرده و شکاف برمی‌داشت؛ وقتی كوه با آن همه عظمت و سختیش 
در مقابل قرآن عجز و فروتنی به آن دست بدهد و شکاف بردارد. شایسته‌تر است که 
آدمی با وجود حقارت و ناتوانیش تحت تأثیر آن قرا ركيرد؛ اما متأسفانه با وجود ضعف و 
کاستی‌های فراوانی هم که دارده از قرآن تأثیر نمی‌پذیرد.۲۱) ذو تلك الأمثال نضی‌یها 
للناس لعلهم یتفکرون» و اين امثال را برای انسان توضیح می‌دهیم و به تفصیل بیان 
می‌کنیم. شاید در آثار قدرت و یگانگی خدا بينديشد و ایمان بیاورد. بعد از این‌که رفعت 
مقام و والایی منزلت قرآن را بیان کرد. خداوند سبحان به شرح عظمت و شکوه خود 


۱-شیخ زاده ۴۷۹/۴ ۲ البحر ۲۵۱/۸ 


پرداخته و می‌فرماید: هو الله الذی لا إله الا هو4 خدا همان است که به غير از او 
معبودی به حق و پروردگاری حقیقی نیست. fle‏ الغیب و الشهادة» به نهان و آشکار 
آگاه است. از آنچه بر بندگان پوشیده است و آن را نمی‌بیننده باخبر می‌باشد آنچه را 
مشاهده نمی‌کنند و نمی‌دانند؛ او می‌بیند و می‌داند. ذهو الرهن الرحي» در دنیا و 
آخرت رحمتی وسیم دارد. هو الله الذى لاإله الا هو4 به منظور جلب توجه انسان به 
امر توحيد اين قسمت را تکرار کرده است. بعنی جز او معبودی به حق و پروردگاری 
نیست. «الملك» مالک جميع مخلوقات است و در خلق خود هر طو رکه بخواهد؛ تصرف 
می‌کند. «القدوس» از ناپسندی‌ها و صفات موجودات حادث پاک و منزه است. در 
التسهیل آمده است: قدوس از تقدیس مشتق است و معنی منزه بودن از صفات مخلوقات 
از هر نقص و عيب را می‌دهد. صیغه‌ی قدوس مانند سبوح معنی مبالغه می‌دهد.(۱ آمده 
است که فرشتگان در تسبیحات خود می‌گویند: سبوح قدوس رب الملائكة و الروح». 
السلام4 یعنی خدایی که خلق از عقابش در امانند و از جور و ستمش مصون می‌باشند: 
«و لایظلم ربك أحدا. بیضاوی گفته است: یعنی از هر نقص و آفتی سالم است؛ مصدر 
است و به عنوان مبالفه به صورت وصف به کار رفته است.(۲ «الومن4 با نمایاندن معجزه 
ترسط بيامبران» آنان را تابيد و تصدیق می‌کند. «المهيمن» مراقب و نگهبان و حامی همه 
چیز است. ابن‌عباس گفته است: یعنی ناظر اعمال بندگان است هیچ جيز از او نهان 
نیست.() «العزيز» مقتدر و توانا است مغلوب نمی‌شود و ذلت سرافکندگی بر او عارض 
نمی‌گردد. «الجبار» توانا و والا مقام است و تمامی هستی در مقابل او سر ذلت فرو 
می‌آورد. ابن عباس گفته است: یعنی توانمندی است که وفتی بخواهد کاری را انجام 


١-التسهيل‏ ۰۱۱۱/۴ ۰ ۲-خازن ۰۷۲/۴ 
۴ قرطبی ۰۳۷/۱۸ 


سوره‌ی ۵٩‏ / تفسیر سور وى حشر آيات ۱۱-۲۴ 


بدهد؛ انجام می‌دهد. «التکبر» خدایی که کبربا فقط شایسته‌ی او می‌باشد» و جز او 
هیچ‌کس لايق آن نیست. در حديث قدسی آمده است: «عظمت و بزرگی» کمربند. و 
كبرياء بالاپوش من است» هر کس در آن دو قصد شرکت را با من بكندء او را درهم 
می‌شکنم و اهميت gad‏ دهم».١١)‏ امام فخر گفته است: تکبر برای انسان صفتی مذموم 
است؛ زیرا متکبر از خود تکبر ابراز می‌دارد. و چنین امری در مورد خلق نقص به شمار 
می‌آید؛ زیرا حق بزرگی و والایی ندارد. بلکه جز خفت و خواری حقی ندارد بس وقتی 
بزرگی و والایی از خود نشان دهد دروغ گفته است و این برای انسان مذموم است. و اما 
هر گونه رفعت و والابی سزاوار خداوند متعال است» بنابراین هر وقت OF‏ را ابراز دارد 
انسان را به شکوه و عظمت و علو منزلتش هدایت می‌کند. بس در مورد خدا ممدوح و 
پسندیده است.!" از اين رو در آخر آیه فرموده است: سبحان الله عا یشرکون4 پاک 
ومنزه است از شریک‌ها و انبازهایی که برای او قرار می‌دهند. (هو الله الخالق الباری> 
خدای متعال خالق جمیع اشیا و ایجاد کننده‌ی آن از عدم است و همه‌ی آنها را هستی 
داده است. «المصور» اشیاء را آنگونه كه خود بخواهند صورت و شکل می‌بخشد: 
هو الذی یصورکم فى الأرحام كيف یشاء» خازن گفته است: یعنی همو شکل GLE‏ را 
مطابق اراده‌ی خود» طراحی می‌کند." وله الأسهاء احسنی4 نام‌های Vy‏ و دارای معانی 
نیکو از آن او می‌باشد. «يسبح له ما فى السموات و الأرض4 تمام آنچه در عالم هستی 
رجود دارد» به Obj‏ حال» يا مقال او را از صفات عجز و نقص تنزیه می‌کنند. صاوی گفته 
است: همان‌طور که سوره باتسبیح خداوند منان شروع شده با آن نيز خاتمه یافته است؛ 


چرا که هدف نهایی همان است و خداشناس در نهایت به مرتبه‌ای از معرفت و شناخت 


۱ خازن ۷۲/۴ ۲-فرطبی ۰۳۷/۱۸ 


۳ فسیر کبیر ۰۲۹۴/۲۹ 


می‌رسد که آن ذات اقدس را از هر عيب ونقصی مبرا بداند و به تقدیس و تنزیه او 

بپردازد(۱) ډو هو العزیز الحكيم» در ملکش مقتدر ودر خلق و صنعش حکیم است. 
نکات بلاغی: ۱-(ما ظننتم أن يخرجوا و ظنوا أنهم نعتهم حصونهم من الله حاوی 

طباق سلب است. 

5-۲و ما آتاکم الرسول فخذوه» و ما نهاكم عنه فانتهوا» متضمن مقابله است. 

۳ در «أولئك هم الصادقون» به منظور افاده‌ی حصر ضمير «هم» در بين مبتدا و خبر 


آمده است. 


ع «تبوّءوا الدار و الاهان» متضمن استعاره‌ی لطیف است. 
ldo‏ تر إلى الذين نافقوا4 متضمن استفهام انکاری است. 
٦‏ تحسیهم جمیعا و قلوبهم شتی4 شامل طباق است. 
< کمثل الشیطان إذ قال لللانسان اکفر4 متضمن تشبیه تمثیلی است. 
م و لتنظر نفس ما قدمت لغد4 متضمن کنایه است. 
در طالغيب و الشهادة» و «الجنة و النار» طباق مقرر است. 

لطیفه: شیخان از ابوهریره نقل کرده‌اند: «یک‌نفر نزد پیامبر SBME‏ آمد وگفت: سخت 
گرسنه هستم. پیامب BM‏ کسی را به منزل یکی از زنانش فرستاد که آیبا چیزی برای 
خوردن موجود است؟ عرض کردند: قسم به آنكه تو را به حق مبعوث کرده است جز 
آب چیزی ندارم. پیش یکی دیگر فرستاد آن هم چنان جواب cals‏ و همه‌ی زنانش چنان 
جوابی دادند. آنگاه يامب HG‏ فرمود: خدا رحم کند کسی را که امشب این مرد را 
مهمانی كند! یک‌نفر از انصار به نام «ابوطلحه» گفت: پا رسول الله! من او را مهمان می‌کنم» 
و به راه افتادند و به منزلش رفتند. ابوطلحه به زنش گفت: این نفر مهمان بيامبر FE‏ 


۱ خازن ۷۳/۴ 


است. هر جه داری دریغ مکن! گفت: جز غذای اطفال (بچه‌ها) چیزی نداریم. گفت: 


طوری آنها را قانع كن و بخوابان, وقتى مهمان آمد وانمود كن كه داریم غذا می‌خوريم. 
آنگاه به طرف چراغ بر وگو اينكه می خواهی آن را درست مىكنىء اما آن را خاموش کن. 
زن چنان کرد و نشستند. مهمان غذا را خورد و آنها ناشتا ماندند. فردا نزد پیامبر HIG‏ 
رفتند» پیامبر او را نگاه کرد و لبخندی زد و فرمود: خدا از عمل دیشب شما با مهماتتان در 
شگفت شده و آیه‌ی < و يؤثرون على أنفسهم و لوکان بهم خصاصة) را نازل کرد. 


ae de f 


{ry :‏ سوره‌ی ممتحنه در مدینه نازل شده و شامل ۱۳ آيه می‌باشد. 2 


پیش درآمد سوره 

# این سوره از جمله سوره‌های مدتی است که به جنبه‌ی تشریع و قانونگذاری 
می‌پردازد. محور سوره پیرامون محبت و کینه در راه خدا می‌باشد که استوارترین تکیه‌گاه 
ایمان به حساب می‌آید. در اول سوره «حاطب بن ابی بلتعه» مورد سرزنش قرار گرفته 
است؛ آنگاه که به مردم مکه نامه نوشت و به آنها خبر داد که حضرت محمد PBN‏ خود را 
برای جنگ با آنان مجهز و آماده کرده است. همان‌طور خدا حکم دوستی با دشمنان خود 
را یادآور شده است. در مورد تبری و ابراز انزجار از مشرکین؛ حضرت ابراهیم و مژمتان 
را مثل زده است که از مشرکین تبری کردند. و نیز حکم افرادى را یادآور شده است که به 
جنگ و ستیز با مسمانان برنخاستند. و حکم زنان مؤمن مهاجر و ضرورت امتحان آنان را 
نيز بیان کرده و احکام تشریعی دیگری را نیز یادآور شده است. 

# سوره‌ی شریف با برحذر داشتن مؤمنان از دوستی با دشمنان خدا آغاز شده که 
به اذيت و آزار مؤمنان پرداختند و آنها را مجبور کردتد از ديار و وطن خود همجرت کنند: 
یا اها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم أولياء...4. 

# بعد از آن سوره روشن کرده است که خویشاوندی و نسب و دوستی اين دنياء در 
روز آخرت هرگز سودی ندارد؛ چون در آن روز جز ایمان و عمل صالح هیچ چیز برای 
انسان مفيد واقع نخواهد شد: «لن تنفعکم آرحامکم ولا أولادكم ...4. 

٭ آنگاه ابراهیم لا و پیروان مزمنش را مثل زده است که از قوم مشرک خود تبری 


جستند» تا برای هر فرد مؤمنى انگیزه باشد و به يدر پیامبران ابراهیم خلیل اقتدا کند: 


قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منکم و ها 
تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بيئنا و بینکم العداوة و البغضاء أبدا...». 

# و درباره‌ی حکم افرادی که با مومنان از در دشمنی در نیامدند و با آنها به جنگ 
برتخاستند» داد سخن داده وگفته است: «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ول 
يخرجوكم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا |لیهم». و نیز حکم آنهایی را بیان کرده است 
که با مسلمانان به جنگ و ستیز برخاستند و فرمود: UND‏ ينهاكم الله عن الذین قاتلوکم 
فى الدين...4. 

# و همجنين لزوم ووجوب امتحان زنان مؤمن را در موقع مهاجرت بیان کرده أست. 
در این سوره همجنين تصريح شده است كه اگر ثابت شود زنان مهاجر داراى ايمان 
هستند؛ هركز نبايد آنها را به ميان كفار برگشت داد» و بی‌اعتبار بودن عصمت کافر را مقرر 
تموده است. بعد از آن حكم بيعث زنان را با پیامب SBR‏ و شروط اين بيعت را توضيح 
داده است: «یا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» و «یا أيها 
النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا...». 

# و سوره با پرحذر داشتن مژمنان از دوستی با دشمنان کافر خاتمه می‌یابد: buy‏ 
الذين آمنوا لاتتولوا قوما عضب الله عليهم قد یئسوا من الآخرة كما يئس الکفار مسن 
أصحاب Bed pall‏ آغاز و انتهای سوره با هم متناسق باشد. 


gt ge 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم gto dl‏ | 
يا gall ti‏ لوا othe LiKe‏ و دوک آزلاء ون الم SAU‏ و ند 


قرا پا Sele‏ من A‏ بطرجون IAT‏ وَإِيَاكُمْ أن ینوا باه رلک إن Ba AS‏ 


LL a‏ قؤماً عَضِبَ Baile GI‏ يسوا من خر کا یس SOSH‏ من أَصْحَابٍ 


آلتور > 


Ye ate ate 
Ue ae aie 


معنی لفات: «أولياء» دوستان و احباب. جمع «ولی» است که به معنی دوست 
صمیمی ویاری دهنده می‌باشد. «یثقفوکم4 به شما دست يابند. «ثقف» دراصل به معنی 
مهارت در فهم و انجام کاری است. «رجل ثقف و لقف» یعنی أو مردی هوشمند و ماهر 
است. سپس به طور عام در معنی جيره شدن و درک نمودن به کار رفته است. (أسوة» 
مقتدی و پیشوا و الگو. «أرحامكم» جمع رحم و در اصل عبارت است از رحم زن سپس 
به معنی قرابت به کار برده شده و آن‌قدر در ابن معنی مشهور شد که گویۍ معنی حقیقی 
«رحم» همان قرابت است. «ظاهروأ» یاری و کمک کردند. (عصم) جمع عصمت به 
معنی عقد نکاح است. «الکوافر» جمع کافره به معنی زنی که به خدا ایمان ندارد. 

سیب نزول: وقتی SBM pales‏ برای فتح مکه آماده و مجهز شدء «حاطب بن بلتعه» 
نامه‌ای به مردم مکه نوشت و موضوع را به آنها گزارش داد و نوشت: برحذر باشید که 
پیامبر خدا قصد جنگ با شما را دارد. نامه را به وسیله‌ی زنی مسافر داد. NET‏ وحى بر 
پیامب BHF‏ نازل شد و او را از قضیه باخبر كرد» لذا پیامبر BBE‏ حضرت على و زبير و 
مقداد را فرستاد و فرمود: برويد تا به «باغ Vege‏ می‌رسیده در آنجا زنی را می‌یابید؛ 
نامه را از او بگیرید و برایم بیاورید! على می‌گوید: رفتیم تا به باغ رسیدیم در آنجا زنی را 
يافتيم» به او كفتيم: نامه را به ما بده! گفت: نامه‌ای همراه ندارم» گفتیم: نامه را می‌دهی یا 
لباس‌هایت را در آوريم. آنگاه نامه را از لای گیسوانش بیرون آورد. نامه را ببرای 


۱-باغ خاخ محلی است در نزدیکی مدينه. 


پیامبر BBM‏ آوردیم» در آن نوشته بود: از حاطب بن ابی بلتعه به جمعی از مشرکین مکه. 
شما را از بعضى از اخبار پیامبر آگاه می‌سازم. بيامبر BBB‏ فرمود: حاطب اين دیگر 
چیست؟ گفت: يا رسولالله! عجله مکن و از من مگیر. من به قربش وابسته شده‌ام از 
خود آنها نيستم؛ و مهاجرین همراهت در آنجا قوم و خويش دارند که به وسیله‌ی OT‏ 
خانواده و اموال خود را حفظ می‌کنند من که قوم و خویشی ندارم» خواستم جای پایی 
داشته باشم و از من حمایت کنند. و اين کار را به عنوان کفر و مرتد شدن از دين انجام 
ندادم. عمر گفت: یا رسول الله! اجازه بده كردن اين منافق را بزنم!! پیامبر BBS‏ فرمود: او 
در غزوه‌ی بدر شرکت داشته است. کسی جه می‌داند شاید خدا که از اهل بدر خبر دارد 
فرموده باشد هر کاری می‌خواهید بکنید من شما را بخشوده‌ام! آنگاه آبدى یا ها 
الذين آمنوا لاتتخدوا عدوی و عدوکم أولیاه...4 نازل شد 9 

تفسیر: Up‏ ها الذین آمنوا لاتتخدوا عدوی و عدوکم أولياء» ای گروه مؤمنان که 
خدا و پیامبر را تصديق مىكنيد! كافران را که دشمنان من و شما می‌باشند. دوستان خود 
قرار ندهید؛ زیرا از جمله‌ی نشان ایمان؛ کین از دشمنان خدا می‌باشد؛ نه محبت و 
دوستی آنها. در التسهیل آمده است: در مورد سرزنش و منع حاطب Sib‏ شده است. و 
همه کس را از اقدام به چنان عملی باز می‌دارد. و متضمن شرافت حاطب هم هست؛ زیرا 
خدا به ایمان اوگواهی داده است: «يا ها الذین آمنوا۲۱.4) تلقون إليهم بالمودة» با آنها 
اظهار دوستی می‌کنید و نسبت به آنها محبت و صداقت نشان می‌دهید در حالی که آنها 
دشمنان سرسخت و قسم خورده‌ی شما هستند» قرطبی گفته است: يعنى اسرار مسلمانان 
را به آنها گزارش می‌دهید و آنها را نصیحت می‌کنید."' و قد كفروا Ue‏ جاء‌کم من ا حق) 


۱-اخراج از شیخان و نگاه كنيد به روح المعانی ۱۵/۲۳ و فرطبی ۵۰/۱۸. 
۲-التسهیل ۰۱۱۲/۴ ۳-فرطبی ۰۵۱/۱۸ 


در حالی كه آنها به دين و قرآنی که بر شما نازل شده است. کافرند. «يخرجون الرسول 
وإياكم» همان‌طور که حضرت محمد يليك را به ناحق و از روی عداوت و دشمنی از 
مکه اخراج می‌کننده شما را نيز از OF‏ می‌رانند. در البحر آمده است: به عنوان احترام و 
تشریف اول پیامب SBM‏ را ذکر کرده است؛ و چون پیامبر SEE‏ برای مژمنان اصل 
ست و معنی اخراج آتان اين است که به پیامبر و مسلمانان فشار آوردند ويه اذيت 
و آزار آنها پرداختند تا ابن‌که از آنجا به مدینه كوج کردند. «أن تمنوا بالله ربكم» 
اخراج شما به خاطر اين بود که به خدای يكتا و یگانه ایمان داشتید, که فرموده است: 
«وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحميد». (إن كنع خرجتم جهادا فى سبیلی 
وابتغاء مرضاتی) شرطى است كه جوابش محذوف است. یعتی اگر به عنوان مجاهد 
راه خدا و به منظور طلب و به دست آوردن رضای او خارج شده‌اید بس دشمن من و 
دشمن خود را دوست قرار ندهید. آلوسی گفته است: جواب شرط به دلیل مانقدم 
حذف شده است. انگار گفته است: اگر دوستان من هستند» دشمنانم را به دوستی 
برنگیرید و نپذیرید.!۲ «تسرون إلبهم بالودة و أنا أعلم با أخفيتم و ما أعلنتم» در خفا 
ونهان به نصیحت آنها می‌پردازید در حالی که من به راز دل شما و آنچه آشکار کردید 
آگاهترم. از حال و اوضاع شما چیزی بر من مخفی نیست. منظور توبیخ و سرزنش است. 
و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل» و هركس با دشمنان خدا از در دوستی درآید 
و اسرار پیامب AG‏ را فاش کنده از جاده‌ی حق و درستی منحرف گشته است. آنگاه خدا 
به مومنان خبر داده است که کفار به شدت با آنها دشمن می‌باشند و عداوت آنها در 
قلویشان لانه گزیده و فرمود: «إن يثقفوكم یکونوا لکم أعداء» اگر به شما دست يابند و 
بر شما مسلط شونذ» دشمنی و کینه‌ی شدیدی که نسبت به شما در دل دارند» ابراز 


١-البحر‏ ۰۲۵۲/۸ ۲ آلرسی 1۷/۲۸ 
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می‌نمایند. (و یبسطوا إليكم أيديهم و آلسنتهم بالسوه4 و برای کشتن و ضربه زدن به 
شما دست خود را به سویتان دراز می‌کنند. و زبان را به ناسزا نسبت به شما باز می‌کنند. 
(و ودوا لوتکفرون» آرزو می‌کنند که مانند آنها کافر شوید. زمخشری گفته است: از اين 
جهت آن را به لفظ ماضی «وودوا» آورده است» در صورتی که جواب شرط را به 
صيغدى مضارع آورده است: «لو تکفرون4؛ چرا که کفار قبل از هر چیز کافر شدن آنان 
را می‌خواستند.!۲۱ مانند فرموده‌ی «ودوا لو تکفرون كلما کفروا فستکونون سواء». 
«لن تنفعکم آرحامکم و لا أولادكم» خویشاوندان و اولاد شما که به خاطر آنها باکفار از 
در دوستی درمی‌آیید. در روز قيامت برای شما هیچ سودی ندارند. هرگز نفعی برایتان 
نمی آورند و ضرری را از شما دور نمی‌کنند. صاوی گفته است: این قسمت از آیه خطا بودن 
نظر حاطب را تشان می‌دهد. انگار گفته است: نزدیکان و اولاد شما که در مکه می‌باشند» 
شما را وادار به خیانت به پیامبر BME‏ و مؤمنان نکند به گونه‌ای که اخبار آنان را به کفار 
بگویید و با دشمنان آنان از در دوستی درآیید؛ زيرا خویشاوندان و اولادتان که به خاطر 
آنها از فرمان خدا مر برتافتید برایتان سودی ندارند.!۳) یوم القيامة یفصل بینکم» در 
آن روز پر اضطراب خدا در بين مومنان و کافران حکم می‌کند. مژمنان را به بهشت و 
مجرمان را به دوزخ روانه می‌کند. و الله با تعملون بصير» و خدا به تمام اعمال شما آگاه 
است و در مقابل آن به شما پاداش يا کیفر می‌دهد. «قد كانت لکم أسوة حسنة فى إبراهيم 
و الذین معه4 ای گروه مژمنان! در ابراهیم خلیل و مزمنان همراهش برای شما الگر و 
سرمشقی نیکو مقرر است. «إذ قالوا لقومهم انا برءاؤا منکم و ما تعبدون من دون الله» 
آنگاه به کافران گفتند: ما از شما و از بت‌هایی که می‌پرستید تبرا می‌کنيم. «کفرنا بکم4 
به دين و طریقه‌ی شماکافر و بی‌باوريم. و بدا بیننا وبینکم العداوة و البغضاء أبدا» وتا 


اكشاف ۰۲۹۵/۴ صاوی ۰۱۹۵/۴ 


ابد و مادام كه بر اين طريقه و حالت باشيد در بين ما و شما دشمنی و کینه‌ورزی نمایان 
است. حتی تؤمنوا BL‏ وحده4 تا این‌که خدا را یگانه بدانید و فقط او را بپرستید و 
شرك و بت‌ها را رها کنید. مفسران گفته‌اند: در مورد دشمنی با مشرکان و تبرا از آنهاء 
خدا به مؤمنان ام ر کرده است که به ابراهیم خلیل و مؤمنان همراه او اقتدا کنند؛ زیرا ایمان 
مقتضی قطع رابطه با دشمتان خدا مىباشد. «إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك جز 
در مورد استغفار ابراهيم برای پدرش» که در آن مورد به او اقتدا نكنيد؛ چون ابراهيم به 
اميد مسلمان شدن برای پدر طلب بخشودگی كرد: «فلم) تبين له أنه عدو له تبر آمنه». 
وما أملك لك من الله من شیء4 اين تتمه‌ی کلام ابراهیم است که به پدرش گفت. یعنی 
در صورتی که برای: خدا شریک قرار بدهی نمی‌توانم چیزی از عذاب خدا را از تو دفع کنم» 
و جز استغفار نمی‌توانم کاری برايت انجام دهم. (ربنا عليك توکلنا» خدايا! در تمام امور 
فقط به تو 455 و اعتماد می‌کنیم. «و اليك أنبنا» و پیش تو برمی‌گردیم و توبه مىكنيم. 
> إليك المصير» و در منزلگاه آخرت سرانجام بيش تو می‌آییم. مفسران گفته‌اند: 
همان‌طور که در سوره‌ی مریم آمده است ابراهیم وعده‌ی استغفار را به پدر داده بود: 
«سأستغفر لك ری إنه کان بى حفیا)» و همان‌طور که در سوره‌ی شعراء آمده است عملاً 
برایش طلب مغفرت كرد: و اغفر GY‏ إنه كان من الضالين4؛ اما تمام انها به اميد مسلمان 
شدنش بود. بعد از آن وقتى يقين بيدا کرد که كافر است» همانطوركه در سوردى توبه آمده 
است. از آن يشيمان شد: و ما کان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه. فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأمنه». «ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا» پروردگارا! آنان را بر ما 
جيره مگردان و ما را وسیله‌ی آزمايش و آماج آزار کسانی مگردان که كفر ورزیده‌اند.٩‏ 


١‏ نظر اول از ابن‌عباس و دوم گفته‌ی مجاهد است و اول راجح است؛ زيرا برای خود دعا كردهاند که كفار بر آنان 


جيره نشوند و ابن عطيه آن را بذيرفته است. 
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مجاهد گفته است: يعنى نه به وسیله‌ی آنها و نه از جانب خودت ما را در معرض عذاب 
قرار مده تا نگویند: اگر آنها برحق بودند اين چنین مصیبتی نمی دیدند. «و اغفر لنا4 
و گناهان ما را ببخشای. «ربنا إنك نت العزیز الحكيم» خدایا! توبى مقتدر که هركس به 
توروى آورد خوار و ذليل نمی شود» و تويى حكيم که هيج كارى را بدون خير و مصلحت 
انجام نمی‌دهی. تكرار ندا برای مبالغه در تضرع و التماس است. «لقد كان لكم فيهم 
أسوة حسنة» در ابراهيم و GULL‏ برای شما الكوى نيكو در مورد تبرى جستن از کفاره 
مقرر است. ابوسعود گفته است: به منظور تحريك و تشويق به اقتدا كردن به ابراهيم ا 
تكرار شده و از این رو با قسم آغاز گشته است.(١)‏ «لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر4 
برای آذكه اميد ثواب خدا را دارد و از کیفر روز قيامتش می‌ترسد. «و من يتول فان الله 
هو الغنى الحميد» و هر کس از ايمان و اطاعت خداى رحمان روكردان شود بداند خدااز 
امثال او و از تمام خلق بی نیاز است. و همو در ذات و صفاتش ستوده می‌باشد. «عسى اله 
أن Sa‏ بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة4 شايد خدا در بين شما و بين نزدیکان 
مشركتان که با آنها دشمنى داشتید» بعد از کینه‌ورزی محبت و دوستى برقرار کند. و بعد 
از قهر و دورى انس والفت ایجاد کند. در التسهيل آمده است: بعد از اينكه مؤمنان باكفار 
قرابت و مودت داشتند» خدا به آنها دستور داد که با كفار دشمنى و قطع رابطه کنند که 
صدق آنان معلوم شد» خداوند با این آيه با آنها از در ملاطفت درآمد و به آنها وعده داد 
که در بین UT‏ محبت و مودت برقرار نماید. و اين محبت در فتح مکه کامل شد و قريش 
مسلمان شدند.!"" و خدا بعد از پراکندگی آنها را با هسم جمع کرد. رازی گفته است: 
«عسى» از جانب خدا وعده است » و خدا به وعده‌ی خود جامه‌ی عمل پوشاند و کفار 


مکه را با مسلمانان در كنار هم قرار داد و آنها را جمع کرد. و در موقع فتح مکه با هم 


۱-ابوسعود ۰۱۵۷/۵ ۲ اتسهیل ۰۱۱۴/۴ 


در آمیختند.۱۱ «و اله قدیر» و خدا توانا می‌باشد و هیچ‌چیز او را درمانده نمی‌کند و بر 
زیر و رو کردن قلوب و تغییر احوال قادر است. «و الله غفور رحیم» و در حق SOT‏ توبه 
کند و به سويش برگردد» مغفرت و مهر و رحمت فراوان دارد. «لاينهاكم اله عن الذين لم 
یقاتلوکم فى الدين و لم خرجوکم من دیارکم أن تبروهم» خدا شما را منع نمی‌کنده با 
افرادی نیکی كنيد که به خاطر دين با شما به ستیز و جنگ برنخاستند و شما را از وطن خود 
اخراج نکردند. لفظ old‏ تبروهم» در محل جربه «عن» می‌باشد. یعنی خدای عزوجل 
شما را از نیکی و احسان با آنها منع نمی‌کند. و تفسطوا !لهسم» و خدا شما را منع 
نمی‌کند که با آنها به عدالت عمل كنيد. (إن الله يحب القسطین4 خدا افرادی را دوست 
دارد که در تمام امور و احکام عادل می‌باشند. ابن‌عباس GAS‏ است: در مورد قبیله‌ی 
«خزاعه» نازل شده است؛ چون آنها با پیامبر RH‏ مصالحه کردند و متعهد شدند که 
باوی نجنگند و کسی را عليه او يارى ندهند. لذا خدا اجازه داد که با آنها نیکی و احسان 
aes‏ از اسماء دختر ابوبکر روایت است که گفته است: مادرم که مشرک بود در زمان 
صلح حديبيه به نزد من آمد. نزد پیامبر BBE‏ آمدم و گفتم: يا رسولالله! مادرم با ميل و 
رغبت خود آمده است» آيا می‌توانم صله‌ی او را به جا بیاورم؟ فرمود: بله؛ صله‌ی مادرت 
را به جا بیاور. ۱" آنگاه خدا آیه‌ی لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین...» را 
نازل کرد. UD‏ ينهاكم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين و أخرجوكم من دیارکم و ظاهروا 
على اخراجکم أن تولوهم» بلکه شما را از دوستی و مودت با افرادی منع می‌کند که با 
شما به ستیز و عداوت برخاسته و به خاطر دين با شما به جنگ برخاستنده و دشمنان شما 


را در اخراج شما از دیارتان يارى دادند. شما را منع می‌کند که آنها را دوست و ياور و 


.۳۰۴/۲۹ تفسیر کبیر ۳۰۱۳/۲۹: ۲ تفسیر کبیر‎ ١ 


۳ اخراج از شيخان و احمد. 
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احباب خود قرار دهید. و من يتوهم فأولئك هم الظالون» و هر كس با دشمنان خدا 
دوستی کند و آنها را یار و احباب خود قرار دهد به خود ستم کرده و خود را در معرض 
عذاب قرار داده است. طيا أمها الذين آمنوا إذا جاء‌کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن4 
ای مومنان! اگر زنان با ايمان به نزد شما هجرت کردند» آنها را آزمایش كنيد تا درستی 
ایمان آنها ثابت شود. مفسران گفته‌اند: در صلح حدیبیه كه بين پیامبر SEG‏ و کفار مکه 
منعقد شده بود» ماده‌ای گنجانده شده بود كه بر اساس OT‏ هر كس از مشرکین نزد 
مسلمانان بيايد بايد او را برگردانند و هر كس از مسلمانان نزد مشرکین برود نباید او را 
بازگردانند. آنگاه ام کلوم دختر عقبه ابن ابی معيط نزد بيامبر BEA‏ مهاجرت کرد. 
برادرانش؛ «عماره» و «ولیده به دنبالش آمدند و به پیامبر گفتند: طبق شرایطی که در 
صلحنامه وجود دارد بايد او را بازگردانی. پیامبر BF‏ فرمود: شرط در مورد مردان است 
ته زنان, آنگاه خدا آيه را نازل کرد. ابن‌عباس گفته است: زن را قسم می‌دادند که به سیب 
قهر از شوهر و به خاطر طماع دنیا مهاجرت نکرده و جز به خاطر محبت خدا و پیامبر و 
رغبت به دين اسلام بیرون نيامده است.(۱ الله أعلم بإهانين» خدا در مورد صدق 
ادعای ایمان آنها آگاهتر است؛ چون خدا از اسرار قلوب آنها باخبر است. جمله معترضه 
است و بیانگر OT‏ است که اين امتحان برای اطمینان حاصل نمودن مومنان است وگرنه 
خدا به تمام رازها عالم است و چیزی بر او پوشیده نمی‌ماند. فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الکفار» اگر بعد از امنحان ایمان آنها برایتان محقق شد آنها را نزد 
شوهران کافرشان باز نگردانید. #لاهن حل هم و لا هم يحلون هن) زن مژمن برای مرد 
مشرک حلال نیست و حلال نیست مرد مژمن زن مشرک را نکاح کند. آلوسی گفته است: 


تکرار برای dilly‏ در تحریم و تأکید قطع رابطه‌ی زناشوثی بين زن مؤمن و مرد مشرک 


۲۵۱/۸ البحر‎ ١ 


آمده است,(١)‏ دو آتوهم ما آنفقوا» و به شوهران کافر آنها مخارجی را پرداخت كنيد که 
برای آنها خرج کرده‌اند از قبيل مهر. در البحر آمده است: خدا فرمان داده است در صورتی 
که زن مسلمان شود شوهر کافرش هر جه را برای او خرج کرده است بايد مسترد بدارد 
تا دو ضرر متوجه او نشود؛ رفتن زن و ضرر مالى.(") «و لاجناح علیکم أن تنکحوهن إذا 
آتیتموهن أجورهن؟ و چنانچه مهر آنها را بپردازید هيج گناهی ندارد با آنها ازدواج کنید. 
خازن گفته است: خدا نکاح زنان مهاجر از سرزمین حرب به سرزمین اسلام را مباح کرده 
است هر چند که شوهر کافر هم داشته باشند؛ زیرا اسلام آنها را از شوهران کافرشان جدا 
کرده و با سپری شدن مدت عده جدایی واقع می‌شود.!۳ «و لاقسکوا بعصم الک وافر» 
وبه پیوندهای همسران کافر خود پایبند نباشید؛ زيرا در بين شما و آنان عصمت و علاقه‌ی 
زناشویی موجود نیست. قرطبی گفته است: در اینجا منظور از عصمت» نکاح است. آنکه 
در مكه زنی کافر دارد؛ اعتباری ندارد؛ چون همسرش نیست» عصمت و رابطه‌اش به 
سبب اختلاف دار اسلام و دار حرب قطع شده است (۴) «و اسألوا ما أنفقتم و ليسألوا 
ما أنفقو/4 هر وقت زنانتان به کفار پیوستند؛ مهر را مطالبه كنيد و آنها -مشركان هم مهر 
زنان مهاجر خود را مطالبه کنند. ابن عربی گفته است: وقتی زنی مرتد پیش کفار برود به 
آنها گفته می‌شود: مهرش را بدهيد؛ و وقتی یکی از زنان کافر مسلمان شود و نزد 
مسلمانان بيايد بايد مهرش به کفار مسترد گردد. ای‌گونه برای هر دو طرف انصاف و 
عدالت رعایت می‌گردد.(۵ «ذلکم حکم الله يحكم بینکم4 اين شرع و حکم عادلانه‌ی 
خدا در بین شما و دشمنانتان می‌باشد. و الله علیم حکیم4 خدا به منافع بندگان عالم 


است و در مقرر داشتن شریعت برای آنان حكيم است. چیزی را مقرر می‌دارد که حکمت 


۱ آلوسی ۷۹/۲۸ ۲ البحر ۰۲۵۷/۸ 
۳ خازن ۰۷۹/۴ ۴ فرطی ۵/۱۸ 
۵ فرطبی ALVA‏ 


کامل آن را اقتضا می‌کند. «و إن فاتکم شىء من أزواجكم إلى الکفار4 و اگر زن یک‌نفر 
مسلمان فرار کرد و به JUS‏ پیوست. <نعاتبع» آنگاه به جهاد رفتید و غنیمتی از کفار به 
دست آوردید. «فآتوا الذین ذهبت آزواجهم مثل ما آنفقوا» به آنكه همسرش فرار کرده 
است. به اندازه‌ی مهر زنش از مال غنيمت به او بدهید» ابن‌عباس گفته است: اگر زن یک‌نفر 
از مهاجران به کفار می‌پبوست پیامبر ا دستور می‌داد از مال غنيمت به میزان مهرش 
به او بدهند.!۱) قرطبی گفته است: وقتی آیه‌ی «و اسألوا ما أنفقتم و ليسألوا ما أنفقوا» 
نازل شد مسلمانان گفتند: به حکم خدا راضی هستیم؛ لذا به مشرکین نامه نوشتند اما 
آنها امتناع کردند. آنگاه اين آيه نازل شد."' «واتقوالله4 و در اقوال و اعمالتان خدا را در 
نظر داشته و از عذاب و انتقامش برحذر باشید» و با امرش مخالفت نکنید. «الذی أنتم 
به مؤمئون» خدایی که به وجودش ایمان آورده‌اید و او را تصدیق کرده‌اید؛ زیرا از 
مستلزمات ایمان همانا پرهیزگاری خدای رحمان است. وقتی پیامبر BG‏ مكه را فتح کرد 
زنان ساکن مکه آمدند و مانند مردان با او بر اسلام بيعت كردند, آنگاه آیه‌ی ڈیا ها البی 
إذا Sale‏ الژمنات يبايعنك على أن لایشرکن بالله شيئاً4 نازل شد. یعنی وقتی زنان با 
ایمان آمدند و درخواست بيعت كردندء با آنها بر سر این شش امر مهم بيعت كن که قبل 
از همه قرار ندادن شریک برای خدا قرار دارد. و لایسرقن ولا زنین» و اينكه مرتکب 
دزدی و زنا نشوند. كه از زشت‌ترین پلشتی‌ها می‌باشند. و لایقتلن أولادهن» و مانند 
زمان جاهلیت از ترس KS‏ و بیم فقر دختران را زنده به كور نکنند. ابن‌کثیر گفته است: 
این دستور هم شامل قتل بعد از وجود می‌شود. همان‌طور که در عهد جاهلیت فرزندان 
خود را از ترس ننگ و بینوایی می‌کشتند: و هم شامل کشتن اولاد در حالت جنینی 


۴۸۹/۲ مختصر‎ ١ 


۲ فرطبی ۸ سبس قرطبی از قتاده نقل می‌کند که ابن حکم با نازل شدن سوره‌ی توبه سخ گردید. 


می‌شود. كه بعضی از زنان نادان بدان اقدام مىكتند و به خاطر هدفی نادرست کاری 
می‌کنند که باردار نشوند.(۱) «و لايأتين ببهتان یفترینه بين onal‏ و آرجلهن» و فرزند 
سر راهی را به شوهرانشان نسبت ندهند که از آنان نیست. و بگویند: اين فرژند از نطفه‌ی 
شما می‌باشد. مفسران گفته‌اند: وقتی زن می‌ترسید به سبب نازایی و نداشتن فرزنده شوهر 
او را طلاق دهد و از او جدا شود بچه‌ای از سر راه برمی‌داشت و آن را به شوهرش 
نسبت می‌داد تا او را نگه دارد. يس منظور اين آيه بچه سر راهی است. نه زنا؟ زيرا قبلاً 
به صراحت از آن نهی شده است.!۲" ابن‌عباس گفته است: يعنى فرزندی را به شوهر 
نسبت ندهد که از او نیست. و فراء گفته است: زن بچه‌ای را از سر راه برمی‌داشت و به 
شرهرش می‌گفت: اين فرزند از نطفه‌ی تو می‌باشد. از اين رو گفته است: «یفترینه بين 
أيديهن و أرجلهن» که مادر وقتی فرزند رأ وضع می‌کند در بين دست و پایش می‌افتد.(۳ 
ذو لايعصينك فى معروف4 و در امر به معروف و نهی از منکر از فرمان تو سر برنتابند؛ 
بلکه كوش کنند و اطاعت نمایند. فبایعهن و استغفرفن الله در اين صورت با رعایت 
شروط مذکور با آنها بيعت کن» و از خدا طلبكن که از گناهان گذشته‌ی OUT‏ صرف نظر 
کند و آن را ببخشايد. إن dil‏ غفور رحيم» همانا دایره‌ی مغفرت و رحمت خدا وسیع و 
عظیم است. ابوحیان گفته است: «بیعت زنان» در روز دوم فتح مكه بر بلندی صفا و بعد از 
بيعت مردان صورت گرفت. پیامب رل بر بلندى صفا قرار داشت و حضرت Bb par‏ در 
بايين آن» و به دستور پیامب ا با زنان بيعت می‌کرد و دستورش را به آنها ابلاغ 
می نمود. پیامبر BNE‏ هرگز دستش به دست زنی بيكانه نخورده است. «اسماه دختر سکن» 
گفته است: من در بين زنان بيعت کننده بودم و گفتم يا رسول الله! دستت را پلند كن تا با 


۱-مختصر PAS]‏ 
۲.ماوی ۲۰۰/۴ و gh‏ سعود ۵ وتفسير رازی ۰۳۰۸/۲۹ 
۳ روح المعانی A‘ YA‏ 


بر سوره‌ی ممتحنه / آيات ۱-۱۳ 


شما بيعت كنيم؛ فرمود: «من به زنان دست نمی‌دهم اما پیمانی از آنان می‌پذيريم که خدا 
از آنان پذیرفته است». و «هند» دختر عقبه» که شکم حضرت حمزه را پاره کرده بود به 
طور ناشناخته خود را در بين زنان جا زده بود همین که BH pales‏ «علی أن لایشرکن 
بالله شيئا و لايسرقن» را خواند ناخودآگاه گفت: يا رسولالله! ابوسفيان سردی است 
خسیس و من گاهی از مالش کمی می‌دزدم؛ نمی‌دانم برايم حلال است يا نه؟ ابوسفیان که 
در آنجا بوده گفت: هر جه در گذشته برداشته‌ای و در آینده برمی‌داری حلالت باشد. 
پیامب BG‏ خندید و او را شناخت و گفت: تو هند دختر عقبه هستی؟ گفت: بله» يا 
رسول الله! از گذشته‌ها صرف‌نظر فرماء پیامبر SBE‏ فرمود: خدایت تو را ببخشد! و وقتی 
پیامبر و لایزنین» را خواند» هند گفت: مگر زن آزاده مرتکب زنا می‌شود؟ و وقتی 
«و لايقتلن أولادهن» را خواندء گفت: ما آنها را در کوچکی پرورش دادیم و هنگامی که 
بزرگ شدند شما آنها را كشتيد -پسرش, حنظله در روز بدر کشته شده بود حضرت عمر 
آن‌قدر خندید که به بشت افتاد و BA uly‏ هم لبخندی زد. وقتی «ولايأتين بيهتان 
یفترینه بين يدهن و أرجلهن» را خواند» هند گفت: والله بهتان امری است زشت» و خدا 
جز به هدایت و مکارم اخلاق امر نمی‌کند. وقتی «ولايعصيلك فى معروف» را خواند. 
گفت: به خدا قسم با قصد نافرمانی تو در اين مجلس شرکت نکرده‌ايم.(۱ امام احمد از 
«امیمه بنت رقیقه» -همشیره‌ی خدیجه کبری و خاله‌ی فاطمه‌ی زهرا -تقل کرده و گفته است: 
با جمعی از زنان برای بيعت نزد پیامبر HG‏ آمدم پیمان آنچه را در قرآن آمده است از ما 
گرفت: «ألانشرك JL‏ شيئاه تا آخر cat‏ و فرمود: در مواردی که توانایی و طاقتش را 
دارید. كفتيم: خدا و پیامبر نسبت به ما از خود ما دلسوزترند. گفتیم: يا رسولالله! به ما دست 


نمی‌دهی؟ فرمود: «من به زنان دست نمی دهم» سخن من با یک زن و صد زن یکی است».۱۲۱ 


۱-البحر ۲۵۸/۸ و تفر کبیر ۳۰۷/۲۹. ۲-اخراج از احمد و ترمذی و نسائی. 


Lp‏ ها الذین آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله علیهم» ای گروه مزمنان! با کفار و دشمنان 
خدا از در دوستی درنيایید. و آنها را دوستان و احباب خود قرار ندهید. دوستی آنها را 
نپذیرید و از نظر آنان پیروی نکنید؛ چون آنها قومی هستند که مورد قهر وكين و نفرین 
خدا قرار گرفته‌اند. حسن بصری گفته است: به دليل فرموده‌ی AED‏ الفضوب علیهم» 
آنها عبارتند از قوم بهود. و ابن‌عباس گفته است: آنها عبارتند از کفار قریش؛ چون 
هرکافری مورد غضب خدا قرار گرفته است.'' و ظاهراً همانطو ركه ابن‌کثیر گفته است: 
ai‏ عام است» بنابراین شامل يهود و نصاری و ساير کفاری می‌شود که مورد غضب و 
نفرین خدا قرار گرفته‌اند. ۲۱ قدیشوا من الآخرة» آن تبهکاران از ثواب و نعمت‌های 
آخرت نوميد شده‌اند» (SP‏ يئس آلکفار من أصحاب القبور4 همان‌طور که کافران 
تکذیب‌کننده‌ی حشر و نشرء از زنده شدن مرده‌های خود نوميد شده‌اند. آنها وقتی قوم و 
خویش يا دوستی را از دست (Wala go‏ می‌گفتند: این آخرین دیدار اوست. و او هرگز 
زنده تخواهد Ls‏ خدا سوره را طوری خاتمه داده است که آن را آغاز كرده بود و آن 
این‌که دوستی با کفار و دشمنان خدا ممنوع است. 

نکات بلامی: yyy‏ أنا أعلم با أخفيتم و ما أعلنتم 4 متضمن طباق است. 
؟«تسوّون إليهم بالودة وأنا أعلم با أخفيتم» متضمن عتاب و توبیخ است. 
۲ «رینا عليك توکلنا و اليك أنبنا وإليك المصير» به منظور افاده‌ی حصر چیزی را مقدم 
داشته است که می‌بایست در آخر بيايد. در اصل می‌بایست می‌گفت: «توکلنا عليك و 
أنبنا إليك». 


١-البحر‏ ۰۲۵۹/۸ ۲-مختصر ۴۹۰/۳ 
۳ در تفسیر اين آبه راجح همین است و خلاصه‌ی قول ابن‌عباس و قناده و حسن نيز همان است که ذ کر شد . و مجاه 
گفته است: يعنى آنها از نعمت‌های آخرت نوميد شدند؛ همانطو ركه کفار در فبر از هر نعمتی نومیدند. نظر اول روشن‌تر 


است. وال اعلم. 


| سوره‌ی ۶۰ / تفسیر سوره‌ی ممتحنه / آيات ۱-۱۳ ۳۸۵ 


۴ (قدیر. غفور, رحیم» و (علیم. حکم) با صيغدى مبالغه آمدهاند. 

۵ «لاینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم» که به دبال آن آیه‌ی Ly‏ ینهاکم الله...» آمده 
است» متضمن طباق سلب است. ش 

lpn‏ أعلم باهانین» جمله‌ی معترضه آمده است تا نشان دهد انسان ظاهر را می‌بیند 
اما خدا ظاهر و باطن را می‌پیند. 

۷- لاهن حل فم و لاهم يحلون هن) متضمن عکس و تبدیل است. 

۸و لایأتین بهتان یفترینه بين أيديهن و أرجلهن4 شامل کنایه‌ی لطیف است. 

4 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الکفار من أصحاب القبور4 متضمن تشبیه مرسل 


مجمل است. 


ee د‎ 


{Ay‏ سوره‌ی صف در مدینه تازل شده و شتامل ۱۴ آیه می‌باشد. 


پیش درامد سوره 


# سوره‌ی صف یکی از سوره‌های مدنی است که به احکام می‌پردازد. این سوره 
درباره‌ی «قتال» و جهاد با دشمنان خداء فداکاری در راه خداء تقویت دين او و بالا بردن 
دين اسلام و تجارت سودآوری که سعادت دنیا و آخرت را در بر دارده بحث م كند. اما 
محوری که سوره پیرامون آن دور می‌زند عبارت است از: «قتال» و از این رو به سوره‌ی 
صف موسوم است. 

# سوره ‏ بعد از تسبیح و تمجید خدا -به برحذر داشتن مومنان از خلاف وعده 
كردن و عدم By‏ به تعهدات می‌پردازد: سبح لله ما فى السموات و ما ی الأرض و هو 
العزیز الحكيم * يا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون4؟ 

8 آنگاه سوره از شجاعت و بىباكى مؤمن در جنگ با دشمنان خدا بحث كرده 
است؛ زيرا مؤمن به خاطر هدفى شريف و والا می‌جنگد و مشعل نور حق را برمىافروزد» 
و هدفش اعتلاى دين خدا می‌باشد: «إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا کأنیسم 
بنیان مرصو ص 4. ۱ 

# و بعد از آن موضع‌گیری بهود را در مقابل دعوت حضرت موسی و حضرت 
عيسى نالا مورد بحث و بررسی قرار داده و اذیت و آزاری را یادآور شده است که اين دو 
بزرگوار در راه خدا متحمل شدند. و بدین‌وسیله پیامبر و رادر قبال آزار واذيت كفار 
مکه تسلی و دلداری داده است: «و اذ قال موسی لقومه يا قوم لم توذوننی...>. 


# خداوند متعال در اين سوره در مورد روش و سنت خدا در خصوص نصرت و 


يارى cond‏ و پیامبران و اوليايش داد سخن داده است و عزم و تلاش مشرکین را در مورد 
ستیز با دين خدا به فردی تشبیه کرده است که مى خواهد با دهان ناچیز خود نور آفتاب را 
خامرش کند: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم, و ail‏ متم نوره ولو کره الکافرون». 

# سوره‌ی شريف مؤمنان را به تجارتی سودآور فرا خوانده و آنان را بر جهاد در 
راه خدا تشویق و تحريك نمرده که نفس و نفیس را در آن مصرف کنند. تا به سعادت 
عظیم و دائمی و جاودان آخرت و نصرت دنیای زودگذر نايل آیند. قرآن آنان رابا اسلوب 
ترغیب و تشویق مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: «يا أيها الذین آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجیکم من عذاب ll‏ بن تؤمنون باه و رسوله و تجاهدون فى سبیل الله». 

# و سوره با دعوت اهل ایمان به نصرت دين رحمان» خاتمه یافته است. خداوند 
متعال آنان را فرا خوانده است که مانند حواریون باشند» همان‌هایی که عیسی آنها را به 
Gol‏ دين خدا فرا خواند و دعوتش را اجابت کردند» و حق و پیامبر را يارى دادند: 
ڈیا أيها الذين آمنواکونوا آنصار الله کا قال عیسی بن مریم للحواریین من أنصارى إلى الله 
قال الحواريون تحن أتصارالله...». 


ae ae oe 


خداوند متعال می‌فرماید: 


شما اوځ ايع 


lel‏ قَالُوا هذا خر هیا ans‏ لمن HI‏ الله OI‏ و هو يُدْعَى 
إلى الإشلآم و آله لامي الوم at‏ لظالم, یرثا ور هبش راهم و “il‏ 


معنى لغات: سبح» پاک و منزه است از هر ناشايستى. «العزيز» غالبى که مغلوب 
نمی‌شود. «الحكيم» هر کار را به موقع و هر جيز را در جاى مناسبش قرار می‌دهد و به 
مقتضاى حكمت عمل مىكند. «مقتاه بغض وكين شدید.(۱ «المرصوص» به هم 
چسبیده و مستحكم. <زاغوا» از هدايت و حق منحرف كشتند. الیینات» معجزات 
آشكار. 

سبب نزول: روايت شده است که مسلمانان می‌گفتند: اگر مى دانستيم خدا كندام 
عمل را بيشتر دوست دارد؛ مال و جان خود را در آن صرف مىكرديم. وقتى خدا جهاد را 
فرض کرد؛ بعضى از آنها ناخشنود شدند. آنكاه خدا آیه‌ی «یا مها الذين آمنوا م تقولون 
ما لاتفعلون كبر مقتا عندالله أن تقولوا مالا تفعلون» را نازلكرد.!") 

تفسیر: سبح لله ما فى السموات و ما فى الأرض) تمام موجودات آسمان‌ها و زمین 
از قبیل فرشته و انسان و نبات و جماده عموما ذات خدا را تنزیه و تقدیس و تمجید 
می‌کنند: «و إن من شی إلا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم». امام فخر گفته 
است: یعنی جمیع آنچه در آسمان‌ها و زمین است» به پروردگاری و یگانگی و دیگر 


۰۱۵۹/۵ ۲-ابوسعود‎ .۳۱۴/۴ OLS 


صفات حمیده و پسندنده‌اش گواهی می‌دهند.(۱) و هو العزیز ال حكيم» همو در ملک 
خود مقتدر و در صنعش حکیم است. و هیچ چیز را جز به مقتضای حكمت انجام 
نمی دهد. یا أها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» ای آنان که خدا و بيامبرش را 
تصدیق کرده‌اید! چرا چیزی را به زبان می‌آورید و آن را عملی نمی‌کنید؟ و برای جه 
می‌گویید: خير و معروف را انجام می‌دهیم. وانگهی OF‏ را انجام نمی دهيد؟ استفهام برای 
انکار و توبيخ است. ابنکثیر گفته است: این اعتراض بر فردی وارد است که چیزی را 
وعده می‌دهد؛ يا چیزی را می‌گوید اما به آن وفا و عمل نمی‌کند. و در صحیحین آمده 
است: نشان متافق سه چیز است: وقتی وعده بدهد» خلاف وعده می‌کند وقتی سخن 
بكويد؛ دروغ می‌گوید و وقتی به او امانت داده شود در OT‏ خیانت eS‏ سپس بر اين 
اعتراض تأکید کرده و می‌فرماید: كبر مقتا عند الله اين عملتان در نزد خدا بسی 
مبغوض و زشت است: «أن تقولوا ما لاتفعلون» اينكه چیزی بر زبان آورید اما بعدا آن 
را انجام ندهید. يا وعده‌ی چیزی بدهيدء اما به آن وفا نکنید. ابنعباس گفته است: قبل از 
ايركه جهاد فرض شود افرادی بودند که می‌گفتند: ای کاش! خدا ما را مطلع می‌کرد که 
جه عملی را پیشتر دوست دارد تا ما آن را انجام دهیم» آنگاه خدا به ييامبر يلي خبر داد 
که محبوب‌ترین عمل در نزد خدا عبارت است از ایمان خالص و جهاد و ستيز با عاصیان 
که با ایمان مخالفت کرده و به آن اعتراف نمی‌کنند. اما همین که آیه‌ی جهاد نازل شد؛ 
بعضی از مؤمنان از آن ناخرسند شدند و بر آنان كران آمب آنگاه آيه نازل شد 
وعده‌ای نیز می‌گویند: مفاد آيه این است که انسان برادر دینی خود را به معروف امر کند 
و خود به آن عمل نکند, و او را از منکر نهی کند و خود از آن دوری نجوید» مانند: 


۴٩۱/۳ تفسير کبیر ۳۱۰۱/۲۹ ۲ مختصر‎ ١ 


۳ مختصر ۰۴٩۲/۳‏ طبری نیز اين فول را پذیرفته است. 


سوره‌ی ۶۱ / تفسیر سوره‌ی صف /آیات ۱-٩‏ ۳۹۱ [ 


«أتأمرون الناس بالبر و تنسون آنفسکم». بعد از آن خدا فضیلت جهاد در راه خدا را بیان 
کرده و می‌فرماید: «إن الله يحب الذین يقاتلون فى سبیله صفا» خدا جنگجویانی را 


دوست دارد که در میدان جهاد صف کشیده و در موقع رویارویی با دشمن در جای خود 


استوار و ثابت می‌ایستند. « کأنهم بنیان مرصوص) آنان در ثابت قدمی و استواری در 
میدان جنگ انگار ساختمان و بنایی مستحکم و فولادین می‌باشند. قرطبی گفته است 
معنی آبه چنین است: خدا انسانی را دوست دارد که در جهاد در راه خدا ثابت و استوار 
باشد و مانند كوه در جای خود محکم بایستد» بدین ترتیب خدا به مؤمنان می‌آموزد که 
در موقع جنگ با دشمن چگونه بايد باشند.!۱ بعد از این‌که خداوند متعال قضیه‌ی جهاد 
را یادآور شد» توضیح داده که موسی BBG‏ به یگانگی خدا امر کرد و در راه او جهاد کرد 
و به همین سیب با اذيت و آزار روبرو شد: «و اذ قال سوسی لقومه ۸ تژدونی» 
ای محمد! قصدى بنده و کلیم خداء «موسی بن عمران» را به ياد بیاور آنگاه که به قوم 
خود» بنى اسرائيل گفت: چرا کاری می‌کنید كه موجب آزار من می‌شود؟(۲) «و قد تعلمون 
أنى رسول dl‏ الیکم» در حالى که با مشاهده‌ی معجزات درخشان» به طور قطع می‌دانید 
که من پیامبر خدا می‌باشم و برای هدایت شما مبعوث شذهام؟ و از صدق رسالتی که 
آوردهام باخبرید؟ بدین‌وسیله پیامبر را در مورد اذیت و آزاری که از کفار مکه دیده است 
تسلی و دلداری می‌دهد. (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وقتی از حق روگردان و منحرف 
شدند» خدا قلوب آنان را از هدايت منحرف کرد. «و ail‏ لامهدی القوم الفاسقين» و خدا 


۱ فرطبی ۸۲/۱۸ 

۲- قرطبى گفته است: یک بار به او می‌گفتند که بیضه‌هایت باد کرده است و يكك بار زنی را تحريكك کردند که بگوید: 
موسی به من تجاوز کرده است. آنها همچنین به قصد آزار موسی می‌گفتند: برای ما نیز خدایانی فرار بده همچنان که 
آنان خدایانی دارند. آنها همچنین به منظور اذيت نمودن موسی می‌گفنند: تو و خدایت بروید جنگ كنيد؛ و ما در اینجا 


می‌نشينيم. 


فردی را که از دایره‌ی طاعت او خارج شده باشدء به خير و هدایت راهنمایی نمی‌کند. 
رازی گفته است: اين بیان اهمیت زشتی آزار پیامبران را نمايان می‌سازد واین‌که عاملان 
چنین کاری به کفر و انحراف دچار شده و از حق و هدایت منحرف می‌شوند.! بعد از 
آن قصه‌ی حضرت عبسی Bb‏ را یادآور شده و می‌فرماید: «و إذ قال عیسی بن مریم يا 
بنى إسرائيل نی رسول الله إليكم» ای محمد! اين قصه را نيز برای قومت بازگو کن؛ آنگاه 
که عیسی به قوم بنیاسراثیل گفت: همانگونه که خدا در تورات گفته است من پیامبر خدا 
و برای هدايت شما مبعوث شده‌ام. قرطبی گفته است: مانند موسی نگفت Lyn‏ قوم»؛ 
چون عیسی با آنها نسبتی نداشت . تا قوم او باشند؛ چون از آنها پدر نداشت. مصدقا لما 
بين یدی من التوراة» احکام تورات که قبل از من بوده است و نیز تمام کتاب‌های خدا و 
پیامبرانش را تصدیق دارم» و چیزی مخالف تورات نیاوردهام تا از من بگریزید و متنفر 
شوید. «و مبشرا برسول GL‏ من بعدی أسمه أحمد» و آمدن پیامبری به نام احمد بعد از 
خودم را به شما مژده می دهم. آلوسی گفته است: همان‌طور که حسان گفته استء اين نام 
شریف» اسم پیامبر ما می‌باشد: 

JL‏ الله و من يحف بعرشه و الطیبون على المبارك احمد!۲ 

«درود خدا و آنان که پیرامون عرشش حلقه زده‌اند و درود تمام نیکان بر «احمد» بادا». 

در حدیث آمده است: «من بنج اسم دارم: من محمد و احمدم من حاشرم؟ چرا که 
انسان‌ها در زیر پایم حشر می شوند» من «ماحی» هستم که خدا کفر را به وسیله‌ی من 
محو می‌کند و من «عاقب» هستم. عاقب یعنی بعد از آن دیگر پیامبری تمی‌آید»۱۳۱ 
روایت است که باران رسولالله گفتند: درباره‌ی خودت به ما بگوا فرمود: دعوت من؛ 


ANITA تفسیر کبیر ۰۳۱۳/۲۹ ۲ آلوسی‎ -١ 


۳-اخراج از مسلم و بخاری. 


دعوت پدرم» ابراهیم است و مژده و بشارت عیسی را با خود دارم. و وقتی مادرم حامله 
بود در خواب دیده بود که نوری از بدن او خارج گشته که تمام کاخ‌های شام را روشن 
کرده است )9 فلا جاء‌هم بالبینات» وقتی عیسی معجزات آشکار از قبیل زنده كردن 
مرده و شفا دادن کوز مادرزاد و شفا دادن بیماری برص و دیگر معجزات دال بر صدق 
ادعاى رسالت را به آنها ارائه ests‏ «قالوا هذا سحر مبين4 درباره‌ی حضرت عیسی 
گفتند: او ساحر است و سحر روشن را آورده است. آنان معجزاتی راكه حضرت عیسی 
ارائه داد» سحر می‌نامیدند . مفسران گفته‌اند: تسمام پیامبران مژده‌ی آسدن پیامبر ماء 
حضرت محمد BB‏ را به قوم خود داده‌اند. و از این جهت در اینجا عیسی را به تنهایی 
ذکر کرده است که آخرین پیامبر قبل از حضرت محمد است» پس خدا بیان فرموده است 
که مژده‌ی آمدن حضرت محمد FBG‏ شامل تمام پیامبران است و یکی بعد از دیگری 
مژده‌ی آمدنش را داده‌انده تا نوبت به حضرت عیسی» آخرین پیامبر بنی‌اسرائیل رسید. 
«و من أظلم من افتری على الله الکذب و هو یدعی إلى إلاسلام» استفهامی است 
متضمن معنى نفى. يعنى جه کسی ظالم‌تر از آن است که خدا به وسیله‌ی پیامبرش او را به 
دين اسلام می‌خواند ASST‏ به جای اجابت دعوتش به خدا دروغ نسبت می‌دهد و پیامبرش 
را ساحر می‌خواند و آیات نازل شده را سحر می‌نامد؟ «و الله لامهدی القوم الظالمين» 
خدا آدم تبهکار و ستمگر را به رستگاری و هدایت ارشاد نمی‌کند. #یریدون لیطفئوا 
نورالله بأفواههم» مشرکان می‌خواهند دين و شریعت منیر خدا را با دهان خود خاموش 
کنند. فخر رازی گفته است: در مورد خاموش كردن نور خداء خدا آنها را مورد تمسخر 


و استهزا قرار داده و در رابطه با باطل كردن اسلام و متصف كردن قرآن به سحرء حال 


١‏ سیره‌ی ابن اسحاق. أبنكثير گفته است: اسناد آن جيد است. 
۲ ظاهراً ضمیر به «عیسی» برمی‌گردد؛ زيرا از او بحث می‌شود. عده‌ای نيز می‌گویند: ضمیر به واحمده عاید است که 


مژده‌ی آمدنش را به آنها داده شده بود. بیضاوی و آلوسی و صاحب البحر نظر اول را پذیرفته‌اند که روشن‌تر است. 


آنها را به فردی تشبیه کرده است که به قصد خاموش كردن آفتاب آن را فوت می‌کند. که 
متضمن تمسخر و استهزا می‌باشد.!۱) و الله متم نوره4 و خدا دين خود را يارى داده و 
آن را در اكناف عالم منتشر می‌کند و آن را بر دیگر اديان تفوق و برتری می‌بخشد. در 
حدیث آمده است: «خدا زمين را برایم جمع کرد تا مشرق و مغرب آن را ديدم و ملک و 
تسلط امت من به تمام آنچه که ديدم خواهد رسید.!۲" منظور اين است که این دين در 
مشرق و مغرب زمين گسترش يافته و منتشر می‌شود. ولو کره الکافرون» هر چند که 
کافران تبهکار از آن ناخرسند باشند. خدا علی‌رغم ناخشنودی کافران اين دين را معزز 
خواهد کرد. در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است: کافران مکه به خاطر این‌که در شرك و 
گمراهی فرو رفته بودند از این دين متنفر بودنده پس مناسب چنین بود که به وسیله‌ی 
تقویت و پشتیبانی از حق آنان را خوار و ذلیل گرداند. منظور اين نیست که هیچ کافری 
باقی نماند و همه اين دين را قبول کنند. بلکه منظور این است که پیروان اين دين از لحاظ 
استدلال و زبان و شمشیر تا آخر زمان» بر پیروان دیگر ادبان تفوق و غلبه دارند.(۳ 
gop‏ الذی أرسل رسوله abl‏ ودين احق4 خدای عزوجل با قدرت و حکمت خود 
یامبرش, حضرت Pes‏ را با قرآن روشن و درخشان و دين قاطم و پرفروغ 
مبعوث نمود. «لیظهره على الذين کله» تا آن را بر دیگر ادیان چیره کند و برتری دهد 
اعم از بهودی و نصرانى و غيره ولو کره الشرکون4 هر چند که دشمنان خدا و مشرکین 
از آن ناخرسند باشند. ابوسعود گفته است: خدا با اعزاز دين اسلام وعده‌ی خود را تحقق 
بخشيد؛ به طوری که تمام اديان را مقهور و مغلوب دين اسلام کرد. ۳۱" 


۱ تفیر كبير ۳۱۳/۲۹ 
asthe a . 1‏ 8 
1 قسمتى از حديثى بلند است. وزوى الأرض» يعنى خدا زمين را جمع كرد به گونه‌ای که CHEF Uy‏ همدى آن را دید. 


۰۱۱۱/۵ ابوسعود‎ ۴ PAS LT زاده‎ att 


35 3 
ae ak oe 


خداوند متعال می‌فرماید: 


#را عق رسو ete beth‏ هم الس رس 0 موا و 8 
یا allt‏ وال لک عل rt‏ شچیکُم من عذاب ألم BLE LEO‏ 


رشوله و Gadel‏ في سبیل sel di‏ و IS SS dl‏ إن ANE AS‏ © 
AK us‏ و le By‏ تي من NG‏ و مان ith‏ في جات عَذنٍ 
یت idl jail‏ @ و خرن MIG‏ ین أله و نغ قریب Oise Lis‏ 
اما لین dal LSAT‏ آنه كا قال عيسى بت ای من أَنصَارِي إل آله 
ال Light‏ 5 32 أنصَار al‏ امت tb‏ من بني إشرَائِيلَ و کرت Bb‏ يدن لین 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان یادآور شد 
که مشرکان می خواهند نور خدا را خاموش کنند؛ به مزمنان دستور داد به ستيز و جهاد با 
دشمنان دين برخیزند» و آنان را فرا خواند تا در جهاد در راه خدا جان و مال خود را فدا 
کنند. و برای آنان بیان نمود که تجارت سودآور همان است و بس . 

معنی لغات: تنجیکم4 شما را نجات می‌دهد. «الحواريون» برگزیده‌گان و پیروان 
ویژه‌ی حضرت عیسی HE‏ که او را پاری دادند. «أیدنا4 تقويت و تایید کردیم. 
ظاهرین4 با دليل و برهان پیروز شدند. 

سیب نزول: آورده‌اند که بعضی از باران گفتند: يا رسولالله! مشتاقیم بدانیم کدام 
تجارت در نزد خدا محبوب‌تر است که بدان بپردازيم آنگاه wal‏ ؤيا أمبا الذين آمنوا 


هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» نازل شد“ 


AVIVA ىبطرق-١‎ 


تفسیر: یا ها الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة4 ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق 
کرده و به پروردگار خود ایمان درست و بدون شک آورده‌اید! آيا می‌خواهید شما را به 
تجارتی سودمند و گرانقدر راهنمایی کنم؟ استفهام برای تشویق است. تنجیکم من 
عذاب dell‏ تجارتی كه شما را از عذابی دردناک نجات بدهد. آنگاه آن تجارت را بیان 


كرده و می‌فرماید: «تؤمنون باه ورسوله» به خدای توانا و پیامبرش ایمان صادق و 
بدون شک و شبه و نفاق داشته باشید. و تجاهدون فى سبیل الله بأموالکم و أنفسكم» و 
به منظور اعتلای دين خدا با مال و جان با دشمنان دين جهاد کنید. مفسران گفته‌اند: ایمان 
و جهاد در راه خدا را به «تجارت» تشبیه کرده است؛ چون تجارت عبارت است از مبادله‌ی 
چیزی به چیزی دیگر به اميد نفع و کسب سود و هركس به خدا ايمان بیاورد و با جات و 
مالش جهاد کند» به اميد نايل آمدن به پاداش و نجات از عذاب دردناک مال و توانایی 
خود را بذل می‌کند. از اين رو پاداش و نجات از عذاب به تجارت تشبیه شىده است؛ 
همانكونه که خداوند سبحان در جای دیگری نيز می‌فرماید: اٍن الله اشستری من 
المؤمنين أنفسهم و أمواهم بأن هم الجنة» امام فخر گفته است: جهاد سه نوع است: ۱- 
جهاد با نفس؛ يعنى مغلوب كردن نفس و منم آن از لذات و هوس‌ها. ۲-جهاد با دشمنان 
خدا به منظور نصرت دین. ۳. جهاد در بين خود و خلق؛ يعنى چشم طمع از آنان برد و 
نسبت به آنان مشفق و مهربان باشد.!۱) «ذلكم خير لکم إن كنتم تعلمون4 اگر دارای فهم 
و درک هستید ایمان و جهاد در راه خداکه من دستور آن را به شما داده‌ام.برایتان از plas‏ 
آنچه در اين حيات هست بهتر است. «يغفرلكم ذنوبکم4 اين جواب جمله‌ی خبری 
«تؤمنون باه و رسوله» می‌باشد؛ چون متضمن معنى امر است. یعنی به خدا ایمان 
بياوريد و در راهش جهاد کنید, وقتی چنان کردید گناهان شما را می‌بخشاید؛ یعنی 


۱-تفیر کبیر ۳۱۹/۷۹. 


گناهانتان را مستور می‌دارد و به فضل و کرم خود آنها محو می‌کند. و یدخلکم جنات 
تجری من تحتها الأنهار» و شما را وارد باغ‌هایی می‌کند که در پای قصرهایش رودهای 
بهشتی جاری است» «و مساکن طيبة فى جنات عدن» و شما را در قصرهاى مرتفع و در 
باغ هاى جاویدانی» جا می‌دهد. ذلك الفوز العظم» اين پاداش کامیابی بس بزرگی 
است که بالاتر از آن کامیابی نیست» و سعادتى است بزرگ و هميشكى كه والاتر از آن 
سعادتى نیست. «و آخری تحبونها» و با اعطای نعمتی دیگر که آن را دوست دارید» بر 
شما منت می‌نهد. و آن عبارت است از: (نصعر من الله و فتح قريب» به زودى شما را بر 
دشمنانتان غالب و يروز می‌کند و مكه را برايتان می‌گشاید. ابن عباس كفته است: منظور 
فتح فارس و روم است. «وبشر المؤمنين» ای محمد! مژده‌ی اين فضل وکرم درخشان را 
به مؤمنان بده. در البحر آمده است: بعد از این‌که ثواب و پاداشی را ياد آور شد که در 
آخرت به آنان داده مىشود. مطالبى را ذكر کرد که در اين دنیا آنها را شاد و مسرور 
می‌گردانده که عبارت است از سرزمین‌هایی که خدا آن را به روى آنان مىكشايد.!١)‏ خير 
و بركتى که در این دنيا نصیب آنان شد تا زمان برخورداری از نعمت‌های اخروی ادامه 
خواهد يافت. یا ها الذين آمنوا کونوا أنصار اله ای کسانی كه ايمان آوردهايد! دين 
خدا را يارى دهيد و مشعلش را برافروخته بداريد. «كما قال عيسى بن مريم للحواريين» 
همان‌طور که عيسى بن مریم از حواريون خواست دين خدا را يارى دهند و آنها OT‏ را 
يارى دادند. من أنصارى إلى الله» گفت: جه کسی مرا يارى می‌دهد و کمک می‌کند تا 
دعوت خدا را تبليغ نمايم و دینش را يارى دهم؟ JUD‏ الحواريون نحن انصار الله» 
پیروان عيسى که مؤمنان صادق و خالص بودند» گفتند: ما ياوران دين خدا هستيم. 
بیضاوی كفته است: حواريون عبارتند از برگزیدگان عيسى و اولين افرادى بودند که به او 


EPA البحر‎ ١ 


ایمان آوردند. از حور به معنی سفیدی است. و تعدادشان دوازده نفر بود" و رازی گفته 
است: تشبیه در آيه بر معنی حمل می‌شود؛ يعنى شما مانند حواریون یاوران خدا 
باشید ) (فآمنت طائفة من بنی!سرائیل و کفرت طائفة» بنی‌اسرائیل دو دسته شدند: 
جماعتی به حضرت عیسی ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و دسته‌ای دیگر رسالت 
«تضرت عیسی را تکذیب نمودند. «فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم4 مؤمنان را در مقابل 
دشمنان كافرشان؛ تقویت کردیم و یاری دادیم. «فأصبحوا ظاهرین» بس بر آنان غالب 
آمدند. ابنكثير گفتهاست: بعد از اينكه حضرت عیسی ‏ بيام پروردگار خود را تبلیغ 
کرد؛ جمعی از بتی‌اسرائیل به رسالتش ایمان آورده و هدایت شدند وگروهی گمراه گشته 
و تبرت او را انکار کردند. و به او و مادرش تهمت بزرگ زدند و ايتها عبارت بودند از 
يهود» نفرین خدا بر آنان باد! و گروهی از پیروانش در مورد او مبالغه و افراط کردند, تا 
جایی كه او را بالاتر از مقام نبوت قرار دادند که خدا به او عطا کرده بود. و در مورد او به 
صورت دسته و فرقه‌ها درآمدند» بعضی از آنان گمان کردند که بسر خدا می‌باشد» و 
بعضی گفتند: او سومین سه‌گانه است؛ يعنى بدر بسر و روح القدوس. و بعضی گفتند: او 
خدا می‌باشد خدا بالاتر از آن است يس خدا مؤمنان را بر ساير فرقه‌های نصاری که 
مخالف و دشمنشان بودنده چیره کرد( 

نکات بلاغی: لم تقولون مالا تفعلون> شامل اسلوب توبيخ است. 
؟- كبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون» متضمن اطناب است. و در بين «تقولوا... و 
تفعلوا» طباق مقرر است. 
م «كأنهم بنیان مرصوص4 شامل تشبیه مرسل مفصل است. 


۱-یضاری ١ ۰۳٩۲/۳‏ تفسير کیر ۰۳۱۹/۲۹ 


۳ مختصر ۴۹۵/۳ . 


سوره‌ی ۶۱ / تفسیر سوره‌ی صف / آپات ۱۰-۱۴ [ras‏ 


۴ یریدون ليطفئوا نورالله4 متضمن استعاره‌ی لطیف است. 
۵ هل أدلكم على تجارة» استفهام برای ترغیب و تشویق است. 
٩‏ فآمنت طائفة... و کفرت طائفة) متضمن طباق است. 
۷ و الله لابهدی القوم الفاستین» <قالوا هذا سحر مبین» و١‏ بشّر الژمنین» دارای 
سجع زیبا می‌باشند. 

ياد آوری: از این رو داستان حضرت موسی و حضرت عیسی ل در این سوره با هم 
آمده‌اند که هر دو از پیامبران بزرگ و اولوالعزم بنی اسرائیل می‌باشند و خدا در کتاب خود 
ذکر خیر و نیکوی آنها را آورده و از آنان تمجید و ستایش کرده است. 


ot ale att 
ue ۶۶ ae 


+2 سوره‌ی جمعه در مدينه نازل شده و شامل ۱۱ آیه می‌باشد. 3 


بيش درآمد سوره 


# این سوره در مدينه نازل شده است و جنبه‌ی تشريع را مورد بررسى قرار می‌دهد. 
محور سوره عبارت است از احكام «نماز جمعه» كه خدا آن را بر مؤمنان فرض كرده است. 
# سوره بعئت خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبدالله اا را مورد بررسی قرار 
داده» و توضیح داده است که بعشت رسول اکرم رحمتی است که از جانب خدا به وسیله‌ی 
او عرب را از تاریکی شرک و گمراهی نجات داد و به وسیله‌ی او به انسانیت و بشریت 
فضل و کرم عطا to S‏ چون بشریت مدت‌ها در تاریکی دست و پا می‌زد و رسالت 
حضرت محمد برای امراض بشربت سرگردان مرهم و داروی شفابخش بود. 
# بعد از OF‏ موضوع بهود و اتحراف آنها از شریعت خدا را مورد بحث قرار داده است. 
آنها مكلف بردند به احکام تورات عمل کنند اما از آن رو برتافتند و آن را بشت كوش نهادند. 
سوره آنها را به الاغی تشبیه کرده است که باری بزرگ از کتب پرسود را به دوش دارد اما جز 
سنگینی و خستگی چیزی از آن عایدش نمى شود که اين نهایت شقاوت و بدبختی است. 
. # بعد از OF‏ به بحث درباره‌ی احکام «نماز جمعه» پرداخته است و مؤمنان را 
فرا می خواند که به شتاب به سوی اقامه‌ی نماز جمعه رهسپار شوند. و در موقم اذان و 
ندای تماز جمعه» معامله و خرید و فروش را بر OUT‏ حرام کرده است و مؤمنان را از غافل 
شدن از نماز به وسیله‌ی مشغول گشتن به تجارت و لهو برحذر داشته است. در خاتمه 
مومتان را برحذر داشته است كه مانند منافقان به تجارت مشغول شده و نماز را فراموش 


کنند و یا با سستی و سنگیتی نماز را اقامه کنند. 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم الله لخن الأحم 
cold‏ به ما ن في أَلسَّنْوَاتِ و ما فی ati 2A‏ نوس zal‏ آمك 


ry be 


هو gil‏ بَعَثَّ ت في اتیکین رَسُولاً wid‏ ينوا عَلَبْهمْ آي تاه وُر neers‏ 
آلکساب الیک وان َانُوا ين بل آني ont IS‏ (©) و رین یل نلاب 

و hall‏ نکم ذلك قطل له تيه تيه من يَشَاءُ i‏ فآ نم © حك 
ين حملوا آ واه مر هکل نار تخل Ahi‏ سكل قوم ألَّذِينَ 


PB ل با أيه لذي ادو إن‎ antl و لله اندي وم‎ ah GL gas 
Lhd Sst ولا‎ tule ts ان‎ adi ys لک باه من دون اس‎ 


مت دمم 5 ai ail‏ عم ای( الت الي تن ينه تاه لايم 2 
رن( go‏ لیب و sted‏ تنگم اک تفن :© با ا لين آسئوا إذا 
وی LEU‏ من یوم acd‏ قاشتوا $3 al‏ و روا ابيع Gh‏ خي گم ان نم 
عون فَإِذَا قْضِيَتِ BOE‏ روا فى oT‏ و ات tt‏ | من فضل الله 15 ail L253‏ 


e‏ رو 


las‏ لخن 119 رز آنَضُوا ی 5 کوک ال عند أله 
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معنى لغات: «الأميين» يعنى اعراب همعصر پیامب BA‏ که اغلب ناخوانده و 
بى سواد بودند. «يركهم» آنان را از چرک شرك باكيزه می‌کند. «أسفارا» كتابهاى 
قطور و بزرگ. «هادوا» به دين يهود در آمدند.«انفضُوا» متفرق گشتند. 


سبب نزول: از جابر غل روایت شده است: «در حالی که پیامبر اة در روز 


خطبه می خواند» کاروانی از مدینه آمد ياران پیامب BBB‏ به سويش شتافتند و جز 


دوازده نفر که من و ابرعمر در بين آنها بوديم؛ کسی باقی نماند. آنگاه خدا آیه‌ی «و 3h‏ 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها و ترکوك قانا...> را نازل كرد( 

تفسیر: (يسبح لله ما فى السموات و ما فى الأرض» تمام موجودات عالم هستی اعم 
از انسان و حيوان و نبات و جماد» عموماً ذات خد! را از هر نقصی تنزیه کرده و او را 
تمجید و تقدیس می‌کنند. صیفه‌ی مضارع «يسبح» برای تجدید و استمرار آمده است. 
پس تسبیحی است دائمی و همیشگی. «اللك» همو خدایی است که مالک همه چیز 
است و در مخلوق خود هر طور که بخواهد تصرف می‌کند. «القدوس» مقدس و منزه 
است از هر نقصیء و متصف است به تمام صفات کمال. «العزیز الحكيم» در ملک خود 
مقتدر و در صنعش حکیم است. هو الذی بعث فى الأميين رسولا منهم4 او خدایی 
است که در بين اعراب بی‌سواد پیامبری از خود آنان مبعوث کرد که مانند آنان بی‌سواد 
برد و خواندن و نوشتن بلد نبود. مفسران گفته‌اند: از این رو عرب به «امیین» موسوم 
شدند که خواندن و نوشتن بلد نبودند. همان‌طور که پیامبر SBE‏ فرمود: «ما ملتی 
بی‌سواد هستیم» و نوشتن و حساب و کتاب را نمی‌دانیم».۲۱) حکمت در ذکر «امیین 
عرب» در حالی که پیامبر برای هدایت تمام بشریت مبعوث شده است -اين است: که 
شرافت و احترام عرب را بیان می‌کند! زيرا حضرت محمد SB‏ به آنها منسوب است. و 
برای شرف و افتخار عرب همین بس است. «یتلوا علهم آياته» آيات قرآن را بر آنان 
می خواند. و يزكيهم» و OUT‏ را از آلودگی کفر وگناه پاکیزه می‌کند. ابن عباس گفته است: 


N/A اخراج از بخاری و مسلم؛ و روح‌المعانی‎ ١ 


۲-اخراج از بخاری و مسلم. 


یعنی به وسیله‌ی ایمان قلب آنها را پاکیزه مىكند.(١)‏ و يعلمهم الکتاب و الحكئة» و 
آيات متعالی خدا و سنت پاک و مطهر خود را به آنها ياد می‌دهد. و إن کانوا من قبل 
لی ضلال مبين» در صورتی که قبل از بمشت حضرت محمد PEG‏ آنها در گمراهی آشکار 
فرو رفته و از راه و روش صراط مستقیم منحرف بودند. ابن‌کثیر گفته است: خدا حضرت 
محمد را زمانی مبعوث کرد که مدتی از بعثت پیامبران پیشین سپری و راه و طریقه‌ی آنان 
محو و نابود شده بود؛ و نیازی شدید به بعثت پیامبر احساس می‌شد. اعراب به دين 
ابراهیم خلیل متمسک بودندء اما OF‏ را تغییر داده و دين یکتاپرستی را به شرک» و يقين 
را به شک تبدیل نموده Woy‏ و placed‏ را داير کرده بودند که خدا اجازه‌ی Of‏ را 
نداده بود. اهل کتاب نیز چنان بودند. کتاب‌های خود را تغیبر داده و آنها را تحریف کرده 
بودند. در چنین اوضاعی خدا حضرت محمد اا را با شریعتی عظیم: فراگیر و کامل 
مبعوث کرد. شریعتی که متضمن هدایت و بیان تمام مایحتاج انسان بود؛ و امور مربوط به 

ش و معاد آنها را بیان کرده. خدا تمام اوصاف حمیده را در وجود حضرت محمد BR‏ 
جمع کرد و آنچه را که به هيجكس از اولین و آخرین عطا نکرده بود» به او عطا كرد.(") 
و آخرین منهم لما یلحقوا بهم» و حضرت محمد يف را برای هدایت اقوامی دیگر 
مبعوث نموده است که هنوز به اينها پیوسته‌اند و بعد از آنها خواهند آمد. آنها عبارتند از 
تمام اقوام و افرادی که تا روز قيامت به دين اسلام در می‌آیند. صاوی گفته است: معنی 
آبه چنین است: خدا حضرت محمد را برای هدایت مژمنان معاصر او و مژمنان آینده 
مبعوث کرده است» بس رسالتش به افراد و اقوام موجود در آن اختصاص ندارده بلکه 
رسالتش ple‏ است و شامل آنها و غير آنها تسا روز قيامت می‌شود.(" در حدیث از 


.۴۹۷/۳ قرطبی ۹۲/۱۸ ۲مختصر‎ ١ 


۴صاوی ۲۰۴/۴. 


ابوهریره آمده است كه گفته: در خدمت پیامبر SG‏ نشسته بودیم که سوره‌ی جمعه بر او 
نازل شد: «و آخرین منهم لا یلحقوا بهم4. پرسیدند: آنها جه کسانی می‌باشند يا رسول 
الله؟! در بين ما سلمان فارسی قرار داشت و پیامبر SBME‏ دستش را روی شانه‌ی سلمان 
گذاشت و فرمود: «اكر ایمان در کهکشان‌ها باشد افرادی از آنها به OT‏ نايل می‌آیند.(۱) 
مجاهد در تفسیر آيه گفته است: آنها قوم عجم يعنى تمام اقرام غير عرب هستند که نبوت 
حضرت محمد اة را پذیرفتهاند. ۱ وهو العزیز الحكيم» و او در ملک خود مقتدر و 
در صنمش حکیم است. «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» شرفی که سرور بشریت بدان 
نايل آمد و آن اينكه برای هدایت تمام بشریت مبعوث شد» و شرفی که عرب بدان نايل 
آمدندو آن اين‌که قرآن به زبان آنها نازل شد و آخرین پیامبر از ميان آنها برخاست. همه‌ی 
اینها فضل و کرم خدا می‌باشند و أن را به هر يك از بندگانش که بخواهد عطا می‌کند. 
«والله ذوالفضل العظيم» همو در دنیا و آخرت نسبت به تمام بندگانش دارای فضل و 
کرمی بسيار وسيع است. بعد از آن به ذم يهود مى بردازد» بهودی که خدا با نزول تورات 
بر آنان» فضل وکرم خود را به آنها عطا كرد, اما آنها از OT‏ سود برنگرفتند و آن را اجرا 
نكردند. خدا آنها را به الاغى تشبيه می‌کند كه بارى سنگین از کتاب‌های بزرگ را حمل 
می‌کند و فرمود: «مثل الذين حملوا التوراة» مثال يهود كه تورات به آنها عطا شد و 
مكلف شدند به آن عمل کنند. ثم لم يحملوهاً» اما به آن عمل نكردند وازهدايت و نور 
آن مستفيذ نگشتند» « کمثل الحمار يحمل أسفارا»ه همانند الاغى است که كتابهايى را بر 
يشت خود حمل مىكند اما جز سنگینی و خستگی جيزى به آن نمى رسد. قرطبی گفته 
است: جون آنان تورات را در اختيار داشتند و بدان عمل نکردنده خدا آنها را به الاغ 


تشبیه کرد که کتاب‌های سنگین و قطوری را حمل می‌کند و از ستگینی بار» فایده‌ای 


۱-اخراج از شیخان و لفط از مسلم است. ۲ مختصر ۴۹۸/۲ 


( 


عایدش نمی شود؛ يعنى از حمل آن خسته می‌شود و از محتوای آن بهره‌ای نمی‌برد.(! 
در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است: خدای متعال یهود را ذم و سرزنش کرده است که 
تورات را می‌خواندند و به محتوای lle of‏ بودند و می‌دانستند در آن آیاتی دال بر 
درستی پیامبری حضرت محمد ۴اخ و وجوب ایمان به او آمده است. اما از آن بهره 
نگرفتند تا از شقاوت دو جهان نجات پابند. خدا آنان را به الاغی تشبیه کرده است که 
کتاب‌های دانش و حکمت بر دوش دارد و از آن فایده نمی‌برند. وجه مشابهت این است 
که هر دو از تفع و سودی محروم و بی‌بهره‌اند که می‌بایست از OF‏ بهره‌مند شوند.(۴ 
<بئس مثل القوم الذين کذبوا بآیات اله جه زشت است مثلی که برای بهود آورده‌ایم! 
قومی که آیات خدا و نبوت محمد را تکذیب کردند.!۳ «و اله لادی القوم الظالین» 
خدا انسان ستمکار و نافرمان را راهنمایی نمی‌کند. عطا گفته است: آنها عبارتند از افرادی 
که با تکذیب پیامبران به خود ظلم کردند.(۴ بعد از آن خدا بهود را در اين ادعا که آنها 
دوستان و احباب خدا می‌باشند» تکذیب کرده و فرموند: «قل يا ها الذین هادرا» 
به آنها كه يهودى شده و به قوم يهود چسبیده‌اند» بككو: «إن زعمتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس» اگر آن‌طور که ادعا مىكنيد فقط شما دوستان واقعى خدا هستيد, 
«فتمنوا الوت إن کنتم صادقین» اگر در این ادعا راستگو هستید از خدا مرگ طلب كنيد 
تا زودتر به منزلگاه کرامت که برای دوستانش آماده شده است: منتقل شوید. ابوسعود 
گفته است: يهود می‌گفتند: «ما فرزندان و عزیزان خدا هستیم» و مدعی بودند که منزلگاه 


آخرت و بهشت در نزد خدا به آنان اختصاص دارد. می‌گفتند: «جز بهود هیچ كس داخل 


۱-فرطبی ۰۹۵/۱۸ 1 ؟شيخ زاده ۴۹۴۳ 

oh‏ می‌گویم: اين آيه بها صورت كنايه به ماه سلمانان نیز گوش زد می‌کند که اگر احکام قرآن را اجرا نکنیم و به 
مقتضای آن عمل نكنيم؛ ما هم مشمول حکم يهود خواهیم بود. 

۴ تفسیر کبیر ۰۵/۲۹ 


سوردى ۶۲ / تفسیر سوره‌ی جمعه / آیات ۱-۱۱ 


بهشت نمی‌شود». آنگاه خدا به پیامبر دستور داد که برای تکذیب آنها به آنان بگوید: اگر 
چنان OLS‏ و تصوری دارید. از خدا مرگ طلب كنيد تا از قرارگاه مصیبت و بلا به 
منزلگاه کرامت بروید؛ زیرا انسانی که يقين دارد که بهشتی است» دوست دارد از تیرگی و 
اندوه اين دنیا وارهد و به آنجا برود.! خدای متعال OUT‏ را رسوا نمود و دروغ آنها را 
برملا کرد. و لایتمنونه أبدا Le‏ قدمت ایدم و به سبب کفر و معاصی و تکذیب 
حضرت محمد BB‏ هرگز مرگ را طلب نمی‌کنند. در حدیث آمده است: «قسم به ذاتی 
که جانم در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد اگر آرزو می‌کردند» هیچ بهودی زنده نمی‌ماند و 
همه می‌مردند».۲۱ آلوسی گفته است: احدی از OUT‏ مرگ را تمتا نکرد؛ چون به صداقت 
حضرت محمد ول يقين داشتند و می‌دانستند اگر تمنا کنند فوراً می‌میرند. و این هم 
یکی از معجزات است. در سوره‌ی بقره اين نفی به لفظ (لن) آمده است که بنا به قول 
مشهور از باب تفنن به شمار می‌آید.۱" «و الله عليم بالظالین» و خدا به آنها و ظلم و 
معاصی صادره از آنها آگاه است. به عنوان ذم آنها اسم ظاهر را به جای ضمیر «علم بهم» 
آورده است تا ثابت کند که آنها ظالمند.۳۱) «قل إن الوت الذی تفرون منه6 به آنها بگو: 
اين مرگ که از آن فرار مىكنيد و می‌ترسید آن را به زبان تمنا كنيد «فانه ملاقیکم4 به 
طور حتم گریبان شما را م ىكيرد؛ و فرار از آن برایتان سودی ندارد. اين آيه همانند آیه‌ی 
<أيئا تکونوا یدرککم الوت و لو کنتم فى بروج مشیدة4 می‌باشد. فرار از مرگ سودى 
ندارد؛ زیرا مرگ چون تقدیری است حتمی و حذر از قدر سودی ندارد. FY‏ تردون ال 
dle‏ الغیب و الشپادة» سپس به محضر خدا برمی گردید که هيج چیزی از او نهان نیست. 
«فینبنکم با کنتم تعملون» و در مقابل اعمالتان مجازات يا پاداش می‌بینید. متضمن وعید 


AMINA ۲-قرطبی‎ ۱۱۳/۵ دوعسوبا-١‎ 


۳ آلوسی ۹۱/۲۸ ۴-ابوسعود ۱۱۳/۵ 


و تهدید است. آنگاه بیان احكام جمعه را آغاز کرده و می‌فرماید: یا أمها الذين آمنوا إذا 
نودی للصلاة من یوم الجمعة) ای‌گروه مؤمنان که به خدا و پیامبر ایمان دارید! وقتی 
شنيديد که مؤذن بانگ نماز جمعه را سر داده است» «فاسعوا إلى ذکر الله و ذروا البیع» 
برای شنیدن خطبه‌ی جمعه و ادای نماز بشتایید و خرید و فروش و معامله را رها کنید. 
تجارت زبانمند را رها کرده و به تجارت سودمند رو بیاورید. در التسهیل آمده است: «سمی» 


در آبه به معنی رفتن است نه به معنی دويدن؟!١)‏ 


چون در حدیث آمده است: «برای ادای 
نماز جمعه با سرعت حرکت نکنید بلکه قدم زنان و با آرامش بروید." حسن گفته است: 
به خدا قسم سعی عبارت نيست از دویدن؟ چرا که به مسلمانان امر شده است که با آرامش 
و وقار برای ادای Glo‏ گام بردارند» اما شتاب در قلب و نيت و فروتنى و خشوع است»:(۳ 
«ذلكم خير لكم»؛ زیرا سود آخرت والاتر و پایدارتر است. «إن كنتم تعلمون4 اگر دارای 
دانش محکم و فهم و درکی سالم هستید. (فإذا قضیت الصلاة4 وقتی نماز را اداکردید و 
از آن فارغ شدید. «فانتشروا فى الأرض) در سرزمین خدا پخش و پراکنده شوید و به 
دنبال تجارت و برآوردن نیازمندی‌های خود بروید. «وابتغوا من فضل اللّه4 و فضل و کرم 
خدا را بجویید؛ زیرا روزی در دست توانمند او قرار دارد و نعمت دهنده و صاحب کرم 
هموست و اجر هیچ عاملی را هدر نمی‌دهد و هیچ جوینده‌ای را نوميد نمی‌کند.(وأذ کرو 
اله كثيرً» و با زبان و قلب خدا را بسیار ياد کنید» نه أينكه به اوقات نماز اکتفا کنید. 
لعلکم تفلحون4 شاید به خير و فلاح نايل آیید. سعیدبن جبیرگفته است: ذکر خدا یعنی 
انجام طاعت و عبادت» پس هر کسن فرمان خدا را اطاعت کند» او را ذکر کرده است؛ و هر 
كس او را اطاعت نکند ذکرش را انجام نداده است هر چند که بسیار تسبیحگو هم باشد (۴ 


١-التسهيل‏ ۰۱۱۹/۴ ۲-اين حدیث در صحاح ششگانه وارد شده است. 


؟ قرطبى ۱۰۳/۱۸ ۴ شیخ‌زاده ۴۹۹/۳ 


بعد از آن اعلام کرده است که بعضی دنیای ناپایدار را بر آخرت پایدار ترجیح می دهند و 
عاجل را بر آجل برتری می‌دهند: و |ذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا البها» اين عتاب و 
سرزنش متوجه بعضی از صحابه مى شود که از کنار پیامب SBE‏ پراکنده شدند, و او را در 
حال خطبه‌ی روز جمعه ترک نمودند. یعنی اگر درباره‌ی تجارتی سودمند يا کاروانی که در 
حال مراجعت است چیزی بشنوند. و از لهو و بازیچه و زینت دنيا چیزی بشتوند از کنار 
او متفرق می شوند. ضمير را به اتجارت» عودت داده نه به «لهو»: «انفضوا إلبها»؛ چون 
مقصود. تجارت است. «و تركوك MEU‏ و بيامبر را ایستاده بر منبر در حال خطبه خواندن 
ترک می‌گوبند. مفسران گفته‌اند: پیامبر بر منبر ایستاده بود و خطبه‌ی جمعه را می خواند» 
کاروانی از شام وارد شد که خواروبار حمل می‌کرد. کاروان به «دحیه‌ی کلبی» تعلق داشت. 
در آن موقع گرسنگی به مردم مدینه روی آورده بود و قيمت‌ها بالا رفته بود و چنان رسم 
بود که کاروان با ساز و آواز شادی و سرور وارد شهر شود. وقتی کاروان با چنان وضعی 
وارد شد» اهل مسجد بیرون رفتند. و پیامب رتا را ایستاده بر منبره ترک.نمودند و جز 
دوازده نفر کسی در مسجد نماند. جاب ركفته است: من یکی از دوازده نفر بودم.(۱) آنگاه 
آیه نازل شد. ابن‌کتیر گفته است: این داستان زمانی اتفاق افتاد که پیامب PMG‏ نماز جمعه 
را قبل از خطبه می‌خواند. همان‌طور که در اين ايام در دو عيد انجام می شود. ابو داود این 
چنین می‌گوید. قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة» بگو: ثواب و نعمت‌های 
مقرر در نزد خدا از لهو و تجارت برایتان بهتر است. «و اله خير الرازفین4 و بهترین 
روزی دهنده و عطا کننده خدا است. يس فقط از او روزی بطلبید و برای نايل آمدن به 
فضل و کرمش از او یاری بجویید. 

نکات بلاغی: ۱- «مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل أسفارا» 


١‏ همان سبب نزول قبلى. 


۲ فتمنوا الوت... و لایتمنونه أبلا) متضمن طباق سلب است. 
۳-در آیه‌ی و إذا رأوا تجارة byl‏ به منظور تفنن تجارت را بر لهو مقدم داشته؛ چرا 
که هدف اساسی همان است. اما در قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة» لهو را 
مقدم داشته؛ چرا که دز «لهو » هیچ نفع و سودی متصور نیست. برخلاف «تجارت». 
ع در بين «الغيب و الشهادة4 طباق وجود دارد. 
۵ ؤذروا البیع» متضمن مجاز مرسل است. 

یاد آوری: چون در روز جمعه مسلمانان برای ادای نماز جمع می‌شوند به جمعه 
موسوم شده است. و همان‌طور که سهیلی گفته است: در عهد جاهلیت آن را «روز عروبه» 
یعنی روز رحمت می‌گفتند: و «کعب بن لوی» اولین کسی بود که آن را جمعه نامید. و 
اولين فردی که برای مسلمانان نماز جمعه اقامه کرد؛ «اسعدبن زراره» بود و چون نزد او 
جمع شدند به جمعه موسوم شد و اولین جمعه‌ی اسلام همان Moy‏ 

فوايد: «عراک بن مالک» وقتی نماز جمعه ادا می‌شد و بیرون می‌آمد» بر در مسجد 
می‌ایستاد و می‌گفت: بار خدایا! دعوت تو را اجابت کردم و فریضه‌ی تو را ادا نمودم و 
همان‌طور که مرا امر فرموده‌ای پراکنده شديم؛ بس از فضل و کرامت مرا روزی عطا فرما 
وتو بهترین روزی دهندگان هستی.۲۱ 

لطیفه: در عبارت «فاسعوا إلى ذکر الله لطیفه‌ای مکنون است که عبارت است از 
این‌که مسلمانان بايد با عزم و اراده و جدیت و نشاط به نماز جمعه بروند؛ زیرا لفظ 
«سعی» معنی جدیت و تصمیم را می دهد. از این رو حسن بصری گفته است: به خدا قسم 
منظور از شتاب دویدن نیست» بلکه عزم و اراده و تصمیم قلبی است. 


5 
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۰۱۰۳/۱۸ آلوسی ۰۱۰۰/۲۸ ۲۔ قرطبی‎ ١ 


سوره‌ی منافقون در مدینه نازل شده و شامل ۱۱ آيه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی «منافقون» در مدینه تازل شده است و مانند دیگر سوره‌های مدنی 
«تشریعات و احکام» را مورد بررسی قرار می‌دهد. و از زاویه‌ی قضایا و مسایل تشریعی 
درباره‌ی اسلام به بحث می‌پردازد. در اين سوره به تفصیل از نفاق و متافقین سخن به 
ميان آمده است تا جایی که به سوره‌ی منافقین موسوم گشته است. 

# در آغاز اخلاق و صفات ناپسند و مذموم منافقان را مورد بررسی قرار داده است 
که نمایان‌ترین آنها عبارت است از دروغ‌گویی و اختلاف ظاهر و نهان آنها؛ زیرا چیزی را 
به زبان می آوردند که WG‏ به آن اعتقاد نداشتند. آتان همجنين برضد پیامبر و مسلمانان 
دسیسه می چیدند. سوره آنها را اقشا کرده و اعمال شرم آور و تبهکاری‌های OUT‏ را برملا 
کرده است. آنها به اسلام تظاهر می‌کردند در حالی که مردم را از دين اسلام باز می داشتند 
و بد و بیراهی به دعوت اسلامی می‌گفتند به گونه‌ای که هیچ کافری آنچنان صریح بد و 
بيراه تمی‌گفت. از اين رو خطر OUT‏ و ضررشان بزرگتر و موثرتر است: «إن النافقین فى 
الدرك الأسفل من النار و لن تجدهم نصيرأ». . 

# و همچنین سوره در مورد گفتار زشت و ناپسند آنها درباره‌ی حضرت رسو ل BG‏ 
سخن مىكويد. آنان می‌گفتند كه دعوت حضرت محمد نابود و متلاشی مى شود و بعد از 
برگشتن از غزودى بنى مصطلق» پیامبر و مسلمانان را از مدينه بيرون می‌کنند. قرآن 
همجنين ديكر سخنان زشت آنها را یادآور شده است. 

# و در خاتمه سوره مسلماتان را برحذر می‌دارد که مانند منافقان به زينت و مدافع 


دتیوی و لهو و لعب آن مشغول نشوند و طاعت و عبادت خدا را فراموش نكنند و روشن 


کرده است که چنان طربقی» طریق زیان و خسران است. و نیز فرمان داده است که قبل از 
فوت وقت و فرا رسیدن اجل» در راه خدا انفاق کنند و در راه به دست آوردن رضایت 
خدا تلاش نمایند, تا در موقع فرا رسیدن اجل انگشت پشیمانی به دندان نگیرند که در 


آن موقع حسرت و پشیمانی سودی ندارد. 


خداوند متعال می فرماید: 
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معنی لغات: (جنة) سپر؛ وسیله‌ای است که برای محافظت از جان از OF‏ استفاده 
می‌شود. در حدیث آمده است: «الصوم جنّة)؛ یعنی روزه سپری است که آدمی را از 
آتش مصون می‌دارد. طبع» بر آن مهر کفر نهاد. «يؤفكون4 از حق و درستی منحرف 
می‌شوند و راه گمراهی را در پیش می‌گيرند. Nd‏ تکان دادند و رو برتابیدند. 
«ینفضون4 پراکنده می‌شوند. «تلهکم4 شما را مشغول می‌کند. لهو عملی است که در 
آن خیری نیست. 

سبب نزول: روایت است وقتی که پیامب SBME‏ بنی مصطلق را مغلوب کرد «مردم» 
درکنار آبی در آنجا ازدحام کردند در OF‏ ميان «جهجاه بن سعید»؛ غلام عمربن الخطاب 
و «سنان جهنى»؛ همبيمان عبدالله بن سلول -رئیس منافقان ۔ قرار داشتند» جهجاه 
کشیده‌ای به صورت سنان نواخت؛ سنان برآشفت و بانگ برداشت و گفت: ای انصارا 
به فریاد برسید» و جهجاه بانگ برداشت و گفت: ای مهاجران! به داد برسید عبدالله بن 
سلول گفت: واقعا چنان کردند به خدا قسم وضع ما و آنها يعنى مهاجران مانند آن است 
که گفته است: «سگت را پروار کن تا تو را بخورد» ولی به خدا قسم وقتی به مدينه 
رسیدیم عزیز و غالب» خوار و ذليل را بیرون می‌رانند. منظورش از «عزیز و غالب»» 
خودش بود و از «ذلیل و خوار»» پیامب ره و یارانش بود. آنگاه به اطرافياتش گفت: اين 
جماعت مهاجرین به خاطر مساعدت‌های مادی » در مدیته مانده‌اند. و اگر کمک خود را 
از آنها قطع كنيد؛ از شهر شما فرار می‌کنند. «زیدبن ارقم» سخنان ابن سلول را شنيد و آن 
را به سمع پیامب رل رساند. این خبر به ابن سلول رسید و نزد پیامبر SEB‏ آمد و قسم 
خورد که چنان چیزی را نگفته است. و زید را تکذیب کرد. آنگاه gal‏ «يقولون N‏ 
رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل...> نازل شد (۱) 


١‏ التسهيل ۱۲۲ و به بخاری نیز نگاه کن. 


تفسير: (إذا Sole‏ النافقون» وقتی منافقان امثال عبداللهبن سلول و يارانش» به نزد 
شما آمدند و در مجلس شما نشستندء قالوا نشهد إنك لرسول الّه4 به طريق نفاق و ريا 
م ىكويند: ما كواهيم که تو ای محمد! بيامبر خدا هستی» بدان كه جيزى را بر زبان 
می‌آورند که در قلب و نهاد ندارند. ابوسعود گفته است: كفتدى خود را با إن و لام مؤكد 


کرده‌اند: «إنك لرسول الله4: تا وانمودكنند که اين كواهى از اعماق ضمير واعتقاد خالص 
)( 


و بی‌آلایش و رغبت کامل آنها سرچشمه می‌گیرد. و آن را از روی نشاط و رغبت م ىكويند. 
«ر ail‏ یعلم انك لرسوله» خدا می‌داند که تو به حقيقت پیامبر هستى؟ چون خود او شما 
را مبعوث نموده است. جمله معترضه می‌باشد و برای دفع توهين و تکذیب DET‏ در مورد 
رسالت پیامبر BBG‏ آمده است تا شنونده گمان نبرد که گفته‌ی آنان: «إنك لرسول الله» 
در واقع دروغ مىياشد, در التسهیل آمده است: گفته‌ی «و الله یعلم إنك لرسوله» از کلام 
منافقين نیست. بلکه گفته‌ی خدا می‌باشد. واگر خدا آن را نمی آور د كمان مى رفت گفته‌ی 
«و bl‏ يشهد. إن النافقین لکاذبون» رسالت حضرت را باطل کنند؛ از اين رو برای 
برطرف كردن این توهم و تأیید رسالت» OT‏ را در بين گفته‌ی منافقین و تکذیب آنان آورده 
است. بعد از آن می‌فرماید: «و اله يشهد إن المنافقين لکاذبون» و خداگواهی می‌دهد که 
منافقان در شهادت و قسم یادکردنشان به زبان دروغ می‌گویند؛ زيرا هر كس که چیزی بر 
زبان بیاورد و خلاف oT‏ را باور داشته باشد» دروغگو است. آوردن اسم ظاهر به جای 
ضمير در إن المنافقين) به منظور ذم منافقین و اثبات اين صفت زشت در آنان آمده 
است» و نيز مؤكّد كردن جمله به وسیله‌ی «ان» و «لام» برای افزايش تقرير و بیان است. 
«اتخذوا أهانهم جنة) قسم دروغين خود را سبر و پوششی برای صیانت خود قرار 
داده‌اند تا کشته نشوند. ضحاک گفته است: منظور قسم خوردنشان می‌باشد مبتی بر 


۰۱۲۴/۵ تفسیر ابوسعود‎ ١ 
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این‌که مسلمانند. فصدوا عن سبیل Call‏ مردم را از جهاد و ایمان آوردن به حضرت 
محمد BB‏ منم کردند. طبری گفته است: یعنی مردم را از دين خدا باز می دارند که آن را 
ترسط پیامبرش فرستاده است. و OUT‏ را از پیروی نمودن از شریعتش مانع می‌شوند که 
آن را برای بندگانش مقر فرموده است.(۱" و ابنكثير گفته است: منافقین به وسیله‌ی 
دروغ‌های کاذبشان خود را از مسلمانان مصون می‌داشتند؛ زیرا افرادی که كاملاً از امسر 
آنان باخبر نبودند» به سوگندهای کاذبشان فریفته می‌شدند و گمان می‌کردند آنها مسلمان 
هستند در صورتی که آنها از فرط فساد خود قلباً به اسلام و مسلمانان روی نمی آورئد؛ و 
بسی از مردم در این رهگذر زان دیدند.۲۲۱ «إنهم ساء ما کانوا یعملون» عمل و کارشان 
زشت و ناپسند است؛ زيرا به ظاهر خود را مسلمان نشان می‌دهنده در صورتی که در 
باطن منافق و نابکارند. يس اعمال منافقانه‌ی آنها و قسم‌های کاذبشان بسی زشت و 
ناپسند است. صاوی گفته است: «ساء» مانند «بئس» برای ذم است و متضمن معنی تعجب 
و مهم OLS‏ دادن کار آنان نيز می‌باشد.!" ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» اين قسم دروغ و 
بستن راه خدا به روی مردم» به اين سبب است كه آنها به زبان ایمان آورده‌انده اما قلباً 
کافرند. ابرسعود گفته است: در حضور موّمنان کلمه‌ی شهادت را به زبان آورده‌اند» اما بعد 
از آن در محضر شیاطین تبهکار خود به كفر اقرار می‌کنند. آوردن «ذلك» که برای اشاره‌ی 
دور است» به منظور نشان دادن دوری آنان از خير است و نيز در شر فرورفته‌اند.(۴ 
«فطبع على قلوبهم» پس قلبشان لاک و مهر شده است و هدايت و نور بدان نمی‌رسد. 
<نهم لایفقهرن» و چون خدا بر قلب آنان مهر زده است. خير و ایمان را نمی شناسند و 
نیک و بد را از هم تميز نمی‌دهند. «و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» وقتی آن متافقان 


۱-طبری 1۹/۲۸. ۲-مختصر ۵۱۳/۳ 


۳صاوی ۲۰۸/۴ ۴-ابوسعود ۰۱۱۵/۵ 


را مى ببينى» شکل و سیمایشان باعث تعجب می‌شود؛ زیرا سیمایی زیبا و برازنده و 
شاداب و پرطراوت و بدنی درشت دارند. «و ان یقولوا تسمع لقوطم4 هرگاه به سخن 
بيايند به حرفشان كوش می‌دهی؛ چون فصاحت و رسایی زبان دارند. ابن‌عباس گفته 
است: ابن‌سلول -رئیس منافقان -درشت اندام و فصیح بود و زبانی كويا داشت. وقتی به 
سخن می آمد BH aly‏ به حرفش كوش می داد» و یارانش نیز وقتی به محضر پیامب رل 
مى آمدند؛ مردم از هیکل درشتشان در شگفت مى شدند.١١)‏ « كأنهم خشب مسندة) به 
سبب نفهمى و خالى بودن قلبشان از ايمان انگار تختههايى هستند که به ديوار تكيه داده 
شده‌اند. مراد از تشبیه» ترسویی و پستی آنان می‌باشد."' از این رو فرمود: «یحسبون کل 
صيحة علمهم» از بس که ترسو و هراسناکند هر بانگ و صدایی را بر ضد خود می‌دانند و 
OLS‏ می‌کنند آنها هدف می‌باشند. بس هميشه در حالت ترس و اضطراب قرار داشته و 
بیم دارند خدا پرده‌ی آنها را پاره و رازشان را برملا سازد. ابنكثير گفته است: هر بيم و 
خطری اتفاق بيفتد» آنها كمان می‌کنند در معرض خطر قرار می‌گیرند.!۳ مقاتل گفته 
است: هر وقت باتك جستجوی گمشده‌ای را مى شنيديد يا هر صدایی را می‌شنیدند» 
عقل از سرشان می‌پرید و گمان می‌کردند سراد آنانند؛ زيرا خائن بیمناک است.(۴ 
«هم العدو فاحذرهم» آنها هم برای تو و هم برای مؤمنان دشمنانی سرسخت می‌باشند» 
هر چند که به ظاهر اسلام را آورده‌انده پس از آنها برحذر باش و از OUT‏ ايمن مباش؛ و 
اسرار خود را در اختبار آنها قرار مده؛ زيرا چشم وكوش دشمنانت می‌باشند. (قاتلهم الله» 
جمله‌ی دعایی است. یعتی خدا آنها را خوار و نفرین و دور از رحمت خود بداردا 
Td‏ يؤفكون» چگونه از راه هدایت منحرف شده و به گمراهی مىكرايند؟! و چگونه با 


۱-صاوی ۲۰۸/۴ ۲-البحر ۰۲۷۲/۸ 


"ا مختصر ۵۰۴/۲ ۴ آلوسی ۰۱۱۱/۲۸ 
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وجود اين همه دلایل روشن, راه راگم می‌کنند؟! دوری آنها از ایمان و جهل و نادانی آنها 
و انصرافشان از ایمان آن هم بعد از اقامه‌ی دلایل مایه‌ی تعجب و شگفتی است. امام 
احمد از ابوهربره روایت کرده است که پیامبر BBG‏ فرمود: منافقان نشانه‌هایی دارند که 
به وسیله‌ی آن شناخته می‌شوند؛ سلام و درودشان نفرین است. و خوراکشان تاراج» و 
غنیمتشان غل و غش است. و جز با نیتی سوء به مساجد نزدیک نمی‌شوند و جز در آخر 
وقت نماز اقامه نمی‌کنند. خود را بزرگ می‌دانند و با هيج كس انس و الفت ندارند و 
هیچ كس با آنها مأنرس نیست. در شب بسان چوپ ساکت بوده و در خلال روز داد و 
فرياد دارند.!١)‏ «و إذا قيل هم تعالوا یستغفر لکم رسول اله اگر به آنها بگویند: نزد 
BG aly‏ بیایید تا از خدا برايتان طلب بخشودگی کند؛ «لوّوا رژوسهسم4 به عنوان 
استهزا و خودبزرگ‌بینی؛ سر تکان می‌دهند. و رأيتهم یصدون و هم مستكبرون» آنان 
را می‌بینی كه از پذیرفتن اين درخواست امتناع می‌ورزند و خود را بزرگتر از OF‏ می‌دانند 
که پیامبر برایشان بخشودگی LS‏ صيغدى مضارع آمده است تا استمرار آنها را در امتناع 
و لجاجت نشان دهد.!') مفسران گفته‌اند: بعد از اينكه در مورد انشا و رسوا نمودن 
منافقین آیات نازل شد. خویشاوندان مومتشان نزد آنان رفتند و گفتند: وای بر شما! نفاق 
شما افشا شده و خود را نابود كرديد. نزد SBM oly‏ برويد و توبه نمأیید و از او التماس 
كنيد كه برایتان طلب مغفرت کند» اما امتناع ورزیدند و به عنوان استهزا سر را تکان 
می‌دادند. آنگاه آيه نازل شد. بعد از آن نزد ابن سلول رفتند و گفتند: پیش پیامبر برو و به 
گناهت اعتراف کن» ایشان برایت طلب مغفرت می‌کند» سرش را تکان داد و از در انکار 


درآمد و گفت: از من خواستید ایمان بياورم؛ ایمان آوردم. از من خواستید زکات مالم را 


۱-اخراج از احمده در مختصر ۵۰۴/۳ نیز این‌گونه آمده است. 


۲-البحر ۲۷۳/۸ 


بدهم چنان کردم. و چیزی نمانده است جز اين‌که مرا وادار كنيد برای محمد سجده 
ببرم! آنگاه خدا بیان کرد که طلب بخشودگی برای آنان از سوی پیامبر هیچ سودی بر 
یشان ندارد؛ زيرا ها فاق و چنل جهردگی nea Sab‏ و فرمود: (سواء عام 
أستغفرت هم أم لم تست تستغفر م4 به نسبت آنها یکسان است جه برایشان طلب مغفرت کنی 
يا نکتی؛ استغفار تو برای آنها هیچ سودی ندارد؛ چون آنها از اطاعت و فرمان خدا و 
بيامبر خارجند. صاوى كفته است: آيه نوميد شدن از ايمان آتها را می‌رساند» پس يعنى 
طلب و عدم طلب مغفرت از جانب تو يكسان است؛ زيرا آنها ايمان نمی آورند؛ چون 
شقاوت آنها قبلا مقرر شده است.(١)‏ لن يغفر الله هم» و خدا آنان را نمى بخشايد و از 
آنان صرف نظر نمی‌کند؛ زيرا آنها در کفر فرو رفته‌اند و برنافرمانى اصرار می‌ورزند. آنگاه 
علت آن را بیان کرده و می‌فرماید: «إن الله لامهدی القوم الفاسقين» همانا خدا انسانی را 
به ایمان هدایت نمی‌کند که از طاعتش سر برتافته است. بعد از OT‏ زشتی و ناپسندی و 
تبهکاری‌های آنان را بيشتر توضیح داده و می‌فرماید: هم الذین يقولون لاتنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا» آنها همان بدکارانی هستند که می‌گویند: بر مهاجرین انفاق 
نكنيد تا از اطراف BBG aly‏ پراکنده شوند. در البحر آسده است: اشاره است به 
ابن سلول و همراهان قومش. خدا آنها را سفیه معرفی کرده است؛ زیرا گمان می‌کردند که 
روزي مهاجرین در دست آنها قرار دارد. و نمی‌دانستند كه جنين اسری در دست خدا 
می‌باشد. و گفته‌ی «على من عند رسول Ell‏ به طريق استهزا آمده است؛ زرا اگر به 
رسالتش مقر و معترف می‌بودند» چنان عملی از آنان سر نمی‌زد. و ظاهراً چنان لفظی 
را به زيان نیاورده‌اند؛ اما خدا به عنوان تکریم پیامبرش اين تعبیر را آورده است.!؟) 
وله خزائن السموات و 42M‏ وكليد رزق روزی خوران در دست پر برکت خدا 


۰۲۷۴/۸ ۲-البحر‎ ۰۲۰۹/۴ alot 


است. به هركس بخواهد عطا می‌کند و از هركس بخواهد دریغ می‌دارد. و هیچ‌کس قدرت 
جلوگیری فضل وکرم او را بر بندگان ندارد. ولكن النافقین لایفقهون) اما منافقان حکمت 
و تدبیر خدا را درک نمی‌کنند. از اين رو چنین LAS‏ کف رآمیز و گمراه کننده‌ای را بر زبان 
می آورند. بعد از آن قسمتی از زشتکاری‌ها و گفتارهای ناپسند آنان را برشمرده و می‌فرماید: 
«يقولون لن رجعنا إلى الدینه» می‌گویند: اگر از این غزوه -غزودى بنی مصطلق - 
برگشتیم و به شهر و ديار خود رسیدیم» «ليخرجن الأعز منها الأذل» ما محمد و یارانش 
را از OF‏ بیرون و اخراج مىكنيم. گوبند: این سخن ابن‌سلول بود و منظورش از «اعز» 
خود و اطرافیانش و منظورش از «اذل» پیامبر BBE‏ و همراهاتش بود مفسران 
گفته‌اند: بعد از اينكه ابن سلول چنان كفت و به مدینه برگشت» پسرش» «عبدالثه» در 
ورودي مدینه راه را بر او گرفت و شمشيرش را از نیام کشید. مردم از کنارش رد مى شدند» 
تا این‌که پدرش سر رسید و به اوگفت: برگرد؛ قسم به خدا هرگز وارد مدينه نمى شوى تا 
نگویی: پیامبر «اعز» است و من «اذل » هستم. ابن سلول چنان گفت: وقتی پیامبر BG‏ 
آمد» گفت: يا رسول الله! شنيدهام می‌خواهی پدرم را بکشی» اگر چنان کاری می‌کنی به 
من دستور بده تا سرش را به نزد شما بیاورم!|پیامب BEE‏ فرمود: نه تا نزد ما باشد با او 
نرمش و حسن صحبت به‌کار می‌گیریم.۲۱" «ولله العزة و لرسوله و للمومنین4 و اقندار و 
تسلط و غلبه و عزت تنها از OF‏ خدا و پیامبر و ممنان است و بس. صیغه معنی حصر را 
می‌دهد. قرطبی گفته است: آنان گمان می‌بردند که عزت یعنی کثرت اموال و پیروان 
اما خدا توضیح داد که عزت و اقتدار فقط از OF‏ خدا و پیامبر و مؤمنان می‌باشد.۳۱" 
«ولکن المنافقين لایعلمون» اما منافقان از بس که نادان و مغرورند نمی‌فهمند كه عزت و 


۱-سبب نزول قبلى. ۲ برای معلومات بیشتر به سیره‌ی ابن اسحاق مراجعه كنيد. 
۴ قرطبى ۰۱۲۹/۱۸ 


غلبه از آن دوستان خدا می‌باشد نه دشمنانش. Gel Ly‏ الذین آمنوا لاتلهکم آموالکسم 
ولاأولادكم عن ذکر الله بعد از این‌که قبایح منافقان را ذکر كردء مؤمنان را از همگون 
شدن با آنها در زمینه‌ی مفرور شدن به مال و اولاده منع کرد. یعنی: ای مؤمنان! اموال و 
Vy!‏ شما را همچون منافقان از طاعت و عبادت خدا و از ادای نماز و زکات و حج غافل 
نکند. ابوحیان گفته است: تلاش در راه به دست آوردن اموال بيشتر و ازدیاد اموال و لذت 
بردن از جمع‌آوری و اندوختن آنء و شادی و مسرور شدن از دیدن اولاد و توجه به منافع 
آنان» شما را از ياد خدا غافل نکند. «ذکر الله عام است و شامل نماز تسبیح» ستایش و 
ساير طاعات مى شود. ١!‏ «و من یفعل ذلك فأولئك هم الناسرون» و هركس دنيا او را از 
طاعت و عبادت خدا غافل کند. زيان کامل خواهد ديد؛ زيرا دنياى ناجيز و نايايدار را بر 
سرایی باعظمت و پایدار ترجيح داده و فضل عاجل را بر خير و بركت آجل برترى داده 
است . و آنفقوا ما رزقناكم» و از بعضى از آنجه به شما عطاكردهايم و اموالی که از فضل 
وکرم خود به شما دادهايم» در راه به دست آوردن رضايت خدا انفاق كنيد. من قبل أن 
GL‏ أحدكم الوت» قبل از اينكه مرك دامن انسان را بگیرد؛ و به حالت احتضار درآید. 
«فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قریب4 و بگوید: خدايا! چرا مدتى اندک مرا مهلت 
ندادى؟! «فأصَدق وأكن من الصالحين» تا راه بذل و بخشش و احسان و صدقه را پیش 
كيرم و پرهیزگار و نیکوکار شوم؟! ابن‌کثیر گفته است: در موقع احتضار هر تبهکار و 
مقصری انگشت ندامت و پشیمانی به دندان م ىكيرد و درخواست طول عمر و فرصت 
می‌کند تا گذشته را جبران کند. اما جه خيال خام و هوس باطلى! 0" «و لن يؤخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها» و خدا هنكام فرا رسیدن اجل؛ هیچ كس را مهلت نمی‌دهد و به عمرش 
اضافه نمی‌کند. آبه متضمن تشویق و تحریک برای پرداختن به اعمال نیک و طاعات 
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است که مبادا ناگاه اجل فرا رسد و انسان آمادگی ملاقات پروردگار را نداشته باشد. 


dil yp‏ خبیر با تعملون» و خدا به اعمال خير و شر و نیک و بد شما آگاه است و بر مبنای 
آن کیفر يا پاداش به شما می‌دهد. 

نکات بلاغی: ۱- (و الله يشهد إن المنافقين لکاذبون» به منظور افزایش تقرير؛ به 
وسیله‌ی قسم و «ان» و «لام» تأكيد شده است. 
؟- و الله یعلم إنك لرسوله» جمله‌ی اعتراضیه در بين شرط و جزا قرار گرفته است تا 
معلوم کند که منافقان از روی اعتقاد آن را نگفته‌اند. 
م اتخذوا أيانهم جنة4 متضمن استعاره می‌باشد. 
ع آمنوا ثم كفروا» و «الأعز والأذل4 متضمن طباق است. 
ه <و إن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة4 متضمن تشبيه مرسل مجمل 


است. 
٦‏ سواء علهم أستغفرت هم أم لم تستغفر م4 متضمن طباق سلب است. 
۷ قاتلهم اله جمله دعایی است. 
۸-دربسی از رژوس OUT‏ توافق فواصل مقرر است. 

یاد آوری: نفاق در مکه وجود نداشت بلکه در آن کفر بود. و نفاق وقتی در مدینه 
پدید آمد که اسلام اقتدار پیدا کرد و هوادار و انصارش زياد شدند, و منافقان برای حفظ 
جان و مال خود اسلام را تظاهر می‌کردند. ۱ 

فواید: عزت غير از تکبر است و حلال نیست که مسلمان خود را ذلیل و خوار کند. 
عزت عبارت است از اينكه آدمی نفس خود را بشناسد» و کبر عبارت است از عدم 
شناخت به نفس خود. به حضرت حسن بن على OE‏ گفتند: مردم گمان می‌کنند تو متکبر 
و خودپسند هستی» گفت: تکبر نیست بلکه عزت است. آنگاه آیه‌ی «و لله العزة و 
لرسوله و للمومنین» را تلاوت کرد. 


Se] 


لطیفه: از ابن‌عباس روایت است که گفته است: هر كس به اندازه‌ای ثروت داشته 


باشد که بتواند حج را به جای آورد يا در OF‏ زکات واجب باشد و OT‏ را انجام ندهد؛ در 
موقع مرگ از خدا درخواست برگشتن به دنيا را می‌کند. یک نفر گفت: از خدا بترس فقط 
کافر درخواست برگشتن می‌کندا! گفت: در اين مورد آیه‌ای از قرآن برایتان می‌خوانم و 
جنين خواند: ذو أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن ياتى أحدكم الوت فیقول رب BAIS‏ 
إلى أجل قریب...». 
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{ny‏ سوره‌ی تفابن در مدینه نازل شده و شامل ۱۸ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی تغاین از سوره‌های مدنی است که به تشریع و قانونگذاری می‌پردازد اما 
فضای حاکم بر آن مانند فضاى سوره‌های مکی است که اصول عقاید اسلامی را مورد 
بررسی قرار می‌دهند. 

#سوره در مورد شكوه و عظمت خدا و آثار قدرت او و نیز در مورد انسان مقر و 
معترف به خدا و انسان کافر و منکر نعمت‌های والای او صحیت می‌کند. 

# در این سوره قرون گذشته و ملت‌های پیشین که پیامبران خدا را تکذیب کردند و 
در نتیجه‌ی کفر و دشمنی و گمراهی» عذاب و هلاکت آنان را فراگرفت. 

# در این سوره قسم ياد شده است که زنده شدن بعد از مرگ حق است و باید باشد» 
خواه مشرکین به آن اقرار کنند يا منکر آن باشند. 

# سوره فرمان اطاعت از امر پروردگار و pale‏ را داده و انسان را از روسرتافتن از 
دعوت خدا برحذر داشته است. 

# همچنین مسلمانان را از عداوت و دشمتی بعضی از همسران و فرزندان برحذر 
داشته است که در بسی اوقات انسان را از رفتن به جهاد و هجرت» باز می‌دارند. 

# و در خاتمه سوره دستور می‌دهد که در راه خدا و برای اعتلای دين او 
بايد اتفاق کرد و اتسان را از بخل و خست برحذر می‌دارد؛ زیرا یکی از صفات 
مؤمن عبارت است از انفاق در راه خدا؛ چرا که انفاق بخشی از جهاد در راه خدا 


می‌باشد. 
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gino‏ لغات: (صورکم) به شما شکل و تصویر بخشید تا از دیگران متمایز باشید. 
«نبأء» خبر مهم. ووبال» کیفر عقاب و آزار. وزعم» گمان و ظن. «التغابن» زيان. 
نقص. روز قيامت از OF‏ جهت «روز تغابن» نامیده شده است که در OT‏ روز انسان BIS‏ به 
دلیل اينكه در دنیا از ایمان رو برتافته است» احساس خسارت و ضرر می‌کند» و مؤمن نیز 
به خاطر اينكه در انجام کارهای نیک تقصیر ورزیده است؛ احساس می‌کند دچار زیان 
گردیده است. 

سبب نزول: روایت است که افرادی از اهل مکه مسلمان شدند و خواستند به نزد 
پیامب BH‏ مهاجرت کنند. اما زنان و فرزندانشان مانع آنها شدند و گفتند: ما اسلام شما 
را تحمل کردیم ولی دوری شما را تحمل نمىكنيم آنها به ناچار تسلیم شدند؛ و همجرت 
را رها کردند. آنگاه خدا آيدى Ld‏ أا الذين آمنوا إِنّ من أزواجكم و أولادكم عدوا 
لکم فاحذروهم...» را نازل کرد 

تفسیر: (یسبح لله ما ق السموات وما فى الأرض» تمام مخلوقات آسمان‌ها و زمين 
پیوسته و بدون انقطاع ذات خدا را تنزبه و تقدیس و می‌کنند. صیغه‌ی مضارع معنی 
تجدید و استمرار می‌دهد. «له ا ملك و له الحمد» ملکیت و تصرف تام در آفرینش از آن 
خدا می‌باشد و فقط او شایسته‌ی ستایش و تمجید است؛ زيرا تمام نعمت‌ها از جانب او 
می‌باشد. به منظور افاده‌ی حصر ملکیت و ستایش برای خداء جار و مجرور را مقدم 
داشته است. و هو على كل شیء قدير» و او بر انجام هر چیزی توانا می‌باشد. انسان را 
غنی» فقیر» عزیز يا ذلیل می‌کند؛ و هر جه را اراده eS‏ می‌گوید: بباش: فوراً موجود 
می‌شود. برای مطلب پیشین یعنی انحصار ملک و ستایش برای او» صورت دلیل و علت 
را دارد. هو الذى خلقکم فنکم کافر و منکم مومن4 یعنی ای انسان! خداست که شما را 


(-صاوی ۰۲۱۲/۴ 


به اين شکل بدیع و استوار آفریده است» پس بر عموم شما واجب بود که به او ايمان 
بیاورید. اما در بين شما هستند. افرادی که به خدای خود کافرند و افرادی نيز هستند 
كه ایمان دارند و خدا را تصدیق می‌کنند. طبری گفته است: یعنی هستند افرادی که به 
خالق خود کافرند و خدا همان است که آنها را هستی داده است. و افرادی نیز هستند که 
به طور يقين وجود خالق خود را تصدیق می‌کنند.۱۱ کافر را قبل از مؤمن آورده است؛ 
چون کافران بیشترند: و إن تطع AST‏ من فى الأرض يضلوك عن سبیل الله4ء و قلیل 
من عبادی الشکور». و ail‏ با تعملون بصیر4 و خدا به احوال و اعمال شما مطلع 
است. هیچ عملی از اعمال شما بر او پوشیده نیست و در مقابل آن شما را پاداش يا كيفر 
خواهد داد. سپس به تشریح دلایل و آثار قدرت و یگانگی خود پرداخته و می‌فرماید: 
«خلق السموات و الأرض باحق4 آسمان‌ها و زمين را با حکمت هستی داده است. 
به كونهاى که منافع دين و دنیای شما را در بردارند و آنها را بیهوده نیافریده است. 
وصورکم فأحسن صوکم4 و شما را در نیکوترین شکل و شمایل و زیباترین هیأت خلق 
کرده است. خلق و صورت و شکل شما را نيكو بياراست» که فرموده است: «لقد خلقنا 
الانسان فى أحسن تقويم4؛ زيرا هركس به دقت در شکل و هیأت و تناسب اعضای انسان 
Se‏ 02 در می‌بابد که شکلش به نسبت ple‏ حیوانات زیباتر و نيكوتر است. و یکی از 
حسن خلقش اينكه او را راست قامت خلق کرده و او را طوری نساخته است که سینه خیز 
راه برود.!") و إليه المصير» و سرانجام همه به سوی او باز می‌گردند. آنگاه هركس را 
مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. «يعلم ما فى السموات و الأرض) از تمام موجوداتی 
که از در جهان هستی به سر می‌برند باخبر است. «و یعلم ما تسرّون و ما تعلنون» و از 


۱-طبری ۷۸/۲۸ 
۲ اگر گفته شود: بعضی از انسان‌ها بدريخت و بدقیافه هنتنده در جواب گفته می‌شود: اين مسأله آنها را از حسن 


صورت انسانی خارج نمىكند؛ چرا که این دسته از انسان‌ها نسبت به زیباتر از آنها زشت به نظر می آیند. 


| سوردى ۶۴ / تفسیر سوره‌ی تغابن / آیات ۱-۱۸ 


اعمال و نياتى که پنهان می‌کنید و با آشکار می‌دارید آگاه است. و اله علم بذات الصدور4 
و خدا از اسرار و سینه‌ها باخبر است؛ پس چگونه اعمال علنی و نمایان شما بر او 
پوشیده می‌ماند؟! در البحر آمده است: خدا از آگاهی خود به موجوداتی که در آسمان‌ها 
و زمين به سر می‌برند؛ و از آگاهی خود به آنچه بندگان پنهان و آشکار می‌کنند و سپس به 
آگاهیش از آنچه در سینه‌ها نهان است خبر داده و یادآور شده است که هیچ چیز از علم او 
نهان نیست و به هر چیزی آگاه است. بدين ترتیب آیه را با بیان علم فراگیر خود شروع 
کرده است» سپس اعلام نموده که نهان و آشکار بندگان و مکنونات سینه‌ها را می داند» و 
این متضمن معنی وعيد است؛ زیرا خدا در مقابل تمام اعمال و نیات آشکار و پنهان 
پاداش با کیفر مقرر می‌دارد.۲۱" بعد از آن عذاب و بلایی را به آنها تذکر داده است که 
بر سر کافران قبل از آنها آمده بود و فرمود: AD‏ يأتكم تبأ الذین کفروا من قبل4 
ای جماعت قریش! مگر داستان و اخبار ملت‌های بيشين؛ مانند قوم عاد و ثمود را 
تشنيدهايد؛ كه جه عذاب و مصیبتی به سرشان آمده بود؟! «فذاقوا وبال أمرهم» در 
مقابل کفرشان در اين دنیا کیفر سخت را چشیدند. و هم عذاب ألم» و در آخرت 
عذابی سخت و دردناک خواهند داشت. «ذلك بأنه كانت تأتهم رسلهم بالبینات4 آنچه 
در دنيا چشیدند و در آخرت خواهند چشید. به اين علت است که پیامبران با معجزات 
روشن و دلایل قطعی و دال بر صدق خود نزد آنان می آمدند, «فقالوا أبشر بهدوننا» پس 
به صورت شگفتی و تعجب می‌گفتند: آيا افرادی از جنس انسان اعزام شده‌اند که ما را 
راهنمایی و هدایت کنند؟! رازى گفته است: آنها بعید می دانستند که پیامبرشان انسان 
باشد» اما بعید نمی‌دانستند که معبودشان سنگ باشد."' «(فکفروا و تولوا6 يس به پیامبر 


کافر شده و از ایمان و پیروی از هدایت رو گردان شدند. و استغنی الله در صورتی که 


١-البحر‏ ۲۷۷/۸ ۲ فخر رازی ۰۲۴۳/۳۰ 


۴۳۸ صفوة التفاسیر 


خدا از عبادت و طاعت آنها بی‌نیاز است. طبری گفته است: يعنى خدا از ایمان آنها به 
خود و به پیامبرانش بی‌نیاز و مستفنی است.۱٩‏ «و الله غنى حميد» و خداوند از خلقش 
بی‌نیاز است و در ذات و صفاتش ستوده می‌باشد» نه طاعت برايش سودی دارد ونه 
معصیت به او زیانی می‌رساند؛ زبرا از تمام عالمیان بی‌نیاز است. سپس خدا خبر داده 
است که آنها بعد از انکار و تکذیب پیامبران زنده شدن و حشر را نيز انکار کرده‌اند و 
مى فرمايد: زعم الذين کفروا أن لن يبعثوا» US‏ مکه ادعا کرده و گمان برده‌اند که خدا 
بعد از مرگ هرگز آنها را زنده نخواهد کرد. «قل بلى و ری لتبعئن» به آنها بگو: آنچنان که 
گمان برده و تصوركردهايد نیست. به خدایم قسم می‌خورم که زنده از قبر بیرون می آیید 
و حشر می‌شوید. لاثم لتنبؤن با عملتم» آنگاه از تمام اعمال خود باخبر می‌شوید و از 
کوچک و بزرگ و گرانقدر و ناجيز آن مطلع خواهید شد و در مقابل Hol OF‏ مىيابيد یا 
كيفر مى بينيد. و ذلك على اله يسير» و حشر و جزا برای خدا سهل و آسان است؛ زیرا 
بازسازی چیزی از ساخت اولیه‌ی آن آسان‌تر است. رازی گفته است: انکار کردند که بعد 
از آنكه تبدیل به خاک شدند دوباره زنده شوند. اما خدا به آنها خبر داده است که اعاده‌ی 
آنهاء عقلاً از ایجادشان آسان‌تر است."' بعد از اينكه در مورد خبر دادن از حشر و نشر و 
ذکر احوال ملت‌های تکذیب کننده به طور مفصل سخن كفت دستور داده است که 
انسان‌ها ایمان پیاورند و قرآن را مستمسک خويش قرار دهند» و فرمود: «فآمنوا بالله و 
رسوله و النور الذی أنزلنا» به خدا و پبامبر و این قرآن که بر محمد نازل شده است ایمان 
بیاورید» قرآنی که نوری است پرفروغ و برطرف کننده‌ی شبهات و بسان نور در تاریکی 
می‌درخشد. yy‏ الله با تعملون خبير» و هیچ نهانی از اعمال شما بر او پوشیده نیست. 
«یوم یجمعکم لیوم الجمع) آن روز هول‌انگیز را یادآور شو روز قيامت را که خدا تمام 


۱-طبری ۷۸/۲۸ ۲-فخر رازی ۰۲۳/۳۰ 


خلایق را در یک جا برای حساب و کتاب جمع می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: به «روز جمع» 
موسوم است؛ چون خدا اولین و آخرین را در یک جا جمع می‌کند. مانند فرموده‌ی 
«ذلك يوم جموع له الناس و ذلك يوم مشهود».(۱) «ذلك يوم التغابن» روزی است که 
در آن زیانمندی و خسارت انسان کافر به سبب ترك ایمان نمایان می‌شود؛ چرا که 
مؤمنان به وسیله‌ی ترک دنياء بهشت را خریده‌اند. و کافران با ترک آخرت دوزخ را 
خریده‌اند. بس زیانمندی کافر نمایان می‌شود. خازن گفته است: در اصل از «غبن» آمده 
است که به معنی بردن چیزی بدون پرداخت بهای آن می‌باشد. و زبانمند» «مخبون» آن 
است که خانواده و مقام و منزلت بهشتی را از دست داده است. پس در آن روز زیانمندی 
كافر به سبب ترک ایمان نمایان مى شود و زیانمندی مؤمن به سبب تقصیر در احسان برملا 
می‌گردد.۱ و من يؤمن باه و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته» هر کس به خدا ایمان 
بیاورد و کار نبكو انجام دهد» خدا گناهان او را می‌زداید و محو می‌کند. «ويدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار» و او را به باغ‌های پراز نعمت داخل می‌کند» که در پای درختان و 
قصرهايش رودهای بهشتی جاری است. خالدین فبا أبدا» در آن باغ‌های بهشتی برای 
ابد مقيم و ماندگار می‌باشند؛ نه مرگ دامن آنها را می‌گیرد و نه از آن خارج می‌شوند. 
«ذلك الفوز العظیم» اين کامیابی و سعادتی است که بالاتر از آن سعادتی قابل تصور 
نیست. «و الذين کفروا و کذبوا بآیاتنا) و آنان که یگانگی و قدرت خدا را انکار کرده و 
دلایل دال بر تحقق بعث و حشر را انکار و قرآن را تکذیب نموده‌انده «أولئك أصحاب 
النار خالدین فيها» سرانجام و سرنوشت آنها آتش دوزخ است که برای هميشه در آن 
خواهد ماند. «و بئس المصير» آتش دوزخ جه سرانجام و قرارگاهی زشت است که اهل 


کفر و گمراهی در UT‏ خواهند بودا سپس یادآور شده است که هر چه در عالم اتفاق 


۰۱۰۴/۴ خازن‎ ۲ DALY مختصر‎ ١ 


می‌افتد» ناشی از قضا و حکم و اراده‌ی او می‌باشد: ما أصاب من مصیبة الا بإذن الله» 
هیچ مصیبتی جانی و مالی به کسی وارد نیامده است مگر اينكه قضا و تقدیر خدا بر آن 
رفته است. «و من يؤمن بالله هد قلبه» هر كس خدا را تصدیق کند و بداند که تمام 
حوادث به حکم و قضا و قدر او اتفاق می‌افتد؛ قلبش به شکیبایی و رضا راهیاب 
ی‌گرداند و بر ايمان ثابت‌قدم و استوار می‌دارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی قلبش به يقين 
مى رسدء تا جایی که می داند آنچه بر او وارد شده است حتماً مى بايست بر او وارد شود و 
فرار از OF‏ ممکن نیست و مصیبتی که بر او وارد نشده است در اصل قرار نبوده است که 
بر او وارد شود؟ يعنى اگر قرار باشد بر او وارد آید؛ رد شدنی نيست و اگر قرار نباشد به 
آن آن دچار شود هرگز بر او وارد نمى شود.!(١)‏ علقمه گفته است: اين همان انسانی است 
که اگر مصیبتی بر او وارد شود می‌داند از جانب خدا آمده است. لذا به آن راضی می شود 
و در مقابل قضا و قدر خدا تسلیم می‌گردد.!۲ و الله بكل شىء علم4 خدا به همه چیز 
عالم است و در آسمان و زمين چیزی از او مخفی نمی‌ماند. قرطبی گفته است: تسلیم شدن 
انسان مطیع و عدم رضایت و خشنودی انسان عاصی در مقابل قضا و قدر الهی بر او پوشیده 
نیست. «و أطيعوا الله و آطیعوا الرسول» در تمام مواردی که برایتان مقرر و مشروع کرده 
است. از فرمان او و پیامبر اطاعت کنید. اوامر و نواهی او را اجرا کنید. برای تأكيد و نشان 
دادن وجوب اطاعت امر بيامبر» امر را تکرار کرده است. «فاٍن توليتم EU‏ على رسولنا 
البلاغ البین» اگر از دعوت پیامیر در مورد هدایت و ایمان سرپیچی کردید» ضرری به او 
نمی‌رسد پلکه ضرر آن به خود شما برمی‌گردد؛ چون جز تبلیغ رسالت» چیزی بر او 
نیست» و پیامبر که وظیفه‌ی خود راكاملاً انجام داده است. و خدا از مخالف فرمان خود 
انتقام می‌گیرد.«انّه لا إله الا هو4 خداست که جز او معبود و خالقی حقیقی نیست. به او 


۱-طبری ۸۰/۲۸ ۱ ا مختصر ۵۱۰/۳. 


سوردى ۶۴ / تفسیر سوره‌ی تغابن / آیات ۱-۱۸ 


بايد متکی شد» و سرانجام همه نزد او برمی گردند. و علی اله فلیتوکل السژمنون» 
ای مؤمنان! در تمام امؤر خود فقط به خدا توکل داشته باشید. صاوی گفته است: 
بدین‌ترتیب پیامبر را تحریک نموده و او را به توکل به خدا و پناه بردن به او تشویق 
می‌کند. در ضمن مژمنان را نیز آموزش می دهد که به خدا پناه برند و به کمک و یاری او 
مطمئن باشند.۱۱) «یا آبها الذین آمنوا إن من أزواجكم و أولادكم عدواً لکم فاحذروهم» 
ای گروه مؤمنان! به خاطر داشته باشید که بعضی از همسران و فرزندانتان دشمن شما 
می‌باشند و شما را از راه خدا باز می‌دارند و شما را از اطاعت خدا مانم می‌شونده 
بنابراین از اجابت و اطاعت آنها برحذر باشید. مقسران گفته‌اند: جماعتی مسلمان شدند 
و خواستند مهاجرت كنندء اما زتان و فرزندانشان مانع مهاجرت آنها شدند. بعد از مدتی 
که مهاجرت کردند و به خدمت PBB aly‏ رسیدنده دیدند مردم در دین آشنايى و فهمی 
کامل دارند. لذا پشیمان و متأسف شدند و خواستند زن و فرزندان خود را بازخواست و 
مؤاخذه کنند که اين آیه‌ی شریفه نازل as‏ آيه تمام افرادی را شامل می‌شود که زن و 
فرزند آنان را از طاعت خدا غافل می‌کند. و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا) اما اگر از آنان 
صرف نظر كنيد و از آنچه از آنها سر زده است» در گذرید و لغزش آنها را ببخشید» 
«فان الله غفور رحيم» يقين بدانید که رحمت خدا وسیع و بخشودگیش عظیم است و 
مطابق عملتان با شما معامله می‌کند. UIP‏ أموالكم و أولادكم فتنة) خدا می‌خواهد به 
وسیله‌ی اموال و اولاد بندگان را آزمايش کند » تا معلوم شود جه کسی از او اطاعت 
می‌کند و جه کسی راه عصیان را پیش می‌گیرد؟ مال را از پیش آورده است؛ چون فتنه‌ی 
آن شدیدتر است. «و الله عنده أجر عظیم4 اجر و ثواب مقرر در نزد خدا بسی والاتر و 
بزرگتر است از کامیابی دنیا. يس اموال و اولاد .شما را از طاعت خدا غافل نکند. آيه 


١‏ صاوی ۰۷۱۲/۴ ۷-سیب نزول قبلی را نگاه کنید. 


متضمن ترغیب در آخرت و ترک دنیا و اموال و اولاد می‌باشد که انسان بدان امتحان شده 


است. «فاتقوا الله ما استطعتم4 در فرمانبرداری از اوامر خدا تلاش و توانایی خود را 
به کار گیرید. و بيش از قدرت خود به خود تکلیف نکنید. مفسران گفته‌اند: این حکم به 
وظایف و فضایل اعمال مربوط است که انسان به اندازه‌ی توانایی OF‏ را انجام می‌دهده اما 
در مورد محظورات بايد به طور کلی از آن اجتناب شود. و دلیل اين امر خبری است که از 
پیامب BF‏ نقل شده است: «وقتی دستور کاری را به شما دادم؛ به اندازه‌ی توانایی آن را 
انجام دهيد» ولی اگر از چیزی نهی کردم از آن اجتناب ورزید».(۱) و اسعوا وأطيعوا» 
به اندرز و نصیحت كوش فرا دهيد؛ و امر و نهی را اطاعت كنيد. «و أنفقوا خيرا لأنفسكم» 
از اموال خود در راه خدا انفاق کنید که مایه‌ی خير و بركتٍ شما خواهد شد. «#و من یوق 
شح نفسه فأولئك هم الفلحون» و هركس از بخل و آزمندی نفس خود سالم بمانده به تمام 
خواسته‌هایش نايل می آید. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم» اگر به طيب نفس 
و رغبت کامل در راه خدا صدقه بدهید حتماً خدا اجر و پاداش آن را چند برابر به شما 
می‌دهد. بیان صدقه به صورت قرض حاوی لطفی بلیغ به بينوايان می‌باشد. و یغفر لکم» 
و گناهان و ناپاکی‌ها را از شما می‌زداید و محو می‌کند. و الله شکور حلیم» و خدا قدر 
احسان احسان‌کننده را می‌داند و نسبت به بندگان پاحوصله و شکیبا می‌باشد و هر چند 
گناهان آنها زياد باشد در کیفر دادن آنها شتاب نمی‌کند. ded‏ الغیب و الشهادة4 به نهان 
و غایب و حاضر عالم است و هیچ نهانی بر او پوشیده نیست. «العزیز الحكيم» و در ملک 
خود مقتدر و در صنعش حکیم است. 

نکات بلاغی: ۱ فنكم کافر و منکم مؤمن» و «الغيب و الشهادة) متضمن طباق 
است؛ مانند «تعلم ما تسرون و ما تعلنون». 


۱-اخراج از شیخان. 


سوره‌ی ۶۴ / تفسپر سوره‌ی تفاین / آیات ۱-۱۸ 


؟- (له الملك و له الحمد» مقدم داشتن جار و مجرور برای افاده‌ی حصر است. 

۲ «و النور الذی أنزلنا) متضمن استعاره است. 

۴-«ومن يؤمن باه و يعمل صالحا» و «و الذين کفروا و کذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الدار خالدین فها» شامل مقابله‌ی بين جزای مؤمن و جزای کافر است. 

ghd‏ صورکم فأحسن صورکم» متضمن جناس ناقص است. 

در بين أصاب مصیبة4 و «يجمعكم لیوم الجمع» جناس اشتقاق وجود دارد. 

۷ و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول4 متضمن اطناب است. 

۸ و الله شکور حلم4 با صیغه‌ی مبالفه آمده است. 

4 إن تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم4 متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. 
۰و il‏ شکور حلي و «عام الغيب و الشهادة العزیز الحكيم» متضمن سجع است. 


سوره‌ی طلاق در مدینه نازل شده و شامل ۱۲ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی طلاق در مدینه نازل شده و بعضی از احکام تشریعی مربوط به احوال زن 
و شوهر را مورد بحث قرار می‌دهد از قبيل بیان احکام طلاق سنى و کیفیت آن» و مسائل 
مربوط به طلاق از قبیل عده و نفقه و مسکن و مزد شیرده و غیره... 

# در آغازه سوره احکام طلاق - طلاق ستی و طلاق بدعی رأ مورد بحث قرار 
داده به مومنان دستور داده است که در صورت عدم امکان ادامه‌ی زندگی زناشویی» 
بهترین راه را در پیش كيرند» و درخواست کرده است که در زمان مناسب و به شیوه‌ی 
مشروع» همسر را طلاق دهند؛ یعتی مرد او را در زمان پاکی [از حيض] و بدون نزدیکی؛ 
طلاق دهد آنگاه او را تا انقضای عده ترک كويد و رها کند. 

8 در این توجیه الهی از مردان درخواست شده است. فرصت و مهلت بدهند» و در 
از هم گسستن اساس زناشویی شتاب نکنند؛ زیرا طلاق مبخوض‌ترین حلال است در نزد 
خدا و اگر ضرورت و اجباری در ميان LEG‏ طلاق مباح نمی‌باشد؛ زيرا طلاق يعنى از 
هم پاشیدن بنیان خانواده. 

# و سوره برشمردن عده را درخواست كرده است. تا خاتمه‌ی آن ضبط گردد و 
اختلاط انساب پیش تیاید.و نيز تا مدت عذه برای زن طلاق داده شده طولاتی نشود و او 
متضرر نگردد. و سوره انسان را فرا خوانده است تا حدود خدا را رعايت نموده و از 
اوامرش سرپیچی نکند. 

# سوره احکام عده را مورد بحث قرار داده است» در این راستا عده‌ی 05 بازایستاده 


از حيض را که به سبت پیری يا بیماری خون حیضش قطع شده ‏ بیان کرده است و نيز 
عده‌ی صغيره و عده‌ی زن باردار را بیان کرده است. و در ضمن روشن‌ترین شبوه‌ی 
توجيه و ارشاد خويش را در این خصوص بیان کرده است. 

# در خلال اين احکام تشریعی دعوت و فراخوانی به «پرهیزگاری» به صورت 
مکرر آمده است» گاهی به صورت ترغیب و زمانی به صورت ترهیب؛ تا ستمی به هیچ 
يك از زوجین تحمیل نشود. و احکام مسکن و نفقه را نیز توضیح داده است. 

# و در خاتمه انسان را از زیر پا نهادن حدود خدا برحذر داشته و حال ملت‌های 
گردنکش را مثال زده است كه از فرمان خدا سرییچی کردند. و نیز آزار و هلاکتی را که 
آنها را در برگرفت» بیان کرده است. سپس قدرت خدا را در آفرینش آسمان‌های هفتگانه 
و خلق طبقات زمين یادآور شده است و نيز اينكه آنها بر یگانگی پروردگار عالمیان دليل 
و برهان می‌باشند. 
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معنی لغات: «العدة4 مدت زمانی که جهت برائت رحم زن در نظر گرفته شده 
است. «أحصوا» بر شمارید و ضبط کنید. حسبه» او را بس است. «وجدکم4 توانایی و 
اقتدارتان. «ارتبتم 4 شک و تردید داشتيد. «كأين» زیاد. (عتت4 گردنکشی و نافرمانی 
کرد. GY‏ زشت و ناشایست. «خسرا» زیان و نابودی. 


سبب نزول: الف؛ بخاری روایت کرده است که عبدالله بن BE pe‏ زنش را در حال 


شد و فرمود: او را بايد رجعت دهد و نزد خود نگه دارد تا پاک شود و باز حیض ببیند و 


پاک شود آنگاه اگر خواست او را طلاق دهد در زمان پاکی و قبل از نزدیکی با او يايد 
وى را طلاق دهد عده‌ای که خدا دستورش را داده است چنین می‌باشد ٩.‏ 

ب؛ از انس روایت است که بيامبر BH‏ حفصه را طلاق داد و حفصه نزد خانواده‌ی 
خود رفت آنگاه آیه‌ی یا ها النىء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) نازل شد به 
پیامبر BAY‏ گفتند: او را رجعت بده؛ چون زنی است روزه‌دار و نمازخوان و از زنان 
بهشتی شما می‌باشد ۳ 

ج؛ روایت است وقتی که آیه‌ی و الطلقات یتربصن بأنفسين ثلائة قروء4 نازل شد 
جمعی از ياران گفتند: يا رسولالله! بس زنی که به سبب صغر سن یا بيرى حیض 
نمی‌بیند» عده‌اش چگونه است؟ آنكاه آيدى «و اللائی يئسن من انمحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» نازل شد" 

تفسير: «یا أها النى إذا طلقتم النساء» بيامبر ميق مورد خطاب است ولى حکم 
عام است و شامل خود حضرت و تمام امت مىشود اما به منظور تعظيم ندا به او 
اختصاص يافته است. مانند این‌که به رئيس و بزرگ جمعى كفته شود: فلانى جنان كنيد 
يعنى تو و جماعت چنان كنيد. بس به طريق احترام و تعظيم خطاب به عمل آمده است. 
قرطبى گفته است: پیامب 9398 مورد خطاب است و به منظور تعظيم و تكريم به لفظ 
جمع مورد خطاب قرا ركرفته است.!" يعنى ای پیامبر و ای مؤمنان! وقتی خواستید 
زنان را طلاق بدهيد: «فطلقوهن لعدتهن» آنها را موقعی طلاق بدهید که فوراً وارد 
مدت عده بشوند؛ يعنى در زمان پاکی و بدون اينكه در خلال آن با آنها نزدیکی شده 
باشد آنان را طلاق بدهید» و در زمان حیض زنان را طلاق ندهید. مجاهد گفته است: 


۰۵۱۲/۳ اخراج از بخاری و مسلم. ۲-مختصر‎ ١ 
۱۴۸/۱۸ ۳-روح المعانی ا" . ۴۔ قرطبى‎ 


یعنی در حين پاکی و بدون اينكه با آنان جماع کرده باشید آنها را طلاق بدهید؛ چرا که 
پیامبر BEE‏ فرموده است: در زمان پاکی و قبل از اينكه با آنان نزدیکی کند آنها را طلاق 
بدهید. اين همان عده‌ایست که خدا دستور آن را داده است که در آن طلاق زنان جاری 
9 مفسران گفته‌اند: از اين جهت از طلاق دادن زن در حال حيض نهی شده است 
تا مدت عده‌اش طولانی نشود و او متضرر نگردد؛ و چون زوج از حالت حیض متتفر 
است و او را وادار می‌کند در طلاق دادن شتاب کند» به عکس حالت پاکی. و Soph‏ در 
خلال آن پاکی با او نزدیکی نشده باشدء تا مبادا از آن نزدیکی باردار شود" و عده‌ی 
طلاق به عده‌ی وضع حمل تبدیل گردد که زیان آن معلوم است. و أحصوا العدة» عده 
را ضبط كنيد و سه «ثره» راكاملاً بر شماریده تا نسب مخلوط نشود. و اتقوا اله ریکم» 
از خداء پروردگار عالمیان ببرهيزيد. اوامرش را انجام دهيد و از نواهیش اجتناب ورزید. 
«لاتخرجوهن من بیوتهن) بعد از جدایی تا سپری شدن زمان عده» آنان را از منزل محل 
سکونتشان بیرون نکنید. و لايخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) و تا انقضای عده از 
خانه خارج نشوند» مگر اينكه زن مطلقه مرتکب عملی زشت گردد مانند زنا که در این 
صورت برای اقامه‌ی حد بر اوه از منزل خارج می‌شود.!" در التسهیل آمده است: خدای 
متعال مرد را از اخراج همسر مطلقه اش از منزل محل سکونتش منع کرده است» و زن را 
نيز نهی کرده است که به ميل خود خارج شود. بتابراین جايز نیست شب را در خارج از 
منزل خود بماند و نيز جایز نيست در خلال روز آن را ترک نماید مگر برای ضرورت. اين 


مقررات و حکم برای حفظ نسب و صیانت زن است. در مورد عمل زشت که خروج D3‏ 


1 حدیث در صحيحين آمده است و به سبب نزول قبلی مراجعه شود. 
۲ به کتاب روائع ایام تاليف مولف مراجعه شود ۰3۰۴/۲ 
۳-ابن‌عباس؛ ابن‌مسعود؛ مجاهد و عکرمه بفاحشه, را به زنا تفسیر کرده‌اند. از ابن عباس همچنین روایت شده است که 


فاحشه به معنی بد زبانی زن طلاق داده شده نسبت به فامیل همسر می‌باشد. ابن کعب نيز همین نظر را دارد. 


در حال عده را مباح می‌کند» علما اختلاف نظر دارند. بنابه قول ضعیفی عبارت است از 
ارتکاب زناء در آن صورت برای اقامه‌ی حد خارج می‌شود. و بنا به قول دیگری عبارت 
است از بدزبانی با نزديكان» در این صورت خارج می‌شود و حق سکونتش ساقط 
می‌گردد؛ و قرائت «إلا أن یفحشن علیکم» آن را تأیید us gs‏ «و تلك حدود الله» اين 
است احکام و شرایع و محارم خدا. و من یتعد حدود الله نقد ظلم نفسه» و هركس از 
دایره‌ی اين احکام خارج گردد؛ و از OF‏ تجاوز کند و احکامی دیگر را برگیرد و امر آن را 
اجرا نکند» به خود ستم روا داشته و خود را در معرض AS‏ و عقاب قرار داده و به خود 
زيان وارد کرده است؛ چون امکان رجعت همسرش را از دست می‌دهد. رازی گفته است: 
این سختگیری در مورد فردی است که از طلاق سنی عدول می‌کند» و در مورد فردی 
می‌باشد که در غير عده طلاق را جاری می‌کند. «لاتدری لعل الله حدث بعد ذلك أمرا» 
نمی‌دانی بعد از اين طلاق جه اتفاقی می‌افند؟ شاید خدا نهاد مرد را تغییر دهد کینه را به 
محبت تبدیل نماید و بی‌میلی او را به ميل و رغبت تغییر دهد و نفرت از همسرش به 
انس و الفت تبدیل نماید. ابن عباس گفته است: منظور اين است از طلاق دادنش پشیمان 
شود و در زمان عده در دلش محبت ایجاد شود و او را رجعت بدهد.!۲ «فإذا بلفن 


أجلهن» وقتی به زمان انقضای عده نزدیک شدند و نزدیک بود عده‌ی آنها سرآید 


۰۱۲۲/۴ التسهيل‎ ١ 
۲ابن قيم گفته است: «خدا از طلاق دادن متنفر است؛ زيرا شیرازه‌ی زناشوبى را پاره مىكند و دشمن خدا بعنی‎ 
شبطان را مسرور می‌گرداند ؛ که از جدايى زن و شوهر خرسند می‌شود. ولى با وجود این زن و شوهر به آن احتياج بيدا‎ 
مىكنند از اين رو خدا آن را مشروع قرار داده است اما به صورتى مصلحت آمیز که مفسده را دفع كند. و در غير این‎ 
صورت آن را حرام کرده است. به هرحال اجازه داده است زن را در حالت پاکی بدون اينكه در خلال آن با او نزدیکی‎ 
کرده باشد؛ او را یک طلاق بدهد. سپس او را مهلت بدهد تا عده‌اش منقضی مى شود» آنگاه اگر اسباب اختلاف برطرف‎ 
شد و توافق حاصل گردید می‌تواند او را رجعت دهد. مدث عده را سه فرء تعبین کرده است تا مدت و مهلت اختیار‎ 


طولانی شود. خدا اين را مشروع و مجاز فرار داده است. از «محاسن التأویل» ۵۸۴/۱٩‏ نقل شده است. 
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فأمسکوهن بعروف أو فارقوهن بعروف» آنها را به نیکی رجعت دهيد و مطابق فرمان 
خدا همصحبتی آنها را از سر بگیرید» يا آنها را رها كنيد كه عده‌اشان سر آید و مالک 
نفس خود شوند. مفسران گفته‌اند: امساک به معروف یعنی نیکی معاشرت و تأمین و 
ادای نفقه» بدون اينكه در رجعت دادن قصد طول دادن و زياد کردن مدت عده و متضرر 
كردن او را داشته باشید. و فراق و جدایی به معروف عبارت است از اينكه در موقع طلاق 
مهر را بدهد و متعه‌ی مقرر را ادا نماید و شروط را انجام دهد و تمام حقوق را ایفاء کند. 
ور آشهدوا ذوی عدل منكم» و در موقع طلاق يا رجعت دو نفر dale‏ و مورد اعتماد و 
متدین را شاهد بگیرید. در البحر آمده است: در نزد ابوحنیفه اين گواه گرفتن مندوب 
است و مانند: «و أشهدوا إذا تبايعتم» می‌باشد. و در نزد شافعی در مورد رجعت واجب 
و در مورد جدایی مندوب است. «و آقیموا الشهادة لله و گواهی را به حق و بدون 
جانب‌داری از هیچ كس به پا دارید و فقط به خاطر خدا گواهی بدهید و تغيير و تبدیلی 
در گواهی ندهيد و مراعات هیچ یک از طرفین را نکنید. «ذلكم يوعظ به من كان يمن 
باللّه و الیوم الآخر» انسانی که به خدا ایمان دارد و از خدا می‌ترسد. و از کیفر و عقاب و 
حساب آخرت بیمناک است. از این احکام بهره و پند می‌گیرد. و من يتق الله جعل له 
مخرجا و یرزقه من حيث لايحتسب» و هر کس از خدا بترسد و حدودش را رعایت کند» به 
هنكام روباروبى با مشکلات» پروردگار برای وی فرج و گشایش قرار می‌دهد و از هر 
تنگنا و فشاری راه خروجی برایش می‌گشاید» و روزی او را طوری می‌رساند که هركز 
تصورش را نکرده و آن را ندانسته است. مجاهد گفته است: در خدمت ابن‌عباس بودم که 
یک نفر آمد و گفت: زتم را سه طلاقه داده‌ام. ابن‌عباس سکوت کرد و گمان کردم زنش را 
رجعت می دهدء تا اينكه گفت: با عجله بر مركب حماقت و ابلهی سوار می‌شوید ASST‏ 


۰۲۸۲/۸ رحبلا-١‎ 


می‌گویید: ابن عباس ابن عباس!! خدا می‌فرماید: و من یتق الله يجعل له مخرجا» و تو از 
خدا تترسیدی و من هم برایت مفری نمی‌یابم. از فرمان خدا سر برتافتی و زنت بائنه 
شده است.۱۱) و مفسران گفته‌اند: آيه عام است و درباره‌ی «عوف بن مالک اشجعى» نازل 
شده است. مشرکین پسرش را به اسارت گرفته بودند. نزد پامبر SE‏ آمد و از بینوایی 
خود زبان به شكوه بگشود و گفت: دشمن» يسرم را به اسارت گرفته و مادرش بى تأبى 
WLS, gt‏ تکلیف ما چیست و چه دستوری می‌دهی؟ پیامب BE‏ فرمود: از خدا بترس و 
صبور باش. به تو و همسرت سفارش می‌کنم که بسیار ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله» را 
بگویید. عوف و زنش چنان کردند. در حالی که در منزل نشسته بود» پسرش در را زد و با 
خود یک‌صد شتر آورده oy‏ دشمن از شتران غافل شده بود و آنها را با خود آورده بود. 
آنگاه آیه‌ی ذو من يتق الله يجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لايحتسب» نازل شد 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه» و هر کس به هنكام مصیبت و بلا به خدا متکی و به او 
اعتماد و اطمینان داشته باشد خدا برای او بس است. صاوی گفته است: هر کس کار خود 
را به خدا واگذار کند» خدا او را بس است. برگرفتن اسباب با توکل متافات ندارد؛ چون 
دستور برگرفتن اسباب آمده است. اما نبابد به آن اعتماد و تکیه کرد. در حدیث آمده 
است «اگر به طور کامل و حقیقی به خدا توکل کنبد, مانند پرنده روزی شما را می‌دهد که 
بامدادان گرسنه از لاه بیرون می‌رود و شامگاهان با شکم سير برمی‌گردد».۳۱ ان الله 
بالغ Goal‏ خدا فرمان خود را در مورد تمام مخلوقات اجرا می‌کند و هر جه را بخواهد 
بدان می‌رسد و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند. در التسهیل آمده است: و این بیان 
تشویق و تأکید بر توکل است؛ زیرا اگر انسان به درستی دریابد که تمام کارها در قبضه‌ی 


۹۱/۲۸ طبرى‎ "١ .454/15 محاسن التنزيل‎ ١ 


۳ اخراج از ترمذی. 
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قدرت خدا قرار دارد؛ فقط به خدا توکل نموده و به غير او تكيه نمی‌کند.(۱) «قد جعل الله 
لكل شىء قدرا» خدای متعال برمبنای حکمت ازلی برای تمام امور و اشیاء مقدار و 
میزان و وقت و زمانی معلوم و محدود مقررکرده است. قرطبی گفته است: برای هر شدت 
و فراخی زمانی را مقرر کرده است که به آن منتهی مىشود.!') بعد از آن جکم مطلقه‌ای 
را بیان کرده است که به خاطر صغر سن يا پیری حیض ندارد و فرمود: «و اللانی يئسن 
من انحیض من نسائکم إن ارتبتم» اگر در مورد کیفیت عده‌ی زنانی که بر اثر پیری از 
حیض باز ایستاده‌اند و حیضشان قطع شده است» شک و تردید داریدء اینک حکم آنها 
چنین است: «فعدتهن ثلاثة أشهر» عده‌ی هر یک از آنها با سپری شدن سه ماه منقضی 
می‌شود و هر ماه جاتشين یک حیض است. و SM‏ ۸ بحضن) و همچنین زنانی که به 
علت سن و سال کمی که دارند به دوران قاعدگی نرسبده‌اند: سه ماه منتظر می‌مانند. 
« و أولات الأحمال آجلهن أن يضعن جلهن» و عده‌ی زن باردار با وضع حملش منقضی 
می‌شود: اعم از اينكه مطلقه باشدء يا شوهرش فوت کرده باشد. و من يتق الله جعل له 
من أمره يسرا» و هر كس در گفتار و کردار از خدا بترسد. و از حرام دورى جوید» خدا 
كارش را بر او آسان می‌کند و او را بر انجام هر کار خیری توفیق می‌دهد. «ذلك أمر الله 
أنزله إليكم» این است حکم و شرع خدا که OF‏ را بر شما نازل کرده است تا فرمانش را 
اجرا و به مقتضای آن عمل کنید. و من یتق اله یکفر عنه سيئاته و یعظم له جرا4 و هركس 
از خدا پترسد گناهانش را محو و پاک می‌کند و پاداش و اجرش را چند برابر می‌دهد. 
صاوی گفته است: چون می‌داند زنان ناقص العقل و ناقص الدین مى باشند» پس جز 
پرهیزگار بر کار OUT‏ صبر نمی‌کند» به همین جهت لفظ (یتق) را تکرار کرده است.(" در 


۰۱۲۸/۱۸ التسهيل ۱۲۸/۴. ۲۔ قرطبی‎ ١ 


۳صاوی ۰۲۱۷/۴ 


البح ركفته است: چون بحث وکلام درباره‌ی زنان مطلقه در جریان است و به سبب کین و 
بغض شوهران از آنهاء طلاق داده مى شوند؛ و گاهی شوهران تهمت‌های زشت به آنان 
می‌زنند که باعث تنفر خواستگاران می‌شود؛ از اين رو امر به تقوى را تکرار کرده و به 
صورت شرط و جزا بیان شده است: و من يتق الله مجعل4 .۱۱ آسکنوهن من حسيث 
سکن من رجدکم4 زنان مطلقدى خود را در بعضی از متازل خويش جا بدهيد. و اگر بينوا 
باشد به میزان قدرتش مسکن و نفقه را بايد تأمین کند. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن» 
در مسکن و نفقه آنها را تحت فشار قرار ندهید» تا ناچار به خروج بشوند. و إن 
كن أولات حمل» SI‏ مطلقه باردار باشد. «فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن» شوهر 
بايد تا وقنى که وضع حمل می‌کند نفقه‌ی او را بدهد هر چند که مدت حمل طولانی هم 
باشد. «فان أرضعن لکم» وقتی بچه را به دنيا آورد و راضی شد فرزند را شير بدهد» 
«فآنوهن أجورهن؟ بر مرد واجب است که اجرت شیر دادن را به او بدهد؛ چون اولاد به 
پدران متسویند. در التسهیل آمده است: اگر زنان مطلقه فرزندان شما را شير دادند» 
اجرت شیر دادن را به آنها بدهید که عبارت است از نفقه و ساير مخارج:!"' وأقسروا 
بینکم بمعروف» و باید هر یک طرف دیگر را به خير و نیکی امر کند؛ يعنى به صرف نظر 
كردن و سازش و احسان ام ركند. قرطبی گفته است: یعنی امر به معروف و نهی از منکر را 
از یکدیگر بپذیرید. از جمله‌ی ممروف از جانب زن این‌که بچه را بدون اجرت شير بدهد. ر 
از جمله‌ی معروف از جانب مره افزايش اجرت شیردادن است. «و ان تعاس42 واگر در 
تنگنا قرار كرفتيد و توافق زوجین مشکل شد به گونه‌ای که زوج از دادن ميزان درخواستی 
زن امتناع ورزید و زن با کمتر از آن به شیردادن راضی نشد؛ «فسترضع له أخرى» 


شیردهی دیگر برای فرزندش اجير کند. خبری است به معنی امر؛ یعنی بايد شیردهی 


۱ البحر ۲۸۴/۸ "١‏ التسهيل ۰۱۲۹/۴ 
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دیگر برای فرزندش اجير کند.ابوحیان گفته است: به صورتی لطیف مادر را سرزنش 
می‌کند. مانند آن است» از یک نفر چیزی می‌خواهی و او دریغ می‌کند. و تو بگوبی: تو 
اين کار را نمی‌کنی یکی دیگر آن را انجام می‌دهد و منظورت اين است که حاجت تو 
برآورده می‌شود و جز خجالت و شرمندگی چیزی برای تو باقی نمی‌ماند. !۱ ضحاک گفته 
است: اگر مادر امتتاع نمود زنی دیگر را برای شیردادنش اجیر می‌کند. و اگر طفل پستان 
دیگری را نپذیرفت مادر مجبور می‌شود او را شیر بدهد.۲۱ «لینفق ذوسعة من سعته» 
این هم توضیح میزان نفقه است. یعنی شوهر به میزان وسعت و تواناییش هزینه‌ی زندگی 
و نفقه‌ی زن و فرزند صفیر خود را بايد بدهد. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب امر 
شده است که هركس به میزان اقتدار و تواناییش بايد نفقه را تأمين کند. بس شوهر به 
بیش از تواناييش مكلف و مجبور نمی شود و حق زن هم ضايع نمی‌گردد. بلکه وضع بايد 
به صورت معتدل برقرار گردد.!" آيه نشان می‌دهد که نفقه با اختلاف احوال سردم از 
لحاظ ثروت و فقر» متفاوت است. «و من قدر عليه رزقه4 و هركس از لحاظ روزی در 
LES‏ باشد و کمتر از کفایت داشته باشد. «فلینفق مما آتاه الله» پس به میزان توانايى 
خود و به اندازه‌ای که خدا به او داده است. تفقه را بدهد. YD‏ يكلف الله نفسا الا ما آتاها4 
خدا جز به اندازه‌ی قدرت و توانابی از هیچ كس تکلیف تمی‌کند. مانند ثروتمند از پینوا 
تکلیف نمی‌کند. ابوسمود گفته است: متضمن دلجویی از فرد بینوا می‌باشد و او را تشویق 
و ترغیب می‌کند که سعی و تلاش PS‏ و اين وعده را مؤكد کرده و می‌فرماید: 
سیجعل الله بعد عسر یسرا4 خدا بعد از تنگنایی و بینوایی؛ غنا و بی‌نیازی قرار می‌دهد. 
و بعد از سختی و مشقت: كشايش و آسايش عطا می‌کند و به فقرا مژده‌ی گشودن ابواب 


١-البحر‏ ۰۲۸۵/۸ ۲-قرطبی ۰۱۱۹/۱۸ 


۳ التسهيل ۱۲۹/۴ ۴-ابوسعود ۰۱۷۲/۵ 


روزی را می‌دهد. آنگاه انسان را از نافرمانی و تجاوز از حدودش برحذر داشته و حال و 
وضع ملت‌های پیش را مثال زده است و می‌فرماید: و IS‏ من قرية» و جه بسیار از 
ساکنان دهکده‌ها از ملت‌های پیشین: «عتت عن أمر ريها و رسله» از فرمان خدا و 
پیامبران تمرد و سرپیچی کردند. فحاسبناها حسابا شدیدا» در ازای طغیان و سرپیچی و 
تمردشان آنها را به انواع عذاب دردناک مجازات کردیم. از جمله آنها را به گرسنگی و 
قحطی عذابی که ریشه‌ی OF‏ را برکند» عذاب دادیم. جو عذبناها عذابا نكرا» و آنها را به 
صورت و شیوه‌ای باورنکردنی عذاب دادیم. فذاقت وبال آمرها» و سرانجام سرکشی 
و نافرمانی آنها هلاک و نابودی و زبانی فوق‌العاده شد. و كان عاقبة آمرها خسرا» و 
عاقبت نافرمانیشان» خسران و ضرر و زبان است. بعد از یادآوری مصايب وارده بر 
ملت‌های گردنکش برای مژمنان فرمان پرهیزگاری و ترس از خدا را داده و آنها را از 
کیفرش برحذر داشته» تا بلایی که به سر تبهکاران آمد به سر آنها نیاید» و فرمود: 
«أعدالله طم عذابا شدیدا» خداوند در آخرت برای آنان عذاب سخت و Gal‏ دوزخ را 
تهيه ديده است. «فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا4 ای دارندكان عقل‌های سليم 
وای جماعتى كه خدا و بيامبر را نصديق كرديد! از ضربت و انتقام خدا بترسيد. وقد 
أنزل الله إليكم ذكرا» خدا قرآن مجيد را بر شما نازل كرده است كه مایه‌ی تنذكار شما 
می‌باشد.'“(رسولا یتلوا عليكم آيات الله مبینات4 و حضرت محمد را برای راهنمایی 
شما فرستاد که آیات روشن و جلى خدا را بر شما مىخواند كه حلال و حرام و ساير 
احكام مورد نياز شما را بیان می‌کند. در البحر آمده است: ظاهراً ذكر يعنى قرآن و 


۱-بعضی از مفسران؛ از جمله طبرى و ابوسعود گفتهاند: منظور از ذ کره رسول است. و بدل آوردن ( رسولا یتلوا را 
دلیل آن قرار داده‌اند. اما راجح آن است که ما گفته‌ايم! يعنى منظور از ذ کر فرآن و از رسول؛ حضرت محمد است. نظر 


ابن عطيه و صاحب البحر چنین است. رمولاً به وسیله‌ی فعلی محذوف منصوب است؛ يعنى أرسل رسولاء 
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رسول يعنى حضرت محمد BE‏ می‌باشد.۱ ولیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
من الظلیات إلى النور» تا مژمنان پرهیزگار را از گمراهی خارج و به هدايت راهنمایی 
Ls‏ و از تاریکی کفر و نادانی بیرون آورد و آنها را به نور ایمان و دانش هدایت کند. 
«ومن یژمن dil‏ و یعمل صالحا4 و هركس خدا را تصدیق کند و به طاعتش عمل 
us‏ «یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار» در آخرت او را به باغ‌های اکنده از نعمت 
وارد می‌کند که در پای کاخ‌هایش رودهای بهشتی جاری است. «خالدين فیا Cad‏ در 
آن باغ‌ها برای هميشه مستقر خواهند شد و از OF‏ خارج نمی‌شوند و نخواهند مرد. 
«قد أحسن الله له رزقا» خدا در بهشت روزی نیکو و فراوان به آتها خواهد داد؛ چون 
نعمت‌های آن دایمی است و قطع نمی‌شود. طبری گفته است: یعنی در آن باغ‌ها روزی 
آنان را وافر می‌دهد رزقى که عبارت است از خوردنی و آشامیدنی و ساير نممت‌هایی 
که خدا برای دوستدارانش تدارک دیده است. گوارای وجودشان باد! آیه متضمن 
شگفت‌انگیزی و تعظیم نعمت و برکاتی است که خدا آن را روزی و پاداش مؤمن قرار 
داده است... بعد از آن به آثار قدرت و عظمت و اقتدار و شکوهش اشاره کرده و 
می‌فرماید: «اله الذی خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن4 خدای بزرگ همان است 
كه هفت آسمان و مانند آنها هفت زمين را بدون فاصله روی هم قرار داده و هستی داده 


است ٩۲(‏ «یتازل الأمر بینپن4 وحی و فرمان و حکم خدا در بين آسمان‌ها و طبقات 


۰۲۸۱/۸ البحر‎ ١ 
در اينكه آسمان‌ها هفت آسمانند علما اختلافی ندارند. ولی در زمين اختلاف دارنده اما در مورد زمين نظرها‎ ۲ 
مختلف است. بعضی با توجه به ظاهر آیه گفتهاند مراد هفت طبقه‌ی زمین است. و نیز در حديث صحیح آمده است:‎ 
وهركس به اندازه‌ی یک وجب زمين را غصب كندء خدا تا هفت زمین آن را طوق گردنش می‌کند. و بعضی گفتهاند:‎ 
منظور یک زمين است و تمائل و همگونی در عدد نيست بلكه در خلق و ابداع است؛ يعنى زمین را مانند آسمان‌ها در‎ 


خلق و ابداع؛ استوار آفریده استء اما قول اول روشن‌تر است. واف اعلم. 


زمین جاری است. «لتعلموا أن الله على كلى شىء قدیر4 تا دريابيد هر آنکه قدرت چنان 
خلقتی را دارده بر همه‌چیز قادر است. و أن الله حاط بکل شىء علما» و تا دربایید خدا 
از همه چیز آگاه است و هیچ امری از او مخفی نیست. 

نكات بلاغی: ۱- فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن4 و «بعد عسر يسرا» متضمن 
طباق است )0 
و تلك حدود الله و من یتعد حدود اله به منظور ایجاد هول و هراس اسم ظاهر به 
gle‏ ضمیر آمده است. 
م۳ ؤلا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» به منظور مزيد اهتمام» التفات به عمل آمده 
است. 
۴و GW‏ لم بحضن 4 متضمن ابجاز به حذف است. 
۵ «فحاسبناها حسابا شديداء و عذبناها عذابا نكراء فذاقت وبال أمرها» به منظور 
ترهیب تهدید تکرار شده است. 
+« وکین من قریة4 متضمن مجاز مرسل است. 
۷ «لیخرج الذین آمنوا من الظلیات إلى النور4 متضمن استعاره است. 
م قد جعل الله لكل شی قدرا... fast‏ له من أمره يسرا ... و يعظم له جرا ...و کان عاقبة 


آمرها خسرا» متضمن سجع مرصع است. 


۹۸/۲۸ طبرى‎ ١ 


2 سوره‌ی تحریم در مدینه نازل شده و شامل ۱۲ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی تحریم از جمله سوره‌های مدنی است كه امور تشریعی رأ مورد بحث و 
بررسی قرار می‌دهد. در اینجا مسايل و احکامی مربوط به «خانه‌ی پیامبر 158# و 
مادران مؤمنان یعنی زنان پاک پیامبر در قالب فراهم نمودن شرایط لازم جهت پایه‌ریزی 
خانواده‌ی مسلمان و الگوی کامل خانواده‌ی نیکبخت مورد بحث و بررسی فرار گرفته 
است. 

# سوره در آغازن مسأله‌ی حرام كردن پیامبر BBE‏ کنیزش «ساریه قبطی» را بر 
خویشتن مورد بحث قرار داده است که بیامبر RBG‏ به خاطر رضایت بعضی از همسراتش 
از معاشرت با او امتناع ورزید» و به شيودى لطیف و نرم مورد عتاب و سرزنش قرار 
گرفت که عنایت و توجه خدا را نسبت به بنده و پیامبرش نشان می دهده و آن اينكه خدا 
به او كشايش عطا کرده است» بنابراین او نباید خود را در مضیقه و تنگنا قرار بدهد: 
ويا أمها النى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفی مرضات أزواجك ...4 تا آخر آيه. 

# بعد از آن موضوعى بسيار مهم يعنى «افشاى راز» را مورد بحث قرار داده است. 
رازی كه در بين زن و شوهر قرار دارد و افشاى آن بنيان زناشوبى را به لرزه در آورده و 
تهديد می‌کند. و برای OF‏ مثلى از پیامبر 6 را آورده است كه رازی را با حفصه در ميان 
نهاد و از او خواست OF‏ را مكتوم بدارد» اما او آن را نزد عايشه فاش کرد که موجب كين و 
غضب بيامبر يفي شد. تا جایی كه خواست زنانش را طلاق بدهد: 9 إذ أسر النى ال 


بعض أزواجه حديثا ...4 تا آخر آيه. 


# و سوره به شدت به زنان پیامب را حمله می‌کند؛ چرا که در بين آنها رقابت و 


چشم و هم چشمی و رشک و حسد در اموری ناچیز رخ داده است و خدا آنها را تهدید 
می‌کند که چنانچه تغییر رويه ندهند, خدا بهتر از آنان را به پیامبر می‌دهد. و بدین‌ترتیب 
پیامبر را یاری می‌دهد: «عسى ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجا خيراً منکن مسلیات 
مؤمنات قانتات تألبات...». 

# و در خاتمه با آوردن دو مثل سوره را به پایان می‌برد: مثال همسری کافر که در 
نكاح مردی صالح و مژمن قرار دارده و زنی باایمان که در نکاح مردی تبهکار و کافر به 
سر می‌برد. و بدین‌وسیله بندگان را متوجه می‌کند که در آخرت هیچ كس دیگری را 
بی‌نیاز نمی‌کند. اگر عمل صالح نباشد» حسب و تسب سودی ندارد: (ضارب الله مثلا 
للذین کفروا امرأة نوح و امرأة LS‏ كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين فخانتاهما» 
يعنى به خدا كافر شدند و إيمان نياوردتد. (فلم يغنيا عنهها من اله شيئاً و قسيل ادخلا 
النارمع الداخلین, و ضعرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك 
بيتا فى الجنة ...> بايانى است جالب و زیبنده كه با فضا و هدف سوره در مستحكمكردن 
بنيان و اساس فضيلت و ایمان سازكار و مناسب است. 


ae ak ae 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لغات:  CALE‏ آزاد شدن از مسژولیت قسم با ادای کفاره. (صغت) از حق مايل 
و متحرف شد. (قانتات) مطيع و فرمانبران. (نصوحا) خالص و صادق. توبه‌ی نصوح آن 
است که فرد بعد از آن به گناه روی نیاورد. اغلظ 4 سخت بگیر. أحصنت» عفیف ماند. 
سبب نزول: الف؛ روایت است که پیامب SNF‏ در بين زنانش قسم اجراء مىكردء 
وقتی نوبت به حفصه افتاد» حفصه اجازه كرفت كه به دیدن والدینش بروده پیامب BBG‏ 


اجازه داد وقتی حفصه رفت پیامبر به دنبال کنیزش» «ماریه‌ی قبطيه» فرستاد» و در منزل 


حفصه با او معاشرت کرد. وقتی حفصه برگشت. ماریه را در منزل خود دید غیرت و 
حسادتش به شدت جنبید و گفت: در غياب من او را به منزل من آورده‌ای و در بستر من با 
او معاشرت کرده‌ای! اين کار را توهین تلقى می‌کنم!!۲۱ و این بیانگر آن است که من در 
نظرت بی‌ارزشم. پیامب SEH‏ برای Son!‏ او را آرام و راضی کند» گفت: من ماربه را بر 
خود حرام کرده‌ام» اما هیچ كس را از این راز باخبر نکن. بعد از اينكه يبامبر EB‏ از منزل 
او خارج شد حفصه به دیوار بين منزل خود و منزل عايشه ضربه زد - آن دو با هم بسیار 
صمیمی بودند و راز را برايش فاش کرد. BBE poly‏ از این امر عصبانی شد و برآشفت 
و قسم یاد کرد يك ماه op‏ هیچ یک از همسرانش نرود و از آنها کناره گرفت. آنگاه خدا 
آيدى یا أيها النبى لم تحرم ما Jol‏ الله لك...» را نازل کرد. 

ب؛ روایت است كه پیامبر SB‏ به منزل همسرش؛ «زینب» رفت و در آنجا عسل 
خورد. عايشه و حفصه قرار گذاشتند که هر يك به پیامبر بگویند: «مغافير» خورده‌ای 
-مغافير خوراکی است شیرین و بدبو -وقتی پیامبر BBM‏ نزد حفصه رفت. گفت: مغافیر 
خورده‌ای. بعد از آن نزد عايشه رفت و او نيز جنين گفت. پیامبر 94 از بوی بد متتفر بود 
به همین جهت فرمود: مغافير نخورده‌ام» بلکه در منزل زینب عسل خوردم» شاید بوی 
آن باشد و سوگند ياد کرد که دیگر آن را نخورد. آنگاه آيدى «يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك...» نازل شد. 

تفسیر: Ld‏ أيها النبی م تحرم ما أحل الله لك4 مخاطب قرار دادن پیامبر با یا أا 
النبی4 وقار و عظمت حضرت را می‌رساند و بیانگر مقام والا و شریفش می‌باشد؛ و مانند 
دیگر پیامبران او را با ذکر نام مخاطب قرار نداده است» مانند «يا ابراهم يا نوح» یا 
عیسی‌بن مریم» بلکه او را با عبارت «يا أا البی» و «يا ها الرسول» مورد خطاب قرار 


۱-ترطبی ۰۱۹۹/۱۸ 
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داده است. و اين خود.بزرگترین دلیل است که حضرت محمد SB‏ بزرگترین پیامبران 
می‌باشد. و معنی آيه چنین است: «ای آذكه از آسمان به وسیله‌ی بيك امین یعنی 
جبرئیل به تو وحی شده است! چرا خود را از زنانی که خدا برایت حلال قرار داده است 
منع و محروم مىكنى؟! 

مفسران گفته‌اند: پیامبر BE‏ در منزل حفصه با «ماریه» خلوت کرد و حفصه از OT‏ 
باخبر شد. پیامب BH‏ به او گفت: این راز را از من مکتوم بدار که من ماريه را بر خود 
حرام كردهام؛ به اين سبب آیه نازل شد: Ly‏ ها النى لم تحرم ما حل الله لك4.(١)‏ تلطف و 
مهربانی به صورتی آشکار از عتاب درک می‌شود. خداوند متعال پیامبر را از این جهت 
سرزنش کرده است که به خاطر جلب رضایت زنان بر خود سخت گرفته و خود را در 
مضیقه قرار داده است. انگار به او می‌گوید: در راه به دست آوردن خشنودی زنانت بر 
خود سخت مگیر. و خود را از این ناراحتی آسوده کن. «تبتغى مرضات أزواجك4 آيا با 
حرام كردن حلال خدا رضايت زنانت را می‌جویی؟ در التسهیل آمده تمن حرام 
كردن كنيز به خاطر رضايت حفصه می‌باشد. و اين نشان می دهد که در مورد تحريم كنيز 
تازل شده است ولى حرام كردن عسل به قصد راضی كردن زنان نبود بلكه ترک آن به سبب 
بوی بدش بود.۲ < و اله غفور رح 4 ميدان مغفرت و رحمت خدا وسيع و بيكران است 
و از خودداری تو از کنیزت صرف نظركرده است؛ چرا که از روی مهر و محبت تو را مورد 
عتاب قرار داده است» و اين نشان می‌دهد که عتابش در حکم تکریم و تجلیل از مقام 
پيامبر می‌باشد. پیامبر از اينرو مورد عتاب قرار كرفت که خود را در مضيقه قرار داد و 


خود را از چیزی منع و محروم کرد که مایه‌ی انس و لذت است. نظر زمخشری بسی 


۱-به سبب نزول قبلی مراجعه شود که در آن به صورت مشروح فصه توضيح داده شده است. 


۲-التسهیل ۰۱۳/۱۴ 


ناپسند مى باشد که گفته است: این از جانب پیامبر لغزش است؛ زیرا چیزی را حرام کرده 
است که خدا آن را برایش حلال قرار داده است؛ چون اين گفته بی‌ادبی به مقام نبوت 
بوده و عدم آگاهی به صفات معصوم را نمایان می‌سازد؛ و آنطور که زمخشری گمان 
برده است از جانب پیامبر تحریم حلالی صورت نگرفته است. تا آن را مخالفت و عصیان 
به حساب آورده بلکه به خاطر یکی از همسرانش از معاشرت با كنيزش خودداری ورزید. 
لذا خدا او را به نرمی و ملاطفت مورد عتاب قرار داده و بیان نموده منزلت و مقامش 
بالاتر از آن است که بر خود سخت بگیرد تا زنانش راضی شوند.۱" قد فرض الله لکم 
تعلة أيانكم» ای گروه مؤمنان! خدا راه آزاد شدن از کیفر قسم را برايتان مشروع و مقرر 
فرموده که عبارت است از دادن کفاره. و الله مولاکم4 و خدا سرپرست و معین و ياور 
شما می‌باشد. و هو العلیم الحكم» و هموبه وضع مخلوقاتش AST‏ و در صنع و کارش 
حكيم است و امر و نهی را جز به مقتضای حکمت و مصلحت صادر نمی‌کند. سپس خدا 
جریانی را بازكو می‌کند که برای پیامبر BA‏ در رابطه با بعضی از زنانش پیش آمد و 
فرمود: «و اٍذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا» به ياد بياور زمانی را که پیامبر رازی را به 
همسر خود حفصه گفت و از او خواست آن را مكتوم بدارد. ابن‌عباس گفته است: آن راز 
عبارت بود از تحريم كنيزش بر خويشتنءنيز به او فرمود: بعد از من خلافت به ابوبكر و 
عمر ley ge‏ و از او خواست که اين راز را به کسی aS‏ فلا نبأت به» وقتی اين 
راز را فاش کرد و به عايشه گفت. «و آظهره الله علیه» و خدا به وسیله‌ی جبرئیل افشای 


1-صاحب الانتصاف على الکشاف» به شدت به زمخشرى حمله کرده و حق هم داشت؟ زيرا هر که به عتاب مشفقانه و 
5 
کریمانه‌ی خدا نسبت به AG oly‏ توجه کند حقيقت و درستی موضوع را درمی‌یابد. 
۳ . 550 8 
۷-رازی می‌گوید: هنگامی که پام SE‏ ديد حفصه خشمكين شده است در صدد جلب رضايت وى بر آمد و دو 
راز را با وی در ميان نهاد: بكى تحريم نمودن كنيز بر خویشتن و دیگری ابنكه مژده داد که بس از وى به ترتيب ابوبگر و 


عمر به خلافت خواهند رسيد. تفسير كبير ۰۴۳/۳۰ 
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این راز را به پیامبرش خبر داد. عرف بعضه و أعرض عن بعض) و پیامبر BS‏ از روی 
عتاب و سرزنش برخی از آن راز افشا شده را بازگو کرد و از آن برخی دیگر خودداری 
نمود؛ زیرا رسم است که بزرگان بعضی لغزش‌ها را نادیده می‌گیرند و در سرزنش و عتاب 
بعضی از تقصیرات را به حساب نمی آورند. حسن گفته است: کریم هركز موشکافی 
نمی‌کند» و سفیان گفته است: چشم‌پوشی هميشه شیوه و رسم بزرگان است.!۱" خازن گفته 
است: یعنی پیامبر SG‏ قسمتی از آنچه حفصه به عايشه گفته بود بازگ و کرد. که عبارت از 
تحریم معاشرت ماريه بر خویشتن بوده و از یادآوری خلافت خودداری کرد؛ چون از 
انتشار اين خبر در بين مردم ناخرسند بود" «فلما نبأها به» وقتی پیامب BEN‏ به حفصه 
كفت که رازم را فاش کرده‌ای» (قالت من أنباك هذا4 حفصه گفت: جه کسی اين را به تو 
گفته است يا رسول الله كه رازت را برملاكردهام! ابوحیان گفته است: حفصه گمان کرده 
بود که عايشه او را افشا کرده است در صورتی که از او خواسته بود آن را مکتوم بدارد. لذا 
گفت: جه کسی این را به تو گفته است؟ پیامبر گفت: خدای دانا و آگاه مرا از آن باخبر 
کرده است. آنگاه حفصه سکوت کرد و تسلیم شد" طقال GLE‏ العلیم الخبير» پروردگار 
مقتدر مرا باخبر کرد که از نهان و ضماير بندگان آگاه است؛ خدایی که هیچ نهانی از او 
نهان نمی‌شود. إن تتوبا إلى اله روی خطاب به حفصه و عايشه می‌باشد. به صورت 
التفات آنها را مخاطب قرار داده است تا نسبت به آنچه از آنها سر زد و موجب آزار 
سرور پیامبران شد» به صورت واضح و آشکار آنها را سرزنش و وادار به توبه و استغفار 
نماید. جواب آن محذوف بوده و تقدیر OT‏ چنین است: اگر توبه كنيد برای شما بهتر از آن 
است که در مورد آزار پیامبر همکاری کنید. «فقد صغت قلوبکا» قلب شما از اخلاص 


۱-روح‌المعانی ۰۱۵۱/۲۸ ۲ خازن ۰۱۱۷/۱۴ 
۳ البحر ۰۲۹۰/۸ 


پیامبر که بر شما واجب است» مايل و منحرف شده است؟ چرا که بايد چیزی را دوست 
بدارید که او دوست دارد و از هر آنچه او بدش می‌آید شما نيز بدتان بيايد و دوری کنید ٩.‏ 
و ان تظاهرا علیه» و اگر در مورد ایجاد کدورت در بين پیامبر و ساير همسرانش 
همکاری كنيد و پیامبر را آزار دهید. فان الله هو مولاه» بدانید که خدا يار و ساور او 
می‌باشد و همکاری شما بر ضد او زیانی به وى نمی‌رساند. «و جبریل و صاخ المؤمنين» 
و نیز جبرئيل و مؤمنان صالح يار و مددکار او می‌باشند. ابن‌عباس گفته است: منظور از 
مؤمنان صالح» ابوبکر و عمر است که هر دو یار و مددکار پیامبر BBG‏ بودند. در التسهيل 
آمده است معنی آیه چنین می‌باشد: اگر شما در حسادت و افشای راز که موجب آزار 
پیامب SA‏ مى شود همکاری كنيد او کسی دارد که وى را پاری دهد و ولایتش را به عهده 
بگیرد. در خبر صحیح آمده است: وقتی چنین امری اتفاق افتاد عمر Be‏ نرد پیامبر و 
آمد وگفت: در جه چیزی در امر همسرانت بر تو مشکل است؟ اگر آنها را طلاق بدهی 
خدا و فرشتگان و جبرئیل و ابوبکر و عمر با تو می‌باشند و تو را یار و ياور می‌باشند. 
آنگاه آيه موافق نظر عمر By‏ نازل شد( «ر اللائكة بعد ذلك ظهير» بعد از ذات 
مقدس خدا و جبرئیل و مؤمنان صالح» فرشتگان پاک سرشت نیز ياور حضرت Bid,‏ 
می‌باشند و در مقابل دشمن او را يارى می‌دهند» پس همکاری دو زن جه اثری دارد در 
حالی که همه يار و انصارش می‌باشند؟! به منظور تجلیل و تكريم» جبرئيل را بهتنهایی ذکر 
کرده است و اين بیانگر مقام رفیعی است که در نزد خدا دارد» بس نام او دوبار آمده است: 
یک‌بار در جمع فرشتگان و بار دوم به تتهایی. و به عنوان تشریف و توجه به مؤمنان 
tle»‏ الومنین» را در بين جبرئیل و ملائکه آورده است که بیانگر فضل و ببزرگواری 
ati‏ می‌باشد. آيه با ذكر ESM‏ یعنی بزرگترین مخلوقات خدا خاتمه یافته است. به 


۱-ابوسعود ۰۱۷۴/۵ ۱ ۲-التسهیل ۰۱۳۱/۴ 


سوره‌ی ۶۶ / تفسیر سوره‌ی تحریم /آیات ۱-۱۲ 


منظور نشان دادن عظمت پیامب BBB‏ فرشتگان را یاوران ایشان قرار داده است تا 
عظمت و منزلتش را OLS‏ داده و پیروزی او را محقق نمايد؛ زيرا آنها صورت ارتشی 
خروشان دارند كه دشت و دمن را پر می‌کنند و BBM eal‏ را باری می‌دهند. پس با 
وجود این همه يار و ياور جه کسی جرأت مخالفت با پیامبر را دارد؟!۱) بعد از آن خدا 
زنان پبامبر را ترسانده و می‌فرماید: «عسى ربه إن طلقکن» مفسران گفته‌اند: «عسی» 
در کلام خدا معنی وجوب می‌دهد؛ یعنی محقق است اگر پیامبر شما را طلاق بدهد. 
«آن یبدله أزواجا خيرا منکن4 خدا به عوض شما زنانی صالح و بهتر و بافضیلت‌تر از 
شما به او عطا می‌کند. قرطبی گفته است: خدا بدین‌وسیله به پیامبر PAM‏ وعده داده است 
اگر در دنیا آنها را طلاق بدهد زنانی بهتر از آنها به او عطا می‌کند. خدا آگاه است که آنها را 
طلاق نمی‌دهد. اما قدرت خود را بیان کرده است که اگر پیامبر آنها را طلاق بدهد زنانی 
بهتر به او می‌دهد. و بدين ترتیب آنها را ترسانده است.(۲" سپس خدا زنانی را توصیف 
کرده است که به عوض آنها به پیامبر می‌دهد و فرمود: «مسلیات» در مقابل فرمان خدا 
و بيامبر تسلیمند و آن را كردن می‌نهند. (مؤمنات) خدا و پیامبر را تصدیق می‌کنند. 
«قانتات) مطيع می‌باشند و بر طاعت و فرمانبرداری خويش استوارند. COED‏ از گناه 
توبه می‌کنند و بر معصیت اصرار نمی‌ورزند. عابدات4 به عبادت خدا می‌پردازند و بسی 
به طاعت اشتفال دارند که انگار عبادت با سرشت آنها امتزاج يافته و به منش آنها تبدیل 
شده است. سائحات»4 به سوی خدا و پیامبر مسافر و مهاجرند.(۳) «ثيبات و أبكارا» 


١‏ بوشيده نماند كه سیاق کلام در آيه بر مبنای مبالغه می‌باشد: و إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح 
المؤمنين و الملاتكة بعد ذلك ظهير» وگرنه بس است خد! ياور باشد. 

۲ فرطبی ۰۱۹۳/۱۸ 

"ابن عباس گفته است: (سائحات) یعنی روزه‌داران؛ و به حديثى استدلال کرده است که می فرماید: «گردش اين امت 


روزه‌داری است» و زیدین اسلم گفته است (سائحات) یعنی مهاجران به سوی خدا و «التائبون العابدون السائحون» را 


در بین آنها ثيب و بكر قرار دارند. ابن‌کثیر گفته است: آنها را به دو نوع تقسیم کرده است 
تا برای نفس اشتهاانگیزتر باشند؛ زيرا تنوع شادی نفس را در بى ojo‏ برای نشان دادن 
تنوع و تقسیم» واو عطف آمده است: «ثیبات و أبكاراه و اگر واو حذف می‌شده معنی 
غلط از آب درمی‌آمد؛ زیرا «ثیوبت» و «بکارت» با هم جمع نمی‌شوند. پس در اسرار 
قرآن بينديش که چقدر عمیق است! بعد از این‌که زنان بيامبر را به صورتی خصوصی اندرز 
داد عموم مژمنان را نيز پند و اندرز داده و می‌فرماید: Lp‏ أا الذین آمنوا قوا آنفسکم 
وأهليكم نارا) ای آنان که خدا و بيامبر را تصدیق نموده و خود را تسلیم فرمان خدا 
كردهايد! خود و ازواج و اولادتان را از آتشی سوزان و شعله‌ور محفوظ و مصون بداریده 
که با ترک معاصی و نافرمانی و انجام دادن طاعت و عبادت و ادب دادن و تعلیم آنها 
فراهم و میسر می‌شود. مجاهد گفته است: یعنی خانواده‌ی خود را به تقوا و پرهیزگاری 
توصیه بکنید. و خازن گفته است: يعنى به آنها دستور خير و نیکی بدهيد و آنها را از شر 
بازدارید و به آنها بیاموزید و آنان را باادب بار بیاوربد» تا بدين طریق آنان را از آتش دوزخ 
مصون بدارید.۲۱) منظور از اهل» زنان و فرزندان و بستگان می‌باشد. «و قودها الناس 
و احجارة» سوخت آتش دوزخ عبارت است از خلايق و سنگ. مفسران كفتهاند: منظور 
از سنگ» سنگ گوگرد است؛ زیرا حرارتش از همه شدیدتر است و از همهجيز زودتر 
آتش م كيرد و مشتعل می‌شود؛ و منظور حرارت فوق‌العادهای است که از احتراق مواد 
مذکور حاصل می‌شود. آتش دوزخ مانند آنش دنیا نیست كه از سوختن چوب به دست 


می‌آید. ابوسعود گفته است: سوختی که در آن انداخته می‌شود عبارت است از انسان و 


خواند؛ يعنى مهاجر. شید این نظر ارجح باشد که با معنى لغوی سیاحت وفق يبدا می‌کند؛ يعنى گردش در روی زمين به 
منظور پند و اندرز و عبرت گرفتن. ابنكثير قول اول را ترجیح داده است. و الله اعلم. 
ا-ابنكثير ۲۲/۳ ۵. ۲ خازن ۰۱۲۱/۴ 


سوره‌ی ۶۶ / تفسير سوره‌ی تحریم / آيات ۱-۳ 


گوگرد که بوی آن از بوى مردار بدتر است.!۲) «عليها ملائكة غلاظ شداد» بر اين آتش 
مأمورانی سختگیر قرار دارند؛ به احدی رحم نمی‌کنند» و مامور تعذیب کفارند. قرطبی 
گفته است: منظور از ملائكه؛ «زیّانیه» می‌باشد که دلى همچون سنگ دارند و به درخواست 
هیچ احدی اهمیت نمی‌دهند؛ زیرا ساختار خلقت آنها از کین و غضب است. و آن‌طور که 
انسان خوردن و آشامیدن را دوست دارد» آتها نيز شکنجه‌ی خلق را دوست دارند. 
(لایعصون الله ما أمرهم» هرگز از فرمان خدا سربيجى نمی‌کنند. و یفعلون ما يؤمرون» 
و بدون مهلت و تاخیر اوامر را انجام می‌دهند. وقتی كفار وارد آتش می‌شوند به آنها 
می‌گویند: ڈیا أمها الذين کفروا لا تعتذروا الیوم4 ای گروه کافران! امروز برای گناهان و 
جرم‌های خود. عذر و بهانه نتراشید که امروز عذر و بهانه برای شما سودی ندارد؛ زيرا 
قبلا به شما اخطار و انذار داده شده بود. (إنما تجزون ATL‏ تعملون4 فقط کیفر اعمال 
ناپسند خود را می‌بینید و یک ذره به شما ظلم نمی‌شود. که فرموده است: «الیوم تجزى 
كل نفس با کسبت لا ظلم الیوم إن الله سریع الحساب». بعد از آن مؤمنان را به توبه‌ی 
صادق و محکم فرا خوانده و فرمود: یا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة ننصوحا4 
ای مؤمنان! در پیشگاه خدا از گناهان خود صادقانه و خالصانه توبه بکنید به طوری که 
خلوص آن به آخرین درجه رسیده باشد. از حضرت BE per‏ راجع به توبه‌ی نصوح 
سؤال شد که گفت: اين است که توبه کند و همان‌طور که شير به پستان باز نمی‌گردد» او 
نيز به گناه باز نگردد ٩۳۱‏ 

علما گفته‌اند: توبه‌ی نصوح دارای سه شرط است: اول گناه را کاملاً ترک نماید» 
دوم از گناه گذشته پشیمان شود» سوم» تصمیم قطمی بگیرد که دیگر مرتکب گناه نشود. 


۱-مختصر ۰۵۲۳/۳ ۲-فرطبی ۰۱۹۱/۱۸ 


۳ خازن ۰۱۲۲/۴ 


و اگر حق انسانی ضايع شده باشد» شرط چهارم افزوده می‌شود که عبارت است از رد 
مظالم به صاحبان حق. utd‏ ربكم أن یکفر عنکم سيئاتكم» باشد که خدا به شما 
رحم AS‏ و گناهاتان را بزداید. مفسران گفته‌اند: «عسی» در کلام خدا وجوب را 
می‌رساند و به منزله‌ی تحقیق است. بدین‌وسیله خدا از روی فضل وکرم خود وعده‌ی 
قبول توبه‌ی بندگان را می‌دهد؛ زيرا کریم وقتی وعده بدهد حتماً Uy‏ می‌کند ورسم 
شاهان است که وقتی قصد انجام کاری بکنند» می‌گویند: «شاید»؟ چون به سئزله‌ی 
«حتمأه می‌باشد.! و یدخلکم جنات تجری من تحتها CLM‏ در آخرت شما را در باغ 
و بستان‌های سرسبز و خرم جای می‌دهد که در پای قصرهايش جویبارهای بهشتی 
جاری است. «یوم لایخزی الله النى و الذين آمنوا معه4 روزی که خدا پنامبر و پیروان 
باایمانش را در مقابل کفار خوار و سبك نمی‌کند» بلکه آنان را عزیز و گرامی می‌دارد. 
ابوسعود می‌گوید: تعريض است به افرادی از اهل كفر و نافرمانی که خدا OUT‏ را خوار و 
رسوا می‌کند.۲۱) نورهم یسعی بين أيديهم و بأيانهم» نور آن گروه از مؤمنان بر صراط 
برایشان پرتوافشانی می‌کند و پیش‌رو و بشت سر و چپ و راست آنان را مانند ماه در 
شب تاره روشن می‌کند.!۱۳ «يقولون ربنا dl‏ لنا نورنا4 از پیشگاه خدا التماس می‌کنند و 
می‌گویند: خدایا! این نور را برای ما کامل و مستدام فرماء و ما را رها مکن که در تاریکی 
دست و پا بزنیم. ابن عباس گفته است: وقتی خدا تور منافقان را خاموش کرد" مؤمنان 
چنین دعا کرده و التماس‌کنان از جدا می‌طلبند تا به بهشت نايل آیند. وو اغفرلنا» و 
گناهان ما را ببخشای. «إنك على کل شىء قسدیر4 همانا تو بر همه‌چین بخشودن و 


۱-روح‌المعانی ۰۱۱۰/۲۸ ۲-ابوسعود ۱۷۵/۵ 
۴ در حدیت آمده اث از AB oly‏ مزال شد در روز قيامت امت خود را در ميان ملت‌ها چگونه می‌شناسی؟ 
گفت: آنها با پیشانی و دست و پای سفيد از آثار وضو به محشر می آیند؛ يعنى نور از چهره و دست‌هایشان می درخشد و 
بيامبر آنان را به وسیله‌ی OT‏ می‌شناسد. ۴-فرطبی ۰۲۰۱/۱۸ 


سوردى ۶۶ / تفسیر سوره‌ی تحریم / آیات 1-۱۲ 


کیفردادن و مهر و عذاب قادری. بعد از آن فرمان جهاد با کفار و منافقان را داده و 
مى فرمايد: ؤيا Ge‏ النبى جاهد الکفار و المنافقين» ای بيامبر! USL‏ با استفاده از شمشیر 
و تیر جهاد كنيد و با منافقان با ارائدى دلیل و برهان؛ چون منافقان ایمان را ابراز می‌دارند 
پس به ظاهر مسلمان می‌باشنده از این‌رو به پیامب SBF‏ دستور جنگ با آنان داده نشده 
است. «و اغلظ علبهم4 و در صحبت كردن با آنها سخت بگیر و با نرمش و مهربانی با 
آنها برخورد مكنء تا بترسند و خوار شوند و صلابتشان شکسته شود. و سرسختی آنان 
نرم گردد. و مأواهم جهنم» و قرارگاه آخرتشان جهنم است. ؤوبئس المصير» و جهنم 
بد قرارگاه و سرانجامی است برای تبهکاران! پس از آن بی سود بودن رشته‌ی خویشاوندی 
و زناشویی و ازدواج برای کافران را مثل زده است؛ چون در روز قيامت تمام مناسبات 
قطع می‌شود و جز عمل صالح هیچ چیزی مفيد نیست. و فرمود: ضارب الله مثلا للذين 
کفروا Tal‏ نوح و امرأة لوط4 خدا در مورد بی‌سود بودن خویشاوندی کافران با 
مؤمنان» حال همسران نوح و لوط را برای كفار مثل زده است. « كانتا تحت عبدین من 
عبادنا صالحين4» در حباله‌ی تکاح دو پیامبر بزرگ یعنی حضرت «نوح» و حضرت 
«لوط Biba‏ قرار داشتند. به عنوان احترام و تشريف آنها را به «عبد بودن» توصیف و به خود 
اضافه کرده است. «فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا) پس با ابراز AS‏ و بی‌ایمانی 
هریک از آنها به شوهر خود خیانت کرد.۱ با وجود اينكه شوهران آنها پیامبر بودند یک 
ذره از عذاب خدا را از زنان خود دفع نکردند. (و قیل ادخلا النار مع الداخلين) مأمور 
آتش دوزخ به آنها می‌گوید: با دیگر کفار تبهکار مستحق دوزخ» به آتش جهنم درآیید. 


۱ در اینجا منظور از خیانت؛ خيانت در دين است نه در ناموس. بعضی از مفسران به خطا عمل زشت زنا را به آنها 
نسبت داده‌اند و این امر جایز نیست؟ زيرا خدا شرافت پیابرانش را حفظ کرده است که مرتکب نبهکاری نشوند؛ و 
حرمت و آبروی پیامبران را مصون داشته است. و ابن‌عباس گفته است: همسر هیچ پیامبری مرتکب زشتى زنا نشده است 
و خيانت آنها عبارت بود از اختلاف دين و مشرک بودنشان. 


قرطبی گفته است: خدا این مثل را آورده است تا نشان دهد همانطورى که نوح و لوط با 
Sox!‏ در پیشگاه خدا مقرب و مکرم بودند از زنان نافرمان و تبهکار خود يك ذره از 
عذاب را دفع نکردند» همان‌طور هم هیچ كس در آخرت به سبب خویشاوندی و نسب 
عذاب احدی را دفع نخواهد کرد.(۱) و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون» 
اين هم مثلی ديكر است در مورد این‌که خویشاوندی کافر با مؤمن به انسان مؤمن زيانى 
نمی‌رساند. ابوسمود گفته است: يعنى حال او را مثال حال مؤمنين قرار داده است كه 
قرابت کفر به آنها زیانی نمی‌رساند. همچنان که همسر فرعون در حباله‌ی سرسخت‌ترین 
دشمنان خدا یعنی فرعون بود» اما در والاترین و بالاترین مقام بهشت قرار دارو 
مفسران گفتهاند: نام همسر فرعون» «آسیه دختر مزاحم» بود؛ به حضرت موسی Bh‏ 
ایمان آورد» خبر آن به فرعون رسید و دستور قتلش را داد. اما خدا أو را از شر فرعون 
نجات داد. قرایت او با فرعون یعنی کافرترین کافران برای او ضرری در بر نداشت» و 
وصلت زنان نوح و لوط که پیامبر خدا بودنده برای آنان فایده‌ای به همراه نداشت 
«اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة» آنگاه که از خدا التماس کرد و گفت: خدایا! در 
جوار لطف و مرحمت خودت و در بهشت پرنعمتت برایم قصرى آراسته مقرر فرما. علما 
گفته‌اند: جه زيبا است اين سخن: اول همسایه آنگاه خانه که گفته است: برایم در جوار 
خودت خانه‌ای بنا نه. پس قبل از طمع قصر جوار خدا را آرزو می‌کند. آیه نشان می دهد 
که ايشان ممن بوده و زنده‌شدن را باور داشته‌اند. و نجنی من فرعون و عمله» و مرا از 
کفر وگردنکشی فرعون نجات بده. و نجنی من القوم الظالین» و از قبطی‌های گردنکش 
يبرو فرعون مرا نجات بده. حسن گفته است: چون التماس کرد؛ خد به بهترین شیوه او را 
نجات داد و او را به بهشت Wy‏ شاد کرد و در آنجا او را از نعمات بهشتی بهره‌مند و 


۱-فرطبی ۰۲۰۱/۱۸ ۲-ابوسعود ۰۱۷۹/۵ 


| سورهی ۶۶ / تفسیر سوردى تحریم / آیات ۱-۱۲ [rer‏ 


برخوردار ساخت.(۱) و مریم ابنت عمران» و مریم. دختر عمران نمونه‌ای دیگر است. 
در میدان ایمان و ديندارى. «التى أحصنت فرجها4 که ناموس خود را از آلوده شدن به 
پلشتی مصون داشت و پاکدامن و شریف و پاک بود. به عکس گمان بهود ملعون که 
می‌گویند: مرتکب زنا شده و عيسى محصول زنا می‌باشد. فنفخنا فيه من روحنا» بس 
پيامبر ماه جبرئیل در گریبانش دميد و به عیسی باردار شد. ابن‌کثیر گفته است: خدا 
جبرئیل را مأمور کرد در گریبان پیراهنش دميد و اثر به فرجش وارد شد و به عیسی باردار 
گردید.(۲) 9و صدقت بكلمات رمها و کتبه» و به شریمت‌های مقدس خدا و کتاب‌های 


آسمانیش ایمان آورد و OT‏ را تصدیق نمود. و کانت من القانتین» و به زمره‌ی فرماتبران 
و عابدان خدا درآمد. و به سبب فزونی عبادت و خشوع و فروتنیش مورد تمجید قرار 
گرفت. در حديث آمده است: «در ميان مردان افراد کامل و فراوانی برخاسته‌اند» اما از 
ميان زنان جز آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد زن کاملی 
برنخاسته است. و فضل و برتری عايشه بر دیگر زنان مانند بمرترى «تريد» بر ساير 
خوراکی‌ها می‌باشد» ) 

نكات بلاغی: -١‏ 9ل تحرم ما eel‏ و.... عرف ... و أعرض4 و «ثيبات و أبكاراً» 
متضمن طباق می‌باشند. 
۲ إن تتوبا إلى الله متضمن التفات از غایب به خطاب است. 
م «العلي الخبیر4ء dle paid‏ «ظهير» و قدیر» صیغه‌ی مبالفه می‌باشند. 
ع «و جبریسل وصال المؤمنين والملائكة» ذکر ple‏ بعد از خاص برای تشریف 


است. 


۱-البحر ۰۲۱۵/۸ ۲-مختصر ۰۲۵/۳ 


۳ اخراج از بخاری و مسلم. 


>15 أنفسكم» حاوی مجاز مرسل است. 

+ (ضرب الله مثلا للذين كفروا» و ضرب الله مثلا للذين آمنوا) متضمن مقابله 
می‌باشد. 

۷و کانت من القانتین» شامل تغلیب است. 


۸-سجع مرصع در بیشتر آیات به چشم می‌خورد. 
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از aul‏ ۱ سوره‌ی ملک تا پایان أيه 0٠‏ سوردى مرسلات 


3 سوره‌ی ملکدر مكه نازل شده و شامل ۳۰ آیه می‌باشد.‎ oy 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی ملک از جمله سوره‌های مکی است و مانند دیگر سوره‌های مکی؛ 
موضوع عقيده را مورد بررسی قرار می‌دهد. اين سوره سه هدف اساسی را مورد بحث 
قرار داده است که عبارتند از: اثبات عظمت و قدرت خدا در زنده كردن و مرگ انسان» 
اقامه‌ی دلائل بر یگانگی پروردگار عالمیان و یادآوری سرانجام و عاقبت منکران و 
تکذیب‌کنندگان حشر و نشر. 

# سوره با توضیح هدف اول آغاز شده و خاطرنشان ساخته است که ملک و سلطه 
و قدرت در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد و همو بر تمام عالم هستی حکومت مىكند» 
خدایی که همه در مقابلش سر تعظیم خم کرده و چهره‌ها در پیشگاهش سجده می‌برند. 
و فقط او در خلق و ایجاد و زنده‌کردن و مرگ در کائنات متصرف است: «تبارك الذى 
بيده اللك...». 

# بعد از آن در مورد خلق آسمان‌ها و آراستن آسمان دنیا به ستارگان پرفروغ و 
درخشان بحث کرده است و بیان می‌کند که تمام آنها دلیل بر قدرت و یگانگی خدای 
متعال می‌باشند: «الذی GE‏ سبع سموات طباقا...4. 

# بعد از آن با اندکی تفصیل درباره‌ی تبهکاران به بحث می‌پردازد تبهکارانی که 
زبانه‌های آتش جهنم را مشاهده می‌کنند که از شدت كين و غضب نزدیک است منفجر 
شود و دشمنان خدا را در هم نوردد. و همچنان که روش AS‏ قرآن بر اين متوال است» 


موضوع ترهیب و ترغیب در اين سوره با هم آورده شده است» و همچنین سرانجام و 


عاقبت کافران و مؤمنان را با هم مقابله و مقایسه کرده است: «و اذا ألقوا فا سعوا ها 
شهيقا وهی تفور ...»>. 

# و بعد از اينكه دلایلی بر عظمت و قدرت خدا ارائه می دهده تهدید می‌کند که 
عذاب و قهرش دامنگیر کفار منکر می‌گردد و آنها را از آن برحذر می‌دارد. 

# در خاتمه به تکذیب‌کنندگان دعوت پیامب BAG‏ هشدار می‌دهد و آنان را از 
گرفتار شدن در دام عذاب برحذر می‌دارد؛ چرا که آنها آرزوی مرگ پیامبر و نابودی 
مؤمنان را در سر می‌پروراندند: قل أرأيتم إن آهلکنی الله و من معی أو رجنا فن يجير 
الکافرین من عذاب أليم4: وای جه تهدید سختی است که قلب را به طبش درم ی‌آورد!! 

فضیلت سوره: اين سوره به نام سوره‌ی «منجیه» نیز موسوم است؛ زیرا خواننده را از 
عذاب قبر مصون می‌دارد. BHM ly‏ فرمود: «اين سوره مانع عذاب و نجات‌دهنده 


مى باشد؛ چرا که موجب نجات انسان از عذاب قبر می‌شود»(۱٩‏ 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم افو لاحم 
تَبَارَكَ gill‏ بدو At‏ وَهُوَ oi! SS Le‏ قدي © الَّذِي خَلَقَ أ أَلَوْتَ و 
اناد لکد کم خسن ععلا و هو ai‏ آلعثرر SIO‏ خن سبع بخ مارات 
طباقاماتری في oo gk‏ من تَقَارْتٍ ازجع Hall‏ هل تری ین شور CFO‏ 


HS padi‏ َي يل ابر SSS‏ خد لَمَد مذ وبا آلتهاة انیا 


4 


ِصَابِيع 5 alles‏ ژجُو بیان و أَعْتَدْنَا لهُمْ GAS HO pati othe‏ 


£ 


۱-اخراج از ترمذی. 


DHE (©)إذا ألقنوا نیا تلو 6 يقاو ِي‎ all جه ينس‎ Cheats 
قاثوا بق‎ © i Sd eis Bb نیا تج‎ al بن الط كلا‎ LES 
آله من يم ان نم لا في ضلال کبير © و قَانُوا‎ IG و فلا ما‎ CSS 4. Cale ذ‎ 
Rg Oa 
إن آلّذِينَ جطشون َم بالقیب هم عفر و أَجِرْ كي (© و أَبٌوا فَوْلَكُمْ‎ © atl 
بن د عن لق ومع ليث ار‎ IG yl راهم نات‎ ik 
© 528 دلول ارا في متاكتها و كُلُوا ین رزقه و یه‎ BAIS Je galls 
ور ق أ أت عن نآلا‎ coo ييف بکم وش فا‎ Sind آن‎ eH ثم من في‎ 
ين تجیهز تکیت‎ nl و آقذ کب‎ ( pH حایباًتتتفلشون كيت‎ ele أن مل‎ 
صَائَاتٍ و ین شن ما یکمن إلا اون‎ iS abil jis ID کان نکر‎ 
ع هذا الي وج أكثم بر کم ین دون لخن ان‎ BID nai تي‎ KA 


jE ټل وا في عو‎ 35, desl J ررکم‎ gill the AO we 3 آلکافژون ِل‎ 


8 © أت نی ماع رجهو مت تن ys gat‏ على Bre‏ نتم © 


اه 5 5 1 قليلاً 5558 © 
1 اقول مق هلدا لوغ إن BS‏ 
یا ون رز ذل _ سین وجوه 


ریم 
ما در اج gh‏ اه و ی 53 


) ثل geal etd‏ ماک عورا قن ack‏ پا 
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معنی لغات: (طباقا) یکی بر دیگری. «فطور» شکاف و پارگی و سستی. «شهيقا» 
صدای ناهنجار مانند عرعر الاغ. CED‏ از هم جدا شود و تکه‌تکه گردد . در اصل 


«تتميز) بوده و یکی از در abn‏ آن حذف شده است. «حسير» درمانده. «مناک‌پا» 


اطراف و جوانب شانه و دوش. abd‏ لجاجت به خرج دادند و اصرار ورزيدند. «تقور4 
به حركت در مى آيد؛ مضطرب و مرتعش مىكردد. «زلفة» نزدیک به آنان. (غورا) در 
زمين. 

تفسير: « تبارك الذی بيده الملك) مجد و بزرگی از آن خداى توانا می‌باشد که انواع 
خيرات را به مخلوقات خود ارزانی می‌دارد. خدایی که آسمان‌ها و زمين در قبضه‌ی 
قدرتش قرار دارند و به ميل خود در آنها دخل و تصرف می‌کند. ابن‌عباس گفته است: 
یعنی ملک همه‌چیز را در دست دارد» هركس را که بخواهد به عزت و سرور می رسانده 
و هركس را که بخواهد به ذلت و خواری می‌رساند. و زنده كردن و کشتن و بی‌نیاز نمودن 
و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن و ندادن در دست قدرتش می‌باشد.(۱) و هو على 
کل شىء قدیر4 و خدا بر تمام اشياء و امور قدرت تام و تصرف کامل دارد: و در اين 
مورد نازع و مانعی ندارد. بعد از آن آثار افتدار و حکمت والایش را بیان کرده و فرمود: 
«الذى خلق الوت و الحياة» خدایی که در دنیا زندگی و مرگ را ايجاد کرده است» 
هركس را که بخواهد زنده نگه می‌دارد و هر كس را که بخواهد مى ميرائد» و همو یگانه و 
مقتدر است. از این‌رو اول مرگ را آورده است كه بیشتر در نهاد آدمى هراس ایجاد 
می‌کند و هول‌انگیزتر است. 

دانشمندان گفته‌اند: مرگ به معنی فناء و بریدن تمام و کامل از زندگی نیست. بلکه به 


معنی انتقال از منزلی است به منزلی دیگر. از این‌رو در حدیث صحیح ثابت شده است 


۱-قرطبی ۲۰/۱۸ 


كه مرده در حالی که در قبر است می‌شنود؛ و زمانى که او را در قبر می‌گذارند و 
برمی‌گردند؛ صدای پاشنه‌ی کفش‌هایشان را Vio gad ge‏ و فرمود: «قسم به ذاتی كه جانم 
را در اختبار دارده شما از آنان بهتر گفته‌ی مرا نمى شنويد اما OUT‏ جواب نمی دهند». پس 
مرك يعنى قطع شدن ارتباط روح با بدن. «ليبلوكم أيكم أحسن عملا» تا -ای انسان! - 
شما را امتحان و آزمايش کنده و نيكوكار و بدكار را مشخص نمايد . قرطبى گفته است: 
يعنى تا با شما مانند آزمایشگر عمل کند؛ زيرا خدا از روز ازل به مطيع و فرمانبر و نافرمان 
آگاه بوده است. و هو العزیز» و او قادر است از نافرمان انتقام بگیرد. «الغفور4 و 
بخشابنده‌ی گناهان توبه کار و پشیمان گشته می‌باشد. «الذی خلق سبع سموات طباقا» 
خدایی كه هفت آسمان را روی هم آفریده است و هر آسمان برای دیگری صورت گنبد 
را دارد. ما تری فى GE‏ ال رحمن من تفاوت» در خلق و ساخته‌ی بدیع خدای رحمان 
نقص و خلل و یا اختلاف و ناهمگونی نمی‌بینی؛ بلکه صنعت خدا در غايت استواری و 
استحکام می‌باشد. از این‌رو گفته است: «فى خلق الرمن» و نگفته است: «فى خلقهن» تا 
عظمت خلق آنها را نشان دهد و تا قدرت نمایان خدا را یادآور شود. (فارجع البصر هل 
تری من فطور» با دقت خلق آسمان‌ها را مورد تأمل قرار بده و در ساخت محکم و 
استوار آنها بیندیش؛ UT‏ شکاف و ترکی در آنها می‌بینی؟ م ارجع البصر کرتبن» باز هم 
با دید و نظری عبر تبين در این آسمان‌های شگفت انگیزبنگر, «ينقلب إليك البصر خاسئا» 
ديده د ركمال خشوع و خواری به سويت برمى گردد» و آنچه را که تو در پی آنی؛ نخواهد 
ديد. (و هو حسير» در حالى که خسته و وامانده و در غايت درماندگی قرار دارد. امام 
فخر گفته است: يعنى اگر تو دقت و نگاهت را تکرار كنى» چشمانت مطلب مورد نظرت 


يعنى وجود خلل و عيب و نقص را ندیده و چیزی را در اختیارت قرار نمی‌دهد: بلکه 


١‏ قسمتی از حديثى است که بخاری و ملم آن را اخراج کرده‌اند, 


خسته و درمانده برمی‌گردد و با وجود خستگی و درماندگی مقصود را نيافته است.(۱ و 
قرطبی گفته است: یعنی نگاهت را در آسمان بگردان و چندین بار آنها را ورانداز كن. 
«كرتين» یکی بعد از دیگری و يشت سر هم بنگر. باز ديد و نظرت بدون این‌که عيب و 
خللی را مشاهده کرده باشد» خسته و سرافکنده و نوميد به سويت برمی‌گردد. از این‌رو 
دستور دوباره نگاه كردن را داده است که انسان در اولین مشاهده عيب چیزی را 
نمی‌یابد مگر این‌که باری دیگر آن را بنگرد. منظور از (کرتین) تكثير است» به دلیل 
فرموده‌ی خداوند متعال که می‌فرماید: «ینقلب اليك البصعر خاسئاً و هو حسير»؛ و اين 
دلیل بر كثرت نظر و ن نگاه کردن است.(۲) بعد از آن خداوند سبحان از آراستن آسمان به 
ستارگان درخشان و كرات پرفروغ سخن به ميان آورده و می‌فرماید: IP‏ لقد زينا السماه 
الدنيا بمصابيح» لام برای قسم است و «قد» معنی تحقيق می‌دهد. بس معنی آيه چنین 
است: هر آینه آسمان دنیا را به وسیله‌ی ستارگان درخشان و فروزان آراسته‌ایم؛ یعنی 
آسمان اول که به زمين نزدیکتر است. مفسران گفته‌اند: از اين جهت ستارگان به چراغ 
موسوم شده‌اند که در شب مانند چراغ پرتوافشانی می‌کنند. و جعلناها رجوما للشیاطین» 
و در آن فایده‌ای دیگر نیز قرار داده‌ایم که عبارت است از رجم شیاطین؛ شیاطینی که 
دشمن شما بوده و به استراق سمع می‌پردازند. قتاده گفته است: خدا ستارگان را به سه 
منظور آفریده است: آرا ستن آسمان» رجم شیاطین و علامت و نشانه جهت راهیابی در 
خشکی و دریا.! "و خازن گفته است: اگر گفته شود: چگونه ستارگان موجب زینت آسمان 
و رجم شياطين می‌شوند. در صورتی که زینت بودنش مقتضی بقا و ريحم بودنش مقتضی 
زوال است. يس اين دو حالت چگونه با هم جمع می‌شوند؟ در جواب گفته می‌شود: 


۰۲۰۹/۱۸ ۲-فرطبی‎ DALY تفسیر کیبر‎ -١ 
۰۲۹۹/۸ "ل البحر‎ 


منظور این نیست که جرم آنها پرتاب می‌شود بلکه امکان دارد شعله‌هایی از آنها جدا 
شود و در قالب سنگ‌های شهاب برای رجم شیاطین پرتاب شوند. همچنان که شعله‌ای 
از آتش را می‌گیرند و آتش به حال خود می‌ماند.!۱) می‌گویم: آیه‌ی «الا من خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب اقب» آن را تأیید می‌کند. بنابراين خود ستارگان در رجم به کار نمی‌رونده 
بلکه شهاب فروزان آنها در رجم به‌کار می‌رود. و أعتدنا هم عذاب السعير» بعد از 
سوزاندن به وسیله‌ی سنگ‌های شهاب در دنياء برای شیاطین در آخرت عذاب مستمر و 
آتش فروزان آماده کرده‌ايم. و للذین کفروا برمهم عذاب جهنم4 و نیز برای افرادی که به 
پروردگار خود کافرند عذاب جهنم را تدارک دیده‌ايم. پس عذاب به شياطين اختصاص 
ندارد» بلکه برای تمام کافران انس و جن است. «و بئس المصير» سرانجام و مرجعی 
بسیار بد از آن کافران است. بعد از OT‏ خدا جهنم و عذاب و هول و هراس وغل و زنجیر 
مقر در آن را توصیف کرده و می‌فرماید: (إذا ألقوا فیها4 وقتی مانند هیزم در آتش 
انداخته شدند «سمعوا ها شپیقا» صدای ناهنجار وكوش خراشی همانند صدای عرعر 
الاغ از جهنم می‌شنوند که از شدت اشتعال و جوشش آن برخیزد.(۲" ابن‌عباس گفته 
است: شهیق صدایی است که در موقع انداختن US‏ در جهنم از af‏ شنیده می‌شود. و آن 
مانند صدای استر است برای جو. سپس صدای اشتعال طوری از آن برمی‌خیزد که موی 
بر بدن همه‌ی انسان‌ها سیخ می‌ شود" وهی تفور» و از شدت بغض وکین و از شدت 
زبانه‌های آتشی که از آن برمی‌خیزد بسان ديك آنها را می‌جوشاند. مجاهد گفته است: 
همان‌طور که دانه‌های اندک در آب فراوان به جوشش در مى آيدء آنها نيز بالا و پایین 
می‌آیند. «تكاد تميز من الغيظ» نزدیک است جهنم از شدت غضب و کینه نسبت به 


۱ خازن ۰۱۲۵/۴ 
"در التسهيل آمده است: شهيق ناهنجارترین صوت الاغ است. و منظور صدایی است که از شدت عصیان از جهنم 
شنيده می‌شود. التسهيل ۰۱۳۴/۴ ۳ قرطبى ۲۱۱/۱۸. 


دشمنان خدا تکه تکه شود. HISD‏ فيها فوج» هر با رکه گروهی از کفار در آن انداخته 
می‌شود؛ «سأهم خزنتها» فرشته‌های مأمور جهنم به صورت توبيخ و سرزنش از OUT‏ 
می‌پرسند: ly‏ يأتكم نذير» آيا پیامبری که شما را از این روز پر هراس بترساند و برحذر 
بدارد» نزدتان نیامد؟ مفسران گفته‌اند: این سوال بر درد و الم آنان می‌افزاید و حسرت 
اندوه و عذاب آنان را بیشتر می‌کند. «قالوا بل قد جانا نذیر فکذبنا) در جواب 
می‌گویند: آری! پیامبر برحذر دارنده به نزد ما آمد و آيات خدا را بر ما خواند» اما او را 
تکذیب کردیم و رنسالتش را انکار نمودیم. و قلنا ما نزل الله من شی4۰ وى را تکذیب و 
انكار نموده و كفتيم: خدا وحی را بر هيج كس نازل نکرده است. رازی گفته است: 
بدين وسیله آنها به عدالت خدا اعتراف و اقرار می‌کنند كه خدا با اعزام پیامبران كرامى 
راه دلیل‌تراشی آنان را بسته است. اما آنها پیامبران را تکذیب کرده و گفتند: خدا چیزی 
را نازل نکرده است(٩)‏ «ان أنتم إلا فى ضلال كبير» از تتمه و دنبالدى گفتار US‏ است. 
یعنی ای گروه فرستادگان! از حق و حقيقت دور هستید و در گمراهی آشکار و عميق 
قرار دارید. و قالوا لوکنا نسمع أو نعقل» کفار می‌گوبند: اگر عقل و خرد داشتیم و از 
آنها سود می جستیم» يا این‌که همانند خواستاران حق و حقيقت و جویندگان هدايت 
كوش فرامی‌داديم «ما کنا فى أصحاب السعير» برای ابد مستحق ماندن در جهنم 
نمی‌شدیم. «فاعترفوا بذنهم» به گناه و جرم خود و تكذيب پیامبران اقرار کردند. 
«فسحقا لأصحاب السعير» پس نابود باد اهل آتش! ابن‌کثیر گفته است: به سرزنش خود 
روی آورده و پشیمان می‌شوند اما پشیمانی ديكر سودى ندارد.(" جملدى دعایی 
مى باشد؛ یعنی خدا آنها را از رحمت خود دور فرماید و آنها را نابود کند! بعد از یاد آوری 
حال و وضع شقاوتمندان کافی حال رادمردان سعادتمند را یادآور شده و می‌فرماید: 


۱-رازی ۰1۴/۳۰ ۲۔ مختصر ۵۲۸۳ 


سوره‌ی ۶۷ / تفسیر سوره‌ی ملک / آيات ۱-۳۰ 


«إن الذین يخشون ربهم بالغیب» آنان که از خدای نادیده می‌ترسند ويه خاطر جلب 
رضایتش از گناهان دست می‌کشند. هم مغفرة و أجر كبير» در پیشگاه خدا بخشودگی 
گناهان و پاداش بزرگ برای آنان مقرر است» و جز خدای متعال هیچ كس از میزان آن خبر 
ندارد. و أسروا قولکم ot‏ اجهروا به تمام خلق الله مورد خطاب قرار گرفته است. یعنی 
ای انسان اخواه کلام و گفته‌ی خود را پنهان كنيد يا آن را ابراز دارید فرقی نمىكند» خدا 
به آن آگاه است؛ جه آن را نهان بدارید و یا اظهار نمابيد. (إنه عليم بذات الصد ور4؛ زیرا 
خدا به نهان و مقاصد آگاه است. و از آنچه به قلوب خطور می‌کند و نفس وسوسه‌ی آن را 
دارد؛ مطلم و آگاه است. ابن عباس گفته است: در مورد مشرکین نازل شده است. آنها به 
پیامب SB‏ ناشایست می‌گفتند و جبرئیل او را از گفته‌ی OUT‏ باخبر می‌کرد.از این‌رو به 
یکدیگر می‌گفتند: گفته را مکتوم بدارید تا خدای محمد آن را نشنود» اما خدا به ایشان 
فرمود که هیچ چیز از او نهان VIP) ng‏ يعلم من خلق4 آيا خالق مخلوقات نمی‌داند؟ 
چگونه آنکه تمام موجودات را هستی داده است نهان و عيان خلق را نمی‌داند؟! (و هو 
اللطيف الخبير» در صورتی که او از جزئيات و نهان‌های امور باخبر است و هیچ امری از 
دایره‌ی دانش و آگاهی او خارج نیست. هیچ جبنده‌ای تکان نمی‌خورد و هيج روانی آسوده 
با آشفته نمی‌شود» مگر او از آن آگاه است. بعد از آن به ذکر دلایل قدرت و آثار فضل و 
کرم و احسانش نسبت به بندگان پرداخته و فرمود: هو الذی جعل لکم الأرض ذلولا» 
خدای متعال همان است که زمين را برای شما رام ومسخر و زندگی در آن را برای شما 
آسان کرده است. «فامشوا فى مناكبها» پس در اطراف و زوایبای آن به سير و سفر 
بپردازید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی به هر جایی از زمین كه آرزو می‌کنید؛ سفر كنيد و در 
GEST‏ و اقالیم آن به كسب و تجارت و رفت و آمد بپردازید.!۲) «وكلوا من رزقه» و از 


1 خازن ۰۱۲/۴ ۲-مختصر ۲۸/۳ ۵. 


انواع نعمت و روزی و رزقی که خدا به شما ارزانی داده است بهره بگیرید. آلوسی گفته 
است: در بسیاری موارد از انتفاع به خوردن تعبیر می‌شود؛ چون خوردن مهم‌تر و 
فراگیرتر است. آيه دلیل واضحی است بر سبب جستن و در پی كسب وکار بودن» و با توکل 
منافاتی ندارد. روزی حضرت عمرظك از كنار جماعتی گذشت و گفت: شما کیستید؟ 
گفتند: ما اهل توکل می‌باشیم. عمر گفت: نه» شما توکل را رها کرده‌اید ؛ متوکل آن است 
که بذر در زمين بکارد» آنگاه به خدای عزوجل توکل کند.(۱ «و إليه النشور» و بعد از 
مرگ و نابودی سرانجام همگی برای حساب و کتاب پیش او برمی‌گردید. بعد از OF‏ خدا 
کفار تکذیب کننده‌ی ساکن در مکه را تهدید کرده و می‌فرماید: «أأمنتم من فى السمآء أن 
بخسف بكم الأرض) ای گروه کفار! آیا از فرمان خدا در امانيد که شما را در زمين فرو 
ببرد و در شکاف‌های ناشناخته‌اش ناپدید گرداند؟! در حالی که آن را برای شما مسخر و 
رام قرار داده است تا در اكناف و اطراف آن به كشت و گذار بپردازید. «فإذا هی CF‏ 
پس ناگهان آشفته و مضطرب گشته و شما را به شدت تکان می‌دهد. رازی می‌گوید: 
منظور این است که خدا زمين را در موقع فروبردن آنها به حرکت و اضطراب درمى آوردء 
و در حالی که آنها در اعماق آن فرو Mar gt‏ زمين بر سر آنها قرار می‌گیرد و آنها به اسفل 
السافلین مى روند.!" «أم أمنتم من فى السماء أن يرسل علیکم حاصبا» يا از جانب خدا در 
امان هستيد كه بسان قوم لوط و اصحاب فيل از آسمان سنگ بر سرتان فرو ریزد؟ 
(فستعلمون كيف نذير» در موقع مشاهده‌ی عذاب درخواهيد يافت که تهديد وكيفر من 
برای تکذیب‌کنندگان چگونه می‌باشد؟! متضمن وعيد و تهديدى شديد است. در اصل 
«وعیدی» و «نکیری» بوده که به منظور مراعات رژوس آيات» ياء حذف شده است. 


«و لقد کذب الذین من قبلهم» کفار و اقوام بيشين از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود و امثال 


۱ آلوسی ۰۱۲/۲۹ ا تفسير کبیر ۰۷۰/۳۰ 


سوره‌ی ۶۷ / تفسیر سوره‌ی ملک / آيات ۱-۳۰ 


آنها به تکذیب پیامبران خود برخاستند. بدین‌وسیله از پیامبر BBM‏ دلجویی کرده و به 
تهدید مشرکین قومش پرداخته است. «فكيف كان نکر بس دیدی عاقبت انکار من 
چگونه شد و چگونه عذاب را بر آنان نازل کردم؟ آیا بی‌نهایت هول‌انگیز و وحشتزا نبود؟ 
بعد از اينكه آنها را برحذر داشت كه ممکن است در زمين فرو روند و سنگ بر OUT‏ پپارده 
به آنها یادآور شد که از پرنده و ظرافت و ريزهكارىهاى شگفت‌انگیز خدا در آفرینش 
این موجود پند و عبرت بگیرند» و به آنان تذکر داده است که خدایان مزعوم آنها از ایجاد 
و خلق هر موجودی نانوانند و فرمود: «أولم یروا إلى الطير فوقهم صافات و یقبضن4 UF‏ 
با دیده‌ی عبرت به پرندگاه نمی‌نگرند که در بالای سر آنان بال‌های خود را در فضا 
م ىكشايند و به پرواز در مى آيند و بالهاى خود را می‌گسترانند؟ «و یقبضن» وگاه بال 
می‌زنند؟ و چون در اغلب اوقات بال‌ها در حالت پرواز گشوده هستند از آن به اسم فاعل» 
صافات4 تعبیر کرده است. و چون قبض صورت تجدد را دارد به صورت جمله‌ی 
فعلیه «و یقبضن4 از آن تعبیر شده است. در التسهیل آمده است: اگر گفته شود: چرا 
همان‌طور که گفته است: «صافات», نگفته است: «قابضات4؟ در جواب گفته مى شود: 
pel‏ در پرواز گشودن بال‌ها می‌باشد. همان‌طور که دراز نمودن دست‌ها دز شنا اصل 
است. بنابراین ذکر آن به صیفه‌ی اسم i fold‏ صافات» نشان‌دهنده‌ی دوام و کثرت آن 
است. ولی قبض و جمع كردن بالها اندک است و پرنده به منظور استراحت ویاری جستن» 
بال‌ها را جمع می‌کند. از این‌رو آن.را به صورت جمله‌ی فعلیه ذکر کرده است که معنی 
قلت را مى دهد.(') ما هسکهن إلا الرهن4 و جز خدای BE‏ و رحمان که رحمتش 
شامل تمام موجودات عالمیان است» هیچ كس آنها را از خطر سقوط نگهداری نمی‌کند. 
رازی گفته است: با وجود سنگینی و بزرگی جسمی که دارند» فقط خدا آنها را در فضا و 


۰۱۳۱/۴ التسهيل‎ ١ 


هوا از سقوط حفظ می‌کند و همو است که کیفیت قبض و بسط بال‌ها را به آنها الهام می‌کنده 
تا از نعمت و رحمت رحمان بهره بگیرند.۱۱ «اٍنه بکل شىء بصیر4 همانا او می‌داند 
چگونه به خلق و ایجاد بپردازد و چگونه شگفتی‌ها را مطابق علم و حکمت خود بيافريند. 
بعد از OT‏ مشرکان را توبيخ کرده است که به عبادت و پرستش چیزهایی می‌پردازند که نه 
سودی می‌رسانند ونه فریادی می‌شنونده و فرمود: Ald‏ هذا الذی هو جندلکم ینصارکم 
من دون الرمن4 کیست آن ياور و یاری که عذاب خدا را از شما دفع کند؟ ابن‌عباس گفته 
است: یعنی اگر شما را عذاب بدهم جه کسی در مقابل من شما را يارى مىدهد؟7") 
إن الکافرون الا فى غرور» کافران در این‌که معتقدند خدایان آنها سود ويا زیان 
می‌رسانند, در دریای جهل و نادانی عميق و گمراهی آشکار فرو رفتهاند؛ زیرا اوهام را 
حقايق پنداشته و به بت‌ها مفرور گشته‌اند. <أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه» و 
کیست آنکه اگر خدا روزی شما را قطع کند؛ او روزی را به شما بدهد؟ در اين دو آيه به 
صورت سرزنش و تهدید روی خطاب به کفار است و بر آنان اقامه‌ی دلیل و حجت 
می‌کند.۱۳۱ Ld‏ لجوا فى عتو و نفور6 بلکه گردنکشی را ادامه داده و بر نافرمانی اصرار 
ورزبدند و از حق و ایمان گریزان شدند. بعد از OT‏ برای كافر و مؤمن مثل آورده و 
مى فرمايد: «أفن يمثى مکبا على وجهه آهدی امن هشی سویا على صراط مستقم» آيا 
آن‌که سرنگون راه مى رود و راه خود را نمى بيند و کورکورانه و ماتند نايينا راه مى رود و 
هر آن سكندرى خورده و صورتش به زمين می‌خورد» راهيابتر است يا آذكه با قامتی 
راست و مستقيم راه مى رود و راه خود را می‌بیند و با گام‌های موزون و بدون لغزش راه 


مى رود؛ و راهى روشن را در پیش كرفته است و سكندرى نمی‌خورد؟ مفسران كفتهاند: 


۰۱۲۹/۴ تفسیر کبیر ۰۷۱/۲ ۲ تفسير خازن‎ ١ 


*تضیر کبیر ۷۳/۳۰ 
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اين مثلی است که خدا آن را برای کافر و مؤمن زده است؛ یعنی کافر همچون فرد نابینایی 
است که بدون دید و بصيرت راه می‌رود و به راه راست هدایت نمی ‌شود» در نتیجه به 
بيراهه می‌رود و مدام صورتش به زمين می‌خورد. و مؤمن همانند انساتی راست‌قامت و 
يبنا است که راه راست را در پیش گرفته و در نتیجه از لغزش و افتادن در امان است. 
JS‏ آن دو در دنیا چنین است. و در آخرت نيز چنان حالی دارند: مومن راست و مستقیم 
بر صراط راه می‌رود و کافر سرنگون شده و سرافکنده به درکات دوزخ در می‌افند. 
قتاده گفته است: کافری که در دنیا به معاصی و نافرمانی روی آورده است» خدا در روز 
قيامت او را سرافکنده حشر می‌کند» و مؤمنى که بر دین روشن قرار دارد» خدا در روز 
قيامت او را راست‌قامت و بر طریق مستقیم حشر می‌کند.۱۱" ابن‌عباس گفته است: این 
مثلی است برای آنکه راه گمراهی و انحراف را پیش گرفته و آذكه راه هدایت را برگزیده 
است.(۲) بعد از OT‏ تعمت‌های ارزشمند خود را به آنان بادآور شده است تا زشتی کفر 
و شریک قراردادن را بداننده و فرمود: قل هو الذی أنشاءكم و جعل لکم السمع و 
الأبصار والأفئدة» ای محمد! به آنها بگو: خدای عزوجل همان است که شما را از 
عدم به وجود آورده و این نعمت‌ها یعنی شنوایی و بینایی و خرد را به شما عطا کرده 
است. اين اعضا را مخصوصاً ذكر کرده است؛ چون وسایل كسب علم و فهم می‌باشند. 
«قليلا ما تشکرون» خیلی کم در مقابل نعمت‌های بی‌شمار خدا سپاسگزار هستید. 


۱ اب ن‌کثیر می‌گوید: این مثلی است که خدا OT‏ را برای کافر و مؤمن آورده است. کافر که در گمراهی فرار دارد؛ مانند 
فردى است که سرافکنده راه می‌رود و نمی‌داند راهش کدام است و به کجا می‌رود و چگونه می‌رود؟ سرگردان و 
حيران است. و مؤمن با فامتی راست و بر طریقی روشن راه می‌رود. بس کدام يكك بر راه هدایت قرار دارد؛ اين يا آن؟ 
مختصر ۳۰/۳ 

۲-ابن عطيه گفته است: منظور نفی شکر است. و اين شبوه‌ی تعبیر مشابه شیوه‌ای است که در کلام عرب يافت می‌شود. 


آنان می‌گویند: این زمين خیلی کم رستنى در آن مي‌روید. در حالی که اصلاً چیزی در OT‏ نمی‌روید. 


طبری گفته است: خیلی کم خدا را در مقابل نعمت‌هایی که به شما عطا کرده است 
سپاسگزارید.۱۱) قل هو الذی ذرأکم فى الأرض» بگو: همو است که شما را خلق و 
تعداد شما را در سرزمین افزوده است. «و إليه تحشرون» و برای محاسبه و جزاء 
سرانجام نزد او برمی گردید. «و یقولون متى هذا الوعد إن AS‏ صادقین4 و مىكويند: 
اگر در مورد آمدن قیامت راست می‌گویید. اين حشر و جزا که وعده‌ی آن را به ما می‌دهید 
کی فرا خواهد رسید؟ بدین‌وسیله مؤمنان را مسخره می‌کنند. (قل إِنما العلم عندالله» 
ای محمد! به آنها بگو: فقط خدا از وقت فرا رسیدن قیامت و عذاب باخبر است و غیر از 
او احدی آن را نمی‌داند. «و اما أنا نذير مبین) و من فقط یک فرستاده هستم و در 
راستای اجرای امر خدا شما را از.عذاب او برحذر می‌دارم. سپس خدا از حال مشرکان 
در آن روز پرهراس خبر داده و می‌فرماید: (فلما رأوه زلفة) وقتی عذاب را نزدیک 
دیدند و هول و هراس قيامت را با چشم خود مشاهده کردند. «سيئت وجوه الذين كفروا» 
آثار اندوه و دلگیری در سیمای کافران نمایان می‌شود. بنابراین اندوه و حزن و هراس 
چهره‌ی آنان را فراگرفته و هالهاى از ذلت و دلشكستكى صورت آنان را می‌پوشاند. در 
البحر آمده است: يعنى دیدن عذاب» سیمای آنها را مكدر نموده و آثار اندوه و هراس در 
آن نمایان می‌گردد و حال انسانی را بيدا می‌کنند كه او را به میدان اعدام می‌برند.(۲ 
<وقيل هذا الذی كنم به تدعون4 و فرشتگان به طریق توبیخ و سرزنش به آنها می‌گویند: 
اين همان امری است که در دنيا مومنان را در موردش مسخره و درخواست تعجیل آن را 
می‌نمودید و آن را تکذیب می‌کردید. (قل abl‏ إن أهلكنى الله و من معى أو رمنا4 
ای محمد! به آنها بگو: اگر خدا من و مومنان همراهم را بکشد يا از سر رحمت خود 
اجل ما را به تأخیر بیندازد, «فن يجير الکافرین من عذاب ألم جه کسی شما را از 


۱-طبری ۷/۲۹ ۲-البحر ۳۰۷/۸ 
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عذاب دردناک خدا مصون می‌دارد؟ لفظ «الکافرین» را به جای ضمیر «يجيركم» 
آورده است تا زشتی کفر را نشان دهد و کفر آنها را اثبات کند. مفسران گفته‌اند: کفار 
آرزوی مرگ پیامب BAY‏ و مسلمانان را داشتند آنگاه خدا به او دستور داد که به آنها 
بگوید: اگر خدا من و همراهاتم را بکشد» شما جه سودی می‌برید؟ و اگر عذاب خدا 
بر سرتان نازل شود جه کسی شما را از آن محفوظ می‌کند؟ آيا گمان می‌برید كه بت‌ها 
شما را از عذاب جانکاه نجات می‌دهند؟(۱ «قل هو الرهن آمنا به و عليه توکلنا4 
بگو: ما به خدای یگانه و يكتا ايمان آوردهايم؛ و در تمام امور خود به او تكيه و اعتماد 
داریم, نه به اموال و اولاد. (فستعلمون من هو فى ضلال مبین4 به زودی خواهید فهمید 
که جه کسی در گمراهی قرار دارد؛ مايا شما؟ متضمن تهدید مشرکین است. «قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤكم غورا» بگو: اگر آب مورد نیازتان در اعماق زمين فرو برود به طوری 
كه نتوانید آن را بیرون بیاورید, «فن يأتيكم باء معين» جه کسی آن را برایتان بیرون 
می آورد تا آبی پاک روی زمین جاری شود؟ آیا غير خدا آن را برایتان فراهم می‌کند؟ پس 
چگونه بت‌ها را شریک خالق روزی دهنده قرار می‌دهد؟ 

تکات بلاغی: ١‏ «الوت... والحياة4. «أسروا... أو اجهروا4 و (صانات ... و 
یقبضن4 متضمن طباق است. 
۲ در «الذی بيده الملك» برای تعظیم و تفخیم اسم موصول را قرار داده است. 
م (فارجع البصر... ثم ارجع البصير کرتین» و ما كنا فى أصحاب السعیر... فسحقا 
لأصحاب السعير» متضمن اطتاب است. 
ع ام يأتكم نذير» شامل استفهام انکاری برای توبيخ و سرزنش است. 
3-8 للذين کفروا بربهم عذاب Cate‏ و «ان الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة) 


۷۹/۳۰ تفسير کبیر‎ ١ 


متضمن مقابله می‌باشد. 

٩‏ تکاد قيز من الفیظ4 متضمن استعاره‌ی مکنیه می‌باشد. 

۷ «أفن شی مكباً على رجهه آهدی آمن يمثى سویا على صراط مستقم» متضمن 
استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد. 

۸-«فستعلمون كيف نذیر», فکیف كان نكير». «إنه بكل شىء بصير 4 إن الکافرون 
الا ق غرور» و «بل لجوا فى عتو و نفور4 شامل سجع مرصع است و رژوس آيات نيز 


مراعات شده است. 
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پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی قلم از جمله سوره‌های مکی است که به اصول عقیده و آیمان می‌پردازد. 
اين سوره سه موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: 

الف؛ مسأله‌ی رسالت و شک و شبهه‌ای که کفار مکه پیرامون دعوت حضرت 
محمدین عبداله BA‏ برانگیخته‌اند. 

tos‏ داستان اصحاب الجنة «البستان» و بیان نتیجه‌ی ناسپاسی در مقابل نعمت‌های 
خدای متعال. 

te‏ روز آخرت و سختی‌ها و شداید و هول و هراس آن» و آنچه خدا برای دو گروه 
مسلمان و مجرم آماده کرده است. اما محور اصلی سوره عبارت است از اثبات پیامبری 

# سوره با یادکردن قسم بر والایی منزلت و قدر و شرف حضرت رسول و برائت او 
از اوصافی که مشرکان به او نسبت می‌دادند و تهمت دیوانگی و جنون به وی می‌دادند» 
آغاز شده است و اخلاق و رفتار رفیعش را ياد آور می‌شود: Sd‏ و القلم و ما یسطرون * 
ما آنت بنعمة ربك بمجنون * و إن لك لأجرا غير منون * و إنك لعلی خلق عظیم». 

# بعد از آن موضع‌گیری تبهکاران در مقابل دعوت حضرت رسول را مطرح نموده و 
عذاب و آزاری را يادآور شده است که خدا برای آنان آماده کرده است: فلا تطع 
الکذبین عه ودوا لو تدهن فیدهنون te‏ و لا تطع کل حلاف مهين ...6. 

# کفار مکه بعئت خاتم پیامبران را انکار نمودند و به تکذیب وی پرداختند» خداوند 


متعال برای تبيين سرانجام کفر وتکذیب آنان مثال اصحاب الجنة؛ «باغی که پر درخت و 
سر سبز و با ثمر بود»» آورده است که نعمت خدا را انکار کرده و ناسپاس BAS‏ واز ادای 
حقوق بینوایان و فقرا امتناع ورزيدند؛ در مقابل خدا باغ OUT‏ را در کام آتش فرو برد و 
داستان آنان را مايدى عبرت پندگیران قرار داد: نا بلوناهم كما بلونا أصحاب السنة إذ 
أقسموا ليصرمئّها مصبحين * و لایستشنون * فطاف علیها طائف من ربك و هم نون * 
فاصبحت كالصاريم ...». 

# بعد از آن سوره» مومنان و مجرمان را با هم مقایسه و مقابله کرده و ترغیب و 
ترهیب و تهدید را با هم جمع کرده است: «أفنجعل السلمین کار مین .... 

# سوره‌ی شریف بحث قيامت و هول و هراس و اوضاع آن را مورد بحث قرار داده و 
موضعكيرى مجرمان در قبال آن روز پراضطراب را بیان م ىكند روزی که MS‏ مكلف 
مى شوند در پیشگاه پروردگار جهانیان سر سجده خم کنند اما نمی‌توانند: یوم یکشف 
عن ساق و یدعون إلى السجود فلایستطیعون». 

# و در خانمه به پبامبر دستور داده است كه در مقابل آزار مشرکین صبور باشد و در 
مقابل آزاری که در راه دعوت می‌بیند از ابراز اندوه و انزجار خودداری LS‏ و مانند يونس 
نباشد که قوم خود را ترک نمود و به شتاب به دريا زد: فاصبر لحكم ربك و لا تكسن 
کصاحب الحوت إذ نادی و هو مکظوم ...». 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم اولح pr‏ 
#ن 5 الم وَمَا يَسْطَرُونَ ty AGO‏ ول پتخلون © و HY‏ لأخرا غير 
شون HO‏ عل gb‏ عَظِيِمٍ © ek‏ و BO irra‏ آتشرن © 
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وف Seal d‏ صل عن ates‏ و هو ألم با هتیین tay EO‏ © ودُوا 
J‏ ذم تهون © رک ثبع کل حلا مين کار شار يي ED‏ لح Jes‏ 
أي © شبن ذل نم © لكان عل وال J‏ علد ان تال tablish‏ 
eo)‏ میت حل لطم بز توش خا | EE‏ اذ افوا 
tary ws tg ged‏ ولا يتر 3 © نَطاف Cab tals Gale‏ ين رَبك 5 i HG 9h‏ 
ضحت الیرم )نادزا مه مُصْبِحِينَ IO Geet‏ آغذزا os Je‏ إن a5‏ صاریین © 
نطو وه بتخاقئون © أن دعلا pile dl‏ سكي (©) و TEBE‏ كز 
bs; CO 26‏ وا إا اون © بل تن مخزرشرن (© كال أَوْسَطْهُم Fi‏ قر 
JOOS sad IG‏ سان ينا HAO wh Oe‏ عل بخ 
3.55 (© تالو یا BE ths‏ طَاغِينَ (© عَسَ IES‏ اح eG‏ 
رَاغِبُونَ © كَذْلِكَ Didi‏ عدب اجرج Ossie des‏ لبي تن عند رهم 
جات pi‏ جع دی ابا لک کیت تن ات 
a‏ شین لک فيد Cs‏ رن( تک ینعی a‏ اس بر اتود 
nls © 5 Ke CSI‏ یم بذیف ob A Ores‏ شرکاء ثرا بش گاهم إن کارا 
صَادِقِينَ و کش عن ساق Hosts‏ آشجرو تا یشتیفرن ies EE‏ ساره 
wis‏ ول كذ كوا موت إلى ألشجوه Oodle Bs‏ ومن يكلب By‏ 
pi Sends ei‏ من حَئْثُ لَايعلَمُو تون © و الي َم etl‏ مين م تساه جرا 
مین حلم مرو( تب هم یبن rob‏ کم BS‏ لاتکن 
کضاجب GU oI‏ هو IIOP AK‏ تاک نف kes‏ من 5 بلْعَاءِ وَهُوَ 
مَدْمُومٌ © RU‏ ره فَجَعَلَهُ من Cab Ll‏ إن BALI VAS TS‏ 
Ope tall‏ توا کر ولو PotD‏ 
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معنى لغات: « بسطر ون > می‌نویسند. منون4 مقطوع و تمام شدنی. «مننت الحبل» 
ریسمان را بریدم. (عتل) غليظ» زشتخو مايل به شر. «عتلت الرجل»؛ یعنی او را به 
شدت به سوی خودم کشیدم.۱۱) زنم» آنکه خود را به جماعتی نسبت بدهد در حالی 
که از آنها نیست. آذكه پدر و مادرش معلوم نیست. #صارمین4 آنهایی که میوه را 
می جينند. حرد4 قصد و تصمیم. زعبم4 کفیل و ضامن. «مكظوم» بسیار خشمگین. 

تفسیر: Od‏ و القلم و ما یسطرون4 نون یکی از حروف مقطعه‌ی قرآن بوده و آوردن 
آن يادآور اعجاز قرآن است.(۲) خدا به قلم سوگند ياد کرده است؛ قلمی که انسان به 
وسیله‌ی آن علوم و معارف را می‌نویسد؛ زیرا قلم برادر زبان به شمار می‌آید و یکی از 
نعمت‌های اعطایی خدای رحمان به بندگان است. معنی آيه چنین است: به قلم و آنچه 
نویسندگان می‌نوبسندء بر صدق رسالت محمد قسم می‌خورم و قسم می‌خورم که او از 
جنول و سفاهتی که مجرمان به وی نسبت می‌دهند مبرا است. ياد كردن قسم به قلم 
نشان‌دهنده‌ی فيض و منزلت نوشتن و خواندن است. خدا در بين تمام مخلوقاتش فقط 
انسان را به دانستن کتابت اختصاص داده است. تا از مکنونات ضمیر خود تعبیر به 
عمل آورد. «الذی علم بالقلم * عم الإنسان مالم یعلم». برای شرافت قلم همین بس 
است که خدا به منظور تمجید از منزلت نوبسندگان در اين سوره به قلم قسم ياد 
کرده. و قدر و منزلت رفیع اهل ple‏ پادآور شده است؛ چون قلم مانند زبان 
وسیله‌ی بیان بوده و قوام و پایداری علوم و معارف به وسیله‌ی قلم تحقق‌پذیر است. 
ابن‌کثیر گفته است: ظاهراً منظور از فرموده‌ی خدا: «و القلم و ما يسطرون» جنس قلم 
است که در نوشتن به کار می‌رود. قسمی است که خدا به وسیله‌ی آن می خواهد نعمت‌هایی 


از قبیل تعلیم نوشتن را به انسان یادآور شود که به وسیله‌ی آن به علم و دانش نايل 


١‏ صحاح ماده‌ی عتل. ۲ به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 


می‌آیند.!۱) ما نت بنعمة ربك مجنون4 خداوند فضل و کرم و نبوت را به تو عطا کرده 
است؛ تو به عکس آنچه تبهکاران می‌گویند؛ دیوانه نیستی و به خلاف گفته‌ی آنان که 
می‌گفتند: Ld Lp‏ الذی نزل عليه الذكر إنك مجنون)» تو از عقل و خرد کامل 
برخورداری. ابن عطيه گفته است: این جواب قسم است. و گفته‌ی بنعمة ربك» 
معترضه می‌باشد و شبیه آن است که به يك تفر بگویی: تو-الحمد لله .فاضل می‌باشی ٩.‏ 
ران لك لأجراً غير منون» و در مقابل تحمل اذيت و آزار در راه تبليغ دعوت به سوی 
خداء اجر و پاداشی پایان‌ناپذیر و کامل داری. و انك لعلی خلق عظم4 و تو ای محمدا 
ادب و فهمی Wy‏ و افزون داری» و دارای HE‏ و خوی بس فاضل و رفیع می‌باشی. در 
حقیقت خدا تمام کمالات و فضایل را در وجودت جمع نموده و به ودیعه نهاده است. 
بنگر جه شرفی است عظیم! هیچ انسانی به بلندی مقامش نرسیده و نخواهد رسید. 
خدای عزوجل محمد را به این وصف جلیل توصیف می‌کند: «و إنك لعلی خلق عظیم» 
و از جمله‌ی اخلاق نیکش علم بردباری؛ حلم و آزرم و حیای بی نهایت» کثرت عبادت؛ 
سخاوت. شکیبایی» سپاسگزاری» تواضع» پارسایی؛ مهربانی» شفقت» حسن معاشرت» 
ادب» صداقت و دوستی خالص و صادقانه بود.۳۱) جه نیک و گفته است شاعر: 


۵۴۲/۳ مختصر‎ ١ 

۲ البحر ۰۴۰۷/۸ ابوحیان OF‏ است: آيه دليل قطعى است بر صحت ادعا؛ زيرا نعماتی را که خداوند به حضرت 
رسول داده بود كاملا آشکار toy‏ از قبيل فصاحت بیان و عقل و درایت و سیرت مرضیه‌ی حضرتش. و اتصافش به كمال 
مکرمت» تمام تهمت‌ها را رد و تكذيب مىكند. 

۳ شیخان از انس آورده‌اند که فته است: ده سال خدمتگزار پیامبر بودم حتی یک‌بار از من گله نکرد و هر کاری را 
انجام مى دادم نم ىكفت چرا کردی؟ و کاری را که انجام نمی‌دادم مرا مواخذه نکرده و نمي‌گفت چرا نکردی؟ و 
يابر GG‏ اخلاق بنبار نيكوبى داشت؛ و نرم‌تر از دست او چیزی را لمس نکردم و خوشبوتر از عرق او چیزی را 
استشمام نکردم. اخراج از بخاری. در صحیح بخاری از حضرت عايشه رضی ال عنها روایت شده است که اخلاقش قرآن 


بود. 


إذا الله اثنى بالذی هو أهله عليك فما مقدارما تمدح الوری؟ 


«وقتى خدا به طور شايسته از تو تمجيد کند» دیگر ماح و تمجيد كائنات جه ارزشی دارد؟» 

«فستبصر و یبصارون4 تو خواهی دید و وقتی عذاب بر قوم و مخالفین تو-كفار مکه - 
نازل شود, آنها هم خراهند دید که «بأيكم الفتون4 چه کسی دیوانه است؟ آيا 
همان‌طور که آنها به دروخ می‌گویند تو دیوانه‌ای» يا آنها که کافرند ‏ از هدایت منحرفند؟ 
قرطبی گفته است: مفتون یعنی دیوانه‌ای که شیطان در او فتنه‌انگیزی کرده است. قسمت 
عمده‌ی سوره درباره‌ی «ولیدین مغيره» و «ابوجهل» تازل شده است. مشرکان می‌گفتند: 
شیطان در محمد نفوذ کرده است . و منظور آنان از مجنون همین بود. آنگاه خدا فرمود: 
بعداً خراهید فهميد که كدام یک مجنون می‌باشد و عقلش را از دست داده است.!١)‏ 
ان ربك هو أعلم of‏ ضل عن سبیله» خدا از وضع شقاوتمند منحرف از دين و طريق 
هدايت آگاه است. و هو أعلم بالهتدین» و او به برهيزكار و انسانی که به دين حق 
رهیاب شده عالم است. این بیان ماقبلش را تأكيد می‌کند و وعده و وعيد را تأیید 
می‌تماید. انكار می‌گوید: در حقيقت آنها دیوانه هستند نه تو؛ چون عقل داشتند اما از آن 
سود نبردند و آن را در راه رستگاری و سعادت خود به‌کار نگرفتند. فلا تطع الکذبین» 
از سران کفر و گمراهی كه رسالت و قرآن را تکذیب کرده‌اند. فرمان مبر و درخواستشان 
را اجابت مکن. رازی گفته است: رؤسا و بزرگان مکه از او دعوت کردند که از دين 
پدرانش پیروی کند؛ لذا خدا او را از اطاعت OUT‏ منع فرمود. و بدین‌ترتیب خدا او را در 
مخالفت با آنها تحریک و تشویق کرده است.(" «ودوا لو تدهن فیدهنون» آنها آرزو 
می‌کردند از خود نرمش نشان بدهی و رضایت آنها را به دست بیاوری و با آنان سازش 
کنی و بعضی از مسایل را ترک نمایی که آنها از آن ناراضی هستند تا آنها هم با تو از در 


۱ فرطبی ۲۲۹/۱۲ ۲ تفسیر کبیر ۸۳/۳ 


نرمش و سازش درآیند و به چنان عملی دست بزنند. در التسهیل آمده است: مداهنه 
یعنی نرمش و مدارا و سازش در امری که هیچ جای سازشی در OF‏ نیست. 

روایت است که کفار به پیامبر می‌گفتند: اگر خدايان ما را پرستش کنی ما هم خدای 
تو را پرستش می‌کنیم» آنگاه آیه نازل شد.!۱) «و لاتطع كل حلاف» و از آنکه به حق و 
ناحق قسم می خورد و به عنوان توهین به عظمت خدا زياد قسم ياد می‌کند» اطاعت مکن. 
«مهين» تبهکار حقير. #هماز4 بسیار عیبجوی و غیبت کننده‌ای که طعنه زننده و 
تخریب کننده‌ی شخصیت دیگران است و انگار گوشت مردم را می‌خورد. مشاء بنمم » 
و برای فتنه‌جویی در بین مردم قدم برمی دارد. در بین آنها سخن‌چینی می‌کند تا در 
بين آنها فتنه برانگيزد. در حدیث آمده است: «سخن‌چین وارد بهشت نمىشود».!؟) 
«مناع للخبر» خسیس است و از انفاق در راه خدا خودداری می‌کند. «معتد أثيم» 
ستمگر است و متجاوز از حد و بسيار مرتكب گناه و تبهکاری می‌شود. اوصاف «خلاف, 
هماز, مشاء و مناع» در قالب صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند و بر کثرت دلالت دارند. «عتل» 
خشک و متکبر و سنگدل و نفهم و بدعنق می‌باشد. «بعد ذلك) بعد از cal‏ اوصاف 
ناپسند که ذکر شدند. «#زنم> حرامزاده می‌باشد. و اينها بدترین و زشت‌ترین معایب او 
می‌باشند. چنین شخصی هیچ اصل واساسی ندارد. مفسران گفته‌اند: در مورد «وليدين 
مغیره» نازل شده است؛ زیرا او ادعای قریشی بودن را داشت اما از قريش نبود. پدرش 
بعد از هيجده سال او را به فرزندخواندگی انتخاب و به خود منتسب كرد؛ در صورتی که 
پدرش معلوم نبود. ابن عباس گفته است: جز اين یکی هیچ كس را نمى يابيم که خدا او را 
به این عيبها توصیف کرده باشد. بدين ترتیب عيب و عاری به او نسبت داده شد که 


هرگز از وی جدا نمی‌شود. از این جهت چنین مذموم شد که وقتی نطفه فاسد و ناپاک 


١التسهيل‏ ۰۱۳۸/۴ ۲ اخراج از مسلم. 


باشد» فرزند نيز ناپاک می‌شود. و روایت است وقتی آيه نازل شدء ولید نزد مادرش آمد و 
به او گفت: محمد مرا به ه صفت وصف کرده است. من تمام آنها را آشکارا در خود 
مى بينم جز صفت نهم. منظورش «زنيم» بود. اگر به من راست نگویی با شمشیرگردنت 
را می‌زنم. مادرش گفت: پدرت مردى عنين بود و قدرت نزدیکی با زن را نداشت» من 
ترسیدم ثروتمان را از دست بدهم» خود را به چوپانی تسلیم كردم؛ تو پسر أن جربان 
هستی. و تا آيه نازل نشده بود نمی‌دانست حرامزاده ast‏ «أنكان ذا مال و بنن» 
آیا اراجیف و اکاذبین را که در رابطه با قران ودين بیان کرده است بدين جهت است که 
دارای مال و پسران است؛ چرا که وی معتقد بود قران افسانه‌های بيشينيان cel‏ و 
شایسته بود در مقابل نعمت خدا سپاسگزار باشد نه تاسپاس و منکر و تکذیب‌کننده. 
tay‏ تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» وقتی OUT‏ قرآن را بر آن نابکار بخوانی» 
از سر استهزا و تمسخر می‌گوید: خرافات و اباطیل گذشتگان است که محمد أن را 
سرهم کرده به خدا نسبت می‌دهد. خدا او را مورد تهدید قرار داده و می‌فرماید: 
«سنسمه على الخرطوم4 مهر و داغ روی بیتی او قرار خواهیم داد که تا زمان فرا رسیدن 
مرگ او باقی بماند. داغ ننگی بر پیشانیش می‌نهیم. تسمیه‌ی بینی به خرطوم؛ کنایه از 
استخفاف و توهین به او می‌باشد؛ زيرا خرطوم از آن فيل و گراز است. بس وقتی بینی 
انسان به OF‏ تشبیه شود نهایت خفت و اهانت را نشان می دهد. همان‌طور Glad‏ انسان 
را به «مشافر» که به معنی لب‌های شتر می‌باشد تشبیه می‌کنند. و دست و پای او را به 


شم تشبیه می‌کنند. ابن‌عباس گفته است: یعنی با شمشیر روی بینی او علامت قرار 


۱ جلالین ۰۲۳۳/۴ 
۷ طبری و ابنكثير بر أين باورند که آبه به مابعدش مربوط است. ومعنی OT‏ چنین می‌شود: چون دارای مال و پسران 
است تكبر دارد و می‌گوید: قرآن خرافات است. و غير آن دو گفتهاند: آیه به ماقبلش مربوط است؟ یعنی به خاطر ثروت 


زياد و فرزندانش از او اطاعت مکن. 


مى دهيم: که تا در قيد حیات باقی است آن نيز بماند. در روز بدر با شمشیر لت و پار 
Ys‏ امام فخرگفته است: چون صورت گرامی‌ترین عضو بدن است و بینی كرامى ترين 
جزء صورت است که بر روی OT‏ قرار دارد» آن را محل شرف و عزت قرار داده‌اند و از 
آن «انفه» مشتق شده است. و در مورد انسان تحقیر شده می‌گویند: «رغم انفه»» و 
هنگامی که خداوند متعال می‌فرماید: «بر خرطومش داغ می‌نهیم» کنایه از نهایت خواری 
و خفت او می‌باشد؛ زيرا داغ و علامت بر صورت» زشت می‌نماید تأ جه رسد به 
گرامی‌ترین جزء آن یعنی بینی.!۲" بعد از آن خدای متعال داستان «اصحاب باغ» را یادآور 
شده است که آنها را به اتلاف كشت و ثمر مبتلا کرد و آن را به صورت مثل برای JUS‏ 
مکه آورده و می‌فرماید: (إنا بلوناهم کما بلونا أصحاب الجنة» یعنی به درخواست پیامبره 
مردم مکه را به تحطی و گرسنگی مبتلا کردیم همان‌طور که اصحاب باغ و بستان را 
آزمایش کردیم؛ آنهایی که باغ و بستانشان هر نوع میوه و ثمر داشت! و همان‌طو رکه اهل 
جنت و بستان را مكلف کردیم که سپاسگزار باشند و حقوق مردم را ادا نماینده به اهل 
مکه نیز سفارش نمودیم که در مقابل نعمت‌های خداء او را سپاسگزار باشند. مفسران 
گفته‌اند: يك نفر مسلمان در تزديكى صنعا باغی داشت که شامل انواع نخل و کشت و 
ثمر بود و در موقع برداشت محصول» ببنوایان را فرا می‌خواند و سهمی کافی و 
فراوان به آنها می‌داد و آنان را بی‌نهایت گرامی می‌داشت. وقتی پدر مرد و سه پسرش 
وارث او شدندء گفتند: ما عیال‌واریم و مال اندک است و نمی‌توانیم مانند يدر چیزی به 
بينوايان بدهیم. با خود مشاوره کردند و تصمیم گرفتند كه به هیچ فقیری چیزی ندهند و 
موقع جمع‌آوری محصول در بامدادان به صورت پنهانی ثمر را بچیننده و بر OF‏ پیمان 
قسم خوردند. خدا شب هنكام آتشی را نازل کرد و تمام درختان را در کام فرو برد و 


۸٩/۳۰ تفسير طبری ۰۱۸/۲۹ ۲ فخر رازی‎ ١ 


کشت و ثمر را تابود کرد. بامدادان به طرف باغ asd)‏ اما در آنجا نه درختی یافتند و 
نه ثمری» اولء گمان کردند اشتباه کرده و راه را عوضی رفته‌اند. اما بعداً معلوم شد که 
باغ و بستان آنها همان است و دریافتند خدا در مقابل نیت پلیدشان آنان را کیفر داده 
است. آنان پشیمان شدتد اما کار از کار گذشته بود.(۱) (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحین4 
آنگاه که قسم ياد کردند بامدادان زود قبل از اين‌که فقرا به آنها برسنده میوه و ثمر را 
بچینند. ولا یستثنون» یعنی در موقع قسم خوردن از بس که مطمتن بودند. نگفتند: 
به اميد خدا «انشاءاله». «فطاف علهم طائف من ربك و هم نانمون» در حالى که در 
خواب غنوده بودند و از ماجرا بی‌خبر و غافل» زنگ عذاب خدا دروازه‌ی آنان را به 
صدا درآورد. کلبی گفته است: خدا آتشی را از آسمان نازل کرد و هنگامی که آنها در 
خواب ناز بودند؛ باغ را به خاکستر تبدیل کرد. «فأصبحت کالصرٍ» و بسان زراعت 
درو شده علف توده علف خشک درآمد. ابن‌عباس گفته است: يعنى بسان خاکستری 
سياه درآمد و به سبب گناه خود از خير و برکت باغشان محروم شدند. «فتنادوا مصبحین» 
در بامدادان یکدیگر را صدا کردند که «أن اغدوا على حرثکم إن كنتم صارمین» 
اگر قصد چیدن ثمر را داريد» صبح زود به سوی ثمر و کشت و تاکستان خود بروید. 
«فانطلتوا وهم یتخافتون» به طرف باغ به راه افتادند و برای این‌که بینوایان 
باخبرنشوند» به آرامی و پنهانی سخن می‌گفتند و اظهار می‌داشتند: «أن لایدخلنها اليوم 
علیکم مسکین» امروز اجازه ندهید احدی از بينوايان وارد باغ شود و به آنها مجال ورود 
ندهید. (و غدوا على حرد قادرین) و با عزم و تصمیمی استوار به راه افتادند و گمان 
می‌کردند به مقصود خود نايل می‌آیند. این عباس گفته است: JED‏ حرد4 یعنی با قصد و 


قدرت. و سدی گفته است: یعتی با کین و قهر و خشم. و حسن گفته است: يعنى با نیاز و 


۳۱۱/۸ تفسير كبير ۸۷۳۰و البحر‎ ١ 


| سوره‌ی ۶۸/ تفسیر سوردي قلم /آیات ۱-۵۲ 


احتیاج و UB‏ ولی نظر این‌عباس روشن‌تر است. «فلیا رأوها قالوا إنا لضالون» به 
محض Sey!‏ باغ خود را سياه و سوخته دیدند که از حالت شادابی و طراوت به حالت تیرگی 
' و سوختگی درآمده cay:‏ گفتند: راه را اشتباه آمده‌ايم و این باغ ما نیست: ابوحیان گفته 
است: اين سخن را زمانی گفتند که به آنجا رسیده بودند. آنها باغ را نشناختند» و گمان 
کردند راه را اشتباه رفته‌اند. اما بعداً برای آنها معلوم شد که باغ آنها همان است و از 
جانب خدا صدمه‌ای به آن وارد آمده و خير و برکتش را برده است. در آن موقع گفتند: 
«بل نحن حرومون4 راه را اشتباه نيامدهايم بلكه ما محروم شده‌ايم» و به سبب جنایت 
خود از ثمر و خیرات آن محروم گشته‌ايم. قال أوسطهم ألم أقل لکم لولا تسبحون» 
عاقلتر و فاضلترین آنها كفت: مگر نمى شد خدا را تسبیح كنيد و بگویید: «سبحان الله» 
يا بگویید: «انشاءالله». در البحر آمده است: به آنها تذكر داد و آنها را سرزنش کرد که 
چرا با وجود یادآوری و تحریک او ستایش و تمجید خدا را ترک نمودند. و اگر خدا و 
نعمت‌هایی را که به شما عطا کرده به ياد مى آوردند؛ فرمان خدا را مبنی بر کمک به فقرا 
به جا می آوردند» و روش پدر خود را دنبال می‌کردند. يس وقتی آنها از یاد خدا غافل 
شدند و تصمیم گرفتند كه مساعدت‌های خود را از فقرا دریغ کننده خدا آنها را به 
مصیبت گرفتار 5 3 و رازی گفته است: وقتی جماعت تصمیم گرفتند که زکات اموال 
خود را نپردازند و به مال وثروت خود مغرور شدند فاضلترین آنان به آنها گفت: قبل از 
نزول عذاب از معصیت توبه كنيد؛ و وقتی وضع باغ را دیدند» سخن اول را به آنها یادآور 
شد لذا به توبه و انابت روی آوردند اما بعد از تابود شدن تمام اموال و دارايىاشان!!؟) 


۱ طبری گفته است: نظر درست آں است که می‌گوید: به کاری دست زدند که قصدش را کرده و به آن اعتماد داشتند 
و آن را در ميان خود به صورت راز نگه داشته بودند و قدرت OT‏ را داشتند. طبری در واقع قول ابن‌عباس را ترجیح 
داده که مورد پسند ما نیز است. ۲-البحر ۰۳۱۳/۸ 


۴ تفسیر کببر ۹۱/۳ ۴ تفسير کییر ۰۹۰/۳۰ 


«قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالین» در اين موقع گفتند: خدا را از ظلم و ناروا منزه 
می داریم» بلکه ما به خود ظلم کردیم و حق بینوایان را منع نمودیم. «فأقبل بعضهم على 
بعض یتلاومون» به لومه و سرزنش یکدیگر پرداختند» و این یکی به دیگری می‌گفت: 
تو این نظر را به ما ارائه دادی» و OT‏ یکی می‌گفت: نه تو بودی. و دیگری می‌گفت: تو ما 
| از فقر و بینوایی می‌ترساندی و ما را به جمع كردن مال تشویق می‌کردی. سرزنش 
چنین بود.۱۱) (قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین» می‌گفتند: وای به حال ما! بدبختی ما را 
فراگرفته است. وای به حالمان! اگر خدا ما را نبخشاید ما در اينكه از فقرا دریغ داشتیم 
نافرمان و سرکش بودیم» و از اينكه به خدا توکل نکردیم ؛ گناهکار شدیم. رازی گفته 
است: منظور اين است که آنها آشفتگی و بی‌تابی خود را بزرگ جلوه می‌دادند. ٩‏ 
«عسى ربنا أن یبدلنا خيرا منها) امیدواریم كه خدا به خاطر توبه و اقرار به گناهان از 
جانب ماء بهتر از آن را به ما عطا فرماید. «إنا إلى رینا راغبون» ما اميد بخشودگی از او 
داریم و خواستار قضل و احسانش هستیم. خداوند متعال اين داستان را مطرح کرده 
است تا به ما بیاموزد که سرانجام» بخیل و کسی که از ادای زکات امتناع می‌ورزد دچار 
هلاكت می‌گردد. او از دادن قسمتی از مالش در راه خدا دريغ می‌ورزد. اما تمام مالش 
با قهر و غضب خدا نابود می‌شود. از این‌رو خدا بعد از ذکر اين قصه فرموده است: 
<كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون»؛ یعنی مانند همین عذاب که بر 
«یاران باغ» نازل شد» بر قريش نيز نازل می‌شود. و اگر دارای عقل و فهم باشند می‌دانند 
که عذاب آخرت از Olde‏ دنا بزرگتر و شدیدتر می‌باشد. ابن‌عباس گفته است: اين برای 
اهل مکه |G‏ مى باشد كه وقتى برای جنگ «بدر» بیرون رفتنده قسم یاد کردند تا محمد و 


يارانش را به قتل نرسانند و شراب ننوشند و رامشگران و آوازخوانان بىر جنازه‌ی آنان 


۰۹۱/۳۱ تفسیر کبیر ۰۹۱/۳۰ ۴ تفسیر كبير‎ ١ 


/ یات ۱-۵۲ 


[_سوره‌ی ۶۸ / تفسیر سوره‌ی قلم 


نرقصند و آواز نخوانند» به مکه باز نمی‌گردند؛ اما خداگمان آنها را باطل کرد؛ چون 
آنها کشته و اسیر شدند و شکست خوردند. و مانند «یاران باغ» ناكام شدند؛ چرا که آنها 
به قصد چیدن ثمر بیرون رفتند اما نوميد شدند.!۱ بعد از این‌که خدا حال و وضع 
تبهکاران و کفار مکه را یادآور شد. حال و وضع مومنان پرهیزگار را ذکر کرده و فرمود: 
«اٍن للمتقین عند ربهم جنات النعيم» پرهیزگاران در آخرت باغ و بستان‌هایی خواهند 
داشت که جز نعمت خالص چیزی در OT‏ نیست و مانند نعمت دنياكدورت و تلخی آن 
را نمی آلاید و بر آن عارض نمی‌شود. (أفنجعل السلمین كا مجرمين» استفهام برای انکار 
و توبیخ است. یعنی UT‏ مطیع و نافرمان و نیکوکار و مجرم را یکسان قرار می‌دهیم؟ 
ما لکم كيف تحکلون4 تعجب از OUT‏ می‌باشد که آنها مطيع و عاصی و کافر و مؤمن را 
یکسان قرار می‌دهند» و چنین امری از عاقل سر نمی‌زند. «أم لکم کتاب فيه تدرسون» 
يا اينكه کتابی از جاتب خدا در اختیار دارید و آن را می‌خوانید و آن را درس می‌دهید 
که أن لكم فيه لا تخیرون» این جمله مفعول تدرسون می‌باشد. يعنى در این كتاب 
می‌خوانید كه هر جه را آرزوكنيد و بخوانید برايتان فراهم است؟ اين هم توبیخی ديكر 
است در مورد گمان باطل مشركين که مىكفتند: اگر حشر و جزایی در کار باشد» به ما 
بهتر از مؤمنين داده می شود» همان‌طور که در اين دنيا به ما عطا شده است. طبری گفته 
است: به خاطر گفته‌ی باطل و ناروا و آرزوهای دروغینشان این چنین توبیخ و سرزنش 
شدهاند.۳۱) Alp‏ لکم أهان علينا بالغة إلى يوم القیامة» و آیا از جانب ما عهد و پیمانی 
پایدار تا روز قيامت به آنها داده شده است؟ «إن لکم لما تحکون» این جواب «ام» است» 
يعنى يا Soul‏ هرجه را بخواهید و به آن حکم كنيد برایتان مقرر است؟ ابن‌کثیر گفته 
است: یعنی UT‏ عهد و پیمانی مؤكد در دست دارید که خواسته‌ها و آرزوهایتان برآورده 


۱-فرطبي ۰۲۳۹/۱۸ ا طبری ۰۲۳/۲۹ 


خواهد شد؟!١)‏ «سلهم أيهم بذلك زعیم» از آن مجادله گران دشمن بپرس که کدام یک 
از شما ضامن اجرای اين گمان می‌باشد؟ متضمن نوعی تمسخر و سرزنش است؛ چون 
به چیزی حکم می‌کنند که از دایره‌ی عقل خارج است و منطق OF‏ را رد می‌کند و با 
عدالت سازگاری ندارد. «أم هم شركاء فليأتوا بشرکائهم إن کانوا صادقین» يا این‌که 
شریک‌ها و سرپرستانی آن را برای آنان تضمین می‌کنند. پس اگر در اين ادعا راست 
می‌گوبند. آنها را بياورند. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب ناتوانی کفار را اعلام 
می‌دارد. منظور این است: اگر شرکایی داريد که می‌توانند کاری را انجام دهند؛ آنها را 
بياوريد تا ببينيم جه کاری برای شما انجام می‌دهند." بعد از اينكه گمان‌های آنان را 
باطل کرد و مهر سفاهت را بر خرد آنان زد بیان هول و هراس و شداید آخرت را آغاز 
کرده و می‌فرماید: یوم یکشف عن ساق4 روزی را به قوم خود یادآور شو که در آن 
امری بی‌نهایت هول‌انگیز و به غایت شدید برملا می‌شود. ابن‌عباس گفته است: آن روز 
عبارت است از روز قيامت یعنی روز بیم و ناراحتی و شدت.!" قرطبی گفته است: در 
fol‏ «یکشف عن ساق) برای بیان حال انسانی به کار می‌رود که در موقعیت عسر و 
حرج قرار گرفته وبسیار شتاب و عجله کند و «ساق» و «کشف» به صورت استعاره برای 
بیان شدت به کار می‌رود.(۳) «و یدعون إلى السجود فلا یستطیعون» در OF‏ روز از کفار 
خواسته می‌شود برای پروردگار عالمیان سجده برد اما نمی‌توانند؛ زیرا بشت آنها قابل 
خم‌شدن نمی‌باشد. در حديث آمده است: «هر زن و مرد ممنی برای خدا سر سجده 
می‌نهد ولی آنان که در دنيا برای ربا يا كسب آبرو سجده برده‌انده می‌روند سجده برند 
اما بشت آنها خم نمی شود».* خاشعة أبصارهم» و چشمانشان ذلیل و فرو افتاده است 


۱ مختصر ۵۳۷/۳ ١‏ التسهيل ۰۱۳۰/۴ 
۴ مختصر TALE‏ ۴ فرطبی ۰۲۴۹/۱۸ 


۵ قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری و مسلم آن را اخراج کرده‌اند. 


| سوردى ۶۸ / تفسیر سوره‌ی قلم / آیات ۱-۵۲ 


و نمی‌توانند چشم خود را باز کنند. ترهقهم ذلة) خفت و خواری آنها را فرا می‌گیرد. 
و قد کانوا یدعون إلى السجود و هم سالون4 در حالى که در دنیا که سالم بودند. از 
آنها خواسته می‌شد که سجده ببرند» اما امتناع می‌ورزیدند. آنگاه خدا قدرت سجده 
بردن را از آنان سلب می‌کند تا نتوانند سجده ببرند» و بر حسرت و ندامتشان افزوده 
شود؛ چرا که وقتی در دتیا به سجده بردن فرا خوانده شدنده با وجود سلامت اعضاو 
مفاصل, کوتاهی كردتد.!١)‏ فذرنی و من یکذب بهذا الحديث» تکذیب‌کننده‌ی اين 
قرآن را به من واگذار كن كه من شرش را از سرت کم می‌کنم و انتقام تو را از او می‌گیرم! 
اين وعیدی است بی‌نهایت شدید. سنستدرجهم من حیث لایعلمون» به طريق استدراج 
و فریب دادن و خوش كردن OUT‏ به ناز و نعمت‌های دنيوى و به نحوی که خود نداننده 
آنها را به نابودی و هلاکت برخواهیم گرفت. حسن گفته است: بسیاری از مردم به تمجید 
و ستایشی که از OUT‏ به عمل می‌آبد به پوشیده شدن رازشان مغرور می‌گردند.("۲ 
رازی گفته است: استدراج یعنی این‌که پله به پله او را نزدیک گرداند تا در دام فرو افتد. 
مثلاً هر بار كه مرتکب گناهی شدند. نعمتی به نعمت‌هایشان افزوده شود به طوری که 
استغفار را فراموش کنند. پس استدراج فقط از طریق اعطای نعمت به آنها برایشان فراهم 
می‌شود؛ زيرا آنها آن را نشانه‌ی برتری بر مؤمنان می‌پندارند. در صورتی که در حقيقت 
سبب نابودی آنها می‌باشد.(۳) «و أملى م4 و آنها را مهلت می‌دهم و به آنها عمر دراز 
می‌دهم تا بر گناهان خود بیفزایند. «إن کیدی متين» همانا انتقام من از کفار سخت و 
محکم و شدید است. در حدیث آمده است: «خدا به ستمگر فرصت می‌دهد تا وقتی که 
او راگرفت So‏ نمی‌تواند از چنگش در برود». آنگاه آیه‌ی «و WIS‏ أخذ ربك اذا أخذ 


۰۲۵۱/۱۸ تفسير کبیر ۰۹۱/۳۰ ۲-فرطبی‎ ١ 
۰۹۱/۳۱ تفسیر کبیر‎ ۳ 


القری و هی ظالة إن آخذه الم شدید4 را خواند.!۱" از اينرو احسانش را کید و استدراج 
خوانده است که صورت حیله را دارد. كشايش روزی و طول عمر و سلامت بدن که به 
آنها اعطا شده است به ظاهر احسان است ولی در باطن بلا و مصیبت است؟ چون 
مقصود از آن» مجازات و تعذیب آنان می‌باشد. «أم تسأهم أجرا فهم من مغرم متقلون» 
يا اينكه در مقابل تبليغ رسالت از آنان درخواست اجرت و پاداش مالی می‌کنی و آتها 
به سبب تكليف شاق و بذل مال از ايمان روگردانند؟ منظور توبيخ آنها در مقابل عدم 
ايمان می‌باشد؛ زيرا بيامبر اصلاً از آنها اجرت و باداشى نمى خواست. خازن گفته است: 
يعنى آيا از آنها اجرى مى طلبى» تا همجون غرامت بر دوششان سنگینی كند و آنها را از 
ايمان باز دارد؟!!؟) (أم عندهم الغيب فهم یکتبون4 يا این‌که لوح المحفوظ كه حاوی 
غيب است در اختيار آنان قرار دارد و آنها از آن استخراج مىكنند که آنها اهل ايمان 
مى باشند و از اين رو بر کفر و طغیان اصرار می‌ورزند؟ استفهامى است بر سبيل توبيخ و 
انکار. «فاصبر لحكم ربك) در مقابل آزار آنها شكيبا باش و به تبليغ رسالت خدا ادامه 
بده. (ولاتکن كصاحب الحوت) همچون يونس بن متى شتاب مكن و منزجر مباش»كه 
وقتى قومش ايمان نياوردند خشمگین شد و آنان را ترک كفت و به دريا زد و ماهی او را 
بلعيد» و چنان شد که شد. «إذ نادی و هو مکظوم» آنگاه که در شكم ماهى در حالی که 
سخت افسرده و عصبانی بود. در پیشگاه خدایش به دعا و التماس برخاست و گفت: 
لاله إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالین». «لولا أن تدارکه نعمة من ربه» اگر 
رحمتی را از جانب خدا دريافت نمی‌کرد» «لنبذ بالعراء و هو مذموم» به بیابانی وسیع و 
خالی از درخت و کوه: يرت می‌شد. و در همان حال به خاطر عملی که مرتکب شده بود 


مورد سرزنش قرار می‌گرفت» اما خدا نعمت قبول توبه را به او عطا فرمود؛ و دیگر 


۰۱۴۰/۴ اخراج از شيخان. ۲ خازن‎ ١ 


سوره‌ی ۶۸ / تفسیر سوره‌ی قلم / آیات ۱-۵۲ 


مذموم نماند. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين» بس خدايش او را برگزید و او را جزو 
مقربان خود قرار داد. ابن‌عباس گفته است: خدا وحی را به او بازگرداند و او را شفیع 
قوم خود قرار alo‏ «و إن IK‏ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم» نزدیک بود کقار از 
سر عداوت و دشمنی با چشم خود تو را سرنگون و نابود کنند. عرب‌ها نيز می‌گفتند: 
«طوری به من نگاه کرد که نزدیک بود مرا به زمین بزند». ابن‌کثیر گفته است: آیه دلیلی 
است بر اينكه زخم چشم واقعیت دارد و تأثیر حقیقی بر جای می‌گذارد و حدیث نيز آن 
را تأیید می‌کند که آمده است: «اگر چیزی از قدر پیشی می‌گرفت» چشم از آن سبقت 
می‌گرفت»(۲) Up‏ ممعوا SUN‏ و یقولون إنه مجنون4 وقتی شنیدند تو قرآن می‌خوانی از 
شدت خشم و حسد و رشک می‌گویند: محمد دیوانه است. اما خدا در رد آنها فرمود: 
ور ما هو إلا ذکر للعالین» اين قرآن اعجازانگیز جز پند و نصیحت و یادآوری برای انس 
و جن» چیزی نیست. بس چگونه کسی که قرآن بر او نازل شده است به دیوانگی منسوب 
می‌شود؟! خدا سوره را با بیان عظمت قرآن خاتمه داده است. همان‌طور که OT‏ را با بیان 
عظمت حضرت رسو HGS‏ شروع کرده بود تا در بين آغاز و ختم تناسب و تناسق و 
هماهنگی جالب‌تر و زیباتر برقرار باشد. 

تکات بلاغی: ۱-«مجنرن» و KY ED‏ متضمن جناس ناقص می‌باشند. 
۲« فستبصار و يبصرون بأيكم الفتون» شامل وعيد و تهدید است. 
+ حلاف, همان مشاء, مناع» وانیز alld‏ و زنيم» با صیغه‌ی مبالفه آمدهاند. 
۴ (سنسمه على الخرطوم» متضمن استعاره می‌باشد. 
هدر بين «المسلمين و الجرمین» و (ضل و الهتدین» طباق برقرار است. 


۱ تفسير کبیر ۹۹/۳۰ 


۲-روایت از احمد و ترمذى. ترمذی گفته است: حسن صحیح است. 


+ «فطاف علا طائف من ربك وهم نانمون» شامل جناس اشتقاق است. 

۷ ما لکم كيف تحكون؟ أم لکم کتاب فيه تدرسون» شامل تقریع و توبیخ است. 

۸ «أفنجعل المسلمين کالجرمین» متضمن تشبیه مقلوب است. 

9 یوم یکشف عن سأق» شامل كنايه می‌باشد. 

٠ن‏ والقلم وما یسطرون * ما أنت بنعمة ريك بمحنون © وإن لك لأجرا غير گنون» 
شامل سجع مرصع است. 


ah ai at 


3 سوردى حاقه در مکه نازل شده و شامل ۵۲ آیه می‌باشد.‎ OF 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی الحاقه از جمله سوره‌های مکی می‌باشد و مانند ديكر سوره‌های مکی 
در مورد اثبات عقیده و ايمان داد سخن می‌دهد. در مورد قیامت و اهوال و سختی‌ها و 
شداید آن» مطالب متعددی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در مورد داستان 
تکذیب‌کنندگان و ماجرای آنهاء از قبیل قوم عاد و ثمود, و قوم لوط و فرعون و قوم نوح و 
دیگر کردنکشان مفسد به بحث می‌پردازد» همچنین حال نیکبختان و شقاوتمندان را 
یادآور می‌شود. اما محور اصلی سوره همانا اثبات صدق قرآن است و اين‌که کلام خدای 
حکیم و حلیم می‌باشد. و نیز برائت حضرت محمد است از تهمتی که اهل گمراهی به او 
می‌زدند. 

# سوره با بیان اهوال قیامت و سرنوشت تکذیب‌کنندگان و بیان AS‏ اهل AS‏ و 
انکاره شروع شده است: «الحاقة * ما الحاقة * و ما آدراك ما الحاقة * کذبت مود و عاد 
بالقارعة # فأما نمود فأهلکوا بالطاغية # و آما عاد فأهكلوا برج po po‏ عاتیه...>. 

# بعد از آن به بحث در مورد وقایع اضطراب‌انگیزی پرداخته است که در موقع 
دمیدن در صور اتفاق می‌افتد از قبیل خراب‌شدن عالم و متلاشی‌شدن کوه‌ها و شکاف 
برداشتن آسمان‌ها:فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ه و حملت الأرض و الجبال فدكتا 
دكة واحدة...». 

# بعد از آن حال و وضع نیکبختان و شقاوتمندان را در آن روز رعب‌انگیز يادآور 


شده است که در آن روز نامه‌ی عمل مؤمن به دست راستش داده مى شود وبا احترام و 


انعام مواجه می‌شود. وكافر نامه‌ی عملش را از طرف چپ دریافت می دارد و با خواری و 
خفت روبرو می‌شود: «فأما من أوق کتابه بیمینه * فیقول هام اقرژوا کتابیه ... و أما من 
أوق کتابه بشماله ...4. 

# و بعد از این‌که احوال رادمردان و تبهکاران را بدین ترتیب ارائه داد قسم یادکرده 
است که در بیان آنچه از جانب خدا بر اول نازل شده است راستگو می‌باشد؛ و دروغ‌ها و 


افتراهای مشرکین را رد کرده است که گمان می‌بردند قرآن سحر يا غیب‌گویی می‌باشد: 
«فلا أقسم با تبصرون # و ما لاتبصرون * إنه لقول رسول KES‏ 

# بعد از آن دلیل قاطع بر صدق و درستی قرآن و امین‌بودن پیامبر BBG‏ و اين‌که وی 
در تبیلغ وحی و پاسداری از آن صادق و راستکار است. قرآن اين مطلب را طوری به 
تصوير می‌کشد که قلب از آن به شدت تکان می‌خورد؛ و بیم و هراس از هول موضوع» 
در نهاد برانگیخته می‌شود: ولو تقول علینا بعض الأقاويل * لأخذنا منه بالمين # 
ثم لقطعنا منه الوتین...». 

# در خاتمه به تمجید قرآن پرداخته و اعلام کرده است که قرآن برای مژمنان 
رحمت و برای کافران مایه‌ی حسرت است: «و إنه لتذكرة للمتقین ae‏ و إنا لتعلم أن منکم 
مکذبین * و ail‏ لحسرة على الکافرین * وانه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظلم...» 


& 

a 
% 
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خداوند متعال می فرماید: 

بطم الله oD AD‏ 
dip‏ نی ان رت رخا Ou GUE AOS‏ 
gl abt ol zit‏ ی عا ts‏ رمَا pyle‏ 
es‏ اي و ig‏ یام خشومً ری وم نیا wie Gere‏ فجاژ تل DEL‏ 
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من Ose‏ و جاء فِرِعَوْنُ و من 5 5 REEL GEM‏ © فعض عَصَوًا 

1 ا tah‏ رابغ OOO‏ طَعَا )4 ناکم في آلجارحة © لِتَجْعلهًا 
fe sigs‏ و 
و۵ 


رشول 5 
کی 3 ای SD SEOs‏ 


نشفت أَلمّماء و 5 قهي Los‏ 


sin i یز‎ AS iS ری‎ oF se bs 
تام وکا نی ندل كتين © إن‎ Sb اق مم‎ 


assess ب‎ 

© و گرم‎ dots لَقَولُ‎ 8 Wad انیم & ورن (© وَ ما‎ © ve 
ALO USE we شاعو ليله مون () ولا بقل‎ Jd 

25 ال RO‏ ول َل بهل Less @ sat‏ ينه IE © cad‏ 
له لین UO‏ منگم من si‏ أ te‏ این @ دإ 515 Gi 5 Oaks‏ لتقم 


( الکافرین‎ Je تشه‎ Sy @ lds ومنکم‎ 
8 pall ربك‎ 


Ue lt ale 


و صدا و سرد. «حسوما» مدام و پشت سر هم و بدون انقطاع. «رابيه» بسیار شدید و 


فراوان. واهیة4 از رمق افتاده» بی‌قدرت؛ ضعيف. (هاؤم» اسم فعل و به معنی 
«بگیرید» است. «قطوفها» جمع قطف به معنی ثمر چیده شده است. (غسلین» چرک 
و خونابه‌ی اهل آتش. «غسلين» از ماده غسل بوده و بر وزن فعلین می‌باشد ٩‏ 
(الوتین» رگی است متصل به قلب که اگر قطع شود فرد مىميرد. (حسرة) پشیمانی 
شدید و قراوان. ٩٩‏ 

تفسیر: «الحاقة» نامی است برای قیامت.و چون وقوع آن محقق است بدان موسوم 
كشته است. بس وقوع قيامت قطعاً حق است و امری است که در وقرع آن جدالی نیست. 
ما الحاقة) به منظور بیان عظمت و بزرگی موضوع قيامت تکرار شده است. می‌بایست 
گفته می‌شد: «ما هی»؟ اما به منظور بیان تعظیم و تهویل بيشتر؛ اسم ظاهر را به جای 
ضمير آورده است. وما أدراك ما امحاقة4 جه کسی به تو اعلام کرده است که قيامت 
چیست؟ زیرا که تا آن را با چشم نبینی و هول و هراس آن را مشاهده نکنی؛ نمی‌دانی 
چیست. شدت و سنگینی آن به حدی است که در خبال نمی آید و قابل توصیف نیست.(۳ 
اين بیان بر منوال روش عرب قرار دارد که وقتی بخواهند مخاطب را به اسری تشويق 
کنند» صیغه‌ی استفهام به کار برده و می‌گویند: UT‏ می‌دانی جه شد؟ و آيه به منظور 
افزايش تعظیم و تهویل» به این صورت آمده است. انگار گفته است: امری است ترسناک 
و کاری است بسیار وحشتزا. بعد از این‌که عظمت و اهمیت و بزرگی قيامت را بیان کرد؛ 
به منظور یادآوری و ترساندن کفار مکه, حال تکذیب‌کنندگان را بیان کرده و یادآور 
شده است که جه بلایی به سرشان آمده است: « کذبت نود و عاه بالقارعة> قوم صالح و 


قوم هود قيامت را تکذیب کردنده قیامتی که هول و هراسش قلوب را به لرزه در می آورد. 


115/85٠ تفسير كبير ۱۱۱/۳ ۲ همان منيع‎ ١ 
ابوسعود گفته است: تكرار به منظور تأكيد بر هول و هراس روز قيامت است كه از دايروى علم مخلوفات به در‎ ۴ 
است؛ يعنى بزرگی مقام و هولناكى آن در عقل هيج احدى نمیگنجد.‎ 
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LL‏ شوه فأهلكوا بالطاغیة4 مود يعنى قوم صالح به غريو و نعردى ویرانگ رکه در شدت 
از حد تجاوز کرده بود نابود شدند. قتاده گفته است: نعره‌ای بود که از حد معمول ميزان 
تمام فریادها و نعرهها تجاوز کرده بود.(۱) ډو Ud‏ عاد فأهلکوا برع صرصر» اما عاد 
-قومهود _به وسیله‌ی طوفان و گردبادی بسیار پر سر و صدا و سرده نابود شدند. در حدیث 
است: «من به وسیله‌ی صبا پیروز شدم و ole‏ به وسیله‌ی دبور نابود شد»." عاتیة4 
يعنى بسیار سرد سرعت وزش of‏ آن‌قدر زياد است که انگار از اختیار خزانه دارش در 
رفته و تسلطی بر آن ندارد.!۳" ابن عباس گفته است: خدا هر باد و آبی را به میزان و با نظم 
فرستاده است» جز در جریان نابود شدن قوم نوح و قوم tole‏ چون در روز نابودی قوم 
نوح آب از کنترل خزانه‌دار آن خارج شد. و تسلطی بر آن نيافت» همان‌گونه که می‌فرماید: 
انا ما طغى الماء ملنا کم فى ابجاریة». و در روز cole‏ باد از فرمان خزانه‌دارانش در رفت و 
تسلطی بر آن نداشتند آنگاه آيدى none End‏ عاتیة4 را خواند.( سخرها علیهم 
سبع لیال و ثانية أيام حسوما» خدا آن باد را به مدت هفت شب و هشت روز يشت سر 
هم و بدون انقطاع بر آنان مسلط و مسخركرد. (فتری القوم فيها صرعى» بس آن قوم را 
در منازل خود مرده و بدون حركت مىيابى. <كأنهم أعجاز نخل خاوية) انگار تنه‌های 
درخت نخلند كه مغزشان بوكيده است. مفسران گفته‌اند: باد سرد آنان را قطع مىكرد 
همان‌طور که سر نخل فطع می‌شود؛ و از دهان آنها وارد و از عقب آنها خارج مى شد و 
آنها را به زمين می‌انداخت» و آنگاه به صورت نخل تو خالی و پوکیده درمی‌آمدند. 
«فهل تری طم من باقية4 آيا از بقاياى آنها حتى يك نفر یا اثرى از آنها را مى يابى؟ آنها تا 


١‏ مجاهد گفته است که به سبب طغيانشان نابود شده‌اند. اما معنى اول ارجح است؛ چون با عذاب عاد همگون 
می‌شود. ابوسعود ۰۱۸۸/۵ 7 اخراج از بخارى و مسلم. 
"ابن نظر حضرت على Bi‏ است» و از کلبی و ابن‌عباس نيز روايت شده است. 


۴ حاشيدى صاوی ۲۴۰/۴ 


آخرین نفر نابرد شدند. مانند گفته‌ی «فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم».وو جاء فرعون 
ومن قبله» فرعون ستمکار و ملت‌های گردنکش قبل از اوکه به پیامبر خود کافر بودنده 
به صحنه آمدند. 9 وا مؤتفکات) و ملت‌هایی که دیارشان زیر و رو شد -دهات قوم لوط - 
به صحنه آمدند» که خدا دهات آنها را زیر و رو کرد. صاوی گفته است: «موتفکات» يعنى 
دهات زیر و رو شده که عبارتند از دهات قوم لوط که جبرئیل آن را از جا كند و آن را بر 
بال خود نهاد و تا نزدیکی آسمان آن را بالا برده و آنگاه OT‏ را واژگون نمود. و گفته آنها از 
بنج Goll‏ بودند.!١!‏ «بالخاطئة» به سبب عمل خط و ناپسند کفر و عصیان زیر و رو 
شدند.(۲) «فعصوا رسول رمیم4 فرعون از فرمان رسول خداء موسی در رفت و قوم لوط 
از فرمان پیامبر خود لوط در رفتند. «فأخذهم أخذة رابية4 بس خدا بسیار شدیدتر از 
عقربات اقوام قبل آنها را مؤاخذه کرد. همان‌طور که جرایم آنها از دیگر کفار زشت و 
ناپسندتر بود» كيفرشان نيز شديدتر و بيشتر بود. (إنا لما طفی الماء حلناکم فى الجارية» 
وقتى آب از حد تجاوز كرد و بر همه جيز بالا رفت» شما را در كشتى نهاده و برداشتيم. 
«لنجلعها لكم تذکر:4 تا آن حادثه را برای مردم مایه‌ی پند و عبرت قرار دهيم و از 
تکذیب‌کنندگان پیامبرانمان انتقام بكيريم. و تعیها أذن واعیة4 و تا گوش شنوا از آن 
سود جسته آن را حفظ کرده و به ياد بیاورد. قرطبی گفته است: منظور و مقصود از ذکر 
داستان اين ملت‌ها و یادآوری عذابی که بر آنان نازل شده بازداشتن اين امت است از 
اقتدا نمودن به آنها و سرپیچی كردن از امر وفرمان پیامبر SM‏ از این رو آيه رابا 
عبارت و تعها أذن واعیة» ختم کرده است. قتاده گفته است: واعیه یعنی خدا را 


دریافته و از شنیدن کتاب خدای عزوجل سود جسته است.(" بعد از ذکر داستان 


۰۲۴۰/۴ حاشيدى صاوی‎ ١ 
را مرفو ع دانسته؛ اما صحیح آن است که مو قوف است بر ابن عباس.‎ OT طبری ۳۲/۲۹. فرطبی‎ ۲ 
۰۳۲۲/۸ ۳-فرطبی ۰۷۱۳/۱۸ ۴ البحر المحیط‎ 
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تکذیب‌کنندگان: اهوال و شداید قيامت را یادآور شده و می‌فرماید: «فإذا نفخ ‌الصور 
نفخة واحدة4 وقتی اسرافیل برای خراب كردن عالم یک دم در صور دمید. ابن‌عباس گفته 
است: اين اولين دمیدن است که موجب خرابی دنيا می‌شود. و حملت الأرض و الجبال 
فدکتا Wo‏ واحدة» و زمین و کوه‌ها از جای خود بلند شده و بر هم كوبيده شدند تا خرد و 
متلاشی شده و به صورت تبهاى از شن انباشته شده درآمدند. «فيومئذ وقعت الواقعة» 
در آن هنگام قيامت کبری برپا می‌شود و بلا و مصیبت بزرگ رخ می‌دهد. «و انشقت 
السمآء فهی يومئذ واهیة4 و آسمان شکاف برداشته و در آن دم ضعیف و سست 
می‌گردد و انسجام و قوام خودرا از دست می‌دهد. <والملك على أرجائها» و فرشتگان در 
اطراف و جوانب آن قرار می‌گیرند. مفسران گفته‌اند: چون آسمان محل استقرار فرشتگان 
است. پس وقتی شکافته شود هراسان در اطراف OF‏ می‌ایستند و از هول آن روز و 
عظمت خداء مات و متحیر می‌مانند. و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية) و هشت 
فرشته عرش عظمت خدای رحمان را روی سر خود حمل می‌کنند. أبن عباس گفته است: 
هشت صف از ملائکه که جز خدا احدی تعداد آنها را نمی‌داند.!۱) یومثذ تعرضون 
لاتخق منکم خافیة» در آن روز پراضطراب. برای محاسبه و جزا در مقابل پروردگار 
جهانیان صف می‌بندید و عرضه می‌شوید و سان می‌دهید و هیچ جيز شما از او پنهان 
نمی‌ماند. و هیچ رازی از اسرار شما از او بوشيده نیست؛ زیرا همو به ظاهر و باطن و 
اسرار و ضمایر آگاه است. بعد از OT‏ وضع نیکبختان و اشقیا را در آن روز بیان کرده و 
می‌فرماید: «فأما من أوق کتابه بیمینه» اما هر آن كس که نامه‌ی اعمالش را به دست 


راستش بدهند. «فیقول هاؤم اقرژوا کتابیه» با شادی و سرور می‌گوید: بگیرید نامه‌ی 


۱ قول اول یعنی قول ابن زيد روشن‌تر است. و حدیث: رحاملان عرش امروز چهار نفرند و در روز قيامت چهار نفر 
دیگر به آنها اضافه می‌شود و هشت نفر می‌شونده» آن را تأیید می‌کند. به تفسير طبری ۳۸/۲ نگاه کنید, 


عمل مرا و آن را بخوانید. «هاء» در (کتابیه) برای سکته آمده است. و «هاء» (حسابه)» 
(مالیه) و (سلطانیه) نيز چنین است. و هام اقرژوا کتابیه» نشان می‌دهد که فرد مؤمن 
در روز قيامت در اوج سرور می‌باشد؛ زيرا نامه‌ی اعمالش را با دست راست دریافت 
کرده است» و می‌داند جزو رستگاران و کامیابان است و از نعمات بهشت برخوردار 
می‌شود. بنابراین علاقمند است OF‏ را به دیگران نشان دهد تا از کامیابی او شادمان 
Gp) ys‏ ظننت أنی ملاق حسابیه» من يقين داشتم كه در روز قيامت به پاداش و 
حساب خود می‌رسم؛ لذا به وسیله‌ی ایمان و عمل صالح توشه‌ی آن را آماده کردم. 
حسن گفته است: مؤمن نسبت به خدا حسن ظن دارد؛ لذا عمل نیکو انجام می‌دهد؛ 
و منافق نسبت به خدا سوءظن دارد» و عمل بد انجام می دهد" و ضحاک گفته است: 
در قرآن هر ظنی که از جانب مؤمن باشد به معنی يقين است و هر ظنی که از جانب BS‏ 
باشد, به معنی شک است.(۳" خداوند متعال به منظور بیان پاداش فرد مؤمن می‌فرماید: 
«فهو فى عيشة راضیة4 او در زندگی گوارا و رضایت‌بخش قرار دارد و از آن راضی 
است؛ چون در حدیث صحیحین آمده است: «آنها زندگی می‌کنند و هرگز مرگ ندارند 
و سلامتند و هرگز بيمار نمى شوند؛ و از نعمت ببرخوردارند و هركز فقر و بینوایی 
نمی‌بینند». Gd‏ جنة dle‏ در باغی گرانقدر و کاخ‌های مرتفع و باشکوه مستفرند. 
«قطوفها دانية) میوه‌هایش نزدیک است و در دسترس قرار دارد»به طوری که انسان در 
حال ایستادن و نشستن و درازکشیدن می‌تواند از آن تتاول کند. در التسهیل آمده است: 
قطوف جمع قطف به معنی میوه‌ای است خوشه مانند که قابل چیدن است. روایت است 


که انسان به صورت ایستاده يا نشسته يا دراز کشیده» با دهان آن را از درختش Ps Sgt‏ 


۰۲۷۰/۱۸ تفسير كبير ۰۱۱۱/۳ ۲ قرطبی‎ ١ 
۰۱۳۳/۴ همان مرجع. * التسهيل‎ ۳ 


سوره‌ی ۶۹ / تفسير سوره‌ی حاقه /آيات ۱-۵۲ ۹ | 


«كلوا و اشربوا هی به عنوان تعارف و تکریم به آنها م ىكويند: بخوريد و بنوشید نوش 
جانتان ep tol‏ أسلفتم فى الأيام الخالية) به باس اعمال نیکو و صالحی كه در روزهای 
گذشته يعنى روزهاى دنياء انجام دادهايد صرف كنيد وگوارای وجودتان باشد! بعد از ذکر 
حال سعادتمندان» حال اشقيا را يادآور شده و مى فرمايد: «و آما من أوق كتابه بشهاله» و 
اما آنکه نامدى اعمالش رابا دست چپ دريافت مىكندء و اين خود نشانه‌ی شقاوت و 
زیانمندی است. «فیقول ياليتنى لم أوت کتابیه» وقتى كه زشتى اعمال خود را می‌بینده 
مىكويد: ای كاش! نامه‌ام را دريافت نمىكردم. مفسران گفته‌اند: چون شرمندگی و 
افتضاح حاصل می‌شود در جنين موقعيتى آرزو می‌کند که ای كاش! نامه‌ی اعمالش را به 
او نمی‌دادند» و به شدت پشیمان می‌گردد. و م ادر ما حسابیه» و ای کاش! از بزرگی بار 
و حساب سنگین و شدیدم باخبر نمی‌شدم. استفهام و تمنی برای ایجاد هراس و نشان 
دادن بزرگی خسران امنت. یا لیتها كانت القاضیة4 ای کاش! مرگ دنیایم آخر زندكيم 
بود و بعد از آن زنده نمی‌شدم و عذاب نمی چشیدم. قتاده گفته است: آرزوی مرگ 
می‌کند در حالی که از مرگ برايش منفورتر چیزی نيست!!١)‏ زیرا که می‌بیند چنان حالتی 
زشت‌تر و تلخ‌تر از حالت مرگ است. ما أغنى عنى مالیه» مالی را که جمع کردم برایم 
سودی تداشت و یک ذره از عذاب خدا را از من دفع نکرد. (هلك عنى سلطانیه» مال و 
ملک و تسلط و نسب و مقامم همه رفتند و زایل شدند. هیچ یار و پناهی ندارم و هيج 
دوست و تاصرى نمي‌يابم. «خذوه فغلوه) خدا به زبانیه‌ی جهنم می‌گوید: اين مجرم 
تبهكار را بكيريد و او را به غل و زنجير ببندید. 

قرطبى گفته است: يكصد هزار فرشته به سويش مى شتابند» بعد از آن دستش را به 
گردنش می‌بندند» و معنى فرموده‌ی ففلوه» همین A> cael‏ الجحيم صلوه» آنگاه 


۱ طبری ۳۹/۲۹ ۲-قرطبی ۰۲۷۲/۱۸ 


او را به داخل آتش زبانه كشيده و عظیم دراندازید» تا حرارتش او را فرا گیرد. BAD‏ 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه4 آنگاه او را در زنجیری به طول هفتاد ذراغ در بند 
كنيد. ابن عباس گفته است: هفتاد ذراع شاه (يعنى كز شاهی) زنجیر از مقعدش وارد 
مى شود و از كلويش بیرون می‌آیدا سپس در بين پیشانی و پاهایش جمع می‌شود.(٩‏ 
سلسله همان حلقههاى درهم است که مجرم را با آن می‌پیچند تا نتواند تكان بخورد بعد 
از بیان عذاب» سبب آن را بیان کرده و می‌فرماید: A>‏ كان لا يؤمن BY‏ العظيم» به 
یگانگی و عظمت خدا ایمان نداشت و OF‏ را تصدیق نمی‌کرد. در البحر آمده است: از 
قوی‌ترین اسباب تعذیبش یعنی کفرش به خداء شروع کرده است» تعلیلی است استینافی» 
انگار یک نفر گفته است: اين عذاب سخت چرا؟ در جواب گفته است: چون به خدا 
ایمان نداشت!۲) و لايحض على طعام السکین4 و نه خود به مسکین طعام میداد و نه 
دیگران را بر اين امر تشویق می‌کرد. مفسران گفته‌اند: به منظور ياد آورى اين نکته که تارك 
تشويق چنین مرقعیتی دارد» پس حال تارك احسان و صدقه چگونه بايد باشد؟ به همین 
جهت تشویق را بدون عمل ذکر کرده است. «فليس له اليوم هاهنا مسیم» در قيامت 
دوستی نمی‌پابد که عذاب را از او دفع کند؛ چون دوستان از او دوری جسته و از او 
می‌گريزند. ذو لا طعام الامن غسلین) و خوراکی جز چرک و خوتابه‌ی اهل آتش ندارده 
خونابه‌ای که از جراحاتشان می‌چکد.(۳) «لایأکله إلا الخاطئون4 الخاطئون جمع خاطی 
است؛ يعنى انسانی که عمدا مرتکب گناه می‌شود. و مخطئى آن است که به اشتباه و بدون 
قصد عملی را انجام می‌دهد. به همین دلیل فرمرد: «الخاطئون» و نگفت: (الخطئون». 
بعد از اينكه احوال سعادتمندان و سپس حال شقاوتمندان را یادآور شد گفتار را با بیان 


١‏ تفسیر کبیر ۰۱۱۴/۳ حسن گفته است: خدا می داند به جه ذراعی می‌باشد. 
سير دہ حسن می چه دراعی می 
pdt‏ ۳۲۹/۸ 


۳-طبری از ابن عباس جنين نقل کرده است. فتاده گفته است: بعنی بدترین و ناپاک‌ترین خوراک. 


سوره‌ی ۶٩‏ / تفسیر سوره‌ی حاقه / آیات 1-۵۲ 


عظمت قرآن خاتمه داده و فرمود: WP‏ أقسم با تبصدرون * و ما لاتبصدرون» قسم به 
آنچه قابل مشاهده است و آنچه که از دیده نهان است. قسم به آنچه به چشم آن را می‌بینید 
و آنچه که OT‏ را نمى بينيد. YD‏ در فلا أقسم» برای تأکید قسم است و زاید نیست( 
امام فخر گفته است: آيه بر عموم و شمول دلالت دارد؛ زيرا هر چیزی را که در نظر 
بگیری از این دو قسم خارج نیست: یا دیدنی است يا غير قابل دیدن. بنابراین شامل خالق 
و مخلوق, Ga‏ و آخرت. اجسام و ارواح» جن و انس و نعمت‌های ظاهری و باطنی 
می‌شود.!۲" قناده گفته است: عام است و شامل جمیع مخلوقات خدای عزوجل می‌شود. 
و عطا گفته است: «ما ead‏ ون4 يعنى آنچه از آثار قدرت خدا مشاهده می‌کنید. و 
ما لاتبصارون4 یعنی آنچه از قدرت سری خدا که به چشم نمی‌آید و شما آن را 
نمی‌بینید.(" «انه لقول رسول كريم» اين قرآن کلام خدا می‌باشد و پیامبری ارجمند و 
كريم يعنى حضرت Bienes‏ آن را می‌خواند. قرطبی گفته است: در اینجا مراد از 
رسول» حضرت محمد است و از این جهت کلام را به او نسبت داده است که او از جانب 
خدا آن را می‌خواند و تبلیغ می‌کند.۳ «و ما هو بقول شاعر» قرآن آن‌طور که شما گمان 
می‌برید گفته‌ی شاعر نیست؛ زیرا با تمام اوزان شعر تفاوت دارد. نه شعر است و نه نثر. 
«قليلا ما تؤمنون» خیلی کم به اين قرآن ایمان می‌آورید. مقاتل گفته است: منظور از 
«قلیل» این است که آنها تصدیق نمی‌کنند که قرآن از جاتب خدا می‌باشد؛ یعنی اصلاً به 
آن ایمان ندارند. عرب وقتی می‌گویند: «قلما يأتيناه منظورشان اين است که نزد ما 


)۵( 


نمی OT‏ «و لا بقول کاهن4 و گفته‌ی کاهن مدعی دانستن غيب نیست؟ چون اسلوب 


١‏ به دليل ذكر جواب قسم «إنه لقول رسول4 این قول راجح است و بنا به قولى (لا) نافيه می‌باشد انگار گفته است: 
جون واضح است نيازى به قسم نيست. 71 تفیر كبير رازی ۰۱۱۱/۳۰ 
۳ آلوسی ۵۲/۲۹. ۴ فرطبی ۰۲۷۴/۱۸ 


۵ تفي ركبير ۰۱۱۷/۳۰ 


قرآن با آهنگ کاهنان مغایر است. (قلیلا ما تذکرون» خیلی كم متذکر می‌شوید و پند 
می‌گیرید. تفزیل من رب العالین» از جانب پروردگار صاحب عزت و اقتدار نازل شده 
است. مانند گفته‌ی «و إنه لتغزيل رب العالین * نزل به الروح الأمین # على قلبك 
لتکون من المنذرين * بلسان عرب مبین» می‌باشد. غرض تبرثه‌ی پیامب 6ا از سحر و 
کهانتی است که مشرکان به وی نسبت می‌دادند. سپس با بزرگترین برهان شابت کرده 
است که قرآن از جانب خدا آمده است و فرمود: yd‏ لو تقول علینا بعض الأقاويل» اگر 
محمد َليِق خود بعضی گفتار را از خود می‌ساخت و مطالبی را به ما نسبت می داد که 
ما نگفته‌ايم, «لأخذنا منه بالمین4 با قوت و قدرت خود از او انتقام مىكرفتيم )١(‏ 
ثم لقطعنا منه الوتین) سپس شاهرگ قلبش را قطع مىكرديم تا بمیرد. قرطبی گفته 
است: «وتین» رگی است به قلب که اگر قطع شود صاحبش خواهد مرد.!") منظور این است 
که اگر چیزی هر چند ناچیز به خدا نسبت بدهد» خدا کیفر او را تعجیل می‌کند و او را 
مهلت نمی‌دهد. واژه‌ی اقاوبل بيانكر آن است که چنانچه پیامبر حتی یک کلمه‌ی کوچک 
و یک مطلب بسیار ناچیز و قلیل را به خدا نسبت بدهد پروردگار از او انتقام خواهد 
گرفت. «فا منکم من أحد عنه حاجزین» اگر در OF‏ موقع بخواهیم او راکیفر بدهیم» هیچ 
یک از شما نمی‌تواند در بین ما و او مانم شود و عذاب ما را از او دفع کند. خازن گفته 
است: یعنی محمد هرگز به خاطر شما دروغ نمی‌گوید و به دروغ چیزهایی را به ما نسبت 
نمی دهد؛ چون می داند اگر چیزی از اين قبيل بگوید» او را مجازات مىكنيم و هیچ كس 
قادر به دفع عقوبت ما از او ییست.(۳ و إنه لتذكرة للمتقين4 اين قرآن برای مژمنان 


پرهیزگار که از خدا می ترسند موعظه و اندرز است. چون متقیان از آن سود می‌برند» آنها 


۱-اين نظر ابن‌عباس و مجاهد است. ۲- قرطبى ۰۲۷۹/۱۸ 


۳ خازن ۱۴۸/۴ 


سوره‌ی 28 / تفسیر سورهى حاقه /آیات ۱-۵۲ 


را مخصوصاً ذکر کرده است. «و إنا لنعلم أن منکم مكذبين4 ما به خوبی می‌دانیم در بين 
شما افرادی هستند که اين قرآن را با وجود روشنی آیاتش تکذیب می‌کنند و گمان 
می‌برند افسانه‌های پیشینیان است. آیه در ضمن» تهدید تکذیب‌کننده‌ی قرآن را می‌کند (۱ 
و انه حسرة على الکافرین» و در آخرت برای کافران مایه‌ی حسرت است؛ زیرا وقتی 
پاداش مؤمن را مشاهده می‌کنند» افسوس مى خورند. «و إنه لحق الیقین» و قرآن حق و 
قطعی می‌باشد» شک و تردیدی در OF‏ نیست. و در ايزكه کلام رب العالمین است هیچ 
عاقلی تردید ندارد. و فسبح باسم ربك العظيم» يس خداوند عظیم را از ناپسندی و نقص 
منزه بدار» و در مقابل نعمت‌های عظیمی که به تو عطا کرده است که بزرگترین آنها قرآن 
است او را سپاسگزار باش. 

تکات بلاغی: ١‏ «الحاقة ما الحاقة) حاوى اطناب تکراری است. 
۲« کذبت مود و عاد بالقارعة» و «فأما ود فأهلکوا بالطاغیه و أما عاد ...4 حاوی 
تفصیل بعد از اجمال و لف و نشر مرتب است. 
م كأنهم أعجاز نخل خاویه» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
۴ (وقعت الواقعة» و YD‏ تخق منكم خافية» حاوى جناس اشتقاق است: 
ه U Ld‏ طفی Gell‏ متضمن استعاره است. 
> «فآما من أوق كتابه بيمينه فيقول هاژم اقرؤوا كتابيه» و ور Lal‏ من Ssh‏ كتابه 
بشماله ...» حاوى مقابله است. 
۷ ؤفلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون» شامل طباق سلب است. 
م «لأخذنا منه بالهين» حاوى كنايه می‌باشد. 


١‏ ظاهراً ضمير به OTS‏ برمی‌گردد؛ و طبرى گفته است: تکذیب بر کافران مایه‌ی حسرت و مذمت است؛ و قول مقاتل 


نیز همین است. 


٩‏ توافق فواصل در موارد زیر دیده می‌شود: #فهو فى عيشة راضية, فى جنة عالية, 
قطوفها دانیة» و وخذره فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى ساسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه». 

یاد آوری: Bile‏ ابزكثير از عمربن الخطاب كه روایت کرده است که عمر گفت: 
قبل از اينكه مسلمان شوم پیامبر SBM‏ را تعقیب می‌کردم. وارد مسجد شده و پشت 
سرش ایستادم. سوره‌ی الحاقه را شروع کرد» از تألیف انسجام قرآن تعجب کردم. در 
دل خود گفتم: به خدا آنگونه كه قريش می‌گوبند اين شاعر است. آنگاه چنین خواند: 
ald‏ لقول رسول كريم * و ما هو بقول شاعر قلیلا ما يؤمنون» پس گفتم: کاهن است» 
آنگاه خواند: «و لا بقول کاهن * قلیلا ما تذكرون» از آن موقع اسلام در قلبم جا گرفت تا 


خدا مرا به اسلام هدایت فرمود. 
مرا به اسلام فرمو 


ae ale ae 


3 سوره‌ی معارج در مکه نازل شده و شامل ۴۴ آيه می‌باشد.‎ oy 


پیش dol ys‏ سوره 


# سوره‌ی معارج از جمله سوره‌های مکی است که اصول عقیده‌ی اسلامی رأ مورد 
بحث قرار می دهد و به بحث در مورد قيامت و هول و هراسش می‌پردازد و روز آخرت و 
سعادت و شقاوت و آسایش و سختی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و احوال 
مؤمنان و مجرمان را در دار جزا و خلود یادآور می‌شود. 

# محور سوره عبارت است از کفار مکه و افکار آنان درباره‌ی حشر و نشر و 
استهزای آنها به دعوت حضرت رسو ل ,َلك . 

# سوره‌ی شريف با بحث در مورد طغيان و گردنکشی اهل مكه و تمرد آنان از 
اطاعت و فرمانبری پیامبر BB‏ و به مسخره كرفتن تهديدات و عذابی كه به آن تهديد 
شده بودند» شروع شده و درخواست یکی از بزرگان آنهاء «نضرین الحارث» را که 
نمونه‌ی طغیان و گردنکشی بود. آورده است. آنگاه که در قالب لجبازی و انکار و دشمنی 
خواست عذاب عاجل بر او و قومش نازل شود تا در دنيا و قبل از آخرت آن را تجربه 
کنند: «سأل سائل بعذاب واقع * للکافرین ليس له دافع * من الله ذى المعارج». 

8 بعد از آن درباره‌ی سرنوشت مجرمان در آن روز پراضطراب که آسمان‌ها در آن 
متلاشی گشته و کره‌ها به پرواز درآمده و بسان يشم رنگی» رنگ‌های عجیب و غریب به 
خود می‌گیرند» به بحث پرداخته است: «یوم تکون السیاء كالمهل # و تکون الجبال 
کالعهن* و لا يسأل مج حیما ٭ يبصرونهم يود الجرم لو یفتدی من عذاب يومئذ ببنیه 
# و صاحبته وأخيه * و فصیلته التى تؤويه * و من فى الأرض جیعا ثم ينجيه». 


# سپس سوره به ذکر طبیعت انسان روی آورده است که در موقع سختی و شدت 


بی‌تابی می‌کند و در زمان رفاه و نعمت سرمست شده و از ادای حق بینوا و مسکین سریاز 
می‌زند: o>‏ الانسان خلق هلوعا * إذا مسّه الشر جزوعا * و إذا مه الخير منوعا». 

# بعد از آن در مورد مژمنان و صفات Wy‏ و فضائل اخلاق آنان به سخن آمده و اجر 
و پاداش بزرگی را بیان کرده است که خدا در باغ‌های بهشت برای آنان تدارک دیده است: 
«إلا الصلین * الذين هم على صلاتهم دانمون * و الذین فى أمواهم حق معلوم * 
للسائل واحروم». 

# بعد از آن بحث کافران را پیش كشيده است که بيامبر را مسخره می‌کردند و اميد 
ورود به باغ‌های بهشت را نیز در سر می‌پروراندند: «فا للذين کفروا قبلك مهطعین * 
عن البين و عن الشمال عزين * آیطمع کل امری» منهم أن یدخل جنة نعم * كلا انا 
خلقناهم مما یعلمون». 

# و در پایان قسم ياد شده است که بعث و جرا حق است و هیچ شک و شبهه‌ای در 
ian al‏ و خدا قادر است ت بر از آنا را خلق کند: rns‏ 


ترهقهم ۳ ذلك اليوم الذى كانوا يوء یوعدون». 
eae a‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

يشم ail‏ لخن BD‏ 
Sep‏ بل اب اتی © این HOUT od‏ ي cai‏ 
تفرج Dol 5 SSM‏ َيه وى بوم کان يدا لت Fe‏ فاضوا ضار ope:‏ 
Olas cael‏ تاه ريا( LiL SiO peas Si‏ 


Res 


کین © رکا نال حم تميس © sats SEAM ped Het‏ ین قدا 


ینز یه () و صاجبته و Q stl‏ و د تَصِلته آي وريه و من في Wet BH‏ 
MAO ates‏ شون (© تَدْعُوا من أ و ول © بع 


أْعَى © إن ssi‏ خُلِقَ مَلُوعاً © ial‏ مَسَهُ ال + Obese‏ 5 اد > pitts‏ 
معا © إا wth Se Led oti Gala‏ 
lh 5@ prs play @ sends‏ تون بي 
من‌عذاب ریم مُشْفِقُنَ © إِنَّ عَذَابَ مر انون ینم ترجه 
tats‏ 5 إلا عل آززاجه I‏ ملكت ro‏ م عي FO ty‏ آنتفی 
وراء ذلك تیف هم asta‏ © ر لین م gay‏ و peaks‏ رَاعُونَ TS‏ 
هم بقماداتيم اون و لین هُم Le‏ لاتيم KAI 5 bis‏ في chs‏ 
مر E E a ee eNO ss‏ 
coal gab‏ ینبم أن BE ISO oa} He BY‏ ام tlt‏ ,6 © فلا tt‏ 
gto,‏ وت رجآ نع رع یچ 
ندرم ووا و٤‏ 5 tal‏ خی يُلأقُوا iiss‏ ردو © بزم eZ‏ من ع لا 
wis,‏ الى ر شب برنضون © َایعة apie hla‏ ول ذلك آلیز يار 


4O يُوعَدُرنَ‎ 


le ae 


معنى لغات: (العارج» نردبان‌ها. جمع معرج است و به معنى بالابر می‌باشد. 
«عروج» به معنى بالا رفتن به سوى آسمان است. معراج يامبر هم به همین معنی است. 
«المهل» مس ذوب شده. (العهن» بشم حلاجى شده. فصیلته» عشيره و طايفدى او. 
«لظى» نام جهنم است؛ چون آتش آن شعلهور است و زباته می‌کشد. «الشوی4 جمع 


شواة به معنی پوست سر است. «هلوع4 SOT‏ بسیار بی‌تابی می‌کند و پریشان حال 
است. ١١‏ عزین4 جمع عزة به معنی جماعت پراکنده می‌باشد. یوفضون4 سرعت و 
شتاب دارند. 

سبب نزول: ابن عباس آورده است كه وقتی پبامب رو US‏ مکه را از عذاب خدا 
ترساند و برحذر داشت» تضربن الحارث گفت: بار خدایا! اگر این مطلب حق است و از 
جانب تو آمده است. از آسمان بر سر ما سنك بباران, آنگاه خدا آیه‌ی «سأل سائل 
بعذاب واقع * للکافرین لیس له دافع4 را نازل کرد. 

تفسیر: ‏ سأل سأئل بعذاب واقع4 درخواست‌کننده‌ای ‏ زکفار مکه برای خود و قومش 
عذابی را طلبيد که تحقق آن حتمی و قطعی است. مفسران گفته‌اند: درخواست‌کننده 
عبارت بود از «نضربن حارث» یکی از بزرگان و گردنکشان قريش که وقتی پیامبر BIG‏ 
آنها را از عذاب خدا ترساند. به صورت استهزا گفت: «بار خدايا! اگر اين حق است 
و از جانب تو آمده است. از آسمان بر سر ما سنگ بباران؛ يا ما را به عذابی دردناک 
گرفتار کن». خدا در روز بدر او را نابود کرد و به بدترین وجه بمرد. و اين آیه در بیان 
مذمت او نازل شد: «للکافرین4 یعنی نزول اين عذاب را بر کافران طلبید. لیس له 
دافع» وقتی خدا بخواهد نازل شود؛ به طور حتم بر آنان نازل می‌شود و هیچ كس 
نمی‌تواند جلوی OT‏ را بگیرد. بس جه OF‏ را درخواست کنند يا نکنند محقق می‌شود. و 
وقتی عذاب نازل شد هرگز برطرف نخواهد شد. من الله ذى العارج» اين عذاب از 
جانب خدایی نازل می‌گردد که صاحب جلال و جبروت است و دارای نردبان و پایاب 
است و فرشتگان از OT‏ بالا می‌روند و به فرمان او از OF‏ پایین می‌آیند. سپس آن را 
تفصیل داده و می‌فرماید: «تعرج الملائكة و الروح الیه4 فرشتگان پاک‌نهاد و جبرئیل 


۱-قرطبی ۰۲۹۰/۱۸ 


امین که خدا او را مخصوصاً مأمور وحی قرار داده است. نزد او صعود می‌کنند.(٩)‏ 
GD‏ یوم كان مقداره خمسين ألف نة4 در روزی که طول OT‏ به اندازه‌ی پنجاه هزار سال 
Lis‏ می‌باشد. ابن‌عباس گفته است: آن روز عبارت است از روز قیامت. خدا آن را برای 
کافران پنجاه هزار سال قرار داده است» آنگاه داخل آتش می‌شوند.!") مفسران گفتهاند: 
تلفیق اين آيه با Gal‏ سوره سجده: GP‏ يوم كان مقداره ألف سنة4 اینچنین است: 
قيامت عبارت است از پنجاه مرحله» و هر مرحله هزار سال طول می‌کشد. و اين مدت 
طرلانی برای مؤمن سبك و آسان می‌شوده حتی از مدت یک فرض نماز بر او سبکتر 
می‌شود.(۳ فاصبر صبرا جیلا» ای محمد! در مقابل استهزا و آزار و آذیت قوم خود 
شکیبا باش و بی‌تابی مكنء به طور يقين خدا تو را بر OUT‏ پیروز و غالب می‌کند. 
بدين ترتيب خاطر پیامب رل را تسلی می‌دهد؛ چون طلب تعجیل عذاب فقط به خاطر 
استهزا به یامبر بوده که خدا به او دستور شکیبایی داد. قرطبی گفته است: صبر جمیل آن 
است که آدمی بی‌تابی نکند و به غير خدا بناه نبرد.(۴ «انهسم يرونه بعيدا» آن 
استهزاکنندگان تحقق عذاب را بعید می‌دانند و معتقدند نازل نمی‌شود؛ چون حشر و 
حساب و کتاب را انکار می‌کنند. و نراه قریبا» ولی ما آن را نزدیک می‌دانیم؛ چون 
هرجه بيايد نزدیک است. سپس خدا از هول و شدت و هراس روز قيامت خبر داده و 
می‌فرماید: یوم تکون السماء کا مهل4 روزی که آسمان ذوب شده و قوام و انسجام خود 


را از دست داده و بسان مس ذوب شده می‌شود. أبن عباس گفته است: یعنی مانند خلط 


۱.به خاطر ذکر فضل و شرف جبرئيل نام او را ذکر است. او به روح موسوم است: EP‏ الروح الأمين. 

۲ فرطبی ۰۲۸۲/۱۸ 

"امام احمد از ابو سعيد خدری نقل کرده است که به بيامب مل گفنند: روزی است بسیارطولانی؛فرمود: وقسم به 
خدایی که جانم در دست ار است برای مؤمن كو تاهتر است از مدت اقامدى یک نماز. 


*_قرطبى ۰۲۸۴/۱۸ 


روغن چراغ می‌شود.!۱) و تکون الجبال کالعهن» و کوه‌ها به صورت يشم حلاجی شده 
در مسير باد پراکنده می‌شوند. قرطبی گفته است: «عهن» يعنى يشم قرمز يا يشم 
رنگارنگ» و چون کوه‌ها دارای رنگ‌های متفاوتی هستند به آن تشبیه شده‌اند. اولین 
تغیبری که بر کوه‌ها عارض می‌شود اين است که به صورت ماسه شن درمى آید» سپس به 
حالت پشم حلاجی شده و بعد از UT‏ به صورت گرد و غبار پراکنده OT pays‏ حالت 
آسمان و زمين در آن روز هولناک چنین است. اما حال خلایق همان‌طور که خدا فرموده 
است ابركونه می‌باشد: «و لايسأل میم میما4 دوست از دوست نمی‌پرسد و خویش 
از وضع خويش سؤال نمی‌کند؛ چون هركس به خود مشغول است؟ زیرابیم و هول و هراس 
به شدت آنها را در برمی گیرد. «يبصر ونهم» آنان را می‌بینند و مى شناسدد» حتی انسان 
پدران و برادران و خویشان و عشیرت خود را می‌بیند اما از آنها نمی‌پرسد و با آنان لب به 
سخن نمی‌گشاید. بلکه از آنان گریزان است؛ همان‌گونه که خدا می فرماید: یوم يفر المرء 
من أخيه و آمه و أبيه. و صاحبته و بنیه, لکل امری» منهم يومئذ شأن یغنیه». ابن عباس 
گفته است: یبصارونهم4 يعنى یکدیگر را می‌شناسد و با هم تعارف می‌کنند آنگاه از 
همدیگر می‌گریزند.۳۱" «یود انجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنیه و صاحبته و آخیه» 
کافر -منکر و تکذیب‌کننده - آرزو می‌کند که بتواند عزیزترین نزدیکان دنيا از قبيل پسر و 
همسر و برادر خود را فدای خود کند و از عذاب خدا برمد. و فصیلته التى تژویه» و 
عشیرت و طايفهاش که او را به خود منضم می‌کردند و در پناه خودمی گرفتند و به هنگام 
بروز مشکلات او را حمایت می‌کردند. او حتى آرزو می‌کند که تمام موجودات زمین را 
فدیه بدهد. و من فى الأرض جميعا ثم ینجیه» دوست دارد که تمام موجودات زمین اعم 


PUTA نظر مجاهد چنین است؛ در طبری نیز چنین آمده است.‎ ١ 
۱۲۷/۳۰ فرطبی ۰۲۸۵/۱۸ ۴ تفسير کبیر‎ ۲ 


سوره‌ی ٠١‏ / تفسیر سوره‌ی معارج / آیات ۱-۴۴ 


از انسان و غیره را فدیه بدهد و آنگاه خود از عذاب خدا نجات یابد؛ اما هیهات که 
تبهکار از عذاب نجات یابد؛ چرا که هیچ کسی نمی‌تواند او را از شدت سختی و فشار 
نجات بدهد. امام فخر گفته است: FP‏ بعید بودن رهایی يافتن را نشان می‌دهد؛ یعنی 
آرزو می‌کند تمام آنها را در اختیار داشته باشد و همه را فدای خود کند و خود را نجات 
دهد اما بعيد است او نجات یابد. ISD‏ إنها لظى» ISD‏ ادات زجر و منع و تعنیف 
است؛ یعنی اين کافر گناهکار بايد منع و از اين آرزوها باز داشته شود. فذیه دادن او را از 
عذاب خدا نجات نمى دهدء بلکه بايد بداند که جهنم را در پیش‌رو دارد؛ جهنمی که 
شعلههايش زبانه می‌کشد و آتش OT‏ مشتعل است. «نزاعة للشوی» حرارت شدید آن 
پوست سر انسان را می‌کند.۱۱" هر بار که کنده شود برای مزید آزار و عذاب» به حال اول 
برمی‌گردد. از این رو پوست سر را مخصوصاً ذکر کرده است که حساس‌ترین قسمت بدن 
است و بیشتر از دیگر اعضا از آتش متأثر و متألم می‌شود. «تدعوا من آدبر و تولی» 
جهنم بانگ برمی دارد و بر تکذیب‌کننده‌ی رحمان و رو برتافته از ايمان داد می‌زند. 
ابن‌عباس گفته است: جهنم به زبان فصيحء کافران و منافقان را به نام‌هایشان می‌خواند و 
می‌گوید: ای کافرا ای منافق! یا جلو آنگاه همان‌طور که پرنده دانه را برمی‌چیند. جهنم 
هم آنها را در کام خود فرو می‌برد.۲۱" و جمع فأوعی4 جهنم فردی را می‌خواند که مال را 
جمع نموده و زراندوزی کرده و OF‏ را در خزانه مخفی نموده و حق خدا و بينوايان را از آن 
ادا نکرده است. مفسران گفته‌اند: آيه برای آن‌که در مال خست دارد و در جمع كردن آن 
آزمند است» وعیدی شدید است» که آن را در راه خير هزینه نکرده و حق خدا و بیتوا را 


از آن ادا نمی‌کند. حسن بصری می‌گوید: ای انسان! وعید خدا را شنیده‌ای اما باز دنا را 


١-اين‏ نظر ابن‌عباس است. و مقاتل گفته است: آتش پوست سر و اطراف OT‏ را می‌کند و تمام گوشت و پوست را 


می‌سوزاند. ۲- ترطبى ۰۲۸۹/۱۸ 


اعم از حلال و حرام؛ اندوخته می‌کنی ! بعد از آن خدا در مورد سرشت انسان خبر می‌دهد 
و آن اينكه ساختار وجودش بر آزمندی شدید و جمع حطام دنیا قوام یافته است: 
إن الانسان خلق هلوعا» جبلت انسان بر بی‌تابی است؛ در موقع مصیبت ناشکیبا و در 
حال تعمت و رفاه ناسپاس است. مفسران گفته‌اند: «هلع» یعنی شدت آزمندی و قلت 
شکیبایی. می‌گویند: گرسته گردید بس بی‌تاب شد. و منظور از انسان صموم بشريت 
است. و دلیل آن استثناء می‌باشد؛ چون استثناء معیار عموم است. خداوند متعال «هلوع» 
را تفسیر کرده و می‌فرماید: ID‏ مسه الشر جزوعا» وقتی که حالتی نامساعد از قبیل 
فقره یا بيمارى يا ترس» به او روی آورد؛ بسیار بی‌تابی و آه و ناله م ىكند و نومیدی بر او 
چیره می‌گردد. «و |ذا مسه الخير منوعا» و اگر خیری از قبیل ثروت و سلامت وگشایش 
روزی به او روی بیاورد؛ در خست و منع و اندوخته كردن افراط می‌کند. بس در حالت 
بینوایی ناشکیبا است و اگر خدا به او ثروتی عطا کند. آن را اتفاق نمی‌کند. ابن كيسان 
گفته است: خدا انسان را طوری خلق کرده است که چیزی را دوست دارد که او را شاد 
می‌کند و از چیزی گریزان است که نفرت او را برمی‌انگیزد. سپس او را فرا خوانده است 
تا آنچه را دوست دارد انفاق کند. و در مقابل آنچه برايش نامطبوع است شکیبا باشد .۲۱۱ 
الا الصلین» جز نمازگزاران. آنها را از موصوفین به صفت «هلم» استثنا کرده است؛ 
زیرا نمازشان آنان را وادار می‌کند که کمتر به دنا اهمیت بدهند بنابراين به هنكام ابتلاء 
به شر و مکروهات دنیایی بی‌تابی نمی‌کنند و اتفاق می‌کنند و خسيس نیستند. «الذین هم 
على صلاتهم دانغون» آنان که به صورت مداوم نمازهایشان را ادا می‌کنند و هیچ‌چیز آنها 
را از OT‏ باز نمی دارد؛ زیرا با قرار دادن خود در معرض توجهات خداء نفس و نهادشان از 
کدورات حیات پاک و تصفیه شده است. «و الذین فى آمواهم حق معلوم» و SOUT‏ در 


۰۱۵۱/۴ تفسير بفوی‎ ١ 
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اموالشان سهمی معين مقرر شده و خدا آن را به صورت زکات بر آنان فرض کرده است. 
«للسائل و الحروم4 برای فقیری که درخواست می‌کند و دست نیاز به سوی مردم دراز 
می نماید» نيز برای محرومی که به سبب عزت نفس از درخواست خودداری مىكند» و 
گمان می‌برند بی‌نباز است و در نتيجه محروم می‌ماند. مانند فرموده‌ی خدا: «يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف». و الذین یصدقون بیوم الدین» و آنان که به روز حساب و 
جزا ايمان دارند و به طور قطعی و بدون شک و تردید فرا رسیدنش را تصدیق می‌کنند» 
لذا با انجام‌دادن اعمال نیکو خود را برای رویارویی با آن آماده می‌کنند. و الذین هم من 
عذاب رهم مشفقون) و آنان که از عذاب خدا می‌ترسند و اميد پاداش و بیم عقاب و 
کیفر را دارند. «ٍن عذاب رهم غير مأمون»؛ زيرا نباید انسان از عذاب خدا ايمن باشد. 
مگر کسی که خدا او را در امان قرار داده باشد. و نتيجه در آخر معلوم می‌شود. در 
حقیقت OT‏ باایمانان از خداترس خیلی به ندرت دنیا آنها را به تکبر وامی‌دارد. و خیلی به 
ندرت نعمت‌های دنیا آنان را سرمست می‌کند و از دست دادن مال دنيا موجب بی‌تابی 
آنان می‌شود. پس» از دست دادن يا فراهم آمدن بقره‌های نصیب دنيا برای آنان یکسان 
است؛ زیرا به حدی در اندیشه‌ی جبروت و شکوه خدا و آخرت مستغرقند» که حدوث شر 
آنان را مضطرب و پریشان نمی‌گرداند و حصول خير آنها را از منع و دریغ باز نمی‌دارد. 
سپس گروه پنجم که همانا توفیق‌یافتگان و نايل آمدگان به امور خير و انجام دادن طاعات‌اند 
را یادآور شده و می‌فرماید: و الذین هم لفروجهم حافظون) و آنان که عفیفند و پاکدامن 
و مرتکب عمل حرام نمی‌شوند و خود را با پلشتی‌ها آلوده نم ىكنند» و خود را از ارتکاب 
زنا و پلشتی مصون می‌دارند . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم» به آنچه خدا 
برایشان حلال کرده است؛ یعتی زنانی كه تحت نکاح خود دارند و کنیزان زرخرید؛ بسنده 
می‌کنند. (فانهم غير ملومین» در این صورت آنها مورد مژاخذه و بازخواست قرار 
نمی‌گیرند؛ زيرا قرار دادن شهوت در محلی که خدا آن را مباح كرده است» يعنى زنان 


عقد شده و کنیزان زرخرید» حلال و موجب اجر و پاداش است؛ چون باعث ازدیاد نسل 
مى شود. «فن ابتفی وراه ذلك فأولئك هم العادون» پس آنان که برای ارضای هوس و 
شهوت غير همسران و کنیزان خود را مى جويند» از حد خدا تجاوز کرده و خود را در معرض 
عذاب وى قرار می‌دهند. طبری گفته است: آنان که برای ارضای هوس خويش غير همسر و 
كنيز خود را بجوینده از حد خدا تجاوز کرده‌انده آنها از حدی که خدای برای OUT‏ حلال 
کرده است تجاوز کرده و به سوی امری که خدا بر آنان حرام کرده است روی آورده‌اند. 
در نتیجه مورد سرزنش قرار گرفته‌ان.۱۱) و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعسون» و 
آنان كه امانات را ادا کرده و عهد و پیمان خود را حفظ و رعایت می‌کنند و در امانت» 
خیانت نمی‌کنند و پیمان را نقض نمی‌نمایند. «و الذین هم بشهاداتهم قانمون4 و آنان 
که بر خويش و بیگانه و نزدیک و دور به حق كواهى می‌دهند. و شهادت را کتمان 
نمی‌کنند و OF‏ را تغيير نمی‌دهنده بلکه به کاملترین شیوه آن را ادا م ىكتند» به طوری که 
موجب حفظ حقوق و منافع مردم می‌شود. شهادت را با وجود اينكه در امانات مندرج 
است مخصوصاً ذکر کرده است. تا یادآور فضل و اهميّت Of‏ شده باشد؛ چون احیای 
حقوق در اقامه‌ی شهادت نهفته و ترک آن موجب تضیع حقوق دیگران است. «و الذین 
هم على صلاتهم يحافظون» این هم وصف هشتم از اوصاف مؤمنين است؛ مؤمنينى که 
خدا توفیق پاک نمودن نفوس از صفت زشت آز و «هلع» به آنها عطا کرده است. یعنی 
آنان که شروط نماز را رعایت کرده و آداب آن را هميشه به جا می‌آورند» به ویژه 
خشوع و تدبر در نماز را به جا می آورند. اگر این‌گونه نباشد» نماز به صورت حرکاتی 
شکلی و ظاهری درمی آید و بنده ثمر OF‏ را برنمی‌چیند؛ زیر فایده‌ی نماز اين است که 
انسان را از محرمات دور کند و بازدارد: «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر». از 


۱-طبری ۵۳/۲۹. 
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آنجایی که نماز ستون دين اسلام است؛ در تأكيد OF‏ مبالغه شده است» که در اول و آخر 
خصلت‌های ستوده ذکر شده است. تا در بين ارکان و پایه‌هایی که اسلام بر آن نهاده شده 
است درجه و مرتبه‌ی رفیعی داشته باشد.(١)‏ قرطبی گفته است: خدا در بیان اوصاف 
مژمنین چنین آورده است: «الذین هم على صلاتهم دائمون» و در خاتمه چنان آورده 
است: «و الذين هم على صلاتهم يحافظون). «دوام» غير از «محافظه» می‌باشد. دوام آنها 
بر نماز يعنى ادامه‌ی ادا و رهانکردن أن و این‌که هیچ مشغلتی آنها را از نماز غافل نکند. 
و منظور از محافظه اين است که وضو را کامل بگیرد و مواظب باشد آن را در وقت خود 
اقامه کنده و ارکاتش را به جا آورد و آن را با سنت‌ها و آدابش تکمیل و با دوری جستن 
از گناهان آن را از تباهشدن مصون بدارد. پس دوام به نفس نماز مربوط است. و محافظه 
به احوالش.۲۱ بعد از اينكه اوصاف مؤمنان پرهیزگار را یادآور شد» به ذكر سرانجام و 
عاقبت آنان پرداخته و می‌فرماید: «أولئك فى جنات مکرمون» آنان که به چنان اوصافی 
والا و فضایلی عالی‌قدر متصف می‌باشند» در باغ‌های برنعمت مستقر می‌شوند و به 
سبب اتصافشان به مکارم اخلاق» خدا انواع نعمت‌ها و لذایذ مورد اشتها را به آتان عطا 
می‌کند. فا للذین کفروا قبلك مهطعین» جه شده که کفار مجرم به سويت می‌شتابند و 
كردن م ىكشند وبا چشم تو را می‌پایند؟ مفسران گفته‌اند: مشرکان در اطراف پیامب SEM‏ 
حلقه می‌زدند و به سخنانش گوش فرا می‌دادند و او ويارانش را مسخره كرده و می‌گفتند: 
اگر اینها به بهشت بروند - همان‌طور که محمد گمان می‌برد ما قبل از آنها خواهیم 
رفت. آنگاه آيه نازل Ot‏ عن البین و عن الشمال عزین4 گروه گروه و دسته دسته . 


در طرف چپ و راستت می‌نشینند و بحث می‌کنند و ابراز تعجب می‌نمایند. ابو عبیده 


۱-ابن‌کثیر گفته است: سخن را با ذكر نماز شروع و بدان خاتمه داده است. و اين بر اعتنا و توجه به آن دلالت دارد و 
فضل آن را نشان می‌دهد. ۵۵۰/۳. ۲ فرطبی ۰۲۹۲/۱۸ 


۴- تفسیر ابوسعود ۵ و تفیر خازن ۰۱۵۲/۴ 


گفته است: عزین يعنى دسته دسته و به طور متفرق. در حدیث آمده است: چه شده 
است شما را عزین «متفرق و پراکنده» می‌بینم؟ چرا مانند فرشتگان در مقابل پروردگار 
به صف نمی‌ایستید؟:(۱) «أيطمع كل امری» منهم أن یدخل جنة نعيم» استفهامی است 
متضمن انکار و سرزنش و توبیخ. يعنى آبا هر يك از آن کافران توقع داردکه خدا او 
را به باغ‌های پرنعمت وارد کند؟ در صورتی که خاتم يبامبران را تکذیب می‌کنند؟ 
> برای منع است» یعنی نه آن‌طور که توقع دارند آنها هرگز وارد آن نمی‌شوند. بعد 
از آن فرمود: «إنا خلقناهم ما یعلمون» ما آنها را از چیزهای كثيف از قبیل نطفه و 
سپس علقه و گوشت پاره خلق کرده‌ايم: بس چگونه همراه با مؤمنان به جنات تعيم 
مشرف می‌شوند در حالی که فضل و شرفی ندارند که به وسیله‌ی آن به بهشت وارد 
شوند؟ فقط کسی استحقاق ورود به بهشت را دارد که از فرمان خدا اطاعت کند. قرطبی 
گفته است: مسلمانان فقیر را مسخره می‌کردند و در مقابل آنها تکبر و فخرفروشى 
می‌ورزیدند. آنگاه خدا فرمود: UID‏ خلقناهم ما یعلمون4 آنها را از کثافت خلق کرده‌ایم» 
لذا شایسته‌ی اين تکبر و خود بزرگ‌بینی نیستند.۱۱) فلا أقسم برب الشارق و المغارب» 
به پروردگار مشرق آفتاب و ماه و ستارگان و به محل غروب آنها قسم می‌خورم؛ نا 
لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» ما قادريم آنها را نابود كنيم و آنها را به قومى مطیع‌تر 
از آنان تبديل نماييم. ( و ما نحن بمسسبوقين4 و ما از انجام دادن آن ناتوان نيستيم. 
(فذرهم يخوضوا ويلعبوا» بس بگذار در باطل خود دست وبا بزنند و در دنياى خود به 
لهو و لعب مشفول شوند؛ و تو مشغول انجام دادن مأموريت خودت باش. بدین‌ترتیب 
مشرکین مورد وعيد و تهدید واقع شدهاند. (حتی يلاقوا یومهم الذی یوعدون» تا با آن 


روز پرخطر و هراس روپرو شوند. که در OT‏ نه توبه برای آنان سودی دارد ونه پشیمانی. 


۱ فرطبی ۱۲۹۳/۱۸ اخراج حدیث از مسلم. ۲-فرطی ۰۲۹۴/۱۵ 


«یوم خرجون من الأجداث سراعا) روزی که به سرعت به سوی سرزمین محشر بیرون 
می شوند. «کأنهم إلى نصب یو فضون» انگار به سوی عبادت بت‌های نصب شده می دوند 
و مسابقه می‌دهند. حالت شتاب آنها به سوی موقف حساب به حالت شتاب و مسابقه‌ی 
آنها در دنيا به سوی خدایان و طاغوتیان تشبیه شده است. در این تشبیه آنها مورد ريشخند 
واقع شده‌اند و کنایه از سبک مغزی آنها است؛ چون چیزی را پرستیدند که شایستگی 
پرستش را نداشت و پرستش خداى يكانه و يكتا را رهاكردند. (خاشعة أبصارهم» 
چشم خجلت و شرمندگی به سوی زمین فرو هشته و از فرط خجلت و شرمندگی در پیشگاه 
خدا آن را بلند نمی‌کنند. ترهقهم ذلة4 از هر جهت ذلت و خواری آنها را در برمی‌گیرد 
و آثار شرمندگی و ذلت از سیمایشان نمایان است. Way‏ اليوم الذى كانوا یوعدون4 اين 
همان روزی است که در دنیا به آنها وعده‌اش را داده بودند» اما آن را مسخره و تکذیب 
می‌کردند. بس امروز کیفر و جزای آن را می‌بینند. 

نکات بلاغی: ۱- (بعیدا ... وقريبا», «الهين ... و الثمال» و الشارق .... و 
المغارب» متضمن طباق می‌باشند. 
۲- سأل سائل» و تعرج العارج» شامل جناس اشتقاق است. 
م تعرج الملائكة و الروح» شامل ذکر خاص بعد از عام است. 
ع یوم تکون السمآء کالهل يه و تکون الجبال کالعهن» متضمن تشبیه مرسل مجمل 
است. ۱ 
۵ ولو ینتدی من عذاب یومئذ بینیه و صاحبته, و أخيه ... و من فى الأرض جميعاً 
متضمن ذکر عام بعد از خاص است. 
+ إذا مسّه الشر جزوعا» و ([ذا مشه الخير منوعا» حاوی مقابل‌ی لطیف است. 
۷ «أيطمع کل امریء منهم أن يدخل جنة نعيم» متضمن استفهام انکاری و سرزنش و 


توبیخ است. 


۸ کلا انا خلقناهم ما يعلمون» متضمن کنایه می‌باشد. 

4 (كأنهم إلى نصب یوفضون4 شامل تشبیه مرسل مجمل است. 

٠‏ «إنها لظی * نزاعة للشوى * تدعوا من أدبر و تولى) متضمن سجع مرصم است. 
یاد آوری: خداوند متعال در آیه‌ی «إن الإنسان خلق هلوعا» به طبايع بشر اشاره 

كرده و توضیح داده است که انسان برای به دست آوردن آرزوها و اميالش شتاب به خرج 

داده و در اين راستا از هوى و هوسش پیروی كرده و در آز و بی‌تابی افراط مىكند.اكر 

خیری به او روی آورد؛ خست و دریغ از خود نشان می دهد و اگر شری به او روی آورد؛ 

بی‌تابی و اضطرابش افزون و شدید مى شود . بعد از آن‌گروه‌هایی از انسان زا از آن اخلاق 

زشت و ناپسند مستثتی کرده است که عبارتند از افرادی که ايمان و عمل صالح را با هم 


دارند. 


oy‏ سوردى نوح در مكه نازل شده و شامل ۲۸ آيه می‌باشد. أ 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی TH‏ در مكه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی به اصول عقیده و 
تثبيت قواعد و مبانی ایمان توجه دارد. سوره داستان بير پیامبران» حضرت نوح ا را از 
همان ابتدای دعوتش تا خاتمه‌ی طوفان که خدا به وسیله‌ی آن, تکذیب‌کنندگان را غرق 
کرد به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است. از أينرو به «سوره‌ی نوج» موسوم 
شده است. در خلال DLT‏ سوره؛ سنت خدای متعال درباره‌ی ملت‌های منحرف از 
دعوت خدا بیان شده و نيز سراتجام پيامبران و عاقبت مجرمین در ادوار و قرون متفاوت 
بیان شده است. 

# سوره با پیش کشیدن موضوع اعزام و فرستادن نوح و مكلفكردن او به تبلیغ 
دعوت و برحذر داشتن قومش از عذاب خداه شروع شده است: «إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم». 

# سوره جهاد و تلاش و صبر و فداکاری نوح را در راه تبليغ دعوت ياد آورى می‌کند. 
و این‌که TH‏ شب و روز و در آشکار و نهان» قوم خود را به دين خدا فرامی‌خواند اما اين 
دعوت جز بیشتر فرو رفتن آنها در گرداب گمراهی و عصیان» چیزی به آنها افزوده نکرد: 
(قال رب إنى دعوت قومى ليلا و نهارا * فلم یزدهم دعاق إلا ANB‏ 

# سوره همجنين آنان را از طريق نوح يادآور مى شود که خداوتد متعال نعمات و 
بركات وافری را به آنان عطا کرده است» تا در اطاعت خدا جديت به‌کار ببرند؛ و آثار 


قدرت و رحمتش را در این گیتی» نیک دریابند: ۳ تروا كيف خلق الله سبع سموات 


طباقا # و جعل القمرفيين نورا و جعل الشمس ele‏ و اله أنبتكم من الأرض نباتا © 
یعیدکم فها و خرجکم إخراجا» ؟! 

# با وجود اين همه یادآوری و نصيحت و ارشاد قوم نوح در AS‏ وكمراهى و و 
لجبازی و دشمنی بیشتر فرو رفتند و دعوت پیامبر خود را مورد استهزا و توهين قرار 
دادند تا إينكه خدا آنها را به وسیله‌ی طوفان نابود کرد: «قال نوح رب نهم عصونی و 
اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الاخسارا # و مکروا مكرأكبارا © و قالوا لا تذرن آهتکم و 
لا تذرن ودا و لاسواعا ...». 

# و سوره با gles‏ نابودی نوح برای قومش به پایان می‌رسد. ایشان نه‌صد و پنجاه 
سال در بين آنان ماندگار شد و آنها را به سوی خدا فرا خواند اما قلبشان نرم تشد و 
یادآوری و تهدید برای آنان سودمند واقع نگردید: «و قال نوح رب لاتذر على PM‏ 
من الکافرین ديارا» إنك إن تذرهم یضلوا عبادك و لا یلدوا الا فاجرا کفارا :# رب اغفر لى 
و لوالدی و لن دخل بيت مؤمنا و للمومنین والمؤمنات و لا تزد الظالین الاتبارا». 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنى لغات: «استغشوا» جامه بر خود پیچیدند. (مدرارا) باریدن تند و بشت 
سرهم. «أطوارا» احوال متفاوت و مختلف. «فجاجا» وسيع. جمع فج به معنى راه 
وسیع است. US‏ بسیار بزرگ. «ديارً» احدی. تبارا> هلاک و نابودی. 

تفسير: Up‏ آرسلنا نوحا إلى قومه» ما نوح؛ بير پیامبران را به ميان قوم خود یعنی 
ساکنان جزیرةالعرب فرستادیم. آلوسی گفته است: چنان مشهور است که در شهر کوفه 
مسكن داشت و در آنجا مبعوث شد" أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» 
قوم خود را در صورتی که ایمان نیاورند از عذاب دردناك يعنى طوفان» بترسان و برحذر 


۱-روح‌المعانی ۹ 


بدار. طوفان در دنیا و عذاب آتش در آخرت. طقال يا قوم نی لكم نذیر مبین» نوح آنان را 
به سوی خدا فرا خواند و به آنها گفت: من حقيقت امر را توضیح می‌دهم و شما را از 
عذاب خدا برحذر می‌دارم پس کار و هدف من روشن و دعوتم آشکار است. 

مفسران گفته‌اند: Be gh‏ اولين پیامبری است که از جانب خدا مبعوث شد و او را يبر 
پیامبران می‌گویند؛ زیرا عمر طولانی داشت» و همان‌طور که در قرآن آمده است نه‌صد و 
پنجاه سال در ميان قومش به سر برد: «ألف سنة إلا خمسين عاما». و آنها را به سوی خدا 
دعوت كرد اما با وجود اين مدت طولانی جز تعدادی اندک ایمان نیاوردند. قرآن کریم 
داستان توح را از اول دعوتش تا آخر آن» در اين سوره آورده است به همین جهت به نام 
سوره‌ی نوح موسوم است. خدا قوم او را با طوفان نابود کرد. نوح یکی از ينج پیامبر بزرگوار 
اولوالعزم می‌باشد که عبارتند از: نوح» ابراهيم؛ موسی» عیسی و محمد. درود خدا بر عموم 
آنان باد! در عهد حضرت نوح کفر و شرك شايع بود و مشهور است قوم نوح بت را پرستش 
می‌کردند و در ستم وگردنکشی و نافرمانی افراط می‌ورزیدند. آنگاه خدا برای راهنمایی 
آنان نوح را مبعوث كرد و اخبار قوم نوح و پیامبرشان را در قرآن برای ما بازگفته است. 
أن اعبدوا الله و اتقوه و أطیعون) نوح به آنها گفت: تنها خدا را پرستش كنيد و هرچه را 
حرام کرده است ترک نمایید. و از گناهان دوری جویید» و هرجه را در راستای عبادت خدا و 
رهاکردن پرستش بت‌ها به شما دستور مى دهم از من اطاعت كنيد. ویغفر لکم من ذنوبکم» 
اگر دستور مرا اجرا کنید» خدا از گناهاتی که مرتکب شده‌اید صرف نظر می‌کند و شما را 
می‌بخشاید. از این‌رو گفته است: من ذنوبکم4؛ یعنی بعضی از گناهانی را که قبل از آیمان 
مرتکب شده‌اید؛ چون ایمان گناهان قبل را پاک می‌کند و می‌زداید نه گناهان بعد از آن ر 


۱-ابوحیان در البحر اين را ترجیح داده است. اما طبری گفته است: «من» برای تبعیض نیست بلکه به معنی وعنء است؟ 
يعنى تمام گناهان شما را می‌بخشاید. اما اول ارجح است. 


و یژخرکم إلى أجل مسمی4 اگر خدا را اطاعت كنيد عمر شما را تا مدتی معين و مقرر 
طولانی می‌کند. آن هم با بهره‌گیری از زندگی سعادتمندانه و حیات مرفه و سرشار از 
آسایش. مفسران گفته‌اند: منظور از تأخیر اجل» تأخیر بدون عذاب است؛ يعنى در دنیا 
بدون عذاب و آزار تا آخر عمرشان به آنها فرصت می دهد» ولی عمر محدود است. نه 
پیش می‌افتد و نه تاخیر می‌شود. ناذا ale‏ أجلهم لایستأخرون ساعة ولا یستقدمون», 
از این‌رو بعد از آن گفته است: إن أجل الله إذا جآء لايؤخر» یعنی عمر انسان در نزد خدا 
محدود است. نه زياد مى شود و نه کم. از این جهت اجل را به خدا نسبت داده است که او 
آن را نوشته و مقرر و ثبت کرده است.(١)‏ ولو AS‏ تعلمون» اگر این موضوع را می دانستنده 
به سوی ایمان می‌شتافتید. قال رب إلى دعوت قومی ليلا و نهارا» بعد از اينكه نوح 
نهایت سعی و تلاش خود را به کا رگرفت و عرصه بر او تنگ شد و چاره‌ای برایش نمائد» 
گفت: خدايا! من بدون کوتاهی و سستی شب و روز قوم خود را به ايمان و طاعت 
فرا خواندم. فلم يزدهم دعائی إلا فرارا) فرا خوانی من از آنها به سوى ایمان» جز فرار و 
گریز از حق و رو برتافتن از راستی چیزی به آنها نیفزود. آنگاه تتفر آنها را به بلیغ‌ترین 
وجه مجسم و مصور نموده و می‌فرماید: «و إنی كلما دعوتهم لتغفرهم4 من از آنها 
خواستم به سوی اقرار به یگانگی و انجام دادن طاعت تو روی بیاورند تا گناهان آنان را 
ببخشایید. در التسهيل آمده است: مغفرت را که ناشی از ایمان است یادآور شده است؛ 
تا زشتی و ناپسندی روبرتافتن آنها از ايمان نمایان شود؛ چرا که آنها از نیکبختی خود 
روی itty‏ «جعلوا أصابعهم فى أذانهم» گوش‌های خود را می‌بستند تا دعوت مرا 
نشنوند. «و استغشوا ثيابهم» و با لباس خود سر و صورت خود را می‌پوشاندند تا 


سختان مرا نشنوند و مرا نبینند. در البحر آمده است: اين امر حقيقت دارد؛ آنها كرش 


۱-صاری ۰۲۴۹/۴ ۲-التسهیل ۰۱۴۹/۴ 


خود را می‌بسنند» تا دعوت او را نشنوند و به دليل تنفر و کینه‌ای که نسبت به وی داشتند 
لبا سهايشان را بر سر خود می‌کشیدند تا او را نبینند و سخنانش را نشنوند. و امکان دارد 
کنایه از مبالغه‌ی آنها در رویگردانی از دعوت نوح باشد. بس آنها به منزله‌ی افرادی 
می‌باشند كه گوش و چشم خود را می‌بندند.! ؤ و أصروا و استکبروا استكباراً» به کفر 
و طغیان خود ادامه داده و شديداً تکبر ورزیدند و از ایمان آوردن امتناع نمودند. بیانگر 
فرط لجبازی و غلو آنان در كمراهى است. AD‏ إنى دعوتهم جهارا4 آنگاه من علتا نها را 
فرا خواندم و دعوتم را بدون ترس و احتياط علنی کردم. «ثم إنى أعلنت هم و أسررت 
هم إسرارا» من در نهان و آشکار آنها را فرا خواندم» و در دعوت به سوی تو تمام راه‌های 
ممکن را در پیش گرفتم. مفسران گفته‌اند: عطف به «ثم» نشان می‌دهد که اعلان و اسرار 
سومین راهی بود که نوح در دعوت بيش گرفت. پس در طریقه‌ی سوم هر وقت نوح 
آشکار نمودن را صلاح می‌دید بيامش را علنی می‌کرد. و هر وقت انتظار می‌رفت که 
دعوت نهانی مفید باشد آنها را به صورت سَرى فرا می‌خواند. سپس مطالبی راكه به نهان 
يا آشکار به آنها می‌گفت توضیح داده و می‌فرماید: «فقلت استغفروا ریکم إنه كان غنارا» 
گفتم: به خدا ایمان بیاورید و از کفر و گناهان خود توبه کنید. که خدا توبه‌پذیر و مهربان 
است. گناهان را می‌بخشد و توبه را قبول می‌کند. «يرسل السماء علیکم مدرارا» باران را 
به فراوانی و يشت سر هم بر شما نازل می‌کند. «و يمددكم بأموال و بنین» ثروت و اولاد 
شما را افزون می‌کند. و يجعل لکم جنات و يجعل لکم أنهارا» و برای شما باغ‌های وسیع 
و پردرخت با سایه و ثمر» قرار می‌دهد و برای شما نهرهای آب مقرر می‌دارد که در 
خلال درختان در جربان باشد. نوح وعده‌ی حصول خیرات و برکات آسمان را به آنها داد 
وگفت: اگر به خدا ایمان بیاورید که كليد خزاین آسمان‌ها و زمين در دست اوست» به 


۳۳۸/۸ البحر‎ ١ 


plas‏ آمال و آرزوهایتان نايل خواهید آمد. به منظور تحریک عواطف آنان؛ قلبشان را 
مخاطب قرار داده است. سپس بیان کرده است مشکلاتی که در OF‏ قرار دارند از جمله 
بند آمدن باران و محروم ماندن از روزی و نسل» ناشی از کفرشان به خدا می‌باشد و بیان 
نموده است که ریزش باران فقط در دست قدرتمند او قرار دارد؛ و نيز وفور روزی و اعطای 
اموال و فرزندان در اختيار او می‌باشد. و نباید چنین خدای توانایی را منکر شوند و خدایان 
دیگری را پرستش کنند, كه خود آنها را اختراع کرده و نفع و ضرری از آنها نمى خيزد. بعد 
از آن به موضوع اصلی برگشته و نهاد آنان را به شدت تکان داده و آن را با اسلوبی دیگر 
از اسالیب بیان به سوی یمان متوجه کرده و می‌فرماید: ما لکم لاترجون لله وقارا» 
ای جماعت! جه شده است که از عظمت و سلطان خدا بیم ندارید و گردن بندگی و سر 
اطاعت برایش خم نمی‌کنید؟ ابن‌عباس می‌گوید: یعنی جه شده است که از خدا تعظیم 
شایسته به عمل نمی‌آورید؟۱1) «و قد خلقکم أطوارا» در حالی که شما را در حالت‌ها و 
مراحل متفاوت و مختلف خلق کرده است» در حالتی نطفه بودید و باری خون و علقه و 
حالتی گوشت پاره و سایر حالات شگفت‌انگیز, پس مجد و کبربا از آن خدا است که 
بهترین سازندگان می‌باشد. سپس آنها را متوجه دلایل قدرت و یگانگی کرده است که در 
این عالم» وسیع و گسترده و پراکنده می‌باشد: <ألم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقا» 
ای جماعت! UT‏ عظمت قدرت خدا را نمی‌بینید و با دیدی عبرت‌بین و انديشه و تعمق 
نمی‌نگرید که خدا چگونه هفت آسمان را روی یکدیگر و بر همدیگر قرار داده و در نهایت 
زیبایی و شگفتی و استواری خلق کرده است؟(۲) و جعل القمر فيين نورا» و ماه را در 
آسمان دنيا و در شب تاریک روشنگر سیمای زمین قرار داده است. امام فخ رگفته است: 
ماه فقط در آسمان زمین است نه در تمام آسمان‌ها. مانند آن است که می‌گویند: سلطان 


۰۱۳۰/۴۰ ۲-تفیر کییر‎ .۵٩/۲۹ طبرى‎ ١ 


در عراق است. که به این معتی نیست در تمام نقاط عراق موجود باشد بلکه منظور اين 
است که در نقطه‌ای از نقاط عراق مستقر است. در اینجا نيز چنین است. و در البحر آمده 
است: ماه در آسمان دنیا قرار دارد و درست است که آسمان‌ها ظرف ماه باشند؛ چون 
لازم نیست مظروف ظرف را پر کند. می‌گویند: زيد در شهر است؛ یعنی در نقطه‌ای از شهر 
قرار دارد.!١)‏ «و جعل الشمس سراجاه و آفتاب را چراغ پرفروغ قرار داده است تا 
ساکنان زمین از پرتوش روشنایی برگیرند. همان‌طور که مردم در منازل خود از نور چراغ 
روشنایی می‌گیرند. ساکنان زمين نیز از آفتاب روشنایی می‌گیرند. و چون نور آفتاب 
تندتر و کاملتر است از نور ماه؛ از UT‏ به چراغ تعبیر کرده است؛ چون خورشید خود روشن 
است و از خود نور دارد. و از ماه به نور تعبیر کرده است؛ چون نورش را از جای دیگری 
كسب می‌کند. آنچه در علم هيأت ثابت شده است که نور آفتاب ذاتی است و نور ماه 
عرضی است و از نور خورشید حاصل مى شود این نظر را تأييد می‌کند. بس پاک و منزه آن 
است که علمش به همه چیز محيط است. «والله آنبتکم من الأرض نباتا) بعد از یادآوری 
دلایل «آفاق» » دلایل «انفس» را نيز یادآور شده است؛ چون ذکر اين امور به مثابه‌ی 
اقامه‌ی دلایلی واضح است بر عظمت و قدرت و صنایع درخشانش؛ یعنی همان‌طور که گیاه 
از زمين بیرون می‌آید شما را نیز از زمين خلق نموده و بسان رستنی شما را آرام آرام از 


خاک زمین بیرون آورده است. مفسران گفته‌اند: چون انسان‌ها از مواد غذایی حیوانی و 


۱-البحر ۳۴۰/۸. می‌گویم: جز این نص؛ در فرآن نصی صریح موجود نیست مبنى بر این‌که ماه را در داخل آسمان‌ها 
قرار داده است» که تأویل آن از نظرتان گذشت. ماه نزدیک ترين ستاره به زمین است و خداوند ستارگان را مایه‌ی زینت 
و آرايش آسمان قرار داده است: و زینا السماء الدنها بمصابیج). بس دور نیست انسان به ماه برسد؛ زیرا پایین‌تر از 
آسمان اول است. همان‌طوری که در زمان ما سفيندى فضایی به آن رسید. و در علم جدید نیز امکان اين امر ثابت شده 
است. بس در مورد تسخیر سیارات و فضا مانعی دینی موخود نیست. اما و صول به آسمان امری محال است؛ چون دا 


فرموده است: و جعلنا السماه سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون) . 


نباتی دریافتی از زمين استفاده می‌کنند به نباتات تشبیه شده‌اند؛ چرا که غذای خود را از 
زمين می‌گيرند. از این‌رو خلق و ایجاد آنها را به رویاندن نام برده است. ضمناً به آفرینش 
آدم اشاره دارد که از خاک زمین خلق شد و بعد از آن نسلش پا به عرصه‌ی هستی نهاد. 
پس درست است گفته شود که از زمين رسته‌اند.(۱) ثم یعیدکم فیا و بخرجکم إخراجا» 
بعد از مرگ دوباره به زمين برمی‌گردید و در آن دفن می‌شوید» و بعد از آن در روز حشر 
برای محاسبه و جزا شما را پیرون می‌آورد. آن را به مصدر (إخراجا) مؤكد نموده است 
تا بیان كند که به طور حتم محقق می‌شود. این مانند آيدى «منها خلقنا کم. و فيها نعیدکم» 
ومنها نخرجکم تارة أخرى4 می‌باشد. «و ail‏ جعل لكم الأرض بساطا) خدا زمين را 
برای شما گسترده است» همانطوركه انسان در بستر می‌جنبد» شما هم روى زمين 
می‌جنبید. دز التسهيل آمده است: زمين به بستر و فرش تشبیه شده است؛ چرا که گسترده 
شده است و مردم بر روى أين استقرار یافته‌اند. و برخی از اين آيه چنین دریافته‌اند که 
زمين کروی نیست اما اين نظر ايراد دارد.!') و آلوسی گفته است: اين آيه بیانگر آن نیست 
که زمین گسترده است و کروی شکل نمی‌باشد؛ چون هركس روی کره‌ای بزرگ قرار بگیرد؛ 
محل خود را مسطح می‌بیند» وانگهی اعتقاد به کرویت يا عدم کروبت زمین در شريعت 
لازم نیست. اما آنچه مسلم است کرویت آن یقینی است. و معنى بساط قرار دادنش اين 
است که مانند فرش روى آن می‌جنبید .۱ «لتسلكوا منها سبلا فجاجا» تا در سفرهايتان 
راه‌های وسیع پیش كيريد و در اکناف و اطراف زمین در رفت و آمد باشید. اما قوم نوح بر 
عصیان اصرار ورزیدند و با زشت‌ترین گفتار به مقابله با نوح برخاستند. قرآن درساره‌ی 
آنان چنین می‌گوید: قال نوح رب إنهم عصونی> نوح گفت: خدایا! آنها در تکذیب و 


١‏ به آنچه علامه ابن حيان دز البحر ۳۴۰/۸ و شيخ عبدالقادر مغربى در تفسیر سوردى تبارك صفحه ۱۴۱ نوشته‌اند؛ 
مراجعه کنید. ؟-التسهيل ۰۱۵۱/۴ 


۳۔ رو جالمعانى ۹ و به آنچه که ما در رابطه با کروی بودن زمین در سوره‌ی لقمان نوشته‌ایمه مراجعه كنيد. 


نافرمانی از دستور من غلو کرده‌اند. «و اتبعوا من م يزده ماله و ولده الا خسارا» و از 
ثروتمندان و رسای خود پیروی می‌کنند که اموال و اولاد آنها را سرمست كرده؛ در 
تنيجه نابود شده و سعادت دو جهان را از دست داده و در زیانمندی الگوی آنان شده‌اند. 
و مکروا LST Ss‏ سران آنها حیله و تبرنگی بی‌نهایت بزرگ به کار گرفتند.آلوسی 
گفته است: مراد از واژه‌ی ULSD‏ مبالغه و بیان عظمت OF‏ موضوع است؛ چون آنها در 
دين حیله به کار گرفته‌اند. و مانع ورود مردم به دين شدند و آنان را تحریک می‌کردند که 
درصدد آزار نوح برآیند.۱۱) «و قالوا لا تذرن آهتکم» آنان می‌گفتند: پرستش بت‌ها را 
رها نکنید و به پرستش خدای نوح روی نیاورید. «و لاتذرن وداً ولاسواعا و لایفوث و 
یعوق و نسرا4 و هرگز این بت‌های پنجگانه یعنی ود و سواع و یغوث و یعوق و نسرء را 
رها نکنید. صاوی گفته است: اینها عبارتند از اسامی بت‌های مورد پبرستش آنها: و 
بزرگترین بت‌های OUT‏ بودند. از این‌رو آنها را مخصوصاً ذکر کرده‌اند.(۲) و این شدت کفر 
و سرسختی آنها را در حیله و نیرنگ نشان می‌دهد. آنها لباس اندرزگوی مخلص را به تن 
کرده و در زمینه‌ی تثبیت ضعیفان بر عبادت پدران انواع اسالیب حیله و مكرراً به کار 
می‌بردند. و قد أضلوا کثیرا» سران و بزرگان آنها جمع کثیری را از راه به در بردنده راه 
گمراهی و گردنکشی را برای آنان آراستند سپس نوح از خداوند می‌طلبد که بر گمراهی 
آنان بيفزايد: و لا تزد الظالین الا ضلالا» به خاطر طغیان و تجاوز و گردنکشی آنها, 
خدایا! جز گمراهی بر ستمکاران میفزا! مقسران گفته‌اند: بعد از اينكه به وسیله‌ی خدا از 
اصلاح و ایمان آنها نوميد شدء آنان را دعا کرد؛ زيرا خدا خبر داد وگفت: SP‏ یمن من 
قومك الا من قد آمن4. لذا خدا دعايش را مستجاب و آنها را غرق کرد. از این‌رو گفته 
است: E>‏ خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا) به خاطر گناهان و تبهکاری‌ها و اصرارشان بر 


۱-روح المعانی NUTS‏ ۲-صاوی ۰۲۵۱/۴ 


| سوره‌ی ۷۱/ تفسیر سوره‌ی نوح /آيات ۱-۳۸ Ler‏ 


کفر و طغیانشان به وسیله‌ی طوفان غرق و داخل آتش شدند. در التسهیل آمده است: اين 


برای تأكيد آمده است. و اين مجرور نيز برای تأكيد مقدم شده استء تا روشن شود که 
غرق‌کردن و واردکردن آنها به آتش» به سبب خطایای خود آنهاء يعنى کفر و دیگر معاصی 
بوده است.!۱) «فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا» پس کسی را تیافتند که آنها را يارى 
دهد یا عذاب خدا را از آنها دفع LS‏ ابوسعود گفته است: متضمن اين تعریض است که 
آنها غير از الله خدایانی اتخاذ نمودند که قادر نبودند آنها را يارى دهند و بدین‌وسیله آنها 
را سرزنش کرده ced‏ و قال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین ديارا» و نوح 
گفت: خدایا! حتی یک فرد از کافران را بر روی زمين باقی مگذار. در التسهيل آمده است: 
«دیار» از اسم‌هایی است که در نفی عام به کار می‌رود. گفته می‌شود: در منزل دیاری 
نيست؛ یعنی هیچ‌کس نیست.(" سپس علت آن را بیان کرده و می‌فرماید: (إنك إن 
تذرهم یضلوا عبادك» اگر حتی یک‌نفر از آنها را بگذاری, بندگان تو را از راه هدایت به 
در می‌برند. و لایلدوا الا فاجرا کفارا» و از نسل آنها جز تبهکار و کافر احدی به دنیا 
نمی آید. امام فخر كفته است: اك ركفته شود: نوح این را از کجا می‌دانست؟ در جواب گفته 
می‌شود: به طريق استقرا آن را می‌دانست؟ چون او نه‌صد و پنجاه سال در بين آنها زندگی 
کرده بود و طبیعت و خلق و خوی آنها را می‌دانست. به گونه‌ای که بدر؛ پسرش را نزد 
نوح مى برد و به او می‌گفت: پسرم! از این مرد برحذر باش» او دروغگو است و پدرم نیز به 
من جنين وصیتی را کرده است. بدین ترتیب بزرگ می‌مرد و کوچک بر اين اندیشه بزرگ 
می‌شد. از اين رو گفته است: و لایلدوا إلا فاجرا کفارا4. بعد از اينكه نوح کفار را دعا 


۱-السهیل ۱۵۱/۴ : ابوسعود ۰۱۹۹/۵ 


۴ التسهيل ۱۵۱/۴ 


کرد بشت سر آن برای مومنان دعای خير نموده و می‌فرماید: ورب LAE‏ و لوالدی و 
لمن دخل بیق مؤمنا و للمژمنین والمؤمنات4 از خود و سپس والذین خود شروع کرده 
است» سپس برای زنان و مردان مومن دعا کرده است. تا بلیغ‌تر و جامع‌تر باشد. یعنی 
خدایا! از گناهان من و فرزندانم وکسی که با حالت ایمان وارد خانه‌ام مى شود و مردان و 
زنان مؤمن» درگذرا و لاتزد الظالین إلا تبارا» و برای آنان که آيات تو را انکار و 
پیامبران تو را تکذیب می‌کنند؛ جز نابودی و خسارت دنا و آخرت میفزاا 

OS‏ بلاغی: ۱-«أعلنت ... و آسررت» (جهارا ... و إسرارا4. «ليلا... و نهارا» و 
«يعيدكم ... و يخرجكم» حاوی طباق است. 
۲ «جعلوا أصابعهم فى آذانهم» شامل مجاز مرسل است. 
۳ «و الله نبتکم من الأرض نباتا» متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 
ع ډو يخرجكم اخراجا» و أسررت هم !سرارا» مصدر برای تأكيد آمده است که آن را 
اطتاب می‌گویند. 
۵_«و قالوا لا تذرن آفتکم و لا تذرن وداً ولا سواعا ...4 حاوی ذکر خاص بعد از عام 
است و آیه‌ی رب اغفرلی ولوالدی و لمن دخل بيتق مؤمنا و للمؤمنين والمؤمنات» 
متضمن ذکر ple‏ بعد از خاص است. 
aed yon‏ أثهاراً. وقاراً و أطوارا) سجع مرصع آمده است. 

فواید: دانشمندان به آیه‌ی ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا» بر وجود عذاب قبر 
استدلال کرده. و گفته‌اند: منظور از OT‏ آتش قبر است؛ چون خدا آن را با «فاه عطف کرده 
و عطف. مفید ترتیب و تعقیب است. و آنان هنوز آتش آخرت را نچشیده‌اند. پس نشان 


می‌دهد که منظور عذاب قبر است. استدلالی است لطیف. 


tie lk ae 


3 سوره‌ی جن در مکه نازل شده و شامل ۲۸ آیه می‌باشد.‎ + {ah 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی جن در مکه نازل شده و اصول عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید و رسالت» 
و بعث و حشر و جز» را مورد بحث قرار داده است. محور سوره پیرآمون جن و امور 
مربوط به آنها می‌باشد. از گوش فرادادن آنها به قرآن شروع و به ایمان آوردن آنها خاتمه 
يافته است. سوره بعضی از اخبار مهم و عجیب مخصوص به آنها را مورد بحث قرار داده 
است؛ از قبیل استراق سمع» پرتاب شهاب سوزنده به سوی آنهاء و اطلاع آنان بر بعضی 
از اسرار غیبی» و دیگر اخبار شگفت‌انگیز. 

# سوره با خبردادن از گوش فرادادن گروهی از جن به قرآن و متأثر شدن آنان به 
زيبايى بیان آن و ایمان آوردنشان و فراخوانی قوم خود به سوی ایمان آغاز می‌شود: 
«قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ...4. 

# بعد از OF‏ موضوع را به تمجید و تنزيه خدای عزوجل و پرستش او و ابله دانستن 
آن که برای خدا فرزند قرار می دهده انتقال داده و می‌فرماید: «و أنه تعالی جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة و لا ولدا* و أنه كان یقول سفمهنا على الله شططا ...4. 

# سپس سوره در مورد استراق سمع جن و مملو بودن آسمان از فرشتگان نگهبان: 
و شلیک شهاب به سوی جن و تعجب‌کردن آنها از این سخن شگفت‌انگیز به بحث 
می‌پردازد: و أنا مسنا السمآء فوجدناها ملشت حرسا شدیدا و شهبا ٭ و أناكنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا». 


# سپس سوره در مورد تقسیم شدن جن به دو گروه مؤمن و کافر داد سخن داده و 


سرانجام هر يك از آنها را بيان می‌کند: و أنا ما السلمون و Co‏ لقاسطون فن أسلم 
فأولئك تحروا رشدا* و أما القاسطون فکانوا هنم حطبا». 

# سپس بحث را به موضوع دعوت پیامبر SBE‏ و جمع‌شدن جن در اطراف او به 
هنگام تلاوت آیات wld‏ انتقال داده و می‌فرماید: و أنه لما قام عبدالله یدعوه کادوا 
یکونون عليه لبدا». 

# بعد از آن به پیامبر BBE‏ امر کرده است که در مقابل خدا كاملا تسلیم و خاضع 
باشد وعملش را برای وی خالص گرداند: اقل نما آدعوا ربی و لا أشرك به أحدا * قل إفى 
لا أملك لكم ضرا و لارشدا * قل إنى لن يجيرنى من الله أحد و لن أجد من دونه ملتحدا». 

# در خاتمه سوره بيان كرده است که دانستن غيب فقط به خدا اختصاص داشته و 
فقط او به تمام آنچه در کاثنات است احاطه دارد: (عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا * 


الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا ...». 


ند وه و 


خداوند متعال می‌فرماید: 


معنی لغات: «الرشد4 حق و صواب. «جدّ» عظمت و جلال و شکوه» به معنى 
«نصیب» و «پدربزرگ» نيز می‌باشد. (حرسا) جمع حارس به معنی نگهبان است. 
«قددا» متفرق و متفاوت. «غدقا» بسیار و وسیع. «القاسطون» منحرفان. (صعدا» 
سخت و شاقء غلبه کننده بر انسان. #یسلکه4 او را داخل می‌گرداند. (لبدا) متراکم وبه 
هم فشرده. ملتحدا4 ملجاء و حفاظ. پناهگاه. 


تفسیر: اقل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن» ای محمدا به قومت بگو: خدا به من 
وحى كرده است که گروهی از جن به قرآن كوش فرا دادند و به آن ايمان آوردند و آن را 
تصديق کردند و به اسلام كرويدند. «فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا» وقتی به ميان قوم خود 


برگشتند به آنها گفتند: ما قرآنی عجیب و شگفت‌انگیز شنیدیم» نیکی نظم و بلاغت و 
رسایی اسلوب و محتوایش از حکمت‌های نوظهور و اندرزهای شگفت‌انگیزش؛ سخت 
موثر است. و (عجبا) که مصدر است به عنوان صفت به کار رفته است تا بیانگر مبالغه 
باشد. مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر BN‏ در نماز فجر قرآن می‌خواند» بدون اينكه وجود 
جن یا كوش فرا دادن آنها را حس کنده به قرآن كوش می‌دادند. پیامبر از جانب خدا و به 
طریق وحی از اين موضوع اطلاع حاصل کرد.(۱) وگفته‌ی «قل أوحى الی» بر آن دلیل 
است» و فرموده‌ی سوره‌ی احقاف نيز آن را تأييد می‌کند: ( و اذ صرفنا اليك نفرامن الجن 
یستمعون القرآن فلما حض روه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرین». مقصود 
از خبر دادن از استماع جن» توبیخ و سرزنش قريش و عرب است که در ایمان آوردن سستی 
به خرج می دادند؛ زبرا جن از آنها بهتر بودند و سریعتر ایمان آوردند؛ چون آنها از همان 
هنكام كه آن را شنیدند آن را بزرگ و باعظمت يافتند و به آن ایمان آوردند. و نزد قوم 
برگشتند و آنها را برحذر داشتند. به عکس عرب که قرآن به زبان آنها نازل شدء اما با علم 
به إينكه کلامی است معجز» و محمد اة انسانی است بی سواد و کتاب خواندن و نوشتن 
بلد نیست از در تکذیب و استهزا درآمدند. بس موضع‌گیری انس و جن بسی متفاوت 
است! «مهدى إلى الرشد فآمنا به اين قرآن راهنمای حق و هدایت و درستی و صواب 
است. و ما آن را تصدیق كردءايم و به آن ایمان آورده‌ايم. و لن نشرك بربنا أحدا» و به 
شرکی كه WS‏ بر آن بودیم باز نمی‌گردیم» و بعد از این برای خدا شریک قرار نمی دهیم. 
خازن گفته است: آيه نشان می‌دهد که آن گروه مشرک بودند.۲) «و أنه تعالی جد ربنا» 
عظمت و شکره و جلال پروردگار ما را سزد که بسی والاست. «مااتخذ صاحبة و لا ولدا» 


۱ . 1 50 
١-اين‏ نظر این‌عباس است و روایت بخاری و سلم بر OF‏ دلالت دارد: «پیامبر SENG‏ نه برای جن فرآن خوانده و نه 
آنها را دیده است». و ابن سعود خلاف آن را روایت کرده است. 


۲-خازن ۰۱۵۸/۴ 
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خدا دارای زن و فرزند نیست؟ زيرا برگرفتن زن برای رفع احتیاج» و داشتن فرزند برای انس 
و الفت است. وانگهی خدا از نقایص منزه است. «و أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا» 
و شگفت که abl‏ و نادان ما چیزی نالايق به جلال و قدسیت خدا نسبت می‌دهد و 
درباره‌ی خدا مطالب ناروا و دور از حق و اعتدال» بر Obj‏ می‌راند. 

مجاهد گفته است: آن سفیه. ابلیس بود که آنها را به عبادت غير خدا فرا می‌خواند.۲۱۱ 
جر أنا ظننا أن لن تقول الانس و امن على الله كذبا» و ماگمان می‌بردیم که هیچ احدی نه 
از انس و نه از جن» دروغ به خدا نسبت نمی دهد» و همسر و فرزند به أو تسبت نمی‌دهد. 
اما وقتی اين قرآن را شنیدیم و به آن ايمان آوردیم» دريافتيم كه آنها در اين مورد به خدا 
دروغ نسبت می‌دهند.۲۱ طبری گفته است: علت اينكه آن گروه از جن که قرآن را شنیدند» 
منکر بودند که احدی جرأت نسبت دادن دروغ به خدا را داشته باشد این بود که قبل از 
شنيدن قرآن و قبل از ايزكه دریابند خدا كمان قراردهندگان زن و فرزند برای خدا را تکذیب 
کرده است» آنها تصور می‌کردند که ابلیس درست می‌گوید. اما همین که قرآن را شنیدند 
يقين حاصل کردند که دروغگو بوده و از این‌رو او را سفیه خواندند.۳۱) دو أنه كان رجال 
من الانس یعوذون برجال من الجن» و مردانی از آدمیان به بعضی از افراد جن پناه 
می‌بردند. «فزادوهم رهقا» و انسان با يناه بردن به جن موجبات افزایش تبهکاری و طفیان 
و لجبازی و گمراهی آنها را فراهم کردند. ابوسعود گفته است: وقتی یک‌نفر شب در بیابانی 
خالی از سکنه و برهوت به سر می‌برده دچار خوف و هراس شده و می‌گفت: پناه می‌برم 
به سيد و بزرگ اين بيابان از شر و آفت جاهلان قومش. منظورش بزرگ و رئيس جن‌ها 


بود. وقتی جن چنین چیزی را مى شنيدند» غرور و تکبر و مباهات به آنها دست می‌داد و 


۰۹/۱۹ فرطبی‎ ١ 
خلاصه‌ی نظر ابن‌کثیر همین است که با اندکی تصرف آن را آورديم.‎ ۲ 
1۸/۲۹ طبری‎ ۳ 


می‌گفتند: ما سرور انس و جن شده‌ايم. بدین‌ترتیب افراد جن بیشتر متکبر و مغرور و 
تجاوزگر می‌شد ند و معنی گفته‌ی «فزادوهم رهقا) همین است. وو أهم ظنواكما 
ظننت أن لن یبعث اله أحدا» و کفار انس مانند شما ای گروه جن! گمان می‌کردند که خدا 
بعد از مرگ هیچ كس را زنده نخواهد کرد. يس مانند شما بعشت را انکار می‌کردند OY‏ 
«وأنا لسنا السمآء فوجدناها ملثت حرسا شدیدا و شهبا4 جن می‌گویند: ما به منظور 
شنیدن سخنان ساکنان آسمان سعی کردیم به آسمان برسیم» اما آن را مملو از فرشتگان 
يافتيم كه از آن حفاظت می‌کردند و UT‏ را مملو از شهاب‌های سوزان یافتیم كه به سوی 
افرادی پرتاب می‌شدند که می‌خواستند به آسمان‌ها نزدیک شوند. «و أنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع» و ما قبل از بعت حضرت محمد ا استراق سمع می‌کردیم و اخبار 
آسمان را گوش می‌دادیم و آن را به کاهنان القا می‌نمودیم. «فسن یستمع الآن بجدله 
شپابا رصدا» اما حالا هركس در تلاش استراق سمع باشد شهابی را در کمین خود می‌یابد 
که او را می‌سوزاند و نابود می‌کند. و آنا لاندری أشر أريد بمن فى الأرض) و ما جماعت 
جن نمی دانيم كه خدا می‌خواهد جه کاری با ساکنان زمين بکند؟ و نمی‌دانیم UF‏ مملو 
شدن آسمان از نگهبان و شهاب به منظور عذابی است که خدا مى خواهد OT‏ را بر ساکنان 
زمين نازل كند؟ «أم اراد بهم ربهم رشدا» يا اينكه خدا در مورد آنها قصذ نیکی دارد و 
می‌خواهد پیامبری به ميان آنها مبعوث فرماید تا آنها را به سوی حق و حقيقت هدایت 
نماید؟ اين Oly‏ نشانه‌ی ادب و نزاکت جن است که خير و نیکی را به خدا نسبت داده و 


شر را به او نسبت نداده و گفته‌اند: «أشر أريد بمن فى الأرض أم آراد بهم ربهم رشداه. 


۱-ابوسعود ۰۲۰۰/۵ 
۲ از سياق OUT‏ چنان بر می AT‏ که گفتگوی جن با نزدیکشان می‌باشد. طبری این نظر را پسندیده است و بعضی از 
مفسرین گفته‌اند: کلام خدا می‌باشد که آن را به پیامبر وحی کرده است و معنی آن چنین است: ای جماعت فریش! جن 


هم مانند شما بعث را انکار می‌کردند. اما وقنی OTD‏ را شنیدند ایمان آوردند. پس چرا شما هدایت نمی‌شوید؟ 
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ابن‌کثیر گفته است: قبلاً ستارگان به سوی آنان پرتاب می‌شدند. و همین امر آنها را 
وادار کرد كه سبب را بجویند. لذا مشارق و مغارب زمین را زیر پا نهادند؛ تا این‌که 
يامب ركو را با يارانش یافتند که در نماز قرآن می‌خواند. آنگاه دربافتند آسمان به 
خاطر اين امر در حفظ و حراست قرار گرفته است. از اينرو بر شنیدن قرآن حریص گشته 
و به آن نزدیک شدند و به اسلام گروبدند.(۱) و آنا منا الصاحون و متا دون ذلك» و 
در بين ما گروهی صالح و رادمرد قرار دارند که اعمال مورد رضایت خدا را انجام 
می‌دهند» و جمعی ناصالح نیز در بين ما قرار دارند. در التسهیل آمده است: منظور آنان از 
دون ذلك» افرادی است که کاملا يا اصلاً صالح نبودند ۱" « كنا طرائق قددا» گروه‌ها و 
دسته‌های متعدد بودیم و مذاهبی مختلف داشتیم. در ميان ما نیک و بد و پرهیزگار و 
شقاوتمند وجود داشت. yy‏ أنا lab‏ أن لن نعجزالله فى الأرض و لن نعجزه هربا» و يقين 
بيدا كرديم كه خدا بر ما مسلط است و ما در هر جا که باشیم در قبضه‌ی قدرت و 
تسلط او قرار داریم» و با فرار كردن او را درمانده نمی‌کنيم. اگر بخواهد ما را کیفر دهد 
نمی‌توانیم از عقابش در برویم. قرطبی گفته است: با استدلال و تفکر در آيات خداه 
دريافتيم که در قبضه‌ی قدرت او قرار داریم و با فرار و گریز و غيره از دایره‌ی قدرت او 
خارج نمی‌شویم.!۳ سپس در مقابل نعمت ايمان و توفيق كوش فرا دادن به قرآن به 
سپاسگزاری و تشکر پرداخته و گفتند: و أنا لما سعنا الهدى آمنا به و ما همین که 
قرآن را شنیدیم به آن و فرستنده‌ی آن ایمان آوردیم» و محمد ی و رسالتش را تصديق 
کردیم. «فن یژمن بربه فلا یخاف بخسا و لا رهقا) پس هركس به خدا ایمان داشته 


باشد بیم آن را ندارد که از نيكى هايش کاسته شود و بر گناهانش افزوده گردد؛ زیر 


1 مختصر ۵۵۷/۳ ۲ التسهیل ۱۵۳/۴ و فرطبی ۰۱۵/۱۹ 


۳ قرطبی ۰۱۱/۱۹ 


«بخس» به معتی نقص و کاستی است و درهق» به معنی ستم و تجاوزگری می‌باشد ٩‏ 
<وأنا منا السلمون و منا القاسطون4 بعد از شنیدن قرآن» بعضی مسلمان شدیم و به 
رسالت حضرت Bie‏ ايمان آوردیم و بعضی از حق و حقيقت منحرف گشته و 
کافر شدند. مفسران گفته‌اند: «قسط الرجل» يعنى ستم ورزید و «أقسط» یعنی عدالت را 
رعایت کرد. و اسم فاعل از اول «قاسطه و از «دوم» «مقسط» می‌باشد. در قرآن آمده 
است: «إن الله يحب التوابین و يحب القسطین». ولی قاسط به معنی ستمکار و ظالم 
است. خفن أسلم فأولئك تحروا رشدا) پس آنان که به اسلام گرویدند و از پیامبر BEBE‏ 
پیروی کردند» آنها راه راست را جسته و به طریق سعادت و رستگاری هدایت شده‌اند. 
«و Li‏ القاسطون فکانوا جهن حطباً اما کافرانی که از جاده‌ی حق و ایمان منحرف 
كشتهاند» تبدیل به سوخت جهنم خواهند شد و بسان کفار انس آنها نیز آتش جهنم را 
مشتعل می‌سازند. 

در اینجا گفته‌ی جن به پایان می‌رسد که نمایانگر استواری و استحکام ایمانشان 
می‌باشد» و صدق و اخلاص آنها را مشخص می‌سازد. سپس در مورد ساکنان مکه خبر 
داده و می‌فرماید: و ألو استقاموا على الطريقة» و اگر آن کافران ایمان می‌آوردند و بر 
شریعت خدا پایدار و مستقیم می‌ماندند» «لأسقيناهم ماه غدقا) روزی OUT‏ را وسیع 
می‌گرداندیم و در دنیا به آنها كشايش می‌دادیم و علاوه بر نعمت‌های اببدى آخرت؛ 
روزی دنیای آنان را فراوان مىداديم؛ و بدين ترتیب به عزت و افتخار ديا و آخرت نايل 
می‌آمدند. در التسهیل آمده است: «ماء غدقا» یعنی آب فراوان که کنایه از توسعه و 
گشایش روزی می‌باشد. و منظور از «طریقت» اسلام و اطاعت خدا می‌باشد. که اگر بر 
آن پایدار می‌شدند؛ خداروزی آنان را وسيع می‌داد؛ و مانند گفته‌ی «ولو أن أهل القری 


١-اين‏ نظر جمهور است و کلام بعدی گفته‌ی خدا می‌باشد که به يبامر BS‏ وحي کرده است. 


آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض» مى باشد.(١)‏ «لنفتنهم فيه» تا آنها 
را آزمایش کنیم و معلوم شود که در مقابل OF‏ سپاسگزارند يا ناسپاس؟ «و من یعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا) و هركس از اطاعت و عبادت خدا سر برتايد» خدا او را 


به شدت عذاب می‌دهد و هیچ راحت و آسایشی نخواهد داشت. قتاده گفته است: 
(صعدا) يعنى عذابی که در آن آسایش نیست.' و عکرمه گفته است: (صعدا4 عبارت 
است از سنگی صاف در جهنم که دوزخى را مجبور می‌کنند از آن بالا برود» وقتی از آن 
بالا رفت دوباره به جهنم پرتاب می‌شو د" «ر أن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 
اين از جمله مطالبی است که در قالب آيدى «قل أوحى إلی) به پیامبر وحى شده است. 
يعنى بگو که به من وحى شده است که مساجد و اماکن عبادت به خدا اختصاص دارند؛ 
پس غير خدا را در آن پرستش نكنيد و عبادت را خالصانه بهر خدا انجام بدهيد. مجاهد 
گفته است: بهود و نصارى وقتى به كليسا و کنشت و مراكز عبادت خود وارد مى شدند؛ 
در آنجا براى خدا شریک قرار مىدادندء از اين رو خدا به يبامبر خود و مؤمنان دستور 
داد که در تمام مساجد و اماکن عبادت» خدا را به تتهایی و خالصانه پرستش کنند.(۳" 
Wasi yy‏ قام عبدالله یدعوه6 و زمانی محمد 99 به عبادت خدای خود برخاست» 
«كادوا یکونون عليه لبدا4 نزدیک بود جن از شدت ازدحام و حرص و اشتیاق شنیدن 
قرآن» روی سر یکدیگر سوار شوند. ابن‌عباس گفته است: برای شنیدن قرآن دست و پا 
می‌شکستند.(۵) به متظور اضافه‌ی احترام و اكرام؛ او را به بندگی توصیف کرده و نام 
مبارکش را نياورده است. Joy‏ انا أدعوا ربى و لا أشرك به أحداً4 ای محمدا به آن کافران 


که از تو می‌خواهند از دينت برگردی» بگو: من فقط خدایم را پرستش می‌کنم؛ و برای 


١-البحر‏ ۳۵۲/۸۸ ۲ قرطبی ۰۲۱/۱۹ 
۳ البحر ۰۳۵۳/۸ ۴۔ماوی ۰۲۵۷/۴ 


هطبري ۰۷۱/۲۹ 


خدا شریکی نه از انسان و نه از بت قرار نمی دهم. صاوی گفته است: سبب نزول آيه اين 
بود كه کفار قريش به پیامبر BB‏ می‌گفتند: تو مسأله‌ای بس بزرگ را آورده و با تمام 
انسان‌ها به مخالفت برخاسته‌ای» از این موضوع دست بردار» ما به حفظ و حمایت و 
يارى تو اقدام می‌کنیم.(۱ آنگاه اين آيه نازل شد. «قل إنى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا4 
ای محمد! در پاسخ آنان بگو: من نمی‌توانم ضرری از شما دفع كنم و یا نفعی را برایتان 
جلب نمایم. فقط خدا قدرت چنین امری را دارد. BD‏ إنى لن Gas‏ من الله أحد و لن 
أجد من دونه ملتحدا4 نیز بهآنها بگو: اگر از امر خدا نافرمانی كنم هیچ كس مرا از عذاب 
او نجات نمی‌دهد. و بجز او یاور و پناهی نمی‌يابم. يس چگونه درخواست شما را اجابت 
کنم؟ قتاده گفته است: «ملتحدا» یمنی پناهگاه و ياور. «الا بلاغا من الله و رسالاته4 
پناهگاهی را نمی‌یابم جز اينكه ply‏ خدا را رسانده باشم و آنطوركه خدا فرمان داده 
است شما را اندرز داده و ارشاد كرده باشم» در چنین حالتی خدا مرا از عذاب يناه 
می دهد که فرموده است: Lp‏ أمها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا 
بلغت رسالته». ابن‌کثیر گفته است: يعنى مرا aby‏ نمی‌دهد و از عذاب رستگار نمی‌کند 
مگر اينكه رسالتی را ابلاغ کرده باشم که خدا ابلاغش را بر من واجب كرده است. 
«ومن یعص اله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فيها آبدا4 و هركس خدا و پیامبرش را 
تکذیب کند و به لقاى خدا ایمان نداشته باشد و از گوش فرادادن به GUT‏ و اندیشیدن 
درباره‌ی رسالات و پیام‌ها سر برتابد» کیفرش جهنم خواهد بود و هرگز از OF‏ بیرون 
نمى آيد. و علت این‌که خالدین» را به صورت جمع آورده اين است که حال از (من) 
است و لفظ (من) مفرد و معنای آن جمع است. «حق إذا رأوأ ما يوعدون» تا وقتی که 
مشرکین عذاب موعود را می‌بینند. فسیعلمون من أضعف ناصررا و أقل عددا» در آن 


۵۱۰/۳ مختصر‎ ١ 


موقع خواهند dang’‏ که باور و معین و ساز و برگ چه کسی اندک‌تر است. آنها یا مؤمنان 
یکتاپرست؟ و تردیدی نیست كه خدا ياور بندگان باايمان است. پس آنها از لحاظ یاور 
قویتر و از لحاظ عدد بیشتر خواهند بود؛ زيرا خدا و فرشتگان با آنها مىباشند. (قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون» به آنها بگو: نمی‌دانم آيا زسان اين عذاب موعود نزدیک 
است؟ ام يجعل له ربى أمدا» يا إينكه دور است و مدتی طولانی و مشخص دارد؟ 
مفسران گفته‌اند: هرگاه BIE pally‏ آنها را از آتش جهنم برحذر می‌داشت و از قيامت و 
احوالش می‌ترسانید آنها علناً سخنانش را مسخره می‌کردند و می‌پرسیدند: اين عذاب 
جه وقت خواهد آمد؟ لذا خدا به او فرمان داد که به آنها بگوید زمان آن را نمی‌دانم. من 
نمی‌دانم زمان فرا زسیدن آن نزدیک است يا دور؟ (عام الغيب فلا یظهر على غيبه أحداً» 
خدای متعال به نادیده‌ها و نهان‌ها آگاه است. و هیچ یک از بندگان را از آن آگاه نمی‌کند. 
الا من ارتضی من رسول» جز کسی که برای پیام‌رسانی خود برمی‌گزیند و به رسالتش 
راضی است. آنگاه هر اندازه که خود بخواهد او را از غيب آگاه می‌کند. 

مفسران گفته‌اند: جز بعضی از پيامبران احدی را از غيب مطلع نمی‌کند اما آنها را بر 
قسمتی از غيب آگاه می‌سازد تا برای آنان معجزه شود؛ زيرا پیامبران به وسیله‌ی معجزات 
تأیید مى شوند» و از جمله‌ی آن خبردادن از غيب است. همان‌طور که حضرت موسی گفت: 
ذو أنبئكم با تأكلون وما تدّخرون فى بيوتكم». «فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه 
رصدا» خدا فرشتگان را از بيش و از يشت سر مأمور حفظ و حراست بيامبر قرار می‌دهد 
تا او را از جن محافظت کنند و او را در مورد ثبت و ضبط علم غیبی که از جانب خدا بر او 
القا می‌شود محافظت نمایند. طبری گفته است: يعنى خدا برای حفظ و صیانت او از جن» 
از بيش و بشت سرش نگهبانانی اعزام می‌دارد.(۱) «لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» 


۰۷۷/۲۹ طبرى‎ ١ 


تا خدا معلوم بدارد - چون خدا به گذشته و آینده آگاه مى باشد -که پیامبران گرامی وحی 
او را بدون کم و کاست ابلاغ کرده‌اند. ابنكثير گفته است: بعنی خدا به وسیله‌ی فرشته‌هایش 
پیامبران را حمایت می‌کند تا بتوانند ply‏ او را ابلاغ کننده و وحی نازل شده بر آنان را نیز 
محفوظ می‌دارد تا نشان دهد که آنها رسالات خدای خود را ابلاغ کرده‌اند. با علم به این‌که 
خدا به طور قطع و يقين قبل از وجود اشا به آنها عالم است.(۱) «و أحاط با لديهم» و به 
آنچه نزد پیامبران است آگاه می‌باشد. پس یک ذره از امور آنان بر خدا پوشیده نیست. 
« و أحصى کل شىء عددا» و به طور يقين به تعداد و میزان همه‌ی چیزهایی آگاه است که 
در زمين و آسمان‌ها منتشر و مستقراند. از تعداد قطرات OT‏ باران و ریگ و برك درختان 
و کف دریاها باخبر است. و هیچ چیز از نظر او ناپیدا نيست. بس چگونه به وحی نازل 
شده بر پیامبران و تبلیغ آن آگاه نیست؟ و چگونه ممکن است پیامبرانش در رسالات خدا 
کوتاهی کنند و یا چیزی به آن اضافه نمایند؛ يا در آن تحریف و تغییری ایجاد کنند و او 
بدان آگاه نباشد؟! در صورتی که خدا به آن محيط است و آمار تمام اشیاء ریز و درشت را 
می‌داند: و عنده مفاغ‌الغیب لایعلمها إلا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من 
ورقة إلا یعلمها و لا حبة فى ظلمات الأرض و لارطب و لایابس إلافى کتاب مبین>. 
نكات بلاغى: ۱- (قرآنا عجبا4 مصدر صفت قرار داده شده که بیانگر مبالفه 


می‌باشد (۱۲ 
۲ «فآمنا به و لن نشرك بربنا أحدا) متضمن طباق‌سلب است؛ زیرا ایمان ببا شرك 
منافات دارد. 


١‏ مفسران می‌گویند: آنچه در قرآن در مورد تعلیل علم خدا آمده است از قبیل: ال لنعلم من بتبع الرسول) و 
> و لیعلم الله الذين آمنوا و یتخذ منکم شهداء» در مورد ple‏ ظهور است نه ple‏ آغاز؛ چون خدا در آغاز به همه‌چیز 
عالم است. بلکه فقط علمش را برای بندگان نمایان می‌سازد. 


۲-مختصر ۵۱۱/۴ 
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۳ (نقعد منها مقاعد للسمع) حاوى جناس اشتقاق أست. 

+ و أنا لاندری أشرأريد يمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) متضمن اسلوبى عالى 
است که خير را به خدا نسبت داده‌اند نه شر راء 

۵-در بين (الانس... Glassy Lazy Aly‏ و السلمون و القاسطون» طباق مقرر 


است. 
٦‏ وکنا طرائق قددا» متضمن استعاره می‌باشد. 


۷-در (أحداء ولدا. رصداء رشداء صعداء عدداً» توافق فواصل رعايت شده است. 


Ye ah ate 
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{ws :‏ سوره‌ی مزمل در مكه نازل شده و شامل ۲۰ آيه می‌باشد. 2 


بيش درآمد سوره 


# سوردى مزمل در مكه تازل شده است و بخشى از حيات پیامبر ا را در بعد 
زهد و طاعت و شب زنده‌داری و قرائت کتاب خدای عزوجل مورد بحث قرار داده 
است. محور سوره پیرامون شخصیت حضرت رسول SERB‏ دور می‌زند. و از اينرو به 
سرره‌ی «مزمل» موسوم است. 

# سوره با ندای لطیف که نمایانگر لطف و مهر و رحمت خدای عزوجل است آغاز 
شده است. بیانگر مهر اوست نسبت به بنده و پیامبرش يعنى حضرت محمد EG‏ که به 
منظور جلب رضایت و خشنودی خدا خود را خسته می‌کرد: «یا ها الزمل * قم اللیل 
إلا قلیلا # نصفه أو انقص منه قلیلا * أوزه عليه و رتل القرآن ترتيلاً». 

# بعد از آن سوره موضوع سنگینی بار وحی را مورد بحث قرار داده که خدا پیامبرش 
را مكلف کرده است آن را تبلیغ کند و از نظر روحی و روانی خود را به مستوایی برساند 
که بتواند آن را حمل تماید و شب را در عبادت و زهد زنده سپری نماید: (إنا سنلق عليك 
قولا ثقيلا * إن ناشئة اللیل هى آشد وطأ و آقوم قیلا * إن لك فى النهار سبحا طويلا...). 

* سوره به بيامبر SB‏ دستور می دهد که در مقابل آزار مشرکین شکیبا باشد و آنان 
را با شیوه‌ی پسندیده ترک نماید تا خدا انتقامش را از آنان بگیرد: (و اصبر على ما 
یقولون و اهجرهم هجرا جميلاً » و ذرنی و الکذبین أولى النعمة و مهلهم قليلاً». 

# بعد از آن خدا مشرکان را به عذاب و آزار روز قيامت تهدید کرده که هول و هراس 
آن روز به حدی است که موی اطفال را سفید می‌کند: «اٍن لدنیا أنكالا رجحيما * 


وطعاما ذا غصة و عذابا ألما * يوم ترجف الأرض و الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا». 

# در خاتمه‌ی سوره» خداوند متعال از سر رحمت و مهر نسبت به پیامبر و مژمنان؛ 
قيام و شب زنده‌داری را بر آنان تخفيف داده؛ تا پیامبر و يارانش برای انجام‌دادن بعضى از 
امور زندگی فراغت و فرصت بیابند: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث اللیل و نصفه, 
و ثلثه و طائفة من الذين معك ... تا ... و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله هو 


خيرا و أعظم أجرا و استغفروا الله إن الله غفور رحيم». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لفات: «المزمل» آن‌که خود را در لباس پیچیده و خود را پوشانده است. 


«سبحا» تصرف و جنب و جوش و تلاش برای انجام کارهای مهم. در اصل به معنی شنا 
می‌باشد. «أنكالا جمع نكل به معنى زنجیر سكين است که پای مجرم را بدان می‌بندند. 
کئیب4 ماسه و رمل جمع شده. مهیلا6 روان و پراکنده و فرو ریخته. «وبيلا» بزرگ و 
دارای سرانجامی وخیم. 

تفسیر: ؤيا أمها الزمل» ای آن‌که لباس را به خود پیچیده‌ای! در اصل متزمل 
است. و آن کسی است که خود را می‌پوشاند و لحاف بر خويش می‌کشد. چنین خطابی: 
by‏ أيها الزمل» SL‏ انس والفت و ابراز لطف به پیامبر 5# می‌باشد. سهیلی گفته 
است: عرب وقتی بخواهند نسبت به یک نفر ابراز لطف نمایند او را به اسمی که از 
حالتش مشتق است مورد خطاب قرار می‌دهند. همان‌گونه كه حضرت على از فاطمه 
خشمگین شد و خوابيد و گرد و خاک بر او نشست و پیامبر BAG‏ به او گفت: بلند شو یا 
ابوتراب! و بدین‌وسیله ملاطفت و مهر خود را نسبت به او ابراز داشت و نشان داد از او 
عتاب نمی‌گیرد. و فایده‌ی دوم متذکر نمودن تمام افرادی است که در شب لحاف به خود 
كشيده و بدون هیچ دغدغه‌ای مى خوابند» تا متوجه شوند و شب را در قيام وياد خدا به 
سر برند؛ چون اسمی که از فعل مشتق شده باشد هم مخاطب و هم تمام افراد موصوف 
به آن صفت در آن مشترک می‌باشند ٩‏ 


۳۵۸/۸ البحر المحیط‎ ١ 


در صحیح بخاری سبب اين خود پوشاندن و لحاف به خود کشیدن را چنین آورده 


است: وقتی در آغاز نزول وحی در غار حرا جبرئیل نزد او آمد. آشفته و نگران به منزل و 
نزد خدیجه برگشت وگفت: «زملونی؛ زملونی» مرا پپوشانید! مرا پپوشانید! می‌ترسم دچار 
آسیبی بشوم. سپس جریان را برای خدیجه باز گفت: آنگاه یا أمها الزمل4 نازل شد. يعنى 
ای آن‌که خود را در جامه پیچانده و در گوشه‌ی منزل دراز کشیده و مانند انسانی که آسایش و 
ماندن را ترجیح می دهد» و تلاش می‌کند شانه را از زیر بار مسژولیت خالی کند و از اننجام 
دادن امور مهم خود را خلاص نماید. عمل می‌کنی! «قم الليل إلا قليلاً» جامه به خود 
پیچاندن را کنار بگذار و برای اقامه‌ی نماز شب با شور و BLS‏ برخیز و ساعاتی از شب را 
در عبادت خدایت سپری كن تا برای به عهده گرفتن امری بزرگ و وظیفه‌ای سنگین یعنی 
تبلیغ دعوت و رساندن فرمان خدایت به مردم» آماده شوی و چشم OUT‏ را به نور دين جدید 
روشن نمایی... بعد از آن مقدار زمانی را توضیح داده است که بايد در عبادت خدا سپری 
کند» و فرمود: (نصفه أو انقص منه إلا قلیلا * أو زد علیه» نصفی از شب یا اندکی کمتر از 
آن يا بيشتر از نصف شب را در نماز و عبادت سپری كن. منظور این است که در اين ساعات 
عبادت بايد طولانی باشد و نباید از یک سوم شب کمتر و از دو سوم آن بیشتر باشد.(۱) 

ابنعباس گفته است: به دلیل قم اللیل4 قیام شب برای پیامب را فرض بود و بعداً 


با آيدى «فاقرژوا ما تیسر منه4 نسخ شد و فاصله‌ی اين وجوب و نسخ یک سال بود OY‏ 


۱-به صحیح بخاری باب نزول وحی مراجعه كنيد. 

۲ تفسیر کبیری ۰ از این جهت پیامر و و باراش به قيام شب مكلف شدنه تا در رویاروبی با دشمنان 
دعوت تحرک و آمادگی کامل داشته باشنده و پرورش جسمی و روحی آنان تکمیل گردد و در مقابل سختىها و 
ناملایمات صبور و شكيبا باشند» و اهرال و مخاطرات را بر خود هموار سازند. و از این تربيت بهره بگیرند و بر هر 
مشکلی غالب آیند. ثمره‌ی این «پرورش روحی» همان بود که سلمانان با جهاد و صبر خود و تحمل آزار در راه خدا» 


مشرق و مغرب زمین را به تصرف خود درآورند. 
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و این یگانه سوره‌ای است که آخرش اول آن را نسخ می‌کند؛ زبرا خدا نسبت به مؤمنان 
مهر و لطف خود را ابراز داشته و بار مسژولیت آنها را سبك نموده و می‌فرماید: «إن 
ربك یعلم أنك تقوم أدنى من ثلئى اللیل و نصفه و ثلثه, و طائفة من الذين معك...». 
«ورتل القرآن ترتيلا» و در اثنای قیام oe cols‏ قرآن را با آهنگ نیکو و آرام و 
شمرده و بدون شتاب بخوان تا از این طريق آن را بيشتر درک کنی و در درياى معانی و 
مفاهیم آن غور نمایی. خازن گفته است: بعد از اينكه فرمان قيام شب را به او داده به 
دنبال آن ترتیل قرآن را آورده است. تا نمازگزار بتواند حضور قلب داشته باشد و امکان 
تدبر و تامل در حقايق OUT‏ و معانی آنها را بيابد. بس وقتی که آدمی به مقام ذکر خدا 
برسدء قلباً عظمت و جلال و شکوه وى را احساس می‌کند و در موقع رسیدن به وعد و 
وعيد احساس اميد و بیم بيدا می‌کند. و در موقع رسیدن به قصه‌ها و امثال» پند و اندرز 
می‌گيرد. بنابراین قلب با نور معرفت خدا روشن می‌گردد. خواندن قرآن با شتاب و عجله 
نشان‌دهنده‌ی OT‏ است که خواننده معانى را درک نمی‌کند. بس بدین‌ترتیب نمایان 
می‌شود که منظور از ترتیل حضور قلب به هنكام قرائت است.(۱ پیامبر BB‏ قرائت را 
حرف به حرف و بسیار سنجیده انجام می‌داد؛ یعنی شمرده و بدون شتاب و با رعایت 
مخرج حروف» قرآن را می‌خواند. هر وقت به آیه‌ی رحمت می‌رسید می‌ایستاد و التماس 
و طلب می‌کرد؛ و هر وقت به آیه‌ی عذاب می رسيد» می‌ایستاد و استعاذه مىكرد.!") 

بعد از این‌که خدا به او دستور داد که خواب را کم کند و شب به نماز بایستد و قرآن 
را درک نماید؛ به بیان سبب این سه pal‏ پرتکلف و شاق پرداخت: نا سنلق عليك 
ee‏ کلام و گفتاری بس بزرگ و عالى قدر و مهم را بر تو نازل خواهیم کرد که 
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دارای هيبت و شکوهی بزرگ می‌باشد؛ چون كلام پادشاه علام است. امام فخر گفته 
است: منظور از ثقيل بودنش اين است که گرانقدر و باشکوه و خطیر است» و هر چیزی 
که ارزشمند و عالی قدر و مهم باشد» سنگین است. و معنی گفته‌ی ابن‌عباس همین است 
که گفته است: «قولا ثقیلا) یعنی کلامی بزرگ. و گویا منظور اوامر و نواهی مکتون در 
قرآن است که برمکلف شاق و سنگین می‌نمایند. و من معتقدم که انگار خداوند متعال 
گفته است: از اين رو به تو امر کردم نماز شبانه را اقامه کنی» که گفته و دستوری سنگین بر 
تو نازل می‌کنیم» و بايد خود را برای پذیرش آن گفته‌ی مهم» با اقامه‌ی نماز شب آماده 
کنی؛ چون وقتی انسان در شب تاریک به عبادت خدا مشغول باشد» و در پیشگاهش به 
ذکر و زاری و التماس روی آورد؛ خود را در آن تيره شب. برای اشراق و تجلی نور خدا 
آماده می‌سازد.۱) می‌گویم: برای ارتباط بين قيام شب و تلاوت قرآن» این معنی و تعبیر 
لطیف است؟ چون خدا پیامبر خود را مكلف کرد مردم را به دینی جدید فرا بخواند که 
متضمن تکالیفی شاق بر نفس است. و نيز آنها را به عمل به شرایع و احکام آن مكلف 
نماید» و شکی نیست که انجام دادن چنین تکلیفی؛ نیازمند مجاهدت و تلاش و تحمل 
زحمت و شکیبایی می‌باشد؛ زیرا آنان را وادار می‌کند که عقاید و باورهای مألوف را ترک 
نمایند. و عادات و رسوم موروئی را کنار نهند» پس تو ای محمد! در معرض مشکلات و 
سختی‌های فراوان قرار داری و در راه دعوت و فراخوانی مردم به سوی خير و نیکی با 
خطرات بزرگی روبرو می‌شوی» بس چگونه می‌توانی این وظیفه‌ی مهم و بزرگ و حساس 
را انجام دهی در حالی که در بستر نرم آرمیده‌ای و جامه به خود پیچیده‌ای و به راحتی و 
آسایش رفاه تن در داده‌ای؟ تو نباید از سعی و تلاش بازایستی واز روياروى با سختی‌ها و 
مصایب بهراسی بلکه بايد بانفس خويش جهاد کنی و عبادت فراوان انجام داده و تهجد و 
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قیام شب داشته باشی. و از مطالعه و تعمق و اندیشه و تفهم آیات قرآن سرباز بزنی» پس 
از بستر برخیز و شب را بيشتر در راز و نیاز خدایت بیدار بمان و خود را برای تحمل 
زحمات و مشقات دعوت و تبلیغ دين جدید آماده کن. جه توجیهی کریمانه و پرمهر است! 
که قلب پیامب BM‏ بدان بیدار شد» آنگاه آستین همت را بالا زد و به عمل پرداخت و 
درپیشگاه پروردگار به نماز ایستاد تا پاهایش ورم کردند. بعد از آن خدای متعال فضل 
عبادت و احیای شب را بیان کرده و می‌فرماید: «اٍن ناشثة اللیل» ساعات و اوقات 
شب که در راز و نیاز و التماس و صفای قلب سپری می‌شود و طاعت و عبادتی که انسان 
در شب انجام می‌دهد و برای انجام آن در آرامش شب از بستر نرم بیرون مى tl‏ 
هی أشد وطأ» برای نمازگزار از اقامدى نماز روزانه شدیدتر و سنگین‌تر است؟ زیرا شب 
موقع خواب و استراحت است. لذا قيام بر نفس شدیدتر و سنگین‌تر است. از خصوصیات 
این تمرين سخت» تقویت نفس و درون و استحكام اراده و نيرومند شدن بدن است. 
شكى نيست دركيرى با منكران و دشمنان خدا به بدنى نيرومند و روانی قوی نيازمند 
است. (وأقوم قیلا4 و گفتار در آن ثابت‌تر و راستین‌تر مى باشد؛ زيرا اصوات در خلال 
شب آرام می شوند و در خلال شب جنب و جوش قطع می شود در نتیجه نفس باصفاتر 
گشته» و ذهن آمادهتر می‌شود. بس آرامش صوت در شب و سكون انسان در آن» نفس و 
نهاد را در تدبر و درک و فهم يارى داده و در اندیشیدن در اسرار و رموز و مقاصد قرآن 
کمک می‌کند. (إن لك فى النهار سبحا طویلا» و در خلال روز جنب و جوش و دخل و 
تصرف و اشتغالی طولانی در امور خود داری. پس شب را برای شب زنده‌داری و عبادت 
قرار بده. در التسهیل آمده است: سبح در اینجا به معنی اشتغال و تصرف در اعمال است. 
يس يعتى برای اشتغال به کارهاء روز کافی است» و شب را برای عبادت قرار ody‏ بعد 
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از این‌که خطاب الهی اين مقدمات را مقرر نمود که صورت آماده‌کردن و سرآغاز دعوت 
را داشت. به پیامبر BBM‏ فرمان داد بعد از كسب آمادگی: تبليغ و چگونگی سیر عملی 
دعوت را مورد نظر قرار دهد و فرمود: (و اذکر اسم ربك و تبتل إليه تبتیلاه شب و روز 
از ذکر وياد خدا يارى بجوی» و غير از خدا را عبادت مکن و به غير خدا توکل منما و 
كاملاً به سوی او روی بیاور و در هیچ يك از امور خود به غير او تکیه مکن. ابنکثیر گفته 
است: یعنی ياد خدا را پیشتر کن و از غير او روی برگردان و هر وقت از کار و مشفلت 
فراغت یافتی با قلبی فارغ و اخلاصی کامل به عبادت او بپرداز.( ورب السشرق و 
المغرب لا إله !لا هو فاتخذه وکیلا4 همو خالق و متصرف و مدبر امور خلق است. و همو 
مالک و DE‏ مشرق و مغرب زمین است. و جز او پروردگاری نیست. فقط به او تکیه كن 
وكار خود را به او واگذار نما. و اصبر على ما یقولون4 و در مقابل آزار و نیش زبان آن 
ابلهان تکذیب کننده شکیبا باش که می‌گویند: محمد ساحرء شاعر و دیوانه است؛ چون 
محققاً خدا ياورت می‌باشد و بر OUT‏ پیروزت می‌کند. و اهجرهم هجرا جميلاً» و از آنان 
كنار بکش و آنها را ترك نما و با OUT‏ روبرو مشو و به آنان بد و بيراه Se‏ مفسران 
گفته‌اند: هجر جمیل همان است که همراه آن عتاب نباشد. و آزار و شتم OF‏ را نيالايد. اين 
حکم قبل از دستور قتال با مشرکین بود که می‌فرماید: و إذا رأيت الذين يخوضون فى 
آیاتنا فأعرض عنهم». اما بعداً دستور قتال و قنل آنها را داد. حکمت اين امر این است که 
مؤمنان در مکه اقلیتی ضعیف بودند, لذا به آنها امر شد كه صبور باشند و در عبادت 
شبانه تلاش کنند تا با اين پرورش روحی خود را برای مبارزه با دشمنان آماده سازند. و 
تا زمانی که تعدادشان افزون می‌شود شکیبایی را پیشه کنند آنگاه در مقابل دشمن و 
طغیان بایستند. اما قبل از رسیدن به اين مرحله بايد صبر کتند و به دعوت زبانی اکتفا 
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نمایند... بعد از آن سران قريش را مورد تهدید قرار داده و می‌فرماید: و دزنی و الکذبین 


أولى النعمة» مرا با آن تکذیب‌کنندگان آیاتم» که در دنیا دارای تنعم و رفاهند و در عيش و 
خوشگذرانی سرمستند تنها بگذار. من به تنهایی می‌توانم شر آنان از تو دفع کنم. صاوی 
گفته است: يعنى مرا بگذار تا از آنها انتقام بگیرم و برای آنها شفاعت مکن. بدین ترتیب 
تعظیم و شکوه قدر و منزلتش را نشان می‌دهد.!۱) «و مهلهم قلیلا» و مدتی کوتاه به آنها 
مهلت بده تا به عذاب شدید نايل آیند. 

مفسران گفته‌اند: خدای متعال به آنها فرصت داد تا پیامبر GEG‏ از مکه هجرت کرد. 
وقتی او هجرت نمود خدا سال‌های خشک و قحطی را به صورت عذابی عمومی بر آنها 
مسلط کرد» سپس بزرگانشان را در غزوه‌ی بدر به قتل رسائد.!؟) بعد از آن به توصیف 
عذاب آماده شده برای OUT‏ در آخرت پرداخته و می‌فرماید: OP‏ لدینا أنكالا وجحيما» 
در آخرت آنها در نزد ما زنجیرهای بزرگ و سنگین و زبانه‌ی آتش سوزان دوزخ دارند. 
در التسهیل آمده است: (SIS)‏ جمع «نکل» به معنی زنجیر آهتی می‌باشد. و در روایت 
آمده است: زنجیرهای سياه آهنین می‌باشد.(۳ «و طعاما ذا غصة» و خوراکی بدبو و 
زشت و ناگوار دارند که در گلوی انسان كير می‌کند؛ و آن عبارت است از زقوم و ضریع. 
ضریع گیاهی است بدبو و خاردار. ابنعباس گفته است: خار آتشین است که در كلو كير 
می‌کند؛ نه فرو می رود و نه بالا می‌آید ۷۴۱ و عذابا Lal‏ و علاوه بر زنجیر و مطالب 
مذکور؛ عذاب دردناک دیگری نیز دارند... بعد از آن زمان فرا رسیدن عذاب را یادآور شده 
ومی‌فرماید: ؤيوم ترجف الأرض وال جبال) روزی که زمين به لرزه درمیآید وكوههايش 
به شدت تکان می‌خورده آن روز» روز قيامت است. «وكانت الجبال كثيبا مسهیلا» و 
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کوه‌ها با آن همه سفتی و صلابتی كه دارند به صورت تبه ماسه‌ی روان در مى آيند؛ و بعد 
از این‌که زمانی سفت و جامد بودند به ماسه‌ی نرم تبدیل می‌شوند. 

ابن‌کثیر گفته است: يعنى کوه‌ها به صورت شن روان درمی آیند. آن‌هم بعد از این‌که 
سنگ‌های كريستال و مرمر بودند» آنگاه متلاشی شده و اثری از آنها باقی نمی‌ماند. 
همچنان که در جای دیگر می‌فرماید: و يسألونك عن الجبال فقل ینسفها رب نسفا * 
فیذرها قاعا صفصفا * لاتری فيها عوجا و لا أمتا4 يعنى در OT‏ پستی و بلندی به چشم 
نمی‌خورد... خدا عذاب مقرر برای مشرکین و مکان آن یعنی دوزخ و ابزار آن یعنی زنجیرها 
و خوراک OT‏ یعنی زقوم و زمان آن یعنی اضطراب و تزلزل زمين را یادآور شده است و 
می‌خواهد بدین وسیله تکذیب‌کنندگان را بترساند و تهدید کند که در صورت ادامه‌ی 
تکذیب پیامبر SEE‏ تمام آنان را کیفر می دهد. به دنبال OF‏ مصایبی را به آنها یادآور شده 
است که بر سر ملت‌های متمرد و گردنکش قبل از آتان آمده است. و این‌که چگونه آنها 
راه عصیان را در پیش گرفتند و متمرد شدند. و عذاب خدا بر آنان نازل شد. خداوند متعال 
فرعون ستمکار را برای OUT‏ مثال زده و می‌فرماید: انا أرسلنا الیکم رسو لا شاهدا عليكم» 
ای مردم مکه! ما محمد را برای شما مبعوث کردیم که شاهد و ناظر وگواه بر اعمال شما 
باشد و برکفر و عصیان شماگواهی می‌دهد. < کا أرسلنا إلى فرعون رسولا» همان‌طور 
که یکی از پیامبران «اولوالعزم» و گرامی یعنی موسی‌بن عمران را نزد فرعون گردنکش و 
ستمگر فرستادیم. خازن گفته است: از این جهت از ميان ساير ملت‌ها و پیامبران حضرت 
موسی را ذکر کرده است که حضرت محمد از جانب مردم مکه مورد اذيت قرار گرفت و 
چون در بين OUT‏ به دنیا آمده بود او را تحقیر کردند. همان‌طور که حضرت موسی به 
دليل این‌که توسط فرعون بزرگ شده و در خانه‌ی وی سربرآورده بود تحقیر می‌گردید ٩‏ 
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«فعصى فرعون الرسول4 فرعون موسی را تکذیب کرده و به او ايمان نياورد؛ و او هم 
مانند شما ای جماعت قريش که از فرمان محمد عاصی شده و سرباز زدید و رسالتش را 
تکذیب کردید! از فرمان موسی در رفت و عاصی شد. «فأخذناه أخذا وبيلا» بس او را به 
صورتی فجیع و شدید و خارج از حدود تصور نابود کردیم. او را با پیروانش در دريا غرق 
نمودیم.!۱ ابرسعود گفته است: آیه یادآور این نکته می‌باشد که آنچه بر سر آنان آمد» بر 
سر اينان نیز خواهد آمد. و «وبیل» یعنی سنگین و غلیظ.(" بعد از اينكه هلاکت فرعون 
را یادآور شد و معلوم ساخت که جاه و جبروتش عذاب را از او دفع نکرد؛ قيامت و هول 
هراس آن را به کفار مکه پادآور شد تا معلوم کند که آنها مانند فرعون از عذاب راه 
نجاتی ندارند و فرمود: فکیف تتّقون إن كفرتم یوما يجعل الولدان شيبا» ای جماعت 
قریش! اگر به خدا کافر باشيد و به او ايمان نياوريده چگونه از عذاب روزی هولناک و 
مخوف بیم ندارید؟ و چگونه از آن روز رعب‌انگیز خود را ایمن می‌دانید که از شدت 
رعب و هراسش, نوزاد سفید موی می‌گردد. 

طبری گفته است: از این جهت نوزاد بير می‌شود که خدا به آدم می‌گوید: ذریت 
خود را از AT‏ بیرون بیاور؛ از هر هزار نفر نه‌صد و نود و نه تفر بیرون می آینده از این رو 
هر توزادی سفیدموی می‌گردد.۲۱ بعد از آن بر توصیف و هول آن افزوده و می‌فرماید: 
«السماء منفطر به) از رعب و بیم و هراس آن روز رهیب؛ آسمان شکافته و پاره می‌شود. 
ذكان وعده مفعولا) به طور قطع و يقين وعده‌ی خدا مبنى بر فرا رسیدن چنین روزک 
جامه‌ی تحقق به خود می‌پوشد؛ زيرا در وعده‌ی او خلاف نیست. (إن هذه تذکرة> این 


آیات ترس آور که در حکم زنگ خطر و بازدارنده هستند برای انسان مایه‌ی عبرت و 


۰۲۰۵/۵ ابوسمود‎ lt ,۵۱۵/۳ مختصر‎ ١ 


۴-طبری 85/176 و مختصر ۵۱۵/۳ 


اندرز می‌باشند. «فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا) بس هر يك از غافلان فراموشکار که 
بخواهد قبل از فوت وقت از این تذکر و یادآوری بهره‌مند شود راهی را در پیش م ىكيرد 
که او را به خدای رحمان و بامهر برساند و راه ایمان و طاعت را بيويد, راه هموار و وسایل 
فراهم می‌باشد. مفسران گفته‌اند: منظور تشویق و ترغیب انسان بر ایمان و اطاعت خدا و 
اعمال صالح می‌باشد تا برای آخرثش ذخیره و اندوخته‌ای فراهم نماید. 

بعد از آن به موضوع قیام و شب زنده‌داری بازگشته است که در آغاز سوره از آن بحث 
شد: إن ربك یعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معك» 
ای محمد! خدایت می‌داند که تو با يارانت کمتر از دو سوم شب به تهجد و عبادت 
می‌پردازید» و گاهی نصف وگاهی یک سوم شب را به عبادت می‌پردازید.(۱ همان‌گونه 
خدا می‌فرماید: « کانوا قلیلا من الليل ما ہجعون * و بالأسحارهم يستغفرون». «و الله 
يقدر اللیل و النهار» و خدا به مقدار و میزان شب و روز و اجزا و ساعات آن عالم 
است و از قیام در ابن ساعات و در هوای شب تيره که به خاطر جلب رضایت او در 
عبادت به سر مى بريد؛ باخبر است» و خدای متعال تدبیرکننده‌ی شب و روز است. 
«علم أن لن تحصوه فتاب علیکم» خدا می‌داند که توانایی قیام تمام شب يا اغلب آن را 
ندارید, لذا به شما رحم کرد و بار شما را سبك نمود» تكليف شما را تخفیف داد. طبری 


گفته است: یعنی خدا می‌داند که توانایی قیام آن را ندارید, لذا تخفیف داد و توبه‌ی شما 


١‏ آیه در مورد وجوب قيام شبانه بر پیامبر و یارانش نصی صریح است. آنها مكلف شدند ساعاتی طولانى از شب را 
در قيام به سر ببرند که از بک سوم شب کمتر نباشد و از دو سوم زبادتر نباشد. قيام و احیای شب در طاعات مختلف از 
قبيل ذ کر و نماز و تلاوت قرآن؛ بدن را نیرومند می‌سازد و روح را پاک می‌گرداند و انسان را با خشونت زندگی عادت 
می‌دهد و از استراحت و سستی و فرورفتن در لذایذ دور می‌کند. خدا GUT‏ را بدان مكلف نمود تا از لحاظ روحی و 
جسمی آنها را آماده سازد که بار دعوت ديت جديد را به دوش بکشند و در راه نشر دين زحمات را تحمل کنند. وه جه 


تربيتى است کریمانه و مبارکك که مردان بزرگك را بار می آورد! 


را پذیرفت.(۱) «فاقرژرا ما تيسّر من القرآن» يس هر اندازه که برایتان میسر است شب 


نماز بخوانید. از این جهت نماز را به قرائت بیان و تعبیر کرده است که قرائت یکی از 
اجزای نماز است. ابن عباس گفته است: وجوب قیام شب از گردن ياران پیامب يليك افتاد 
و برای آنان به صورت تطوع باقی ماندء اما برای پیامبر SBM‏ به صورت فرض Bb‏ ماند. 
بعد از آن حکمت اين تخفیف را بیان کرده و می‌فرماید: علم أن سیکون منکم مرضی4 
خدا می‌داند بیماری مانع قيام شبانه بعضی از شما خواهد شد. از این‌رو از سر رحمت و 
عطوفتى كه نسبت به شما داریم» بار آن را از شما سبك نمودیم. و آخرون يضاربون فى 
الأرض يبتغون من فضل الله» و می‌داند گروهی دیگر برای تجارت وكسب روزى و مال 
حلال به سفر خواهند رفت. «و آخرون يقاتلون فى سبيل اله و جمعى ديكر يعنى 
مجاهدان برای اعلاى کلمه‌ی خدا و نشر دين به جهاد می‌روند؛ بس قيام شب بر تسام 
افراد اين سه كروه سخت و مشقت مى ياشدء از اينرو خدا بار آنها را سبك نموده است. 
در اين آيه خدا عذرهايى را يادآور شده است كه بندگان را از قيام شب باز مىدارد؛ از 
جمله‌ی آنها یکی بيمارى و یکی هم» سفر برای تجارت وكسب و کار و دیگری جهاد در 
راه خدا می‌باشد. بعد از OF‏ فرمان خواندن مقداری مقدور از قرآن را به عنوان تاکید بر 
تخفیف تکرار کرده است. امام فخر می‌گوید: بیماران به سبب بیماریشان نمی‌توانند به 
تهجد بپردازند و مسافر و مجاهد در خلال روز به اعمال سخت و مشقت‌بار اشتغال 
دارند و اگر در شب نخوابند» اسباب مشقت آنها اضافه می‌شود. از این‌رو خدا آن را 
تخفیف داد و وجوب تهجد درباره‌ی آنها منسوخ گشت.۲۲ «فاقرؤوا ما تیشر منه» پس 
هر مقدار که مقدور گردید نماز بخوانید و در نماز خود هر اندازه میسر گردید قرآن 
بخوانید. و أقيموا الصلاة و آتوا ال زکاة» و نماز فرض را به وجه اکمل ادا نماييد و زکات 


۱-طبری ۸۸/۲۹ ۱ ۲ تفسير کبیر ۰۱۸۷/۳۰ 


را به مستحقان بدهید. مفسران گفته‌اند: در قرآن به ندرت به نماز امر شده است مگر 
إينكه در کنار آن به ادای زکات نیز امر شده است؛ چون همچنان که نماز ستون است در 
بين بنده و خداء زکات نيز در بين بنده و برادرانش ستون است. و نماز بزرگترین عبادت 
بدنی است و زکات بزرگترین عبادت مالی. و أقرضوا الله ترضا حسنا» به خاطر جلب 
رضایت خدا نیکی و صدقه و بخشش و احسان را پیشه‌ی خود کنید. ابن‌عباس گفته 
است: متظور صدقات دیگر غير از زکات است. از قبیل صله‌ی رحم و اكرام مهمان و 
غیره.(۱) و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله و هر عملی نیکویی را انجام 
بدهيد و به هر کاری خیر بپردازیده اجر و ثراب آن را نزد خدای خود مىيابيد. هو خيراً 
و أعظم أجرا» در روز قيامت ثواب و پاداش آنچه را که در دنيا از پیش فرستاده‌اید از 
قبیل اعمال صالح» می‌یابید؛ زيرا دنيا ناپایدار و آخرت پایدار است. و آنچه در نزد خدا 
می‌باشد برای بزرگ مردان بهتر است. و استغفروا الله و در تمام اوقات و احوال 
بخشودگی خدا را بجویید؛ چون انسان اهل قصور و تقصیر است. «إن الله غفور رحيم» 
دایره‌ی بخشودكيش فراخ و ميدان رحمتش وسیع است. خدا سوره را با راهنمایی 
انفاق‌کنندگان نیکوکار خاتمه داده» و در آخر آنان را راهتمایی می‌کند که عفو و بخشودگی 
خدا را بجویند؛ زیرا احتمال دارد که اتفاق را خالصانه و با نيت پاک انجام نداده یا در 
قرض دادن نیکو عمل نکرده باشند. در نتيجه نفقه را در غير محل خود قرار داد يا آن را 
بر مبناى غرض و هوس صرف کرده‌اند. و اين خاتمه با موضوع انفاق سازگار و مناسب 
است. پس منزه خدایی است که قرآن را با واضحترین بیان نازل کرده است.(۱۳ 

نکات بلاغی: ۱- (انقص منه ... أوزد علیه», «المشرق ... وا مغرب) و «اللیل ...و 
النپار» متضمن GLb‏ است. 


۱ تفسير کبیر ۱۸۷۳۰ ۲ خازن ۱۷۱/۴ 


LL Tp ۲‏ إليكم رسولا» حاوی جناس اشتقاق است. 

م o>‏ رتل القرآن ترتيلا)» «و تبتل إليه تبتيلا» و (فأخذناه أخذا وبيلا4 متضمن تأکید 
فعل است به وسیله‌ی مصدر. 

۴ إنا أرسلنا إليكم رسولا4 شامل التفات از غایب به خطاب است. 

د <قاترژوا ماتيسّر من القران» متضمن مجاز مرسل است. 

Le yp‏ تقدموا لأنفسكم من خير» شامل ذکر عام بعد از خاص است. 

۷« و أقرضوا الله قرضا حسنا) متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد. 


۸- ان لدینا أنكالا و جحيماء و طعاما ذاغصة و عذابا lal‏ شامل سجم مرصع است. 
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3 سوره‌ی مدثر در مكه نازل شده و شامل ۵۶ آیه می‌باشد.‎ ay 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی مدثر در مکه نازل شده است و مانند سوره‌ی قبل - سوره مزمل - در 
مورد بعضی از جوانب شخصیت رسول اعظم SE‏ بحث می‌کند. از این‌رو به سوره‌ی 
«مدثر» موسوم است. 

# سوره در آغان پیامبر SEH‏ را مكلف می‌سازد که با جدّیت برخیزد و فعالانه 
بکوشد و بار دعوت را به دوش بکشد و وظیفه‌ی تبلیغ را ايفاكند و کار را برحذر بدارد؛ 
تا سرانجام خدا در بين او و دشمنانش حکم كند. همچنین وی را سفارش می‌کند که در 
مقابل آزار تبهكاران شکیبا باشد: «يا أمها الدثر * قم فأنذر * و ربك فكبر يه و ثیابك 
فطهر * و الرجز فاهجر * و OEY‏ تستکثر * و لربك فاصير». 

* بعد از آن سوره به انذار و برحذر داشتن OF‏ مجرمان از روز پرآشوب و هراس 
ادامه داده و بیان می‌دارد که در آن آسایشی نخواهد داشت؛ چون بسی هول‌انگیز 
است و شداید را در بردارد: «فإذا نقرق الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * على 
الکافرین غير يسير». ۱ 

# سوره در مورد داستان آن شقى تبهكار يعنى «وليد بن المغيرة» داد سخن می‌دهد 
كه قرآن را شنید و دریافت از جانب خدا نازل شده و کلام خدا می‌باشد اما به خاطر 
پیشوایی و حب ریاست, گفت: قرآن سحر است و يشر آن را ياد می‌گیرد: (ذرنی و من 
خلقت وحیدا * و جعلت له مالا عدردا * و بنین شپودا * و مهدت له تمهيدا * ثم 
يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا عنيدا # سأرهقه صعودا ‏ إنه فکر و قدر * فقتل كيف 


# سپس سوره در مورد آتش مقرر از جانب خدا برای کقار» و از خزانه‌داران 
سخت‌کوش دوزخ» واز شکنجه گراتش که مکلف به آزار تبهکاران می‌باشند. و از تعداد 


آنها و حکمت تخصیص جتان عددی به بحث پرداخته و می‌فرماید: و ما آدراك سا 
سقر * لاتبق و لاتذر * لواحة للبشر * علا تسعة عشر 4 و ما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ...». 

# سوره به ماه و فروغش و به صبح و روشناییش قسم باد کرده است که جهنم یکی 
از بلایا و مصایب بزرگ است: « کلا و القمر » و اللیل إذ أدبر # و الصبح إذا آسفر # إنها 
لاحدی الكبر * نذیرا للبشر * gh‏ شاء منکم أن يتقدم أو يتأخر ...». 

# پس از آن در مورد گفتگوی بين مؤمنان و مجرمان در مورد سبب داخل‌شدن آنها 
به دوزخ به بحث می‌پردازد: الا صحاب البين * فى جنات یتساء‌لون عن انجرمین * 
ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلين * و لم نك نطعم المسكين # و کنا نخوض مع 
الخائضين ...4. 

* و سوره با بیان رو برتافتن مشركين از ايمان خاتمه مىيابد: «كلا بل لايخافون 
الآخرة ‏ كلا إنه تذكرة #* فمن شاء ذكره 6 و ما يذكرون إلا أن يشاء اله هو أهل التقوى و 
Sal‏ المغفرة). 


خداوند متعال مى فرمايد: 
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معنی لغات: «المدثر» لباس به خود پیچیده. «تدّثر» يعنى دثار پوشید. دثار: رو انداز. 


«الناقور» بوقی که در آن می‌دمند. عبس4 ابرو درهم کشید. بسر» ترش روی شد. اگر 


با عصبانیت همراه باشد «بسل» به کار می‌برند.!۱) «أسفر» روشن و برملا شد. الکبر4 
ناگواری‌ها و مصایب بزرگ و عقوبات. (قسورة) شیر. از ماده‌ی قسر به معنی قهر است. 

سبب نزول: روایت است وقتی که آیه‌ی «عليها تسعة عشر4 نازل شدء ابوجهل به 
قريش گفت: مادر به عزايتان بنشیندا ابن ابی کبشه یعنی - حضرت محمد BR‏ ما را از 
جهنم برحذر داشته و می‌گوید: نگهبانان آتش نوزده نفرند» در صورتی که شما جمعی 
بزرگ می‌باشید. LT‏ هر ده نفر از شما نمی‌تواند از عهده‌ی یکی از آنها بربيايد؟! ابوالاسد 
الجمحی گفت: من هفده نفر را کفایت می‌کنم شما فقط دو نفر را از من دور کنید. ASST‏ 
آیه‌ی و ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة و ما جعلنا عدتهم إلافتنة للذین كفروا ...۲۳۱۷ 
نازل شد. 

تفسیر: یا Led‏ الدثر» قم فأنذر» ای جامه به خود پیچیده! منظور خواب و راحت 
است. از بستر برخیز و با عزم و تصمیمی راسخ مردم را اگر ایمان نیاوردند از عذاب خداء 
برحذر بدار. به منظور موانسه و نشان دادن مهر و لطف. پیامبر با لفظ «المدثر» مورد 
خطاب قرار گرفته است» همان‌طور که در سوره‌ی قبل به «المزمل» مورد خطاب قرار 
گرفت. مفسران كفتهاند: پیامب SEG‏ در غار حرا مشفول Cale‏ بود که جبرئیل آیه‌ی 
«إقرأيسم ربك الذی خلق...» را برايش آورد. اين اولین آيات قرآن بود که بر او نازل شد. 
پس آشفته و لرزان. و با دلهره به منزل برگشت به خدیجه گفت: سرا بپوشانیدا سرا 
بپوشانید. آنگاه آيدى LT LD‏ الزمل * قم الیل الا قليلا» نازل شد. بعد از آن وحی مدتی 
متوقف گردید و پیامبر SEE‏ افسرده شد. پس از اندی هنگامی که راه می‌رفت» صدایی را 
از جانب آسمان شنيد» سرش را بلند کرد دید همان فرشته است که در غار حرا آمده 


بود در بين آسمان و زمين روی کرسی نشسته است. بيامبر BB‏ از دیدنش ترسید و 


۱ تفسير كبير ۰۲۰۱/۳۰ ۲ تفسير کبیر ۲۰۳/۳۰ و تفسیر خازن ۰۱۷۷/۴ 
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آشفته گشت. به منزل برگشت و گفت: مرا ببوشانيد! جامه بر من برکشید!۱) آنگاه خدا 
Gd Ly Gal‏ المدثر» قم فأنذر» را نازل کرد. قرطبی گفته است: در اين ندا خطابی 
لطیف از خدای كريم به حبیبش درک می‌شود؛ چون او را با وصفش خوانده و نگفته 
است: «یا محمد» تا از جانب خدايش احساس ملاطفت کند. همچنان که پیامبر 8ا در 
روز خندق به «حذیفه بن الیمان» گفت: «ای در خواب غنوده! برخیز».(۲) و ربك فكبر» 
و خدایت را تعظیم كن و تمجيد و تقدیس را به او اختصاص بده و تنها او را به عظمت و 
كبريا ياد کن» که بزرگتر از او خدایی نیست. آلوسی گفته است: یعنی تکبیر را به خدا 
اختصاص بده. اعتقاد و باور داشته باش و گفته‌ی او را به كبريا و عظمت توصیف كن و 
بخوان.۳۱" از این‌رو این جمله را بعد از امر به انذار آورده است که به بيامبر یاد آور شود به 
کفار اهمیت و اعتبار ندهد؛ چون اختیار GAS‏ عموما در دست خدای توانا می‌باشد. 
پس نباید پیامبر به هيج یک از خلایق اهمیت بدهد» و نباید از غير خدا بترسد؛ زیرا تمام 
بزرگان تحت قهر و سلطه و کبریای خدا قرار دارند. «و ثيابك فطهر» لباس و جامه‌ات را 
از ناپاکی‌ها پاکیزه بدار؛ چون مؤمن باطنش پاک است و شایسته نیست ناپاک را بپوشد. 
ابن زید گفته است: مشرکین خود را پاک نمی‌کردند» خدا به پیامبر امركرد خود را پاکیزه 
کند و لباسش را پاک بدارد.(؟" و ابن عباس گفته است: لباس کنایه از قلب است. پس یعنی 
قلبت را از گناه و نافرمانی پاک بدا و به گفته‌ی غیلان استشهاد کرده است: 
و إنى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من درة أتققع(* 


«خدا را شكر كه لياس گناه نپوشیده‌ام و نقابى از ستم برنگرفتهام». 


١‏ طبرى این روایت را از جابر بن عبدال نقل نموده است. در تفسيرى طبری ۹ لنيز اينكونه آمده است. 
۲-قرطبی 50/15 7 روج المعاني ۱۱۷/۲۹ 

۴ اب نکلیر ۱۸/۳ ۵ 

Syd‏ و و ابن جريز قول اول را پسندیده و گفته است: قول اول روشن‌تر است. 


عرب می‌گوبند: فلانی لباسش پاک است. و منظورشان اين است که از معایب و 


صفات مذموم پاک است. و می‌گویند: فلانى لباسش چرکی است؛ یعنی دارای اوصاف 


مذموم است. رازی گفته است: خسن این كنايه در اين است که لباس همراه و ملازم انسان 
است از اينرو لباس را کنایه از انسان قرار داده و گفته‌اند: افتخار و پاکی در پیراهن؛ و 
عفت در شلوارش می‌باشد.!۱) «و الرجز فاهجر4 و پرستش بت‌ها را ترک نما و بدان 
نزدیک مشو. ابن‌زید گفته است: «رٌجز» يعنى خدایانی که آنها را می‌پرستیدند. پس خدا 
به پیامبر SB‏ امر کرده است که پرستش آنها را ترک كويد و نزدیک آنها نشود.!" امام 
فخر گفته است: oe Jn‏ مانند رجس برای ناپسند و کثیف نام است. و خدا فرموده است: 
«فاجتنبوا الرجس من الأوثان» و گفته‌ی و الرجز فاهجر» گفته‌ای است جامع مکارم 
اخلاق, انگار گفته است: از آزار و ابلهی و هر ناپسندی دوری كنء و اخلاق آن مشرکان را 
مگیر. منظور از «هجر» امر به ادامه‌ی همان هجران است. همان‌طور که مسلمان می‌گوید: 
(اهدنا الصراط الستقم» این بدان معتی نمی‌باشد که بر راه هدايت نیست» بلکه 
منظور این است که ما را بر هدایت پایدار بدار.!۳ «و EY‏ تستکار» و چیزی را که به 
مردم می‌دهی زياد نشأن مده؛ چون بخشنده» بخشش خود را کم جلوه می‌دهد هرچند 


۱و مانند فردی که از فقر نمی‌ترسد؛ بخشش gS‏ أبن عباس گفته است: 


که زياد هم باشد. 
یعنی چیزی را به امید التماس بیشتر عطا مكن.!*) منظور این است که چیزی را مده که 
بیشترت بدهند. و راز نهی اين است که عطا بايد خالی از انتظار و چشمداشت و عرضن 
باشد. بايد به طریق تعفف و كمال باشد؛ چون پیامبر به شریفترین آداب و والاترین 
اخلاق مأمور و مكلف است. «و لربك فاصبر» و به خاطر رضای خدا در مقابل آزار 


۹۳/۲۹ تفسير کبیر ۰۱۹۲/۳۰ ۲-طبری‎ ١ 
۰۱۷۰/۴ تفسیر کبیر ۰۱۹۳/۳۰ *التسهيل‎ ۳ 
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قومت شكيبا باش. بعد از آن درباره‌ی اهوال و شداید قیامت خبر داد و می‌فرماید: 
«فإذا نقرفى الناقور» وقتی که در صور دمیده شد. نفخه‌ی حشر و نشر دمیده شد. به 
منظور بیان هول و شدت روز قيامت از نفخ در صور به إثقر فى النأقور» تعبير شده است؛ 
چون «نقرا در زبان عرب به معنی صوت می‌باشد. و اگر صوت شدید باشدء هراس انگیز 
می‌شود. بس انگار گفته است: در مقابل آزار آنها صبور باش که در مقابل خود روزی 
هراس‌انگیز دارند و در آن کیفر آزار خود را خواهند یافت. و تو نيز پاداش صبر خود را 
می‌یابی. از اينرو بعد از آن گفته است: «فذلك یومثذ یوم عسير» OF‏ روز» روزی است 
سخت و هول‌انگیزه و هول و هراس در آن به اوج می‌رسد وکار بر آنان دشوار می‌شود. و 
استفاده از اشاره به دور (فذلك) برای تشان‌دادن بعد منزلت آن در هول و هراس است. 
ep‏ الکافرین غير يسير» بر کافران سخت و ناهموار است و بر آنان آسان نیست؛ زیرا 
به حساب آنان رسیدگی می‌شود و سیه‌رو و نابينا حشر می‌شوند و در ملاه عام افشا و 
مفتضح می‌گردند ٩۱.‏ صاوی گفته است: آيه نشان می دهد که کار بر مؤمنان آسان می‌شود؛ 
زيرا عسرت آن به کافران مقید است. و نيز آبه متضمن وعید وكين زياد نسبت به کافران و 
حاوی مؤده و تسلی خاطر مؤمنان می‌باشد.!" بعد از آن داستان OF‏ شقی کافر يعنى 
«وليدين مغیره» و سخنان زشت و ناپسندش را بیان کرده و می‌فرماید: (ذرنی و من خلقت 
وحیدا) من و آن شقی را بگذار, کسی که او را در شکم مادرش تک و تنها آفریدم» نه 
مالى داشت ونه فرزندی و نه قدرتی ونه یاوری» سپس به من کافر شد و آيات مرا تکذیب 
كرد. مفسران گفته‌اند: آيه در مورد «وليدين مغيره» نازل شده است که یکی از بزرگان 
سرشناس قريش بود. به همین سبب لقب «وحيده و «ريحانه» قريش يافت. خدا نعمت 


مال و اولاد را به او عطا کرد و درٍ روزى را بر وى كشود. ثروتش مانند رود خروشان 


۱-ابوسعود ۰۲۱۸/۵ ۲-ماری ۰۲۱۵/۴ 


شد. در طائف باغی داشت که تابستان و زمستان ثمرش قطع نمی‌شد. اما به نعمت‌های 
خدا ناسپاس شد و آن را به کفر مبدل ساخت و به انکار DET‏ خدا برخاست و به آن 
افترا بست. و در مورد او آیه‌ی «ذرنى و من خلقت وحيدا» نازل شد که تهدید بسیاز 
بدیع و کم نظیری است و نیز در سوره‌ی «نون» آیات(۱) «و لاتطع کل حلاف مهین ... تا 
... سنسمه على الخرطوم» در مورد او نازل شده است. ولید همان فردی بود که به آزار 
SH aly‏ برخاست و در مورد وى حیله و دسیسه‌سازی کرد؛ چون وقتی سران قريش 
در مورد پیامب BB‏ درمانده شدند و عرصه بر آنان تنگ شد و تدابیرشان در مورد 
ساکت‌کردنش به جایی نرسيد, و نتوانستند نور و فروغ دعوتش را خاموش کنند» به ولید 
روى آورده و oly‏ بردند. او به آنان گفت: او را ساحر بخوانید و به بندگان و بچه‌های خود 
بگویید اين موضوع را در مکه پخش کنند. آنها هم فریاد می‌زدند: محمد ساحر است. 
پیامبر از اين امر افسرده خاطر شد. آنگاه آيات شریف در مورد تهدید و ترساندن ولید 
نازل شدء تا بیشتر كبر و غرورش شکسته شود. بعد از آن خدا می‌فرماید: و جعلت له 
مالا مدودا» و مال فراوان و وسیع و گسترده از قبیل شتر و خيل و حشم و بز و گوسفند و 
باغ و بستان سرسبز و خرم برایش قرار دادم. 

بیضاوی گفته است: «ممدودا» يعنى مبسوط و فراوان. او دارای كشتزار و خیل و 
حشم و تجارت ay‏ ابن عباس گفته است: مالی گسترده در بين مکه و طایف داشت. و 
مقاتل گفته است: بستانی داشت که نفع و ثمر آن در تابستان و زمستان قطع نمی‌شد.(۱۳ 
«وبنین شهودا» به او اولادی عطا کردیم که در شهر او مقیم هستند. در محافل و مجامع 


با او حاضر می‌شوند و به آنها انس و الفت می‌گیرد و از او جدا نمی‌شوند تا زندگیش بر او 


١-به‏ سوره‌ی (ن) و قصه‌ی daly‏ مراجعه شود. همین تفسير: 


۲-بیضاوی ۰۳۹۲/۲ ۳ تفسیر کبیر ۰۱۹۸/۳۰ 
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تلخ گردد. سه نفر از آنها يعنى «خالد و هشام و ولید» مسلمان شدند.!۱) بعد از ذکر 
مظاهری از نعمت مال و فرزندان که به او عطا کرده بود» به ذكر دیگر نعماتی می‌پردازد 
كه به او داده بود: و مهدت له تمهيدا» و دنیا را در مقابلش گشودم و تکالیف حیات را 
برايش آسان و فراهم کردم. و مظاهر جاه و مقام و سروری را برايش مسیر نمودم؛ به 
طوری که در بين قريش عزیز و مقتدر و سرور و مطاع شد. ثم يطمع أن آزید» باز بعد از 
اين عطایای جزیل و والاء در حالی که به من کافر است» آرزو می‌کند که به مال و فرزندش 
بیفزایم! فخر رازی گفته است: لفظ GAD‏ برای انکار و تعجب به‌ کار رفته است. مانند 
این‌که به رفیقت بگویی: تو را در منزل جا دادم و غذایت را دادم و احترامت را گرفتم» اما 
در مقابل مرا ناسزا می‌گویی؟' یعنی با اين همه بخشش و احترام راه کفر را در پیش 
كرفت و به عوض اينكه در مقابل اين احسان خدا را سپاسگزار باشد و با طاعت و ایمان 
شکر اين همه نعمت را به جای آورد کار برعکس شد و با انکار و کفر با آن برخورد کرد. 
OS)‏ برای بازداشت و منع است؛ يعنى ای تبهکار مجرم! از OF‏ طمع و آرزوی فاسد 
برگرد. سپس در تعلیل این موضوع می‌فرماید: «ٍنه کان لآیاتنا عنیدا)؛ چون دشمن حق 
بود و آیات خدا را انکار و پیامبرش را تکذیب می‌کرد. پس چگونه این بدبخت منکر و 
دشمن طمع و آرزوی افزایش را در دل‌می‌پروراند؟ (سارهقه صعوداً» او را به عذابی 
سخت و طاقت‌فرسا مبتلا و روبرو می‌کنم که نیروی او را همانند صعودکنندگان به قله‌ی 
كره ضعیف می‌کند. قرطبی گفته است: صعودا4 عبارت است از صخره‌ی صافی که 
فرد مكلف و مجبور می‌شود از آن بالا برود. و وقتی به بالای آن ببرسد به جهنم در 
asl‏ قبل از این‌که به مقرش برسد هزار سال سقوط می‌کند.!" و در حدیث آمده 


OT برخی از مفسران مانند زمخشری گفته‌اند: آنان كه مسلمان شدند عبارتند از: خالد و عماره و هشام. اما صحیح‎ ١ 
است که ولید مسلمان شد و عماره کافر مرد. به حاشيدى شهاب ۲۷۴/۸ نگاه کنید.‎ 


۲ تفسیر کبیر ۰۱۹۹/۲ * قرطبى ۰۷۲/۱۹ 


است: «صعود کوهی است از آتش. کافر هفتاد ياييز از آن بالا می‌رود» سپس همچنان تا 
ابد از آن بالا می‌رود و پایین می‌افتد».(۱) انه فکر و قدر» همانا او در مورد پیامبر FBG‏ و 
قرآن اندیشید» و رأى و نظر ستیزه‌جویانه‌ی خود را زیر و رو کرد و در دل خود گفتاری را 
ترتیب داد. او در اين انديشه بود که درباره‌ی قرآن جه بگوید؟ و چگونه به قرآن طعنه 
بزند؟ خدا به عنوان نفرین او فرمود: «فقتل كيف قدر» به خاطر چتان گفتاری احمقانه که 
آن را در ذهن خود ترتیب داد» خدا او را نابود و خوار کند! که گفته بود: قرآن سحر و 
محمد ساحر است. آيه متضمن تمسخر و سرزنش او می‌باشد؛ چرا که چیزی را سرهم 
کرده است که اصلاً درست نیست و هیچ عاقلی OF‏ را نمی‌گوید. در البحر آمده است: عرب 
در موقع بزرگ دانستن و تعجب از امری می‌گوبند: «قاتله الله» خدا او را نابود کند! منظور 
آنان اين است که به جایی رسیده است که مورد رشک و حسد قرارگرفته و نفرین مى شود و 
حاسدانش نابودی او را می‌خواهند. استفهام در «كيف قدر6 جانشین «ما آعجب» و 
«ما أغرب تقدیره» می‌باشد. مانند اينكه مىكويند: جه مردی است اين! يعنى جه بزرگ 
است!(' ثم قتل كيف قدر» به منظور تأکید ذم و تقبیح حال و سرزنش او عبارت را 
تکرار کرده است. انگار گفته است: خدا مرگش را بدهد! جه حالتی دارد» تفکرش جه 
نوظهور است و نظرش جه صائب!؟۲۱ که گفته است قرآن سحر است. مقسران گفته‌اند: 
ولید از كنار پیامبر BY‏ گذشت که در نماز قرآن می‌خواننده به قرائتش كوش داد و 
تحت تأثير آن قرار گرفت. آنگاه به طرف مجلس قوم خود «بنومخزوم» شتافت و گفت: قسم 
به خدا هم‌اکنون کلامی را از محمد شنیدم که نه کلام انسان است و نه کلام جن. به خدا 


۱-اخراج از ترمذی؛ و حاکم OF‏ را تصحیح کرده است. 
۲ البحر ۳۷۴/۸ ۱ 
۳- همان‌طور که زمخشری گفته است: تمحید است» اما مراد مسخره كردن او می‌باشد؟ یعنی جيزى سیار ركيكك و 


نامفهوم را آورده است. 
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قسم بسی شیرین است و بسی زیباست. و بالايش بائمر و پائینش سرسبز و دلفریب 
است, غالب می‌شود و مغلوب نمی‌گردد؛ و سپس به منزل برگشت. قريش گفتند: به خدا 
قسم وليد از دين برگشته و تمام قريش از دين برمی‌گردند! ابوجهل گفت: او را به من 
واگذارید» بس بیرون رفت و با حالتی افسرده در کنار ولید نشست. ولید گفت: جه شده 
ای برادرزاده که افسرده‌ای؟! ابوجهل گفت: چگونه افسرده نباشم در حالی که می‌بینم 
قريش مالی جمع کرده‌اند که تو را در این سن پیری کمک نماید؛ اما آنان OLS‏ می‌کنند که 
توكفتار محمد را زيبا دانسته و از دين برگشته‌ای تا از اضافه خوراک او به نوایی برسی و 
از مالش طرفی بربندی!! ولید از کوره دررفت و گفت: مگر قريش نمی‌داندکه ثروت و اولاد 
من از همه‌ی آنها بيشتر است؟! و آیا محمد و یارانش سير شده‌اند تا اضافه غذا داشته 
باشند؟ آنگاه برخاست و با ابوجهل به مجلس قوم برگشت وگفت: گمان می‌برید محمد 
دیوانه استء آیا تا حال دیده‌ای کسی را خفه کند؟ گفتند نه. گفت: گمان می‌کنید کاهن است» 
آیا تا به حال هرگز از او کهانتی دیده‌اید؟ گفتند: نه. گفت: خیال می‌کنید محمد شاعر 
است. UT‏ هرگز او را دیده‌اید که شعری بگوید؟ گفتند: نه. گفت: گمان مى بريد دروغگو 
می‌باشد UT‏ هرگز دروغی از او تجربه کرده‌اید؟ گفتند: نه. به ولید گفتند: پس محمد 
چیست؟ مدتی انديشيد و گفت: او جز ساحر چیزی نمی تواتد باشد. مگر ندیده‌اید که مرد 
را از خانواده و فرزندش جدا می‌سازد؟ چیزی که می‌گوید جز سحر نیست. پس اين است 
معنی فرموده‌ی خدای متعال: «إنه فکر و قدر». ولید را رها کردیم تا بیندیشد و تقدير 
کند.!۱) اکنون به اصل موضوع بازمی‌گردیم تا ببینیم بعد از آن جه کار کرد؟ خدا می‌فرماید: 
f>‏ نظر4 باری دیگر ذهن خود را زیر و رو کرد و در قرآن انديشید. ‏ عبس4 آنگاه 


ابرو در هم كشيد و اخم کرد و روبش را ترش نمود و قريحداش تنگ شد. «وبسر» مانند 


١‏ قرطبى ۷۳/۱۹ و خازن ۱۷۱/۳ تفسي ركبير ۲۰۱/۳۰ و سیره‌ی ابن هشام. 


انسانی که به چیزی اهمیت می‌دهد و در تدبیر OF‏ می‌اندیشده بیشتر ترش‌روی شد. در 
التسهیل آمده است: «بسوره یعنی ابرو درهم کشیدن كه از عبوس شدیدتر است.(۲ 
A>‏ آدبر و استكبر» بعد از OT‏ از ایمان روگردان شد و از پیروی از هدایت و حق تکبر 
کرد. (فقال ان هذا إلا سحر يؤثر» گفت: چیزی که محمد می‌گوید» جز نقل سحر از 
ساحران نیست. إن هذا إلا قول البشر4 اين کلام خدا نبوده و جز کلام مخلوق چیزی 
نیست. محمد مردم را بدان فریب و قلوب آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که 
سحر در نهاد مردم موثر است این هم در قلب آنها اثر می‌نهد. آلوسی گفته است: اين 
صورت تأیید جمله‌ی اول را دارد؛ چون مقصود از اين دو نفى» نفی قرآن بودن ويا نفی 
کلام خدا بودنش می‌باشد. از اين رو OT‏ را با واو» عطف نکرده است. مراد از بیان سخن 
بی ارزش و پوچ ولید» تمسخر و ریشخند به او می‌باشد و نشانگر OF‏ است که از حق به دور 
است. با تحقیق در احوال ولید معلوم می‌شود که اين گفته را از روی دشمنی و حمیت 
جاهلی بر زبان آورده است نه از روی آگاهی به حقیقت.!۲" مگر نمی‌بینی که از قرآن 
تمجید کرده و نسبت دادن شعر و کهانت را به حضرت محمد ا كلاً نفی می‌کند!! 
(سأصلیه سقر» او را داخل زبانه‌ی آتش جهنم درآوردیم تا حرارت و عذابش را بچشد. 
gp‏ أدراك ما سقر» برای ایجاد هول و هراس است. یعنی جه چیزی به تو گفته است که 
سقر چیست؟ «لاتبق و لاتذر» همه جيز را نابود می‌کند و هيج یک از تبهکاران را 
ناسوخته نم ىكذارد. ابی‌عباس گفته است: یک ذره خون و استخوان و گوشت را باقی 
نمی‌گذارد و اگر دوباره خلق و بازسازی شوند. شدیدتر از قبل آنها را می‌سوزاند و اين 
روند تا ابد ادامه دارد.۳۱ «لواحة للبشر» از بس که بزرگ و هول‌انگیز است از فاصله‌ی 


١-التسهيل‏ 11۱/۴ 7 روج المعانى ۹+ 
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دور انسان آن را مشاهده می‌کند. همان‌گونه که در آیه‌ای دیگر نیز می‌فرماید: و برزت 
pou!‏ لمن یری». حسن گفته است: از فاصله‌ی پانصد سال برای آنان نمایان می‌شود؛ 
حتی آن را عيناً و آشکارا می‌بینند.۱۱) بس به نظر آنها می‌آید و بدون كردن کشیدن آن را 
هى tg‏ «عليها تسعة عشر» مأموران موظف بر آن نوزده فرشته از شکنجهگران 
پرقدرت می‌باشند. مانند گفته‌ی (pled‏ ملائكة غلاظ شداد لایعصون الله ما أمرهم و 
یفعلون ما یومرون». ابن‌عباس گفته است: «فاصله‌ی بين دو شانه‌ی هر يك از آنها مسیر 
یک سال است و قدرت هر یک از آنها به اندازه‌ایست که با یک ضربه شلاق آهنین هفت 
هزار انسان را به قعر جهنم می‌اندازد». آلوسی گفته است: از ابنعباس روایت است که 
وقتی آیه‌ی «عليها تسعة عشر» نازل شد ابرجهل به قريش گفت: مادر به عزایتان 
پنشیند! می‌شنوم ابن ابی کبشه یعتی محمد می‌گوید: نگهبانان جهنم نوزده تفرند در حالی 
كه شما افراد زرنگ و شجاعی هستید. آیا هر ده نفر از شما نمی‌تواتند یک نفر از آنها را 
از پای درآورند؟ ابوالاسد جمحی که مردی پرقدرت بود گفت: من به تنهایی از عهده‌ی 
هفده نفر از آنها برمی‌آیم, شما فقط دو نفر را مهار كنيد.!" آنگاه آيدى و ما جعلنا 
أصحاب النار الا ASG‏ را نازل کرد؛ يعنى ما نگهبانان و مأموران جهنم را جز از 
فرشتگان بزرگ و پرقدرت اختیار نكردهايم. آنها را از بشر قرار نداده‌ايم تا با آنها درگیر 
شوید و بر آنها غالب آیید. و ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين کفروا» و آن عدد را فقط 


سبب فتنه و گمراهی مشرکین قرار داده‌ایم تا تعداد آنها را اندک بدانند و آنان را مسخره 


1١‏ بعضی از مفسران گفته‌اند: لواحة للبشر» یعنی سوزنده‌ی پوست و سیاه‌کننده‌ی آن؛ يكدبار پوست را 
می‌سوزاند و آن را از تیرگی شب سیاه‌تر می‌کند. و (بشر) جمع بشره به معنی پوست انسان است» اما آنجه كفتهايم روشن 
است؟؛ زیرا خدا در وصف آن گفته است: لاتبقي و لاتذر. بس سياه كردن آن بعد از اين جه فایده‌ای دارد؟ و قرطبی 
و امام فخر نیز مانند گفته‌ی ما را ترجیح داده‌اند. و قرطبى آن را به ابن عباس نسبت داده است. والله اعلم. 
۲-روحالمعانی ۹+ 


کنند. تا ابرجهل بگوید: آیا هر یک صد نفر از شما نمی‌تواند یک نفر از آنها را از بای 
درآورد تا از آتش بیرون بیاییم؟(۱) طبری گفته است: از این جهت خدا تعداد نگهبانان جهنم 
را برای کفار فتنه قرار داده است که آنها OT‏ را تکذیب می‌کردند» و بعضی به طریق تمسخر 
می‌گفتند: ما شر آنها را از شما دفع pS ge‏ «ليستيقن الذين أوتوا الکتاب4 تا اهل 
OLS‏ به صدق محمد يقين حاصل کنند و به يقين بدانند اين قرآن از جانب خدا نازل شده 
است؛ زیرا چنین عددی را در کتاب خود می‌يابند. و یزداد الذين آمنوا UL ah‏ و تا 
تصدیق مومنان به خدا و پیامبرش, افزايش يايد و درستی اخبار پیامبر خود را مشاهده 
کنند؛ چون آنچه در قرآن آمده است با تورات و انجیل مطابق است. و اهل کتاب نیز 
سر تسلیم فرو آورند. و لایرتاب الذین أوتوا الکتاب و الژمنون» و تا اهل کتاب و 
مؤمنان در مورد تعداد آنها شک و تردید نداشته باشند. این بخش از آيه برای تأکید 
ماقبلش آمده است؛ چون وقتی یقین را ذکر کرد شک را از آنها نفی کرده است. پس 
گفته‌ی و لایرتاب» برای مبالفه و تأكيد آمده cul‏ و علمای بلاغه چنین تعبیری را 
اطناب می‌گویند. «و لیقول الذين فى قلوبهم مرض و الکافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا» 
بگذار آنان که در نهاد خود شک و GLB‏ دارند و نیز کفار مکه بگویند: خدا از اين گفته‌ی 
شگفت‌انگیز که تمونه‌ی غرابت و نوآوری است» جه منظوری داشته است؟ و چرا به 
وسیله‌ی OT‏ ما را از سقر و نگهبانان نوزده‌گانه‌اش می‌ترساند؟ رازی گفته است: اثبات 
یقین در بعضی موارد با پیدايش شک و تردید منافات ندارد. مقصود از اعاده‌ی اين سخن 
اين است که برای آنان يقين جازم و قطعی حاصل شده به گونه‌ای که هرگز شک و تردید 
در of‏ حاصل نيايد. پیامبر BA‏ از حال قریش آگاه بود و می‌دانست که چنانچه اين عدد 


۱-قرطبی ۰۷۹/۱۹ ۲-طبری ۱۰۱/۲۹ 
۳ التسهيل» اين را از زمخشری نقل کرده است. 
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عجیب را به اطلاع آنها برساند: آنها آن را مسخره کرده و به آن می‌خندند از این رو خدا 
به واضح‌ترین شیوه مقصود از ذکر این خبر را توضیح داده است. ‏ كذلك یضل الله من 
يشاء و مهدى من یشاء» خدا همان‌طور که ابوجهل و پارانش را گمراه کرد هركس را که 
بخواهد از هدایت و حق گمراه می‌کند و هركس را که بخواهد هدایت می‌دهد.(۲" برای 
اوست حکمت کامل و دلیل کوبنده. و ما یعلم جنود ربك إلا هو4 جز خدا هیچ كس 
تعداد فرشتگان و قدرت و درشتی اندام آنها و کیفیت خلقت و کثرت آنها را نمی‌داند. آیه 
نظر ابوجهل را رد می‌کند که می‌گفت: آيا خدای محمد بيش از OF‏ نوزده؛ يارو انصاری 
ندارد؟ و ما هی الا ذکری للبشر4 اين آتش که خدای توانا و جبار آن را برای شما 
توصیف کرده است جز اندرز و پند و یادآوری برای انسان چیزی نیست, تا بترسند و از 
در اطاعت درآیند. WH‏ و القمر4 «کلا6 کلمه‌ی زجر و منم است. خدا به ماه قسم ياد 
کرده که «سقره حق است. تا آن مسخره‌کنندگان به وحی و قرآن دست از عمل زشت و 
ناپسند خود بردارند. قسم به ما و الليل إذ أدبر» و قسم به شب که بشت کرده و با 


۰۲۱۹/۳۰ تفسیر کبیر با کمی تفییر‎ ١ 

۲ علمای نوحيد گفتهاند: معنی گمراه كردن گروهي از جانب خدا و هدایت گروهي دیگر؛ به این معنی نیست که هر 
یکٹ از آنها را بر گمراهی و هدایت مجبور می‌کند. و نیز آنها را بر سلوک راه خير و شر وا می‌دارد. البته که نه؟ زيرا اين 
اجبار با عدالت خدا منافات دارد بلکه با حکمت تشریع آسمانی هم منافات دارد. و با نصوص متواتر و قاطع شریعت دال 
بر ای نکه بنده اراده و اختيار دارد» هماهنگی ندارد؛ زیر اراده و اختيار بنای تکلیف و مزاخذه می‌باشند. صحابه و سلف 
صالع نز این موضوع را اينجنين فهميدءاند. یک نفر از حضرت على يه پرسید: آيا بر مبنای قضا و قدر خدا به جنگ 
مردم شام می‌روی؟! گفت: وای بر تو شايد گمان کرده‌ای قضاى لازم و فدری حتمى است. و اگر جنين باشد» ثواب و 
عقابی در کار نیست. و وعد و وعيد ساقط می شود. خدا بنده را به صورت مخير pl‏ و به صورت تحذیر نهی کرده است. 
و آسان را تكليف کرده و مشکل را تکلیف نکرده است. کتاب‌ها بيهوده نازل نشده‌اند و آسمان‌ها و زمين و ما بين آن 
دو باطل خلق نشدهاند: < ذلك ظن الذین كفروا فويل للذين کفروا من النار» . و در پرتو ابن روشنگری‌ها معنی هدایت و 
گمراهی درک می‌شود. 


تيركيش می‌رود. «والصبح إذا أسفر» و قسم به صبحدم آنگاه که نورش دمیده و روشن 
مى شود و فروغش در جهان پخش مىكردد. «إنها لإحدى CAS‏ جهنم یکی از مصايب 
بسيار ناگوار و بلاهاى خطرناک و بزرگ است. بس چگونه آن را به مسخره گرفته و آن را 
تکذیب می‌کنند؟ ابوحیان گفته است: خدای متمال به این اشیا قسم يادكرده است تا شرافت 
آنها را نشان دهد و صنعت عجیب و قدرت خود را در آنها بادآور شود که برپایی هستی 
بر ایجاد آنها متکی است. قسم خورده است که جهنم یکی از مصایب بسیار ببزرگ و 
بی‌نظیر است.(۱) آيه بیانگر آن است که آفتاب و ماه ساخته‌ی دست قدرت خدا می‌باشند» و 
در حرکات و رفت و برگشت و روشنایی و پیدایش شب و روز از آنها؛ مسخر و مطیع فرمان 
خدای متعال می‌باشند» و در پیشگاه قدرت و قهر او سر سجده و اطاعت خم می‌کنند. پس 
چگونه برازنده‌ی انسان است که OT‏ دو را پرستش کند» و به خدایی کافر باشد که آنها را 
هستی داده است؟ بعد از UT‏ در مورد جهنم چنین مىكويد: نذیرا للبشر» انسان را تهدید 
می‌کند تا از خدای خود بترسد. لمن شاء منکم أن يتقدم أو یتاخر4 برای آن‌که با انجام 
دادن اعمال نیک به خدايش تقرب جوید و یا با ارتکاب اعمال مهلک و خطرناک از او دوری 
جويد. در البحر آمده است: منظور از تقدم و تأخر بيشى گرفتن در اعمال نيك و تخلف 
ورزبدن از آن است. مانند گفته‌ی «فن شاء فليؤمن ومن شاه فلیکفر ۲۱.4" ابن عباس كفته 
است: یعنی هركس می خواهد از خدا پیروی کند و هر کس بخواهد تخلف ورزد و 
مرتکب معصیت و نافرمانی شود.!" « کل نفس با کسبت رهینة4 هركس در نزد خدا در 
كرو اعمال خود مى باشدء و آزاد نمی شود تا تمام حقوق و عقوباتی را که به گردن دارد ادا 
کند. الا أصحاب المین4 جز گروه نیکبختان با ایمان که به وسیله‌ی ایمان و طاعت خدا 


۳۷۹/۸ البحر ۳۷۸/۸ ۲-البحر‎ ١ 
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زنجیر زندان و عذاب را از گردن خود باز کرده‌اند. فى جنات يتساءلون عن امجرمين» 
آنها در باغ و بستان‌های غیرقابل توصیف قرار دارند؛ از یکدیگر از حال مجرمان می‌پرسند 
که در دوزخ قرار دارند. منظور از پرسش, اضافه سرزنش و توبیخ و زجر دادن و نهادن 
داغ و حسرت بر دل آنها می‌باشد. به آنها می‌گویند: ما سلککم فى سقر4 جه چیزی شما 
را وارد جهنم کرده است؟ در البحر آمده است: سؤال برای توبیخ و تحقير است. وگرنه 
می‌دانند جه چیزی آنها را به جهنم انداخته است )١(.‏ «قالوا لم نك من الصلین» مجرمان 
در جواب می‌گویند: در دنا از جمله‌ی نمازگزاران نبودیم. (و ۸ نك نطعم السکین» و 
صدقه و احسان به بينوايان و محتاجان نمی‌دادیم. ابن‌کثیر گفته است: منظورشان در اين 
دو آیه اين است که خدا را پرستش ننمودند و نسبت به خلق خدا و همتوع خود نیکی و 
احسان نکردند.۲) (و LS‏ نخوض مع الخائضين4 و همراه با گردنکشان و گمراهان به 
باطل و یاوه‌گویی مشغول بودیم» و با آنها در اباطیل و مسایل غير ضروری شرکت 
می‌جستیم. در التسهيل آمده اسث: خوض یعنی حرّافى و زیاده‌گویی در اباطیل(۴ 
«وكنا نکذب بیوم الدین» و روز قيامت و جزا و معاد را تکذیب می‌کردیم. به منظور 
بزرگ نشان دادن روز قیامت؛ تکذیب روز قيامت را در آخر آورده است؛ چون تکذیب 
آن بزرگترین و زشت‌ترین جرایم به حساب می آيد. «حتى أتانا اليقين» در آن تاپسندی‌ها 
و منکرات و گمراهی‌ها تا فرا رسیدن زمان مرگ مستغرق بودیم. به دنال اعتراف آنان به 
چنان جرایمی خدا فرموده است: Up‏ تنفعهم شفاعة الشافعین» شفیعی ندارند که آنها 
را از عذاب خدا نجات دهد و اگر تمام ساکنان کره‌ی زمین به شفاعت آنها برخیزند. از 
آنها قبول نمی‌شود. ابن‌کثیر گفته است: انسانی که دارای چنین اوصافی باشد. در روز 


۵۷۳/۳ البحر ۳۸۰/۸ ۲ مختصر‎ ١ 


* التسهيل ۱۱۲/۴ 


قیامت شفاعت شافع او را سودی نخواهد رساند؛ چون شفاعت زمانی مقبول است که 
انسانی که برای او شفاعت به عمل مى آيد قابل قبول و شايسته باشد. اما آنكه به کافری 
به پیشگاه خدا برود برای هميشه در آتش خواهد Vay‏ بعد از اينكه اعمال زشت و 
ناپسند آنها را بادآور شد به توبیخ و سرزنش آنان روی آورده و می‌فرماید: «فا هم عن 
التذكرة معرضين» جه چیزی باعث شده است که آن مشرکان از قرآن و OUT‏ قرآن و از 
پند و موعظه‌ی رسا و تصایح و ارشادات آن» روی بگردانند. (كأنهم حمر مستنفرة) انگار 
آن کافران الاغ‌های وحشی و تک افتاده و رمیده هستند. (فرت من قسورة4 که از فرط 
بیم و هراس از شير شرزه فرار می‌کنند؟ در البحر آمده است: به عنوان ذم و توهین؛ خدا 
آنان را به الاغ‌های وحشی تشبیه کرده است.!" ابن عباس گفته است: الاغ‌های وحشی 
وقتی شير را ببيند پا به فرار می‌نهنده و OF‏ مشرکان نیز وقتی حضرت محمد يَلية را 
می ديدندء همان‌طرر که الاغ از شير فرار می‌کند؛ آنها هم فرار می‌کردند. «قسوره» یعنی 
شير." «بل يريد کل امرىء منهم أن یژق صحفا منشرة4 بلکه هر يك از آن تبهکاران 
انتظار و توقع دارد مانند حضرت محمد Bh‏ کتابی بر او نازل شود. و توقع دارد مانند 
پیامبران وحی بر او نازل شود! منظور و هدف آیه بیان فرورفتن آنها در گمراهی است. 
انگار می‌گوید: روی برتافتن و ابلهی و فرار آنها از خیر و سعادت را نادیده بگیر. عجیب و 
شگفت‌تر از آن را بنگر که عبارت است از اينكه هر یک از آنها توقع دارد پیامبری شود و 
وحی بر او نازل شود. اما هیهات که اشقیا به مقامات و مراتب پیامبران برسند. AST‏ 
فرمود: Sd‏ بل لایخافون الآخرة» بايد آنها از این انتظار و توقع دست بردارند و 
صرف‌نظر کنند. در حقيقت آنها جمعی هستند كه محشر و محاسبه را تکذیب م ىكنند و 


۱۳۸۰/۸ مختصر ۰۵۷۳/۳ ' البحر المخيط‎ ١ 


۴ تفسير کبیر ۰۲۱۲/۳۰ 
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به نعيم و عذاب ایمان ندارند و همین امر آنها را فاسد کرده و آنها را وادار کرده است که 
از اندرزهای قرآن روی برتابند. و کلا إنه تذکرة» با لفظ (کلا) منع و زجر را تکرار کرده 
است. «أنه BS‏ یعنی اين قرآن انندرز و یادآوری می‌باشد! اگر سعادت خود را 
بخواهند» اين قرآن برای پند دادن به آتها کافی است. فمن شاء ذ کره» هر کس بخواهد از 
آن اندرز می‌گیرد و از هدایتش سود می‌برد. Lp‏ یذکرون الا أن يشاء الله> و از آن پند 
نمی‌گیرند هگر اينكه خدا هدایت آنها را بخواهد؛ در اين صورت متذکر شده و پند 
می‌گيرند. بدین‌وسیله خاطر بيامبر A‏ را از اعراض و تکذیب آنان تسلی داده و 
موجبات شادماتی قلب مبارکش را فراهم کرده است. هو أهل التقوی و أهل المغفرة» 
فقط اوست سزاوار ترس؛ زیرا کیفرش بسیار سخت و شدید است» و فقط او می‌تواند 
گناهان را ببخشاید؛ زیرا صاحب کرم و رحمتی بسیار وسیع است. آلوسی گفته است: 
يعنى شایسته است از او ترسید و از او اطاعت کرده و شایسته است گناه افرادی را 
ببخشايد که به او ایمان آورده و او را اطاعت کرده‌اند. در حدیث از انس روایت است که 
پیامب BE‏ این آبه را خواند: هو هل التقوی و أهل الغفرة4, آنگاه فرمود: خدایتان 
فرموده است: شایسته است از من بترسید» بس هركس از من ترسيد و خدای دیگری را 
قرار نداد شایسته است من او را ببخشايم. 

تکات بلاغی: ١‏ #عسبر ... ويسير» حاوی طباق است. 
۲ ؤو الليل إذ  € yal‏ و الصبح إذا آسفر» متضمن مقابله می‌باشد. 
+ در (فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر4 اطناب مقرر است. 
ع «فاذا نقر فى الناقور» حاوی جناس اشتقاق است. 
هدر و ريك فکبر و ثبابك فطهر و الرجز فاهجر» برای افاده‌ی اختصاص, مفعول پیش 
افتاده است. 


در WIS}‏ يضل الله من يشاء و بهدی من يشاء» و «يتقدم أو يتأخر» طباق آمده است. 


UD 0‏ هم عن التذکرة معرضین4 متضمن اسلوب سرزنش و توبیخ به طريق استفهام 
است. 

A‏ <کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) شامل تشبیه تمئیلی است. 

4 (یتساء لون عن انجرمین. ما سلککم فى سقر) متضمن ایجاز حذف است. 

` ما أدراك ما سقر» متضمن استفهام تهویلی و تفخیمی است.‎ yy 
۱-<وکنا نکذب بیوم الدین» شامل ذکر خاص بعد از عام است.‎ 

۲ در كلا و القمر * و الليل إذ آدبر ‏ و الصبح إذا أسفر غه إنها لاحدی الكبر) و 
<كنا نخوض مع الخائضين * و كنا نکذب بیوم الدين * حتی أتاناالیقین» سجع مرصع 


آمده است. 
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سوره‌ی قيامت در مكه نازل شده و شامل ۰ dul‏ می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی قيامت مکی است و مسأله‌ی «بعث و جزاء» را مورد بحث و بررسی MB‏ 
می‌دهد که یکی از ارکان ایمان است. و به شیوه‌ای خاص به قيامت و اهوال آن؛ و به 
رستاخیز و شداید آن» و حالت احتضار و جان دادن و مصایب و مشکلاتی که کافر در 
آخرت با آن روبرو می‌شوده می‌پردازد. از این‌رو به سوره‌ی قيامت موسوم شده است. 

#سوره در آغاز به روز قيامت و نفس لوامه قسم می خورد که زنده‌شدن بعد از مرگ 
حق است و شکی در آن نیست: «لاأقسم بیوم القيامة * و لاأقسم بالنفس اللوامة # 
أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه # بلى قادرين على أن نسوی بنانه». 

# بعد از آن گوشه‌ایی از علامات و نشانه‌های OT‏ هول و بیم را یادآور می شود که در 
آن» ماه خسوف کرده و دیده حیران می‌شود. و تمام مخلوقات و انسان برای محاسبه و 
جزا در آن روز جمع می‌شوند: «فاذا برق البصر * و خسف القمر # و جمع الشمس و 
pil‏ یقول الانسان يومئذ أين الفر * كلا لاوزر # إلى ربك يومئذ الستقر». 

# سوره درباره‌ی تلاش پیامبر 36 برای ضبط و حفظ قرآن آنگاه که جبرثیل آن را 
بر او می‌خواند: بحث کرده است. پیامب FEB‏ در پیروی كردن از جبرئیل خود را خسته 
می‌کرد و برای این‌که به سرعت آیات قرائت شده بر خود را حفظ کند» زبانش را حرکت 
می‌داد و آن را تکرار مىكرد؛ اما خدا به او دستور داد که با دقت به تلاوت كوش قرأ دهد 
و زبانش را حرکت ندهد: (لاتحرك به لسانك لتعجل به * إن علینا جمعه و قرآنه * ناذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ٭ ثم إن علینا بیانه». 


# سوره یادآزر شده است که در آخرت انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
گروهی نیکبخت و سعادتمند و دیگری بدبخت و شقاوتمند. سیمای نیکبختان از نور 


می‌درخشد و پروردگار عز و جل را نگاه می‌کنند. و چهره‌ی شقاوتمندان بسى تیره 
می‌باشد و هاله‌ای از ذلت و خواری بر آن می‌نشیند: «وجوه يومئذ RADU‏ * إلى ربها 
ناظرة * و وجوه يومئذ باسرة * تظن أن یفعل بها فاقرة4. 

# سوره درباره‌ی وضع و حال انسان در حالت احتضار بحث کرده و يبان می‌کند که 
چنان حالتی از هول و سختی انسان را فرا می‌گیرد و انسان در آن هنكام by‏ سختی و 
مضیقتی دست به گریبان است که به حساب نمی آید و تصورش نمی‌رود: « کلا إذا بلغت 
التراق * ر قیل من راق * و ظن أنه الفراق * و التفّت الساق بالساق * إلى ربك یومئذ 
الساق * فلا صدق و لاصلى * ولکن کذب و تولی * ثم ذهب إلى أهله یتمطی». 

# در خاتمه, سوره حشر و معاد را با دلایل و براهین عقلی شابت کرده است: 
«أيحسب الانسان أن يترك سدی ألم يك نطفة من منى يمنى * ثم كان علقة فخلق 
فسوی * فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى * أليس ذلك بقادر على أن يحى الموق». 
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معنی لغات: «بنانه» سرانگشتان با خود انگشتان است. «برق» آشفته و مبهوت و 
متحیر شد. «وزر» ملجا و پنامگاه. «ناضرة4 زیبا و خرم. «نضارة» به معنى نرمی و 
زیبایی پوست است. «باسرة4 اخموء بد عنق. «فاقرة» کار و امر بسیار عظیم. «يتمطى» 
فيز و ادا می‌کند. فخر می‌فروشد. 

تفسير: «لاأقسم بیوم القیامة4 به روز قيامت» روز حساب و جزا فسم می خورم. 
«و لاأقسم بالنفس اللوامة» و به نفس و نهاد مؤمن و باتقواكه صاحب خود را در مورد ترک 
طاعات و انجام دادن اعمال تباه‌کننده ملامت و سرزنش م ىكند» قسم می بخورم. مفسران 
گفته‌اند: 4۷ برای ASE‏ قسم است. و در کلام عرب افزودن YD‏ قبل از قسم برای تأکید 
است. انگار به حدی واضح و روشن است که نیازی به قسم نیست. جواب قسم محذوف 
و تقدیر آن جنين است: «لتبعثن و لتحاسين». و «أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه» 
بر آن دلالت دارد.!۲) از بس که روز قيامت مهم و هول‌انگیز است که خدا بدان سوگند ياد 


۱-السهیل ۱۹۳/۴ و آلرسی ۱۳۵/۲۹ و صاوی ۰۲۷۰/۴ 


کرده است» و به نفس و نهادی قسم خورده است که صاحب خود را به خاطر تقصیراتی 
که دارد, سرزنش و ملامت کرده و با وجود طاعت و عبادتی که اندوخته کرده است» طلب 
بخشودگی و قبول توبه می‌کند. حسن بصری گفته است: نفس لوامه همان نفس و نهاد انسان 
مؤمن است؛ چون مؤمن خود را ملامت می‌کند و می‌گوید: از گفتارم جه هدفی داشتم؟ و 
از عملم جه قصدى داشتم؟ اما کافر خود را سرزنش نمی‌کند و راهش را می‌گیرد و 
می‌رود؛ و خود را محاسبه و مؤاخذه نمی‌کند.۱) «أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه» 
استفهام برای توبيخ و سرزنش آمده است. یعنی آیا انسان کافر و تکذیب‌کننده‌ی حشر و 
نشر گمان می‌کند که نمی‌توانیم استخوان‌هایش را بعد از پوسیدن و متلاشی‌شدن جمع 
کنیم؟ مفسران گفته‌اند در مورد «عدی‌بن ربيعه» نازل شده است که نزد پبامبر BADE‏ آمد و 
گفت: ای محمد! درباره‌ی روز قيامت به من بگو؛ جه وقت مى آبد؟ و چگونه می‌باشد؟ 
پیامبر احوال و امارات روز قيامت را به او گفت. عدی گفت: اگر چنان روزی را با چشم 
خود بینم باز تو را تصدیق نمی‌کنم و به تو ایمان نمی‌آورم. خدا چگونه استخوان‌ها را 
جمع می‌کند؟ آنگاه همین آيه نازل شد" خدا در رد او فرمود: «بلی قادرين على أن 
نسوى بنانه» آری! آن را جمع آورى مىكنيم و ما قادريم قسمت‌ها و بندهای انگشتان 
او را اعاده كنيم و به یکدیگر متصل نماییم. که کوچکترین اعضای او می‌باشند و از 
لحاظ بهسازی دقیق‌ترین و لطیف‌ترین اندام هستند» تا جه رسد به استخوان‌های درشت 
و بزرگ. از این‌رو بنان يعنى سر انگشتان را یادآور شده است که دارای شکل و وضعی 
شگفت‌انگیزند و ساختار دقیقی دارند؛ زيرا خطوط و شبارهای دقیقی که در اطراف 
انگشتان قرار دارند؛ با خطوط و شیارهای انگشتان هیچ شخصی همگون و شبيه نيستند» 
از این‌رو در امر تشخیص هویت و شناسایی انسان در اين ايام به انگشت‌نگاری اعتماد 


۰۲۱۷۳۰ خازن ۱۸۲/۴ ۲ تفسیر کییر‎ ١ 
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می‌کنند.(۱) بل يريد الانسان لیفجر آمامه» بلکه انسان اين انکار و نافرمانی و تبهکاری‌ها 
را ادامه داده تا بدون مانع اخلاقى و بازدارنده‌ی دینی مرتکب پلیدی‌ها شود و هوس‌ها را 
ارضا نماید. و مانند حیوان که جز نيل به هوس‌های حیوانی آرمانی ندارد؛ در تکاپو باشد. 
از این‌رو قيامت را انکار و آن را تکذیب می‌کند. «يسأل أيان يوم القيامه» اين کافر نابکار 
به طریق استهزا و تکذیب می‌پرسد: روز قيامت کی فرا می‌رسد؟ رازی گفته است: در اینجا 
پرسش از جانب منکر قيامت برخاسته است. و مانند آیه‌ی «و یقولون متى هذا آلوعد» 
می‌باشد. به همین دلیل معاد را انکار و حشر و نشر را تکذیب می‌کند. و منظور از 
«ليفجر أمامه» اين است که انسان به‌طور طبیعی مايل به لجام گسیختی و برآورده كردن 
هوی و هوس‌ها و لذت بردن هرجه بیشتر می‌باشد و هرگز به حشر و نشر و زنده شدن 
اموات اقرار نمی‌کند تا لذت‌های جسمانیش مكدر و تيره نشود» پس برای هميشه منکر 
آن خواهد بود» و به طريق استهزا و تمسخر می‌گوید: روز قيامت کی EMT ga‏ خدا در رد 
آن منکران گفته است: «فاذا برق البصر» وقتی چشم خيره شد و از شدت اهوال و مخاطر 
آشفته گنت yp‏ خسف القمر4 و روشنایی ماه تاریک شد «و جمع الشمس و القمر» و 
ماه و آفتاب با هم جمع شدند و برای عذاب کفار در آتش انداخته شدند. عطاء گفته 
است: روز قيامت ماه و خورشيد با هم جمع می‌شوند و آنگاه به دریا انداخته می‌شوند تا 


تبدیل به آتش بزرگ خدا شوند.! «یقول الانسان يومئذ أين المفر» در آن روز انسان 


١-دانش‏ امروزی ثابت کرده امت که پوست انگشتان دارای خطوط و شیارهای بسیار دقیق است. بعضی از آنها کمانی 
و عده‌ای مارپیچ و بعضی نیز درهم رفته می‌باشد. شبار و خطوط انگشتان هیچ کس مانند دیگری نیست. از این‌رو 
دولت‌ها در دنيا برای شناسایی انسان‌ها و تشخيص هویت آنها به آن متكى شده و از انگشت‌نگاری برای شناسایی 
استفاده می‌کنند. فتبارك الله احسن الخالقين. به کتاب «تبیان در علوم فرآن» ص ۱۳1 مراجعه کنید, 

۲ تفسیر کیبر ۳۱۸|۳: 

۳ طبری ۱۳/۲٩‏ , از مجاهد روایت است که نورشان به تاریکی می‌گراید: إذا الشمس کورت4 و گویا منظور ابن 


است که از مغرب طلوع می‌کنند؛ اما اين فول مناسب نیست؛ چون بحث درباره‌ی قبامت است. 


تابکار وکافر می‌گوید: به کجا می‌توان كريخت؟ و به کجا بايد فرار کرد و پناه برد؟ و از این 
حادثه‌ی جانکاه و مصیبت بزرگ چگونه بايد رست؟ اين را از روی نومیدی بر زبان 
می‌آورد؛ چون می‌داند که در آن هنكام راه فراری نیست. «كلا لاورز» او را از اقدام به 
این امر منع می‌کند. يعنى از این گفته برگرد و دست بردار» که پناهگاهی نمی‌یابی و 
فریادرسی از عذاب خدا موجود نیست. «إلى ربك یومثذ الستقر4 مرجع و سرانجام 
خلایق نزد خدا است. آلوسی گفته است: بندگان در پیشگاه خدا استقرار می‌یابند و بجز 
او پناهگاهی ندارند ٩۱۱‏ 

مقصود از این OUT‏ بیان هول و هراس آخرت است. دیده‌ها در روز قيامت خيره 
می‌شوند و از شدت هول و هراس متحیر می‌گردند و از مشاهده‌ی عظمت امور خيره 
می‌مانند و انسان عقلش را از دست می‌دهد» هوش از سرش می‌پرد و به جستجوی ملجا 
و مفری می‌افتد. اما هیهات, قيامت فرا رسیده و حیات به سر آمده است. ينبأ الانسان 
يومئذ با قدم ei,‏ در آن روز تمام اعمال گذشته‌ی انسان به او گفته می‌شود و از 
کوچک و بزرگ و مهم و ناچیز اعمالش باخبر می‌شود که در حال حیات از پیش فرستاده 
و آنچه برای بعد از مرگ گذاشته است. از نیک و بد و حسن و قبح عملکرد خود باخبر 
مى شود.!") در حديث آمده است: «هرکس روشی نیکو داير کند» پاداش OF‏ و پیاداش 
افرادی که تا روز قيامت بدان عمل می‌کنند بدون کاسته شدن از اجر عاملان؛ بهاو 
می‌رسد. و هر کس سنت و روشی بد و ناپسند بنا نهد گناه و OF AS‏ و کیفر آنان که تا 
روز قيامت of‏ را عملی می‌کنند بدون کاسته شدن از کیفر عاملان به او می‌رسده».(۳ 
بل الانسان على نفسه بصيرة» بلكه انسان بر خود گواه است؛ و به زشتی عمل و 


۱-روح‌الممانی ۰۱۳۰/۲۹ 
AY‏ اين معنی که مرجوح است از آبن‌عباس و ابن مسعود روایت شده است. و عده‌ای نيز می‌گویند معنی آبه چنین 


است: آنچه در اول عمر و آخر آن انجام داده است. ۳ حاديث در صحاح آمده است. 
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ناپسندی کار خود شهادت می‌دهد» و به شاهدی دیگر نیازی نیست. همان‌طور که در جای 
دیگری می‌فرماید: GSP‏ بنفسك اليوم عليك حسيباً». «هاء4 در بصیرة4 برای مبالغه 
آمده است. مانند هاء در رواية و علامة. ابن عباس گفته است: انسان به تنهايى بر خود شاهد 
است. كوش و چشم و پاها و اعضایش بر او گواهی مى دهتد.(١)‏ ولو لق معاذیره» اگر 
عذر و بهانه‌های فراوانی بیاورد تا جرم وتبهكارىهايش را موجه جلوه داده و آن را نیکو 
نشان دهد برایش فایده‌ای ندارد؛ چون بر خود گواه است و دلیل قطعی را اقامه کرده 
است. امام فخر گفته است: یعنی هر اندازه انسان عذر و بهانه بياورد و درباره‌ی OT‏ به 
جدل بپردازد و هر عذر و دلیلی که بیاورد؛ فایده ندارد؛ چون خود بر خود گواه است که 
جه جنایت‌ها و جه گناهان تباه‌کننده‌ای را مرتکب شده cal‏ 

بعد از اين بيان» موضوع را به قرآن و طریقه‌ی دریافت وحی از جبرئيل» انتقال داده 
و خطاب به بيامبر BH‏ مى فرمايد: «لاتحرك به لسانك لتعجل به» در موقع القاى وحى 
توسط جبرئيل بر توء به منظور تعجيل در حفظ قرآن و بيم اينكه از دست بروده قرآن 
را به زبان مخوان و آن را تلفظ مكن. ان علينا جعه و قرآنه) بىر ساست كه آن را در 
سینه‌ی تو جمع كنيم و تو آن را حفظ کنی. (فذا قرأناه فاتبع قرآنه» بس وقتی جبرئیل 
قرآن را بر تو خواند كوش فرا ده تا قرائتش را تمام کند. و در اثناء قرائت جبرئیل لبها را 
تکان مده. FP‏ إن علينا daily‏ بیان إشكال معانی و فهم احکام آن بير سا می‌باشد. 
ابن عباس گفته است: پیامبر سخت در AB‏ نزول قرآن بود» و هنكام نزول قرآن لب‌هایش 
را مى جنبائد؛ و می‌ترسید از دست برود و می‌خواست آن را حفظ کند. آنگاه خدا آیه‌ی 
ولاتحرك به لسانك) را نازل کرد. بعد از آن هر وقت جبرئیل می al‏ پیامبر BE‏ سر را 


در جيب فرو می‌برد و ساکت كوش فرا می‌داد و بعد از اينكه جبرئیل می‌رفت مطابق 


۱طبری oY ۰۱۱۵/۲٩‏ تفسیر کبیر ۰۷۲۲/۳۰ 


صفوة التفاسیر 


وعده‌ی خدا آن را می‌خواند. ۲" ابن‌عباس گفته است: <اٍن علینا جمعه و قرآنه) یعنی كوش 
بده و ساکت باش. AD‏ إن علینا Gailey‏ سپس OF‏ را به وسیله‌ی زبان تو بیان مىكنيم.(؟) 
ابن‌کثیر گفته است: پیامبر BB‏ برای دریافت قرآن عجله می‌کرد: و در قرائت آن با فرشته 
مسابقه می‌داد. آنگاه خدا به او دستور داد که كوش فرا دهد خدا قول داد که قرآن را در 
سینه‌ی او جمع و حفظ نماید و آن را برايش بیان کند و توضیح دهد. پس حالت اول؛ 
جمع قرآن در سینه‌ی پیامب BBM‏ بود حالت دوم؛ تلاوتش و حالت سوم تفسیر و بیان و 
توضیح معانی قرآن oy‏ بعد از آن باز به بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان روز قيامت 
پرداخت و خطاب به کفار مکه فرمود: «كلا بل تحبون العاجلةه و تذرون الآخرة» 
ای مشرکان! دست بردارید و بس کنید» موضوع آن‌طور که شما تصور کرده‌اید نیست که 
OLS‏ می‌کنید حشر و حساب و پاداشی در کار نیست. بلکه شما گروهی دوستدار و 
خواهان دنیای ناپایدار هستید» و آخرت پایدار را رها می‌کنید. از این‌رو برای آخرت خود 
در اندیشه نیستید در صورتی که پایدار و بهتر همان است. ( وجوه یومثذ ناضارة) بعد از 
این‌که خدا یادآور شد که انسان‌ها دنیا و لذایذ ناپایدار OF‏ را بر آخرت و مسرت‌های 
پایدارش ترجیح می‌دهند؛ انسان‌ها را در روز قيامت به دو گروه نیکان و نابکاران تقسیم 
می نمايد. يعنى سیما و چهره‌ی سعادتمندان در روز قيامت بر اثر بهرهكيرى از نعمتها و 
برخورداری از لذايذ و شادی‌ها درخشان و نیکو و منور می‌شود. همچنان که در جای 
دیگری می‌فرماید: تعرف فى وجوههم نضرة التعم». «إلى ریها ناظر:4 به شکوه و 
جلال و عظمت خدایشان می‌نگرند و در جمال حق واله و شیدا می‌شوند. بزرگترین 
نعمت Gly‏ بهشتیان دیدن خدای متعال و نظر كردن بدون حجاب به ذات مبارکش 


۱ اخراج از شیخان و احمد. ۲-اين روایت از ابن‌عباس در صحیحین ثابت است. 


۳ مختصر ۵۷۱/۳ 
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می‌باشد. حسن بصری گفته است: به خالق نگاه می‌کنند و همین امر موجبات شادی و 
سرور زایدالوصفی را برای آنان فراهم می‌کند.!۱) نصوص صحیح بدین مضمون آمده 
است(۲۲ «و وجوه يومئذ باسرة4 در روز قيامت بسی از چهره‌ها سخت اخمو و عبوس 
می‌باشد. این چهره‌ها شقاوتمندان دوزخی می‌باشند. «تظن أن یفعل بها فاقره» منتظر 
آنند که حادثه‌ای بس بزرگ و ناگوار برایشان پیش آید که کمر را بشکند و دو نیم كند. 
این‌کثیر گفته است: این چهره‌های عبوس و اخمو به نابکاران تعلق دارند. آنان يقين می‌دانند 
که نابود می شوند. و منعظرند مصیبتی ناگوار و بزرگ برایشان پیش آيد که ستون فقرات را 
خرد می‌کند. كلا إذا بلغت التراق» < كلا حرفی است که آنان را از برتری دادن دنیا بر 
آخرت منع می‌کند. يعنى ای مشركان! دست برداريد و به اهوال و ناكوارىهايى توجه كنيد 
كه پیش رويتان قرار دارد؛ زيرا دنيا ناپایدار و فانى است و حتماً شربت مرك را می‌نوشید؛ 
و جام فنا را سر م ىكشيد. و وقتی روح به «ترقوه» و سينه رسيد و انسان به حال احتضار 
افتاد. «و قيل من راق4 و خانواده و نزديكانش مىكويند: جه کسی او را شفا مىدهد و از 
بستر بلند مىكند؟ در البحر آمده است: آنها را متوجه سختى مرگ كرده است كه اولين 
منزل و مرحله‌ی آخرت است. وقتى جان به «ترقوه» و بالاى سينه می‌رسد» خانوادهاش 
می‌گویند: جه کسی طبیب این بیمار می‌شود و او را شفا می‌دهد؟ و ظن أنه الفراق» 
بیمار در حال احتضار يقين می‌داند که دارد دنيا را ترک می‌کند و از اهل و مالش جدا 


۱طبری ۰۱۲۰/۲۹ 

۲-مذهب اهل سنت چنین امت و آنچه در صحيحين آمده است OT‏ را تأبيد می‌کند که می‌فرماید؛ وهمان‌طور که اين 
ماه را مشاهده می‌کنید دا را هم خواهید ديدم. و در صحیح مسلم چنین آمده است: «پرده برداشته می‌شود و محبويتر از 
رؤيت خداى متعال چیزی به آنها عطا نشده است,. معتزله رژیت خدا را در آخرت انکار کرده و آيدى طإناظرة» را به 
منتظره تأويل کرده‌اند؛ يعنى منتظر ثواب خدا می‌باشند. و این باطل است؛ چون «نظرء اگر به معنی «انتظره باشد به غير 


حرف جر متعدی می‌شود. دلایل وافی را در تفسبر خازن ملاحظه کنید. AAUP‏ 


می‌شود؛ چون فرشته‌ی مرگ را مشاهده می‌کند. (و التفت الساق بالساق) و از شدّت 
ناراحتی و سکرات مرگ ساق پاهای بیماری که در حال احتضار به سر می‌برد در هم 
می‌پیچند. حسن گفته است: یعنی ساق دو بايش در كفن پیچیده می‌شوند. ابن‌عباس 
می‌گوید: یعنی سختی فراق دنیا و سختی حالت مرگ با هم جمع می‌گردد. بس اين تمثيل 
حادثدى بسیار ناگوار و هول‌انگیز است؛ چون شدت سختی فراق دنیا و شدت سختی 
آخرت به هم می‌رسند. همچنان که می‌گویند: «ثمرت الحرب عن ساق» که کنایه از شدّت 
جنگ Id) cool‏ ربك يومئذ الساق» در روز قيامت برای رسیدگی به وضع آنان؛ به 
محضر خدا کشانده می‌شوند. در محضر خدا نیکان و تابکاران گرد هم می‌آیند آنگاه يا 
GOL,‏ بهشت می‌شوند و یا راهی دوزخ. خازن گفته است: یعنی سرانجام و مرجم 
بندگان» محضر خدا می‌باشد؛ تا در بين آنها قضاوت و حکم شود. بعد از آن از حال منکر 
تکذیب‌کننده خبر داده و می‌فرمابد: WP‏ صدق و لاصلی4 نه قرآن را تصدیق کرد و نه 
برای خدا نماز اقامه نمود. ابوحيان گفته است: جمهور برآنند که در مورد «ابوجهل» نازل 
شده است. و تقریباً در گفته‌ی(و یتمطی4 به آن تصریح شده است؟ چرا که او و تمام 
افراد قبيلدى مخزوم با تکبر و با فيز و افاده راه می‌رفتند.(۲" «ولكن کذب و تولى» اما 
قرآن را تکذیب کرد وازايمان روكردان شد. FY‏ ذهب إلى أهله یتمطی4 بعد از آن با تكبر 
و افاده نزد خانواده‌اش رفت. «أولى لك فأولى» وای به حالت ای بدبخت! باز وای به 
حالت! مفسران گفته‌اند: اين عبارت به صورت ضر بالمثل درآمده» و در ترساندن و 
برحذر داشتن و تهديد به کار می‌رود. در اصل افعل تفضيل و از «وليه الشى» می‌باشد؛ و 


معنى آن چنین است: أن جيز به او نزدیک شد؛ یعنی شر نزدیکت شده است و نزدیک 


۵۷۸/۳ مختصر‎ ١ 


۲ فخر رازی گفته است: رسیدن نفس به تراقی كنايه از نزديكك شدن مرگ است. 


است به تو اصابت کند» يس برحذر و به هوش بوده و مواظب خودت باش. روایت است 
كه پیامب A‏ دست ابوجهل راكرفت و سپس به ارگفت: «أولى لك فأولى ثم أولى 
لك فأولى» ابوجهل گفت: ای محمد! مرا تهديد می‌کنی؟ به خدا تو و خدايت نمی‌توانید 
هيج كارى با من يكنيد. . به خدا قسم من مقتدرترين ساكنان وادى مكه هستم؛ اما طولى 
نكشيد كه در غزوه‌ی بدر به بدترين وجه به قتل رسيد. PP‏ أولى لك فأولی» به منظور 
مبالغه در تهديد و وعید تكرار شده است. انگار م ىكويد: من مكرراً تو را برحذر 
مى دارم پس قبل از نزول عقاب بر تو برحذر بوده و مواظب خودت باش. بعد از Sel‏ 
در آغاز سوره امكان رستاخيز را يادآور شدء در آخر سوره دلايل تحقق يافتن حشر و 
نشر را ذكر کرد و فرمود: «أيحسب الإنسان أن يقرك سدى» UF‏ انسان گمان می‌کند که 
سهل و ساده و بدون زنده شدن و حساب و جزا رها می‌شود؟ و UT‏ بدون تکلیف و مانند 
حیوانات يله می‌ماند؟ انسان نباید جنين گمانی داشته باشد و اين شایسته‌ی او نیست. 
diy‏ يك نطفة من منى 4st‏ استفهام برای تقریر است. یعنی آيا این انسان مغرور؛ 
نطفه‌ای تاجيز و ضعیف از آبی حقير بود که در ارحام ريخته می‌شود؟ منظور بیان 
حقارت حالش می‌باشد» و انگار می‌گوید: از منى خلق شده است که جانشین ادرار 
است. AY‏ كان علقة فخلق فسوی» بعد از آن به صورت تکه خونی دلمه درآمد كه شبیه 
زالوست. بعد از OT‏ خدا با قدرت خود او را به زیباترین شکل آفرید؛ و شکل و 
صورت او را راست و متعادل نمود و در نیکوترین قامت بيافريد. وفجعل منه الزوجین 
الذکر و GAT‏ € پس» از انسان دو صنف قرار داده و با قدرت خود صنف مذکر و صنف 
مونث را آفرید. چگونه شايسته است چنین موجود ضعیفی از اطاعت خدا ابا کند؟ 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق4 LT‏ همان خدای خالق و حکیم» که اين همه 
موجودات شكفت انكيز را هستی داده و انسان را از قطره‌ای آب بی‌ارزش به وجود آورده 
است؛ قدرت و توانایی بازآفرینی او را ندارد؟ آری! او قدرت و توانایی انجام دادن 


همه‌چیز را دارد. روایت است که هر وقت بيامبر SB‏ اين سوره را می‌خواند می‌گفت: 
«سبحانك اللهم بلى». 

نكات بلاغی: ١‏ «قدم ... وأخر» و صدق ... و کذب» متضمن طباق است. 
۲ (أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه» و «أيحسب الانسان أن يترك سدی4 دارای 
استفهام انکاری است و مقصود از OT‏ توبیخ است. 
۳ «يسأل أيان يوم القيامه» حاوی بعيد دانستن تحقق یافتن قيامت است. 
۴ «بنانه» و (بیانه» شامل جناس غيرتام است. 
۵-«وجوه يومئذ ناضرة# إلى ربا ناظرة) و وجوه يومئذ باسرة) مقابله را در بردارد. 
1 «الساق» و «الساق» شامل جناس ناقص است. 
۷ « وجوه يومئذ» متضمن مجاز مرسل است. 
۸ أولی لك فأول» متضمن التفات از غایب به مخاطب است. 
٩-9فاذا‏ برق البصعر * و خسف القمر * و جمع الشمس و القمر ‏ یقول الانسان یومثذ 
أين الفر» متضمن توافق فواصل و سجع است که از خصوصیات معجزه‌ی حضرت 


we ae oe 


4 سوره‌ی انسان در مدينه نازل شده و شامل ۲۱ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی دهر از جمله سوره‌هایی است که در مديته نازل شده و مسایل مربوط به 
آخرت را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ویژه در مورد نعمت‌های اعطایی سخن می‌گوید که 
در منزلكاه اقامت ابدی و در جنات‌التعيم» به رادمردان نیکوکار داده می‌شود. تقریباً نضای 
حاکم بر اين سوره همان فضای حاکم بر سوره‌های نازل شده در مكدى مکرمه می‌باشد. 

# سوره در آغاز به بیان قدرت خدا در خلق و ایجاد انسان در مراحل تکاملش 
پرداخته و این‌که او را برای انجام دادن تکالیف آماده کردی يرداخته از جمله این‌که 
خدای متعال شنوایی و بینایی و دیگر حواس را به او عطا کرده است: «هل أقى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا a‏ إنا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه 
فجعلناه سیعا بصيرا». 

# بعد از آن در مورد نعمت‌هایی به بحث می‌پردازد که خدا برای بهشتیان آماده 
کرده است: «إن الأبرار یشربون من کأس كان مزاجها کافورا ٭ عینا یشرب بها عباد الله 
یفجر ونها تفجيرا». 

# آنكاه اوصاف نیکبختان را با کمی تفصيل بیان کرده و آنها را به وفاكردن به نذر» و 
غذا دادن به فقرا در راه جلب رضایت خداء و ترس از عذاب» توصیف کرده؛ و یادآور 
شده است که خدا آنها را از آن روز عبوس و تیره که ابروها از OF‏ درهم کشیده می‌شود؛ 
ایمن می‌دارد: #یوفون بالنذر و يخافون یوما کان شره مستطیرا # و یطعمون الطعام على 
حبه مسکینا و يتا و آسیرا # فا نطعمهم لوجه اله لانرید منکم جزاء و لاشکورا». 


# بعد از ذکر اوصاف آنان» از پاداش و احترامی سخن به ميان می آورد که در پیشگاه 


خدا و در منزلگاه آخرت برای آنان مقرر است. و از فضل و کرمی تعریف می‌کند که خدا 
از سر محبت و مهر خود در روز قيامت برای آنان مقرر می دارد: « و جزاهم Le‏ صبروا جنة 
وحريرا» متكئين فيها على الأرائك لایرون فيها شمسا و لازمهریرا * و دانية عليهم ظلاغا 
و ذللت قطوفها تذلیلا». ۱ 

# سوره نعمت‌هایی را یادآور می‌شود که بهشتیان از آن برخوردارند؛ از قبیل 
خوراک و نوشیدنی و لباس و خدمتکارانی که بامدادن و شامگاهان در خدمت آنان 
می‌باشند: و یطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواریرا * قواریر من فضة 
قدروها تقدیرا * و یستون فيها کأساکان مزاجها زنجبیلا ٭ عینافیها تسمی سلسبیلا # و 
يطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا...». 

# و در خاتمه سوره توضيح داده است كه اين قرآن» برای انسانى كه قلبى زنده و 
اندیشه‌ای بويا دارد» مایه‌ی تذكر و يادآورى است و می‌تواند از فروغش روشنایی 
بجويد: «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا # و ما تشاءون إلا أن يشاء اله إن الله 
كان علما حكها # يدخل من يشاء فى رحمته و الظا مين أعدهم عذابا ألها». 


ae oe ab 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله el AD‏ 
وم 3 see mie‏ له oid‏ کیا مایخ آلْإنسَانَ ین 


OLeusisu a. | هیناه آسبیل‎ IO تصِيراً‎ 
رو‎ ee be و‎ 

یراج نوش نَّمِن کاس کان مِرَاجْهَا 
وبا SLE SLO Land‏ و باون Leg‏ 


| سوره‌ي ۷۶ / تفسیر سوره‌ی انسان/ آیات 1-۳۱ 


و Fe aes ail‏ 
pe SOL, Le‏ آنه $3 $3 sl Hs‏ شر را sO‏ بش صرُوا 
راچال اي ر رن فا LF‏ لا يرا © و دای 
ele‏ طلاما زنل Sy GL‏ () و بطَاف عم باي من ِصّةٍ 5 اواب EELS‏ 
as‏ )ااي ف قاو ay BOS‏ فيا gS LG‏ مزاجها 
Oe‏ عبن نيا gil‏ سَلْسَبيلاً و Sid, ale 5 bs‏ مرن إا pats‏ 
s@bts sigh ves 5‏ رت 4 lw oth‏ 5 ملک lad‏ عَالِيحمْ بياب wits‏ 
lab‏ و" Ses‏ و LB‏ أَسَاورَ ِن فص 5 سقاهم wits‏ قراباً OL ib‏ هذا كَانَ لَكُمْ 
جَرَاءٌ و 56 g‏ سفیکُم مشکورا © ان Sil dele OF‏ تنريلاً © تاضیز Sh‏ 5 
وا تطغ منم Goi Me Hui‏ وآذ کر oth‏ رَبك ت کرو یلا )و ین الیل انجذ ripe‏ 
Seb Sd tate‏ © إن هُولاءِ يحون ألْعاجلة و یدرون وَرَاءَهُمْ ؤم تقلا CFO‏ 
اه و Be of G33‏ ا eNO‏ ۱ 
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معنی لفات: <أمشاج» جمع مشیج و به معنی آميخته و آمیزه است. «مستطيرا» 
بی‌نهایت پخش و منتشر گشته. گسترده. فراگیر. «قسطريرا» بلای شدید و طولانی. 


شدیدترین و طولائی‌ترین روزگار مصیبت را قمطریر گوبند.۱) «دانية» نزدیک. 


۰۱۳۳/۱۹ قرطبى‎ ١ 


«ذللت» مسخر و نزدیک شده است. سلسبیل» نوشابه‌ای بسیار لذیذ که واقعاً گوارا 
می‌باشد. #سندس4 لباس حرير و ابریشم نازک. «استبرق» دیبای ستبر. «أسرهم» اسر 
در اصل به معنی بستن و پیوند زدن است. و «شد آسره» يعنى ساختمانش را محکم و 
استوار ساخت. 

تفسير: وهل Gl‏ على الإنسان حين من الدهر4 مدت زمانی طولانی بر انسان گذشته 
است. AP‏ يكن شیئا مذکورا» كه در بشت پرده‌ی عدم قرار داشت و از نام و یادی 
برخوردار نبود. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال خبر می دهد که انسان را بعد از اين‌که در 
نیستی به سر می‌برد به علت کوچکی حقارتش نام و نشانی نداشت؛ هستی داد( 
مفسران گفته‌اند: هل أق4 به معنی «قداتی» می‌باشد؛ یعنی محققاً سپری شده است. 
منظور از (انسان) جنس اسان است» و منظور از وحين» مدت زمانی است که در شکم 
مادر به سر می‌برد. ۳۱" اين آيه در واقع می‌خواهد انسان را بر اساس خلقت و چگونگی 
رشد و تکامل خويش آشنا نماید؛ چرا که انسان در حقيقت موجودی فراموش گشته بوده 
و چیزی قابل ذکر و شایسته‌ی توجه نبوده است. و قطره آبى ناچیز بود که جز خالق هیچ 
كس از وجودش خبری نداشت. و روزگاری بر او گذشت که کره‌ی زمین از وجودش 
خالی بود. بعد از آن خدا خلعت هستی را به او داد. و بعد از اينكه در دربای فرامرشى و 
عدم قرار داشت و هیچ كس از وجودش خبری نداشت. ساختارش را به شیوه‌ای بدیع بنا 
نهاد. بعد از اشاره به این‌که انسان مدت زمانی طولانی در يشت پرده‌ی تيره و تار عدم 
محبوس بوده است. بیان می دارد که چگونه او را از نعمت هستی و نعمت عقل و حواس 
برخوردار نموده و او را با تکالیف شرعیه‌ی متعددی آزموده است: انا خلقنا الانسان 


من نطفة آمشاج» ما با قدرت بی‌نهایت خود اين انسان را از آبی ناچیز ۔یعنی منى ‏ خلق 


۱-مختصر ۵۸۰/۳ ۲ تفسیر کبیر ۰۲۳۷۳۰ 


كردهايم که از پشت مرد می‌چکد و با منی زن درمى آميزد. آنگاه اين مخلوق عجیب از 
اختلاط اين دو نطفه شکل می‌گیرد. ابن‌عباس گفته است: (امشاج) یعنی در آمیختن؛ که 
عبارت است از آميزش و اختلاط آب مرد و آب زن» سپس از حالی به حالی و از شکلی 
به شکلی انتقال می‌یابد.۱۱) «نبتلیه» تا او را به وسیله‌ی تکالیف شرعی و اواسر الهى 
امتحان کنیم» و ببينيم آيا سپاسگزار است ياكافر و ناسپاس؟ و آیا مسير مستقیم را اختیار 
می‌کند يا ايزكه به بیراهه می‌رود؟ (فجعلناه سمعياً بصیراً4 او را عقل دادیم تا نيك و بد را 
تمییز دهد و بینایی و شنوایی دادیم تا آيات منزل را بشنود و دلایل هستي dls‏ بر وجود 
خالق حكيم را ببيند. امام فخر گفته است: خدا به انسان چیزی عطا کرده که با داشتن آن 
می‌توان او را آزمود؛ یعنی فهم و تمییز را به او عطا کرده است که برای آزمايش لازمند. 
همان‌گونه که از زبان ابراهيم نقل می‌کند که به پدرش گفت: «لم تعبد ما لایسمع و لايبصار)» 
و منظور از OT‏ دو همان دو حس معروف است. از این جهت که اين دو حس کاربرد 
بیشتری دارند و شریفترند» آنها را مخصوصاً آورده است.' نا هدیناه السبیل» ما 
برای انسان طریق هدایت و ضلال را بیان نموده و مشخص كردهايم و راه خير و شر را به 
وسیله‌ی فرستادن پیامبران و نازل كردن کتب به او نشان داده‌ایم. خداى متعال خبر 
می‌دهد بعد از این‌که انسان را قوام داد و حواس ظاهری و باطتی را به او عطا کرد؛ راه 
هدایت و گمراهی را برایش بیان کرده و عقل را به او بخشیده است و آنگاه او را آزاد 
گذاشته و به او اخثیار داده تا ببیند بعد از آن سپاسگزار می‌شود یا کافر و ناسپاس؟ از این 
جهت بعد از آن فرموده است: «إما شاکرا و إماكفورا» یا در مقابل تعمت‌های خدا ممن 
و سپاسگزار می‌شود و راه خير و طاعت را پیش مىكيرد؛ ويا شقی و تابکار می‌شود و به 
تعمت‌های خدا کافر و ناسپاس می‌گردد و راه شر و نابکاری را در پیش می‌گیرد. مفسران 


۰۲۳۷۳۰ مختصر ۵۸۰/۳, ۲- تفسیر کبیر‎ ١ 


گفته‌اند: معنی آيه چنین است: او را هدایت کردیم تا سپاسگزار يا ناسپاس باشد. خدای 
متعال راه شکر و كفر را به انسان نشان داده است» و انسان بايد یکی از اين دو راه را به 
ميل خود در پیش كيرد. اين آيه از جمله آیه‌های فراوانی است که نشان می‌دهند انسان 
دارای اراده و اختیار است و آن دو مدار و مبنای تکلیف می‌باشند. مانند فرموده‌ی 
«من كان يريد العاجلة عجلنا له فبها ما نشاء... تا ... و من آراد الآخرة و سعی فا سعيها» 
ومانند آیه‌ی و قل الحق من ربكم فن شاء فلیژمن و من شاء فلیکفر». بنابراین بر 
هیچ کس اکراه و اجباری نیست. بلکه هر کس بر اساس اراده و اختیار خويش عمل 
می‌کند.(۱ بعد از اين بیان روشن» آنچه را که در منزلگاه آخرت برای نیکان و نابکاران 
تهیه دیده استء بیان کرده و می‌فرماید: (إنا أعتدنا للکافرین سلاسل و أغلالا و سعيرا» 
ما برای کافران تبهکار دستبندها و پابندها و آتشى فروزان تهیه دیده‌ایم. مانند گفته‌ی 
«وإذ الأغلال فى أعناقهم و السلاسل یسحبون* فى میم ثم فى النار یسجرون». 
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا» نیک‌مردانی كه در دنيا طاعت خداى 
مقتدر را به جا آورده‌اند» جامهاى شراب را سر می‌کشند كه با نفیس‌ترین عطرها يعنى 
كافور ممزوج است. مفسران گفته‌اند: كافور عطرى است معروف و مشهور که از نوعی 
درخت در هندوستان و جين به دست آمده و در نزد اعراب نفیس‌ترین انواع عطر به شمار 
می آید. منظور این است هركس از آن جام بنوشد بوى مطبوعی مانند بوی کافور می‌یابد ٩۳۱‏ 
ابن عباس گفته است: کافور نام چشمه‌ای است در بهشت که آن را چشمه‌ی کافور می‌گویند: 
شراب اين جام با آب آن چشمه مخلوط شده و مهر مُشک بر آن زده می‌شود و به صورت 
لذیذترین نوشیدنی درمی‌آید. از اينرو فرموده است: «عينا یشرب بها عبادالله»؛ 


یعنی اين کافور از یکی از چشمه‌های بهشت می‌جوشد و بندگان نیک خدا از آن 


۱-قرطبی ۰۱۲۳/۱۹ ا صاوی ۰۲۷۴/۴ 


می‌نوشند. به عنوان تشریف و احترام آنها را به بندگی توصیف و به خود نسبت داده 
است. (عباد اله منظور مژمنان پرهیزگار است. «يفجرونها تفجيرا» به هر جا و هر 
کدام از منازل وکاخ‌ها که بخواهند آن را جاری و روان می‌کنند. صاوی گفته است: منظور 
اين است که استفاده از آن برای آنها سهل و آسان است و با هیچ مشکلی در این رهگذر 
مواجه نمی‌شوند. روایت شده است که یکی از آنها وقتی در منازل با قصرهای خود قدم 


می‌زند و بالا و پایین می‌رود» با چوبی که در دست دارد به آب اشاره می‌کند و آب به 
دنبال او به هر جا که می‌رود؛ روان می‌شود؛ و وقتی که بخواهد بالا برود به دنبال او تا 
آخرین نقطه‌ی قصر بالا می‌رود.۲۱۱ بعد از ذکر نیکان؛ اوصاف والای آنها را نيز يادآور 
شده است» اوصافی که به ياس اتصاف با آن استحقاق آن اجبر جزیل را بيدا کردند: 
«يوفون بالنذر» به تعهدی که داده‌اند از قبيل انجام طاعات و عبادات» By‏ می‌کنند. وقتی 
طاعتی را نذر کنند آن را انجام می دهند. طبری گفته است: هر عملی که انسان اتجام دادن 
آن را بر خود واجب کند؛ نذر می‌باشد. پس آنها وقتی نذر کنند» به خاطر رضای خدا به 
آن وفا می‌کنند و طاعت خدا را از قبیل نماز و زکات و حج و صدقه انجام می‌دهند )1 
مفسران گفته‌اند: اين بیانگر آن است که آنان در ادای واجبات بسیار مبالغه می‌کنند؛ زيرا 
انسانی که به تعهدی که خود بر خویشتن واجب کرده است وفا كند» به واجبات تعيين 
شده از جانب خدا بيشتر وفا می‌کند. و یخافون یوما کان شره مستطيرا» و از هول و 
هراس روزی بس پرهراس می‌ترسند که هراس و سختی‌هایش از قبیل شکافته شىدن 
آسمان‌ها و فرو ريختن ستارگان و متلاشی شدن كودهاء گسترش يافته و همه جا را 
فرامی‌گیرد و به آخرین درجه‌ی شدت و اضطراب می‌رسد. قتاده گفته است: قسم به 
خدا شر و هراس آن روز به حدی پخش و گسترده می‌شود که تمام آسمان‌ها و زمين را 


۱طبری ۰۱۲۹/۲۹ ۰ ۲ تفسیر کبیر ۰۲۳۱/۳ 


دربرمی‌گیرد.(۱ «و یطعمون الطعام على حبه» و با وجود اينكه خود نیازمند طعام و غذا 
هستند و OT‏ را دوست می‌دارند. «مسكينا ويتها وأسيرا» OF‏ را به فقير و بینوایی که در 
دنيا چیزی ندارد» و به يتيم و صفیری که باور و کفیلی ندارد؛ و به اسیر يعنى مشرک اسیر 
شده می‌دهند. حسن گفته است: اسیر را پیش پیامب BABE‏ می‌آوردنده او را به یک مسلمان 
می سپرد و به او می‌گفت: با او نیکی کن. و بعد از دو سه روز که پیش وی می‌ماند آنقدر با 
او به نیکی رفتار می‌کرد که او را بر خود ترجیح می ola‏ خدای متعال یادآور شده است 
که این رادمردان با این‌که برای رفع گرسنگی خود و عیالشان به آن خوراک احتیاج دارند» 
اما با طيب نفس OT‏ را به بينوايان داده و OUT‏ را بر خود ترجیح می‌دهند. مانند فرموده‌ی 
«يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». LIP‏ نطعمکم لوجه الله فقط به خاطر 
جلب رضایت و طلب ثواب خدا به شما نیکی و احسان می‌کنيم. لانرید منکم جزاء 
ولاشكورا» در مقابل اين احسان؛ از شما پاداشی نمی‌خواهیم» و انتظار آن را نداریم که 
از ما تمجيد و تكريم به عمل آوربد. مجاهد كفته است: قسم به خدا آنها جنين سخنانى 
بر زبان نياوردهاند» اما خدا از قلب و نهاد آنها آگاه است و از OUT‏ تمجيد به عمل می آورد 
تا راغبان را تشويق و ترغيب کند."' «إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قطريرا» اين كار را 
بدان اميد مىكنيم كه خدا ما را از آشوب و هراس روزی سخت مصون بدارد؛ که از شدت 
ترس و بیم OT‏ چهره‌ها در آن اخمو می‌گردد. آن روزه روزی بس سخت و پراضطراب 
ست.!۳ «فوقاهم الله شر ذلك الیوم» خدا آنان را از شر و هراس آن روز مصون می‌دارد. 
«و لقاهم نضرة و سرورا4 و شادابی و شادمانی را به آدان می‌بخشد. نکره آوردن 
«سرورا» برای نشان دادن عظمت و بزرگی آن است. gp‏ جزاهم با صبر وا جنة و حریرا4 


۱-طبری ۱۲۹/۷۹ روح المعانى ۰1۵۵/۲٩‏ 
۴ مختصر ۵۸۲/۴ 


۴ طبری گفته است: «فمطربره يعنى شدید. «یوم قمطربره یعنی روز سخت و شدید. ۸۱ ۰۱۳۱/۲۹ 


و در مقابل صبرشان در برابر تلخی و سختی طاعت و بخشش و بذل مال» خدا 
بهشت و باغی وسیع به آنها پاداش می‌دهد و به آنها لباس حریر می‌پوشانده که فرموده 
است: ولباسهم فبها حرير». آيه متضمن ایجاز است و اعجاز فراوانی را در بردارد. 
خداوند متعال با ذکر (جنة) به نعمت‌هایی اشاره می‌کند که آن نيك مردان در منزلگاه 
کرامت از آن برخوردار مى شوندء از قبیل انواع میوه و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های گوارا؛ 
چون بهشت را بدان جهت بهشت گفته‌اند كه تمام وسایل و اسباب استراحت و آسایش 
در آن فراهم باشد. همان‌طور که خدا فرمود: «فبها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعين». 
وبا ذکر واژه‌ی «حريرا» به انواع زینت و لباسی اشاره دارد که از OF‏ برخوردار 
می‌شوند و نفیس‌ترین و RISE‏ آنها در نزد عرب عبارت است از حریر. برای LT‏ 
اتواع خوراکی و نوشیدنی و لباس را فراهم کرده است. و اين همان چیزی است که 
نفس انسان در جستجوى آن است. بعد از ذكر خوراك و لباس آنهاء نعمتها و محل 
سكونت آنها را يادآور شده و می‌فرماید: متکثین فبا على الأرائك» در بهشت روى 
تخت‌های مزب بن به روپوش و بردههاى عالى دراز می‌کشند. مفسران گفته‌اند: «أرائك» 
جمع اریکه و به معنی تختی است که حجله بر آن فرو هشته می‌شود. و حجله عبارت 
است از روپوش و پرده‌ای فاخ رکه بر روى تخت انداخته می‌شود. چنین حالتی بیانگر 
آن است که فرد از بهترين و کاملترین نعمت‌ها برخوردار است. «لایرون فيها شمسا 
ولازمهريرا» نه سوز گرما در آن احساس می‌کنند و نه مسرما را؛ چون دارای هوای 
معتدل استء در آن تسیم‌هایی از جانب عرش رحمان می‌وزد که جان آدمی را نوازش 
می‌کند. «ر دانية علهم ظلافا» و سایه‌ی درختان بهشت به آنان نزدیک است. «و ذللت 
قطوفها تذليلا» و میوه‌هایش در دسترس و نزدیک آنها می‌باشد و برداشتن و مصرف 
of‏ برای آنها آسان است. ابن عباس گفته است: وقتی بخواهند از میوه‌ی آن مصرف 


کنند» میوه به طرف آنان خم می‌شود تا هرجه را که مىخواهند» بردارند و مصرف 


dey ad‏ از توصیف خوردنی و لباس و مسکن آنها به توصیف توشیدنی آنان پرداخته 
و می فرماید: و یطاف علیهم بآنية من فضة4 و خدمتکاران با ظروفی از نقره که محتوی 
خوراک و شراب است در اطراف آتها می‌گردند. همان‌گونه كه خوشگذرانان دنیا چنین 
عادتی را دارنده پس هر یک از آنها حاجت خود را از آن دیگری برمی‌گیرد. اين ظروف» 
کاسه‌های بزرگی هستند که قسمتی از آنها نقره و قسمتی طلامی‌باشد که در جای دیگری 
فرموده است: «يطاف علهم بصحاف من ذهب». رازی گفته است: این دو آيه با هم منافات 
ندارند؛ زيرا گاهی با این و گاهی با آن پذیرایی مىشود.!'' «و أكواب كانت قواريرا» 
و قدح‌های لطیف و نازک و شفاف که بسان شيشه و بلور ظریف و نازک می‌باشند. در 
البحر آمده است: « کانت4 یعنی اينكه خدا به قدرت خود آن را ایجاد کرده است» پس 
این بیانگر فخامت و عظمت آن ظروف شگفت‌انگیز می‌باشد که صفای نقره و شفافیت 
شيشه را با هم دارند.( «قوارير من فضة4 یعنی صفای شيشه و حسن نقره را دارند. 
أبن عباس گفته است: آنچه در دنیا وجود دارد فقط اسم OT‏ در بهشت هست. آنچه در 
بهشت است بسی عالی‌تر و والاتر است. اگر در دنیا تكه نقره‌ای را بردارى و آن را مانند 
بال مگس نازک كنى» نمی‌توانی آب را در يشت آن مشاهده نمایی. اسا سبوی بهشت 
دارای سفیدی نقره و صفا و شفافیت بلور می‌باشد.!۴ (قدروها تقديرا» ساقیان آن را به 
اندازه‌ی احتیاج تخمین می‌زنند و در آن مى ريزند, نه اضافه می‌آید و نه كم که لذیذتر و 
مطبوع‌تر همان است. ابن عباس گفته است: به اندازه‌ی احتیاج می آورند. نه اضافه می‌آید 
و نه كمء به گونه‌ای که سيراب می شوند و اشتهایشان برآورده می‌شود.! و یسقون فیا 
کأساکان مزاجها زنجبیلا4 ساقیان بهشتی به OF‏ نیک‌مردان شرابی می‌دهند که با زنجبیل 


۱-قرطبی ۰۱۳۷/۱۹ ۲ تفسير کبیر ۰۲۳۹/۳۰ 
۴ الحر ۳۹۷/۸ ۴ آلوسی ۱۵۹/۲۹ 


ف آلوسی ۰۱1۰/۲٩‏ 


آميخته است. عرب از شرابی بيشتر لذت می‌برد که با زنجبیل ممزوج باشد؛ چرا که 
دارای بوی مطبوع است. قرطبی گفته است: آنان خواهان نعمت آخرت بودند؛ چون 
معتقد بودند که انسان در آن به اوج pA‏ و تلذذ مى رسد.(١)‏ قتاده گفته است: زنجبیل نام 
چشمه‌ای است در بهشت که فقط مقربان پیشگاه خدا از آن می‌نوشند. اما برای سایر اهل 
بهشت با شراب مزوج می‌شود.!۲) «عینا فا تسمی سلسبیلا4 در بهشت از چشمه‌ای به 
نام سلسبیل می‌نوشند که بسی گوارا و به آسانی در كلو فرو می‌رود. مفسران گفته‌اند: 
سلسبیل یعنی OT‏ شیرین و گوارا که به آسانی فرو می‌رود. از اينرو شراب بهشت به 
سلسبیل توصیف شده است که مزه‌ی زنجبیل می‌دهد اما سوزش آن را ندارد. لذا 
مصرف‌کنندگان طعمش را چشیده اما سوزش آن را احساس نمی‌کنند» بس شراب بهشت 
كوارا است و هیچ سوزشی را إيجاد نمی‌کند. بعد از آن خدمتكاران بهشتيان را توصیف 
كرده و می‌فرماید: و يطوف عليهم ولدان مخلدون» غلامانى كه خدا آنها را برای 
خدمت به مؤمنان خلق كرده است» در اطراف آن نیک‌مردان می‌چرخند. «مخلدون» 
يعنى هميشه در حال شادابی و طراوت باقی می‌مانند. قرطبی كفته است: يعتى بر همان 
شادابى و جوانى و طراوت و زیبایی باقى می‌مانند. پر نمی شوند و تغيير ببدأ نمی‌کنند و 
هميشه در آن سنی که دارند باقی می‌مانند.۳۱) «اذا رأيتهم حسبتهم ولا منثورا» وقتی 
آنها را که در بهشت برای خدمت به بهشتیان پخش می‌شونده مشاهده کنی؛ به خاطر 
زیبایی و درخشندگی سیمایشان گمان می‌کنی که مرواریدهای پراکنده می‌باشند. رازی 
گفته است: این نوع تشبیه بسی عجیب است؛ زیرا مروارید وقتی پخش و متفرق باشند 
زیباتر به نظر می آيند؛ چون بر یکدیگر پرتوافشانی می‌کنند؛ بس بسیار دل‌انگیز و زيبا 


۱ فرطبی ۰۱۴۰/۱٩‏ ۲ البحر المحیط ۰۴۹۸/۸ 
۴ قرطبى ۰۱۴۱/۱۹ 


مى 4st‏ !9 إذا رأيت ثم رأيت نعها و ملكا كبيرا» وقتی آثار انس و سرور مکنون در 
بهشت را دیدی» ملکی را می‌بینی که به توصیف نمی آید» ملکی بس وسیع و بزرگ و 
بیکران می‌بینی. همان‌طور که در حديث قدسی آمده است: «برای بندگان صالح خود 
چیزی را تدارک دیده‌ام که نه چشم OF‏ را دیده و نه كوش آن را شنیده و نه به خاطر انسانی 
خطور کرده است». ابن‌کثیر گفته است: در حديث صحیح آمده است: «حداقل ثروت و 
متزلتی که هرکدام از بهشتیان در اختيار دارند» به اندازه‌ی دنیا و ده برابر آن است». 
وقتی عطای خدا برای پایین‌ترین اهل بهشت چنین باشده در مورد آنکه منزلتی بالاتر و 
نصیب و سهمی بیشتر دارد جه فكر می‌کنی؟ بعد از آن در توصیف نعمت بهشتیان افزوده 
و می‌فرماید: (عاليهم ثیاب سندس خض رو ستبرق» لباس سبز و فاخری بر تن دارند 
که به انواع زیور آراسته و جنس آن از حرير نازک بعنی سندس و حرير ضخیم يعنى 
استبرق می‌باشد. پس لباس آنان در بهشت حرير می‌باشد» همان‌طور که فرموده است: 
<ولباسهم فیها حریر». مفسران گفته‌اند: سندس يعنى حرير نازک و لطیف و استبرق 
يعنى حرير ضخيم. و لباس نیکان در بهشت چنین است. از اين جهت گفته است: 
«عالبهم» تا یادآور شود که چند جور لباس دارند اما آنکه روی لباس‌ها قرار دارد همان 
حرير است. پس بهترین آنها می‌باشد. و حلوا أساور من فضة) در بهشت خود را با 
زیورآلات نقره‌ای و النگوهای زینتی می‌آرایند؛ چون وقوع آن محقق است OF‏ را به زمان 
ماضی تعبیر کرده است. صاوی گفته است: اگر گفته شود چگونه در اینجا گفته است: 
«أساور من فضة» و در سوره‌ی کهف گفته است: «إيحلون فيها من أساور من ذهب» و در 
سوره‌ی فاطر گفته است: hed‏ فيها من أساور من ذهب و لؤلۇا)؟ در جواب گفته 
می‌شود: آنها به دلخواه خود گاهی از طلا وكاهى نیز از نقره وكاهى هم از صروارييد 


۰۲۵۱/۳۰ تفسیر کبیر‎ ١ 


| سوره‌ی ۷۶ / تفسیر سوره‌ي انسان/ آیات ۱-۳۱ 


استفاده می‌کنند. و ممکن است در دست یکی از آنها همزمان النگوهای طلايى و نقره‌ای 
و مروارید باشد.!۱) «و سقاهم ربهم شرابا طهورا» علاوه بر اين نعمتهاء خدا شرابی 
پاک به آنها می‌نوشاند که دست انسان آن را آلوده نکرده و ماتند شراب دنیا ناپاک نیست. 
طبری گفته است: OF‏ نيك مردان شرابی پاک می‌نوشند. و از جمله پاکی آن اينكه تبدیل به 
ادرار نمی‌شود و به صورت عرق خوشبو از بدن آنان ترشح می‌کند. روایت است که 
انسان در بهشت به اندازه‌ی یک صد نفر اشتها پیدا می‌کند و بعد از خوردن» شراب پاک 
می‌نوشد. بعد از آن به صورت ترشح خوشبو از بدنش بیرون می‌آید.!" ون هذا كان 
لکم جزاء» بعد از اينكه وارد بهشت شدند و نعمت‌های آن را پا چشم خود دیدند به 
آنها گفته می‌شود: این نعمتها در مقابل اعمال صالح دنیا به شما اعطا می‌شود. «و کان 
سعیکم مشکورا4 و عمل شما مورد رضایت و قبول قرار گرفته و در مقابل آن علاوه بر 
سياس و تمجیدی که از شما به عمل می‌آید به نیکوترین وجه به شما پاداش داده 
می‌شود. در آیات سایق گفته شد که خداوند برای کافران غل و زنجیر آماده کرده است» 
اما نیکان بر تخت استراحت و آسایش تکیه می دهند» و لباس‌هایی از حرير ننازک و 
ضخیم به تن دارند و النگوهای نقره‌ای در بازو دارنده و در اطراف آنان نوجوانانی بسان 
مروارید پراکنده و در تکاپو وگردش می‌باشند و با ظروف نقره‌ای و جام‌های تمیز و مملو 
از شراب آميخته با زنجبیل و کافور در اطراف آنان به گردش درمى آیند. تمام اینها برای 
ترغیب و تشویق و ترهیب و تهدید آمده است. بعد از اين بیان واضح و روشن» مشرکین 
در مقابل تمام اين آیات به جلوگیری و اعراض برخاستند؛ و قرآن و حضرت محمد ۴ا 
را مسخره کردند؛ و پیامبر از موضعكيرى دشمنان متألم و دلگیر می‌شد. از اينرو آیات 
زیر نازل شد و عزيمت و اراده‌ی او را تحکیم و تقویت کرد و او را دلداری داد و آثار 


۱-صاوی ۰۲۷۸/۴ ۲-طبری ۱۳۷/۲۹ 


اندوه و دلتنگی را از قلب شریفش زدود: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تغزيلا» ما اين قرآن 
را به عنوان جداکننده‌ی حق از باطل بر تو نازل كرديم تا وعده و وعيد و ترغیب و ترهیب 
مکنون در آن را به آنها یادآور شوی. بس نوميد و غمگین و افسرده مباش؟؛ چون قرآن حق 
است و وعده‌ی آن صادق و درست است. «فاصبر لحكم ربك4 يس ای محمد! شکیبا 
باش و در انتظار حکم و قضای خدایت یمان که حتماً از آنان انتقام می‌گیرد؛ و دیر یا زود 
با نابود شدن آنها چشمت روشن می‌شود. «و لاتطع منهم آنما) در بين آن نابکاران از 
آنكه «آثم4 است؛ یعنی در هوس‌ها فرورفته و در تبهکاری‌ها غرق شده است» پیروی 
مکن. «أوكفورا» و یا از آذكه در کفر و گمراهی افراط می‌ورزد و دست از لجاجت خود 
برتمی‌دارد؛ پیروی مکن. صیغه‌ی «كفور» از صیغه‌های مبالغه می‌باشد؛ يعنى در کفر و 
انکار افراط می‌کند. مفسران گفته‌اند: در مورد «عتبة‌بن ربيعه» و «ولیدین مغيرهة نازل شده 
است که به EB peal‏ گفتند: اگر زن و مال می‌خواهی از اين موضوع دست بردار و ما در 
این مورد خواسته‌ی شما را تأمين مىكنيم. عتبه گفت: من دخترم را به تو می‌دهم و او را 
بدون مهر برایت تجهیز می‌کنم. و ولید گفت: من آنقدر مال به تو مى دهم که راضی شوی 
و بگویی بس است. آنگاه همین آيه نازل شد. اما بهتر آن است که بگوییم آیه به صورت 
عام نازل شده است؛ چون لفظ OF‏ عام است و هر فاسق و بی‌دینی را شامل می‌شود. 
«واذكر اسم ريك» و برای خدایت نماز اقامه كن و عبادت و طاعت او را افزایش بده. 
LSD‏ و أصيلا» در اول و آخر روزه بامدادان و شامگاهان. gp‏ من اللیل فاسجدله» و 
شب هنگام به تهجد برخیز و در راز و نیاز غرق شو و برای خدا نماز اقامه کن. و سبحه 
ليلا طويلا» و هنگامی که شب پرده‌ی تاریکی را فرو هشته و مردم در خوابند» برای 
خدايت به تهجد برخيز و بسيار او را بستاى: «و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعئك رك مقاما حمودا4. منظور اين است که در تمام اوقات شب و روز بامداد و 


غروب. با قلب و زبان ذکر خدا را به جای بیاور تا در رویاروبی با دشمنان نیرومند گردی, 


و بعد از تسلی دادن خاطر پیامبر گرامی» باز به شرح احوال کافران مجرم روی آورده و 
می‌فرماید: Old‏ هؤلاء يحبون العاجلة» مشرکان دنيا را بر آخرت برتری داده و در لذايذ 
ناپایدار آن مستفرقند. و یذرون وراءهم یوما ثقيلاً» و در مقابل خود روزی سخت و 
مشکل و شدید را بشت سر می‌افکنند که هول و ترس OF‏ بسیار عظیم است؟ يعنى روز 
قيامت را رها می‌کنند. انحن خلقناهم و شددنا آسرهم» ما به قدرت خود آنها را از عدم به 
وجود آوردیم» و بازوان و مفاصل آنها را به وسیله‌ی اعصاب و عروق استوار گرداندیم تا 
سخت نیرومند شوند. و إذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلاً و اگر بخواهیم آنها را نابودكرده و 
آنها را به افرادى بهتر تبديل مىكنيم كه بنده و مطيع خدا شوند. آیه متضمن تهديد و 
وعيد است. ان هذه تذکرة4 این آيات شريف با معنى دقيق و لفظ زیبایی كه دارشد 
مایه‌ی پند و يادآوريند و انسان عاقل به وسيلدى آنها پند مىكيرد و نادان ازكجروى باز 
می‌گردد. Gd)‏ شاء اتخذ إلى ربه سبیلا6 پس هركس قصد بهره‌گیری و عبرت بذيرى و در 
پیش‌گرفتن راه سعادت را دارد؛ و می‌خواهد از این آيات عبرت بگیرد و از نور و فروغش 
روشنایی بجوید؛ و راهی را در پیش كيرد كه او را به خدايش برسانده بر اوست که راه 
طاعت و رضايت خدا را پیش كيرد. اینک اسباب سعادت فراهم و راه نجات آماده است. 
yp‏ ما تشاءون الا أن يشاء الله و جز به تقدير و مشیت خدا نمی‌توانید قصد امری از 
امور را بكنيد و جز به اجازه و اراده‌ی خدا طاعت و استقامتی به دست نمی آید. ابنكثير 
گفته است: يعنى هیچ كس نمی‌تواند خود را هدایت AS‏ و نمی‌تواند وارد ایمان بشود و 
نمی‌تواند برای خود نفعى جلب کند» مكر به مشيت و اراده‌ی خداى متعال. I>‏ الله كان 
علها حكيا» همانا خداوند به احوال خلق خود آگاه است و در تدبير صنع خود حكيم 
است» مى داند جه کسی مستحق هدايت است و آن را برايش میسر می‌سازد و چه کسی 
مستحق ضلالت است و اسبابش را برايش آسان مىكند. . دليل كامل و رسا وكوبنده از آن 
او می‌باشد. «يدخل من يشاء فى رمته» هریک از بندگان را که بخواهد بر مقتضاى 


حکمتش او را وارد بهشت می‌کند. و مشمول رضایت خود قرار می‌دهد. «و الشالین 

أعدهم عذابا ألباي اما برای مشرکان ستمکار عذابی سخت و دردناک را در آتش دوزخ 

تدارک ديده است. سوره با بیان سرانجام پرهیزگاران وكافران مجرم خاتمه يافته است. 
نكات بلاغی: ۱-شاکرا ... و كفورا)» (بکرة ... وأصيلا» و شمسا ... و زمهريرا» 

متضمن طباق است. 

؟- إنا أعتدنا للکافرین سلاسل» و شاکرا وکفورا) شامل لف و نشر مشوش است. 

۳ یوما عبوسا4 متضمن مجاز عقلی است. 

ع «فوقاهم ... و لقاهم» متضمن جناس غیرتام است. 

۵- و یطعمون الطعام» متضمن جناس اشتقاق است. 

-«یحبون و يذرون» شامل طباق است. 

٠‏ «إن هذا كان لکم جزاء» متضمن ایجاز حذف است. 

۸ «إذا رأيتهم حسبتهم ولا منشورا» شامل تشبيه بدیع است. 

4 «یحبون العاجلة و يذرون وراء‌هم یوما ثقیلا» شامل مقابله است. 

٠‏ «لؤلوا منثورا .و کان سعیکم مشکورا ... آما أو کفورا ...4 متضمن سجع مرصع 


است. 


د a‏ له 
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بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی «مرسلات» در مکه نازل شده است» و مانند دیگر سوره‌های مکی امور 
عقيده را بررسی و مورد Cow‏ قرار می‌دهد؛ و درباره‌ی احوال آخرت و دلایل قدرت و 
یگانگی خدا و سایر امور غیبی بحث می‌کند. 

# سوره به انواع فرشتگانی که مكلف به تدبیر امور عالم‌اند قسم ياد کرده است که 
قیامت حق است و عذاب و نابودی در مورد کافران تحقق‌پذیر است: «و الرسلات عرفا 
* نالعاصفات عصفا * و الناشرات نشرا * فالفارقات فرقا * فاللقیات #153 عذرا أو 
نذرا * إنما توعدون لواقع». 

# بعد از آن در مورد زمان آن عذاب که وعده‌اش را به مجرمان داده است. به بحث 
می‌پردازد: «فإذا النجوم طمست * و إذا السمآء فرجت * و إذا الجبال نسفت * و إذا 
الرسل أقتت # لأى يوم أجلت** ليوم الفصل * و ما أدراك ما يوم الفصل». 

# بعد از آن» سوره دلایل dla‏ بر قدرت روشن و متجلی خدا را در مورد زنده كردن 
انسان مورد بحث قرار می‌دهد: «و يل يومئذ للمکذبین * ألم نهلك الأولين * ثم نتبعهم 
الآخرين at‏ كذلك نفعل بالمجرمين ‏ ويل يومئذ للمكذبين * ألم نخلقكم من مآء مهين». 

# بعد از آن در مورد سرانجام مجرمان و عذاب وكيقرى كه در آخرت با آن مواجه 
مى شوندء به بحث برداخته است: «ويل يومئذ للمكذبين * انطلقوا إلى ماكلتم به 
تكذبون ٭ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب * لاظليل و لايغنى من اللهب * إنها ترمى 
بشر ركالقصير * کأنه جمالة صفر he‏ 


# بعد از بحث درباره مجرمان به بحث درباره‌ی مژمنان پرهیزگار پرداخته و انواع 


پذیرایی و فضل و کرمی را یادآور شده که خدای متعال برای آنان تدارک دیده است: 
«ان المتقين فى ظلال و عیون * و فواکه ما يشتهون * کلوا و اشربوا هنيئا بسا PRS‏ 
تعملون* إناكذ لك تجزى الحسنین». 

# ودر خاتمه سبب امتناع کفار از عبادت خدای توانا را بیان کرده که عبارت است از 
طغیان در گردنکشی و جرم و جنایت: «ويل يومئذ للمکذبین * کلوا و تمتعوا قلیلا انکم 
تجرمون * ويل يومئذ للمكذبين * و ذا قيل هم ارکعوا لایرکعون # ويل يومئذ للمکذبین 


1 
#ه فبای حديث بعده يؤمنون». 
ate aie aie‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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هذًا یوم اجنطشون © وا یدنم تیفتذژون © یل بومیز CSR‏ © هذا بوم 


[۳ AO UAH تناخ و‎ a 
با 3 یشون كُلُوا 5 آشربرا هیا اکن‎ ESI و‎ © oth و‎ SW في‎ wll fy 
إِنَا ذلك نزي امین © تيل : یذ لدب كلُوا 5 مرا تلیلا‎ 5 sas 


نکم ny HDi nz‏ کی( یل آککرا لاي عون وبل en‏ 
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ae ak ae 


معنی لغات: (فرجت) باز شد. شکافته شد. «کفاتا» جمع‌کننده. گردآورنده. 
«شامخات؟ بلند و مرتفع. «فراتا» شیرین و گوارا. بشرر» شرر؛ جرقه‌های آتش 

تفسیر: yd‏ الرسلات عرفا) یعنی قسم به بادها هنگامی که می‌وزند و يشت سرهم 
می Vaal‏ مفسران گفته‌اند: عبارتند از بادهای عذاب که ستمگران را نابود می‌کند. 
فالعاصفات عصفا» قسم به بادهای بسیار تند که طوفان شدیدی را ایجاد می‌کنند» 
به‌طوری که درختان را از جا کنده و منازل را خراب و آثار و نشانه‌ها را دگرگون می‌کند. 


و الناشرات نشرا» و قسم به فرشتگانی که امور ابرها به آنان واگذار شده و آنها را به 


۱-مفسران در تفسیر اين بنج آيه به شدت اختلاف نظر دارند. بعضى همه را به باد معنی کرده و بعضی گفتهاند: عموماً 
به معنی فرشته می‌باشند. و بعضی نيز موضوع را به صورت مفصل بیان نموده‌اند و امام ابن جرير توقف کرده است. ما نظر 
ابنكثير را اختیار کردیم که صاحب التهيل آن را ترجبح داده که گفته است: روشن‌تر اين است که بالسرسلات و 
العاصفات» عبارتند از باد؛ چون توصيف باد به عصف حقیقت است. و روشن‌تر در «الناشرات و الفارقات, اين است که 
فرشته می‌باشند! زيرا مراد از ,فالملقیات ذکرا, كه بعد از آن آمده است فرشته می‌باشد. و هیچ كس نگفته است باد 
می‌باشند. از اينرو دو متجانس را با فاء عطف کرده است: «المرسلات فالعاصفات, و نامتجانش را با واو؛ عطف کرده 


است: و الناشرات؟» سپس با فاء بر آن عطف کرده است. و اين نظری خوب است. 


هر جاکه خدا بخواهد می‌رانند و سوق می دهندء تا رحمت خدا یعنی باران پخش شود و 
موجب جان گرفتن زمين و بندگان گردد. «فالفارقات فرقا» و قسم به فرشتگان 
جداکننده‌ی حق از باطل و حلال از حرام. «فالملقيات ذکرا» و قسم به فرشتگان 
نازل‌کننده‌ی وحی و آورندگان کتاب‌های خدای متعال به نزد پیامبران ل . «عذرا أو نذرا4 
وحی خدا را می‌آورند؛ تا جای عذر و بهانه برای بندگان نماند. و حجتی در مقابل خدا 
نداشته باشند. يا به معنی آن است که خدا بندگان را از انتقام و عذاب برحذر می‌دارد. 
«إنما توعدون لواقع» اين جواب قسم است. یعنی آنچه از امور سربوط به قيامت و 
حساب و جزا که شما را از آن برحذر می‌دارند بدون شک محقق خواهد شد. مفسران 
گفته‌اند: خدای متعال به بنج چیز قسم یاد کرده است تا قدر و منزلت آنها را یادآور شود و 
عظمت و اهمیت آنها را خاطرنشان سازد: به باد قسم خورده است که بار رحمت و 
عذاب را به دوش دارد و برای بندگان خدا خير و شر به ارمغان می‌آورد؛ به فرشتگان 
باك سرشت قسم خورده است که به منظور انذار و بربستن راه معذرت» وحی را نازل 
می‌کننده قسم خورده است که مسأله‌ی قيامت امری است محقق و در آن شک و تردیدی 
نیست و نیز قسم ياد کرده است که آنچه خدا مکذبین را به آن تهدید کرده است از قبیل 
فرا رسیدن قيامت و تحقق ثواب و عذاب حتما محقق می‌شود و نباید در آن شک و 
تردیدی داشته باشند. ۳۱" بعد از آن زمان وقوع قيامت را به تفصيل بیان کرده و می‌فرماید: 
«فاذا النجوم طمست) وقتی که ستارگان محو شدند و فنروغشان خاموش كشت و 
نورشان از بين رفت. و إذا السماء فرجت» و آنگاه که آسمان شکاف برداشت و پاره شد. 
وو|ذا الجبال نسفت» و آنگاه که کوه‌ها متلاشی گشته و به صورت گرد و غبار درآمده و 
باد آن را پراکنده ساخت. مانند فرموده‌ی و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا». 


۳۰۱۴/۸ البحر المحيط‎ ١ 


[_سوره‌ی ۷۷ / تفسیر سوره‌ی مرسلات / یات ۱-۵۰ 


«وإذا الرسل أقتت4 و آنگاه که برای پیامبران رقت و زمانی مقرر شد تا در بين ملت‌های 
خود به حل و فصل و قضاوت امور بپردازند. که همان روز قيامت است. مانند فرمرده‌ی 
یوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا جبتم». و اصل «أقتت» ES Gn‏ است؛ یعنی برایش 
وقتی مقرر کرد. طبری گفته است: یعنی مهلت داده شوند تا در روز قيامت جمع شوند.(۱و 
مجاهد گفته است: همان وقتی است که بر ملت‌های خود شهادت می دهند."' (لأی يوم 
آجلت» استفهامی است که منظور از آن نشان دادن عظمت OT‏ روز و ایجاد شگفتی از 
وقایع پر بیم و هراس و شدت آن است. یعنی برای جه روزی عظیم پیامبران به تأخیر 
افتاده‌اند؟ بعد از OT‏ مئ فرمايد: لیوم الفصل» برای روز قضاوت و فیصله دادن امور در 
بين خلایق؛ روزی که خدا با حکم عادلانه‌ی خود در بين پیامبران و ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی 
آنها حکم و قضاوت می‌کند. و ما آدراك ما يوم الفصل» استفهام برای ایجاد هراس و 
بیم آمده است. یعنی ای انسان! جه چیزی شما را از روز فصل و شدت بیم و هراسش 
آگاه کرده است؟ چون OF‏ روز بزرگتر و مهمتر از آن است که انسان حقيقت OF‏ را بداند یا 
عقل و وجدان به آن احاطه پیدا کند. قرار دادن اسم ظاهرء (بوم الفصل) در جای ضمير» 
(ما هو) برای افزودن بر بیم و هراس آن است. امام فخرگفته است: انسان را از عظمت OF‏ 
روز شگفت‌زده کرده و گفته است: امور مربوط به آن پیامبران برای جه روزی تأجیل و 
تأخير شده است؟ آن امور عبارت است از عذاب دادن تکذیب‌کنندگان و تکریم و تعظیم 
کسانی که به آنها ايمان آوردند. نیز عبارت است از متجلی شدن هول و هراس عرض و 
حساب» همان حقيقتى كه مردم را به سوى آن دعوت می‌کردند تا به آن ايمان بياورند. 
بعد از آن خدا آن را بیان کر ده و می‌فرماید: «ليوم الفصل4 برای روزی که خدای رحمان 


در آن روز در بين مردم قضاوت مىكند. بعد از آن باز هم بر بزرگ جلوه دادن آن روز 


۱ تفسير كبير ۰۲۱۵/۳۰ ۲-طبری ۰۱۴۳/۲۹ 


می‌پردازد و می‌فرماید: و ما أدراك ما یوم الفصل4 جه کسی شدت و هيبت و هراس روز 
فصل را به شما گفته است؟ و جواب شرط که «فإذا النجوم» می‌باشد محذوف است؟؛ 
چون کلام بر آن دلالت دارد؛ و تقدیر آن جنين است: آنچه که شما از OF‏ برحذر داشته 
شده‌اید: حتما واقع خواهد شد و آنچه پیامبران به شما خبر داده‌اند از قبیل آمدن قيامت 
تحقق يبدا خواهد کرد. این‌گونه حذف‌ها از اسالیب ایجاز بیانی است که در قرآن به وفور 
یافت می‌شود. «ويل یومثذ للمکذبین» نابردی عظیم و زیانی بس بزرگ در آن روز از آن 
تکذیب‌کنندگان اين روز موعود است. مفسران گفته‌اند: جمله‌ی «ويل يومئذ للمکذبین» 
را در اين سوره برای مزید ترغیب و ترهیب ده بار تکرار کرده است. و در هر جمله؛ 
اخباری در مورد احوال آخرت و یادآوری احوال دنيا آمده است. پس مناسب آن است 
که هربار تهدید کفار نابکار ذکر شود. و از آنجایی که در سوره‌ی انسان بعضی از احوال 
کفار در روز آخرت ذکر شد و احوال مؤمنان را به تفصیل بیان کرد در اين سوره وصف 
کفار را به تفصیل و وصف مؤمتين را به ایجاز آورده است. 

بعد از اينكه در مورد تحقق روز قيامت تأکید کرد و ابراز داشت که حق است و 
حتماً تحقق می‌پذیرد و بعد از إينكه مکذبان را از شدت هول آن روز ترساند» باز به 
روشی دیگر آنها را از شدت انتقام خدا برحذر داشته و می‌فرماید: ألم نهلك الأولين>» 
مگر تکذیب‌کنندگان پیشین را از قبيل قوم نوح و عاد و مود را نابود نکردیم؟ FP‏ 
نتبعهم الآخرين» سپس تکذیب‌کنندگان بعد را که در تکذیب و عصیان مانند آنها بودند 
از قبيل قوم لوط و شعيب و فرعون و پیروانش و امثال آنها را به آنها ملحق نکردیم؟ 
«کذلك نفعل بالجرمین» مجرمان مکه را نیز به همین شیوه نابود مىكنيم که مسرور 
پیامبران را تکذیب می‌کنند. «ويل يومئذ للمکذبین» نابردی و هلاکت برای تمام 
تکذیب‌کنندگان توحيد و نبوت و حشر و حساب مقرر است. «أم نخلقکم من ماء مهين» 
یادآوری است برای مکذیین و ابراز تعجب است از غفلت و فراموشکاری آنها؛ چرا که 


| سوره‌ی ۷ / تفسیر سورهی مرسلات / آیات ۱-۵۰ 


از ساده‌ترین امور.غافلند؛ یعنی غافلند از این‌که خدایی که آنها را از نطفه‌ی ناچیز و 
ضعیف خلق کرده استء قادر است که آنها را برای حشر و حساب اعاده کند. یعنی ای گروه 
کفار! آيا شما را از آبی ضعیف و ناچیز یعنی منی مرد خلق نکرده‌ایم؟ در حدیث قدسی 
آمده است که خدای متعال می‌گوید: «ای فرزند آدم! چگونه مرا درمانده می‌کنی در 
حالی که من شما را از چنین چیزی -منی - خلق كردهام».(١)‏ فجعلناه فى قرار مكين» این 
آب ناچیز را در محلی مطمئن یعنی رحم زن قرار دادیم. خی قدر معلوم» تا مدت زمانی 
که در نزد خدا محدود و معين است؛ یعنی تا زمان ولادت OF‏ را در رحم قرار دادیم. 
(فقدرنا فنعم القادرون» پس ما توانستیم او را از نطفه يبافرينيم و ما توانای نیکو می‌باشیم؛ 
چرا که او را در نیکوترین صورت و زیباترین شکل بيافربدیم. «وبل يومئذ للمکذبین» 
نابودی و هلاکت از آن تکذیب‌کنندگان قدرت ما می‌باشد. صاوی گفته است: خدا به 
وسیله‌ی این آیه نعمت بزرگ و قدرت خود را مبنی بر آفرینش اولیه‌ی انسان به كفار 
تذکر داده» و مسلم است آنکه قدرت آفرینش اولیه را دارده بر اعاده‌ی OF‏ بعد از مرگ نیز 
قادر خواهد بود. پس متضمن رد منکران حشر می‌باشد.(") سپس به آنان یادآور شده 
است که در حال حيات آنها را بر روى زمین نگه می دارد و به هنكام مرگ نيز آنها را در دل 
زمين فرو می‌برد: ام نجعل الأرض GUS‏ * أحياء و أمواتا4 آيا زمیتی را که بر روی آن به 
سر می‌برید» بسان مادر برایتان قرار نداده‌ایم؟ كه در حال حیات بر روی آن جمع و در 


١-اين‏ حدیث را امام احمد اخراج و ابن ماجه آن را روایت کرده است. دنباله‌ی OT‏ چنین است: وبيامب ES‏ کمی 
بزاقش را در کف دستش گذاشت و سپس انگشتش را روی آن قرار داد و گفت: خد! می فرماید: ای فرزند آدم! چگونه 
مرا عاجز و درمانده می‌کنی در حالی كه تو را اين چنین خلق كردهام؟ ما تو را راست‌قامت و معتدل ساختیم و تو را بر 
باى داشتيم و قدرت ترک و تکاپو را به تو دادیم و زمين را برايت فرارگاه ساختيم. بس آن را برای خود خواستى و از 
دیگران منع كردى تا جان به ترافى رسيد. آنگاه يقين برايت حاصل شد. اما ديكر جه فایده كه اكنون يقين سودى برايت 


در برندارده. ۲-صاوی ۰۲۸۰/۴ 


كنار هم هستید و بعد از مرگ در بطن OF‏ قرار می‌گیرید. مفسران گفته‌اند: «کفت» يعنى 
جمع شدن و به هم پیوستن. بس زمين تمام افراد انسان را در خود جمع می‌کند» و 
صورت مادر را دارد؛ زیرا زنده‌ها در حال حیات روی آن در منازل و خانه‌ها سکونت 
دارند. و مردگان در قبرها در بطن آن قرار می‌گیرند: «منها خلقناکم و فا نعیدکم و منها 
نخرجکم تارة أخرى». 

شعبی گفته است: يعنى داخلش را برای مردگان و رويش را برای زنده‌هایتان قرار 
pleats‏ و جعلنا فها رواسی شاخات» و بر روی زمين کوه‌های استوار و سر به فلک 
كشيده را قرار دادهابم تا شما روی of‏ آشفته و مضطرب نشوید.!۲) و أسقيناكم ماء فراتاه 
و آب گوارا و شیرین را به شما نوشاندیم. آب را از ابر برايتان نازل کردیم» و آن را در قالب 
چشمه‌سارها و رودخانه‌ها برایتان جاری نمودیم تا شما و احشامتان از آن بنوشيد و 
کشتزارها و درختانتان را با آن آبیاری کنید. «ويل یومثذ للمکذبین * انطلقوا إلى ما كنتم 
به تکذبون» به سوى عذاب جهنم بشتابید که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید. اين سخن 
را مأمور جهنم به عنوان سرزنش و توبيخ به آنها مىكويد. آنگاه آن عذاب را توضیح داده 
و در مورد آن به تفصیل پرداخته و می‌فرماید: انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب4 بشتابید 


ا مختصر ۵۸۸۳ 

۲ قبل از اينكه علم نوين حکمت وجود کوه‌ها را کشف AS‏ قرآن آن را کشف کرده است. کوه‌ها برای زمين 
صورت ميخ دارند و OT‏ را از تكان و لرزش مصون می‌دارد. همان‌طور که ميخ چادر را حفظ می‌کند. وحی اين معنی را 
كشف کرده و در سوره‌ی نحل می‌فرماید: و ألقى فى الأرض رواسی أن تمید بکم6 اگر اين کوه‌ها نبودندء زمین به 
سبب گازها و بخارها و مواد انباشته شده و قابل اشتغال داخلش» دایم در اضطراب و لرزش می‌بود و بسان پر کامی که 
در مسير وزش باد فرار می‌گیرد؛ به این‌سو و آن‌سو می‌رفت. پس پاک و منزه است خدای حكيم و علیم که در خلق 
کره‌های مرتفع فواید دیگری نيز فرار داده که عبارت است از استقرار ابر بر بالاى آنها و نزول باران و برف بر آنها که 
سبب و جود رودخانه و چشمه‌سارها شده؛ و بعد از آن سبب ازدیاد درختان و کشت و زرع می‌شود. کوه‌ها انبار برف و 


بارانند و انبارهای برکات آسمانند از این‌رو خدا نعمت آب را مقارن آن آورده است: و آسقیناکم ماء فراتا». 


و بروید و در زیر سایه‌ی دود انبوه جهنم قرار بگیرید که سه شعبه از آن منشعب می‌شود. 
«لاظلیل و لايغنى من اللهب»هرکس زیر آن قرار بگیرد سایه‌ای نمىيابد و از حرارت 
CLIT‏ مصون نمی دارد» و زبانه‌ی آتش برافروخته را از وی دفع نمی‌کند. طبری گفته 
است: of‏ سایه آنان را از گرما محفوظ نداشته و زبانه‌ی آتش را از آنان دور نمی‌کند؛ چرا 
که این دود از آتش جهنم برمی‌خیزد و در طبقات فوقانی به سه شعبه پخش می‌شود.۱۱٩‏ 
مفسران گفته‌اند: به منظور تمسخر و استهزا عذاب را سایه نامیده است. پس مژمنان در 
زیر سایه‌ها و در كنار چشمه‌سارها قرار می‌گیرند و تبهکاران در مسير ياد گرم و در ميان 
OT‏ جوشان و در سایه‌ی دودی بسیار غلیظ و سیاه» (یحموم» قرار می‌گیرند. پس چگونه 
می‌توان وضعی راكه در آن قرار دارند» جز از طریق سرزنش و استهزا سايه نامید؟ بعد از 
آن بر توصیف جهنم و شدت OT‏ افزوده و می‌فرماید: (إنها ترمی بشر ر کالقصار4 جهنم 
جرقه‌ها و گداخته‌های بسیار بزرگی از آتش پرتاب می‌کند. هر جرقه از آن به اندازه‌ی 
قصری بزرگ است. ابرکثیر گفته است: جرقه‌های قلعه مانتد زبانه‌های آتش جهنم 
می‌جهد .۱ <كأنه جالة صفر4 جرقه‌های جهیده از جهنم در سرعت حرکت و رنگ: 
مانند شترهای زرد موی می‌باشند. رازی گفته است: خدای متعال جرقه‌ها را در بزرگی به 
قصر و در رنگ و سرعت به شتران زرد موی تشبیه کرده است.۱"" و این گونه تشبیه از 
صورت‌های زبای تشبیه است؛ چون وقتی جرقه بسان قصر باشد. اصل آتش فروزان 
چگونه بايد باشد؟ خداوند به فضل و رحمت خود ما را از آتش جهنم مصون بداردا 
<ویل يومئذ للمکذبین» ابردی و هلاکت از OF‏ تکذیب‌کنندگان آيات خدا می‌باشد. 
«هذا يوم لاینطقون» اين روز رعب‌انگیز همان روزی است که تکذیب‌کنندگان نمی‌توانند 


۱طبری ۰۱۴۱/۲۹ ۲ مختصر ۵۸۸۳ 


۳۔ تفسير کبیر ۰۲۷۷/۳۰ 


در آن روز سخنی سودمند به حال خود بگویند. بس در آن روز لال و بی‌زبان مى شوند. 
و ORY‏ هم فیعتذرون» و در مورد اعمال زشت و تبهکاری‌ها و جرایمشان صذر و 
بهانه‌ای از آنان پذیرفته نمی‌شوده بلکه حتی اجازه‌ی پوزش و معذرت آوردن به آنها داده 
نمی‌شرد؛ زيرا این دلایل و معذرت‌ها پذیرفتتی نیست. همچنان که در جای دیگری 
می‌فرماید: یوم لاینفع الظالین.معذرتهم>. (ويل يومئذ للمکذبین * هذا یوم الفصل 
جمعناكم والأولين» به آنها گفته می‌شود: این روز» روز صدور حکم در بین خلایق است» 
كه خدا به حكم عادلانه‌ی خود در بین سعادتمندان واشقيا حكم می‌کند. شما را در اين 
روز با ملتهاى قبل از شما كرد آوردهايم تا در بین تمام شما حکم كنيم. فان كان لكم 
کید نکیدون» پس اگر برای رستگاری و رستن از عذاب حيلهاى دارید» آن رابهكار ببريد 
و خود را از ضربت و انتقام خدا -اگر می‌توانید ‏ نجات دهید. بدین‌وسیله ناتواتى آنها 
را اعلام تموده و آنان را توبیخ می‌کند. Sead‏ یومثذ للمکذبین» تکذیب‌کنندگان روز 
قيامت نابود شوند! بعد از اينكه احوال تبهکاران بدبخت را ذکر کرد به دنبال آن احوال 
سعادتمندان نیکبخت و متقی را یادآور شده و می‌فرماید: «إن المتقين فى ظلال و عیون4 
آنان که در دنیا از خدای خود ترسیدند و با امتثال اوامر و اجتناب از نواهیش, از عذابش 
رستنده در روز قيامت در سایه‌ی درختان پر شاخ و برك و در كنار چشمه‌سارهای روان 
قرار دارند و در منزلگاه ابدی و کرامت از نعمت‌های خدا برخوردار می‌شوند. به عکس 
مجرمان شقاوتمند تکذیب‌کننده که در سایه‌ی «بحموم» یعنی دود دوزخ قرار دارند. که 
نه كرما را دفع نموده و نه تشنگی را برطرف می‌کند و نه آدمی در سایه‌ی آن به آرزوهایش 
مى رسدء و جز شراره و جرقه‌های هولناک آتش چیزی نمی‌یابد. و فواکه ما یشتهون» 
و میوه‌های فراوان و گوناگون که در مذاقشان لذيذ و مطبوع است برای آنان فراهم است. 
«كلوا و اشربوا هنیا ما کنتم تعملون4 به طریق انس و الفت به آنها گفته می‌شود: در 
مقابل اعمال نیک دنیای خود خوراک لذيذ بخوربد و نوشیدن گوارا نوش جان کنید. 


«اناکذلك نجزی الحسنین» ما به آنان که عملشان نیکو و تیتشان خالص است و از خدای 
خود می‌ترسند؛ چنین پاداشی عظیم می‌دهیم. ول يومئذ للمکذبین» نابردی و 
هلاكت از OT‏ تکذیب‌کنندگان روز قيامت است. «کلوا و قتعوا قليلاً نکم بجرمون» 
به طریق تهدید و وعید به كفا ركفته می‌شود: مانند چهارپایان که قصدی جز پرکردن شکم 
و نیل به شهرات ندارند. شما هم مدتی کوتاه از لذايذ دنیا و هوس‌های ناپایدارش 
برخوردار باشید؛ و تا اجلتان به آخر می‌رسد بهره برگیرید؛ چون شما تبهکارید و لباقت 
برخورداری از نعمت و اكرام خدا را ندارید. (ویل يومئذ للمکذبین» نابودی و فنا از آن 
تکذیب‌کنندگان نعمت‌های خدا می‌باشد. و إذا قيل لهم ارکعوا لایرکعون» وقتی به آن 
تبهکاران گفته شود: برای خدا نماز اقامه كنيد و در نماز خود در مقابل عظمت و جلال 
و شکوه خدا سر خشوع خم كنيد نه نماز اقامه می‌کنند و نه سر خشوع خم می‌نمایند 
بلکه به گردنکشی و تکبر خود ادامه داده و بر آن اصرار می‌ورزند. مقاتل گفته است: اين 
آيه در مورد ثقیف نازل شده است که از ادای نماز امتناع ورزیدند و به پیامبر BBG‏ گفتند: 
نماز را از ما بردار چون ما خم نمی‌شویم و خم شدن برای ما ننگ است. پیامبر از امتثال 
امر آنان امتناع ورزیده و فرمود: دینی که در OT‏ نماز نباشدء خیری در آن نیست.(٩‏ 
«ویل يومئذ للمکذبین» هلاک و نابردي روز قيامت برای تکذیب‌کنندگان اوامر و نواهى 
خدا است. «فبأى حدیث بعده يؤمنون» اگر به این قرآن ایمان نیاورند» بعد از این قرآن 
اعجازگر و واضح به جه کتاب و کلامی ایمان می‌آورند و آن را تصديق می‌کنند؟ چتانچه 
قرآن را که در آخرین پله‌ی اعجاز قرار دارد و بی‌نهایت روشن و متجلی است» تکذیب 
کنند و به آن ایمان نیاورنده بس بعد از آن به جه چیزی ایمان می‌آورند؟ قرطبی گفته 


است: به منظرر ترساندن و وعید. آیه‌ی «ويل یومثذ للمكذبين» را تکرار کرده است. و 


۴۰۸/۸ رحبلا-١‎ 


عده‌ای نيز می‌گویند تکرار نیست؛ چون از هر بار قصدى را داشته است و انگار چیزی را 

ذکر کرده و بعد از آن گفته است: وای بر آنکه این را تکذیب مىكند! سپس چیز دیگری 

را آورده و گفته است: وای بر آن‌که اين را تکذیب می‌کند! و تا آخر سوره چنین است. 
نكات بلاغی: ١‏ «فالعاصفات عصفا * و الناشرات نشرا * فالفارقات فرقا» به 

مصدر تأكيد شده و کلام زا بیشتر تقویت می‌کند. 

۲- «عذرا ... أو نذرای «أحياء ... أمواتا) و «الأولين ... و الآخرين) متضمن طباق 

است. 

۳ «لأى يوم أجلت * ليوم الفصل * و ما أدراك ما يوم الفصل4 اسم ظاهر به جای 

ضمیر آمده است. 

۴۔ ألم نهلك الأرلین» و dlp‏ نخلقکم من ماء مهین» شامل استفهام تقربری است. 

۵ «مهین» و مکین» متضمن جناس ناقص است. 

٦‏ (ترمی بشر ركالقصر» و <كأنه جالة صفر» متضمن تشبیه مرسل مجمل می‌باشند. 

۷- إن المتقين فى ظلال و عیون # و فواكه ما يشتهون ‏ کلوا و اشربوا هنيئا با كلتم 

تعملون» و کلوا و قتعوا قليلا إنكم مجرمون» حاوى مقابله‌ی بين نعيم ابرار و عذاب 

فجار است: ۱ 

۸ «انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل» متضمن اسلوب سرزنش است. 

9 < و إذا قيل لهم ارکعوا لایرکعون» شامل مجاز مرسل است. 

# «هذا یوم لاینطقون # و لایژذن هم فیعتذرون # إن التقین فى ظلال وعيون‎ ٠ 


و فواکه ما يشتهون4 شامل توافق فواصل در حرف آخر است. 


ae af ot 


۳, 


از aul‏ ۱ سوردى نبأ تا GL‏ آبه ۶سوره‌ی ناس 


3 سوردى نبأ در مکه نازل شده و شامل ۰ آیه می‌باشد.‎ {ont 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی عم در مکه نازل شده و به سوره‌ی «تبأه موسوم است؟ زيرأ خبر مهمی در 
مورد قيامت و حشر و نشر در OF‏ آمده است. محور سوره پیرامون اثبات «اعتقاد به معاد» 
دور می‌زند كه مشرکان آن را مدت های مدید اتکار می‌کردند. 

# سوره‌ی شریف با خبر دادن درباره‌ی قيامت و حشر و جزا آغاز شده است. 
موضوعی كه اذهان بسی از کفار مکه را به خود مشفول کرده بود. تا جایی که مردم مکه 
در اين راستا به دو گروه تصديق و تکذیب‌کننده درآمدند: عم يتسألون * عن النبا 
العظي...». 

# بعد از آن در مورد قدرت و توانایی پروردگار عالمیان دلایل و براهین اقامه کرده 
است؛ چون هر آنكه قدرت خلق عجایب و بدایع را دارد؛ زنده كردن انسان او را ناتوان و 
درمانده نمی‌کند: i>‏ نيعل الأرض مهادا * و الجبال أوتادا # و خلقناکم آزواجا :* و جعلنا 
نومکم سباتا». 

# بعد از آن موضوع بعث را یادآور شده و زمان و موعدش را مشخص کرده و بیان 
نموده است که در آن روز خداوند در بین بندگان قضاوت می‌کند و اولین و آخرین را برای 
حساب جمع مى نمايد: «إن يوم الفصل كان ميقاتا * يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا». 

٭ بعد از آن در مورد جهنم؛ و انواع عذاب خفتانكيز آن بحث کرده كه خدا آن را 
براى كافران آماده كرده است: إن جهن كانت مرصادا * للطاغين مآبا * لابثين فا 
أحقابا...4. 


# و بعد از بحث کافران به بحث در مورد پرهیزگاران پرداخته و انواع نعمت‌های 


آماده شده برای آنان را یادآور شده است: إن للمتقین مفازا # حدائق و آعنابا # 
وکواعب أترابا # LIS,‏ دهاقا». 

# در خاتمه» سوره از هول و بيم و هراس روز قيامت سخن می‌گوید» هول و هراسى 
كه کافر از شدت آن» آرزو می‌کند به خاک تبدیل شود و محشور نگردد: (إنا آنذرناکم 
عذابا قریبا يوم ینظر المرء ما قدمت يداه و یقول الکافر ياليتنى كنت ترا 


ae oe 


5 
a 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الل FN‏ الحم 

عَم یاه ون( عَنٍ pba i‏ الذي مه میرن كلا سین 69 
we Sod‏ ن © أ تبعل oi‏ يادا ks‏ أؤتادأ (©) و SEE‏ آزواجاي 
thes © Lig dail thas 5 Obs Sas thie 5‏ نار O Lats‏ و Cx‏ قوقکم 
bolas Legs‏ و chs‏ راجا Ua EUs‏ ین ألْمْصِرَاتٍ عاء CIO EG‏ 
Disses‏ و HOUT ot‏ وم ألْقَصْلٍ كان میقنا EO‏ في سور 
ون راجا و si cod‏ 2565 وب( و سر آلجبال نکانث Ouse‏ 
fae by‏ كنت cell @ bata‏ ما یبا نی Ui‏ © ترفن فا رها 
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بو بآیانا دابا 3 و كل تيء أَحْصَْتاه Les‏ © نَدّكُوا فلن تریدکم إل عذَاباً © 
1§ نتم مارا (© حَدَائِقَ و أغتابا 6 وَحَوَاعِبَ I‏ تراچ و كسا رای شون 9 
نیا LY‏ ولا LS‏ © جزاء من رف عطاء : ساب )رن ol Hi‏ و آلأرض وما 


Ae‏ مس رو پل مر 
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Os 5 HIG ق قن‎ Sins ذلك‎ 6 Uso و ال‎ seg له‎ silts 


SOME‏ عَدَاباً قريباً وم chs‏ أده ما cals‏ يَدَاُ وَيَقُولَ gat BLS‏ كنت 
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معنى لغات: (سباتا) سبت در لغت به معنی قطع است. شب را سبات گفته‌اند؛ چون 
کار و کوشش را قطع می‌کند. ووهاجا» روشن و پرفرون. «نحاج) ریزش و جریان تند 
آب. « کواعب4 جمع کاعب به معنی دختری است که سنهاس بالا آمده باشد. (دهاقا) 
پر و لبريز. 

تفسیر: عم یتساء‌لون» OF‏ منکران در مورد جه چیزی ., بكديكر سژال می‌کنند؟ 
اصل GREP‏ دعن ما» بوده است. ميم در نون دغم شده و الف (ما) استفهامی حذف شده 
است. در اینجا تنها منظور پرسش نيست و بس» پلکه منظور بزرگ جلوه دادن موضوع 
است. مشرکان در مورد حشر از یکدیگر می‌پرسیدند و به طریق انکار و استهزا درباره‌ی 
آن به بحث می‌پرداختند. از این‌رو برای تفخیم و ایجاد شگفتي در سامعین نسبت به 
عملکرد مشرکین صيغدى استفهام آمده است. آنگاه خدا آن امر مهم و خطیر را یادآور 
شده و می‌فرماید: (عن النبا العظيم» در مورد خبری بسیار عظیم و مهم يعتى در مورد 
حشر و تشر از یکدیگر سژال می‌کنند.( الذی هم فيه ختلفون» چیزی که در مورد ST‏ 
اختلاف دارند؛ بعضی در وقرع و تحقق آن شک دارند» و بعضی منکر آنند و OT‏ را 


۱-راجح آن است که منظور از خبر مهم» همانا امر بعث و حشر است؛ چون بعد از دلایل دال بر قدرت خداوند متعال 
بر زنده کردن انسان وارد شده است: « ألم نجعل الأرض مهادا.. که نه دلیل را یاد آور شده است. و عده‌ای نیز 
می‌گوبند: منظور از خبر مهمء فرآن یا نبوت است؛ اما آنچه را که آورده‌ايم راحج است و علامه ابوسعود نيز آن را 


پذیرفته است. 


تکذیب می‌کنند. < كلا سیعلمون» آن تکذیب‌کنندگان در مورد برس و جو درباره‌ی بعث 
و حشر بس WES‏ چون وقتی حشر را تحقق يافته ديدند» حقيقت حال را خواهند دانست» 
و سرانجام استهزای خود را خواهند دید. ثم كلا سیعلمون» تأکید است و بیانگر تهدید 
می‌باشد. یعنی خواهند دید جه عذاب و خفتی به سرشان می‌آید؟ بعد از آن به دلایل 
.ال بر قدرتش اشاره کرده است. تا در مورد تحقق بعث و حشر حجت اقامه کند. انگار 
می‌گوید: يقيناً خدايى که توانست این مخلوقات عظیم را ایجاد کند و آن را هستی بدهد, 
نيز قادر است انسان را بعد از مرگ زنده کند؛ و فرمود: ألم نجعل الأرض مهادا» UT‏ اين 
زمين راكه بر آن سکونت دارند. برای استقرار آنها و رفت و آمد آنان در انحا و اطراف OT‏ 
آماده نکرده‌ایم؟ و آیا آن را مانند فرش و بستر برایتان قرار ندادهايم که روی OF‏ استقرار 
يابيد و از دشت و دمن‌های وسیع و گسترده‌ی آن برای کشت و زرع استفاده کنید؟ 
<والجبال أوتادا» و آیا کوه‌ها را برای زمین به صورت ميخ قرار نلاده‌ایم؟ همان‌طور که 
خانه به وسیله‌ی ميخ و ستون تثبيت می‌شود کوه‌ها نيز زمين را ثابت نگه می‌دارند تا 
لرزش و اضطراب در آن حاصل نشود و شما را تكان ندهد. در التسهيل آمده است: 
کوه‌ها را به ميخ تشبيه كرده است+ زيرا زمين را نگه می دارند و مانع لرزش آن می‌شوند ٩۱‏ 
< وخلقناکم آزواجا» ای انسان! شما را به صورت مذكر و مؤنث خلق كرديم تا امر ازدواج 
و زاد و ولد منتظم گردد وحيات بر سطح اين سياره قطع نشود. «وجعلنا نومكم سباتا)» 
و خواب را برای راحتى بدن و قطع كردن مشغلت روزانه‌ی شما قرار دادیم تا به وسیله‌ی 
آن از زحمت کار روزانه راحت شوید و برهيد. و جعلنا اللیل لباسا) و شب را برايتان 
مانند لباس قرار دادیم که با تاریکی‌اش شما را در برمی‌گیرد و می‌پوشاند. همان‌طور که 
لباس شما را می‌پوشاند OF‏ هم شما را با تاریکی‌اش می‌پوشاند. در التسهیل آمده است: 


۱-السهیل ۰۱۷۳/۴ 
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شب را به لباس تشبیه کرده است؛ چون آن هم انسان را از دید پنهان و مستور می‌دارد.(۱) 
ور جعلنا النپار معاشا» و روز را برای شما وسیله‌ی كسب معاش قرار دادیم تا برای 
برآوردن احتیاجات خود در خلال UT‏ تلاش کنید. ابن‌کثیر گفته است: يعنى روز را روشن 
قرار دادیم تا انسان بتواند رفت و آمد و برای كسب و معاش و تجارت و غیره به تکاپو 
بیفتد." «و بنینا فوقکم سبعا شدادا4 و بر بالای سر شما هفت آسمان را به صورت 
محکم و استوار و با استحکام و مقاومتی سفت با نهادیم كه مرور زمان و اعصار در آن 
تأثیر نداشته باشد. ما با قدرت خود آنها را خلق كرديم تا برای زمین بسان سقف باشند. 
همچنان که در جای دبگری از قرآن سی‌فرماید: و جعلنا السماء ستفا محفوظا» و 
«والسماء بنيناها بأیید و انا وسعون». «و جعلنا سراجا وهساجا» و برای شما آفتابی 
پرفروغ و درخشان ایجاد کردیم که برای تمام ساکنان زمين نور می‌تاباند و برمی‌افروزد. 
حرارتی همیشگی و فروزندگی دایمی دارد. مفسران گفته‌اند: وهاج يعنى نورش بسیار 
فروزان و مشتعل و ملتهب و زبانه کش است. ابن‌عباس گفته است: یعنی روشن و درخشان.(۱۳ 
ذو آنزلنا من العصرات ماء ثجاجا» و از ابرهایی که زمان نزول بارانشان فرا رسیده است 
آبی خروشان نازل کردیم که به شدت فرو می‌ریزد و جاری می‌شود. در التسهیل آمده 
است: «معصرات» يعنى ابرها. از «عَصِر)» به معنی فشردن گرفته شده است؛ چون وقتی 
ابر فشرده می‌شود آب از آن می‌ریزد.!" ابری که زمان ريزش بارانش رسیده است به 
کنیزی تشبیه می‌شود که زمان قاعدگیش نزدیک شده است. «لنخرج به حبا و نباتاک تا به 
وسیله‌ی این آب انواع زراعت و رستنی که در زمين مى روبند» برای تغذیه‌ی انسان و 


حيوان برويانيم. و جنات UW‏ و باغچه و باغ‌های پردرخت و پرشاخ و برگی بروبانیم 


1 همان منبع. ۲ مختصر ۰۵٩۰/۳‏ 


۳۔ قرطبى ۰۱۷۰/۱۹ ۴ التسهیل ۰۱۷۳/۴ 


که از کثرت شاخ و برك و انبوهی درختانش درهم پیچیده‌اند. خدای متعال به عنوان ارائدى 
دلیل روشن بر امکان حشر و نشرء اين Joo‏ دال بر قدرت را خود ذكركرده است؛ چون 
خالقی که قدرت اين اشیا را داشته باشد بر زنده كردن مرده‌ها و حشر و نشر نیز قادر است. 
از اين رو بعد از OT‏ فرمود: «إن يوم الفصل كان میقاتا) روز محاسبه و جزا و روز قضاوت 
در بين خلايق» در علم و تقدیر خدا وقت و زمانی مشخص و معين دارد و تقدیم و تأخیر 
ندارد: ذلك يوم جموع له الناس و ذلك يوم مشهود و ما نؤخره إلا لأجل معدود». 
قرطبى كفته است: از اين رو به «يومالفصل» موسوم است كه خدا در بين خلق خود حکم 
فيصلهدهنده و قطعى صادر مىكند كه در آن اولين و آخرين را حشر So‏ يوم 
ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا» آن روز عبارت است از روزى که در صور دميده مى شود 
آنگاه كروه گروه و دسته دسته برای حساب و جزا حاضر می شويد. بعد از آن اوصاف آن 
روز پراضطراب را يادآور شده و می‌فرماید: و فتحت السماء فکانت أبوابا) آسمان از 
هول آن روز از هر جهت تركيده و شکاف برمی‌دارد؛ آنچنان که در و پنجره در ديوار شكاف 
و سوراخ ایجاد می‌کنند. همان‌گونه که در جای دیگری نيز می‌فرماید: (إذا السماء انشقت). 
و چون وقوع آن محقق است آن را با صيغدى ماضی» «فتحت4 بیان کرده است. «و سيّرت 
الجبال فکانت سرابا» و کوه‌ها بر هم کوبیده شده و از جا کنده می‌شوند و تبدیل به گرد و 
غبار می‌گردند» و بيننده گمان مى برد آب است. اما آب نیست» بلکه سراب است. طبری 
گفته است: کوه‌ها بعد از این‌که بر هم كوبيده شد ند و تبديل به كرد و غبار گشتند بيننده آن 
را آب می‌پندارد اما در حقيقت گرد و غبار (onal‏ «إن جهن كانت مرصادا» جهنم در 
كمين كافران می‌باشد» همان‌طور که انسان در كمين و انتظار دشمن خود مى نشيئد؛ تا 
ناگهان او را بگیرد و غافلگیر كند. مفسران گفته‌اند: «مرصاد» يعنى کمینگاه» جایی كه 


۷/۳۰ ۲-طبری‎ ١ ۰۱۷۳/۱۹ قرطبی‎ ١ 
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انسان در کمین دشمن می‌نشیند. و جهنم نیز در کمین دشمنان خدا می‌نشیند تا با زبانه‌اش 
آنها را عذاب بدهد. جهنم کنجکاوانه مراقب و در کمین است تا کفار نابکار بر آن عبور 
کنند و آنها را به داخل خود فرو برد. للطاغین مآبا) جهنم بازداشتگاه گردنکشان مجرم 
است. «لابثین فيها أحقابا» مدت‌های مدید در آن می‌مانند.۲۱۱ قرطبی كفته است: یعنی 
هميشه در آتش می‌مانند. و هرجه زمان بگذرد خاتمه نمی‌بابد؛ زيرا دوره‌های زمان آخرت 
نهایت ندارند (؟) ay,‏ و قتاده گفته‌اند: این دوره‌ها نه OLY‏ دارند و نه برای مدتی قطع 
می‌شوند.!۳ « لا یذوقون فيها بردا و لاشرابا) در جهنم آب خنکی نمی‌چشند تا گرمای 
آتش را تخفیف بدهد و شراب و نوشیدنی نمی‌نوشند که تشنگی آنان را برطرف کنند. 
«إلاحميا وغساقا) جز آب بسیار داغ و جوشان و غساق؛ یعنی جز چرک و خونابه‌ای که 
از زخم بدن دوزخیان ge‏ چکد چیزی نمی‌نوشند. (جزاء وفاقا) خدا مطابق اعمال 
زشتشان آنان را جنان کیفر می‌دهد. «انهم کانوا لایرجون حسابا4 آنها انتظار حساب و 
جزا و لقای خدا را نداشتند. بس خدا آنان را به چنان مجازاتی عادلانه کیفر می‌دهد. 
«وكذبوا بآياتنا كذابا» و آنها به شدت آیات قرآنی را که دال بر تحقق حشر و حساب 
بودند؛ انکار می‌کردند. و کل شيء أحصيناه کتابا) و تمام اعمال ناپسند و گناهانی را که 
مرتکب شده‌اند در نامه‌ی اعمال آنها ثبت و ضبط كردهايم تا آنها را در مقابل آن کیفر دهیم. 
«فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا» بس ای گروه کافران! بچشید و در مقابل فریادطلبی و 


التماستان جز عذاب چیزی اضافه نمی‌کنيم. مفسران گفته‌اند: در قرآن در مورد اهل آتش 


١-در‏ آیه چیزی دال بر به سر آمدن OT‏ دوران موجود نیست؛ چون «حقب» در کلام عرب فقط برای زمان و دوره‌ی 
بی‌پایان به کار می‌رود كه کنایه از ابدی بودن است. پس آنها را با چيزی مخاطب فرار داده است که بار معنایی آن را 
حوب می‌دانند. عده‌ای نيز می‌گویند: مراد مؤمنان نافرمان است. اما اشتباه است؛ چون در رابطه با کفار وارد شده است» 
به دليل آيدى 9 وكذبوا بآياتنا كذابا» که بعد از آن آمده است. 


.۲۸۵/۴ فرطبی 180/14 و حاشيدى صاوى‎ ۳ ۰۱۷۵/۱۹ ple pt 


آیه‌ای از این شدیدتر نیامده است؛ چون هر وقت برای رهیدن عذابی: کسی را به کمک 
بطلبند با عذابی شدیدتر روبرو مى شوند.(١)‏ بعد از اينكه احوال شقاوتمندان دوزخی را 
بیان كرد احوال سعادتمندان نیک‌مرد را یادآور شده و می‌فرماید: OID‏ للمتقین مفازا» 
برای مومنان که در دنیا خدا را اطاعت كردهاند, كاميابي نايل آمدن به باغ‌های پرنعمت 
و رهایی از عذاب آنش مقرر است. سپس اين کامیابی را توضیح داده و مى فرمايد: 
حدائق و أعنابا) باغهاى سرسبز و خرم که در آن انواع درختان و گل‌ها موجود است؛ 
در آن تاک انگور مطبوع و متنوع» و از تمام آنچه نفس آرزو کند موجود است. و کواعب 
أترابا4 و دخترانی باکره و همسن و سال با پستان‌های برجسته برای OUT‏ مقرر است. در 
التسهیل آمده است: کواعب جمع کاعب» به معنی دختری است که پستانش نمایان شده 
aay‏ و Lis‏ دهاقا» و قدح‌های مملو از می ناب و مصفا. قرطبی گفته است: منظور 
از کاس» شراب است» و انگار گفته است: پیاله‌های لبالب از شراب تصفیه شده دارند.(۳٩‏ 
«لایسمعون فيها لغواً و لاکذابا) در بهشت سخن بیهوده و دروغ نمی‌شنوند؟ چون بهشت 
دارالسلام است و هرچه در آن قرار دارد از باطل و نقص سالم است. «جزاء مسن ربك 
عطاء حسابا) خدا اين پاداش عظیم را به لطف و کرم خود و مطابق اعمالشان به آنها عطا 
کرده است. رب السموات و الأرض وما بینهما الرحمن» اين پاداش از جانب خدای 
رحمان است که رحمتش همه‌چیز را در برگرفته است. «لايملكون منه خطابا) در OT‏ روز 
پرهیبت و شکوه هیچ كس نمی‌تواند در مورد دفع بلا یا رفع عذاب خدا را مخاطب قرار 
دهد. یوم یقوم الروح والملائكة صفا) در آن روز بربیم و هراس جبرئیل و دیگر 
فرشتگان, با خشوع به صف می‌ایستند. (لایتکلمون إلا من أذن له الرمن و تال صوابا» 


۰۱۷۴/۴ فرطبی ۱۸۰/۱۹ و حاشیه‌ی صاوى ۰۲۸۵/۴ "-التهيل‎ ١ 
۰۱۸۱/۱٩ ۳-فرطبی‎ 
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هیچ یک از آنها زبان نمی‌گشاید مگر اينكه خدا به او اجازه‌ی گفتن و شفاعت بدهد» و 
حق را هم بگوید. صاوی گفته است: وقتی فرشتگان که بافضلترین خلايق می‌باشند و در 
پیشگاه خدا مقرب ‌ترنده نمی‌توانند بدون اجازه‌ی خدا برای کسی شفاعت AES‏ چگونه 
غير آنها قدرت شفاعت را دارد؟ WS)‏ اليوم الحق4 آن روز به‌طور حتم تحقق‌پذیر است. 
«فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا6 بس هركس می‌خواهد با ايمان و انجام دادن عمل صالح 
راهى مناسب به سوى خدا در بيش گیرد. چنان كند. این بیان متضمن تشويق و ترغيب 
است. «إنا أنذرناكم عذابا قریبا» كفار قريش که منكر بحث بودند» مورد خطاب قرار 
گرفته‌اند. يعنى ما شما را از عذابى نزدیک يعنى عذاب آخرت برحذر داشتيم و ترسانديم. 
آن را قريب خوانده است؛ چون هرجه بيايد قريب است؛ یوم ينظر الرء ما قدمت يداه» 
روزى كه هركس عمل شر و خير خود را در نامه‌ی اعمالش ثبت و درج شده می‌بیند. 
همجنان كه در آیه‌ی ديكرى نيز می‌فرماید: و وجدوا ما عملوا حاضرا». (و یقول 
الكافر ياليتنى كنت ترابا» و کافر آرزو مىكند و مىكويد: ای كاش! خاک مى شدم و 
حساب و کیفر نمی‌دیدم. مفسران گفته‌اند: آن روز همان روزى است كه خدا در روز 
قيامت حيوانات را زنده می‌کند و انتقام بی‌شاخ را از شاخ‌دار می‌گیرد» سپس به خاک 
تبدیل می‌شوند. وقتی کافر اين را مى بيند آرزو می‌کند او هم چنین بشود تا عذاب خدا را 
نبیند. 
نکات بلاغی: 3-۱ کل سيعلمون, ثم كلا سیعلمون» متضمن اطناب است. 

۴ (عن النبا العظم 4 شامل ایجاز حذف است. در اين جمله فعل حذف شده است که 
حال و مقام بر آن دلالت دارد. 

٣‏ ألم نجعل الأرض مهادا # و الجبال آوتادا4 و و جعلنا الليل لباسا4 متضمن تشبیه 
ع ور جعلنا اللیل لباسا» و (و جعلنا النهار معاشا» متضمن مقابله است. 


ه «نکانت أبوابا» حاوی تشبیه بلیغ است. 

5 «فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذابا» شامل امر اهانت و تحقي رآميز است. 
dV‏ بردا ... و مها) متضمن طباق است. 

+ ايوم يقوم الروح والملائكة صفا) شامل ذكر ple‏ بعد از خاص “eal‏ 
٩-<ألفافاء‏ أفواجاء أبواباء مآبا و أحقابا» شامل سجع مرصع است. 


ate ae aie 


9 سوره‌ی نازعات در مکه نازل شده و شامل ۴۶ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی نازعات در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی به اصول عقیده 
یعنی «یگانگی و یکتایی خداء رسالت و پیامبری» حشر و جزا» می‌پردازد و محور سوره 
پیرامون قيامت و احوال و اهوال OT‏ دور می‌زند. و از سرانجام پرهیزگاران و نابکاران و 
مجرمان بحث می‌کند. 

# سوره‌ی شریف با قسم خوردن به فرشتگان نیک‌سرشت آغاز شده است» 
فرشتگانی که جان مومنان را با لطف و ترمی قبض می‌کنند و جان مجرمان رابه شدت و 
سختی می‌کشند. و نيز به فرشته‌هایی سوگند می‌خورد که به فرمان خدا امور خلایق را 
اداره می‌کنند: yp‏ النازعات غرقا # و الناشطات نشطا * والسابحات سبحا a‏ فالسابقات 
سبقا عه فالدبرات آمرا». 

© بعد از آن درباره‌ی مشرکین منکر حشر و نشر بحث کرده و حالت آنها را در آن 
روز به تصوير می‌کشد: (قلوب یومثذ واجفة * أبصارها خاشعة a‏ یقولون نا لردودون 
فى الحافرة عه أئذا كنا عظاما نخرة ...$4 

# بعد از آن «فرعون» طاغى و گردنکش را مورد بحث قرار داده است که ادعاى 
خدایی می‌کرد و ستم و گردنکشی را پیشه‌ی خود کرده بود تا سرانجام خدا او را درهم 
کوبید» و او و قبطی‌های قومش را غرق و نابود کرد: هل SUT‏ حدیث موسی إذ ناداه ربه 
بالواد القدس طوی * إذهب إلى فرعون إنه طغى * فقل هل لك إلى أن تزکی4؟ 


2 سوره در مورد طغيان و تمرد اهل مكه از فرمان پیامبر به بحث پرداخته و به آنها 


تذکر داده است که آنها از ب بسی از مخلوقات ضعیفترند: Billy:‏ آشد خلقاً أم السا ll.‏ 
رفع سمکها فسواها * و أغطش لیلها و أخرج ضحاها ...>. 

# و سوره با بیان وقت و زمان قيامت خاتمه می‌یابده قیامتی که مشرکین OF‏ را بعید 
دانسته و آن را منکر بودند و تحقق آن را تکذیب می‌کردند: (يسألونك عن الساعة آیان 
مرساها * فم أنت من ذکراها * إلى ربك منتهاها * Lif‏ آنت منذر من يخشاها * كأنهم يوم 
يرونها لم يلبئوا إلاعشية أو ضحاها>. 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم الله FB‏ الرّحممٍ 

«و ust‏ عقا © را نات NOUS‏ سبد () اليا 
Dis cigs O tes‏ )بوم HOLE Sigh HED Heigl BH‏ وم 
tit‏ © وا تیم rear einer ny‏ 

رة © قارا BO Sy db‏ می Orel SUO we i135‏ 
ENED‏ 45 بالا دس GL‏ © أَذْهَبْ إلى فزعزن اه 
ne yaa ie een‏ 
کی oO‏ 5 عص بشعی © 35 تتادی (© فَقَالَ 5A‏ 
دسیون نانچ 

آلتّماء Ute‏ )رع نگ واا (8 و Ah‏ یلها و 55h‏ 
/ © و الْتَرضَ فد لك tes‏ © رح Wala he‏ و 2 ماه و ايل 
GN eho ie HOO Ses Sea‏ يم $35 آلانسان 
و یرت لمج ن یری WO‏ هن نی ر آتر شیاه آلب © 
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ال یل wees‏ © نا أنتَ نز 
آزشتاما 66 


معنی لفات: «واجفة» ترسان و هراسان. «الحافرة» برگشتن به حالت اول. 
(الساهرة» سطح زمین. «سمكها» بلندی و ارتفاعش. «أغطش» تاریک کرد. «دحاها» 
گسترده و مسطح کرد. «الطامة» سانحه و حادثه‌ی بسیار بزرگ و ناگوار. 

تفسیر: و النازعات غرقا) و قسم به فرشتگانی که جان کفار را به سختی می‌ستانند. 
«و الناشطات نشطا) و قسم به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی و آرامی 
می‌گیرند. ابوسعود گفته است: ملک الموت و پارانش Ole‏ کافر را طوری می‌گیرند که 
انگار سیخ‌های چند شاخه‌ای آهن را از ميان بشم مرطوب بیرون می‌کشند. 

بنابراین روح کافر بسان غريق در آب گرفته می‌شوده و جان مؤمن به نرمی گبرفته 
می‌شود. و همان‌طور که گره‌ی طناب پای شتر را به آسانی باز می‌کنند. جان مؤمن را هم 
چنان می‌گیرند.(۱) ابنكثير گفته است: خد! به فرشتگانی که جان بنی‌آدم را می‌ستانند 
قسم یاد کرده است؛ فرشتگانی كه جان بعضی را به شدت و سختی می‌گیرند و در گرفتن 
آن شدت به کار مى برند» و جان بعضی را به آسانی می‌گیرنده به نحوى که انگار او را از 
بند رها می‌کنند.۲۱) «و السابحات سبحا) و قسم به فرشتگانی که برای اجرای اوامر خداء 


۰۲۰۴/۴ خازن‎ ١ 


۲-مختصر ۵۹۵/۳ سپس گفته است: صحبح همین است و اکثر برآنند. 


به سرعت از آسمان فرود مىآيند و همانند فردی که در OT‏ شنا می‌کند» آنان نيز برای 
تتفیذ آوامر الهی در سعی و تکاپویند. «فالسابقات سبقا» قسم به فرشته‌هایی که ارواح 
مؤمنان را به سرعت به بهشت می‌برند. فالدبرات أمرا» قسم به فرشتگانی که به امر 
خدا امور کائنات را در مورد باد باران» روزی؛ عمر و ساير امور دتا اداره می‌کنند. خدای 
متعال به این ينج صنف قسم یاد کرده است که قیامت حق است. جواب قسم محذوف و 
تقدير آن جنين است: حتماً زنده و محاسبه می‌شوید. و آيدى یوم ترجف الراجفه * 
تتبعها الرادفه» بر آن دلالت دارد. يعنى روزىكه براى بار اول در صور دميده مى شود 
و بر اثر آن همه‌چیز به تكان و لرزه درمی‌آید. به دنبال آن برای بار دوم در آن دميده 
می‌شود و بر اثر OF‏ مرده‌ها از قبرها برمى خيزند. ابنعباس گفته است: راجفه و رادفه 
عبارتند از دو نفخه‌ی اول و دوم. در نفخه‌ی اول تمام جانداران به فرمان خدا می میرنده و 
در نفخه‌ی دوم تمام مرده‌ها به فرمان خدا زنده می‌شوند.!۱) بعد از آن حالت و شدایدی 
را بادآور شده است که تکذیب‌کنندگان با آن مواجه مى شوند؛ قلوب يومئذ واجفة» 
در آن روز قلب کافران لرزان و هراسان و آشفته می‌شود. (أبصارها خاشعة) دیده‌ی 
صاحبان چنان قلوبی از مشاهده‌ی اهوال و صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی OF‏ خوار و حقیر 
می‌شود. «یقولون LT‏ لردودون فى الحافرة» OUT‏ در دنیا به صورت استهزا و بعید 
انگاشتن زنده شدنء می‌گویند: آيا بعد از مرگ باز می‌گردیم و بعد از نابودی زنده می‌شویم 
و به حالت اول برمی‌گردیم؟ قرطبی گفته است: وقتی به آنها كفته شود: شما زنده می‌شوید» 
منکرانه و شگفت زده می‌گویند: آيا بعد از مرگ به حالت اول برمی‌گردیم و مانند قبل از مرگ 
زنده می‌شویم؟ عرب می‌گویند: «رجع فلان فى حافرته» یمنی از همانجا که آمده بود 
برگشت.(۲ «أئذا كنا عظاما نخرة4 UT‏ وقتی به صورت استخوان‌های پوسیده و متلاشی 


۱-قرطبی ۰۱۹۳/۱٩‏ ا همان منبع ۰۱۹۴/۱٩‏ 


شده درآمدیم از نو برمی‌گردیم و زنده مى شويم؟ «قالوا تلك إذاكرة خاسرة) یعنی اگر 
حشر راست و درست و حق باشده و ما بعد از مرگ زنده شویم؛ جزو زیانمندان خواهیم 
toy‏ چون به دوزخ درمی‌آییم. خداوند متعال می‌فرماید: «فافا هي زجرة واحدة) یعنی 
زنده شدن فقط يك نفیر و نعره می‌باشد که برای برخاستن از قبور در صور دمیده می‌شود. 
«فاذا هم بالساهرة4 يس فوراً و به‌طور ناگهانی تمام و بعد از این‌که در بطن و جوف زمین 
بودند. به سطح زمین می‌آیند... بعد از OT‏ داستان حضرت موسی و فرعون را بازگفته 
است تا برای پیامبر َو مایه‌ی تسلی شود و قومش را از مصايب وارده بر گردنکشان 
تکذیب‌کننده و عذابی که بر قوم فرعون نازل شدء برحذر بدارد: هل أتاك حدیث موسی» 
اسلوبی است برای تشویق و ترغیب شنیدن داستان. یعنی ای محمد! آیا خبر موسی كليم 
به تو رسیده است؟ >31 ناداه ربه بالواد اثقدس طوی4 آنگاه که در دره‌ی پاک و مقدس 
«طوی» و در دامنه‌ی كوه سينا پروردگارش او را ندا داد وگفت: «إذهب إلى فرعون 
إنه طغی > نزد فرعون طاغی و ستمکار برو که در ظلم و گردنکشی از حد گذشته است. 
«فقل هل لك إلى أن تزکی4 به او بگو: آيا ميل داری و می‌خواهی از گناهان و نابکاری‌ها 
پاکیزه شوی؟ «و أهديك إلى ربك فتخشی4 و تو را به سوی معرفت و شناخت و اطاعت 
خدا راهنمایی کنم» تا از او برهيز کنی و بترسی؟ زمخشری گفته است: ترس را از این جهت 
ذکر كرده است که ملاک امر و فرمان است. هركس از خدا بترسد هر خیری از او مى خيزد. 
و خطابش را با استفهامی که به معنى پیشنهاد است» آغاز کرده است. همان‌طور که انسان 
به مهمانش می‌گوید: مگر نمی‌خواهی نزد ما منزل کنی؟ و بشت سر آن گفتاری نرم و 
محبت‌آمیز را آورده است. تا او را با مهربانی بخواند و دعوت کنند وبا مدارا او را از 
گردنکشی و طفیان بیرون آورد. همانطو ركه آیه‌ای دیگر مى فرمايد: (فقولا له IYI‏ 


۱ کشاف ۰1۹۵/۴ 


«فأراه الآية الکبری» در کلام قسمتی حذف شده است. يعنى موسی نزد او رفت و او را 
خواند و با او بحث کرد» وقتی از ایمان امتناع ورزید» معجزه‌ی بزرگ را به او ارائه داد که 
عبارت بود از تبدیل عصا به ماری که حرکت می‌کرد. قرطبی گفته است: يعنى علامت 
کبری راکه معجزه بود به او ارائه داد. ابن عباس گفته است: معجزه عبارت بود از عضا 
«فکذب و عصی) فرعون پیامبر خدا یعنی موسی را تکذیب کرد و بعد از ظهور معجزه‌ی 
آشکار از فرمان خدا سرپیچی نمود. «ثم آدبر يسعى» سپس از ترس مار پا به فرار نهاد؛ و 
از هول و هراس آنچه که دید شتابان در رفت. «فحشر فنادی4 ساحران و سربازان و 
پیروان خود را گرد آورد و در بين آنان به سخنرانی پرداخت. وفقال أنا ریکم الأعلی» با 
صدای بلند بانگ برداشت و گفت: من خدا و معبود بزرگ شما هستم و بالانر از من 
خدایی نیست. «فأخذه الله نكال الاخرة والأولى4 پس خدا به کیفر سخنان اخیرش یعنی 
Up‏ ربكم الأعلى» و گفتار اوليهاش يعنى ما علمت لکم من اله غیری» او را نابود 
8 3 «إن فى ذلك لعبرة لمن بجخشی4 در قصه‌ی فرعون و سرکشی و طغیانش و عذاب و 
عقابی كه دید برای آذكه از خدا و کیفرش می‌ترسد» پند و عبرت است. بعد از این‌که 
قصه‌ی فرعون سرکش به OLY‏ رسید. باز بحث کفار قريش Soe‏ حشر را به ميان كشيد و 
آنها را به آثار قدرت و نشانه‌ی عظمت و جلال خود متوجه کرد و فرمود: «أأنتم آشد خلقا 
أم السمآء» استفهام برای سرزنش و توبیخ است. یعنی ای گروه مشرکین! UT‏ خلق شما 
سخت‌تر و دشوارتر است» يا خلق آسمان باعظمت و شگفت‌انگیز؟ یقیناً آنکه آسمان را 
با آن عظمت برپا داشته است خلق و زنده كردن شما بعد از مرگ برایش آسان است» پس 


چگونه حشر را انکار می‌کنید؟ رازی گفته است: آنها را به امری متوجه کرده است که با 


۱ قرطبي ۲۰۲/۱۹ 
۲-اين قول ابنعباس و مجاهد و عکرمه می‌باشد. ابن عباس كفته: فاصله‌ی بين اين دو كفتدى نابکارانه چهل سال بوده 


خدا او را مهلت داد و آنگاه او را برگرفت. 


سورهی ۷۹ / تفسیر سوره‌ی نازعات / آیات ۱-۴۶ 


چشم مشاهده می‌شود؛ چون وقنی خلق انسان با این کوچکی و ضعیفی در مقابل خلق 
آسمان با آن بزرگی و عظمت احوالش قرا ر گیرد» خلق انسان آسانتر است» و وقتی چنین 
باشد اعاده و بازآوردن آنها نيز آسانتر می‌باشد پس چرا OT‏ را انکار می‌کتند؟(۲) همان‌گونه 
که در Gal‏ دیگری می‌فرماید: BEd‏ السموات و الأرض أكبر من خبلق الناس». 
وبناها» آن را محکم و استوار و بلند و بدون ستون در بالای سر شما بنا نهاد. سپس بر 
توضیح و بیان افزوده و می‌فرماید: رفع سمكها فسواها» ارتفاعش را بلند کرد و آن را 
سقف شما قرار داد و آن را هموار و بدون شکاف و سوراخ قرار داد. این‌کثیر گفته است: 
يعنى of‏ را از لحاظ ساختمان بلند و از لحاظ فضاء وسیع قرار داد و تمام گوشه و کنار آن 
را هموار و راست گرداند و در شب تاریک با ستارگان بیاراست.() و أغطش لیلها و 
أخرج ضحاها» شبش را تاریک و سياه و روزش را روشن و درخشان قرار داد. این عباس 
گفته است: يعنى شبش را تاریک و روزش را روشن کرد.۳۱" و الأرض بعد ذلك دحاها» 
و بعد از خلق آسمان, زمين را مسطح و آماده‌ی سکونت ساکنانش قرار ola‏ «أخرج 
منها ماءها و مرعاها) در زمین چشمه‌ی جوشان آب بیرون آورد و نهرهای خروشان 
جاری کرد. و روی زمين گیاه و رستنی رویانده که انسان و حیوان از OF‏ می‌خورند. 
«والجبال أرساها» و کوه‌ها را روی زمين ثابت قرار داد. کوه‌ها را بسان ميخ بر زمين قرار 
تا زمين استقرار يابد و ساکنانش در آرامش به سر ببرند. «متاعاً لكم و لأنعامکم» تمام 


١‏ تفسير كبير ۱۳۳/۳۱ ۲ مختصر تفسير أب نكثير. 

۳ همان منبع. 

#اين قول با گرد بودن زمين منافات ندارد؛ چون آن امری است قطعى. حتى امام فخر گفته است: وزمين در آغاز 
صورت کره‌ی به هم فشرده داشت و بعد از آن خدا آن را طول و گسترش داد. و معنی ‏ دحاها) پهن كردن محض 
نیست» بلكه منظور آن است که زمين را مسطح و آماده‌ی رويش گیاهان و مواد خوراکی كرد. و آيدى (آخرج منها 


ماءها و مرعاها) بر آن دليل است. تمامى اجسام بزركك مسطح به نظر می آیند,. تفسیر کبیر ۰۴۸/۳۱ 


این کارها را انجام colo‏ چشمه‌سارها را جوشاند و رودها را بر روی زمين جاری کرد؛ 
کشتزارها و درختان را thy,‏ تمام اين اعمال را به خاطر نفع و تحقق منافع بندگان و 
مصلحت دام‌هایشان انجام داده است. رازی گفته است: منظور از (مرعاها) چیزی است که 
انسان و حیوان آن را می‌خورند. آن هم به دلیل فرموده‌ی «متاعاً لکم و لأتعامكم». ببینید 
كه چگونه دليل ارائه کرده و فرموده است: «أخرج منها ماءها و مرعاهاک که تمام آنچه 
را از زمين بیرون آورده است برای انام و انعام قوت و متاع قرار داده است. سبزه » درخت 
» داه » میوه » مازوج ‏ چوب » لباس ؛ دوا و حتی نمك و آتش را برای بهره‌گیری انسان و 
حیوان آفریده است. نمک از آب. و آتش از درخت به وجود می‌آید.۱ ۲" بعد از اين‌که بر این 
مطلب دلیل اقامه کرد که امکان تحقق حشر عقلاً جایز است» و خلق آسمان‌ها و زمين و 
ساختار شگفت‌انگیز آنها و آفریده‌های عجیب و غریبی که در بين آن دو به سر می‌برند را 
یادآور شد» در مورد وقوع عملی آن خبر داده و می‌فرماید: «فإذا جاءت الطامة الکبری4 
وقتی که آن هنگامه‌ی بزرگ Soul‏ بيم و هراس آن همه چیز را فرا م ىكيرد و دیگر مشکلات 
و مصایب را تحت شعاع قرار می‌دهد. ابن عباس گفته است: عبارت است از قیامت» و به 
«طامه» موسوم شده است؛ چون تمام امور هولناک را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. 
«یوم یتذکر الانسان ما سعی4 در آن روز انسان تمام اعمال خير و شر خود را به ياد آورده 
و آن را در نامه‌ی اعمال خود ثبت و نگاشته شده می‌بیند. و برزت الجحيم لمن يرى» و 
جهنم برای ناظران نمایان مى شود؛ و مردم عیناً آن را مشاهده می‌کنند» و برای هر پیننده 
تمایان می‌شود. بعد از اينكه حال قيامت و اهوال آن را یادآور شد. خاطرنشان می‌سازد 
كه انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه شقاوتمندان و گروه سعادتمندان. و فرمود 
فأما من طفى» اما آنکه در کفر و عصیان از حد به در رفت؛ «و آثر الحياة الدنیا» و 


۱-مختصر ۵۹۸/۳ 


سوره‌ی ۷۹/ تفسیر سوره‌ی نازعات / آيات ۱-۴۶ 


دنياى ناپایدار را بر آخرت پایدار ترجیح داد: و در هوس‌های حرام Ole‏ فرو رفت و 
خود را با انجام دادن عمل صالح برای آخرت آماده نكرد؛ «فان الجحيم هی المأوى» 
جهنم سوزان و مشتعل منزل و جایگاهش می‌باشد و جز آن منزلی ندارد. و أما من خاف 
مقام ربه» و اما آنکه از عظمت و شکوه خدایش ترسید و از ایستادن در پیشگاه خدایش 
در روز حساب بیم داشت؟ چون به مبدأ و معاد يقين داشت. «و نهى النفس عن آطوی4 و 
نفس خود را از دنبال كردن و انجام دادن نافرمانی و محرمات بازداشت و آن را از 
هوس هايى که موجب کیفر می‌شود» بازداشت» «فان الجنة هی المأوى) همانا منزل و 
سرانجامش عبارت است از بهشت و به جز آن منزلى ندارد. بعد از آن موضعكيرى 
تکذیب‌کنندگان قيامت و مسخرهكنتدكان به اخبار ساعت را يادآور شده و می‌فرماید: 
«يسألونك عن الساعة أيان مرساها» مشرکین درباردى قيامت و زمان وقوع و تحقق OF‏ 
از تو سوال می‌کنند. مفسران گفته‌اند: مشرکین اخبار و اوصاف قیامت را از فبیل: طامه» 
صاخة و قارعه می‌شتبدند. آنگاه به صورت استهزا می‌گفتند: کی خدا آن را می‌آورد؛ و 
کی رخ می‌دهد و واقع می‌شود؟ آنگاه آيه نازل شد. «فم أنت من ذکراها» تو از آن آگاه 
نیستی تا خبرش را به آنها بدهی؛ چون جزو اسرار و نهفتنی‌هایی می‌باشد که فقط خدا از 
آن باخبر است. پس چرا از تو می‌پرسند و اصرار می‌ورزند؟ إلى ربك منتهاها» سرانجام 
و مرجعش نزد خدا مى باشدء فقط او به‌طور يقين از زمان تحقق آن باخبر است و غیر از او 
احدی آن را نمی‌داند. نما أنت منذر من يخشاها» وظیفه‌ی تو فقط آن است افرادی را 


۱-اين آبات میزان دقیقی هستند جهت اينكه انسان خود را بشناسد و بداند که آيا بهشتی است با دوزخی؟ و آيا جزو 
سمادتمندان است يا شقاوتمندان؟ بس آن‌که طغيان نمود و از راه به در رفت و هوس‌های دنیا را بر طاعت خدا ترجیح 
داده شقى و معذب است. و هركس خدا را اطاعت AS‏ و از او بترسد و در جلب رضاینش تلاش نماید و نفس را از آنچه 
خدا نهی کرده است باز دارده سعيد و نیکلبخت است و در دار نعمت قرار دارد. بس انسان بايد خود را با اين ترازو 


برحذر بداری كه از قيامت ge‏ ترسندء اما خبر دادن از زمان تحقق آن وظیفه‌ی تو نمی‌باشد. 
سپس می‌فرماید: شما فقط بايد آنهایی را برحذر بداری که از آن می‌ترسند؛ چون همانا 
از برحذر داشتن سود می‌برد. « کأنهم يوم يرونها م يلبثوا الا عشية أو ضحاها4 آن کافران 
وقتی قيامت و اهوال OT‏ را مشاهده می‌کنند. انگار جز چند ساعتی به اندازه‌ی شامگاه يا 
چاشتگاه در دنیا نبوده‌اند. ابن‌کثیر گفته است: مدت حیات خود را بسی کوتاه می دانند تا 
جایی که به نظر آنان به اندازه‌ی شامگاه يا چاشتگاهی بوده است. بعد از آن سوره را با 
اثبات «حشر و بعث» خاتمه داده است» موضوعی که در اول سوره بر آن قسم ياد کرده 
بود تا اول و آخر همگون باشند. 

نكات بلاغى: ۱ «فأخذه الله نكال الآخرة و الأولى» متضمن طباق است. 
9-۲ ترجف الراجفة» شامل جناس اشتقاق است. 
۲ «أم السماء بناها # رفع سکها فسواها)ء «و الارض بعد ذلك دحاها # 1 مپا 
ماءها و مرعاها». «فأما من طغی و آثر الحياة الدنياه و و أما من خاف مقام ربه و نهی 
النفس عن الطوى» متضمن مقابله می‌باشد. 
ع «هل أتاك حدیث موسی4 شامل اسلوب تشویق است. 
ه «الجنة ... و الجحيم» و «السیاء ... والأرض4 متضمن طباق است. 
8 «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) شامل تشبيه مرسل مجمل است. 
0 «أخرج منها مأءها و مرعاها» متضمن استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. 
مدر ضحاهاء دحاهاء مرعاها و آرساها» فواصل در حروف آخر توافق دارند كه به 


{ay :‏ سوره‌ی عبس در مکه نازل شده و شامل ۴۲ آیه می‌باشد. 1 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی عبس از جمله سرره‌های تازل شده در مکه می‌باشد و امور مربوط به 
عقیده و رسالت را مورد بررسی قرار می‌دهد. و همجنين در مورد دلایل قدرت» و 
یگانگی خدا را که در آفرینش انسان و گیاه و خوراک متجلی می‌شود بحث می‌کند. در 
اين سوره بحث قيامت و اهوال و شدت و سختی‌های آن روز پرهراس آمده است. 

# سوره‌ی شریف با یادآوری داستان مرد نابيناء «عبدالله‌بن ام مکتوم» شروع شده 
است. که نزد پیامبر SB‏ آمد و از ايشان خواست از آنچه خدا به او آموخته است به او 
بیاموزد» در آن وقت پیامبر PAE‏ با جمعی از بزرگان مکه مشغول صحبت بود و آنها را به 
اسلام می خواند. از انرو ابرو درهم كشيد و اخم کرد و رو برتافت. آتگاه قرآن در قالب 
سرزنش نازل شد: #عبس و تولی she‏ جاءه الأعمى * و ما يدريك لعله يزكى * أو یذکر 
فتنفعه الذکری * Lal‏ من استغنی * فأنت له تصدی ...4 

# بعد از آن درباره‌ی انکار و کفر آشکار انسان به خدا بحث می‌کند» خدایی که این 
همه نعمت را به وى ارزانی داشته است اما اتسان به او BIS‏ است: «قتل الانسان ما 
أكفره # من أى شيء خلقه # من نطفة خلقه فقدره * ثم السبیل يسره ...۹. 

# بعد از آن به ذكر دلایل قدرت خدا در اين گیتی پرداخته است» خدایی که طرق 
زندگی را بر روی اين کره‌ی معمور میسر و فراهم کر ده است: «فلینظر الانسان إلى طعامه 
أنا صببنا ا لاء صبا :+ ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا فيها حبا *« وعنبا و قضبا * و زیتوناو 
تخل ...6 


# و در خاتمه» سوره اهوال قیامت را بیان می‌کند و فرار انسان از عزیزان و دوستان» 
و آشفتگی و سراسیمگی وی را در بادآوری می‌کند. همچنان که حال مؤمنان و کافران 


را در آن روز پرهراس بیان می‌کند: «فإذا جاءت الصاخة * يوم يفر المرء من أخيه * 


وأمه وأبيه tt‏ و صاحبته و بنیه * لكل امریء منهم یومثذ شأن یغنیه # وجوه يومئذ 


مسفرة * ضاحكة مستبشرة # و وجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم 


الكفرة الفجرة». 
خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله لخن eo‏ 
عبس وتو )أن جا فن 5 ما BIO SE “Sd dh‏ ید کر لقع 
رن Beal lO‏ أنت له (paced‏ © ر 5 ما عَلَيِكَ Vi‏ و و أَمَا من 


جَاءَكَ یشعی (ج) و هو ء ۳-۹ نت Dn Sis ts‏ 
و eho Rake‏ رز بي iss‏ © کرام ر رز( بل eH‏ 
BoE oe Ey Orsi‏ حل O58 UE‏ م السبیل يكره © LIE‏ 


Duh وج تنعط الإنسا إل‎ wt شَاءَ أ نقر؛ (6 کلاً‎ G1 
Ole ون ناج زب ما را‎ 


tee rt rode‏ هه وم 


رو ی یذ مُسْفِرَةٌ 


يَوْمَيِذٍ wiles Ge GO re Gale‏ ره 


se ae oh 
aie ah ate 


معنی NOW‏ #عبس4 اخم کرد؛ رو ترش كرد. تصدی» به سويش رود آورد و به 
سخنش كوش فرا داد. (سفرة) فرشتگان نویسنده‌ی اعمال بندگان. جمع سافر است. 
«آقبره» برايش قبر تهیه كرد و دستور داد در قبر گذاشته شود. «قضبا) تره و سبزی‌هایی 
که بريده می‌شوند. غالبا جایی که درختان زياد و انبوه دارد. LAD‏ چراگاه و هر رستنی 
راكويند که حيوان آن را می‌خورد. «الصاخة» صدای كوش خراش. نعره. مسفرة 
درخشان و AED. gy ys‏ غبار و دود. ATP‏ سیاهی و تاریکی. 

سبب نزول: روایت است که روزی پیامبر EMG‏ با سران قرش سرگرم صحبت بود و 
آنها را به اسلام می‌خواند. امیدوار بود که به اسلام درآینده و پیروان آنها نيز مسلمان 
شوند. در آن حالی که پیامبر BBM‏ سرگرم بحث با سران بود؛ «عبداللهبن ام مکتوم» که 
نابينا بوده از سر رسید و به پیامبر گفت: از آنچه خدا به تو آموخته است مرا بياموز. و این 
درخواست را چند بار تكرار کرد و نمی‌دانست پیامبر با آن مشرکان مشفول بحث است» 
بر پیامبر BAG‏ كران آمد که سخنش را قطع كندء لذا اخم کرد و ابرو درهم كشيد و از او 
روگردان شد. و در دل خود گفت: آنها می‌گویند: پیروانش فقط نابینایان و افراد بست و 
فرومایه و برده‌ها هستند. از این‌رو ابرو درهم كشيد و اخم کرد و به جماعت رو کرد و با 
آنها به گفتگو پرداخت. به همین مناسبت OUT‏ «عبس و تولى 0 أن جاءه الأعمى...4 نازل 
Wis‏ 

تفسیر: #عبس و تولی * أن جاءه الأعمى» از این‌که یک نابینا آمد و در مورد امور 
دين خود پرسید. ابرو درهم كشيد و با تنفر از او رو برتافت. صاوی گفته است: به منظور 
ابراز مهر و احترام نسبت به پیامبر» خداوند متعال از ضماير غایب «عبس و توى» 
استفاده کرده است؛ چون شدت و سختی و عتاب در «تاء» خطاب «عبست و تولیت» 


۰۲۱۰/۱٩ صاوى ۲۹۲/۴ و فرطبی‎ ١ 


امری است غیرقایل انکار. نام فرد نابینا «عبداللهبن ابن مکتوم» بود و بعد از نزول آیات 
سرزنش هر وقت نزد پیامبر ۶ می آمد, پیامبر می‌گفت: مرحبا به آنکه به خاطر او خدايم مرا 
سرزنش کرد و عبايش را برای او بهن می‌کرد تا بنشیند. «و ما يدريك لعله یزکی4 و تو 
جه می دانى» شاید اين تابينا که از او رو برتافتهاى» به سبب علم و معرفتی که از تو 
دریافت می دارد» از گناهانش پاک بشود! «أويذكر فتلفعه الذكرى» یا از آنچه که می‌شنود 
پند بگیرد و برايش سودمند واقع گردد. «أما من استغنی» ولی آن‌که به سبب مال و 
ثروتش» خود را ازايمان به خدا بی‌نیاز می‌داند. «فأنت له تصدی) تو به او رو می‌آوری 
و به سخنانش كوش می‌دهی و به تبلیغ و دعوتش اهمیت می‌دهی. «و ما عليك الا یزکی» 
و اگر خود را از چرک و آلودگی کفر و عصیان پاک نکند. گناهی بر تو نیست و تو مسژول 
هکدایت او نیستی. تو فقط وظیفه‌ی ابلاغ داری. آلوسی گفته است: اين آيه در واقع 
می‌خواهد پیامبر را از گفتگو با OUT‏ متنفر كند؛ زيرا روآوردن به آنکه رو برمى تابد برای 
مروت و مردانگی زیان‌آور است. «و أما من جاءك یسعی4 ولی آذكه به شتاب و جدیت 
در طلب دانش می‌آید. و برای به دست آوردن خير آزمند و حریص است. «و هو یخشی» 
در حالی که از خدا می‌ترسد و از ارتکاب محارم پرهیز می‌کند, «فأنت عنه تلهی4 تو از 
او اعراض کرده و خود را به دیگری مشغول مىكنى. از او منصرف شده و به سران کفر 
روی می‌آوری! «كلا إنها SH‏ زنهار! که بعد از این چنان کاری نکنی. پس اين آیات 
برای انسان درس عبرت و پند را در بردارد؛ و بايد از OF‏ پند و درس بگیرد؛ و عاقلان يايد 
به موجب آن عمل کنند. (فمن شاء ذکره» تا هر یک از بندگان که بخواهده قرآن را 
آموزگار خود قرار دهد و از توجیهات و راهنمایی‌هایش استفاده AS‏ 

مقسران گفته‌اند: بعد از آن عتاب» يبامبر SEE‏ هرگز در مقابل گدا و بینوا اخم 
نکرده و هركز از ثروتمند استقبال نتمود و به او رو نداد. در مجلسش بینوایان صدرنشین 


بودند» و هر وقت «ابن ام مکتوم» نزدش می‌آمد. می‌گفت: «مرحبا به آن‌که خدایم به 


سوره‌ی ۸۰ / تفسپر سوره‌ی عبس /آیات ۱-۴۳ 


خاطر او مرا سرزنش كرد». بعد از این بيان و توضيح؛ شکوه و منزلت قرآن را یادآور 
شده و می‌فرماید: «فى صحف مکرمة» در صحیفه‌هایی باکرامت نزد خدا قرار دارد. 
«مرفوعة مطهرة) عالی‌قدر و با منزلت است. از دسترسی شیاطین و هر چرک و نقصی 
پاک است. «بأيدى سفرة» در دست فرشتگانی قرار دارد که خدا OUT‏ را در بين خود و 
پیامبرانش» سفیر قرار داده است. «كرام بررة4 در نزد خدا مکرم و معظم می‌باشند و 
پرهیزگار و صالحند: «لايعصون الله ما آمرهم و یفعلون ما یمرون». بعد از آن زشتی گناه 
کفر و افراط در کفر و عصیان را یاد آور شده و می‌فرماید: «قتل الانسان ما أكفره» نفرین 
و دوری از رحمت خدا بر انسان کافر بادا که با آن همه نیکی و بخشش‌های خدا نسبت به 
ای به شدت به خدا کافر است. آلوسی گفته است: آيه با زشت‌ترین شیوه او را نفرین 
کرده است و از افراطش در کفر و عصیان ابراز شگفت می‌نماید. آن هم در قالبی بسیار 
ادبی و بلاغی:!۱) «من أى شيء خلقه خدا ابن کافر را از جه چیزی خلق کرده است تا 
در مقابل خدا تکبر و گردنکشی کند؟ سپس آن را توضیح داده و می‌فرماید: «من نطفة 
خلقه فقدره» از آبی ناچیز او را آفرید. آنگاه در شکم مادر مراحل تکامل و دگرگونی‌های 
او را مقرر نمود. از نطفه به گوشت پاره تبدیل كشت تا سرانجام خلقتش تکمیل شد. 
ابن‌کثیر گفته است: یعنی روزی و اجل و عمل او را تعيين کرده و معلوم نموده است که آيا 
شقی می‌باشد يا Ad de‏ السبیل یسره» بعد از OF‏ راه خروج از شکم مادر را 
برایش آسان و میسر ساخت. حسن بصری گفته است: چگونه موجودی تکبر می‌کند که 
دو بار از مجرای ادرار يعنى از ذکر و فرج عبور کرده است؟۳۱ ثم أماته فأقبره» بعد از 
oT‏ جان او را بگرفت و برايش قبر مقر ركرد تا به عنوان احترام در آن نهان شود و تبدیل 


۱-روح المعانى ۴۴/۴۳۰ ل مختصر 3۰۰/۳ 
۳ قرطبی ۰۲۱۱/۱۹ 


به خوراک جانوران و وحوش و پرندگان و درندگان نگردد. خازن گفته است: بدین ترتیب 
بنی آدم را بر دیگر حیوانات تفضیل و برتری داده است. A>‏ إذا شاء أنشره» بعد از آن هر 
وقت خدا بخواهد او را زنده كرده و بعد از مرگ او را براى حشر و حساب و جزا زنده 
می‌کند.(۱ و چون زمان و وقت زنده شدن برای هیچ كس معلوم نیست. فرموده است: 
«إذا شاه». پس زنده شدن به خواست خدا می‌باشد و هر وقت که خواست خلق را زنده 
می‌کند. US)‏ يقض ما آمره» این کافر بايد از تکبر و نخوت و جبروت خود بازگردد؛ 
چراکه فرض مقرر از جانب خدا را ادا نکرده و عبادتی را انجام نداده است که خدا او را 
به انجام دادن UF‏ مكلف کرده است. و بعد از یادآوری آفرینش انسان؛ روزی او را یادآور 
شده تا از انواع نعمتی که خدا به او عطا کرده است» عبرت بگیرد و سپاسگزار و مطیع 
باشد: «فلینظرالانسان إلى طعامه» انسان منكرء اندیشمندانه و با دیده‌ی عبرت به 
مسأله‌ی ole‏ خود بنگرد که چگونه خدا با قدرت خود او را خلق کرده و راه رسیدن 
رحمت خود را برایش ميس ركرده و اسباب آسایش او را تدارک دیده است؟ و طعامش را 
که قوام و مایه‌ی حیانش می‌باشد فراهم کرده است؟ آنگاه به تشریح OF‏ پرداخته و 
می‌فرماید: انا صببنا الماء صبا) ما با قدرت خود آب را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز بر 
زمین نازل کردیم. AY‏ شققنا الأرض شقا) آنگاه به صورتی بس يديع زمين را بشکافتیم 
و رستتی‌ها از OT‏ سر يبرون آوردند. «فأنبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا) و به وسیله‌ی آن 
آب در زمین انواع حبوبات و نباتات را روباندیم؛ حبوباتی که مردم قوت خود را از OF‏ 
به دست می آورند و آن را ذخیره می‌کنند. و انگوری اشتهاانگیز و لذيذ و سابر موادی 
که به خامی مصرف می‌شوند. از آن فراهم آوردیم. «و زیتونا و LE‏ و نیز درخت 


زیتون و نخل را در آن روياندیم. که از آنها روغن زیتون و رطب و خرما به دست می‌آید. 


۰۲۱۰/۴ تفسير خازن‎ ١ 


سوره‌ی ۸۰ / تفسیر سوره‌ی عبس /آیات ۲ 


وحدائق غلبا» و باغ‌های پردرخت. با درختانی انبوه و شاخ و برك درهم بيجيده. 
«وناکهة و اه و انواع میوه و تمر و علوفه‌ی حیوانات را بیرون آوردیم. قرطب ىكفته 
است: «ابٌ» یعنی گیاه و علوفه‌ی مورد استفاده‌ی حیوانات.(٩‏ «متاعا لکم و لأتعامكم» 
این همه را بیرون آورده و رويانده‌ايم تا برای شما سودی در برداشته باشد و در معيشت 
خود و علوفه‌ی حیوانات شما مفيد واقع گردد. ابن‌کثیررگفته است: اين آیات متضمن منت 
نهادن بر بندگان می‌باشند. و با اشاره به رویاندن تبات از زمين مرده» بر این نکته استدلال 
می‌کند که اجسام بعد از این‌که به صورت استخوان‌های پوسیده و اعضای از هم پاشیده 
درآمدنده این‌گونه زنده می‌شوند ۲ بعد از آن» هول و هراس قيامت را ذکر کرده و 
می‌فرماید: «فإذا جاءت الصاخة4 وقتی که صدای شيبورٍ كوش خراش قیامت بلند شد. 
شیپوری که نزدیک است انسان را کر کند. «يوم يفر الرء من أخيه ‏ و أمه و أبيه Me‏ 
و صاحبته و بنیه» در آن روز پراضطراب و مخوف انسان از عزیزان خود می‌گریزد: از 
برادرش» از مادرش» از ببدرشء از همسرش,» و از اولادش می‌گریزد؛ چون به خود 
مشغول است. در التسهیل آمده است: خدای متعال يادآور شده است که انسان از 
عزیزانش فرار می‌کند؛ و به میزان محبت و مهرشان آنها را آورده است» و از فردی شروع 
کرده است که محبت او از بقیه کمتر است. و در خاتمه فردی را آورده است که محبتش از 
همه بیشتر است؛ زیرا انسان سخت به اولاد خود محبت دارد و محبتش نسبت به آتها از 
بقيه بیشتر است.(۳) «لكل امری» منهم یومثذ شأن یغنیه» در OT‏ روز پراضطراب هركس 
به خود فکر می‌کند و به کار خود مشغول است و فرصت فکرکردن به کار دیگری را 


ندارد. و جز به خود به احدی نمی‌انديشد. حتی هر یک از پیامبران در آن روز می‌گوید: 


۱-قرطبی ۰۲۲۰/۱۹ ۲ مختصر ۱۰۱/۳ 


۳-التسهیل ۰۱۸۰/۴ 


«خودم ups ge‏ و بعد ازاينكه حال و اهوال قيامت را یادآور شدء بیان کرد که در آن 
روز انسان‌ها به دو گروه سعادتمند و شقی تقسیم می‌شوند و در وصف سعادتمندان 
گفته است: «وجوه يومئذ مسفرة4 در آن روز چهره‌هایی هستند که از فرط شادی و 
سرور می‌درخشند و نورانی می‌باشند. (ضاحكة مستبشرة» از دیدن عنطایا و کرم و 
رضايت خدا سخت شاد و مسرورند و به خاطر برخررداری از OF‏ نعمت‌های دایمی 
خوشحالند. و وجوه يومئذ عليها غبرة» و چهره‌هایی نیز هستند که در آن روز گرد و 
غبار و دود افسردگی بر آنها نشسته است. ترهقها قترة) تاریکی و ظلمت و سیاهی آن 
را فراگرفته و بر آن نشسته است. «أولئك هم الکفرة الفجرة4 جنين افرادی عبارتند از 
منکران و کافران و نابکاران. 

صاوی گفته است: خدا به علاوه‌ی سیه‌رویی؛ گرد و غبار بر آن افزوده است؛ چرا که 
آنها كفر و تبهکاری را با هم داشتند MP‏ 

نكات بلاغی: ١‏ «عبس و تولى ... و ما يدريك لعله يزكى» متضمن التفات از غایب 
به خطاب است. 
۲ «یذکر ... و الذکری4 متضمن جناس اشتقاق است. 
مهتم السبیل يسره» شامل ALS‏ می‌باشد. 
ع قتل الانسان ما آکفره» شامل اسلوب تعجب است. 
۵۔ در بين تصدی4 و فتلهی4 طباق وجود دارد. 
من أى شيء خلقه» و من نطفة خلقه فقدره * ثم السبیل يسره * ثم أماته فأقيره» 
حاوى تفصيل بعد از اجمال است. 


١‏ قسمتى از حديثى است که در مورد شفاعت وارد شده و امام بخارى آن را اخراج کرده است. 


۲-صاوی ۰۲۹۴/۴ 


۷ و وجوه يومئذ مسفرة ‏ ضاحكة مستبشرة» و و وجوه يومئذ علیها غبرة » ترهقها 
قترة» شامل مقابله است. 


8 9عبس وتولى * أن جاءه الأعمى # و ما يدريك لعله یزکی4 و «فى صحف مکرمة #ه 
مرفوعة مطهرة * بأيدى سفرة * کرام بررة4 شامل توافق فواصل می‌باشد. 
لطيفه: بعضى از ادبا با اقتباس از آيدى «قتل الإنسان ما ASI‏ اين دو بيت را 


اقتباس کرده‌اند: 
یتمنی المرء فى الصيف الشتاء فاذا جاء الشستا آنکره 
فهولايرضى بحال واحد قتل الانسان ماأكفره 


وانسان در تابستان زمستان را آرزو می‌کند» وقتى زمستان آمد» از آن ابراز انزجار مىئمايد. به 


یک حال راضى نيست نابود شود انسان چقدر ناسپاس است!» 


سوره‌ی تکویر در مکه نازل شده و شامل 14 آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی تکویر مکی می‌باشد. دو حقيقت مهم را مورد بررسی قرار می دهد که 
عبارتند از: «قیامت» و «وحی و رسالت» که هر دو از لوازمات ایمان می‌باشند. 

# سوره با بیان قيامت و دگرگونی‌های هولتاکی كه جهان هستی اعم از خورشید» 
ستارگان کوه‌ها» دریاها؛ زمين» آسمان» حیوانات و وحوش و انسان را قرا می‌گیرد 
شروع شده است. دگرگونی‌ای که عالم را به شدت و برای مدتی طولانی تکان می دهده 
به‌طوری که نمام موجودات را له کرده و به اطراف پراکنده می‌کند و همه چیز را تغيير 
مى دهد: «إذا الشمس کورت * و اذا النجوم انکدرت * و اذا اجبال سيرت # و اذا 
العشار عطلت * و إذا الوحوش حشرت # و ذا البحار سجرت4. 

# بعد از OF‏ حقيقت وحىء و وبژگی پیامبری که وحی را دریافت می‌دارد را مورد 
بحث و بررسی قرار می‌دهد. بعد از آن در مورد آتهایی که وحی بر آنان نازل شد به بحث 
می‌پردازد تا آنان را از تاریکی شرك و گمراهی به دنياى نور و ایمان هدایت کند: فلا أقسم 
بالخنس 6 الجوار الکنس #۶ و الليل إذا عسعس te‏ و الصبح إذا تنفس st‏ إنه لقول رسول 
کر ...> 

# و سوره با بیان بطلان گمان و مزاعم مشرکین پیرامون قرآن عظیم. خاتمه یافته و 
خاطرنشان می‌کند که قرآن پند و اندرزی است از جانب خدا برای بندگان: «فأین 
تذهبون # إن هو إلا ذکر للعالین * لمن شاء منکم أن يستقيم # و ما تشاءون الا أن 
يشاء الله رب العالمين». 


خداوند متعال می‌فرماید: 


بشم FH al‏ الحيم 
S535 pal Be‏ © و إِذا جوم lal Lat Sebi 5 @ esis;‏ 
آلیشاز cht‏ © إا ASH‏ خیر 3 ذا PANG )( Sake sedi‏ 
2535 © و اذا ELS SLO ck bys‏ © و 31( سح Oe‏ 
وإ لا Shes‏ © و by‏ میم Skt‏ ث © ول Les‏ © عَلِمَتْ تفش 
ما َخطَرَث لا ليم بای وا کی رال با عنعس 5 اشن 
ذا د تس SHAD‏ سول گرم eB BO‏ ؤي BT‏ مکی © ملع ۶ 
ریگ بش دقن بو Oa‏ رعا هو عل الب 
Oleh S35 POs,‏ 


7 2( م‎ 
6 این‎ E541 cy; ار ان‎ £35 5 ois shaker 58 


ae ae ae 


معنی لغات: «انکدرت»4 فرو افتادند. «العشار» جمع عشراء به معنی شتری است 
كه ده ماه از زمان بارداری‌اش گذشته باشد. « کشطت4 برکنده شد. «الخنس» ستارگان 
نورانی که در خلال روز از دید نهان می‌شوند. «الکنس4 ستارگانی که پنهان می‌شوند. 
#عسعس» با تاریکش رو آورد. 

تفسير: «إذا الشمس کورت» اين آیات اهوال و اضطراب قيامت را بیان کرده و 
سختىها و حوادث هراس انكيز آن را توضيح داده و آثار گرگونی تخريى را بیان 
می‌کند که در آن روز جهان هستى را فرا می‌گیرد. معنى آن جنين است: آنگاه كه خورشيد 
درهم بيجيده و ناپدید شد و فروغش برفت. «و |ذا النجوم انکدرت» و آنگاه که ستارگان 


سورهی ۸۱ / تفسیر سوره‌ی تکویر / آیات ۱-۲۹ ۶۶۵ 


از جای خود فرو افتاده و پراکنده شدند. «و إذا الجبال سیرت) و آنگاه که کوه‌ها از جا 


کنده شدند و به حرکت در آمدند و به صورت گرد و خاک شدند. در جای دیگری نیز 
آمده است: و یوم نسير الجبال و تری الأرض بارزة4. و إذا العشار عطلت4 و آنگاه که 
شتران آبستن بدون چوپان و جوینده رها می‌شوند. از این‌رو مخصوصاً شتر را آورده 
است که از اموال گرانقدر عرب به شمار می‌آیند. «و اذا الوحوش حشرت» و آنگاه که 
جانوران وحشی از هراس و اضطراب از کنام‌ها و لای سنگ‌ها بیرون آمده و جمع 
می‌شوند. «و إذا البحار سجرت» و آنگاه که دریا داغ شده و به جوش آمده و به آتش 
سوزان و مشتعل تبدیل می‌شوند. و إذا النفوس زوجت4 و آنگاه که نفس‌ها با همگونان 
خود قرین شدند. نابکار با نابکار و صالح با صالح قرین و دمخور شدند. طبری گفته 
است: در بهشت مرد صالح با مرد صالح قرین می‌شود و مرد ناصالح و بد با ناصالح و 
بد در آتش قرین می‌شود.(۱ «و اذا الوء‌ودة سئلت* بأىّ ذنب قتلت» و آنگاه که از 
دختر زنده به كور شده» به منظور توبیخ قاتلش» سؤال مى شود که به جه گناهی کشته 
شده و در مقابل جه گناهی زنده به گور شده است؟ در التسهیل آمده است: «موء‌ودة» 
عبارت است از دختری که بعضی از اعراب به علت تنفر از دختر و یا مسایل دیگر او را 
زنده به كور می‌کردند. پس در روز قبامت به منظور توبيخ و سرزنش فاتلش از او می‌پرسند: 
«بأی ذنب قتلت۲۱۹4) «واذا الصحف نشرت» و آنگاه که نامه‌ی اعمال در روز محشر 
منتشر می‌شود. «و إذا السماء کشطت) و آنگاه که آسمان برداشته شد و همان‌طور که 
يوست گوسفند کنده می شود» از جايش کنده شد. > إذا امحم سعرت) و آنگاه که 
آتش دوزخ برای دشمنان خدا روشن شد و مشتمل گشت. «و إذا الجنة أزلفت» و آنگاه 


١‏ طبری این روایت را از حضرت عمر نقل کرده است. و عده‌ای نیز مي‌گویند: منظور قرین شدن ارواح است با 


اجساد. اما اول ارجح است. والله اعلم. ۲-التسهیل ۱۸۱/۴ 


كه بهشت به پرهیزگاران نزدیک شد. علمت نفس ما أحضرت4 هركس می‌داند جه خير 
و شرى را آماده كرده است. اين جمله «علمت نفس 4 جواب جمله‌های مذكور در اول 
سوره می‌باشد؛ يعنى جواب «إذا الشمس کورت» تا اينجا می‌باشد. بس يعنى وقتى كه 
OF‏ امور عجیب و شگفتنگیز اتفاق افتاده هركس می داند جه چیزی را از عمل صالح و 
پسندیده و عمل ناصالح و ناپسند از پیش فرستاده است... بعد از آن در مورد صدق و درستی 
قرآن و رسالت حضرت محمد ۴ا قسم يادكرده و می‌فرماید: فلا آقسم بالخنس» به 
ستارگان پرنوری قسم ياد می‌کنم که در خلال روز دیده نمی‌شوند و شب هنگام آسمان را 
آراسته و نمایان می‌کنند. «الجوار الکنس4 ستارگانی كه شناورند و با آفتاب و ماه در 
حرکتند و در موقع غروبشان Oley‏ می‌شوند» همان‌طور که آهوان در PLS‏ خود پتهان 
می‌شوند. قرطبی گفته است: ستارگان در خلال روز پنهان می‌شوند و در خلال شب 
ظاهر و تمایان می‌گردند. و در موقع غروبشان مستور می‌شوند. همان‌طور که آهوها در 
لانه‌هایشان پنهان می‌شوند.(۱ «و اللیل إذا عسعس4 و قسم به شب وقتی با تاریکیش رو 
می آورد تا دنیا را در ظلمت فرو برد.(۲) و الصبح إذا تنفس4 و قسم به صبحدم وقتی 
روشن مى شود و سفيديش می‌دمد و نورش گسترش می‌بابد. «إنه لقول رسول کر م4 
مورد قسم همین است. يعنى این قرآن کریم» کلام خدا می‌باشد و به وسیله‌ی فرشته‌ای 
که در پیشگاه خدا بسیار عزیز است» یعنی جبرئیل نازل شده است. همان‌گونه که در 
جای دیگری از قرآن آمده است: «نزل به الروح الأمين على قلبك4. مفسران گفته‌اند: 
منظور از رسول» جبرئیل است. و چون او قرآن را آورده است» قرآن را به او اضافه کرده 
است. وگرنه در حقيقت فرموده‌ی خدا می‌باشد. آبه‌ی بعدی OLS‏ می دهد که منظور از 


١-اين‏ نظر على و ابنعباس و مجاهد و حسن است. در طبری نيز جنين آمده است. ۴۸/۳ 


۲-قرطبی ۰۲۳۵/۱۹ 


سوردى ۸۱ / تفسیر سوره‌ی تکویر / آیات 


(رسول)؛ جبرئیل است: «ذى قوة عند ذى العرش مكين» پرقدرت است در نزد صاحب 
عرش؛ یعنی در نزد خدای عزوجل دارای موقعیت و مکانت و منزلتی رفيع است. 
«مطاع ثم آمین» در عالم علری مطاع است و فرشتگان نيك سيرت از او اطاعت می‌کنند. 
و در قضیه‌ی آوردن وحی برای پیامبران امین است. و ما صاحبکم بمجنون» ای جماعت 
قریش! يقين بدانبد محمدی که با او همصحبت هستید و درستی و پاکی و رجاحت 
عقلش را می‌دانید. آن‌طور که شما گمان می‌برید دیوانه نییست. خازن گفته است: خدا 
سوگند ياد کرده است که جبرئیل قرآن را از جانب خدا آورده است» و قسم يناد کرده 
است که آن‌طور اهل مکه گمان برده‌اند» محمد دیوانه نیست. پس خدا جنون را از 
حضرت محمد نفی کرده و ثابت کرده است که قرآن ساخته و پرداخته‌ی خود حضرت 
محمد es‏ «و لقد رآه بالأفق المبين» قسم خورده است که محمد بيط جبرئیل را 
به شكل فرشته و آن‌طور که خدا او را خلق کرده است از جهت افق و در سمت مشرق و 
bul‏ که آفتاب طلوع می‌کند: دیده است. در البحر آمده است: اين رؤيت و دیدن بعد از 
غار حرا صورت گرفت. آنگاه كه جبرئيل را در بين آسمان و زمين بر کرسی دید و دارای 
شش صد بال بود و مابین مشرق و مغرب را پر کرده بود.!") و ما هو على الغيب بضنین» 
محمد در مورد تبلیغ و تعلیم رسالت خدا بخیل و مقضر نیست» بلکه رسالت خود را با 
كمال صداقت و امانت تبلیغ می‌کند. و ما هو بقول شیطان رجیم> و این قرآن آن‌طور که 
مشرک ty Sgr‏ گفته‌ی شيطان ملعون و نفرین شده نیست. «فأين تذهبون» شما که 
قرآن را تکذیب کرده و پیامبر را با وجود ارائه‌ی دلایل واضح و روشن به ساحری و 


شاعری و ... متهم می‌کنید. UT‏ می داتید جه راهی را در پیش گر فته‌اید؟ و آیا می‌دانید به 


۱-اين قول ارجح است؛ چون در مقابل صبح آمده است و انگار به شب قسم خورده است آنكاه که با تاریکیش 
می آید» و به روز قسم خورده است آنگاه که با روشنیش می آید. نظر إبنكثير نيز همین است. 
۲ خازن ۲۱۵/۴ 


کدام سمت و سو می‌روید؟! این مانند آن است به شخصی که راه راست را ترک نموده 
است بگویی: راه راست همین است. بس کجا می‌روی؟ إن هو إلا ذکر للعالین» اين 
قرآن بجز نصیحت و پند و اندرز برای تمام جهانیان نیست. «لن شاء منکم أن يستقيم» 
برای هر يك از شما که بخواهد از حق پیروی کند و بر شریعت خدا مستقيم باشد و راه 
رادمردان را در پیش كيرد. «و ما تشاء‌ون إلا أن يشاء الله رب العا مين4 و جز به توفیق و 
يارى و لطف خدا قدرت هیچ چیز را ندارید. بس از خدا بخواهید که توفيق در پیش گرفتن 
راه بهتر را به شما عطا کند. 

نكات بلاغی: ۱-در بين «الخنس» و الکنس4 جناس ناقص موجود است. 
۲ در < و الصبح إذا تنفس4 استعاره‌ی مصرحه مقرر است. 
۳ و ما صاحبکم مجنون» متضمن ALS‏ است. 
۴-در بين «الجحم ... وألجنة4 طباق موجود است. 
ه «أمین ... و مکین) متضمن جناس غيرتام است. 
٦‏ <«کورت. سيرت. سجرت. سعرت4 و الخنس» الکنس, عسعس, تنفس4 متضمن 
توافق فواصل است. 


ate ate‏ بل 
a oe ok‏ 


{ar‏ سوره‌ی انقطار در مکه نازل شده و شامل ۱٩‏ آیه می‌باشد. 


بيش درامد سوره 


# سوره‌ی انفطار از جمله سوره‌های مکی می‌باشد که مانند سوره‌ی قبلی به 
دگرگونی عالم هستی به هنكام قيام قيامت می‌پردازد و جریانات و حوادث مهم آن روز را 
بیان می‌کند. بعد از آن به بیان حال تبهکاران در روز حشر و نشر می‌پردازد. 

# سوره همچنین صحنه‌هایی را به تصوير می‌کشد که در عالم هستی رخ می‌دهد؛ 
از قبيل شكافته شدن آسمان و فرو افتادن ستارگان و فوران درباها و زیر و رو شدن 
قبرها و دیگر حوادثی كه در روز قيامت به وقوع می‌پیوندند: «إذا السماء انفطرت ٭ 
وإذا الکواکب انتثرت * و اذا البحار فجرت * و إذا القبور بعثرت * علمت نفس 
ماقدمت و أخرت4. 

# بعد از آن در مورد انکار و ناسپاسی انسان داد خن داده اسنت که با وجود 
دریافت نعمات بی‌پایان خدا ناسپاس است و قدر اين تعمت‌ها و منزلت پروردگار خود را 
نمی‌داند و در مقابل فضل و کرم و نعمتش سپاسگزار نیست: UY‏ أا الانسان ما غرك 
بريك الكريم * الذی خلقك فسواك فعدلك * في أىّ صورة ماشاء ركبك4. 

# سپس علت و انگیزه‌ی اين اتكار و ناسپاسی را توضيح داده و بیان می‌کند كه 
خدا بر هر انسانى فرشتههايى موظف كرده است تا اعمال او را ثبت كنند وكردارش را 
تعقيب و دنبال کنند: «كلا بل تکذبون بالدين * و إن عليكم لحافظين * كراما كاتبين ه 
يعلمون ما تفعلون». ‏ 

# سوره يادآور شده است که در آخرت انسان‌ها به دو گروه نيكان و تبهکاران 


تقسیم می‌شوند. و سرانجام و عاقبت هر یک از آن دو گروه را بیان مى نمايد: ان الأبرار 
لف نعم # و ان الفجار لق جح te‏ یصلونها یوم‌الدین .... 

# و سوره با به تصویر کشیدن هول و هراس روز قيامت خاتمه يافته است که در آن 
روز هیچ كس توان و قدرتی ندارد و فقط ذات خدای متعال به تنهایی حكم و فرمان 
می‌دهد و قدرت را در دست دارد: و ما أدراك ما يوم الدین # ثم ما أدراك ما یوم 
الدين # يوم لاقلك نفس لنفس شيئا ‏ و الأمر يومئذ لله4. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يئم الله لاحم 
i>‏ ألما آنتطرث ون Qos esigii‏ رل بكار Shs‏ )@5 إِذَا 
Sq yl‏ © عَلمَث تفش ما He IE Lui ee Oidis dai‏ 


لیم( اي لت 01525 تعدلف ‏ ن ی صُورَةٍ وا اء رکف LHS UNO‏ 
cx‏ ©5 ! تیک تماق Diese‏ شین SOLA‏ رن 


ی tt‏ نوی 3 ۳ 
راك ما Aish we 2® oli‏ يوم لد ation‏ لس 3 


%@ dies 


معنی لغات: «انفطرت4 شکافته شد. CO ATID‏ فرو افتاد. (بعثرت4 دگرگون شد. 
«غرك» تو را فریب داده است. (سواك) اعضای بدن تو را سالم مناسب قرار داد. 


(یصلونها» داخل آن می‌شوند و حرارتش را می‌چشند. 


تفسير: IID‏ السماء انفطرت4 وقتی که به فرمان خدا و برای نزول فرشتگان سینه‌ی 
آسمان شکافته شد. در جای دیگری نيز می‌فرماید: «و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل 
الملائكة تنزيلا». و اذا الکواکب انتثرت» و آنگاه که ستارگان فرو افتاده و پراکنده 


شدند. و از برج و مکان خود برفتند و زایل شدند. < و إذا البحار فجرت4 و آنگاه كه راه 
درياها به یکدیگر باز شود و آب‌های شیرین و شور درهم آميزند؛ و به صورت یک دريا 
درآیند. و إذا القبور بعثرت) و آنگاه که قبرها زیر و رو شوند ومردكان داخل OF‏ نمایان 
گردند و محتویات آن بر روی زمين نمایان شود. «علمت نفس ما قدمت و أخّرت) جواب 
تمام (إذا)ها این است. یعنی در آن موقع هركس هر خير و شری را که از پیش فرستاده 
است» و هر عمل نیکی را که قبل از مرگ انجام داده است. می‌داند. طبری گفته است: 
یعنی در آن روز هركس می‌داند جه عمل صالحی را انجام داده و چه روش و سنتی تيكو 
را به جا نهاده است که بعد از او بدان عمل مى شود؟(١)‏ سپس بعد از ذکر احوال و اهوال 
آخرت. انسان غافل و نادان را متذکر شده و مشکلات و سختی‌هایی را که در پیش‌رو دارد» 
تشریح می‌کند: ڈیا أيها الانسان ما غرك يربك الكريم» ای انسان! جه چیزی تو را فریب 
داده است که در مقابل خدای حلیم و بخشنده‌ی خود مفرور شوی؟ تا جایی که از فرمانش 
سرباز زده و با وجود اين‌که نسبت به تو نيكى کرده و لطف دارد تو به خود جرأت داده و 
با فرمانش مخالفت "MO ES‏ این بیان متضمن توبیخ و سرزنش است. انگار گفته است: 
چگونه در مقابل احسان و تيكي خدا عصیان کرده و در مقابل مهر و لطفش سر نافرمانی و 
تمرد و طغیان را بلند کرده‌ای؟ مگر پاداش احسان جز احسان است؟ سپس تعمت‌هابش 


۱ طبری ۵۴/۳۰. 
۲ این آيه به طریق توبیخ و ابراز تعجب از حال انسانی که منکر نعمت خدا است نازل شده است؟ نه به طريق تلقین» 
آن‌گونه که بعضی تصور کرده و گفهاند: او را تلقين می‌کند كه بگوید: کرم تو مرا مفرور کرده است. آنچه ما گفتیم نظر 


حضرت عمر است که می‌فرماید: Oey‏ حمقه و جهله, يعنى حماقت و نادائيش او را مفرور کرده است. 


را برشمرده و می‌فرماید: الذی خلقك فسواك) آذكه تو را از نیستی به وجود آورد و تو 
را راست‌قامت و با اندام‌های سالم آراست» به كونهاى که می‌شنوی و می‌اندیشی و می‌بینی. 
«فعدلك» و تو را ساخته و پرداخته نموده و در نیکوترین قيافه و شکل خلق کرده است. 
ؤفى أى صورة ماشاء رکبك4 و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد: صورت و 
شکلی زیبا و عجیب و بدیع برای تو اختيار نموده و شکل و سیمای تو را مانند حیوانات 
قرار نداد که خود فرموده است: «لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم4. بعد از آن مشرکین 
را به خاطر تکذیب روز قيامت توبیخ کرده و می‌فرماید: «كلا بل تكذبون بالدین» 
ای اهل مکه! بس LAS‏ و به حلم و حوصله‌ی خدا مفرور نشوید. شما روز حساب و جزا 
را تکذیب می‌کنید. و إن علیکم لحافظين» در حالی که فرشته‌ها حافظ و ناظر اعمال 
شما هستند و اعمال شما را ثبت می‌کنند و مراقب تصرفات شما هستند. قرطبی گفته 
است: يعنى رقیبانی از ملائكه مراقب شما هستند.!۱) «كراما كاتبين» در پیشگاه خدا 
مکرم و گران‌قدرند و گفتار و کردار شما را می‌نویسند. «يعلمون ما تفعلون4 از خير و شر 
و نیک و بدی که از شما سر می‌زنده باخبرند و آن را در نامه‌ی اعمالتان ثبت می‌کنند تا در 
روز قيامت جزای آن را دربافت داريد. بعد از OF‏ خدا معلوم کرده است که در روز قيامت 
انسان‌ها به دو دسته‌ی نیکان و تبهکاران تقسیم می‌شوند. و سرانجام و عاقبت هر یک از 
آنان را یادآور شده و می‌فرماید: «اٍن PLAY‏ نعم4 مؤمنانى که در دنیا از خدا 
ترسیدنده در آخرت آنگونه شاد و مسرورند که به توصیف نمی‌آید. در ميان باغ‌های 
بهشت از نعمت‌هایی برخوردارند که نه چشم آن را دیده و نه كوش OF‏ را شنیده» و نه به 
قلب احدی خطور کرده است. و برای هميشه در بهشت می‌مانند. و إن الفجار لن جحم» 
و کافران تابکار که در دنیا از فرمان خدا سر برتافتند در آنشی سوزان و عذابی دایمی 


۱- تفسير فرطبی ۰۲۴۵/۱۹ 


سوره‌ی ۸۳ / تفسیر سوره‌ی انفطار آیات / ۱-1۹ 


و پایان‌ناپذیر قرار دارند. «يصلونها يوم الدین4 در روز جزا که OF‏ را تکذیب می‌کنند» 
وارد آن شده و حرارت آن را جشيده و در زیر بار آن كمر را خم می‌کنند. «و ما أدراك 
مایوم الدین» عظمت و هول و هراس آن را نشان می‌دهد. يعنى جه کسی به تو گفته 
است که روز دين چیست و شدت و هراس آن چگونه است؟ AD‏ ما أدراك ما يوم الدين) 
به منظور تأكيد بر هراس‌انگیز بودن آن روز OF‏ را تکرار کرده است. همان‌گونه که در 
جای دیگری نيز از این اسلوب استفاده کرده است: «الحاقة ae‏ ما الحاقة *: و ما أدراك 
ما الحاقة4. انگار می‌گوید: شدت روز جزا به حدی است كه هيج كس ميزان هول و 
هراس آن را نمی‌داند و به توصیف و بیان نمی‌آید. یوم لاقلك نفس لنفس شیتاه در آن 
روز پراضطراب هیچ كس نمی‌تواند به دیگری نفعی برسانده و نمی‌تواند ضررى را از او 
دفع کند. و الأمر يومئذ ه4 در آن روز فرمانروای مطلق و يككاته تنها خدا می‌باشد و 
هیچ کس در آن مورد متازع او نیست. 

نكات بلاغی: ۱- (قدمت» و «أخرت4 متضمن طباق است. 
۲-در old‏ الأبرار لنى نعي # و إن الفجار لى جحم4 در بين «ابرار» و «فجار» و «نعیم» و 
«جحیم» مقابله‌ی لطیف برقرار است. 
۳ «إذا الک وا کب انتثرت» حاوی استعاره‌ی مکنیه می‌باشد. 
۴ ما غرك بربك الكريم» متضمن استفهام توییخی و انکاری است. 
۵-نکره آوردن «نعیم» و «جحيم» برای تعظیم و تهویل است. 
ما أدراك ما يوم الدین at‏ ثم ما أدراك ما يوم الدین» متضمن اطناب است. 
IDV‏ السماء انفطرت و إذا الک وا کب انتثرت). «إن علیکم لحافظين * کراما کاتبین» و 
«إن الأبرار لى نعم و إن الفجار لى جحیم» متضمن سجم مرصع است. 
لطيفه: روایت است که خلیفه‌ی وقت. «سلیمان‌بن عبدالملک» به حازم مزنی گفت: 


«اى کاش! مى دانستيم سرنوشت ما در روز قيامت جيست؟ و در پیشگاه خدا جه حال و 


وضعى داريم؟» به او گفت: عمل خود را با کتاب خدا بسنج» آنگاه می‌دانی در نزد خدا 
جه منزلتى دارى! گفت: در كجاى كتاب خدا منزلت خود را مىيابم؟ گفت: در «إن الأبرار 
لن نعيم و إن الفجار لنى جح ». سلیمان گفت: پس رحمت خدا دركجا قرار دارد؟ گفت: 
در «إن رحمة الله قريب من امحسنين». 


te a te 
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پیش dal ya‏ سوره 


# اين سوره مکی است و اهداف آن همان اهداف سوره‌های مکی است؛ یعتی امور 
عقیده را مورد بررسی قرار داده» و از دعوت اسلامی و روبرو شدن OF‏ با دشمنان 
سرسختش بحث می‌کند. 

# سوره با اعلان جنگ عليه کم فروشان» آغاز شده است. آنان که از آخرت بیمی 
ندارند و برای ایستادن در پیشگاه احکم‌الحاکمین اهمیت و ارزشی قایل نیستند: (ویل 
للمطففین a‏ الذين إذا اکتالوا على الناس یستوفون * و إذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون : 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * لیوم عظیم * يوم يقوم الناس لرب العالین». 

# سپس در مورد شقاوتمندان نابکار بحث کرده» و کیفر آنها را در روز قيامت به 
تصوير می‌کشد آنگاه که آنها را با زجر و تهدید به سوی دوزخ سوق می‌دهند: «كلا إن 
کتاب الفجار لنی سجين :* و ما أدراك ما سجين * کتاب مرقوم * ويل يومئذ للمکذبین». 

# بعد از آن به بحث در رابطه با پرهیزگاران رو آورده» و در مقابل عذابی كه خدا 
برای اشقیا تدارک دیده» نعمت‌های ابدی آنان را یادآور شده است که پروردگار در 
بهشت برين برای OUT‏ مهيا نموده است: «إن الأبرار لفى نعم * على الأرائك ینظرون #ه 
تعرف فى وجوههم نضيرة النعیم :# یسقون من رحیق مختوم # ختامه مسك و فى ذلك 
فلیتتافس التنافسون». ۱ 

# و سوره با موضم‌گیری‌های شقاوتمندان و گمراهان در مقابل بندگان نیک خداء 


خاتمه مى يابد. آنها در دنا مؤمنان را استهزا می‌کردند و به خاطر اينكه صالح و مؤمن 


بودند» آنها را به تمسخر می‌گرفتند: «إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا یضحکون # 


و اذا مروا بهم یتغامزون ...6. 


a6 ae ae 
خداوند متعال می‌فرماید:‎ 
23! PD بشم اله‎ 
ترفن( و اوه‎ il Je دول بط © لین فلا‎ 
ia dea) phe Did te El ریت‎ Gs WO روم یرون‎ 


موه و 5 


رب ایا yO‏ کاب با ن ake‏ © خا ان 5 
رئیم اتنا یز کیان نی Delete‏ 09 
معد آئیم یم BO‏ ع علد بان قال able‏ لسن © كلا بل ران eb‏ 
biases‏ عن iowa‏ کخجوبون NEO‏ 

يقال هذا AS gill‏ به بون © كلا إو كاب gibi‏ عِلِْينَ © وما راك تا 
ون کناب pi HINO ssh LO Mr‏ على LM‏ 
نون( تفر في ژجوجهم نَطْرَة AO eal‏ من زجین MS Op Sh‏ مش 
وى seh a‏ لامرن( Bip‏ ين نیم عا شرب به لزنن © 
3 لین َجْرَمُوا LAE‏ من أنَّذِينَ وا یَضْحکنون 8 إِذَا روا هم als‏ © 
وإ مرا al‏ تكوب 3 إن َه اشوا إن فلار shai‏ 
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ate oe 6 


معنی لفات: «الطنفین» جمع مطفف به معنی کسی است که در پیمانه و توزین 
کم می‌فروشد و زياد می‌گیرد. ران» پوشاند. فرا گرفت. ماتند زنگاری که شمشیر 
را فرامی‌گیرد. رحیق4 بهترین و ناب‌ترین شراب. فکهین» شادمان. خوشحال. 
«يتغامزون» مسخره كردن با اشارات چشم و سر. «ثوب؟» پاداش داده شد. «تسنم» 
چشمه‌ای که شرابش عالی است. عالی‌ترین شراب. 

سبب نزول: از ابنعباس روایت است که «وقتی BEBE ply‏ به مدینه رسيد؛ متوجه 
شد که آنها از لحاظ پیمانه ناپاکترین انسانند. آنگاه خدا آیه‌ی «ویل للمطففین» را نازل 
کرد و آنها بعد از آن پیمانه را بهتر کردند».(۱ 

تفسير: ويل للمطففین» نابودی و عذاب و هلاکت از آن ناپاکان تبهکار بادا که 
پیمانه و توزين را ناقص می دهند. سپس اوصاف ناپسند آنها را یادآور شده و می‌فرماید: 
«الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؟ آنهایی که اگر از مردم برای خود پیمانه بگیرنده 
آن را تمام و کامل م ىكيرند. ور إذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ و وقتى به مردم پیمانه 
بدهند يا برای آنها توزين AES‏ بيمانه و وزن را ناقص و کم می‌دهند. مفسران گفته‌اند: در 
مورد مردی به نام «آبو جهینه» نازل شده است که دارای دو بيمانه بود» با یکی می‌گرفت و 
با دیگری می داد. این حکم در واقع تهدیدی است عليه هر کسی که به هنكام فروش از وزن 
و پیمانه می‌کاهند. خداوند قوم شعيب را به سبب این‌که در وزن و بيمانه خيانت مىكردند» 
نابود کرد. در حديث آمده است: «زمانی که بيمانه راکم دادند» رستنی آنان گرفته شد و 
چند سال با قحطى روبرو شدند».!") Yip‏ يظن أولئك أنهم مبعوثون * لیوم عظيم» مگر 
آن كم فروشان نمی‌دانند و يقين ندارند كه برای محاسبه در روزى پراضطراب و هول‌انگیز 


۰۱۳/۳ مختصر‎ ١ 
۰۷۱/۴۰ از ابن عباس نقل کرده‌اند. آلوسی‎ CPA قسمتی از حديثى است که حاکم و طبرانی آن را به‌طور‎ ۲ 


زنده می‌شوند؟! «یوم يقوم الناس لرب العالمین) روزی که لخت و پابرهنه و سر به زیر و 
بیمناک در پیشگاه پروردگار عالمیان می‌ایستند. در البحر آمده است: اين ابراز تعجب» و 
توصیف نمودن روز قیامت به «روز عظيم»» و ایستادن انسان با حالت وحشت‌زده؛ و 
توصیف خدا به «رب العالمین»» همگی بیانگر اين حقیقتند كه گناه کم فروشی گناهی است 
بس بزرك.١١)‏ ابن Be pee‏ روایت کرده است که پیامب رل فرمود: «آن روز که مردم در 
محضر خدا می‌ایستند به حدی هول‌انگیز است که انسان تا لاله‌ی گوشش در عرق خود 
فرو ergy ge‏ بعد از آن سرانجام نابکاران و سرانجام رادمردان را یادآور شده و 
می‌فرماید: «کلا إن OLS‏ الفجار لن سجین4 آن کم فروشان غافل از حشر و جرا بايد از 
عمل زشت خود دست بکشند؛ چرا که نامه‌ی اعمال شقاوتمندان نابکار در جایی تنگ و 
در پایین‌ترین نقطه‌ی جهنم قرار دارد. و ما أدراك ما سجین4 استفهام برای برانگیختن 
هول و هراس است. یعنی آیا می‌دانی سجین چیست؟ « کتاب مرقوم» نامه‌ایست نوشته 
شده و رقم خورده که فراموش و محو نمی‌شود. در OF‏ اعمال نادرست آنها ثبت است. 
ابن‌کثیر گفته است: «سجین4 از سجن به معنی تنگنا است. و چون سرانجام نابکاران 
اسفل سافلین است. خداوند سبحان خبر داده است که نامه‌ی آنها رقم خورده و خاتمه 
یافته است و هیچ كس در OT‏ دخل و تصرفی ندارد و نمی‌تواند به آن بيفزايد» يا از آن کم 
es‏ «ويل یومئذ للمکذبین» نابردی و ربشهكن شدن از OF‏ تکذیب‌کنندگان است. 
«الذین یکذبون بیوم الدین4 آنان که روز حساب و جزا را تکذیب می‌کنند. و ما یکذب 
به الا کل معتد أثيم » و جزکسانی که در کفر و گمراهی و عصیان و گردنکشی از حد تجاوز 
کرده است هیچ كس روز حساب و جزا را تکذیب نمی‌کند. سپس بعضی از گناهان او را 


١-البحر‏ ۳۴۰۱/۸ ۲-اخراج از شیخان. 


۳ مختصر ۰1۱۴/۳ 


سوره‌ی ۸۳ / تفسیر سوره‌ی مطففین / آيات ۱-۳۶ 


توضیح داده و می‌فرماید: (إذا تتلی عليه آياتنا قال أساطير الأولين4 وقتی که آيات قرآن 
بر او خوانده شود می‌گوید: این افسانه و خرافات پیشیتیان است که آن را در کتاب خود 
نوشته و آراسته‌اند. ‏ كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون» اين نابکار بسنده کند و از 
این یاوه‌گفتن دست بکشد؛ چون قرآن افسانه و حکایت پیشینیان نیست. بلکه گتاهانشان 
پرده بر قلب آنها كشيده است. لذا دیدشان نابينا شده و به صورتی درآمده‌اند که هدایت 
و ضلالت را بازنمی‌شناسند. مفسران گفته‌اند: (ران) پعنی گناه بر گناه متراکم مى شود تا 
قلب سياه و تيره گشته و راه حق را نمی‌بینند.!۱) « کلا إنهم عن ربهم یومثذ حجوبون» 
آن تکذیب‌کنندگان بايد از کجروی و گمراهی خود دست بردارند؛ چون آنها در روز 
قيامت از دیدن ذات خدای متعال محروم شده و او را نمی‌بینند. امام شافعی Oe‏ گفته 
است: اين آيه دلیل بر آن است که مؤمنان خدای عزوجل را می‌بینند» و مالک گفته است: 
وقتی بر دشمنان محجوب كشت بر دوستانش تجلی می‌کند تا او را بینند.!۲ ثم إنهم 
لصالوا اجحم »> بعد از محروم شدن از دیدن خدای رحمان وارد آتش گشته و عذاب 
دردناکش را می‌چشند. «ثم يقال هذا الذی كنم به تکذبون4 آنگاه نگهبانان دوزخ به 
طريق سرزنش و توبیخ به آنها می‌گویند: اين همان عذابی است که در دنیا آن را تکذیب 
می‌کردید: «أفسحر هذا أم أنتم تبصرون». بعد از بازگفتن حال تبهکاران» خدا نعمت‌هایی 
را که به ابرار داده است يادآور شده و می‌فرماید: کلا إن كتاب الأبرار لى علیین» 
> حرفب منع و زجر است. يعنى موضوع آن‌طرر که كمان مىكنند» نيست. آنان DLS‏ 
می‌کردند که تبهکاران و ابرار برابرند. بلكه کتاب تبهکاران در سجین و کتاب ابرار در 


۱-در حدیث آمده است: وقتی انسان مرتکب گناهی می‌شود؛ در قلبش نکته‌ی سیاهی نقش مى بندد» اگر از گناه دست 
بكشد و توبه و استغفار نمايد لکه پاک می‌شود» و اگر دوباره به گناه برگردد» لکه افزو ده مى شود تا اين‌که همه‌ی قلب را 
فرا می‌گیرید. و معنی ران4 که در قرآن آمده است همین است: ‏ کلا بل ران على قلوبهم ماكانوا یکسبون). روایت 


از ترمذی, ۲ قرطبی ۰۲۵۹/۱۹ 


علیین؛ و در منزلتی رفیم در بهشت قرار دارد. در التسهیل آمده است: لفظ «عليين» 
معنی مبالغه می‌دهد و از علو مشتق است؛ زیرا سبب بلندی منرلت و درجات بهشت 
می‌شود. يا به اين معنی است که مکانی بلند و رفیع است. روایت شده است که در زیر 
عرش قرار دارد.۱) «و ما آدراك ما علیون» استفهام برای تفخیم و تعظیم است. یعنی جه 
کسی به تو گفته است که علیین چیست؟ «کتاب مرقوم يشهده القربون» کتایی است 
نوشته شده که اعمال آنها در OF‏ ثبت است و در بالاترین درجه‌ی بهشت قرار دارد و ملائک 
مقربین OF‏ را می‌بینند. مفسران گفته‌اند: وقتی جان مژمن گرفته می‌شود. آن را به آسمان 
می‌برند و دروازه‌های آسمان به رويش باز می‌شود و فرشتگان او را با بشارت و شادی 
می‌پذیرند. سپس همراه با آن بیرون آمده تا به عرش می‌رسند. در آتجا صفحه‌ای نازک را 
خواهند یافت و در آن نجات او از حساب و عذاب نوشته شده و بر آن مهر زده مى شود و 
ملائک نيز بر آن گواهی می‌دهند.(۲ «إن الأبرار لفى نعم» فرمانبران و مطیعان در 
باغ‌های پربرگ و سایه از نعمت وافر خدا برخوردارند. Jey‏ الأرائك ینظرون» بر 
تخت‌های مزین لمیده و لباس‌های فاخر را می‌پوشند و انواع نعمت و کرامت بهشتی را 
نظاره می‌کنند که خدا برای آنان آماده کرده است. «تعرف فى وجوههم نضيرة النعيم» 
وقتی آنها را می‌بینی» درمی‌یابی که در ناز و نعمت قرار دارند؛ زیرا در سیمای آنها نور و 
جمال می‌بینی و آثار بهجت و سرور و رونق در سیمایشان مشاهده می‌شود. ویسقون من 
رحیق مختوم» در بهشت شرابی صاف و سفید و دست نخورده می‌نوشند که ظروف آن 
مهر شده است و جز نیکوکاران احدی آن را باز نمی‌کند. «ختامه مسك4 در آخر بوی 
مشک از آن به مشام می‌خورد. «و فى ذلك فلیتنانس التنافسون4 برای به دست آوردن 


اين نعمت‌ها و شراب گواراء به طاعت خدا روی بیاوریده و مسابقه‌دهندگان در آن مسابقه 


۱-التسهیل 1۸۵/۴ ۲-فرطبی OT‏ را از کعب نقل کرده است. ۰۲۰/۱۹ 


بدهند. طبری گفته است: تنافس از نفیس گرفته شده است که مردم برای به دست آوردن 
آن حریصند» و نفسشان آن را آرزو می‌کند و خواهان آن است. يس یعنی در راه به دست 
آوردن اين نعمت مسابقه بدهند و بر OF‏ حریص باشند.۱۱) gd‏ مزاجه من تسسنیم» OT‏ 
رحیق مختوم ترکیبش از «تسنیم» است که باشرفترین شراب اهل بهشت است. از اين رو 
بعد از آن فرموده است: (عینا یشرب بها المقربون» چشمه‌ایست که فقط مقربان بارگاه 
خدا از آن می‌نوشند» و شراب دیگر بهشتیان با آن مخلوط نمی‌شود. 

در التسهیل آمده است: «تسنیم» عبارت است از چشمه‌ای در بهشت که فقط مقریان 
از آن می‌نوشند. و از OF‏ شرابی به دست می آید كه نیکوکاران آن را می‌نوشند. و این 
امر OLE‏ می‌دهد که درجه و مقام مقربین بالاتر از مقام ابرار است. بعد از این‌که 
تعمت‌هایی را که به نیکان داده است یادآور شد» سرنوشت تبهکاران را یادآور شد تا 
خاطر مؤمنان را آرامش بخشد و برای آنان قوت قلب شود: «إن الذين أجرموا کانوا 
من الذين آمنوا یضحکون» مجرمین سرشتشان بر ارتکاب جرم و گناه قرار گرفته 
است. در دنا به مؤمنان می خندید ند و آنها را مسخره می‌کردند. در التسهیل آمده است: 
در مورد گردنکشان قريش همچون ابوجهل و غیره نازل شده است که حضرت على 
و جمعی از مؤمنان از کنار آنها گذشتند آنها به مؤمنان خندیدند و آنان را تحقیر 
کردند.۳۱ «و إذا مروا مهم یتغامزون» هر وقت مؤمنان از کنار کفار می‌گذ شتند به عنوان 
مسخره كردن مؤمنان با چشم به یکدیگر اشاره مىكردند. مفسران گفته‌اند: وقتی اران 
بيامبر BS‏ از كنار مشرکین می‌گذشتند به عنوان تحقیر و توهین چشمک می‌زدند و 
می‌گفتند: شاهان دنیا آمدند. به خاطر ایمان و تمسکشان به دين آنها را مسخره می‌کردند. 


۱۸۵/۴ التسهيل‎ ١ ۰۱۸/۳۰ طبری‎ ١ 
۰۱۸۱/۴ ۳التسهیل‎ 


و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فکهین» وقتی مشرکین به ميان خانواده برمی‌گشتند از 
غیبت كردن مومنان و مسخره كردن آنها لذت می‌بردند و می‌خندیدند. در البحر آمده 
است: یعنی از نامبردن و توهین كردن و خندیدن به اهل ایمان لذت می‌بردند و شادمان 
می‌شدند. «و اذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» وقتی کافران؛ مژمنان را می‌دیدند» 
می‌گفتند: اينها گمراهند که به محمد ایمان دارند و هوس‌های دنیوی را رها کرده‌اند. خدا 
در رد آنان فرموده است: «وما أرسلوا عليهم حافظین» حفظ و حمایت مژمنان به کفار 
واگذار نشده است تا اعمال آنها را حفظ کرده و به رشد و هدایت و یاگمراهی آتها گواهی 
بدهند. متضمن ریشخند و مسخره به کفار است. انگار می‌گوید: من آنها را مراقب و 
مأمور حفظ اعمال بندگان مؤمن قرار نداده‌ام تا آنها را به مصلحتشان راهنمایی کنند. پس 
چرا خود را به امری ببهوده مشفول می‌کنند؟ «فاليوم الذين آمنوا من الکفار یضحکون» 
در روز قيامت همان‌طوری که در دنیا کافران به مومنان مى خندیدند. مؤمنان به کافران نیز 
می‌خندند. کیفری است برابر. «على الأرائك ینظرون4 مؤمنان بر تخت‌هایی که به 
مروارید و ياقوت آراسته شده‌اند کافران را تماشا می‌کنند و به آنها می‌خندند. قرطبی 
گفته است: به اهل دوزخ گفته می‌شود: بروید بیرون؛ و دروازه‌های دوزخ بر روی آنها 
گشوده می‌شود و آنها هجوم می‌برند که ببرون بروند» و مزمنان که بر تخت نشسته‌اند آنها 
را تماشا می‌کنند» وقتی به بشت درها می‌رسند» به رویشان بسته مى شود آنگاه مؤمنان 
به آنها می‌خندند.!۱) هل ثوب الكفار ما کانوا یفعلون4 آیا کفار در مقابل مسخره و 
استهزایی که به مومنان می‌کردند مجازات شده‌اند؟ بله. 

نکات بلاغی: ۱- «ويل للمطففین» نکره آوردن «ویل» برای ایجاد هول و هراس 


است. 


۱-قرطبی ۲۰۸/۱۹ 


سوره‌ی ۸۳ / تفسیر سوره‌ی مطففین / آیات ۶ 


؟- در بين «یستوفون» و«يخسرون» طباق مقرر است. 

۳« کلا إن کتاب الفجار ...> و ISD‏ کتاب الأبرار لن علیین» متضمن مقابله می‌باشد. 
۴و ما أدراك ما علیون» بزرگی و عظمت منزلت نیکان را نشان می دهد. 

۵ «فلیتنافس التنافسون» حاوی جناس اشتقاق است. 

١‏ إن الأبرار لفى نعم * على الأرائك ینظرون # تعرف فى وجوههم نضيرة النعم» 
متضمن اطناب است. 

۷ (ختامه مسك» شامل تشبيه بليغ است. 

۸-در یضحکرن, ینظرون. یکسبون و یفعلون» توافق رژوس آیات مراعات شده است. 


te ate ate 
ae ae a 


0۳ سوردى انشقاق در مكه نازل شده و شامل ۲۵ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی انشقاق مکی است و مانند ساير سوره‌های مکی صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی 
قيامت را مورد بحث قرار داده و به اصول عقیده‌ی اسلامی می‌پردازد. 

# سوره با ذکر بعضى از دورنماهای آخرت شروع شده و دگرگونی‌هایی را که در 
عالم هستی به هنكام پیدایش قيامت روی می دهند به تصوير می‌کشد: «إذا السماء 
انشقت # و أذنت لرا و حقت # و إذا الأرض مدت * و ألقت ما فا و تخلت * وأذنت 
لربها و حقت). 

# سپس در مورد آفرینش انسان سخن می‌گوید که برای به دست آوردن روزيش 
تلاش کرده و زحمت می‌کشد تا برای آخرت خود اعمال نیک یابد خير یا شر را از پیش 
بفرستد و در آنجا پاداش و جزای عادلائه‌ی آن را می‌یابد: «يا GI‏ الانسان إنك کادح إلى 
ربك کدحا فلاقیه ٭ UG‏ من أوق کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيراً». 

# سپس به موضع‌گیری مشرکین در مقابل اين قرآن عظیم پرداخته و قسم ياد کرده 
است که با اهوال و سختی‌ها و شداید روز قيامت مواجه خواهند شد. و در OF‏ روز 
پراضطراب که نه مال سودی دارد و نه اولاده بر مركب خطر و بیم و هراس سوار خواهند 
شد: «فلا آقسم بالشفق * و اللیل وما وسق * و القمر إذا اتسق # OSA‏ طبقا عن طبق». 

# و در خاتمه» سوره مشرکین را سرزنش می‌کند که با وجود روشنی دلایل و يقينى 
بودن براهین به خدا ایمان ندارنده و مژده‌ی عذاب دردناک را در منزلگاه دوزخ به آنان 
می‌دهد: «فاهم لایژمنون * و إذا قرىء عليهم القرآن لایسجدون # بل الذين کفروا 


يكذبون # و الله أعلم با یوعون t‏ فبشرهم بعذاب al‏ * لا الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات هم أجر غير ممنون». 


ae ae a 


خدارند متعال می‌فرماید: 
بشم الله لخن الوم 
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معنی لغات: < کادح» تلاشگر, زحمت‌کش. ORD‏ برمی‌گردد. در حدیث نیز چنین 
آمده است: «أعوذ بك من الحور بعد الکور» خدایا! به تو پناه می‌برم از اينكه بس از 
برخورداری از نعمات وافر دچار ققر و نقصان شوم. «الشفق4 سرخی كنار آسمان بعد 
از غروب آفتاب. «وسق4 جمع کردن» منضم نمودن. «اتسق» نورش تکامل یافت. 
«منوع» مقطوع. 


سوره‌ی ۸۴ / تفسیر سوره‌ی انشقاق /آیات ۱-۲۵ 


تفسیر: ([ذا السماء انشقت»4 اين آیات بیم و هراس قیامت را بیان می‌کنند» و تصویری 
است از مصایب و اضطرابی که در روز قيامت روی می‌دهد و خيال از آن آشفته می‌شود. 
يس يعنى وقتی آسمان شکافته شد و ترک برداشت» و خراب شدن عالم را درپی داشت. 
آلوسی گفته است: يعنى از بيم روز قيامت آسمان شکافته می شود و cash‏ لربها 
وحقت» و به فرمان خدایش كوش کند و حکمش را اطاعت کند» و شايسته است كوش 
فرا دهد و اطاعت کند و از ييم قيامت شکافته شود. و إذا الأرض مدت4 و آنگاه که 
زمين با برکنده شدن کوه‌ها و تبههايش گسترش يافته و صاف و هموار گشت. به گونه‌ای 
که نه ساختمانی بر آن باقی می‌ماند و نه دره وكوهى. و ألقت ما فيها و تخلت) و معادن 
و مرده‌ها و هرجه را که در شکم داشت بیرون ربخت. قرطبی گفته است: مرده‌ها را 
بیرون انداخت و از آنها خالی شد» و همان‌طور که باردار بارش را وضع مىكند» آن هم 
هرچه از معادن و گنج در بطن دارد بیرون می‌اندازد. و بدين وسيله عظمت اضطراب آن 
روز را اعلام می دار" و أذنت لربها وحقت» و فرمان خدايش را بشنود و اطاعت کند 
و شایسته است که كوش فرا دهد و اطاعت کند. جواب (إذا) محذوف است تا در ایجاد 
هول و هراس بلیغ‌تر باشد؛ يعنى وقتی تمام موارد مذکور تحقق پذیرده انسان شداید و 
اهوالی را می‌بیند که به خیال نمی‌آید. بعد از آن در مورد زحمت و تلاش انسان در اين 
دنیا خبر داده و بیان می‌کند که جزاى آن را از جانب خدا دریافت می‌دارد: (يا أها 
الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا فلاقیه4 خطاب عام است و تمام بشر را شامل می‌شود. 
يعنى تو ای فرزند آدم! در کارهایت که سرانجامش مرگ است. تلاش و جدیت می‌کتی. و 
زمان مثل باد می‌گذرد و تو هر لحظه بخشی از عمر كوتاهت را سپری می‌کنی؛ انگار به 
سرعت به سوی مرگ در شتابی» و پس از آن در پیشگاه خدا حاضر می‌شوی و او هم 


۱-روح المعانی ۷۸/۳۰ ۲ ترطبی ۰۲۱۸/۱٩‏ 


پاداش عملت را می‌دهد اگر عملت نیک باشد پاداش نیکو می‌گیری و اگر عملت بد 
باشد پاداش بد می‌گیری. در البحر آمده است: کادح یعنی کسی که درکار یک يا بد خود 
در طول عمر تلاش می‌کند و سرانجام در محضر خدا مىايستدء آنگاه جزا یا کیفر 
زحمت خود را می‌یابد.۱۱ بعد از آن خداوند متعال یادآور می‌شود که انسان‌ها در روز 
قيامت به سعادتمتد و شقاوتمند تقسیم می‌شوند. و قسمتی نامه‌ی اعمال خود را با 
دست راست می‌گیرند و قسمتی با دست چپ: «فأما من أوق کتابه بيمينه4 اما آن کس 
که تامه‌ی اعمالش را به دست راستش می‌دهند, که این علامت نیکبختی و سعادت 
است. «فسوف يحساب حسابا یسیرا» محاسبه و بازخواستش آسان و سهل خواهد بود 
در مقابل حسنات و نيكىهايش پاداش می‌گیرد و از گناهانش صرف‌نظر می‌شود. و 
همان‌طور که در حدیث صحیح آمده است در آن روز تمام اعمال و رفتار خوب و بد 
انسان بر پروردگار جهانيان عرضه مىشود.!"" > ينقلب إلى أهله مسرورا4 و وقتی که در 
بهشت نزد خانواده‌اش برمىكردد؛ از فضل كرمى كه خدا به او عطا کرده است سخت 
شاد و مسرور است. «و آما من أوق کتابه وراء ظهره» و اما آنکه نامه‌ی عملش را با 
دست چپ و از پشت سر دریافت می‌کند. که اين نشانه‌ی شقاوت و بدبختی است. 


«فسوف یدعوا ثبورا» بانگ واوبلا و شیونش بلند مىشود. و آرزوی مرگ و نابودی 


۱-البحر ۴۴۹/۸ 

8 559 
1- منظور از حساب آسان در آیه همانا عرضه كردن است؛ چون از پیامبر ARE‏ روایت است که فرموده است: 
(هرکس محاسبه شود عذاب می‌بیند). حضرت عابثه رضى اللهعنها كفته است: مگر خدا نفرموده است: ‏ فسوف يحاسب 
حسابا يسيرا» پیامبر فرمود: آن عبارت است از عرضه‌ی كناه؛ اما هركس حسابش مورد مناقشه قرار گیرد و بررسی شود؛ 
عذاب می‌بیند. روایت از بخاری و مسلم, در حدیث آمده است که SEG oly‏ فرمود: در روز قيامت خدا به بنده 
نزدیک می‌شود و او را مشمول رحمت و غفران خود قرار می‌دهد و به او می‌گوید: چنین و چنان کردی -گناهانش را 


برمی‌شمارد سپس می‌گوید: آن را در دنیا پوشیدم و امروز آن را می‌بخشم. منظور از حساب يسير همین است. 


سوره‌ی ۸۴ / تفسیر سورهی انشقاق / آیات 1-۲۵ 


می‌کند. #ویصلی سعيرا» و وارد آنشى روشن و زبانه کش می‌گردد و عذاب آن را می‌چشد. 
ان كان فى أهله مسرورا» چون در دنيا در بین خانواده‌اش شاد و مسرور و غافل و 
سرخوش بود و به عاقبت نمی‌اندیشید و آخرت به خاطرش خطور نمی‌کرد. أبن زيد گفته 
است: خدا بهشتیان را در دنیا به غم و اندوه و گریه توصیف کرده و عاقبت آنان را به نعمت 
و سرور يا دآور شده است. و دوزخیان را در دنیا به سرور و خنده توصیف کرده و عاقبت 
آنها را به اندوه طولانی یادآور شده است.(۱ «انه ظن أن لن يحور» او گمان می‌کرد که به 
نزد خدا برنمی‌گردد و برای حساب و پاداش بعد از مرگ او را زنده نمی‌کند. که این گمان» 
کفر و خسران است. «بلی إن ربه كان به بصيرا» آری! بعد از مرگ خدا او را زنده می‌کند 
و در مقابل اعمال خير و شرش به او پاداش يا کیفر می‌دهد. در حقيقت خدا از حال و 
وضع بندگان باخبر است و يك ذره از اوضاع آنها بر او بوشيده نيست. «فلا أقسم بالشفق» 
(لا) برای تأكيد قسم آمده است. يعتى به سرخى افق كه بعد از غروب آفتاب پدیدار 
می‌گردد؛ مؤكداً قسم ياد مىكنم. و الليل و ما وسق4 و قسم به شب و آنچه در آن جمع 
می‌شود و در زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند. 

مفسران گفته‌اند: تمام مخلوقات در شب آراهش می‌یابند و انسان و حیوان و حشرات 
که در خلال روز پراکنده‌انده جمع می‌شوند. يس هر یک به محل و لانه‌ی خود پناه 
می‌برد. از این‌رو بر انسان منت نهاده وگفته است: «و جعل الليل سکنا». پس با فرارسیدن 
روز همه پراکنده می‌شوند و با آمدن شب همه به پناهگاه‌های خود پناه می‌برند. و القمر 
إذا اتسق) و قسم به ماه آنگاه که نور و فروغش کامل شده و به صورت بدر درخشان و 
روشن درمی‌آبد. «لترکین طبقا عن طبق» اين جواب قسم است. بعنی ای انسان! در 


آخرت با بیم و هراسی شدید روبرو می‌شوید. آلرسی گفته است: یعنی با مصايب متوالی 


۱-قرطی ۰۲۷۱/۱۹ 


که هر یک از دیگری شدیدتر است روبرو می‌شوید. این اهوال عبارتند از مرگ و حوادث 
پس از آن از قبيل بیم و هراس‌های روز قيامت و آشفتگی‌های ناشی از آن.۱۱) طبری گفته 
است: يعنى از شدت بیم و فزع روز قيامت احوال و اوضاعی پراضطراب می‌بینند .۲۳۱ 
Up‏ هم لایژمنون» منظرر از استفهام توبیخ است. یعنی جه شده است که مشرکان به 
خدا ایمان نمی آورند؟ و با وجود دلایل روشنی که ارائه شده است تحقق حشر و زنده 
شدن بعد از مرگ را تصدیق نمی‌کنند؟ «و |ذا قرىء علهم القرآن لایسجدون» و وقتی 
که آیات قرآن را شنیدند» سر تسلیم خم نمی‌کنند و برای خدای رحمان سجده نمی‌برند؟ 
«بل الذین کفر یکذبون» طبیعت و سرشت آن کافران عبارت است از تکذیب و دشمنی 
و انکار. از اين‌رو در موقع خواندن قرآن سر تسلیم خم نمی‌کنند. و الله أعلم با یوعون» 
و خدا از کفر و تکذیبی که در سينه جمع می‌کنند باخبر است. ابن‌عباس گفته است: 
(يوعون» یعنی عداوت و دشمنی بيامبر و مؤمتان را در دل خود نهان می‌دارند.(۳ 
(فبشرهم بعذاب أليم4 يس در مقابل کفر و گمراهیشان مژده‌ی عذابى دردناک را به آنها 
بده. در التسهیل آمده است: قرار دادن بشارت در محل انذار برای سرزتش کفار است ۴ 
«الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات) اما آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و ایمان و 
عمل صالح را با هم دارند. هم أجر غير منون4 در آخرت پاداشی کامل و تمام نشدنی 
دارند. خداوند متعال بعد از اينكه احوال و اوضاع شقاوتمندان را بیان نمود» سوره را با 
ذكر نعمت‌هایی که به نیکان می‌دهد خانمه داده است که در واقع به مثابه‌ی توضیح 
اجمالی است که در اول سوره می‌باشد؛ چرا که در اول سوره آمده بود که هرکس جزای 
عمل خود را می‌بابد: یا أا الإنسان إنك کادح إلى ريك کدحا فلاقیه». 


۱-روح المعانی ۸۲/۳۰ ۲-طبری ۸۰۱۴۰ 


"1 البحر ۰۴۴۸/۸ ۴-التسهیل ۰۱۸۸/۴ 
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نکات بلاغی: ۱- در بين السماء» و EDD‏ طباق مقرر است. 
۲-در بين UL}‏ من أوق کتابه بیمینه» و «و أما من أوق کتابه وراه ظهره» مقابله مقر 
است. 
۳«لترکین طبقا عن طبق4 متضمن کنایه می‌باشد. 
۴ در بين (وسق) و <اتسق4 جناس ناقص موجود است. 
د ونبشرهم بعذاب Gall‏ متضمن اسلوب تهکمی است. 
كدر ؤإذا السماء انشقت * و أذنت لربها وحقت * و إذا الأرض مدت» و ذفلا آقسم 
بالشفق * و الليل وما وسق * و القمر إذا اتسق * لتركبن طبقا عن طبق4 توافق فواصل 


رؤوس آیات رعايت شده است. 


سوره‌ی بروج در مکه نازل شده و شامل ۲۲ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# اين سوره از جمله سوره‌های مکی می‌باشد که به بحث درباره‌ی عقاید اسلامی 
می‌پردازد و محور آن عبارت است از قصه‌ی «اصحاب اخدود» که نمونه‌ی بارزی از 
رشادت و ایثار و فداکاری است. 

# سوره در ابتدا به آسمان قسم ياد کرده است که دارای ستارگان شگفت‌انگیز و 
مدارهای بزرگی است که افلاک در OF‏ شناورند. و به روز باعظمت مشهود يعنى روز 
قیامت سوگند یاد کرده است. و به پیامبران و خلایق قسم خورده است که مجرمان نابود و 
ريشهكن مى شوند؛ مجرمانی که مومنان را در آتش می‌انداختند تا از دين خود برگردند: 
«والسماء ذات الیروج 3 و الیوم الوعود # و شاهد و مشهود». 

# سپس به دنال آن کفار نابکار را در مقابل عمل نايسند و زشتشان تهدید کرده است: 
ofp‏ الذین فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و هم عذاب احریق4. 

# و بعد از Of‏ یادآور شده است که خدا می‌تواند از دشمتانش انتقام بگیرد از 
مجرمانی که در مورد بندگان و دوستان خدا به فتنه‌انگیزی می‌پردازند: OI}‏ بطش ربك 
لشدید # انه هو يبدىء و يعيد #۶ و هو الغفور الودود #6 ذوالعرش انجيد». 

# و در خاتمه داستان فرعون ستمکار و بلا و نابودی و مصایبی را یاد آور می شود که 
به سبب گردنکشی و طفیان دامنگیر فرعون و قومش شد: هل أتاك حديث الجنود * 
فرعون و نمود # بل الذين كفروا فى تكذيب * و الله من ورائهم حيط :# بل هو قرآن يحيد # 
فى لوح حفوظ4. پایانی است جالب که با موضوع سوره کاملاً مناسب است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم اله FB‏ الحچم 
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معنی لغات: «الأخدود» گودال عظیم و مستطیلی شکل که در زمین کنده می‌شود. 
(قتل» لعنت و نفرين باد! «نقموا» عيب و ايراد گرفتند. #بطش4 تاختن و بورش بردن. 
یبدی»» با قدرت خود خلق را آغاز کرد. «امجيد» بزرگ و باشکوه. 

تفسیر: )9 السماء ذات البروج» قسم به آسمان بدیع و دارای منازل بلند؛ که 
سیارات در مدار OF‏ حرکت می‌کنند. مفسران گفته‌اند: اين منازل به سبب ظهورشان به 
«بروج» موسوم‌اند و به خاطر بلندی و ارتفاعشان به قصر تشبیه شده‌اند؛ زیرا منازل 
مدار سيار می‌باشند. و الوم الموعود» و قسم به روز موعود يعنى روز قیامت» که 
وعده‌ی آن را به خلایق داده‌ایم: «الله لا إله الا هو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لاریب فيه4. 


«و شاهد و مشهود4 و قسم به محمد و پیامبرانی که در روز قيامت بر ملت‌های خود 
گواهی می‌دهند. و قسم به تمام ملت‌ها و خلایقی که در سرزمين محشر برای حساب 
كرد هم مى آيند. در جاى دیگری نيز در همین رابطه می‌فرماید: (فکیف إذا جئنا من كل 
أمة بشهید و Lite‏ بك على هؤلاء شهیدا4. عده‌ای نیز معتقدند که (شاهد) عبارت است از 
این امت» و (مشهود) عبارت است از ساير ملتهاء و دليلش آیه‌ی «لتكونوا شهداء على 
الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» می‌باشد.(۱) «قتل أصحاب الأخدود» اين جواب 
قسم است: و جمله دعایی می‌باشد. یعنی خدا نابود کند اصحاب اخدود را که زمين را 
شکافتند و به صورت کانال و جدول درآوردند و در آن آتش افروختند» تا مؤمتان را در 
آن بسوزانند. 

قرطبی گفته است: «خدود» عبارت از ایجاد شکافی بزرگ و مستطیل شکل است 
که در زمين ایجاد می‌شود. جمع آن «اخادید» است. و معنی (قتل) یعنی نفرین و لعنت بر 
او باد! ابن‌عباس می‌گوید: در هر جای قرآن «قتل» آمده باشد به معنی لعنت است !۲ 
آتگاه منظور از اخدود را به تفصیل بیان کرده و می‌فرماید: «النار ذات الوقود4 آتشی 
است بسیار بزرگ و شعله‌ور که دارای هیزم و شعله‌های زبانه کش است. US‏ چنین آتشی 
را در آن کانال‌ها برافروختند تا مؤمنان را در OF‏ بسوزانند. ابوسعود گفته است: اين بیانگر 
آن است که بسی بزرگ و زبانه کش است و هیزم فراوانی سوخت آن را تأمين می‌کند.۳۱" 
منظورء توصیف شدت و شعله‌ور بودن آتش است. آنگاه خدا در وصف مجرمان توضیح 


١‏ مفسران در مورد (الشاهد) و (المشهود) سخت اختلاف دارند. و بعضی در این مورد شانزده فول را آورده‌اند. قولی 
گفته است: شاهد پعنی روز قيامت و مشهود یعنی روز عرفه. و قولی می‌گوید: شاهد یعنی حضرت محمد و مشهود یعنی 
روز قيامت. و قولى گفته است: شاهد یعنی اعضای انسان و مشهود یعنی بنی آدم. و صاوی می‌گوید: بهتر آن است که آن 
را عامتر در نظر آوریم؛ چرا که به صورت نكره آورده شده‌اند تا شامل هر شاهد و مشهودی بشود. 


۲-قرطبی ۰۲۸۴/۱٩‏ ۴ ابوسعود ۰۲۵۲/۵ 


بیشتری داده و می‌فرماید: «إذ هم علها ato gad‏ و هم على ما یفعلون بالمؤمنين شهود» 
آنگاه که در كنار آتش نشستند و از سوزاندن مومنان دلشان خنک مى شد و آن عمل زشت 
و ناپسند را تماشا می‌کردند.!۱) منظور ترساندن کفار قريش است. آنها مسلماتان را 
شکنجه می‌دادند تا از اسلام برگردند. لذا خدا داستان «اصحاب اخدود» را به عنوان وعید و 
تهدید کفار و تسلی دادن خاطر مؤمنان یادآور شده و مى فرمايد: و ما نقموا منهم aly‏ 
يؤمنوا بالله العزیز الحميد» آنها گناهی نداشتند. و از آنها انتقام گرفته نشد جز به خاطر 
اين‌که به خدای مقتدر ايمان داشتند؛ خدایی که هركس به درگاهش پناه ببرد مظلوم 
نمی‌شود. خدایی که در تمام اعمالش مستحق ستایش است. می‌خواهد به این نکته اشاره 
کند که سبب سوزاندن آنها با آتش چیزی نبود جز ايزكه آنها به خدای یگانه و يكتا ایمان 
داشتند و این هم گناهی نیست که موجب کیفر و عقوبت باشد. اما گردنکشی و تبهکاری 
قلب آنها را تيره و چشم آنان را کور کرده بود. +الذى له ملك السموات و الأرض4 
خدایی جلیل و مالک جميع کائنات که شایسته‌ی تمجید و ستایش است. در البحر آمده 
است: از اين جهت اوصافی برای خدای عزوجان ذکر شده است از قبیل «عزيز» يعنى 
مقتدر و ترانایی که بيم عقابش می‌رود؛ «حميد» یعنی صاحب نعمت است و يايد در 
مقابل نعمتش ستوده شود که موجب ایمان به او می‌شوند. له ملك السموات و الأرض4 
خالق و دارنده‌ی آسمان و زمين و تمام موجوداتی است که در بين OF‏ دو قرار دارند كه 


بايد او را پرستش کنند و سر فروتنی و بندگی را در برابر او فرود آورند. تمام اينها را از این 


۱ خلاصه‌ی داستان چنین است: «سا کنان شهر پادشاهی ستمگر مسلمان شدند؛ پادشاه دستور حفر خندقهابى را داد و 
در آن آتل افروخت؛ آنگاه به مأمورانش دستور داد که تمام مؤمنان اعم از زن و مرد را بیاورند و بر لبه‌ی آتش ببرنده 
هركس از دینش برنگردد او را در آتش بیندازند و آنها چنین کردند تا ابنكه زنی را آوردند که بجداى در بغل داشت. 
زن از رفتن به داخل آتش امتناع کرد بچه به او گفت: مادر شكيبا باش تو بر حقی». (تفصیل داستان را در صحیح مسلم 


بخوانید). 
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جهت یادآور شده است تا مقرر بدارد که مؤمنين چون بر راه حق بودند از سوی کفار از 
آنها انتقام گرفته شد و جز افراد باطل‌گرا و کسانی که در گمراهی غرق شده‌اند هیچ كس 
در مقابل حق انتقام نمی‌گیرد.!۱) yp‏ الله على کل شيء شهيد» و خدا از تمام اعمال 
بندگانش مطلع است. و هیچ نهانی از امور آنان بر او مخفی نیست. آیه متضمن وعد برای 
مژمنان و وعید برای مجرمین است: بعد از آن بر تبهکارانی که مومنان را آزار دادند سخت 
گرفته و می‌فرماید: «إن الذين فتنوا المؤمنين و الومنات4 OUT‏ که زنان و مردان مؤمن را 
در آتش سوزاندند تا ازدين خود منصرف شونده 8ثم لم یتوبوا4 سپس از کفر و گردنکشی 
خود برنگشتند. «فلهم عذاب جهن وهم عذاب الحريق) در مقابل کفرشان و در مقایل 
سوزاندن مؤمنان عذاب خفت‌بار جهنم را خواهند دید. بعد از ذکر سرانجام و عاقبت 
مجرمین سرانجام و عاقبت مؤمنان را یادآور شده و می‌فرماید: «إن الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات» آنان که ایمانی خالص دارند و عمل نیکو انجام می‌دهند «طم جنات تجری 
من تحتها الأنهار» دارای باغ و بستان‌های پرگل و درخت هستند که در پای قصرهایش 
رودبارهای بهشتی جاری است. طبری گفته است: عبارتند از جویبارهای شراب و شیر و 
عسل SR)‏ الفوز الكبير» این برخورداری از نعمات خدا و رسیدن به كمال مطلوب» 
رستگاری است كه بالاتر از of‏ سعادتی قابل تصور نیست. سپس از انتقام سختش از 
دشمنان خود و پيامبران و دوستدارانش خبر داده و می‌فرماید: «ٍن بطش ربك لشدید4 
انتقام گرفتن از سرکشان و ستمکاران از جانب خدا بسیار سخت و سنگین است. 
ابوسعود گفته است: (بطش4 یعنی به زور گرفتن؛ تاختن» درهم كوبيدن ناگهانی و 
به کیفر رساندن انتقام شدید.!۳ «إنه هو يبدىء و یعید4 خدای قادر و توانا همان است 


۱-البحر ۴۵۱/۸ ۲ طبري ۸۸/۳۰ 
۳ ابوسمود ۰۲۵۳/۵ 


که جهان هستی را از نیستی به وجود آورد و بعد از مرگ دوباره آنها را زنده می‌کند. 
( وهو الغفور الودود» و همو پرده بررگناهان بندگان مؤمن می‌کشد و تسبت به دوستانش 
تيكوكار و مهربان است و آنان را دوست می‌دارد. ابن‌عباس گفته است: همان‌طور که 
انسان برادر خود را دوست دارد خدا هم دوستداران خود را دوست دارد و به آنان 
مژده‌ی خیر می‌دهد.!۱) «ذوالعرش4 صاحب عرش است. از اين جهت UT‏ را به خدا 
نسبت داده و مخصوصاً آن را ذکر کرده است. که عرش بزرگترین مخلوقات می‌باشد. و 
از هفت آسمان وسیع‌تر است. و چنین وسعتی بر عظمت خالقش دلالت دارد. «الجيد» 
یعنی خدای متعال مجید است و مقامش از مقام تمام خلايق والاتر و به تمام صفات كمال 
و جلال متصف است. «فعال لما يريد» هرجه را بخواهد انجام می‌دهد و هرجه را اراده 
نمايد» می‌کند. حکم و فرمان او قابل تعقیب نبوده و قضایش رد شدنی نیست. قرطبی 
گفته است: هيج امری از قدرت و اراده‌ی او خارج نیست.!۲" روایت است که حضرت ابوبکر 
صدیق BB‏ در بستر بيمارى مرگ بود. به او گفتند: آيا طبیبی تو را دیده است؟ گفت: بله. 
گفتند: چگونه بود؟ و چه گفت؟ در جواب گفت: به من گفت: «انی فعال ما آرید۱4" يعنى 
من هر کاری را بخواهم انجام می‌دهم. «هل أتاك حدیث الجنود» استفهام برای تشویق 
است. یعنی LT‏ خبر آن کافران به تو رسیده است که برای ستیز با پیامبران سربازانی را 
بسیج کرده بودند؟ و آيا به تو خبر رسیده است که از جانب خدا جه مصیبتی به سر آنها 
آمد و جه انتقام و عذابی بر آتها نازل شد؟ قرطبی گفته است: بدین‌وسیله به او تسلی 
می‌دهد. سپس بیان می‌کند که آنها جه کسانی بودند و فرمود: «فرعون و شسود آنها 


عبارت بودند از فرعون و ثمود که دارای نیرو و قدرت فروانی بودند. از قوم تو بیشتر و 


۱ قرطبی ۰۲۹۴/۱۹ ۲۔ قرطبی ۰۲۹۵/۱۹ 


۴ مختصر ۱۲۵/۳ 
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نیرومندتر بودند. با وجود این خدا در مقابل گناهانشان از آنها سخت انتقام گرفت. 
«بل الذین کفروا فى تکذیب» کفار قربش از سرنوشت OT‏ کافران تکذیب‌کننده عبرت 
نگرفتند بلكه به تکذیب خود ادامه دادند» بس کفر و طغیان کفار مکه از کفر و طغيان آن 
گردنکشان بسیار شدیدتر است. «و الله من ورائهم حیط4 و خدا بر آنان مسلط و مقتدر 
است و نمی‌توانند از دایره‌ی قدرتش خارج شوند و او را درمانده کنند؛ زبرا در هر وقت و 
هر زمان زیر فرمان او قرار دارند. بل هو قرآن مجيد» بلکه آنچه که OT‏ تکذیب کرده‌اند 
کتابی است بس بزرگ و شریف که در شرف و مکانت به اوج رسیده است و در زمینه‌ی 
اعجاز و نظم و درستی معانی بر ساير کتب آسمانی تفوق دارد. (فی لوح حفوظ» در 
لوح محفوظی نگهداری می‌شود که در آسمان قرار دارد و از زياد وکم شدن و تحریف و 
تبدیل مصون است. 

نکات بلاغی: ۱-در بين «يبدىء ... و يعيد» طباق مقرر است. 
۲ «شاهد ... و مشهود4 حاوى جناس اشتقاق است. 
۳ ور ما نقموا منهم إلا أن یژمنوا باه العزیز الحميد» دارای مدح شبیه به ذم می‌باشد. 
.در بين ان الذين فتنوا المؤمنين و الزمنات» و ؤإن الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
هم جنات ...4 مقابله مقرر است. 
۵ «هل SUT‏ حدیث الجنود» شامل اسلوب تشویق است. 
5- «فعال لما يريد» با صیغه‌ی مبالغه آمده است. 
۷-در «و الیوم الوعود * و شاهد و مشود # قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود» 
توافق فواصل آيات رعايت شده است. 


{wy ;‏ سوره‌ی طارق در مكه نازل شده و شامل ۱۷ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# ابن سوره از جمله سوره‌های مکی است که بعضی از امور مربوط به عقیده‌ی 
اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد. محور سوره پیرآمون ایمان به حشر و تشر دور 
مى زند» و در مورد قدرت خدا در زنده كردن مرگان دلیل و برمان قطعی و روشن اقامه 
کرده است؛ زیرا هر آذكه انسان را از عدم به وجود آورده است نيز قادر است بعد از مرگ 
او را زنده کند. 

# در آغاز سوره به آسمان قسم خورده است» آسمانی که محل ستارگان درخشان 
است و در خلال شب در آن طلوع می‌کنند تا راه را برای اسان روشن نمایند و در تاریکی 
و خشکی و دریا به وسیله‌ی آنها راه خود را بيابند. پروردگار به این ستارگان قسم خورده 
است که هر انسانی محافظ و نگهبانی از فرشتگان نیکو کردار دارده که امور او را زیر نظر 
دارد: «و السماء و الطارق # و ما آدراك ما الطارق * النجم الثاقب * إن كل نفس لما 
عليها حافظ 4. 

# سپس دلایل و براهینی اقامه کرده است که پروردگار عالمیان قدرت و توانایی آن 
را دارد که انسان را بعد از فنا و متلاشی‌شدن زنده کند: فلینظر الانسان مم خلق * خلق 
من ماء دافق ‏ یخرج من بين الصلب و التراب # انه على رجعه لقادر». 

# بعد از آن در مورد برملا شدن اسرار و برداشته شدن پرده در روز آخرت خبر 
می‌دهد. جایی که در آن انسان نه ياورى دارد و نه معینی: یوم تبلی السراثر * فاله من 
قوة و لاناصر4. 


# در خاتمه در مورد قرآن كريم؛ اين معجزه‌ی جاویدانی و دلیل رسای حضرت 
محمد TB‏ به بحث پرداخته, و درستی OF‏ را بیان کرده و کفار تبهكار را مورد تهدید قرار 
مى دهد: «و السماء ذات الرجع * و الأرض ذات الصدع * إنه لقول فصل # و ما هو 
بالهزل ‏ إنهم یکیدون كيدا * و أكيد كيدا # فهل الکافرین آمهلهم رویدا». 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم الله الوّمْنٍ الحم 
assy‏ و لساري وت نا ما Os © GUI‏ إن كل تف 
tale‏ یط © lb‏ رتاو BOB:‏ ِن تام EO wi‏ من بَيْنٍ 
ats de AO‏ قار @ بوم ثبل soi‏ © فَالَهُ من كُوَّدٍ 
pts‏ © ر ألتما stich‏ ©َالأَوْضٍ IHU chal ob‏ فضل ) 
ما مُوَ JBL‏ )ام م ads‏ کید( و أَكِيدُ كيدا © ily AS LI‏ 
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معنی لفات: (الطارق4 به معنی ضربت شدید است. «مطرقه» هم به معنی چکش 
است از همین ماده برگرفته شده است. به هر چیزی که در شب پدیدار شود «طارق» 
گفته می‌شود. «دافق4 جهنده. ريختن با جهش و پرش, «الترائب4 استخوان‌های سینه. 
«الرجع» در اینجا به معنی باران است؟ چون به زمین برمی‌گردد. الصدع» رستنی که 
زمين را می‌شکافد. (رویدا) کم يا نزدیک. 


تفسیر: و السماء و الطارق» قسم به آسمان و قسم به ستارگانی که در شب تمایان و 


در روز نهان می‌شوند. مفسران گفته‌اند: از این جهت ستاره به طارق موسوم است که در 
شب ظاهر می‌شود و در روز پنهان می‌گردد. و هرچه شب بيايد طارق است. و ما أدراك 
ما الطارق4 استفهام برای تفخیم و تعظیم است. یعنی ای محمد! جه کسی به تو گفته 
است که طارق چیست؟ آنگاه آن را توضیح داده و می‌فرماید: «النجم الثاقب4 طارق 
عبارت است از ستاره‌ی درخشانی که با نور خود پرده‌ی تاریکی را می‌درد. صاوی گفته 
است: خدا در بسی موارد در کتاب مجیدش نام آفتاب و ماه و ستارگان را آورده است؛ 
زبرا اوضاع و اشکال و حرکت و طلوع و غروبشان بسی عجیب و شگفت‌انگیز است. و 
نشان‌دهنده‌ی آن است که خالقشان در برخورداری از اوصاف کامل تک و منفرد است؟ زيرا 
وجود مصنوع دلیلی است بر اقتدار صانع آن.١١)‏ إن كل نفس لا عليها حافظ4 اين جواب 
قسم است. يعنى هر انسانی محافظی از فرشتگان دارد که اعمالش را ثبت و ضبط مىكند» و 
از خير و شرش UT‏ می‌گیرد. مانند فرموده‌ی «و إن علیکم لحافظين * كراما کاتبین». 
ابنكثير گفته است: بعنی هركس از جانب خدا محافظی دارد که او را از CAST‏ مصون 
می‌دارد.۲۱) بعد از آن خدا به انسان دستور داده است در آفرینش خودش بیندیشد تا 
امکان تحقق زنده شدن و تحقق روز حشر را دریابد: «فلينظر الانسان مم خلق» انسان 
بايد در مورد خلقت و بيدايش اولبه‌ی خود بينديشد و بیند از چه چیزی خلق شده است 
واز این امر عبرت بگیرد. «خلق من ماء دافق» از منی جهنده خلق شده است که به فشار 
از مرد و زن می‌جهد. و سپس به فرمان خدا فرزند از OF‏ به وجود می‌آید. «يخرج من بين 
الصلب و الترائب) اين آب از پشت مرد و استخوان‌های سینه‌ی زن بیرون می‌آید.۳۱ 
«انه على رجعه لقادر4 هر آينه خدا که انسان را در ابتدا خلق کرده است می‌تواند بعد از 


۰۲۹/۴ مختصر‎ ۲ ` ۴٣۹/۴ syle) 
۴۔ صلب یعنی ستون فقرات» و زنجیره‌ی بشت نیز اميده می‌شود. و ترائب یعنی استخوان سینه. صلب کنایه از مرد و‎ 


ترائب كنايه از زن است. 


مرگش او را باز آورد. ابر کثیر گفته است: خدا ضعف و ناتوانی اصل انسان را یادآور شده 
و او را راهنمایی کرده است که به معاد اعتراف کند؛ زیرا آنکه قدرت خلق او را دارد به 
طریق اولی می‌تواند او را باز آورد. يوم تبلی السراثر4 روزی که قلوب و نهان‌ها آزمایش 
می‌شوند» و عقاید و یات مکنون در آنها معلوم می‌گردد؛ و پاک و ناپاک آن مشخص 
می‌شود. «فاله من قوة و لاناصار4 در جنين موقعی انسان توانایی دفع عذاب را ندارد؛ و 
يارى نمی‌یابد که او را یاری و بناه دهد. در التسهیل آمده است: چون در دنا دفع موانع و 
مشکلات يا به وسیله‌ی خود انسان صورت می‌پذیرد يا دیگری او را در برطرف نمودن 
آن يارى مى دهد» خدا خبر داده است که انسان در قيامت از هیچ‌کدام از اين جهات 
نمی‌تواند مساعدتی را دریافت نماید.! او نیرویی ندارد و هیچ كس هم او را یاری 
نمی دهد. بعد از این‌که موضوع مبدأ y‏ معاد رایادآور شد بر درستی اين کتاب اعجازانگیز 
سوگند ياد کرده و می‌فرماید: «و السماء ذات الرجع» قسم به آسمان بارانزا که هر از چند 
گاهی باران را بر بندگان باز می‌گرداند. ابن عباس گفته است: «رجع» یعنی باران که اگر 
نباشد انسان نابود گشته. و چهارپایان هم تباه می‌شوند.(۲ «و الأرض ذات الصدع» قسم 
به زمين که می‌شکافد و از آن گياهان و درختان و گل‌ها بیرون می‌آید. ابن‌عباس گفته 
است: عبارت است از شکافتن زمين در موقع بیرون آمدن گیاهان و ثمر.(" خدا به 
آسمان قسم یاد کرده است که بر ما آب می‌ریزد؛ و به زمين قسم خورده است که میوه و 
كياهان به ما می‌دهد. آسمان در رابطه با موضوع آفرینش صورت پدر را دارد و زمين 
صورت مادر راء و در بين OT‏ دی نعمت‌های بزرگ و خیرات فراگیر وجود دارد که بقای 
انسان و حیوان بدان بستگی دارد. «إنه لقول فصل» اين قرآن حق است و باطل را از هم 


١التسهیل‏ ۱۹۲/۴. ۲ مختصر 1۲۸/۳ 


۳۔طبری ۰۹۵۱۳۰ 


سوره‌ی ۸۶ / تفسیر سوردى طارق / آيات ۱-۱۷ ۷۰۵ 


جدا مى سازد؛ و در اعجاز و بیان و تشربعش به اوج رسیده است. «و ما هو باهزل) و در 
آن لهو و ببهوده و باطل و یاوه نیست» بلکه تمامش جدی است؛ زیرا کلام احکم‌الحاکمین 
است. پس شايسته است خواننده‌ی آن از آیباتش پند بگیرد و از راهنمایی‌های OF‏ 
روشنایی راه را دریابد. meld‏ یکیدون كيدا» کفار و مشرکین مکه برای خاموش‌کردن نور 
خدا و ابطال شریمت حضرت محمد BBE‏ حیله و نیرنگ به کار می‌برند. و أكيد كيدا» و 
من هم در مقابل نیرنگشان آنان را مجازات می‌کنم؛ به آنها فرصت می‌دهم و ASST‏ 
عذابشان می‌دهم. به‌طوری که مانند عزیزی مقتدر آنها را می‌گیرم. در جای دیگری نیز 
در اين رابطه می‌فرماید: سنستدرجهم من حیث لایعلمون4. ابوسعود گفته است: یعنی 
در مقابل نیرنگ آنان نیرنگی استوار و محکم به کار می‌برم که امکان ندارد رد بشود؛ چون 
در حالی که از همه چیز غافلند آنها راگرفتار می‌کنم.(۱) فهل الکافرین آمهلهم رويدا» 
در نابودی و گرفتن انتقام از آنها عجله مکن. من هم کمی به آنها مهلت می دهم. خواهی 
ديد جه کاری با آنها می‌کنم. اين منتهای وعید است. 

نکات بلاغی: ۱- در «و ما آدراك ما الطارق» استفهام برای تفخیم و تعظیم است. 
۲- در بين «السماء و الأرض» و «الفصل و افزل4 طباق مقرر است. 
۳ «یکیدون كيدأ» شامل جناس اشتقاق است. 
ع «فهل الکافرین أمهلهم رویدا6 متضمن اطناب است. 
۵ «یخرج من بين الصلب و الترائب» متضمن كنايه است. 
«والسماء ذات الرجع # والأرض ذات الصدع» و انه لقول فصل * وما هو بالحزل» 


متضمن سجع رصین است. 


۱-ابرسعود ۰۴۳۸/۸ 


{wp 1‏ سوره‌ی آعلی در مکه نازل شده و شامل ۱٩‏ آیه می‌باشد. 1 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی أعلى مکی است و مطالب زیر را به اختصار بررسی می‌کند: 
۱ ذات علیه‌ی خدا و صفات كمال و دلایل دال بر قدرت و یگانگی حضرت حق را 
يادآور می‌شود. 
۲-از وحی و قرآن و آسان كردن آن برای حضرت خاتم پیامبران 1 سخن به ميان می آورد. 
۳اتدرز نیکو آورده است که دارندگان قلوب زنده از آن بهره می‌گیرند و اهل سعادت و 
ایمان از آن سود می‌برند. 

# سوره‌ی شریف با تنزيه و مبرا دانستن ذات خدای عزوجل آغاز شده است. 
خدایی که خلق و ابداع به أو اختصاص دارد و موجودات را در نیکوترین شکل بيافريد. و 
به منظور ابراز مهر و رحمت نسبت به بندگان سبزه و رستنی از زمين روباند: «سبح اسم 
ربك الأعلى الذى GE‏ فسوی * و الذی قدر فهدی ...4. 

# بعد از آن به بحث در مورد وحی و قرآن می‌پردازد و مژده می دهد که اين کتاب 
جلیل‌القدر را حفظ کرده و فهم آن را بر پیامبر سهل می‌گرداند به‌طوری که هرگز آن را 
فراموش نکند. به این شیوه در دل پیامبر انس و الفت ایجاد می‌کند: سنقرئك فلا تنسى HE‏ 
إلا ما شاء الله إنه یعلم الجهر و ما AGE‏ 

# بعد از آن دستور داده است اين قرآن را یاد آور شود. قرآنی که مؤمنان از آن 
استفاده می‌کنند و پرهیزگاران از آن پند می‌گیرند: «فذکر إن نفعت الذکری # سیذکر من 
يخشى * و یتجنها الأشق4. 


# در خاتمه سوره بیان کرده است که هركس نفس خود را از گناهان و پلیدی‌ها 


پاک بدارد و آن را تزکیه دهد» و عمل صالح را انجام دهد کامیاب و بهره‌مند می‌شود: 
«قد افلح من تزکی * و ذکر اسم ربه فصلى». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
پشم الله ee geal‏ 
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معنى لفات: «غثاء» خس و خاشاکی که آب آن را كنار می‌زند. «أحوى» سیاه. 
«يصلى» داخل آتش مى شود و حرارت OF‏ را مى چشد. 

تفسیر: سبح اسم ربك الأعلى» ای محمد! خدای والا مقام و بزرگ خود را از صفات 
نقص منزه بدار و او را از آنچه ستمکاران می‌گویند و نقایص و ناپسندی‌هایی که شایسته‌ی 
ذات مبارکش نیست. مبرا بدار. در حدیث آمده است: «هر وقت پیامبر اش این آيه را 
می‌خواند» می‌گفت: سبحان ری eq LEY‏ بعد از OF‏ بعضی از اوصاف Vy‏ و قدرت 


۱-امام احمد OT‏ را از ابن‌عباس روایت کرده است. 


درخشان و دلایل یگانگی و کمالش را یادآور شده و می‌فرماید: «الذى خلق فسوی4 
خدایی که تمام مخلوقات را هستی داده و خلق آنها را استوار و نیکو کرده و صنعت بدیع 
خود را در زیباترین شکل و نیکوترین هیأت ارائه داده است. در البحر آمده است: یعنی 
همه‌چیز را منظم خلق کرده است به‌طوری که ناهماهنگی در آنها مشهود نيست» بلکه در 
استواری و استحکام متناسب بوده و بیانگر آنند كه از جانب خداوند دانا و حکیمی 


هستی یافته‌اند.(۱) «ر الذی قدر فهدی4 خدایی که در همه‌چیز خواص و مزایای آن را 
طوری مقرر و معين کرده است که عقل و فهم از ادراک حقیقی آن عاجز و ناتوان است. و 
انسان را هدایت کرده است که طريقه و راه بهرهگیری از فواید مکنون در آن را دریابد و 
حیوانات را به چراگاه‌هایشان هدایت کرده است. اگر در خواص نباتات و مزایا و منافع 
معادن به دقت بیندیشی» و اينكه انسان را رهنمون کرده است تا از گياهان ادویه‌ی مفید 
تهيه کند» و بیندیشی که انسان را هدایت کرده است که معادن را در ساختن توب و هواپیما 
به کار گیرد؛ اگر در تمام این موارد به دقت بیندیشی حکمت خدای عزوجل را درک کرده 
و درمی‌یابی که اگر هدایت او نبود انسان مانند دیگر حيوانات در تاریکی بیابان نادانی 
سرگردان می‌شد. مفسران گفته‌اند: به منظور افاده‌ی عموم مفعول را حذف کرده است؛ 
یعنی مخلوق و حیوانی را آنگونه که شایسته است آفریده و آن را به وظیفه‌ی خود هدایت 
و راهتمایی کرده و آن را به آنها ياد داده است!۲) «و الذی أخرج الرعی4 خدایی که 
علف وگیاه مورد مصرف حیوانات را از زمين بیرون آورده است. «فجعله غثاء أحوى» 
سپس آن را به صورتی سياه و پوسیده درآورد. فواید علوفه بعد از تبدیل شدن به گیاه 


خشک بر هیچ کس پوشیده نیست؟ چون به صورت خوراکی خوب برای حیوانات درمی آید. 


۴۵۸/۸ رحبلا-١‎ 


١‏ به روح‌المعانی ۱۰۴/۳۰ و التسهيل ۱۹۳/۴ مراجعه شود. 


يس پاک و منزه خدایی است که همه را استوار و مطمئن خلق کرده است: «و أعطی کل 
شيء خلقه ثم هدی4. بعد از یادآوری دلایل قدرت و SIL‏ خود فضل و کرم خود را 
نسبت به پیامبرش ياد آور شده و می‌فرماید: (سنقرئك فلا تنسى» اين قرآن عظیم را بر تو 
مى خوانیم» و آن را در سینه‌ی تو جا می‌دهیم به گونه‌ای که هرگز OT‏ را فراموش نكنى. 
YD‏ ماشاء dail‏ مگر آنچه را که خدا بخواهد تو آن را فراموش کنی. اين آبه متضمن 
معجزه‌ی حضرت محمد BE‏ می‌باشد؛ زيرا او بی سواد بوده خواندن و نوشتن بلد تبود با 
وجود آن هرگز آنچه را جبرئیل بر او می‌خواند فراموش نمی‌کرد. و اينكه این کتاب باعظمت 
را بدون درس و تکرار حفظ کرده و آن را فراموش نمی‌کرد؛ یکی از بزرگترین دلایل صدق 
نبوتش می‌باشد. ابنكثير گفته است: بدین‌ترتیب خدا به پیامبرش SBE‏ وعده داده است 
كه چیزی بر او خواهد خواند که آن را فراموش نمی‌کند.۱" «انه یعلم الجهر و ما يخق» 
همانا او از افعال و اقوالی که از بندگان سرمی‌زند ويا أحياناً آن را مخفی می‌دارند» خدا آگاه 
است و در زمين و آسمان هیچ‌چیز بر او مخفی نیست. «و نيسرك للیسری4 توفیق عمل 
نمودن به شریعت وزین را به تو عطا خواهیم کرد که از آسان‌ترین شریعت‌های آسمانی 
است» و آن عبارت است از شریعت اسلام. «فذكر إن نفعت الذکری4 يس هر جاکه اندرز 
و یادآوری سودمند واقع افتد اين قرآن را یادآور شو. مانند فرموده‌ی «فذكر بالقرآن من 
يخاف وعید». ابن‌کثیر گفته است: از اینجا روش و آداب نشر دانش و علم برگرفته 
می‌شود؛ یعنی آن را نباید نزد نااهل و ناشایست ياد آوری کرد. مانند فرموده‌ی حضرت 
على STA‏ فرمود: «نباید چیزی را به مردم بگوپی که عقلشان قدرت فهم OF‏ را ندارد؛ 
چون اين امر برای بعضی مايدى فتنه است» و فرمود: «طوری با مردم صحبت كنيد که آن 


را بفهمند» LT‏ دوست دارید خدا و پیامبرش تکذیب شوند»؟!۲۱) «سيذكر من يخشى» 


۱-مختصر ۳۰۱/۳ ۲-همان منبع و همان صفحه, 


سوره‌ی ۸۷ / تفسیر سوردى أعلى / آي 


هركس از خدا بترسدء از بادآوری و اندرز بهره‌مند می‌شود. و ینجنها الأشق» و 
کافری که در شقاوت فرو رفته است آن را نمی‌پذیرد و از آن دوری می جوید. «الذى يصلى 
النار الکبری4 کافری که وارد آتش بزرگ و پرحرارت و هولناک جهنم می‌شود. حسن 
گفته است: «نارکبری» یعنی آتش آخرت و «نار صغری» یعنی آتش دنيا. AD‏ لاوت فيها 
MAYS‏ پس در آن آتش مرگ او را نمی‌گیرد تا آسوده شود» و زندگی طبیعی و 
شرافتمندانه برايش مقرر نیست. بلکه هميشه در رنج و عذاب و شقاوت است. «قد فلح 
من تزکی4 هركس که نفس خود را به وسیله‌ی ایمان پاکیزه کند و عمل را مخلصاته برای 
رحمان انجام دهد کامیاب می‌شود. «و Sd‏ اسم ربه فصلی) و هر كس که عظمت و 
جلال و شکوه خدا را بر زبان بیاورد. و خاشعانه به نماز برخیزد و اوامر خدا را امتال کند 
کامیاب می‌شود. بل تژثرون الحياة الدنیا) بلکه زندگی اين دنیای ناپایدار را بر آخرت 
پایدار ترجیح می‌دهید» و بدان مشغول شده و آخرت را فراموش می‌کنید. و الاخرة 
خير و بق» وانگهی آخرت بهتر و پایدارتر از دنیا می‌باشد؛ چون دنیا فانی است و 
آخرت باقی» و باقی از فانی بهتر است. پس چگونه انسان عاقل فناپذیر را بسر پایدار و 
جاودانی ترجیح می‌دهد؟ و چگونه به دار غرور و فریب اهمیت می‌دهد و از سرای 
جاودانی غافل می‌ماند؟ ابن مسعود اين آيه را خواند و سپس به بارانش گفت: می‌دانید 
چرا دنيا را بر آخرت ترجیح دادیم؟ گفتند: نه. گفت: چون دنیا خوراک و نوشیدنی و زن و 
لذات و خوشگذرانی را نقداً به ما ارزانی مى دهد, و آخرت از دید ما پنهان و گم است. 
پس ما عاجل را دوست داشته و آجل را رها کرده‌ایم.(۲) إن هذا لنی الصحف الا ولی ٩۶‏ 


صحف ابراهم وموسی)» on!‏ اندرزهایی که در این سوره ذکر شده‌اند» در کتاب قدیمی 


١‏ طبری گفته است: وفتی عرب انانی را تؤصيف کنند که سخت در مصیبت است» مي‌گویند: نه زنده است و نه 


مرده. DALY‏ ۲ تفسير حازن ۰۲۳۱/۴ 


منزل بر حضرت ابراهیم و حضرت موسی 2 نيز ثبت شده است. يس از جمله مطالبی 
است که شرایع در OT‏ توافق دارند و همان‌طور که در اين کتاب نوشته شده است در 
کتاب‌های آسمانی دیگر نیز وارد شده است. 

نکات بلاغى: ۱-< لايموت ... و لايحيى4 و «الجهر ... و ما يخى» متضمن طباق است. 
۲ «نيسرك للیسری» و ذکر... و الذکری» حاوی جناس اشتقاق است. 
۳ در سیذکر من یخشی4 و «(یتجنیا الأشق4 مقابله مقرر است. 
DED ۴‏ فسوی4 و «قدر فهدی4 به منظور عمومیت يافتن» مفعول آن حذف شده 
است. 1 
۵-در (أخرج المرعى» فجعله غثاء أحوى :8 سنقرئك فلا تنسى» سجم غیرمتکلف آمده 
است. 

ياد آوری: منظور از صحف موسی غیرتورات است. در خبر است که ده صحيفه به 
او عطا شد و عموماً پند و عبرت بود. ابوذر گفته است: درباره‌ی صحف موسی ا از 
پیامبر سژال کردیم. فرمود: همه‌ی آنها عبرت Kal ding‏ چند نمونه از عبرت‌های 
تورات: «در شگفتم از آن‌که به مرگ يقين دارد وانگهی شادمان است. در شگفتم از آنکه 
به آتش يقين دارد وانگهی می‌خندد. و تعجب می‌کنم از اينكه انسان دنيا و دگرگونی‌هایش 
را می‌بیند و باز به آن اطمینان دارد. و تعجب می‌کنم از این‌که انسان به قدر يقين دارد 


وانگهی خود را خسته می‌کند و به حساب يقين دارد و برایش کار NAS, god‏ 


e سوره‌ی غاشیه در مکه نازل شده و شامل ۲۶ آيه می‌باشد.‎ oy 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی غاشیه مکی است و دو موضوع اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داده 
است که عبارتند از: 

-١‏ قيامت و هراس و اضطراب آن و سختی و مصیبتی که کافران با آن روبرو مى شوند؛ و 
سعادت و رفاهی که در آنجا نصیب مومتان می‌شود. 

۲اقامه‌ی دلایل بر یگانگی و قدرت فوق‌العاده و درخشان خدای عزوجل در GLE‏ 
شگفت‌انگیز شتر و آسمان و کوه‌های سر به فلك کشیده و زمين هموار و گسترده» که 
همگی بر یگانگی خدا و جلال و عظمتش دلالت دارند. 

# در خاتمه سوره‌ی شریف یاد آور می‌شود که تمام بشریت برای مبحاسبه و جزا به 
پیشگاه خدا رجوع می‌کنند. 


خداوند متعال می فرمايد: 
يشم الله eB gt‏ 
ول اة عديث Dice taut ss Qual‏ عابت ناهأ 0 تنل ترا 
حَامِيَة مشق ین de‏ ی( لیس bet Ouse on pb ah‏ ولا ot‏ 
جوع وجو یزمیز IDL‏ رَاضِيَةُ a leis ID‏ نا 
ا نا ع Ob ssi Owe‏ اب Ole bs‏ وان 


ei J ey meee J} ینظررن‎ VI © و زراني مب مره‎ 9 9 Biss 
ُطِحَت‎ eat Oe Ja Jedi ژفعث (© و إلى‎ as 
ae ta hes © توق و کنر‎ AN® pea fle HOSE 

(Oper HE چم‎ MUR 


معنی لغات: «الغاشية4 منظور قيامت است که ترس و وحشت آن مردم را فرا 
می‌گیرد. «خاشعة4 ذلیل و ناتوان و سر به زبر, ناصبة4 خستگی و ملال. «ضاريع» 
چیزی است خارمانند که در آتش قرار دارد و تلخ وسدبو می‌باشد. «ناعمة» زیبا و 
فرحبخش و باطراوت. «نمارق» بالش و متکا. «زرابي4 فرش گران‌بها. «مبثوثة» 
گسترده. «آیابهم» برگشتن آنها. 

تفسیر: هل أتاك حدیث الغاشية4 منظور از استفهام تشویق جهت كوش فرادادن به 
خير است. و نيز برای بزرگ جلوه دادن آن روز پرهراس است. یعنی آيا خبر OF‏ حادثه‌ی 
هول‌انگیز و بس بزرگ را دريافت کرده‌ای که سختی و هراس و اضطراب آن تمام انسان‌ها 
را فرا می‌گیرد. مفسران گفته‌اند: چون اهوال و سختی‌های روز قيامت تمام خلایق را 
فرامی‌گیرد» و دشواری‌ها و حوادث ناگوارش عموم را شامل می شود به «غاشیه» موسوم 
است. « وجوه يومئذ خاشعة» در OF‏ روز چهره‌هایی هراسیده و رنگ‌پریده و ذلیل می‌باشند. 
«عاملة ناصبة4 در آنش جهنم به‌طور مداوم تلاش و کوششی خسته کننده کرده و رنج 
بيهوده می‌برند. مفسران گفته‌اند: اين آيه مربوط به کافران می‌باشد. آنها به سبب کشیدن 
زنجیرها و غل‌ها خسته می شوند و همان‌طور که شتر درگل فرو می‌رود آنها هم در آتش 
فرو می‌روند. و در بلندی‌ها و پستی و دره‌ها بالا و بايين می‌روتد. همان‌طور که خدا فرموده 
است: «إذ الأغلال فى أعناقهم و السلاسل # یسحبون فى الحم ثم فى النار یسجرون». 


سوره‌ی ۸۸ / تفسير سوره‌ی غاشیه / آیات ۱-۲۶ 


این است پاداش و کیفر تکبرشان بر بندگان در دنياء و غرق شدنشان در لذات و هوس‌ها. 
«تصلى LU‏ حامية4 وارد آتش مشتعل و پرحرارت و سخت و سوزان می‌شوند. ابن‌عباس 
گفته است: یعنی آتش جهنم» داغ شده و بر دشمنان خدا زبانه می‌کشد )1 «تسق من 
عين آنية4 از چشمه‌ای بی‌نهایت داغ و جوشان می‌نوشند که حرارت و جوشش آن به 
آخرین درجه رسیده است. «ليس هم طعام الا من ضریع4 دوزخیان جز ضریع خوراکی 
ندارند. ضریع گیاهی است خاردار که قربش OF‏ را «شبرق» می‌گفتند. گیاهی است بسیار 
بدبو و سمی و کشنده. قتادة گفته است: بدترين و ناپاکترین و زشت‌ترین خوردنی است 
در اینجا فرموده است: خوراک آنها ضریع است: «ليس هم طعام الا من ES‏ و در 
سوره‌ی «حاقه» گفته است: «و لاطعام الا من غسلين4: اين دو با هم متافات ندارند؛ 
چون کیفر گونه‌های مختلف دارد و معذبان نيز متفاوتند. خوراک بعضی زقوم است و 
خوراک گروهی ضريع و خوراک بعضی دیگر غسلین است. و بدین‌ترتیب عذاب متفاوت 
و متنوع می‌شود. «لایسمن و لایفنی من جوع4 سبب نیرومندی و چاقی بدن نمى شود و 
گرسنگی را برطرف نمی‌نمابد. ابوسعود گفته است: به عکس خوراک دنیا انرژی‌زا نبوده 
و خاصیت چاق‌کنندگی و سیر شدن در آن نیست. روايت است که گرسنگی شدید بر آنان 
مسلط می‌شود به‌طوری كه ناچار می‌شوند ضريع بخورند و بعد از خوردن آن سخت 
تشنه می‌شوند به‌طوری که ناچار می‌شوند حمیم بنوشند که صورتشان را کباب کرده و 
روده‌های آنان را پاره می‌کند:۳۱) و سقوا ماء مها فقطع آمعاء‌هم»... و بعد از ذکر حال و 
وضع اشقیا و دوزخیان» حال و وضع نیکبختان و بهشتيان را يادآور شده و می‌فرماید: 


«وجوه يومئذ ناعمة4 در روز قيامت چهره‌ی مؤمنان شاد و بشاش و خندان و زیبا و 


1۳۲/۳ خازن ۲۳۷/۴. ۲ مختصر‎ ١ 


۳ابوسعود ۲۵۹/۵ 


دارای نور و طراوت است. همچنان كه در جای دیگری می‌فرماید: «تعرف فى وجوههم 
نضيرة النعي 4 «لسعيها راضية4 از کارهای دنیای خود و اطاعت خدا راضی و خشنودند؛ 
زيرا چنین عملی بهشت برین و منزلگاه پرهیزگاران را به دتبال دارد. «فى جنة عالیة4 در 
باغ‌ها و بستان‌هایی قرار دارند که هم از لحاظ منزلت بلندپایه می‌باشند و هم در مکان بلندی 
قرار دارند؛ و در اطاق‌های dle‏ در آسايشند. «لاتسمع فيها لاغیة4 در بهشت نه فحشی 
شنيده مى شود و نه ناسزایی. ابن‌عباس گفته است: نه حرف زشت و آزار دهنده‌ای به كوش 
می‌خورد و نه باطل و بیهوده‌ای.!۱) Sd‏ عين جارية4 در بهشت چشمه‌هایی از آب 
سلسبیل جاری است که هرگز قطع و متوقف نمی‌شود. زمخشری گفته است: تنوين (عین) 
برای تکثیر است؛ یعنی چشمه‌های فراوان در آن جاری است.! (فيها سرر مرفوعة4 
در بهشت تخت‌های بلند که با زبرجد و ياقوت تزیین یافته و حوریان بهشتی قرار 
كرفتهاند» وجود دارد و هر وقت دوست خدا بخواهد بر آن تخت‌ها بنشیند» حوریان در 
مقابل او تواضع و فروتتی تشان می‌دهند (۱۳ «ر أكواب موضوعة» در كنار جشمههاء 
قدح‌هایی نهاده شده‌اند كه آماده‌ی نوشیدن می‌باشند» و نیازی نیست یکی آنها را پر کند. 
و نارق مصفوفة4 و بالش‌هایی که در کتار هم قرار داده شده‌اند تا به آنها تكيه بدهند. 
od‏ زرابى مبثوثة) و در بهشت فرش‌های فاخر و dle‏ و نرم در همه‌جا گسترده است. 
بعد از آن به ذکر دلایل مبنى بر قدرت و يكانكى خود پرداخته و می‌فرماید: «أفلا ینظرون 
إلى الابل كيف خلقت4 چرا انسان‌ها با دیده‌ی تعمق و عبرت‌بین به شتر نمی‌نگرند که 
چگونه آن را به این شکل شگفت‌انگیز خلق کرده است که نشان‌دهنده‌ی قدرت و توانایی 


خالق می‌باشد؟! در التسهیل آمده است: در اين آيه انسان تشویق شده است تا در آفربنش 


۱-طبری ۱۰۴/۳۰ ۲ آلوسی ۰۱۱۵/۳۰ 


۴ مختصر ۰۱۳۴/۴ 


سوره‌ی ۸۸ / تفسیر سوره‌ی غاشیه / آیات ۲۶ 


شتر بيانديشد؛ زيرا با وجود این‌که حبواتی است قدرتمند و تیرومند اما هر انسان ضعیف 
و تاتوانی می‌تواند آن را براند و بر آن سوار شود. اين حيوان در مقابل تشنگی و گرسنگی 
بسیار مقاوم است. این حيوان فواید بی‌شماری دارد؛ آدمی بر آن سوار odd‏ و بار را بر آن 
حمل کرده و از گوشت و شیر OF‏ استفاده می‌کند.(۱ «و إلى السماء كيف رفعت4 آیا با 
دیده‌ی عبرت‌بین به آسمان بدیع و استوار نمی‌نگرند که چگونه آن را بلند بنا نهاده است» 
و بدون ستون و تکیه‌گاه سقف آن را بالا نگه داشته است؟ و إلى الجبال كيف نصبت4 و 
چرا به کوه‌های بلند نگاه نمی‌کنند که چگونه بر زمين نصب شده‌اند؛ به‌طوری که مستفر 
و راسخ و غیرقابل تزلزل می‌باشند؟ «و إلى الأرض كيف سطحت» و چرا به زمینی 
نمى انديشند که روى آن زندگی می‌کنند که چگونه گسترده و مسطح شده است؟ به گونه‌ای 
كه بر آن استقرار بافته و انواع زراعت را در OF‏ می‌کارند؟! آلوسی گفته است: این امر با 
کروی يا نزدیک به کروی بودن آن منافات ندارد؛ چون بسی بزرگ است.(۲" حکمت در 
يا دآورى اين پدیده‌ها این است که قرآن بر عرب نازل شده است. و آنها در دره‌ها و دشت و 
هامون بسی مسافرت می‌کردند. و از شهرها و مردمان بريده بودند» و آنگاه که اتسان از 


شهر دور شود و تک بماند, به تفکر و اندیشه روی مى آورد؛ و اولین چیزی که نظرش را 


۱-السهیل 1۹۱/۴. خدا از اين جهت شتر را مخصوصاً ذکر کرده است که شتر بهترین حبوان عرب است. و از همه‌ی 
حيوانات بيشتر سودمند است» به همین جهت آن را , کشتی صحرام مى نامند. بس خلقت آن را بنگر که بی‌نهایت نیرومند 
است. و با و جود اين» فرمان طفلی ناتوان را اطاعت می‌کند و زانو می‌زند تا بار بر OT‏ نهند؛ سپس با باری که چند نفر 
زورمند از حمل OT‏ ناتوانند برمی‌خیزد. و از جهتی در حالت گرسنگی و تشنگی روزهای متوالی تاب می آورد و 
فاصله‌ی طولانی را طى می‌کند. و در صحرا از هر نوع گیاهی تغذیه می‌کند. و ساير عجایبات GE‏ و تكوين آن را 
بنگرید. پس منزه است خدای حکیم. 

۲ دانشمندان اسلام مانند فخر رازی و ابوسعود و آلوسی کرویت زمین را ثابت کرده‌اند و بعضی از آرای آنان را در 
سوره‌ی لفمان آورده‌ايم. و اما سطح و گسترده بودنش به سبب بزرگی OT‏ است؛ و با به نظر ناظران چنان می آید. 


بنابراین در فرآن مطلبی مخالف با حقايق علمی و جود ندارد. 


جلب می‌کند شتری است که بر آن سوار است» و آن را عجیب می‌بیند. و اگر بالای سر خود 
را نگاه کند» جز آسمان چیزی نمی‌بینده و اگر چپ و راست خود را بنگرد غير از کوه‌ها 
چیزی به نظرش نمی آید و اگر زیر پای خود را بنگرد. فقط زمين را می‌بیند. از این‌رو این 
أشيا را ذكر کرده است. ابنكثير گفته است: خداوند متعال انسان صحرانشین را متذکر 
مده است که درباره‌ی مشاهدات خود بیندیشد تا به قدرت خالق و صانع پی ببرد. درباره‌ی 
شتری که بر آن سوار است!١)‏ در مورد آسمانی که بالای سرش قرار دار فکر کند. و 
کوهی را که در مقابلش قرار دارد مورد نظر قرار دهد و در زمینی كه زیر بايش قرار دارد» 
بينديشد و در قدرت و یکتایی خالق و سازنده‌ی آنها بیندیشد تا دریابد که خالق و 
متصرف در آن خدای متعال است و جز او چیزی قابل پرستش نیست. و بعد ازاينكه دلایل 
توحید را يان کرد و کفار از UT‏ پند و عبرت نگرفتنده به ييامبر EB‏ فرمان داد که آنان را 
نصيحت و راهنمایی کند و آنها را متذكر شود: «فذكر Ul‏ أنت مذکر4 OUT‏ را پند و اندرز 
بده و بترسان و اهمیت مده که آنها نمی‌اندیشند و فکر نمی‌کنند» تو فقط اندرزگو و راهنما 
هستی. لست علمهم بمسيطر» تو بر آنان تسلط و قهر نداری تا آنان را وادار كنئ که ایمان 
بیاورند. «لامن تولی و کفر» اما آنكه از اندرز و تذکر رو برتافت و به خدای مقتدر و والا 
مقام کافر شد. فیعذیه الله العذاب الا کبر» خدا او را به آتش دایمی جهنم عذاب 
می‌دهد. قرطبی گفته است: از این جهت گفته است «الأكبر» که در دنيا عذاب گرسنگی 
و قحطی و کشته شدن و اسارت را دیده‌اند. «إن إلينا إياءهم» بعد از مرگ فقط پیش ما 
برمی‌گردند. ثم إن علینا حسابهم» و حساب و جزای آنان فقط در اختيار ما می‌باشد. 
نكات بلامی: ۱- (هل أتاك حدیث الغاشية» متضمن اسلوب تشویق است. 


۲ در «وجوه يومئذ خاشعة4 مجاز مرسل مقرر است. 


۳۲/۳ مختصر‎ ١ 


سوره‌ی ۸۸ / تفسیر سوره‌ی غاشیه /آیات 


۳ در آیه‌ی «إلينا إيابهم ... و علینا حساءهم» طباق آمده است. 

عدر «فذکر ... مذكر» و «يعذبه ... العذاب4 جناس اشتقاق آمده است. 

goed‏ بين «وجوه يومئذ ناعمة 8 لسعيها راضیة4 و «وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة4 

مقابله مفرر است. 

٦‏ «لسعها راضية * فى جنة عالية # لاتسمع فيها لاغية) متضمن سجع رصین و 
یاد آوری: روایت است وقتی که حضرت عمرین الخطاب به شام آمد» راهبی 

کهنسال با لباسی سياه نزدش آمد. وقتی حضرت او را دید» گریست به او گفتند: چرا 

گریه م ىكنىء او که نصرانی است؟ گفت: فرموده‌ی خدا به ياد آوردم که می‌فرماید: 

(عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامیة4, دلم به حالش سوخت و گریه کردم.. 


ate att‏ اد 
ae ae oh‏ 


سوره‌ی فجر در مکه نازل شده و شامل ۰ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره فجر مکی است و در مورد سه أمر اساسی به بحث می‌پردازد که عبارتند 
I‏ 
۱-یادآوری داستان بعضی از ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیامبران مانند قوم tole‏ مود و 
قوم فرعون. و بیان عذاب و ريشه کن شدن آنها به سبب سركة و طغیانشان: dlp‏ ترکیف 
فعل ربك بعاد». 
۲ توضيح و بیان آزمايش بندگان در اين دنياء به وسیله‌ی خير و شر و ثروتمندی و 
بينوايى» و اشاره به طبيعت انسان در حب و علاقه‌ی شديدى که به ثروت و مال دنيا دارد: 
«فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ...4. 
* بيان آخرت و قيامت و آشفتگی و اضطراب و هراس و سختی‌هایش و این‌که در روز 
قيامت انسان‌ها به دو گروه سعادتمند و شقی تقسیم می‌شوند» و بیان سرانجام نفس 
شرور و تفس كريم و نیک رفتار: ISH‏ إذا دكت الأرض دكا دكا # و جاء ريك و اللك صفا 
صفا :* وجىء يومئذ جهن يومئذ یتذکر الانسان و أنى له الذکری». 


يشم الله ال لحم 


PAO rH ob بك بكاو © رم‎ Hs كيف قعل‎ SID م لذي ججر‎ wd في ذلك‎ 
OA eB ONES OST aa 


got. 


ی تا في البلا HED‏ فيا اة CD‏ صَبّ pie‏ رلك عوط عاب © 


ot y ۳ 


وت slosh‏ َأ آلانسان إا ما لاه us aa‏ ول رب أَكْرمَنِ (©) 


اعا إا ما لاه 505 ashe‏ ,185 ول 5 1 تن و کلا بل انرب الي © 


مس م تفه gt £ et ee‏ و 
رََاتحَاضُونَ pte Je‏ لش كين © 3 تال كُلُونَ رات أكُلاً 6 © و تبون أل خبا 
LA KY OE‏ دكا دكا ڌ ر alli; Hit‏ صفاً فا 3 و جي: 


68 بای‎ Tears الان و أن له‎ $i eu cia es 
جا لمر ل ي‎ a ae وان‎ Sia توت تب‎ 


معنی لغات: «حجر» عقل و خرد. «جابوا» قطع کردند. درنوردیدند. التراث» 
میراث. CUD‏ شدید. در اصل به معنی جمع كردن است. «جما» بسیار و عظیم. 

تفسیر: «و الفجر* و SLY‏ عشر4 این قسم است. یعنی قسم به روشنی صبحدم؛ 
آنگاه كه تاریکی را ببرون می‌راند. و قسم به ده شب مبارک اول ماه ذی‌الحجة؛ چون ایام 
پرداختن به اعمال حج است.١١)‏ مفسران گفته‌اند: خدای متعال به فجر و بامداد قسم ياد 
کرده است؛ چون در نماز صبح قلب در پیشگاه پروردگار خشوع و فروتنی می‌یابد. و به 


شب‌های دهگانه‌ی اول ذی‌الحجه قسم خورده است؛ زیرا همان‌طور که در صحیح بخاری 


۱-اين نظر جمهور است و از ابنعباس نيز روایت شده است. عده‌ای نیز می‌گویند: منظور ده روز آخر رمضان است؟ 


زبرا شب قدر در آن قرار دارد. ابن هم از ابن‌عباس روایت است. ولی قول اول ارجح است. 


سوره‌ی ۸٩‏ / تفسیر سور 


ثابت است پرفضل و برکت‌ترین ايام سال می‌باشند؛ چون پیامبر SEG‏ فرموده است: 
«عمل صالح هیچ ایامی به اندازه‌ی عمل اين ایام یعنی ده روز اول ذى الحجة نزد خدا 
محبوب و پسندیده نیست. گفتند: حتی جهاد در راه خدا؟ فرمود: حتی جهاد در راه خدا؛ 
جز فردی که خود با ثروتش به جهاد در راه خدا برود و سپس چیزی از آن را برنگرداند». 
و الشفع و الوتر» و به جفت و تک هر چیزی قسم ياد می‌کنم. انگار خدا به همه‌چیز 
قسم خورده است؛ چون هر چیز یا جفت است يا تک. و شامل خلق و خالق نیز می‌شود؛ 
چون خدا یکی است و تمام مخلوقات که از مذکر و مژنث تشكيل یافته‌اند جفت 
می‌باشند.!۱) و اللیل إذا یسر و قسم به شبء آنگاه که همسو با حرکت عجیب عالم؛ 
حرکت می‌کند. هل فى ذلك قسم لذی حجر4 آپا در مطالب مذكورء برای اهل عقل و 
خرد سوگندی قانم‌کننده نهفته است؟! استفهام تقريرى است و بزرگی و اهمیت امور مذکور 
را نشان می‌دهد. انگار می‌گوید: در حقيقت» اين قسمی است بس بزرگ در نزد دارندگان 
عقل و خرد. يس هركس دارای عقل و خرد است خوب می‌داند كه در اشیا مذکور شگفتی و 
دلایلی بی‌شمار بر وجود پروردگار و یگانگی او نهفته است» پس شایسته است به آن قسم 
بخورد؛ زبرا بر خدای خالق عظيمالشأن دلالت دارند. قرطبی گفته است: گاهی خدا به 
اسماء و صفات خود قسم می‌خورد که نشان‌دهنده‌ی علم او می‌باشد. و به افعال خود قسم 
می‌خورد؛ چون نشان‌دهنده‌ی قدرتش می‌باشند. همان‌طور که گفته است: «و ما خلق 
الذكر و الأن4. و به مخلوقات خود قسم می‌خورد؛ چون بيانكر قدرت و توانایی او 
می‌باشند. و الشمس و ضحاها), «والسیاء و الطارق» و والفجر و لیال عشر».(؟) 
جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: به پروردگار اين اشيا قسم که کفار را عذاب 


۱ اين نظر از مجاهد و ابن‌عباس روایت شده است و نيز از ابن‌عباس روابت است که «شفع» يعنى روز قربان؛ چون 
روز دهم است» و «وتر» یعنی روز عرفه! چون روز نهم است. اقوال زیادی در اين مورد وارد شده است. 


۰۴۱/۱٩ ۲-فرطبی‎ 


می‌دهم.۱۱) وگفته‌ی Ip‏ ترکیف فعل ربك بعاد» بر آن دلالت دارد؛ یعنی ای محمد! Uf‏ به 
تو نرسیده است که خدا جه به سر قوم عاد آورد؟ «إرم ذات العیاد» عاد اهل ارم و دارای 
ساختمان‌های مرتفع بودند و در احقاف يعنى بين عمان و حضرموت سکونت داشتند. 
«التى لم يخلق مثلها فى البلاد» همان قبیله‌ای که خدا در نیرومندی و درشتی اجسام مانند 
آنها را خلق نکرده است. منظور ترساندن اهل مکه می‌باشد؛ زبرا با این‌که عمری طولانی 
داشتند و قدرت و نیروی آنها از قدرت و تبروی كفار مکه بیشتر بودء اما با این وجود 
خداوند آنان را نابود کرد. ابن‌کثیر گفته است: آنها عبارت بودند از قومی که خدا «هود؛ را 
به پیامبری OUT‏ مبعوث کرد اما آنها هود را تکذیب کرده و با او از در مخالفت درآمدند؛ 
چرا که آنها قومی سرکش و متمرذ و یاغی بودند و با تکذیب پیامبران از فرمان خدا در 
رفتند. AGT‏ خدا بیان نمود که چگونه آنها را نابود کرد و سرنوشت شوم آنها را مايدى 
عبرت دیگران قرار داد.!") و نمود الذین جابوا الصخر بالواد4 و همچنین قوم ثمود که 
سنگ‌ها را در دل کوه‌ها می‌کندنده و در وادی القری سنگ‌ها را تراشیده و در دل آن متزل 
می‌گرفتند: و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنين4. مقر و مسکن آنها در «الحجر» واقع 
در بين حجاز و تبوک قرار داشت. مفسران گفته‌اند: اولین افرادی که كوه و سنگ را 
تراشیدند» قبیله‌ی ثمود بود. و از بس که نیرومند و درشت هیکل بودند سنگ‌ها را کنده و 
قلب کوه‌ها را سوراخ می‌کردند و آن را منزل خود قرار می‌دادند. يك هزار و هفت صد 
شهر را در وادی القری بنا نهادند كه همگی از سنگ بود.(۳ «و فرعون ذی الأوتاد» و 
همچنین فرعون سرکش و ستمگر که دارای سربازان و لشکربان انبوه بود و ملک و سلطنت 


خود را بدان تقوبت می‌کرد. ابوسعود گفته است: از این رو به «ذى الاوتاد» توصیف شده 


۱۳۱/۳ آلوسی ۰۱۲۲/۳۰ ۲-مختصر‎ ١ 


۲ قرطبی ۴۸/۱۹ و البحر ۴۷۰/۸ 


است که سرباز و چادر زباد داشت و برای قرارگاه خود ميخ به کار می‌برد؛ و با به خاطر 
ايزكه به وسیله‌ی ميخ مردم را شکنجه مىداد.(١)‏ «الذين طغوا فى البلاد» آن ستمکاران؛ 
«عاد» مود و فرعون» باغی شده و از فرمان خدا سر برتافتند و در ستمکاری و طغیان از 
حد گذشتند. «فأكثروا فیها الفساد» جور و ستم و قتل و ple‏ معاصی و گناهان را در 
سرزمین خدا زياد مرتکب شدند. فصب علبهم ربك سوط عذاب4 به سبب تبهکاری‌ها 
و طغیانشان خدا انواع عذاب سخت را بر آنان نازل کرد. مفسران گفته‌اند: کلمه‌ی «صب» 
را به‌کار گرفته است؛ چون مقتضی سرعت نزول عذاب می‌باشد. همان‌گونه که گفته‌اند: 
«صببنا علهم ظالین سیاطنا» چون ظالم Woy‏ باران شلاق خود را بر آنان فروربختيم. 
منظور این است که خدا بر هر يك از آنها نوعی عذاب نازل کرده است. مثلاً عاد را با طوفان 
وباد نابود کرد و مود را با غریو و صدای سهمناک و فرعون و سربازانش را با غرق كردن 
در دریا به ديار نیستی فرستاده که فرموده است: «فكلا أخذنا بذنبه * فنهم من أرسلنا 
عليه حاصبا و منهم من أخذته الصيحة و منهم من خسفنا به الأرض و منهم من أغرقنا».(") 
«ان ربك لبالرصاد4 خدایت مراقب اعمال انسان است. و آن را برمی‌شمارد و در مقابل 
آن آنها را پاداش ASU‏ می‌دهد. در التسهیل آمده است: «مرصاد» یعنی کمینگاه. متظور 
این است که خدا مراقب یکایک انسان‌ها می‌باشد» و هیچ یک از ستمکاران و کافران از 
چنگش در نمی‌رود. و بدین‌وسیله کفار قريش را تهدید می‌کند.!" بعد از اينكه مصایب 
نازل شده بر سرکشان ستمکار را یادآور شد» به ذكر طبیعت انسان کافر پرداخت که در 
حالت رفاه سرمست می‌شود و در حالت سختی نوميد می‌گردد: «فأما الانسان إذا 
ماابتلاه ربه 4 وقتى خدا انسان را به وسیله‌ی اعطای نعمت در بوته‌ی آزمایش قرار داده 


۱ ابوسعود ۰۲۹۲/۵ 
۲-سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی ۴۰ و به صاوى ۳۱۷/۴ نگاه كنيد. 


۳ التسهیل ۰۱۹۷/۴ 


«فأكرمه و نعمه» وبا اعطای نعمت و ثروت و سهولت معیشت از او اكرام به عمل آورده 
و در دنیا او را صاحب نعمت قرار داد به او فرزندان و جاه و مقام و قدرت عطا کرد 
«فیقول ربى آکرمن4 می‌گوید: خدا با اعطای نعمت‌هایی که من شایسته‌ی آنم» نسبت به 
من نیکی کرده است. اما نمی داند این امر آزمایش است تا معلوم شود آيا سپاسگزار است 
يا ناسپاس؟ و أما ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه4 و اگر او را به فقر و تنگی معیشت 
امتحان کنده فیقول ربى أهائن4 غافل از حکمت کار خداء می‌گوید: با تنگ نمودن معیشت 
و روزیام» مرا تحقیر و به من توهين کرده است. فرطبی گفته است: این صفت و طبیعت 
کافری است که به حشر و زنده شدن باور ندارد. بلکه به نظر او کرامت و بزرگی و خواری 
در کثرت سهم و نصيب و یا کمی بهره‌ی دنیا مقرر است. ولی احترام و اکرام از منظر مزمن 
عبارت است از این‌که خدا توفیق طاعت را به او عطا کند که سبب حظ و نصیب آخرت 
است. و اگر در دنیا به او گشایش عطا کند او را سپاس و ستایش IS ga‏ علت Soph‏ 
خداوند انسان را به خاطر گفتن God‏ أكرمن4 و «ربی أهائن» مورد سرزنش قرار داده اين 
است که جنين كفتهاى را از روی فخر و نخوت و تکبر بر زبان می‌آورد نه به طريق سياس 
و ستايش.!' از روی‌گله و شکایت از خدا و بی خبری می‌گوید: «أهائن»: در صورتی که 
بر او واجب بود در مقابل خيرى که از پروردگار به او رسیده است وی را سپاسگزار باشد 
و در موقع مواجه شدن با بدی و شر صبور باشد. از این‌رو او را از این گفتار منع کرده و 
می‌فرماید: «كلا بل لاتکرمون اليتيم» آن‌طور که شما فکر می‌کنید احترام و کرامت به 
ثروت نیست» و اهانت و تحقیر در فقر و بینوایی نیست. بلکه اكرام و اهانت به طاعت و 
معصیت بستگی دارد؛ اما شما نمی‌دانید. سپس فرمود: بل لاتکرمون dtl‏ بلکه شما 
عمل بدتر از آن مرتکب می‌شوید؛ یعنی با اينكه خدا نسبت به شما کرم کرده و مال و 


١-ترطبى‏ ۰۵۱/۱۹ ۲-اتسهیل ۰1۹۸/۴ 
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ثروت فراوان را به شما عطا کرده است. شما نسبت به يتيم کرم و لطف نشان نمی‌دهید!! 
و لاتحاضون على طعام السکین» و يكديكر را بر اطعام و غذا دادن به محتاجان تشویق 
نمی‌کیند» و مسکین را یاری نمی دهید. «و تأكلون القراث UIST‏ و به صورتی شدید به 
خوردن میراث می پردازید» و نمی‌پرسید که حلال است يا حرام؟ در التسهیل آمده است: 
یعنی در ارث سهم خود و دیگری را برمی‌دارد؛ چون عرب به مژنث و صغیر سهمی از 
ارث نمی دادند. بلکه ارث فقط به مردان اختصاص داشت!۱) «و تحبون SU‏ حبا جما و 
مال و ثروت را بسیار دوست داشته و در مورد آن حرص و آز دارید. همان‌طور که سگ به 
مردار حمله‌ور می‌شود آنها هم به مال روی می آورند و از انفاق OF‏ دریغ می‌ورزند. به همین 
جهت خدا آنها را مورد مذمت قرار داده است. «كلا إذا دكت الأرض دكا دکاه CAS)‏ 
برای منع و بازداشتن است. یعنی ای غافلان! بس كنيد و از این عمل دست بردارید. در روز 
قيامت اضطراب و هولی عظیم در برابر خود می‌بابید. OF‏ هم وقت و زمانی که زمين به 
حرکت و لرزش و تکان در می‌آید. جلال گفته است: يعنى زمین می‌لرزد و تمام بناهای روی 
آن خراب و نابود می‌شوند. «و جاه ربك و اللك صفا صفا) و خدایت برای حکم و 
قضاوت عادلانه در بين بندگان می آید و ملائک بشت سر هم و در صفوفی منظم می آيند. 
در التسهیل آمده است: منذربن سعید می‌گوید: در آن موقع خالق در مقابل خلایق نمایان 
می‌شونده و واجب است به اين آيه و امثال آن ایمان داشته باشیم؛ بدون این‌که کیفیت و 
مثالی برایش بياوريم. و ابن‌کثیر گفته است: یعنی خلایق از قبرهای خود برخاسته و در 
پیشگاه خدا می‌ابستند» و خدا برای قضاوت حق و عادلانه در بین خلقش می cal‏ بعد از 
شفاعت سرور فرزندان آدم» حضرت محمد FBG‏ خدای متعال برای قضاوت در بين حق و 
باطل می آید و فرشتگان در صف‌های منظم به پیشگاهش می آیند. «وجىء يومئذ بجهم4 


۳۸/۳ مختصر‎ ١ 


در آن روز جهنم را می آورند تا مجرمان آن را ببینند. که فرموده است: «و برزت الجحم 
لمن یری». و در حديث آمده است: «جهنم آورده می‌شود که دارای هفتاد هزار زنجیر 
و هر زنجیر را هفتاد هزار ملک می كشد» )١(‏ «يومئذ يتذكر الانسان» در UT‏ روز 
پراضطراب و در چنان موقعیتی پرهراس» انسان عمل خود را به ياد می‌آورد و از 
سهل‌انگاری و تفريط و نافرمانی خود پشیمان شده و آرزو می‌کند به دنیا برگردد و توبه 
کند. «و أنى له الذکری4 اما یادآوری جه سودی برای وى دارد؛ چرا که زمانش سپری 
شده است. «یقول يا لیتنی قدمت لحياق» و در حالت پشیمانی و حسرت می‌گوید: 
ای كاش! عملی را از پیش می‌فرستادم كه در آخرت و حيات جاودان برایم مفید و سودمند 
واقع می‌شد. خدا فرموده است: «فيومئذ لایعذب عذابه أحد» در چنان روزی عذاب 
هیچ كس مانند عذاب او سخت نیست. yp‏ لایوثق و اقه أحد» و خدا هیچ كس را مانند 
آن کافر تبهکار به زنجیر و دستبند نمی‌کشد. کیفر خلايق مجرمء چنین است. و اما نفس 
پاک و مطمئن مورد استقبال قرار گرفته و به آن گفته می‌شود: یا أيتها النفس الطمئنة» 
ای نفس پاک و منزه و مطمئن! امروز هیچ‌گونه هراسی نداری. «ارجعی إلى ربك راضية 
مرضیة6 به زیر پرده‌ی رضایت و بهشت خدایت برگرد» و از آنچه به تو عطا کرده است 
خشنود و راضی باش. در مقابل عملی که از پیش فرستاده‌ای خدا از تو خشنود است. 
مفسران گفته‌اند: این خطاب و ندا در موقع فرا رسیدن مرگ تحقق‌پذیر است. در موقع 
احتضار به مؤمنان چنان گفته می‌شود: #فادخلی فى عسبادی4 به زمره و گروه بندگان 
صالحم درآی. «وادخلى جنتی4 و به بهشتم یعنی قرارگاه رادمردان صالح درآی. 
نكات بلاغی: dips‏ تر كيف فعل ربك بعاد) حاوی استفهام تقريرى است. 

۲-<الشفع .... و الوتر» متضمن طباق است. 


١‏ مسلم آن را از عبداله‌بن سعود به‌طور مرفو ع روایت کرده است. 
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poy‏ «لایعذب عذابه ی «و لایوثق و اقه» و ویتذکر ... الذکری» جناس اشتقاق آمده 
است. 

ع. در Ly‏ الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نقمه4. و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزته ...4 و «أكرمن و آهانن» مقابله مقرر است. 

ه (فصب عليهم ربك سوط عذاب» متضمن استماره است. 

6 کلا بل لاتكرمون اليتيم» متضمن التفات از غايب به خطاب است. 

۷ در «فادخلی فى عبادی) اضافه برای تشريف است. 

۸ و لیال عشر ٭# و الشفع و الوتر # و الليل إذا يسر» و «و مود الذين جابوا الصخر 
بالواد * و فرعون ذی الأوتاد # الذين طغوا فى البلاد4 حاوی سجع رصین و غیرمتکلف 


است. 


1 سوردى بلد در مکه نازل شده و شامل ۲۰ آيه می‌باشد. 1 


پیش درآمد سوره 

# اين سوره‌ی مبارک در مکه نازل شده و همان اهداف سوره‌های مکی را دنبال 
می‌کند و به بحث در رابطه با تثبيت عقيذه و أيمان و تأکید بر تزکیه و اعتقاد به حساب و 
جزا و از هم جدا شدن نيكان از تبهکاران می‌پردازد. 

# سوره با قسم یاد كردن به شهری که محل سکونت پیامبر BFE SN‏ بود آغاز شده 
است تا عظمت منزلت و کرامت شأن و مقام او را در نزد خدایش نشان دهد. و تاكفار را 
متوجه سازد که از آزار و اذیت پیامبر FAH‏ در خانه و شهری که خدا آن را محل امن قرار 
داده است» دست بردارند؛ چرا که اين عمل از بزرگترین گناهان است. 

# بعد از آن در مورد بعضی از کفار مکه به بحث پرداخته است که به نیرو و قدرت 
خود مقرور شده و با حق از در دشمنی درآمده و يبامبر BE‏ را تکذیب می‌کردند و به 
ULE‏ اينكه خرج كردن اموال عذاب خدا را از آنان دفع می‌کند» شروت خود را در راه 
كسب شهرت و افتخار صرف می‌کردند اما آيات با دلایل قطعی و کوبنده به رد مزاعم 
آنها می‌پر دازد. 

# بعد از OF‏ وحشت و اضطراب روز قيامت را مورد بحث قرار داده و مشکلات و 
موانع و سختی‌هایی را بیان کرده است که در آخرت انسان با آن مواجه می‌شود. موانع و 
سختی‌هایی که جز با ایمان و عمل صالح نمی‌تواند از آنها بگذرد و آنها را پشت‌سر بگذارد. 

# در خاتمه» سوره تفاوت وضع مؤمنان و کفار را در آن روز پراضطراب بیان کرده و 
سرتوشت نیکبختان سعادتمند و بدبختان شقاوتمند را در منزلگاه جزا روشن کرده است. 


يشا الغ الاي 

¥ لا یبد لب( و أت lig Jo‏ لب( و وا 5 ما ولد (LS SIG)‏ 
Glas‏ في ce Lath OS‏ أن آن ale ak‏ اَعَد EO‏ فلت مالاا عب 
ge TAO Big i‏ @ و cs st‏ © و BO Gables‏ 
آفتحم الب وما نات مب dg‏ ر أو إطقام ن بوم ي منغ © 
دا مقرب © اؤ wlll EO ue bi sn‏ وا و تواضزا PAIL‏ و 
َوَاصَا لوح (8) a‏ أَشحاب cali‏ @ لین GLAS‏ هُم أَضْحَابُ 


EO UY )لیم از‎ watt 


معنى لغات: « کبد4 شدت و مشقت. «أقتحم4 «اقتحام» یعنی اشفال کردن» به 
سرعت و شدت وارد شدن. «العقبة» راه صعب‌العبور کوهستانی. (فك) باز كردن گره. 
«مسغبة4 گرسنگی. راغب می‌گوبد: مسفبه به معنی گرسنگي همراه با خستگی 
است ٩۱!‏ «متربة» «ترب الرجل» OF‏ مرد فقير شد و به خاک جسبيد. و «آترب» يعنى 
بی‌نیاز شد. ثروتمند گردید.(۲) «مؤصدة) بسته شده. 

تفسیر: لا أقسم بهذا البلد4 خدای سبحان به «بلد حرام» يعنى مکه سوگند ياد کرده 
است. شهری که به وسیله‌ی بیت‌العتیق - قبله‌ی شرق و غرب عالم - آن را شریف و 
مبارک گردانده و آن را محل نزول رحمت و برکات قرار دادم به گونه‌ای که ثمرات منافع 


۱-روح المعانی ۰۱۳۸/۴۰ ۲-البحر ۳۷۳/۸ 
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بیکرانی در آنجا جمع آوری می‌شود و آن را حرم امن و آسايش AB‏ داده» و از روزی که 
آسمان‌ها و زمين خلق شده‌انده آن را حرام قرار داده است.(۱ و چون تمام اين مزايا و 
فضایل در of‏ جمع شده خدا به آن سوگند ياد کرده است. در التسهیل آمده است: به 
اتفاق عموم مفسران منظور از بلده «مکه» می‌باشد و به آن قسم خورده است تا شرف آن 
را نشان دهد" و أنت حل بهذا البلد» حال اينكه تو ساکن و مقیم مکه یعنی شهر امن 
خدا هستی. بیضاوی گفته است: به شهر حرام قسم خورده است و به منظور ابراز مزید 
فضل پامب A‏ آن را محل سکونت حضرت محمد لا قرار داده است تا نشان دهد 
كه شرف مکان به ساکنانش است.۲۳۲ و والد وما ولد» به آدم و نسل صالحش قسم. 
مجاهد گفته است: « والد4 يعنى حضرت آدمءى9 و ما ولد4 يعنى تمام ذربت صالح او. 
ابن‌کثیر گفته است: نظر مجاهد و یارانش نیک و محکم است؛ چون خدا بعد از اينكه به 
امالقرى یعنی محل سکونت حضرت محمد اا سوگند یاد کرد؛ بعد از آن به ساکن آن 
یعنی «آدم» و فرزندش قسم خورده است.!۳" و خازن گفته است: خدا به خاطر شرف و 
حرمتی که مکه دارد به آن قسم یاد کرده است. و به آدم و پیامبران و ذریت صالحش قسم 
خورده است» چون کافر -با ابن‌که از نسل آدم است -احترامی ندارد.(* «لقد خلقنا 
الانسان فى كبد» جواب قسم اين است. یعنی انسان را از زحمت و مشقت GLE‏ کرده‌ايم. 
انسان از زمان دمیدن روح در کالبدش وتا هنكام گرفتن روح از اوه مدام انواع سختی‌ها را 
کشیده و می‌کشد. ابن عباس گفته است: «فى کبد4 یعنی از مشقت و سختی. از همان زمان 
حمل و ولادت و شیرخوارگی و از شير گرفته شدن تا دیگر مراحل زندگی و حیات و 


۱-شیخان آورده‌اند که خدا روزی که آسمان و زمین را خلق کرد؛ مکه را حرم قرار داد؛ و تا روز قيامت باقی خواهد 
ماند. بعد از من برای احدى حلال نخواهد بود؛ و جز يكث ساعت برای من حلال نشد. 
۲ التسهیل ۱۹۹/۴. ۳ بیضاوی 1۱۰/۳ 


۴ مختصر ۰۴۰/۳ ۵ خازن ۰۲۴۸/۴ 


مرگ در زحمت است.! و اصل «كبد» يعنى مشقت. و گفته‌اند: خدا هیچ مخلوفی را 
خلق نکرده است که به اندازه‌ی انسان زحمت و مشقت بکشد. با وجود این ضعیف‌ترین 
مخلوق است.(۲) ابوسعود گفته است: آيه خاطر پیامب رن را تسلی می‌دهد و او را به 
خاطر آزاری که از دست US‏ مکه می‌کشید دلداری می‌دهد.(" بعد از آن خدا از طبيعت 
انسان خبر می‌دهد» انسانی که قدرت خدا را انکار و حشر و نشر را تکذیب می‌کند: 
«أيحسب الانسان أن لن يقدر عليه آحد4 آبا اين موجود بدبخت و تبهکار که به نیروی 
خود مغرور گشته است گمان می‌برد خدا بر او تسلط و قدرتی ندارد؟ مقسران گفته‌اند: در 
مورد gl‏ الاشد بن كلدة» تازل شده است که به نيروى خود مغرور گشته بود؛ چرمی را 
می‌انداخت و پایش را روى آن قرار می‌داد و می‌گفت: هركس آن را از زیر سايم بیرون 
بکشد و مرا از روی آن كنار بزنده چنان مبلفی را به او می‌دهم. ده نفر جرم را می‌کشیدند 
جرم تکه تکه ميشد و بايش از روی آن تکان نمی‌خورد. و معنی آيه چنین است: آیا اين 
كردن کلفت نافرمان و تحقیرکننده‌ی مؤمنان گمان مى برد هیچ كس قدرت انتقام گرفتن از 
او را ندارد. (یقول آهلکت مالا لبدا» اين کافر مىكويد: سالى زياد را در دشمنی با 
محمد SB‏ صرف کردم. آلوسی گفته است: يعنى با مباهات و فخرفروشی بر مؤمنان 
می‌گفت: مالی فراوان را صرف كردم منظورش مالی بود که از روی ریا و برای كسب 
شهرت خرج کرده بود. و انفاق را به اهلاک تعبیر کرده است. تا نشان دهد که برایش 
اهمیتی ندارد» و آن را به اميد جلب نفع صرف نکرده» و انگار مالی فراوان را تلف کرده 
است. عده‌ای نیز گفته‌اند برای ابراز شدت عداوتش با پیامبر PAG‏ چنین می‌گوید ۷۴۱ 
meld‏ أن لم یره أحد» UF‏ خيال می‌کند که خدا در موقع صرف آن مال او را نمى بيند؟ و 


۱ خازن ۰۲۴۸/۴ ۲ ۲-همان منبع. 


۳ ابوسعود ۰۲۱۵/۵ ع آلوسی ۰۱۳۱/۳۰ 


گمان می‌برد اعمالش از خدا پوشیده است؟ نه» آن‌طور نیست که او گمان مىكند؛ بلکه 


خدا مراقب و شاهد و آگاه است. و روز قيامت از او خواهد پرسید و در مقابل آن او را 
كيفر می‌دهد... آنگاه نعمت‌های خود را به او یادآور شده است تا پند و عبرت بگیرد: 
dlp‏ نجعل له عینین» آيا دو چشم به او ندادهايم كه ببیند؟ و لسانا4 و آيا برایش زبان 
قرار ندادهايم كه سخن بگوید و نهفته‌های قلب خود را بیان کند؟ «و شفتین» و آیا دو لب 
به او ندادهايم که در خوردن و نوشیدن و نفس کشیدن و غیره از آنها کمک بگیرد؟ خازن 
گفته است: منظور اين است که نعم تهاى خدا بر بنده‌اش آشکار و قابل رژیت است» و 
بايد در مقابل of‏ سپاسگزار باشد.(۱) «و هدیناه النجدین» و راه خير و شر را به او ارائه 
دادیم و راه هدایت و گمراهی را برايش بیان کردیم» تا راه سعادت را پیش كيرد و از پیش 
گرفتن راه شقاوت دوری جوید. ابن مسعود گفته است: «النجدین4 یعنی خير و شر. مانتد 
گفته‌ی «إنا هدیناه السبیل إما شاکرا و !ما كفورا). فلا اقتحم العقبة4 چرا به جای 
صرف مال در دشمنی با BB‏ آن را برای عبور از راه صعب‌العبور صرف نکرد؟! 
در البحر آمده است: «العقبة» استعاره است و منظور عملی است که انجام آن بر نفس 
سنگینی می‌کند. و چون بذل مال برای نفس مشکل و زحمت و سخت است. به عقبه يعنى 
راه صعب‌العبور کوهستانی تشبیه شده است» که در پیش گرفتن جنين راهی زحمت و مشقت 
را به دنبال دارد. و معنی «اقتحمها» يعنى به سرعت و شدت وارد آن شد" اين مثلى است 
که خدا آن را برای جهاد با نفس و هوی و هوس و شیطان و جلب رضایت خدای رحمان؛ 
آورده است. «و ما أدراك ما العقبة» جه می‌دانی که «اقتحام عقبه» چیست؟ اين بیان 


متضمن عظمت شأن و هول و هراس «عقبه» می‌باشد... آنگاه خدا OF‏ را تفسیر کرده و 


۱ خازن ۲۴۹/۴ ۲ مختصر ۴۱/۳ 


۳ اللحر ۰۴۷۱/۸ 


می‌فرماید: «فك رقبة) آزاد كردن برده‌ای در راه خداء و آزاد كردن و رها كردن او از AS‏ 
اسارت و بردگی. بس هركس برده‌ای را آزاد کند» برك آزادی خود را از آتش به دست 
می‌آورد. «أوإطعام فى يوم ذی مسغبة» يا غذا دادن به بیتوا در روز پراضطراب و 
گرسنگی. صاوی گفته است: غذا دادن را به روز گرسنگی مقید کرده است؛ چون صرف 
مال در چنان روزی بر نفس سخت و سنگین است.! «یتها ذا مسقربة4 به یتیمی از 
خویشاوندان. «أو مسکینا ذا مقربة» يا فقیری بینوا که از فرط فقر و درماندگی بر خاک 
نشسته است. كنايه از شدت فقر و بینوایی می‌باشد. ابن‌عباس گفته است: «ذا متربه» 
انسانی است که در کنار معابر افتاده و جز خاک پناهگاهی ندارد. ED‏ كان من الذين آمنوا4 
این اعمال را به خاطر خدا انجام داده و در کنار UT‏ دارای ایمانی درست می‌باشد. مفسران 
گفته‌اند: آيه نشان می دهد که احسان و طاعت زمانی مفید و نافع است که با ایمان قرین 
باشد. «و تواصوا بالصبر و تواصوا ML‏ رحمة» و به یکدیگر توصیه و نصيحت می‌کنند که 
بر ایمان شکیبا و بر طاعت خدا صبور بوده و نسبت به ضعیفان و بیتوایان دارای رحم و 
شفقت باشند. «أولئك أصحاب الیمنة» افرادی که دارای اين صفات گرانقدر باشند» 
ياران بهشت می‌باشند که نامه‌ی اعمال خود را با دست راست دریافت می‌دارند» و با وارد 
شدن به باغ هاى برتعمت» سعادتمند می‌شوند. «و الذین کفروا بآياتناهم أصحاب الشثمة4 
قرآن در اينجا با استفاده از اسلوب ترغيب و ترهیب. نيكان و تبهكاران را در كنار هم 
آورده است تا تفاوت فراوان بهشتيان و دوزخيان را بیان کرده و سعادتمندان و اشرار راكه 
نبوت حضرت محمد FB‏ را انکار و قرآن را تکذیب نمودند جدا سازد؛ زيرا آنها نامه‌ی 
اعمال خود را با دست چپ دریافت می‌کنند. و چون آنها از حضور در پیشگاه حضرت 


حق غایب هستند از آنها با ضمير غایب تعبير نموده است. «علبهم نار مؤصدة» آتشی 


۳۴۲/۴ ىواص-١‎ 


فراگیر و مسدود آنها را در برمی‌گیرد که در آن نه شادی هست نه خوشی» و برای ابد در 
آن خواهند oy‏ بار خدابا! ما را به آتش مسوزان و به عذابت نابود مفرماء و خدایا! ما 
را از آن نجات بده. 

نکات بلاغی: ۱-زائد بودن (لا) در YD‏ أقسم بهذا البلد» برای تأکید کلام است. 
۲ در و والد و ما ولد» جناس اشتقاق آمده است. 
۲ استفهام در «أيحسب أن لن يقدر عليه آحد4 برای انکار و توبيخ آمده است. 
ع diy‏ نجعل له عينين * و لسانا و شفتين» حاوی استفهام تفربری می‌باشد و نعمت را 
یادآور است. 
۵ استفهام در جو ما أدراك ما العقبة) برای تهویل و تعظیم است. 
+ طو هدیناه النجدین4 متضمن استماره است. 
۷ «فلا اقتحم العقبة4 نيز متضمن استعاره می‌باشد. 
م در بين «مقربه» و متربه4 جناس ناقص مقرر است. 
4- در بین «أولئك أصحاب الیمنة» و it I>‏ أصحاب الشئمه» مقابله برقرار است. 
٠‏ در لا أقسم بهذا البلد ...و والد وما ولد * لقد خلقنا الإنسان فى كبد» و وعینین و 


لساناً و شفتین» فواصل رؤوس آيات مراعات شده است. 


۱-اين تفسير از تفسير طبری و فرطبی و البحر المحیط و تفسير ابنكثير و دیگر امهات تفسير اقتباس شده است. 


4 سوردى شمس در مكه نازل شده و شامل ۱۵ آيه می‌باشد.‎ O 


پیش درآمد سوره 


#سوره‌ی شمس در مکه نازل شده و دو موضوع را مورد بحث قرار داده که عبارتند 
از: 
۱-موضوع نفس و نهاد انسانی؛ خير و شر و هدايت و گمراهی که خدا نفس انسان را بر 
آن آفریده است. 
۲-موضوع طفیان و سرکشی كه در قوم «ئمود» تجسم مىيابد» آنگاه که شتر را ذیح کردند 
و خداوند آنان را نابود و ريشه کن کرد. 

4# سوره با قسم ياد كردن به هفت گوته از مخلوقات خدای متعال آغاز شده است: 
خدا به آفتاب و نور درخشان آنء و به ماه قسم خورده است که بعد از آفتاب سر از 
افق برمی‌آورد. آنگاه به روز قسم خورده است كه با نور خود تيركى شب را روشن 
می‌کند. به شب قسم خورده است که با تيركى و ظلمتش كائنات را زیر پرده‌ی تاريكى 
قرار می دهد» سپس به خالق قدرتمند سوگند خورده است که آسمان را بدون ستون بنا 
نهاده است» به زمین قسم خورده است که آن را بر آب يخ بسته گسترده است» و به نفس و 
نهاد بشری سوگند خورده است که خدا آن را تکمیل و به فضایل و کمالات آراسته است. 
به این اشیا قسم خورده است که اگر انسان پرهیزگار و وارسته AL‏ پیروز و رستگار و 
کامیاب می‌شود و اگر سرکش و خیره‌سر و طاغی باشد. شقاوت و خسران نصییش 
می‌شود. 

# بعد از UT‏ داستان «ثمود»» قوم حضرت صالح 1 را بازگفته است» آنگاه که پیامبر 


خود را تکذیب و به گردنکشی و عصیان در زمين پرداختند و شتری را سر بریدند که خدا 
به عنوان معجزه‌ی پیامبرش صالح ا آن را از سنگ خارا بیرون آورد. سپس مسأله‌ی 
نابودى رقت‌بار آنها را بازگفته است» تا برای عبرت‌بینان به صورت عبرت باقی بماند. و 
اين امر برای هر کافر و تکذیب‌کننده‌ای الگو باشد. 

#و در خاتمه» سوره يادآور شده است که خدا از عاقبت نابودی و هلاکت آنها بیم و 
هراسى ندارد؛ چون «لايسأل عما يفعل و هم يسألون». 


خداوند متعال مى فرمايد: 
يشم اله لالح 
و ان 5 ضُحَامًا © و تراد ws‏ هرا ار لد Se‏ (© و الیل 
LO GU‏ ر PN IO EGG‏ و ما طحاها @ و تف و ما ساف © 
GE‏ فُجُورَهَا و تفواها pill 5G)‏ من BES‏ رذ خاب من اق SASSO‏ 
Wish,‏ (©إذ آنبعت dO OG‏ رول آله al BU‏ و SEO bis‏ 


معنی لغات: ضحاها» نورش» ضحی زمان بالا آمدن آفتاب استت در اول روز. 


مبرد می‌گوبد: ضحی از ماده‌ی «ضح» شتو مشتق است و به معنی پرتو خورشید می‌باشد ۲۱ 


«طحاها» OF‏ را گسترد و پهن کرد. جوهری می‌گوید: «طحوته» مانند «دحوته» به معنی 


۱-روح المعانی ۰۱۴۰/۳۰ 


«آن را گستردم» می‌باشد.(۱ «دسّاها» آن را پتهان کرد. دمدم4 تا آخرین نفر آنها را 
نابود کرد. «عتباها» سرانجام و عاقبتش. 

تفسیر: (و الشمس و ضحاها» قسم به آفتاب و نور درخشانش, آنگاه که دنیا را 
روشن و تیرگی را پراکنده و نابود می‌کند. «و القمر إذا تلاها) و قسم به ماه آنگاه که با نور 
درخشان, به دنبال غروب آفتاب سر از افق بيرون می آورد. مفسران گفته‌اند: اين توصیف 
مربوط به نیمه‌ی اول ماه می‌باشد که بعد از غروب آفتاب طلوع می‌کند و نور و روشنی را 
به دنبال می‌آورد. حکمت سوگند ياد كردن به آفتاب اين است: در وقت نبودن آفتاب 
عالم صورت مرده را به خود مىكيرد, و زمانی که صبح دميد و آفتاب از افق سر بیرون 
آورد» جان و حیات در ple‏ دمیده می‌شود و مردگان به صورت زندگان درمی‌آیند و در 
وقت روز به دنبال کار و کوشش خود پراکنده و پخش می‌گردند. اين حالت شبیه حالت 
قیامت است. و وقت چاشتگاه شبیه زمان استقرار بهشتیان در بهشت است. خورشید و 
ماه به خاطر مصلحت و منافع انسان هستی یافته‌اند. و قسم خوردن به آنهاء منافع سرشار 
و عظیم نهفته در آن دو را یادآور است.(۲ «و النهار إذا جلأها» و قسم به روز آنگاه که با 
نور خود تیرگی شب را روشن می‌کند و با روشنی خود شب را می‌برد. ابن‌کثیر گفته 
است: يعنى گستره‌ی زمین را روشن و با فروغش کائنات را درخشان می‌سازد.۳۱ 
«واللیل إذا یغشاها) و قسم به شب آنگاه دنيا را با تيركيش فرا می‌گیرد و آن را درهم 
می‌پیچد. بس روز ربع مسکون را روشن و نمایان می‌سازد و شب آن را پوشیده و مستور 
می‌دارد. صاوی گفته است: به خاطر cule,‏ فواصل. فعل مضارع <يغشاها» را آورده و 
نگفته است: (غشا)." «و السماء و ما بناها» و قسم به ذات قدرتمند و عظیمی که 


۰۳۲۳/۴ مختصر ۴۴/۴ ۲ ماوی‎ ١ 


۰۳۲۱/۴ مختصر ۱۴۴/۳ ع صاوى‎ ot 


آسمان را بنا نهاد» و بدون ستون بنای آن را استوار گردانده است. مفسران گفته‌اند: (ما) 
اسم موصول و به معنى «من» است؛ يعنى قسم به آسمان و کسی که أن را بنا کرده است. 
به دلیل فرموده‌ی «فأطمها فجورها و تقواها» منظور پروردگار عالمیان است. انگار گفته 
است: قسم به قادر عظيم الشأنى که آن را بنا نهاده است. يس بنا و استواری آن بر وجود و 
كمال قدرت خالق دلالت دارد. «والأرض و ما طحاها» و قسم به زمین و آنکه آن را از 
هر جهت گسترده و ممتد قرار داده و برای سکونت انسان و حیوان آماده کرده است. و 
اين امر با کرویت آن منافات ندارد» و مفسران نیز جنين گفته‌اند؛ زرا آیه مى خواهد بر 
انسان منت نهد كه زمین را ممتد و گسترده و قابل کشت و زرع و سکونت قرار داده 
است.(۱) و نفس و ما سواها) و قسم به نفس بشر و آذكه آن را ایجاد کرده و با متناسب 
قرار دادن اعضا و نیروهای ظاهری و باطتیش آن را مستعد رسیدن به كمال gly‏ آورده 
است. از جمله اين‌که به او عقل و خرد عطا کرده است. تا خير و شر و پرهیزگاری و 
تبهکاری را از هم تشخیص بدهد. از این‌رو فرمود: «فأهمها فجورها و تقواها» آن را با 
تبهکاری و پرهیزگاری آشنا ساخته و تشخیص دادن رشد و هدایت و گمراهی را به آن 
آموخته است. ابن عباس گفته است: بعنی خير و شر و طاعت و معصیت را برایش بیان و 
روشن کرده و به او ob‏ داده است که جه چیزی مناسب و جه چیزی شایسته‌ی پرهیز است. 
مفسران گفته‌اند: خدا به هفت چیز قسم ياد کرده است؛ یعنی به «آفتاب: مام شب. روز» 
آسمان, زمین و نفس بشریت» قسم خورده است تا عظمت قدرت خود را ابراز و نمایان 
سازد و یگانگی خود را در ربوبیت و الوهیت نشان دهد و به منافع فراوان اين اشیا نيز 
اشاره کند» و ثابت نماید که بايد سازنده‌ای آنها را ساخته» و مدبری حرکات و سکنات 


آنها را ترتيب داده باشد. و امام فخر گفته است: چون آفتاب بزرگترین محسوسات است؛ 


۱-اقوال مفسرین ودر رابطه با اثبات کروی بودن زمين» را در سوره‌ی لقمان مطالعه فرمایید. 


سوره‌ی ٩۱‏ / تفسیر سوره‌ی شمس / آيات ۱-۱۵ 


خدا آن را با اوصاف چهارگانه‌اش ذکر کرده است که دال بر عظمت Of‏ می‌باشند. بعد از 
آن ذات مقدس خود را یادآور شده و آن را به سه صفت توصیف کرده است. تا عقل و خرد 
به‌طور شایسته به درک جلال و عظمتش نايل آيد. و از این طریق عقل را از حضیض عالم 
محسوسات به اوج میدان وسیع کبریای خويش رهنمون سازد. «قد أفلح من زكاها» 
جواب قسم همین است. یعنی به درستی هركس به وسیله‌ی طاعت خدا نفس خود را تزکیه 
و آن را از ناپاکی و معاصی و گناهان پاکیزه کند كامياب و رستگار است. «و قد خاب 
من دساها) و هركس نفس خود را به کفر و معاصی بیالاید» و آن را به پرتگاه مهالک 
ULES‏ زیانمند و نوميد است. در حقیقت هركس از نفس و هوی اطاعت کند و از فرمان 
مولایش سرپیچی نماید از زمره‌ی عقلا خارج شده و به گروه ابلهان درمی‌آید. بعد از آن 
برای کسی که راه سرکشی و کجروی را در بيش گرفته و نفس خود را از جرک AS‏ و عصیان 
پاک نمی‌کند» قوم حضرت صالح ا را مثل زده و می‌فرماید: « کذبت نود بطغواها4 قوم 
مود به سبب طغيان و سرکشی؛ پیامبر خود را تکذیب کردند. إذ انبعث أشقاها» آنگاه 
كه تیره‌بخت و تیره‌دل‌ترین فرد آنان به سرعت و شتاب و نشاط شتر را ذبح کرد. ابنكثير 
گفته است: اين تیره‌بخت عبارت بود از: «قدارین سالف» که خدا در مورد او فرمود: 
«فنادوا صاحيهم فتعاطی فعقر که در بین قوم خود قدرتمند و دارای شرافت بود و 
رئيس و فرمانروا بود؛ اما در عين حال تیره‌بخت‌ترین فرد قوم خود شد" «نقال هم 
رسول اله Beale‏ به آنها گفت: «ناقة الله و سقياها» از شتر خدا برحذر باشيد, و به 
آن آسیبی نرسانید» و نیز برحذر باشید آن را از نوشیدن سهم آب خود منع نکنید که 
خدا فرموده است: (ها شرب و لکم شرب يوم معلوم». «فكذبوه فعقروها» پیامبر خود. 
حضرت صالح را تکذیب کرده و شتر را کشتند و به برحذر داشتن‌های او توجه نکردند. 


۱-مختصر 1۳۵/۳ 


«فدمدم عليهم ربهم» يس به سبب گناه و طغيانشان» خدا آنها را تا آخرین نفر نابود کرد. 
خازن گفته است: «الدمدمة» یعنی نابود كردن و ريشهكن کردن؛ یعنی عذابی بر DLT‏ 
مسلط کرد که احدی از آنان نجات نیافت. (فسواها) یعتی تمام افراد قبیله را یکسان 
كيقر داد و صغیر و كبير و ثروتمند و بینوا احدی نجات نیافت. «و لایخاف عقباها» 
خدا از عاقبت نابودکردن و ربشه‌کن نمودن آنهاء آن‌طور که رژسا و شاهان از عاقبت 
اعمال خود می‌ترسند ترس و هراسی ندارد؛ زیرا خدا در مورد اعمالش مورد سؤال 
قرار نم ىكيرد. 

نكات بلاغى: ۱-در بين «الشمس و القمر», «الليل والنهار» و ونجورها وتقواها» 
طباق مقرر است. 
۲-در بين و النهار إذا جلاهای «واللیل إذا يغشاها» «قد أفلح من زكاها» و (قد خاب 
من دساها) مقابله برقرار است. 
۳ اضافه‌ی «ناقة به الله برای تکریم و تشریف است. 
ع (فدمدم علهم ربهم بذنبهم» متضمن تفظیع و تهویل است. 
۵-در فواصل و رژوس آیات سجع مرصع رعایت شده است. 


: سوره‌ی ليل در مكه نازل شده و شامل ۲۱ آيه می‌باشد. 4 


بيش درامد سوره 


# سوره‌ی ليل مکی است و درباره‌ی تلاش و عمل و مبارزه‌ی انسان به خاطر 
زندگی دنیایی بحث کرده و بیان می‌نماید که سرانجامش يا به سوی تعمت‌های ابدی و یا 
به سوی دوزخ است. 

# سوره با قسم به شب آغاز می شود كه با تاریکیش گستره‌ی گیتی را فرا م ىكيرد و 
آن را می‌پوشاند؛ و نیز به روز قسم می خورد آنگاه که با پرتو خود هستی را روشن می‌کند. 
و با قسم به خالق جلیل آغاز شده است که دو نوع مذکر و مؤنث را هستی داده و قسم 
خورده است که عمل و روش خلایق مختلف و متفاوت است: «و اللیل إذا يغشى * و 
النهار إذا تجلى * و ما خلق الذكر و الأنتى * إن سعیکم لشتی». 

# بعد از آن راه تیکبختی و راه تیر‌روزی را توضیح داده و راه را برای جوینده‌ی 
رستگاری تبیین نموده و اوصاف نیکان و تبهکاران و اهل بهشت و دوزخیان را بیان کرده 
است: «فأما من أعطی و اتق * و صدق بالحسنى * فسنیسره للیسری * و أما من بخل 
واستغنى ‏ و کذب بالحستى * فسنیسره للعسرى». 

# بعد از آن تذكر داده است که بعضى از مردم به مال و ثروتى كه اندوخته‌اند 
مغرور می‌شوند در صورتی که در قيامت برای آنان سودى در برندارد» و حكمت 
خدا را در توضیح دادن و روشن كردن راه هدایت و راه گمراهی برای بندگان خود به آتان 
يادآور شده است: «و ما يغنى عنه ماله إذا تردی * إن علينا للهدى * و إن ثنا للآخرة 
والأولى). 


# بعد از آن اهل مکه» آن تکذیب‌کنندگان آیات و پیامبر خدا را از عذاب و انتقام 


برحذر داشته است و OUT‏ را با آتش زبانه‌کش و داغ جهنم تهدید نموده كه جز کافر 
تیره‌بخت و روبرتافته از هدایت خداء هیچ كس حرارت و شعلههاى أن را نمی‌بیند و 
نمی چشد: «فأنذرتكم نارا تلظی * لایصلاها إلا الأشق * الذی کذب و تول ...4. 

# و سوره در خاتمه نمونه‌ی انسان صالح را یادآور شده است که مال خود را در 
وجوه خير صرف می‌کنده تا نفس خود را پاکیزه کرده و آن را از عذاب خدا مصون بدارد. 
و ابوبكر صدیق Be‏ را مثل آورده است که بلال را خرید و او را در راه خدا آزاد کرد: 
«وسيجنها الأتق * الذی يؤق ماله يتزكى * و ما لأحد عنده من نعمة تجزى * الا 
ابتفاء وجه ربه الأعلى # و لسوف يرضى». 


ae ae‏ بو 


خداوند متعال می فرماید: 


دای رو 

۳ SNOB SUE وا‎ OG 
و ما من‎ © goad syed: HED ES حدق با‎ 1 
ماله اذ‎ he Gk san RESO ESL كدب‎ ® Pals ل‎ 


تردن یت Ouse‏ نی و 


معني لغات: «تجلى 4 کشف و برملا شد. «(شتی) پراکنده و متفاوت. «الحسنى» 
«حسنی» یعنی توحید. «اليسرى» خصلتی که به آسانی و راحتی می‌انجامد» که بهشت 
است. «العسری4 خصلتی که منجر به سختی و شدت می‌شود. که جهنم است. 
«تردی4 نابود شد و سقوط کرد. (تلظى» زبانه می‌کشد و شعله‌ور می‌شرد. یصلاها» 
داخل آن مى شود و رنج آن را تحمل می‌کند. 

سبب نزول: روایت شده است که بلال بنده و مملوک «اميةبن خلف» بود» و مالکش 


به خاطر اينكه مسلمان شده بود او را اذیت می‌کرد. وقتی آفتاب داغ می‌شد او را بیرون 
می‌برد و در بیابان‌های مکه او را به يشت می‌خواباند و سنگی بزرگ بر سینه‌ی او 
می‌گذاشت. آنگاه به او می‌گفت: بايد چنین بمانی تا می‌میری و يا اين‌که به محمد کافر 
شوی! اما بلال در چنان حالتی فقط می‌گفت: احد احد. باری ابوبکر صديق JI‏ 
کتارش عبور کرد و دید او را چنان شکنجه می‌کنند. به اميه گفت: از خدا نمی‌ترسی اين 
بیچاره را چنین عذاب می‌دهی؟! اميه به او گفت: تو او را گستاخ کرده‌ای؛ بفرما او را 
نجات بده. آنگاه ابوبکر بلال را خرید و او را در راه خدا آزاد کرد. اما مشرکین گفتند: 
بلال حقى به گردن ابوبکر دارد که او را آزاد کرده است. آنگاه آیه‌ی وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى ae‏ إلا ابتغاه وجه ربه الأعلى * و لسوف یرضی» نازل شد 

تفسیر: و اللیل إذا یغشی4 قسم به شب آنگاه كه با تیرگی خود گیتی را می‌پوشاند و 
هستی را زیر پرده‌ی شبح خود قرار می‌دهد. و النهار إذا تجلى» قسم به روز آنگاه که 
جلوه‌گر و نمایان مى شود و عالم و هستی را نورانی و روشن می‌نماید. مفسران گفته‌اند: 
خدا به شب قسم خورده است که وقت آسایش است برای جمع خلايق. انسان و حیوان 


شب هنگام به مسكن و مأواى خود پناه می‌برند» و از اضطراب و جنبش می‌رهند. پس به 


۱-صاوی ۳۲۱/۴ و خازن ۲۵٦۹/۴‏ . 


روز قسم خورده است که خلق در خلال آن به تکاپو و تلاش برای معاش می‌افتد. حکمت 
این قسم عبارت است از منافع بی‌شماری که در تعاقب و به دنبال هم آمدن آن دو به 
دست می‌آید؛ چون اگر تمام عمر شب باشد» زندگی غیرممکن مى شود و اگر همه‌ی آن 
روز باشد آسايش و راحتی به انسان روی نمی آورد» و منافع انسان دچار اختلال می‌شود. 
«وما خلق الذکر والأنثى» به خالقی توانا و باعظمت قسم که دو صنف مذکر و مؤنث را 
از تطفه‌ی جهنده خلعت هستی داده است. خدا به ذات خود قسم خورده که دو نوع يعنى 
مذكر و مؤنث را خلق کرده است تا پادآور شود که همو HE‏ و ایجادکننده و حکیم است؛ 
زبرا معقول نیست اختلاف مذكر و مونث تصادقی و از طبیعت بی‌شعور بيدا شده باشد؛ 
چون اجزاء اصلی در منی برابرنده پس بيدا شدن اولاد گاهی به صورت مذکر و گاهی به 
صورت مؤنث از عناصر مساوی نشان می دهد که قراردهنده‌ی اين نظام وسيستم آگاه و 
عالم است و در صنعت خود حکیم است. 9إن سعیکم لشتی) جواب قسم همین است. 
یعنی عمل شما متفاوت است. بعضی پرهیزگار و بعضی تيرهبخت می‌باشید؛ و جمعی صالح 
وكروهى ناصالح هستید. سپس آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: «فأما من أعطى و اتق» 
اما آنکه مال خود را به خاطر جلب Cols,‏ خدا بدهد و در راه او صرف کند. و از خدا 
بترسد و از محارم دوری جوید؛ ابن‌کثیر گفته است: مالی بدهد که دادن OF‏ به او امر شده 
و در امور و کارهایش از خدا بترسد.۱۱ و صدق بالحسنى4 و به بهشتی ایمان داشته 
باشد كه خدا آن را برای نیکان آماده کرده است. فسنیسره للیسری) او را بر انجام دادن 
عمل خير مهيا می‌کنيم؛ و اعمال و رفتاری را که به بهشت می‌انجامد برایش آسان می‌کنیم» 
و آن عبارت است از انجام دادن اوامر و ترک محرمات. «و أما من بخل و استفنی» اما 


آن‌که در صرف و انفاق مال دریغ ورزد و خود را از عبادت خدای عزوجل بی‌نیاز بداند. 


۱۴۹/۳ مختصر‎ ١ 


سوره‌ی ٩۳‏ / تفسیر سوره‌ی ليل / آیات 1-۳۱ 


ابن‌عباس گفته است: يعنى از صرف مال دریغ ورزد؛ و خود را از خدا بی‌نیاز بداند. 
«وكذب با محسنی» و بهشت و نعمت‌هایش را تکذیب AS‏ «فسنیسره للعسرى» او را 
برای زندگی پرمشفت دنیا و آخرت و در پیش گرفتن راه شر مهيا می‌کنيم. مفسران 
گفته‌اند: طریق خير به «بسری» موسوم است؛ چون سرانجامش بسر یعنی ورود به بهشت 
و منزلگاه برنعمت است» و طریق شر به «عسری» موسوم است؛ چون سرانجامش عسر و 
سختی بعنی ورود به دوزخ است. (و ما يغنى عنه ماله إذا تردی) استفهامی است انکاری. 
یعتی وقتی تباه شود و به دوزخ سقوط کند» مال و ثروتش به او جه سودی می‌رساند؟ و 
جه عذابی را از او.دفع می‌کند؟ «إن علينا للهدی4 برماست که راه هدایت و گمراهی را 
برای مردم روشن و معلوم کنیم» و راه راست و کج را توضیح دهیم. مانند گفته‌ی و قل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فلیکفر». «و إن لنا للآخرة و الأولى» و هرجه 
در دنيا و آخرت قرار دارد از آن ما می‌باشد. يس هركس دنیا و آخبرت را از غير خدا 
بجوید, راه اشتباه را در پیش گرفته است. «فأنذرتكم نارا تلظی4 ای ساکنان مکه! شما را 
از حرارت و داغی آتشی مشتعل و زبانه کش برحذر می‌دارم. «الايصلاها إلا الأشق» جز 
کافر شقی هیچ کس برای همیشه وارد OT‏ تمی‌شود و حرارت آن را نمی‌چشد... آنگاه 
«اشقی» را تفسير كرده و می‌فرماید: «الذى GIS‏ و تولی) همان کسی که پیامبران را 
تکذیب وبه ایمان و OUT‏ خدا بشت می‌کند. و سیجنها الأتق4 و انسان پاک و پرهیزگار 
از آن دور خواهد ماند؛ چون در دوری جستن و اجتناب از شرك و معاصی سعى بلیغ 
کرده است. سپس «اتقی» را توضیح داده و می‌فرماید: «الذى يؤق ماله یتزکی4 همان 
کسی که مال خود را در راه خير صرف می‌کند تا خود را پاکیزه بدارد. و ما لأحد عنده 
من نعمة تجزى» و هیچ كس حق و نعمتی بر او ندارد تا آن را جبران کند. بلکه فقط به 
خاطر خدا آن را صرف می‌کند. مفسران گفته‌اند: آیه در مورد حضرت ابوبكر صدیق Be‏ 
نازل شده است. وقتی بلال را خريد و او را در راه خدا آزاد كرد» مشرکان گفتند: اين کار را 


به خاطر حقی انجام داد که به گردنش بود. آنگاه آیه‌ی VIP‏ ابتغاء وجه ربه الأعلى» نازل 
شد؛ یعنی جز رضایت خدا هدفی نداشت. «و لسوف یرضی4 يس در آخرت پاداشی به 
او عطا خواهد کرد که راضی و خوشنود می‌شود. بدین ترتیب خدا وعده‌ی کرم را به وی 
داده است. 
نكات بلاغی: ۱-در بين «الأشق 6, «الأتق4, الیسری» و العسری» طباق مقرر 
است. 
۲-در بين «فأما من أعطى و اتق * و صدق بالحسنى» و و آما من بخل و اسستغنی st‏ 
وكذب بالحسنى» مقابله مقرر است. 
۲ فسنیسره لليسرى» متضمن جناس اشتقاق است. 
۴ در آیه‌ی «فأما من أعطى و اتق» به منظور تعمیم» مفعول حذف شده است. 
۵-(لابصلاها إلا الأشق ... وسيجنبها الأتق4 متضمن سجع رصین و غیرمتکلف است. 
حضرت Bh ae‏ می‌گفت: سرور ما سرور ما را آزاد کرد. منظور ایشان اين بود که 
ابوبکر بلال را آزاد کرد. جه پاکند اين نهادها! بار خدايا! محبت تمام ياران پیامبر را به ما 
the‏ فرما. 


و سوره‌ی ضحی در مکه نازل شده و شامل ۱۱ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی ضحی در مکه تازل شده و شخصیت پیامبر BBE SI‏ و فضل و 
کرم و انعامی را مورد بررسی قرار می‌دهد که خدای عزوجل به ايشان عطا کرده 
است. 

# خدا قسم ياد كرده است که يبامب SEG‏ گرانقدر است و خدايش او را رها تكرده و 
به عکس گمان مشركين از او متنفر نشده است. بلكه در پیشگاه خدا داراى مقام و منزلتی 
رفیع وباارج است: و الضحى at‏ و الليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى # و BBW‏ 
خير لك من الأولى4. 

# بعد از آن مژده‌ی بخششی را در آخرت به او داده و احترام و اکرامی را یادآور 
شده که برای ييامبر BBG‏ آماده کرده است؛ از جمله شفاعت کبری: «و لسوف يعطيك 
ربك فترضی». 

# سپس یتیمی» بینوایی؛ فقره بی‌پناه بودن؛ و آوارگی دوران خردسالی را به او 
یادآور شده است و اينكه خدا او را در زیر پوشش رعایت و رحمت خود قرار داده و او را 
بىنيازكرد و حمایت نمود و عنایت خود را شامل حال او قرار داد: «ألم بدك يتها فآوی :* 
و وجدك ضالا فهدی * و وجدك عائلا فأغنی». 

# سوره با سه توصیه در مقابل اين سه نعمت خاتمه يافته است که عبارتند از 
محبت به يتيم ترحم به نیازمند و دلجویی كردن از درماندگان بينوا: «فأما اليتيم فلا 
تقهر # و أما السائل فلا تنهر * و أما بنعمة ربك فحدث». 


ste ate 
oe de 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لغات: (سجی) «سجی اللیل» يعنى تاریکی آن شدت يافت. «قلى» او را 
دشمن داشت. و «قلی» به معنى کینه‌ی شدید می‌باشد. «آری4 او را پناه داد و از وی 
حمایت کرد. «عائلا» فقیر و بی‌چیز. «فلا تقهر4 او را خوار و خفيف مکن. «فلا تنهر> 
او را منع مکن و با خشونت از نزد خود مران. 

سبب نزول: پیامبر SG‏ كران شد» دو يا سه شب برنخاست. آنگاه زنی -ام جميل» 
همسر ابولهب -آمد و گفت: امیدوارم شیطانت تو را رها کرده باشد!! دو یا سه شب است 
که او را در کنارت نمی‌بینم. آنگاه خدای عزوجل اين آیات را نازل کرد: و الضحی * و 
الليل إذا سجی * ما وعدك ربك وماقلى ١.)‏ 

تفسیر: والضحى * و اللیل إذا سجی4 قسم به وقت و زمان چاشتگاه یعنی آغاز 
روز و زمان بالا آمدن آفتاب» و قسم به شب هنگام كه تتاریکی‌اش شدت می یابد و 


همه‌چیز را فرا م ىكيرد و می‌پوشاند. ابن عباس گفته است: (سجی) یعنی با تیرگیش روی 


١‏ حدیث در صحیحین بدون ذکر نام زن آمده است. 


آورد (۱) ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال به چاشتگاه و روشنی در آذ و به شب آنگاه که 


استقرار مى بابد تاریک مى شود و تيركيش افزایش می‌یابد. قسم خورده است؛ زیرا اینها 
آیات و دلیلی آشکارند که قدرت خدا را نشان می‌دهند.!۲) ما ودعك ربك و ما قلى» از 
آن وقتی كه تو را برگزیده است» تو را ترک نکرده است. و از زمانی که به تو محبت روا 
داشته است از تو عصبانی و غضبناک نشده است. بدين وسيله سخن مشرکین را رد کرده 
است که می‌گفتند: خدا محمد را رها کرده است. و جواب قسم همان است. «و للآخرة خير 
لك من الأول4 منزلگاه آخرت برایت از اين دنيا بهتر است؛ چون آخرت پایدار است و 
باقى» و دنیا ناپایدار است و فانی. از این‌رو پیامبر BA‏ می‌گفت: بار خدايا! جز زندگی 
آخرت عيشى نیست. «و لسوف بعطيك ربك فترضی4 خدای متعال در آخرت پاداش جزیل 
و شفاعت را به تو عطا می‌کند و راضی خواهی شد. ابن‌عباس كفته است: يعنى شفاعت 
را به او عطا مىكند تا راضی شود؛ چون روايت است که پیامبر PAG‏ امتش را به ياد آورد 
و فرمود: بار خدايا! امتم» امتم و گریه را سر داد. آنگاه خدا به جبرئیل گفت: پیش محمد 
برو و از او پپرس چرا گربه می‌کنی؟ در صورنی که خدا به همه جيز آگاه است -جبرئیل 
ترد پیامبر SBE‏ آمد و از او پرسید پیامبر SB‏ جریان را به اوگفت آنگاه خدا به جبرئيل 
گفت: نزد محمد PEG‏ برو و به او بگو: در مورد امتش ما او را راضی خواهیم كرد؛ و او را 
ناراحت نمی‌کنيم.!" در حدیث آمده است: از هر پیامبری درخواستی قبول می‌شود. تمامی 
پیامبران درخواست خود را در دنیا مطرح کردند» اما من درخواستم را شفاعت pul‏ در 
روز قيامت قرار داده‌ام.۳۱" خازن گفته است: بهتر آن است ظاهر آیه منظور شود تا شامل 


خير دنیا و آخرت كردد؛ چون خدا در دنیا پیروزی و غلبه بر دشمنان و کثرت پیروان و 


۱-خازن ۲۵۸/۴ ۲-مختصر ۱۴٩۹/۳‏ 


۳ اخراج از مسلم, ۴ اخراج از شیخان. 


Oe‏ فراوان را به او عطا کرد و دینش را غالب و پیروز گرداند و امتش را بهترین امت 
قرار داد. و در آخرت شفاعت عام و مقام محمود و غيره را به او عطا فرموده است؛ یعنی 
خير دو عالم را به او داده است.! آنگاه بعد از این‌که وعده‌ی گرانقدر را به او دای 
نعمت‌های دوران كودكىاش را به او یادآور شد تا خدايش را سپاسگزار باشد و فرمود: 
dl‏ جدك یتها قآوى» مگر در دوران کودکی يتيم نبودی؛ و خدا تو را در يناه و کتار 
عموبت قرار داد. ابنكثير گفته است: چون وقتی پدرش درگذشت حضرت در شکم مادر 
بود و وقتی به سن شش سالگی رسید مادرش نیز درگذشت. بعد از آن تحت تکفل 
پدربزرگش» «عبدالمطلب» قرار كرفت» و وقتی به سن هشت سالگی رسید پدربزرگش نيز 
درگذشت» آنگاه عمویش» «ابوطالب» تکفل او را به عهده گرفت» بعد از آن باز ابوطالب او را 
يارى داد و قدر و منرلتش را بالا برد تا اينكه در سن چهل سالگی خدا او را به پیامبری 
مبعوث کرد در حالی که ابوطالب مانند افراد قوم خود به پرستش بت می‌پرداخت با وجود 
این اذیت و آزار را از SB wate‏ دفع می‌کرد. تمام انها حفظ و حمایت و عنايت خدا 
نسبت به او می‌باشند.۲۱ و وجدك ضالا فهدی» و تو را در امر شناخت شریعت ودين 
متحیر بيافت» آنگاه تو را هدایت کرد. مانند: ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایان». امام 
جلال گفته است: تو را دور از شریعتی که الان بر OF‏ قرار داری بیافت» آنگاه تو را بدان 
هدایت کرد.!" و عده‌ای نیز گفته‌اند: در زمان کودکی در یکی از دره‌های مکه گم شده بود؛ 
خدا او را پیش جدش باز آورد. ابوحيان گفته است: نمی‌توان آن را بر گمراهي مقابل 
هدایت حمل کرد؛ زبرا پیامبران از OF‏ معصومند. ابن‌عباس گفته است: یعنی در سن بچگی 
در دره‌های مکه گم شده بود. و عده‌ای نیز می‌گوبند وقتی با عمويش به شام رفته بود در 


١خازن‏ ۰۲۱۰/۴ ۲ تفسیر ابن‌کثیر LT‏ 1۵۰. 


٣۔‏ تفسیر جلالین ۳۳۰/۴ 


راه از عمویش گم شد. yh‏ وجدك عائلا فأغنى» و تو را بینوا و محتاج یافت» اما با فراهم 
كردن اسباب تجارت تو را از خلق خدا بىنيازكرد. بعد از اينكه سه نعمت را بر او برشمرد» 
ایشان را به سه چیز توصیه کرده و می‌فرماید: «فأما اليتيم فلا تقهر» بنابراين يتيم را تحقیر 
مكن و بر او جيره مشو. مجاهد گفته است: یعنی او را خوار و محقر مشمار, و سفیان گفته 
است: يعنى با ضايع كردن مالش به أو ستم مکن؛ یعنی با يتيم مانند پدر مهربان باش که خود 
يتيم بودی و خدا تو را يناه داد. و أما السائل فلا تنهر4 و گدایی که از روی بینوایی و احتیاج 
درخواست می‌کند: وقتی از تو چیزی خواست» او را منع مکن و سخن سخت و درشت را به 
وى مگوی» بلکه يا به او بده یا به صورتی پسندیده او را رد کن. قتاده گفته است: یعنی گدا 
را با نرمش و گشاده‌رویی ردكن. و آما بنعمة ربك فحدث» بلکه فضل و کرم و نعماتی را 
كه خدا به تو داده است؛ برای مردم بازگو کن؛ زیرا بازگفتن نعمت سپاسگزاری محسوب 
می‌شود. آلوسی گفته است: یعنی تو يتيم و ره گم‌کرده و بینوا بودی» اما خدا تو را يناه داد و 
هدایت و بی‌نیاز کرد. پس در اين سه مورد نعمت خدا را فراموش مکن و نسبت به یتیم 
مهربان باش و به گدا رحم کن؛ چون خودت مزه‌ی بتیمی و بینوایی را چشیده‌ای» و مردم 
و بندگان را به راه راست هدایت كن همان‌طور که خدا تو را هدایت کرو 
نكات بلاغی: ١‏ للآخرة4 و LWP‏ متضمن طباق است. 

۲۔ در Sue ly‏ يتها فآوی * و وجدك Whe‏ فأغنی» مقابله مقرر است. 
۳ در بين «تقهر» و «تنهر4 جناس ناقص مقرر است. 

عدر ألم مجدك يتبا فآری * و وجدك ضالا فهدی * و وجدك عائلا فأغنى» سجع 


مرصع آمده است. 


(۰ تفسير روح المعانی‎ ١ 


سوردى شرح در مکه نازل شده و شامل ۸ آيه می‌باشد. 


پیش درامد سوره 


# سوره‌ی شرح مکی است و درباره‌ی مکانت Wy‏ و مقام بلند پیامبر BBM‏ در نزد 
خدا بحث کرده و در مورد نعمت‌های بی‌شمار خداء داد سخن داده که به بنده و پیامبر 
خود؛ حضرت محمد BEG‏ عطا کرده است, سيندى او را با ايمان فراخ کرد و قلبش را با 
حکمت و عرفان روشن کرد و او را از چرک گناهان پاک نمود. pled‏ اين امور برای تسلی 
خاطر SEG aly‏ در مقابل اذیت و آزاری بود که از تبهکاران می دید. و برای آرام كردن 
خاطر مبارکش خدا اين برکات را به او عطا كرد: «ألم نشرح لك صدرك # و وضعنا عنك 
وزرك * الذی آنقض ظهر 45 

# سپس پیرامون والایی و رفعت منزلت و مقام پیامبر SEG‏ در دنیا و آخرت به بحث 
پرداخته و نام او را مقارن نام خدای متعال ذکر کرده است: «و رفعنا لك ذكرك». 

# و سوره‌ی شریف. دعوت پیامبر CBB‏ را مورد بحث قرار داده» در حالی که 
پیامبر و مؤمنان در مکه سختی و آزار فراوانی را از دست کافران تکذیب‌کننده 
مىكشيدند. خدا ار را مژده داد که فرج و گشایش و پیروزی بر دشمتان زديك 
است: «فان مع العسر يسرا». 

# در خاتمه سوره به پیامبر SEM‏ تذكر داده است که بعد از فراغت از تبليغ رسالت» 
به عنوان سياسكزارى در مقابل نعمتهاى گرانقدری كه خدا به او عطا کرده است به 


عبادت خدا بيردازد: «فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب». 


خداوند متعال می‌فرماید: 


pool بشم الله لح‎ 
طَهْرَكَ )5 رَفَعنَا‎ Gal لي‎ ti عل‎ ass Sake es “ly 


لَك كرك nde WO‏ شرا إن مع ار بُ شرا( رفت انس 6و 
ال رَبك 556 


تفسیر: ألم نشرح لك صدرك) استفهام برای تقریر است. يعنى ای محمد! ما سینه‌ی 
تو را با نور هدايت و ايمان و قرآن بگشادیم. مانند: «فن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره 
للإسلام». ابن‌کثیر گفته است: یعنی قلبت را روشن و فراخ و وسیع گرداندیم. و همان‌طور که 
خدا سینه‌ی او را روشن OS‏ شريعتش را نیز گسترش داد و آن را میشر و آسان قرار داد. نه 
فشار طاقت‌فرسا و نه ضعف و تنگ‌نظری در آن وجود ندارد.!۱ ابوحيان گفته است: «شرح 
صدر» یعنی روشن كردن آن به حکمت» و فراخ نمودن آن برای دريافت وحی نازل شده. و 
نظر جمهور نيز همین است. عده‌ای نيز می‌گوبند: «شرح صدر» عبارت است از اينكه در 


دوران طفولیت جبرئیل سینه‌ی او را شکافت. اين نظر از ابن‌عباس روایت شده است.(۷٩‏ 


۱-مختصر ۱۵۲/۳ 

۱ 8 50 
۲۔ البحر ۰۴۸۷/۸ روایت مذکور در صحيح مسلم چنین آمده است: از انس روایت است که وقتی پیامر 6ا با 
بچه‌ها بازی می‌کرد جبرئيل آمد و او را كرفت و به زمين زد و قلبش را شکافت و پاره گوشتی را از آن بیرون آورد و 
گفت: اين سهم شیطان آست» آنگاه او را در تشتى طلایی با آب زمزم شست و درمان کرد و آن را در جای خود قرار 
داد. بجدها نزد دایه‌اش دویدند و گفتند: محمد کشته شد دایه نزدش دوید و او را پریده رن يافتند. اخراج از مسلم. 


انس می‌گوید: اثر بخيه را در سینه اش می‌دیدم. 


سوره‌ی ٩۴‏ / تفسیر سوره‌ي شرح OLN‏ ۱-۸ 


و وضعنا عنك وزرك» و بار سنگینت را از دوشت برداشتیم. «الذی أنقض ظهرك» 
باری که بر پشتت سنگینی نموده و آن را خسته می‌کرد. مفسران گفته‌اند: منظور از «وزر) 
اموری است که آنها را انجام داد» و برداشتن آن از او يعنى بخشودن آنها. مانند لیغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر4. و منظور از ذنوب» معاصی و گناهان نیست؛ زیرا 
پیامبران از ارتکاب گناهان معصومند. اما آنچه LEM poly‏ انجام داد از قبيل اجازه دادن 
به منافقين که در جهاد شرکت نکنند آنگاه که برای عدم حضور خود عذر آوردنده و 
گرفتن فدیه از اسیران بدر؛ و ابرو درهم کشیدن و رو برتافتن از نابيناء بر مبنای اجتهاد بود 
و به خاطر آنها سرزنش شد. و در التسهیل آمده است: گناهان پیامبران با این‌که کوچک 
بودند و بخشوده شدند از اين رو به «گتاهان سنگین» موصوف شده‌اند؛ چرا که به آنها 
اهمیت می‌دادند و به. خاطر آنها تأسف می خوردند» پس برای آنان سنگین بودند؛ زيرا به 
شدت از خدا می‌ترسیدند. و چنین امری در خبر آمده است: «مؤمن گناه خود را مانند 
کوهی می‌بیند كه دارد بر او سقوط می‌کند. و منافق گناه خود را پشه‌ای می‌پندارد که از 
روی بينيش می‌پرد».۱۱" و «نقیض» عبارت است از صدایی که بر اثر بار سنگینی که بر 
يشت شتر قرار گرفته است از محمل شنیده می‌شود. «و رفعنا لك ذکسرك» و مقام و 
منزلت تو را رفیع گرداندیم و مقامت را در دنیا و آخرت بالا بردیم و اسم تو را با اسم 
خود قرین کردیم. مجاهد گفته است: هرگاه نامی از خدا برده شود نام محمد Be‏ در 
کنارش برده می‌شود. و قناده گفته است: خدا نام او را در دنیا و آخرت بالا برده است» هر 
خطیب و شهادت‌دهنده و نمازگزاری ندا می‌دهد: «آشهد أن لا اله إلا الله و af‏ محمداً 
رسول الله). در حدیث آمده است: «جبرثیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! خدایت 


می‌گوید: UT‏ می‌دانی چگونه ياد و نام تو را رفیع گردانده‌ام؟ گفتم: خدا می‌داند. گفت: 


۰۲۰۱/۲ ليهستلا_١‎ 


وقتی نامی از من برده شود نام تو نیز با من می‌آید.»' در البحر آمده است: در شهادت 
و اذان و اقامه و تشهد و خطبه» و در بسی موارد در قرآن و غیره نام پیامبر با نام خدا قرین 
است و از پیامبران و ملت‌های آنها خواسته است که به حضرت محمد PAR‏ ایمان 
بیاورند.۱ ۲ در این مورد حسان بن ثابت سروده است: 

و ضم الاله اسم النبی إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 

وشل له من اسمه لجله فذو العرش محمودو هذا محمد“ 

«خدا نام پیامبر را در اذان پنجگانه در كنار نام خود قرار داد. و از اسم خود برايش اسمی مشتق 
كرد تا او را والا بدارد» نام خدای صاحب عرش محمود است و نام اين محمد». 

«فإن مع العسر يسرا» بعد از تنگی و دشواری كشايش می‌آید. و بعد از سختی 
آسایش می آبد. مفسران گفته‌اند: در مکه پیامبر و یاراتش بر اثر اذيت و آزار مشركين 
سخت در مضیقه و تنگنا بودند. لذا به سنظور تسلی خاطر و آرامش قلب و تقویت 
امیدش؛ خدا وعده‌ی راحتی و آسایش را به او داد همان‌طور که در آغاز سوره نعمت‌های 
عطا شده به او را برشمرد. و انگار خدا می‌گوید: کسی که اين نعمت‌های گرانقدر را به تو 
عطا کرده است. تو را بر OUT‏ پیروز می‌کند» و کارت را استوار می‌گرداند؛ و این سختی را 
به زودی به آسایش تبدیل می‌کند. از اين رو آن را در قالب مبالغه تکرار کرده و گفته 
است: «إن مع العسر يسرا» بعد از تنگی و دشواری فرج و شادی خواهد آمد. و بعد از 
سختی آسانی می‌آید. پس افسرده و غمگین مشو. در حدیث آمده است: «سختی بر دو 
آسانی پیروز نمی‌شود».۲۱ «فاذا فرغت فانصب4 وقنی که از دعوت خلق فراغت يافتى» 
در عبادت خالق کوشا باش» و وقتی که کار دنیا را به پایان رساندی» خود را در طلب 


۱ مختصر 1۵۲/۳ ۲ البحر المحیط ۴۸۸۸ 


“ل مختصر ۵۲/۲ 5 أخراج از حاکم و بیهقی. 


آخرت خسته کن. و إلى ربك فارغب4 و توجه خود را به چیزی معطوف بدار که نزد 


خدا مى باشدء و اهتمام خود را به اين دنیای نابايدار و رفتنى مصروف مدار. ابن‌کثیر گفته 
است: بعنی وقتی از امور وکارهای دنیا فراغت يافتى و از آن قطع علاقه كردى, به عبادت 
برخیز و با شادابی و نشاط و قلبی فارغ به عبادت خدا بشتاب» و قصد و نیت خود را 
خالصانه برای خدا قرار بده ) 

تکات بلاغی: ١‏ در (ألم نشرح لك صدرك» استفهام تقريرى آمده است. 
۲-در و وضعنا عنك وزرك * الذی أنقض ظهرك4 استعاره‌ی تمثبلیه آمده است. 
۳-نکره آوردن إن مع العسر يسرا» برای تفخیم و تعظیم است. 
۴ در بين دو لفظ العسر4 و الیسر4 جناس ناقص مقر است. 
۵-تکرار جمله‌ی فان مع العسر يسراً * إن مع العسر يسرأ» برای تقریر است. 
٠‏ در «#فاذا فرغت فانصب * و إلى ربك فارغب4 سجع وجود دارد. 


He ate ate 
we die te 


1 مختصر ۰۱۵۳/۳ 


4 سوردى تين در مكه نازل شده و شامل ۸ آيه می‌باشد.‎ fa 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی تين در در مکه نازل شده و دو مطلب برجسته را مورد بررسی قرار 
می‌دهد. 
اول: اكرام خدا نسبت به انسان. 
دوم: ایمان به حساب و she‏ آخرت. 

# سوره با قسم به آماکن مقدس و شریفی آغاز شده است که خدا آنها را به محل 
نزول وحی بر پیامبرانش اختصاص داده است. اين اماکن عبارتند از «بیت الم قدس». 
«کوه طور» و «مکه‌ی مکرمه». و قسم خورده است که انسان را در زیباترین شکل 
وسیما آفریده است و اگر نعمت‌های پروردگارش را سپاسگزار نباشد جایگاه او 
پایین‌ترین طبقات دوزخ خواهد بود: «والتين و الزیتون * و طور سینین * و هذا البلد 
الأمين ...4. 

# در این سوره کافر به خاطر انکار حشر و نشر توبیخ شده است؛ چرا که بعد از OF‏ 
همه دلیل روشن و قطعی که بر قدرت پروردگار عالمیان در آفریتش انسان در نیکوترین 
JSS‏ و زیباترین صورت ارائه شده است؛ باز حشر و نشر را انکار می‌کند: «لقد خلقنا 
الانسان فى أحسن تقويم». 

# و در خاتمه عدالت الهى را با دادن پاداش به مؤمنين و كيفر به كافران بیان كرده 
است: «فا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين4. آيه متضمن آن است که 
پاداش و معاد امرى است مسلم و قطعى. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لغات: «طور سینین4 همان کوهی است که حضرت موسی طا بر بالای آن با 
خدا سخن گفت. «سینین» یعنی مبارک. «تقويم» راست و مستقیم. «ممنون» مقطوع. 
«الدین» جزا. 

تفسیر: «و النین و الزیتون» قسم به انجیر و زیتون, که دارای برکت و نعمتی فراوان 
می‌باشند. ابن عباس گفته است: منظور انجيرى است که آن را می‌خوربد» و زیتونی است 
که از OT‏ روغن می‌گیرید.۱۱ و عکرمه گفته است: خدا به محل رستن انجیر و زیتون قسم 
خورده است» و انجیر پیشتر در دمشق به عمل می آيد و زیتون در بيت المقدس.( و 
اظهر هم همین است؛ زیرا عطف كردن «کوه طور» و «البلد الامین» بر آن» دلیلی است بر 
اثبات این نظر, پس قسم به اماکن مقدسه‌ای صورت گرفته است که خدا در آن اماکن بر 
پیامبرانش وحی نازل کرد و آنها را مشرف و مبارک قرار داد. و طور سینین» و قسم به 
كوه مبارک که موسی بر آن با خدا سخن گفت. و عبارت است از «طور سینا» که درختان 


۱-قرطبی ۰۱۱۰/۱۹ ۲-البحر ۴۸۹/۸ 


سوره‌ی ۹۵ / تفسیر سوره‌ی تين / آیات ۱-۸ 


فراوان و مبارکی در UT‏ وجود دارد. خازن گفته است: به دلیل این‌که درختان مبارک و 
مثمر در UT‏ وجود دارد به «سینین» و «سینا» موسوم است» و هر کوهی که دارای درختان 
بائمر باشد OF‏ را «سینین و سینا» می‌گویند.(۱) «و هذا البلد الأمين» قسم به اين شهر 
امین يعنى «مکه‌ی مکرمه: که هر كس وارد آن شود جان و مالش در امان است. که 
فرموده است: «أو م یروا أنا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حوهم). آلوسی گفته 
است: بنا به نظر بسی از مفسران؛ خداوند به اماکنی مبارک و شریف قسم ياد کرده است. 
منظور از «البلد الأمين» مکه‌ی مکرمه است» و در اين مورد اختلاف نیست. و منظور از 
«طور سینین» همان کوهی است که حضرت مرسی لا بر بالای آن با خدا سخن گفت. 
«طور سینا» نيز تامیده می‌شود. و اما «تين» و «زیتون» بنا به روايت قتاده عبارتند از 
دو کوه که یکی در دمشق و دیگری در بيت المقدس فرار دارد. و مقصود از «نین» و 
«زیتون» محل رستن آنها می‌باشد. عده‌ای نيز می‌گوبند: مقصود از آتها همان دو درخت 
معروف است. ابن‌عباس و مجاهد نيز چنین گفته‌اند. اما غرض از قسم خوردن به اين 
اماکن بیان شرف آنها و بیان خير و برکتی است که با بعئت پیامبران در آنجا نمایان شده 
است.(۲" ابن‌کثیر گفته است. بعضی از پیشوایان گفته‌اند: در هر یک از اين اماکن پیامبری 
مرسل و اولوالعزم با شرائع بزرگ مبعوث شده است. محل رويش درخت انجیر و زیتون 
كه «بیت المقدس؛ است خدا در آنجا حضرت عیسی مسیح را مبعوث فرمود. و در 
«طور سينا» موسی بن عمران بر بالای آن با خدا سخن گفت. و در سرزمين و شهر امن 
خداء حضرت محمد BB‏ را مبعوث فرمود. در آخر تورات اين سه مکان ذکر شده‌اند: 
«خدا از طور سينا -کوهی که موسی بر بالای آن با خدا سخن كفت آمد و از ساعیر -كوه 


بيت المقدس -نورش نمایان شد که خدا عیسی مسیح را در آنجا مبعوث کرد -و از جانب 


۰۱۷۳/۳۰ تسیر خازن ۰۲۱۱/۴ ۲-روح المعانی‎ ١ 


كوه فاران -كوهى است در نزدیکی مکه -حق را اعلان کرد و محمد را در آنجا مبعوث 
نمود». پس آنها را به ترتیب زمان یادآور شده و بر حسب مراتبی که در شرافت و قداست 
دارند به آنها قسم ياد کرده ceed‏ و جواب قسم عبارت است از: «لقد خلقنا الانسان 
فى أحسن تقويم» یعنی انسان را در نیکوترین شکل و به زیباترین و کاملترین صفات خلق 
کرده‌ايم. از جمله او را با صورتی نیکو و قامتی راست و اعضایی متداسب خلق کرده‌ایم و 
او را به فهم و دانش آراسته‌ايم و نیروی تمییز و تشخیص و کلام و بیان را به وى داده‌ایم. 
مجاهد گفته است: «أحسن تقويم» يعنى به زیباترین سيما و بدیع‌ترین صورت او را 
آفریده‌ايم. A>‏ رددناه أسفل سافلین» بعد از آن به بايبنترين درجه او را پایین آوردیم؛ 
زيرا مطابق هدفی كه او را برای آن خلق کرده بوديم؛ عمل نکرد؛ چون در مقابل crt!‏ 
نعمت ارجمند سپاسگزار نشدء و مزایایی را که به او اختصاص داده بودیم در راه اطاعت 
به کار نبرد» از اين رو او را به «اسفل سافلین»؛ يعنى جهنم بر خواهیم گرداند. مجاهد و 
حسن گفته‌اند: اسفل سافلین یعنی پایین‌ترین درجات آتش و دوزخ. ضحاک گفته است: 
يعنى او را به پست‌ترین عمر که پیری است باز می‌گردانيم.(" آلوسی گفته است: از سياق 
کلام چنان به نظر می‌آبد که به وضعیت انسان کافر در روز قيامت اشاره دارده و نشان 
می دهد که بعد از این‌که در زیباترین و بدیع‌ترین صورت آفريده شده بود به زشت‌ترین 
و ناپسندترین شکل در می‌آبد.(۳ «الا الذين آمنوا و عملوا الصاحات» جز مژمنان 
پرهیزگار که ایمان و عمل صالح را با هم دارند. «فلهم جر غير مسنون4 پس پاداشی 
همیشگی و پایان ناپذیر و مستمر دارند» که عبارت است از بهشت. منزلگاه پرهیزگاران. 
فا يكذبك بعد بالدین» خطاب متوجه عموم انسان است و در آن التفات صورت گرفته 


۰۱۵۱/۳۰ مختصر ۱۵۴/۳ ۲-طبری‎ ١ 


۳ قرطبی ۰۱۱۵/۱٩‏ ۴ الوسى ۰۱۷۱/۳۰ 


سوره‌ی ٩۵‏ / تفسیر سوره‌ی تين /آیات ۱-۸ 


است. یعنی ای انسان! بعد از اين بیان و بعد از ارائه‌ی اين همه دلایل, انگیزه‌ی تو در 
تکذیب چیست؟ چون آفرینش انسان از نطفه و ایجاد او در زیباترین شکل و بدیع‌ترین 
صورت از جمله واضح‌ترین دلایل توانایی خدا بر بعث و جزا می‌باشد» پس بعد از این 
دلايل جه جيزى شما را وادار به تكذيب روز قيامت می‌کند؟ «أليس الله بأحكم الحاكمين» 
Uf‏ خدايى كه خلق و ابداع از آن او می‌باشد؛ در حكم و قضاوت عادلترين دادكرها 
نيست؟ و در قضاوت در بين بندگان عادل‌تر از هر عادلی نيست؟! در حديث آمده است 
هر وقت پیامب BBM‏ این آیه را می‌خواند» می‌گفت: «بلی و أنا على ذلك من الشاهدین». 

نکات بلاغی: ۱- و التين و آلزیتون» متضمن مجاز عقلی است. 
۲-<أحسن تقويم» و «أسفل سافلین» متضمن طباق است. 
۳ در «أحكم الحاكمين» جناس اشتقاق آمده است. 
ع فا یکذبك» التفات از غایب به خطاب مقرر است. 
۵-استفهام در «أليس الله بأحكم الحاكمين» برای تقرير است. 
٠‏ در «البلد الأمين, أسفل سافلین, أحكم الحاكمين» سجع مرصع آمده است. 

لطيفه: امام قرطبی آورده است که «عيسى هاشمی» همسرش را به شدت دوست 
داشت. روزى به او گفت: اگر از ماه نيكوتر نباشى تو را سه طلاقه می‌دهم. زن از او دوری 
جست و گفت: تو مرا طلاق داده‌ای. عیسی سخت افسرده شدء و نزد خلیفه» «منصوره 
رفت و ماجرا را تعربف کرد. خلیفه فقها را فرا خواند و از آنان فتوی خواست؛ جمیع 
حاضرین گفتند: طلاق واقع شده است. جز یک نفر از يبروان ابو حنیفه که ساکت ماند و 
چیزی نگفت» منصور به أو گفت: چرا چیزی نمی‌گوبی؟ گفت: يا امیرالم ژمنین! خدا 
می‌فرماید: «لقد خلقنا الانسان فى أحسن CH‏ بس نیکوتر از انسان چیزی نیست. 
گفت: درست گفتی و زن را نزد شوهر برگرداند. 


0 سوره‌ی علق در مکه نازل شده و شامل ۱٩‏ آيه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی علق به سوره‌ی «إقرأ» موسوم است. و در مکه نازل شده و مسایل زیر را 
مورد بررسی فرار می‌دهد: 
اولاً: آغاز نزول وحی بر خاتم پیامبران حضرت محمد PEG‏ 
دوم: سرکشی و طغیان انسان در مقابل اوامر خدا به سبب داشتن مال. 
سوم: داستان ابوجهل تیره‌بخت و منع كردن پیامیر از اقامه‌ی نماز. 

# سوره با بیان فضل و کرم خدا نسبت به پیامبر آغاز می‌شود. در آغاز سوره خداوند 
سبحان یادآور می‌شود که اين قرآن يعنى «معجزه‌ی جاوداتی» را بر او نازل کرده است» 
در حالی که او در «غار حرا» خدایش را پرستش می‌کرد: «إقرأ باسم ربك الذی خلق ... تا 
... علم الانسان ما لم يعلم». 

# بعد از آن از سرکشی و طغيان انسان در اين دنیا بحث كرده و بیان می‌نماید هرگاه 
انسان نیرو و ثروتی داشته باشد از فرمان خدا سر باز زده و به سبب نعمت و ثروتی که در 
اختیار دارد سر طغیان بلند می‌کند. در حالی که می‌بایست در مقابل فضل وکرمی که خدا 
به وى ارزانی داشته است او را سپاسگزار باشد نه اينكه نعمت را انکار کند. و به او تذکر 
می دهد که به سوى خدا بركردد تا به پاداش اخروی نايل آید: کلا إن الانسان لیطغی * 
أن رآه استغنی * إن إلى ربك الرجعى». 

# بعد از آن داستان «ابوجهل»» فرعون این امت را مورد بحث قرار می دهد كه 
پیامب SEF‏ را تهديد مىكرد و به منظور نصرت و ياورى بتهاء او را از اقامه‌ی نماز 
بازمی‌داشت: «أرأيت الذى ينهى * عبدا إذا صلى4. 


# و در خاتمه آن موجود تيرهروز کافر را تهدید کرده است که اگر به گمراهی و 
طغيان خود ادامه دهد به کیفری شدید گرفتار مى آبد. و نيز به يبامبر SB‏ دستور داده 
است که به وعيد و تهدید آن مجرم و گناهکار كوش فرا ندهد: «کلا OU‏ لم ینته لنسفعا 
بالناصية ... تا... كلا لاتطعه و اسجد واقترب». 


# سوره با دعوت به خواندن و یادگیری قرآن شروع شده است. و با توصيه به نماز 
و عبادت خاتمه می‌یابد تا علم با عمل قرین گردد . و آغاز با ختام متناسب و همگون و هم 


نظم باشد. 
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۶ oe es 

افر aul;‏ ري AIO gle al BOE oil ats‏ ریت اي 
ی by cade @ ide‏ يَعْلم کلب اسان تیطت © أن fis‏ 
آستفق ©! دإ رت جتی أرأيت الي Joie wee‏ ریت SY‏ 
عَلَ دی oh; AI‏ © ارا 23 إن كذ Occ Liki@diss‏ 
arial‏ باصي Bp‏ خَاطِئَةٍ © Pi‏ دیا © ستذم راي @ 
کلا اطغ 5 آشجذ Vs‏ و MoH‏ 


معنی لفات: علق4 جمع علقه به معنی خون دلمه می‌باشد. علقه ناميده شده است؛ چون 
به رحم چسبیده می‌شود. (نسفعا) به تندی او را به سوی خود می‌کشيم. «الناصیه4 
موی جلو سر. «الزبانیة4 از Goole‏ «زبن» گرفته شده و به معنی فرشتگان عمذاب 
می‌باشد» فرشتگانی که بسیار تند خو و خشن هستند. 


سورهدي ٩۶‏ / تفسیر سورهۍ 


روایت است که ابوجهل روزی به یارانش گفت: آيا محمد در حضور شما پیشانی بر 
زمين می‌نهد؟ منظررش نماز خواندن بود؛ یعنی در حضور شما سجده می‌برد؟ گفتند: 
بله. گفت: قسم به لات و عزی اگر او را در حال نماز خواندن ببینم بر گردنش می نشینم» و 
صورتش را به خاک می‌مالم. روزی آمد. دید بيامبر BH‏ نماز می‌خواند با شتاب 
خواست برگردنش بنشیند» و چون به طرف او رفت و نزدیک شد خود را به عقب کشید» 
و دستش را سير قرار داد. به او گفتند: جه شده؟ گفت: در بين من او خندقی پر از آتش و 
موجودات بالدار قرار داشت. يبامبر BAG‏ فرمود: «اگر به من نزدیک می‌شد فرشتگان 
اعضای قطعه قطعه شده‌ی او را می‌ربودند»» آنگاه خدا آیه‌ی «أرأيت الذی ينهى © 
عبدا إذا صلی ...4 تا آخر سوره را نازل کرو( 

تفسیر: «إقرأ باسم ربك الذی خلق) اين اولین خطاب خدا به پیامبر SMG‏ می‌باشد و 
متضمن فراخوانی به خواندن و نوشتن و کسب ple‏ و داتش است؛ زیرا شعار دين اسلام 
چنین است. يعنى ای محمد! بخوان به نام پروردگارت, خدای جلیل‌القدری که خلعت هستی 
را به همه چیز بخشیده و تمام كائنات را از عدم به وجود آورده است. سپس به منظور 
بزرگداشت مقام انسان خلق را تفسیر کرده و می‌فرماید: «خلق الانسان من علق4 اين 
انسان خوش سیما و هيكل را که اشرف مخلوقات است. از علقه یعنی کرمی بسیار ریز 
خلق کرد. طب نوين ثابت کرده است که منی OF‏ ماده‌ای که انسان از OT‏ خلق می‌شود» 
محتری جانداران و کرم‌های بسیار ریز است که با چشم دیده نمی‌شوند بلکه به وسیله‌ی 
میکروسکوپ قابل رؤيتند» و دارای سر و دنباله می‌باشند. بس پاک و منزه است خندا 
تيكوترين سازندگان!۲) و به عنوان تشریف انسان را مخصوصاً ذکر کرده است. علقه 


۱-امام مسلم OT‏ را از ابرهریره روایت کرده است. به مختصر ۰۵۸/۳ و خازن ۴ نگاه کنید. 


"به کتاب ,الطب محراب الایمان؛ ۵۳/۲ مراجعه کنید. 


عبارت است از پاره خون لخته. و نیز از اين جهت به علقه موسوم است که به سبب 
رطوبتش به هر چیزی که در میسرش باشد» می‌چسبد.۱) «إقرأ و ربك الأكرم» بخوان! و 
خدای تو بزرگ و کریم است و هیچ صاحب کرمی با او برابر نیست» و نشانه‌ی كمال کرمش 
همین است که امور نادانسته را به انسان آموخته است: «الذى علّم بالقلم ‏ علّم الانسان 
مالم يعلم» آن خدایی که خط و نوشتن را به وسیله‌ی قلم آموزش داد و علوم و معارفی را 
به انسان آموخت که OF‏ را نمی‌دانست و با آن LAT‏ نبوده و او را از تاریکی جهل و نادانی 
به سوی روشنایی ele‏ و دانش هدایت کرد. پس همان‌طور که خدای سبحان به وسیله‌ی 
قلم نوشتن و دانش را یاد wis‏ همان‌طور هم بدون واسطه به تو آموزش می‌دهد. اگر جه 
ناخوانده کتاب هستی و خواندن و نوشتن را نمی دانى. قرطبی كفت است: خدای متعال 
فضل علم و نوشتن را یادآور شده است؟ چون منافعی عظیم داشته که انسان به آن احاطه 
ندارد؛ و اگر نوشتن نبود نه علوم تدوین می‌شد و نه حکمت ماندگار شده ونه اخبار 
پیشینیان ثبت می‌شد و نه اقوال آنها و کتب نازل شده از جانب خدا ضبط و حفظ می‌گردید. 
و اگر کتابت و نوشتن نبوده امور دنیا و دين روبهراه و منظم نمی‌شد.!" اين بنج آيه. اولین 
آیات قرآنند كه بر بيامبر نازل شدند. در کتب صحاح آمده است وقتی که پیامبر BANE‏ در 
غار حرا به عبادت مشغول بود فرشته‌ای نزد او آمد و گفت: بخوان! گفت: خواندن بلد 
نیستم.(" تا آخر حدیث. این‌کثیر گفته است: اولين آیاتی که بر پیامبر نازل BLE‏ همین 
آیات پربرکت می‌باشند. آنها اولین مهر و رحمت خدا نسبت به بندگان هستند که متضمن 


آغاز آفرینش انسان است از علقه می‌باشد. و خدا در این DLT‏ یادآور شده است که 


۱-قرطبی ۱۱۹/۱۹ . ۲-قرطبی ۰۱۲۰/۱۹ 
"امام مسلم و بخاری از حضرت عایشه روایت کرده‌اند: «اولین بخش از وحی رسول خدا رژیای صادق بود. پس 
هرگاه خواب مى ديد همانند روتنی روز تحقق مى يافت. بس به خلوت‌نشینی گرایش بيدا کرد و به غار حرا می‌رفت و در 


آنجا به عبادت می پرداخت fon‏ 


انسان را به نادانسته‌ها آگاه کرده و او را به علم و دانش مشرف و مکرم نموده است. و 
همین «علم» است که «آدم» را بر فرشتگان برتری داده cot‏ بعد از آن خدا از سبب و 
انگیزه‌ی سرکشی و طغيان انسان خبر داده و می‌فرماید: كلا إن آلانسان لیطفی4 
به حقيقت انسان در زمينهدى سرکشی و طغیان و پیروی از هوی و نفس و تکبر در مقابل 
خدا از حد تجاوز می‌کنند. أن رآه استغنی» وقتی که خود را بی‌نیاز و دارای ثروت و مکنت 
ببیند. آنگاه سرمست و خیره‌سر و کافر می‌شود. سپس او را تهدید کرده و می‌فرماید: 
«إن إلى ربك الرجعی4 ای انسان! سرانجام به پیشگاه خدا برمی‌گردی و در مقابل 
اعمالت مجازات می‌شوی. أيه در ضمن, انسان را از عاقبت طغیان و سرکشی برحذر می‌دارد 
و او را تهدید می‌کند. آيه عام است و هر سرکش و طاغی و متکبری را در برمی‌گیرد. 
مفسران گفته‌اند: بعد از مدتی مدید که از نزول صدر سوره گذشت. اين OUT‏ در مورد 
«ابوجهل» نازل شدند؛ چون ابوجهل به سبب ثروت زیادش گردنکشی می‌کرد و در دشمنی 
با پیامبر اة افراط می‌ورزید. اما اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سب( 
«أرأيت الذی ینهی * عبدا إذا صلی) بیانگر تمجب از حال این تیره‌بختِ تبهکار 
می‌باشد. یعنی ای محمد! از حال آن تبهکار مجرم بگو که بنده‌ی خد! را از اقامه‌ی نماز 
بازمی‌دارد. Lily‏ بسیار سبک‌مغز و خیره‌سر و زشت کردار است! ابوسمود گفته است: 
اين آيه Sly‏ تقبيح عملکرد ابوجهل و تعجب كردن از حال آن طاغی و گردنکش است و 
نشان می‌دهد که زشتی و ناپسندی عملش به حدی است که شگفتی را برمی‌انگیزد.(۳ 
مفسران بالاجماع می‌گویند: بنده‌ی نمازخوان عبارت است از حضرت محمد SBA‏ و آن 
ملعون که او را از نماز بازمی‌داشت «ابوجهل» است» که گفته بود اگر محمد را مشاهده 


۰۱۲۳/۱۹ مختصر ۱۵/۳ ۲-صاوی ۳۳۹/۴ و قرطبی‎ ١ 


۳ ابو سعود ۰۲۷۴/۵ 


كنم نماز مى خواند» برگردنش می‌نشینم.! ۲ cub lp‏ ت إن كان على افدی» بگو: اگر اين 
بنده‌ی نمازخوان که ت تو او را از نماز بازمی‌داری؛ صالح و از جانب خدا هدايت شده 
باشد» و در اعمال و افعالش بر راه راست و مستقیم باشد, «أوأمر بالتقوی» يا به 
اخلاص و توحید LS pl‏ و انسان را به هدایت و رشد فرا خواند» تو چگونه او را منم 
می‌کنی بازمى داری؟' ای کودن! چقدر ابلهی! آنکه تو او را منع می‌کنی چنین اوصافی 
دارد. بنده‌ایست مطیع و هدایت شده و برگشته به سوی Ld‏ داعی هدایت و رشد 
است. چقدر عجیب است اين عمل! بعد از آن به خطاب پیامبر PEM‏ بازآمده و می‌فرماید: 
Asp‏ يت إن کذب و تولی4 بگو: اگر قرآن را تکذیب کند و از ایمان رو برتابد. dlp‏ يعلم 
بأن الله بری4 آیا آن نگون‌بختِ تیره‌روز نمی داند که خدا از احوال او آگاه است» و مراقب 
اعمالش می‌باشد. و أو را در مقابل آن مجازات خواهد کرد؟! وای به حالش! چقدر کودن 
و ابله است! بعد از آن او را برحذر داشته و می‌فرماید: «كلا لکن لم ينته» اين تبهکار: 
«ابوجهل» بس کند. و از انحراف و گمراهی خود دست بردارد. به خدا قسم! اگر اذیت 
پیامب رل را خاتمه ندهد, و از کفر و گمراهی خود دست برندارد» «لنسفعا بالناصية» 
موی پیشانیش را می‌گیریم» او را به شدت به سوی آتش می‌کشیم و در آنش می‌اندازيم. 
«ناصية كاذبة خاطئة4 صاحب پیشانی» دروغگو و تبهکار و بسیار گناهکار و مجرم است. 
در التسهیل آمده است: توصیف ناصية به اوصاف «کاذبة» و «خاطثة» مجاز است؛ چرا که 
دروغگو و خطا کار صاحب ناصية است. «خاطی+» آن است که از روی عمد مرتکب گناه 


بشود. و «مخطی»» آن است که بدون تعمد خطا از او سر می‌زند."' «فلیدع نادیه» پس 


۱-به سبب نزول قبلی نگاه كنيد 

۲ ظاهر OF‏ است كه أن کسی که بر راه هدایت بود و سردم را به تقوی و سرهيركارى فرامی‌خوانده حضرت 
عمد تلفق بود. نظر ابن عطبه و جمهور همین است. و زمخشری گفته است: این اوصاف در رابطه با «ناهی» وارد 
شدهاند. اما اين نظر ضعيف است. "' التسهيل ۰۲۰۹/۴ 


| سوردى ۹۶ / تفسیر سوره‌ی علق / آیات ۱-۱٩‏ 


او همنشینان و همکاران خود را فرا بخواند تا او را کمک نمایند. (سندع الزبانیة» ما هم 

نگهبانان جهنم یعنی فرشتگان نیرومند و سختگیر را فرا خواهیم خواند. روایت است که 

ابوجهل از كنار پیامبر PEG‏ گذشت که در «مقام» نماز می خواند و به اوگفت: مگر تو را از 

اين کار منع نکرده بودم؟ SBE ale‏ جواب تندی به او داد. آنگاه ابوجهل گفت: مرا به 

جه چیزی تهدید می‌کنی؟ قسم به خدا من از تمام اهل اين وادی بیشتر هوادار دارم. آنگا 

خدا آبدى «فليدع نادیه * سندع الزبانیه» را نازل کرد. ابنعباس گفته است: اگر اطرافیان 

و طرفدارانش را می‌خواند» فرشتگان عذاب در دم او را نابود می‌کردند.( )۱‏ كلا لاتطعه» 

اين تبهکار بس کند» و در مورد ترک نماز از او اطاعت مکن. «و اسجد و اققرب» و به 

نماز و سجده‌ی خود ادامه بده و بدان پای‌بند باش. و بدین‌وسیله به خدایت تقرب بجوی. 

در حدیث آمده است: «انسان در موقع سجده از هر وقت به خدا نزدیکتر است».(۲۲ 
نكات بلاغی: ۱- در LSID‏ باسم ربك ...4 و اقا و ربك الأكرم» اطناب آمده است. 

۲ در بين «خلق4 و علق» جناس ناقص موجود است. 

۳ وعلم الانسان ما م یعلم» متضمن طباق سلب است. 

ع اریت الذى ينهى * عبداً إذا صلّى» حاوى كنايه می‌باشد. 

ه در (أرأيت الذى ینهی» و «أرأيت إن كان على اهدی4 استفهام برای ايجاد شكفتى 

آمده است. 

+ (ناصية کاذبه خاطئة) متضمن مجاز عقلی است. 

۷ در اقرً باسم ربك الذی خلق * خلق الانسان من علق» سجع مرصع آمده است. 


oe Ue ak 


١‏ تفسير قرطبى ۰۱۲۷/۱٩‏ ۲ روایت از مسلم. 


3 سوردى قدر در مکه نازل شده و شامل ۵ آيه می‌باشد.‎ O 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی قدر مکی است و درباره‌ی آغاز نزول قرآن کریم و فضل و برتری شب 
قدر بر ساير ایام و ماه‌ها به بحث می‌پردازد؛ شب قدری که اتوار تجلیات قدسی و 
رايحه و شمیم ربانی در آن انتشار LL gs‏ و خدای متعال OF‏ را به حرمت نزول قرآن به 
بندگان باایمان ارزانی می‌دارد. و نيز درباره‌ی نزول ملائک پاک‌سرشت از آسمان تا طلرع 
فجر بحث می‌کند. بس جه شبی بزرگ است شب قدر! که در نزد خدا از هزار ماه بهتر 


است!! 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بم الله FH‏ لحم 
teil Gy‏ في لیلد 5D) Sai‏ ما أَدْرَاكَ ما له لد He‏ در خَيْدُ من will‏ 
Sores at. Ley ioe 0%‏ ا ۹۳ a,‏ 1 
تر تل RMI‏ و نوخ فيا bk‏ تیم ین کل آم تلا هي حن طلم 


تضیر: انا آنزلناه فى ليلة القدر» ما این قرآن را که در فصاحت و شیوایی معجزه 
است در شب قدر نازل کردیم. مفسران گفته‌اند: از بس که با عظمت است و منزلت و 


شرفش والا می‌باشد که به شب قدر موسوم است. منظور از نازل كردن قرآن؛ نزول آن از 
لوح‌المحفوظ به آسمان دنیا می‌باشد. سپس جبرئیل از آنجا آن را در مدت بيست و سه 
سال به زمين آورد. و به گفته ابن عباس خدا قرآن را به صورت کامل از الوح المحفوظه» به 
«دارالعزة» در آسمان دنیا نازل کرد» بس از OT‏ به مقتضای حال و در خلال ببست و سه 
سال بر پيامب BAH‏ نازل شد.(۱ «و ما أدراك ما AY‏ القدر4 بزرگی و اهمیت و منزلت 
شب قدر را نشان می‌دهد. یعنی جه چیزی شما را به قدر و منزلت و فضل آن آگاه کرده 
In!‏ بعد از آن فضل شب قدر را از سه جهت بیان کرده و می‌فرماید: «ليلة القدر 
خير من ألف شهر4 شب قدر از هزار ماه بهتر است؛ چون شرف نزول قرآن كريم به آن 
اختصاص يافته است. مفسران گفتهاند: يعنى عمل نیکو در شب قدر بهتر از عمل هزار 
ماهی می‌باشد که در آنها شب قدر نباشد. در خبر است که یک نفر به مدت هزار ماه 
سلاح را برداشت و در راه خدا جهاد کرد. پیامبر SBE‏ و مسلمانان در شگفت شدند. و 
پیامب ر برای امتش تمنا کرد و گفت: خدایا! به امت من کوتاه‌ترین عمر و کمترین 
عمل عطا کرده‌ای! آنگاه خدا شب قدر را به او عطا فرمود و گفت: شب قدر برای تو و 
امت تو از هزار ماه که آن مرد در آن جهاد کرد بهتر است." مجاهد گفته است: یعنی 
عمل نيك و روزه گرفتن و نماز شب از هزار ماه بهتر است.!" اولين فضیلت شب قدر 
چنین است. سپس فرمود: «تغزل الملائكة و الروح فیها باذن ربهم من كل أمر4 در آن 
شب فرشتگان و جبرئیل به فرمان خدایشان برای اجرای هر امری که خدا برای of‏ سال 
تا سال بعد مقرر فرموده است. نازل می‌شوند. وجه دوم فضل آن نیز همین است. و وجه 
سوم آن عبارت است از فرموده‌ی #سلام هی حتى مطلع الفجر4 سلام و درود و امن و 


۲۷۵/۴ مختصر ۱۵۹/۳ و قرطبی ۰۱۳۰/۱۹ ۲-خازن‎ ١ 


"اين نظر از ابن عباس و مجاهد روایت شده است. ۴ مختصر ۱۵۹/۳ 


[_سوره‌ی ٩۷‏ / تغسیر سوره‌ی قدر / آیات ۱-۵ 


آسایش است از اول آن روز تا طلوع فجره و ملائکه بر مؤمنان درود می‌فرستند. در OF‏ 
شب خدا جز سلامت برای بنی آدم امری مقدر نمی‌کند. 
نکات بلاغی: ۱-سه بار تکرار كردن «ليلة القدر6 اطناب است. 
۲ استفهام در و ما أدراك ما ليلة القدر» برای تعظیم و تفخیم است. 
+ تنزل الملائكة و الروح4 متضمن ذکر خاص بعد از عام است. 


+ در «القدر شهر, أمر و فجر» توافق رژرس OUT‏ رعایت شده است. 


Me ate ate 
se sit ait 


سوردى بینه در مدینه نازل شده و شامل ۸ آيه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی بينه به سوره‌ی الم یکن» نیز موسوم است. در مدینه تازل شده و مسایل 
زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد: 
۱-موضع‌گیری اهل کتاب در مقابل رسالت حضرت محمد SEB‏ 
۲-اخلاص در عبادت و پرستش خدای عزوجل. 
۳-بیان سراتجام هر یک از سعادتمندان و شقاوتمندان در آخرت. 

# سوره‌ی شریف با بحث درباره‌ی «بهود و نصاری» و موضم‌گیری آنها در قبال دعوت 
حضرت رسول BB‏ شروع شده است. آنها بعد از اينكه حق و انوار آن برایشان عيان 
شب و بعد از این‌که اوصاف پیامبر HB‏ آخر زمان را شناختند که انتظار آمدن و بعنتش را 
می‌کشیدنده رسالتش را تکذیب کردند» و نسبت به او کافر شده و با او از در دشمنی 
درآمدند. 

# بعد از آن سوره در مورد یک اصل مهم از اصول ایمان؛ يعنى اخلاص در عبادت 
که بر پیروان جمیع ادیان واجب است. به بحث پرداخته و این موضوع را مورد بحث قرار 
داده است که قصد و نيت در تمام اقوال و افعال و اعمال بايد خالصانه برای خدای 
بخشنده باشد. 

# و نیز درباره‌ی سرانجام تبهکاران و US‏ و اهل OAS‏ و مشرکین و جاودانه بودن 
آنها در آتش دوزخ» و سرانجام مؤمنان نیکبخت» صاحبان مراتب و مدارج عالی به بحث 


خواهند بود. و بدین‌ترتیب به پاداش طاعت و اخلاص خود برای پروردگاز عالمیان نايل 


می‌ایند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم الله FD‏ الحم 
Guill a>‏ كوا م ls he‏ ی ق ع تام الیل © 
رول بن أل لو ُخفا رد D‏ نیا کب کی مه 0 gil gat‏ أُوبُوا لکتات 
ye Vl‏ بد ما جام بت ماو 2 el‏ له ألدّينَ ls‏ و 
يقِيمُوا AM‏ و ترا لو ذلك ینم ن لیوا من LUSH JB‏ و 
ری نا جر این نیوزق 1D zal‏ لین آسئُوا و عَمِنُوا 


Ge من‎ oF oie ECS ayy جَرَاؤّهُمْ عند‎ i 4s a ula 
"۷ 3 
KO خي ر‎ shah 1 ناد رضي أن عاك و وضو‎ at لا‎ 


معنى لغات: «منفكين» بس كنتدكاذ» به به حال خود رها شدگان. «البسينة» دلیل 
روشن. «مطهرة4 منزه از باطل. «قيمة4 مستقیم عادل. «حنفاء» روى آورندكان به حق. 
حقكرايان. «البرية» مخنرق. 

تفسیر: م يكن الذين كفروا» اهل كفر و انکار که به خدا و پیامبرش ايمان نداشتند. 
آنكاه آنان را معلوم كرده و مى قرمايد: من أهل الكتاب و المشركين» از يهوديان و 
نصارى؛ يعنى اهل كتاب و بت‌پرستان, «منفكين حتى تأتيهم البينة4 تا دليل واضح و قاطع 
يعنى حضرت محمد ااج برای آنان نيامد به كفر و عناد خود پایان ندادند. منظور از دليل 


واضح بعشت حضرت محمد است.(" از اين رو آن را با گفته‌ی «رسول من اله تفسیر 
کرده است؛ یعنی این حجت و دلیل عبارت است از رسالت حضرت محمد که از جاتب خدا 
آمده است. «یتلوا صحفا مطهرة4 زرین برگ‌های پاک و منزه از تحريف و باطل را از 
حفظ بر آنان می خواند؛ چون پیامبر SEE‏ بی‌سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی‌دانست. 
قرطبی گفته است: یعنی محتویات مکتوب در برگ‌ها را می‌خواند. او آن را از حفظ 
می‌خواند نه از روی کتاب و نوشته! زیراپیامب SEY‏ بی‌سواد بود و خواندن و نوشتن را 
نمی‌دانست.(۲۳ ابن عباس گفته است «مطهرة4 یعنی از ناروا و شک و نفاق و گمراهی 
پاک و منزه است. و قتاده گفته است: يعنى از باطل پاک و منزه است." «فيها کتب قيمة» 
در آنها احکامی راست و درست و بدون کژی و کاستی,وجود دارد؛ احکامی که حق را از 
باطل جدا می‌کند. صاوی گفته است: منظور از «صحف»؛ اوراقی است که قرآن در آن 
نوشته می‌شود. و منظور از «کتب» احکام نوشته شده و رقم خورده در آنها می‌باشد. از 
این روگفته است: < کتب قيمة4؛ زيرا قرآن نتیجه و ثمره‌ی تمام کتب پیشین است.!" بعد 
از آن خدا افرادی را از اهل کتاب ذکر کرده که ایمان نیاوردند: «و ما تفرق الذین أوتوا 
الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة) يهود و نصاری درباره‌ی حضرت so‏ و 
رسالتش اختلاف بيدا نکردند مگر بعد از Sol‏ دلیل روشن و دال بر صدق رسالت اوء و 


Sp!‏ محمد همان پیامپر موعود در کتاب‌های آنها می‌باشد. برای OUT‏ آمد. ابوسعود 


١‏ سوره به صراحت نگفته است که از جه جيزى دست نکشیدند؟ اما معلوم است که منظور كفر و گمراهی است که بر 
آن قرار داشتند. ہیام BE‏ فرآن را برای آنان آورد و گمراهی و شرک آنها را بیان کرد كه در جاهلیت برآن بودند. 
و آنان را به ایمان فرا خواند. بعضى ایمان آوردند و هدایت شدند. بس خدا آنان را از جهالت و گمراهی نجات داد. و 
قبل از بعشت حضرت محمد ملف از کفر خود دست نکشیدند. آيه در مورد ایمان آورندگان دو گروه مشرک واهل 
کتاب بحث می‌کند. ۲ فرطبی ۰۱۴۲/۲۹ 


۳ همان منبع و همان صفحه. ۴صاری ۳۴۲/۴. 


گفته است: أيه مخصوصاً اهل کتاب را بسیار مورد سرزنش قرار داده و جنایات آنان را 
سخت و سنگین نشان می‌دهد. آن هم با بیان این‌که اختلاف آنها جز بعد از وضوح و 
روشن شدن حال و از بین رفتن هر نوع معذرتی صورت نگرفته است. در آیه‌ی دیگری 
نيز می‌فرماید: «و ما اختلف الذين أتوا الکتاب الا من بعد ما جاء‌هم العلم). در 
التسهیل آمده است: در مورد نبوت حضرت محمد BN‏ اختلاف بيدا نکردند جز بعد از 
این‌که دریافتند که او حق است. از این جهت در اینجا اهل OLS‏ را مخصوصاً آورده است 
كه آنها مطابق مطالب مندرج در کتاب‌های خود از درستی و صحت نبوت AST‏ بودند ٩‏ 
«وما آمروا إلا ليعبدوا اله مخلصین له الدین» وانگهی در تورات و در انجیل به آنها امر 
نشده بود جز اينكه خدا را به تنهایی و با اخلاص عبادت و پرستش کنند. اما آنها در تورات 
و انجیل تحریف و تبدیل ایجاد کردند و در نتیجه به عبادت احبار و رهبان خود پرداختند. 
همان‌طور که خدا در جاى دیگری مى فرمايد: «اتغذوا أحبارهم ورهبانیم أربابا من دون 
الله و السیح بن مریم و ما آمروا إلا لیعبدوا Wl‏ واحدآ4. «حنفاء» يعنى به آنها امر شده 
بود که روی خود را از تمامی آیین‌ها بگردانند و به سوى دين اسلام و آيين ابراهیم خلیل 
روی آورند و بر آن پایدار بمانند که دين پاک و باگذشت است و خاتم پیامبران آن را آورده 
است. «و یقیموا الصلاة و يؤتوا الزکاة» و به آنها امر شده بود که نماز را به کامل‌ترین 
وجه و در اوقات معين و با رعایت شروط و خشوع و آدابش اقامه کننده و زکات مال را به 
طيب نفس به مستحقان OT‏ پرداخت نمایند. صاوی می‌گوید: نماز و زکات را مخصوصاً 
نام برده است؛ چون دارای شرفند.(۳" «و ذلك دين القيمة) عبادت و اخلاص و اقامه‌ی 


نماز و ادای زکات» دين و آئینی ارزشمند و پایدار است. پس چرا بدان وارد نمی‌شوند؟ 


۱ ابوسعود ۰۲۷۷/۵ ؟-التسهيل ۰۲۱۲/۴ 


۳صاوی ۳۴۳/۴. 


سوره‌ی ۹۸ / تفسیر سوره‌ی بینه / آ یات ۱-۸ 


آنگاه خدای متعال سرانجام هر یک از نیکان و تبهکاران را در منزلگاه جزا یادآور شده و 
می‌فرماید: «إن الذين کفروا من أهل الکتاب و الشرکین فى نار جهنم خالدین فيها» 
بهودیان و انصار و بت‌پرستان که قرآن و نبوت حضرت محمد EB‏ را تکذیب می‌کنند» 
در روز قيامت عموماً در آتش دوزخ جادارند و برای هميشه در Of‏ خواهند مانده نه مرگ 
آنان را فرا می‌گیرد و نه از دوزخ خارج می‌شوند. «أولئك هم شر البریة4 آنها به‌طور 
مطلق بدترین مخلوق می‌باشند. امام فخر گفته است: اگ رگفته شود چرا کافزان را در قالب 
جمله‌ی فعلیه «كفروا» و بت‌پرستان را در قالب اسم فاعل «والمشرکین) آورده است؟ 
در جواب گفته می‌شود: تا یادآور شود که اهل کتاب در ابتدای امر کافر نبودند؛ زیرا 
تورات و انجیل را قبول داشتند؛ و آنها را تصدیق می‌کردنده و به مبعث حضرت محمد 6 
معترف tay‏ اما بعداً به بعشت حضرت کافر شدند به عکس مشرکین که از همان اول 
به عبادت بت‌ها می‌پرداختند و حشر و قيامت را انکار می‌کردند. فرموده‌ی «أولئك هم 
شر البرية» به منظور افاده‌ی حصر آمده است؛ چون از دزدان بدترند؛ زبرا آنها از LS‏ 
خدا صفت حضرت محمد اة را دزدیدند و از راهزنان بدترند؛ چون راه حق را بر خلق 
خدا بستند.!۲) بعد از اينكه قرارگاه اشقیا را یادآور شدء قرارگاه سعادتمندان را نیز بیان 
کرد و فرمود: «إن الذین آمنوا و عملوا الصاحات» آنان که ايمان دارند و عمل نیکو 
انجام می‌دهند. «أولئك هم خير البرية» آنها بهترین مخلوقاتی هستند که خدا خلق کرده 
است. «جزاؤهم عند ربهم» پاداش آنها در مقابل اعمال صالحشان در آخرت. «جنات 
عدن تجری من تحتها الأنهار» عبارت است از باغ‌هایی که در پای قصرهايش نهرهای 
بهشت جاری است. «خالدين فا أبدا» برای ابد در آن خواهند ماند؛ نه مرگی دارند و 
نه از آن خارج می‌شوند؛ Sh‏ در نعمت‌های همیشگی و قطع نشدنی به سر می‌برند. 


۴۹/۳۱ تفسير کبیر‎ -١ 


رضی الله عنهم و رضواعنه» به سبب اعمال و طاعاتی که در دنيا انجام داده‌انده خدا از 
آنان راضی و خشنود است. و آنها هم در مقابل خیراتی که خدا به آنها عطا کرده است 
راضی می‌باشند. Wp‏ لمن خشى ربه» اين پاداش و واب نیکو برای کسی است که از 
خدا می‌ترسد و از گناهان پرهیز می‌کند» و به نافرمانی خدايش خاتمه می‌دهد. 

نکات بلاغی: ۱-(حتی تأتمهم البینة4 و «رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة4 تفصیل 
بعد از اجمال آمده است. 
۲ خير البرية) و (شر البریة4 متضمن طباق است. 
۳ إن الذين کفروا من أهل الکتاب» و «إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات» در بين 
نعيم ابرار و عذاب فجار مقابله صورت گرفته است. 
۴ در «البینق القيمةء خير البرية و شر البریة4 توافق فواصل حاصل است. 

یساد آوری: اخلاص یمنی لبّ و مغز عبادت. در حديث قدسی آمده است: 
«بی‌نیازترین بی نيازها از شرك منم؛ بس هر کس در عملش غیری را شریک من قرار دهد او 
را با شرکش می‌گذارم». Lhe‏ اعمال را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: مامورات» منهیات و 
میاحات. مامورات بايد خالصانه به خاطر خدا انجام شود. و اگر قصد غير خدا در OT‏ 
باشد» رياى محض به حساب می آید و مردود است. و اگر منهیات بدون قصد ترك شونده از 
گردنش می‌افتد. اما ترک آن پاداشی در بر ندارد و اگر به خاطر خدا OF‏ را ترک نماید» 
اجر و پاداش می‌بابد؛ و مباحات مانند خوردن و خوابیدن و نزدیکی با همسر و غیره» اگر 
انجام دادن OT‏ بدون قصد باشد» پاداشی در بر ندارد و اگر به قصد تقرب به خدا آن را 
انجام دهد به پاداش نايل مى آيد. پس هر مباحی که به خاطر خدا انجام شود سبب قربت 
می‌گردد. مثلا از خوردن قصد اين را داشته باشد که جسمش برای انجام عبادت انرژی 


كسب كند» و از تزدیکی با همسر قصد عفت و دوری از حرام را داشته باشد. 


سورهی زلزله در مدينه نازل شده و شامل ۸ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


* سوره‌ی زلزله در مدینه نازل شده و در اسلوبش به اسلوب سوره‌های مکی شبیه 
است؛ چرا که حاری اهوال و سختی‌های روز قیامت بوده و درباره‌ی زلزلهاى بحث 
می‌کند كه کمی قبل از قيام قيامت رخ می‌دهده به‌طوری که بر اثر شدت آن هر بنای 
مرتفعی متلاشی می‌شود و هر كوه استواری فرو می‌ریزد و کارهای بس عجیب و 
غریب به وقوع می‌پیوندد که انسان از مشاهده‌ی آن مات و شگفت‌زده می‌گردد. از جمله 
زمين تمام مردگان مدفون در خود را بیرون می دهد و تمام گنج‌های گرانبها و مکنون در 
خود را از قبيل طلا و نقره بالا می آورد» و بر هر انسان گواهی می‌دهد که جه عملی را بر 
روى آن انجام داده است» و می‌گوید: در فلان روز جنين و TONLE‏ 
شگفتی‌های أن روز می‌باشد. ونيز يادآور مى شود که انسان‌ها برای رفتن به بهشت بهشت يا 
دوزخ از صحراى محشر به حركت درآمده و به دو كروه «بدبخت» و «خوشبخت» تقسيم 


می‌شوند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم هلر خن لح ۳ 
eA I J5 (31%‏ :خر ترش soe‏ ل آلاسان تا 
وم EREY‏ رمَا بان 5 بَكَ LG sg‏ 


> 
8 
8 
۵ 
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شترا ام I es SO‏ در sO GS‏ صن aks‏ قال درو را 
Ola‏ 


معنی لغات: زلزلت4 به شدت تکان خورد و لرزید. «أثقاها) مردگان مدفون در 
بطن زمین. «يصدر» بیرون می آید. أشتاته متفرق و يراكنده. ۱ 

تفسیر: (إذا زلزلت الأرض زلزاطا» هنگامی که زمين به شدت تکان خورد و سخت 
لرزید و مضطرب گشت. به‌طوری که قلب از جا کنده شود و خرد و عقل آشفته گردد. 
همان‌گونه که در جای دیگری نيز می‌فرماید: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم >. 
مفسران گفته‌اند: برای نشان دادن هول و هراس زلزله را به زمين اضافه کرده و گفته 
است: «زلزاطاک انگار می‌گوید: زلزله‌ای شدید که با عظمت و گستردگی زمين تناسب 
دارد؛ و در موقع قیام قيامت زمين را آنچنان بشت سر هم می لرزاند و ساکنانش را آشفته 
و مضطرب می‌گرداند که همه دچار نوعی جنون و دیوانگی می‌شوند و تا کوه و درخت و 
ساختمان و قلعه‌هایی را که بر آن قرار دارند؛ ويران نکند آرام نمی‌شود.۱) و آخرجت 
الأرض أثقاها» و زمين آنچه را در بطن داشت از قبیل گنج‌ها و مردگان بیرون داد. 
ابن عباس كفته است: يمنى مردكانش را یرون داد و منذر ابن سميد گت است: يعنى 
مردههاى مدفون در بطن خود را بیرون داد.!؟) ودر حديث آمده است: زمين گنجینه‌های 
مکنون در خود را به صورت ستونهاى طلا و نقره بيرون می‌دهد. آنكاه قاتل می‌آید و 
می‌گوید: به خاطر اين مرتکب قتل شدم و قطع‌کننده‌ی صله‌ی رحم می‌آید و می‌گوید: به 
خاطر اين صله‌ی رحم خود را قطع كردم و دزد می آيد و می‌گوید: به خاطر اين دستم قطع 


١-التسهيل‏ ۲۱۳/۴ و خازن ۲۸۰/۴ ۲ آلوسی ۰۲۰۹/۳۰ 


| سوره‌ی ۹٩‏ / تفسیر سوره‌ی زلزله / آیات ۱-۸ 


شد» آنگاه آن را ترک می‌کنند و یک ذره از آن را با خود نمی‌برند.۱) «و قال الانسان ماها4 
انسان هراسان می‌گوید: جه شده است که زمین به اين شدت می‌لرزد و هر جه را که در 
بطن دارد بیرون می‌ریزد؟ از بیم و وحشت OT‏ حالت مخوف» چنین سخنى بر زبان می آورد. 
«يومئذ تحدث أخبارها» در چنان روزی هراس‌انگیز -روز قیامت -زمین به سخن آمده و 
از وقايعى كه روى آن اتفاق افتاده است خبر می دهد. خير و شر آن را بازكو می‌کند» و بر 
هر انسانی گواهی می‌دهد که جه عملى را انجام داده است. از ابوهريره روايت است که 
«پیامب BAe‏ آيدى «يومئذ تحدث أخبارها» را قرائت كرد و فرمود: آبا می‌دانید اخبار 
زمين چیست؟ گفتند: خدا و پیامبر داناترند. فرمود: اخبار آن اين است که بر هر زن و مرد 
گواهی می دهد که بر روی OT‏ جه عملی را انجام داده‌اند. و می‌گوید: در فلان روز چنین و 
چنان عملی را انجام داده‌انده پس اخبارش اين چنین است».۲۱" و در حدیث آمده است: 
«از زمين حذر كنيد و شرم داشته باشید؛ چون زمين مادر شما می‌باشد و هر كس بر روی 
زمين هر عمل خير با شر را اتجام دهد از آن خبر می‌دهد».(۳) «بأن ربك أوحى هاب اين 
اخبار به این سبب است که خدای عزوجل به آن دستور داده و اجازه داده است که سخن 
بگوید و تمام وقايع اتفاق افتاده بر آن را بر زبان آورد. پس» از نافرمان و گناهکار شکایت 
می‌کند و بر او گواهی می‌دهد. و از مطيع و فرمانبر سپاسگزاری نموده و از او تمجید می‌کند. 
خدا بر همه چیز مقتدر است. «يومئذ يصدر الناس أشتاتاه در OT‏ روز خلایق از توقفگاه 
حساب برگشته و به‌طور پراکنده و متفرق و دسته دسته به حرکت درمی‌آیند. اصحاب یمین 
به بهشت می‌روند و اصحاب شمال راهی دوزخ می‌گردند. «لیروا أعماهم» تا به جزای 
خير یا شر اعمال خود نايل آبند. فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» پس هر کس به اندازه‌ی 


١-!خراج‏ از مسلم. 
۲ ترمذى آن را روايت كرده و گفته است: حسن صحيح است. 


۳ طبرى OT‏ را در «معجم, روايت كرده است. 


یک ذره هم عمل نیک انجام داده باشد در روز قيامت آن را در نامدى اعمال خويش می‌یابد 

و پاداش OT‏ را می‌گیرد. کلبی كفته است: ذره کوچکترین نوع مورچه می‌باشد. و ابن‌عباس 

گفته است: اگر کف دست را روی زمین بگذاری و سپس آن را بلند كنى هر جزء خاکی که 

به دستت چسبیده است. ذره می‌باشد.۱) «و من يعمل مثقال ذرة شرا یره» و هر كس به 

اندازه‌ی یک ذره عمل شر را انجام بدهد, OF‏ را می‌یابد و پاداش و کیفر آن را می‌بیند. 

قرطبی گفته است: اين مثال را آورده است تا نشان دهد که از اعمال کوچک و بزرگ 

فرزندان آدم غافل نيست. و مانند فرموده‌ی «إن الله لایظلم مثقال 4555 می‌باشد ٩‏ 
نكات بلاغی: ١‏ اضافه كردن «زلزله» به زمين: «زلزالهها» برای ايجاد هول و 

اضطراب است. 

۲-در «و أخرجت الأرض» اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است. 

+ و قال الانسان ماطا4 استفهام برای تعجب و ابراز شگفتی است. 

۴ در (زلزلت ... زلزاما» جناس اشتقاق آمده است. 

۵-در (فن يعمل مثقال ذرة خيراً» و «و من يعمل مثقال ذرة شرا مقابله مقرر است. 

٦‏ در #زلزاهاه أثقاهاء أوحىطاء آخبارها و مافا4 سجع مرصع آمده است. 

فوايد: پیامب PAG‏ آبه‌ی فمن يعمل مثقال ذرة ...4 را «جامعة» و «فاذة» یعنی در 

برگیرنده و بی‌نظیر نامیده است. آنگاه که از وی درباره‌ی زکات گورخر سال کردند: 

فرمود: «خدا در مورد آن جز این يكانه آبه (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره * و من يعمل 

مثقال ذرة شراً يره» چیزی نازل نکرده است(۱۳ 


Be ate ae 
نيد وه ينك‎ 


۱-اخراج از مسلم. ۲-اخراج از ترمذی. 


9 اخراج از بخاری. 


5 سوره‌ی عادیات در مکه ناژل شده و شامل ۱۱ آیه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 

# سوره‌ی عاديات مکی است و درباره‌ی اسبهاى مجاهدان راه خدا صحبت 
می‌کند. آنگاه که بر دشمن یورش می‌برند و در موقع تاختن صدای شدیدی از آنها 
به‌گوش می‌رسد و بر اثر برخورد سم آنها با سنگ» جرقه‌های آتش از آن به پرواز 
در می‌آید و گرد و خاک بلند می‌شود. سوره با قسم به اسب‌های یورشگران آغاز شده 
است و بدین‌ترتیب فضل و شرف آنها را در نزد خدا تمایان و برملا می‌کند. قسم 
خورده است که انسان در مقابل نعمت‌های خدا تاسپاس است. عطابا و بذل و کرم او 
! اتكار می‌کند. و با زبان حال و مقال اين ناسپاسی و انکار را ابراز می‌دارد. و همچنین 
درباره‌ی طبیعت و سرشت انسان و عشق و علاقه‌ی شدیدش به مال بحث می‌کند و با 
بیان این‌که سرانجام انسان برای حساب و جزا به محضر خدا برم ىكردد» سوره خاتمه 
LL,‏ و نشان می دهد در آخرت مال و مقام سودى ندارند و فقط عمل صالح سودبخش 
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خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم الله aH‏ الحم 
میت Qi LU QL‏ یات مب بحاي تاتون به شا 


ABIES ذلك هید( و له‎ Je Bs Qh ag نسان‎ 


me UO whl ها في‎ Jabs pHi تا في‎ gu غم ذا‎ WO AH 


معنى لغات: «ضبحا»ة «ضبح» به معنی صدای تنفس اسب است به هنگام دویدن. 
«أثرن» برانگیخنند. «نقعا) گرد و خاک و غبار. و کنود6 ناسپاس, منكر نعمت خدا. 
«بعثر» زيرورو شد و بیرون آمد. 

تفسير: 9 والعاديات ضبحا) قسم به اسبهاى سريع و يورشكر مجاهدان که صداى 
بلند نفس هايشان شنيده مىشود. ابن عباس كفته است: اسب وقتى بدود» صداى اح؛ اح 
از آن شنيده مى شود كه آن را «ضبح» مىكويند. ابوسعود گفته است: خدا به اسب مجاهدين 
قسم خورده است كه به طرف دشمن می‌تازند و صداى دماغ و بينى آنها به GAT‏ به كوش 
مى رسد.(١)‏ «فالموريات قدحا4 اسبهايى كه از برخورد تند سمشان به سنك جرقههاى 
آتش می‌جهد. «فالمغيرات صبحاه اسب‌هایی که قبل از طلوع آفتاب بر دشمن يورش 
می‌برند. آلوسى گفته است: اين امر در حملات جيزى عادى می‌باشد. آنها شب هنكام 
حمله مىكردند تا دشمن درنيابد» و بامدادان حمله را آغاز می‌کردند» تا ببيتند جه 
میآورند و چه به جا می‌گذارند."' «فأثرن به نقعا» پس بر اثر شدت تاخت اسب‌ها گرد 
وغبارى غليظ در محل تاخت و يورش برمى خيزد. فوسطن به جمعا» در آن موقع خود 
را به قلب تجمع دشمنان می‌رسانند و در وسط معركه و ميدان جا می‌گیرند. خداى 
سبحان به این سه امر:قسم ياد كرده است» تا مقام و منزلت اسبان مجاهدين را نشان دهد 


كه به سرعت بر دشمنان خدا بورش مى برند؛ و شراره‌های آتش از سم آنها می‌جهد و در 


۱-ابوسعود ۲۸۰/۴ ۲-روح المعانی ۲۱۵/۳۰ 
بوسعو اح المعانی 


سوردى ۱۰۰ / تفسیر سوره‌ی عادیات / یات 


بامدادان به دشمن حمله می‌کنند» و گرد و غبار بلند می‌شود؛ و در قلب نیروهای دشمن 
جا می‌گیرند و آن را پزیشان و آشفته می‌سازند. و اموری که خداوند به خاطر آن قسم 
خورده است عبارتند از: «إن الانسان لربه لکنود4 هماتا انسان منكر نعمت‌های خدایش 
می‌باشد و به شدت بدان ناسپاس است. اپن‌عباس گفته است: يعنى منکر نعمت‌های 
خدا می‌باشد. و حسن می‌گوید: یعنی سختی را به ياد می‌آورد و نعمت‌ها را فراموش 
مو ail yp us‏ على ذلك لشهید4 و انسان گواه و ناظر بر انکار خود می‌باشد و از بس 
که نمایان و روشن است نمی‌تواند OT‏ را انکار کند. «و انه لحب الخير لشدید4 و در مورد 
مال سخت حریص و آزمند است و به جمع و اندوخته كردن آن علاقه‌مند است» در 
صورتی که اشتیاقش به Cole‏ و علاقهاش به سپاسگزاری نعمت‌ها سخت ضعيف و 
اندک است. بعد از برشمردن زشتی اعمالش وی را از عذاب برحذر داشته و می‌فرماید: 
«أفلا یعلم إذا بعثر ما فى القبور4 مگر اين ابله ناسپاس نمی‌داند زمانی که آنچه در قبرها 
قرار دارد زیر و رو شود و زمين مکنونات خود را بیرون دهد و مرده‌ها را خارج کنده 
«وحصل ما فى الصدور4 و اسرار و رازهایی را که در دل پنهان داشته شده‌انده تمایان و 
برملا شوند» «إن رمهم مهم يومئذ لخبير» در آن موقع خدا به تمام اعمال و کردار آنها عالم 
استء و به كاملترين وجه جزاى آنها را مىدهد. از این جهت علم خود را به روز قيامت 
اختصاص داده است كه قيامت روز جزا می‌باشد. و مراد تهديد است»؛ وكرنه خدا در آن 
روز و سابر اوقات به حال آنها عالم است. 

نكات بلاغی: ١‏ در «إن الإنسان لربه لكنود» و «إنه لحب الخير لشديد» تأكيد به 
وسیله‌ی «إنّ» و «لام» صورت گرفته است. 
۲- در (لشهید» شدید4 (ضبحا) و «صبحا» جناس غیرتام آمده است. 


۱ قرطبی ۰۱۱۰/۲۰ 


م استفهام در «أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور» برای انکار آمده است. 

۴-در ون دبیم مهم يومئذ لخبير» تضمين آمده است. که خبير معنى مجازات را در ضمن 
دارد؛ يعنى آتان را بر اعمالشان مجازات می‌کند. 

۵ در شهید و شديد» و <الصدور و القبور4 توافق فواصل آمده است. 


ste ate‏ چاو 
د ce ae‏ 


4 سوردى قارعه در مكه نازل شده و شامل ۱۱ آيه می‌باشد.‎ o> 


پیش درامد سوره 


# سوره‌ی قارعه مکی است و درباره‌ی قيامت و هول و هراس و سختی‌های OF‏ 
بحث می‌کند. و حوادث بزرگ و هول‌انگیز آن را از قبيل بیرون آمدن اتسان‌ها از قبره و 
پراکنده شدن آنها در آن روز هراس‌انگیز یاد آور می‌شود. روزی که انسان‌ها مانند پروانه 
و از فرط سرگردانی و بیم و هراسی كه بر آنان مستولی می‌شود به اين‌سو و آن‌سو پر 
می‌زنند. 

# و همچنین درباره‌ی از جا کنده شدن کوه‌ها و حلاجی شدن آنها بسان يشم 
حلاجی شده در هوا به بحث می‌پردازد. در حالی که قبل از UT‏ سخت و استوار 
برروى زمین ربشه دوانده بودند. و به منظور نشان دادن تأثیر oF‏ حادثه‌ی 
تکان‌دهنده بر کوه‌ها که به صورت يشم حلاجی شده درمى آيتد» در بين اتسان و 
كودها به مقايسه پرداخته است» يس بايد حال انسان در آن روز پراضطراب و هراس‌انگیز 
چگونه باشد؟ 

# در خاتمهء سوره به ذكر مقیاس‌ها و موازین سنجش اعمال انسان پرداخته» و خلق 
را به تسبت سنگینی و سبکی وزن اعمالشان به دو گروه سعادتمند و نیکبخت و شقی و 
تیره‌روز تقسیم کرده است. سوره به نام سوره‌ی قارعه موسوم است؛ زیرا با هول و 
هراسی که ایجاد می‌کند قلب وكوش انسان را درهم می‌کوبد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


Ae L015, Ss اج يعار ا قر يَومَ‎ ie i> 
هوف‎ © les م يت‎ © sali ede و تكن لال‎ Oe 
SCE) tate وما أَدرَاكَ‎ iy آم ع رارت اا‎ eons 


Dis 


معنی لغات: «القارعة» اسمی است برای روز قيامت. «المبثوث» پراکنده. «العهن4 يشم 
رنگ شده. (اهاوية4 نام جهنم است. 

تفسیر: «القارعة ae‏ ماالقارعة» یعنی قیامت و قارعه چیست؟ همان روز پراضطراب 
و وحشت‌زای قيامت است. و به حدی وحشتناک و پراضطراب است که به تصور 
نمی آید» و وهم و خيال انسان بدان راه تمی‌برد. بس بزرگتر از آن است که توصیف و 
تصور شود. آنگاه بر هراس‌انگیز بودنش افزوده و می‌فرماید: «و ما آدراك ما القارعة4 
جه کسی به شما گفته است که قارعه چیست؟ و وحشت و هراسش تا جه اندازه بر نفوس 
اثر می‌نهد؟ «قارعه» تنها قلوب را آشفته نمی‌کند؛ بلکه حتی بر اجسام و اجرام عظیم نيز 
اثر می‌نهد؛ يعنى بر آسمان تأثي ركذاشته و آن را می شکافد و بر زمين اثر می‌تهد و آن را به 
لرزه در می آورد و کوه‌ها را متلاشی کرده و زیر و رو می‌کند. و ستارگان را پراکنده می ساز 
و آفتاب و ماه را درهم بيجيده و تيره می‌سازد. ابوسعود گفته است: قيامت به «قارعه» 
موسوم است؛ زیرا با وحشت ت و اضطراب و هراسی که دارد قلب و گوش آدمی را به صدا 
در می‌آورد. قرار دادن اسم ظاهر در جای ضمير در «مالقارعة4 برای ASG‏ ب بر ایجاد 
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وحشتش می‌باشد؛ یعنی وحشت و هراسش امری عجیب و شگفت‌انگیز است! سپس بر 
وحشت و اضطراب آن تأکید کرده و می‌فرماید: و ما أدراك ما القارعة». و آن را از 
دایره‌ی فهم و علم خارج کرده است. به‌طوری که درک و درایت هیچ كس به آن نايل 
نمىآيد.(١)‏ بعد از این ترساندن و کنجکاو كردن انسان نسبت به آن» خود به تشریح و 
تبیین آن پرداخته و می‌فرماید: یوم یکون الناس کالفراش البثوث4 چنان حادثه‌ای 
وقتی به وقوع می‌پیوندد که انسان‌ها آشفته از قبر سر بیرون می‌آورند» و از شدت 
اضطراب OLY‏ پروانه در همه جا پخش و پراکنده می‌شوند و از شدت ترس و بیمی که به 
آنان دست داده است درهم می‌پیچند و موج می‌زنند. رازی گفته است: خدا در اینجا آنها 
را به پروانه‌های پراکنده تشبیه کرده» و در آیه‌ای دیگر آنها را به ملخ‌های پخش گشته 
تشبیه کرده است. وجه تشبيه آنها به پروانه این است که وقتی پروانه‌ها برخیزند و پرواز 
کنند همه به یک‌سو رو نمی‌نهند» بلکه هر کدام به سوبی می‌رود. پس نشان می‌دهد که 
وقتی انسان‌ها زنده شوند» آشفته می‌شوند. ولی وجه تشبیه آنها به ملخ» در کثرت می‌باشد. 
پس همان‌طور که ملخ‌ها در حالت پرواز بر يشت هم پرواز کرده و سوار می‌شونده 
انسان‌ها نیز در موقع زنده شدن مانند ملخ و پروانهء در هم می‌پیچند و موج می‌زنند. 
مانند و ترکنا بعضهم يومئذ يوج فى بعض4 !۲ و تکون الجبال کالعهن النفوش4 اين 
هم وصف دوم از اوصاف آن روز هول‌انگیز است. یعنی کوه‌ها به صورت يشم حلاجی شده 
در هوا پراکنده می‌شوند. اجزای آن متفرق گشته و در هوا به پرواز در می‌آیند. صاوی 
گفته است: از اين جهت حال و وضع انسان و کوه را در کنار هم قرار داده است تا نشان 
دهد که قارعه در کوه‌های عظیم و سخت طوری تأثیر می‌کند که با إينكه آن کره‌ها مكلف 


هم نیستند از هم متلاشی شده و به صورت يشم حلاجی شده درم آينده بس حال انسان 


١-ابوسعود‏ ۲۸۱/۵ ۲ نفسیر کبیر ۰۷۲/۳۱ 


ضعيف و مكلف چگونه بايد باشد؟!۱٩‏ سپس وضع انسان را در آن روز یادآور شده که 
به دو دسته‌ی سعادتمند و شقی و تیره‌بخت تقسیم می‌شوند: «فأما من ثقلت موازینه» 
اما کسی که وزن نيكىهايش بيشتر باشد و نيكىهايش از كناهانش افزونتر باشد» 
«فهو فى عيشة راضية4 پس او در باغهاى همیشگی بهشت زندگی مطبوع و سعادتمندانه 
و مرفه را خواهد داشت و در ناز و نعمت به سر می‌برد. و أما من خفت موازینه» و اما 
آن‌که حسناتش از گناهانش کمتر باشد يا اصلاً حسناتى نداشته باشدء «فأمه هاوية» 
مسکن و سرانجامش آتش دوزخ است و به قعر آن سقوط می‌کند. آن را مادر نامیده 
است؛ زرا مادر فرزند مضطرب را پناه می‌دهد. آتش جهنم نيز OF‏ تبهکاران را در خود 
جا می‌دهد. همان‌طور که فرزندان به مادران رو می آورند» آنها هم به جهنم رو میآورند و 
بسان مادر آتها را در برمی‌گیرد!! ابوسعود گفته است: «هاویة4 یکی از اسامی آتش 
دوزخ است و از بس که عمیق است آن را هاويه نامیده است. روایت است که سقوط 
دوزخیان در of‏ هفتاد پاییز طول می‌کشد .۲۲۱ «وما أدراك ماهیه» استفهام برای تفخیم و 
ایجاد وحشت است. یعنی جه می‌دانی كه هاویه چیست؟ آنگاه آن را تفسیر کرده و 
می‌فرماید: نار حامیة4 آتشی است فراگیر و سخت پر حرارت که حرارت آن از حد 
معمول تجاوز کرده است؛ زیرا حرارت آتشی كه با بيشترين سوخت برافروخته شده 
باشد به میزان و معادل حرارت جهنم نمی‌رسد. خدا به فضل وکرم خود ما را از آن 
مصون بدارد! 

نکات بلاغی: -١‏ استفهام در و ما أدراك ما القارعة) و و ما آدراك ماهیه» برای 


تفخیم و ایجاد هراس است. 


۱-صاوی ۳۷۴/۴ ` 
۲-ابوسعود ۲۸۲/۵ . از قتاده آمده است که فامه هاوية» يعنى سرش در قعر جهنم به صورت وارونه قرار دارد. 


اما فول اول روشن‌تر است. 
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۲ «القارعة* ماالقارعة4 اسم ظاهر به جاى ضمیر آمده است. 

۳ «یکون الناس کالقراش المبثوث» متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 

۴-در بين فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية4 و <و أما من خفت موازینه فأمه 
هاویة4 مقابله مقرر است. 

۵ (فهو فى عيشة راضية4 متضمن مجاز عقلی است. 

+ «فآما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية ... و أما من خفت موازینه فأمه هاویة4 
متضمن احتباک است. 

۷- توافق فواصل در حرف آخر. 

ياد آوری: جمهرر بر این باورند که میزان و ترازوی حقیقی دارای دو کفه و زبان است که 
به وسیله‌ی آن نامه‌ی اعمال توزین می‌شود. نامه‌ی اعمالی که در آن حسنات و سيئات 
ثبت شده است. از ابن عباس روایت است که اعمال صالح به شکلی زیبا ارائه می‌شود. و 
اعمال سیثه به صورتی زشت ارائه مى شود آنگاه در ترازو قرار داده مى شود و هر كس 
حسناتش سنگین باشد خوشبخت است و هر کس سیثاتش سنگین باشد شقی و تیره‌روز 


است. 
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پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی تکاثر مکی است و درباره‌ی مشغول شدن انسان به فریبندگی‌های زندگی و 
دلبستن به گردآوری مال دنيا به بحث پرداخته است. سوره بیان می‌کند که آنها به جمع 
كردن مال و خطام دنیا می‌پردازند تا این‌که مرگ به سراغشان می آید» و آنان را از کاخ‌ها به 
گورها می‌برد: 
الوت يأتسى بغتة و القبر صندوق العمل 

«م رگ ناگهان می آید» و قبر صندوق عمل است». 

# در این سوره به منظور تخويف و تهدید» زجر و منع و نهى و انذار تكرار شده 
است. تا انسان‌ها را به خطای خود متوجه سازد و این‌که دنیای فانى آنها را به خود مشغول 
كرده و از آخرت پایدار غافل كردانده است: « كلا سوف تعلمون 4 ثم كلا سوف تعلمون4. 

# سوره با بیان خطرات و اضطراب و وحشتی که در آخرت با آن روبرو خواهند 
شد. خاتمه مى يابد» خطراتی که جز مؤمن که عمل صالح را از پیش فرستاده است احدی 


از أن نمی‌رهد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


6 عن تین‎ EHF Deed GAD لقن‎ le تفن‎ FICO تشون‎ 


معنی لفات: SUN‏ إلهاء يعنى از چیزی غافل گشتن به سبب مشفول شدن به 
چیزی دیگر. (التکاثر4 فزون‌طلبی و مباهات كردن به فزونی مال. «المقابر» قبرها. شاعر 
می‌گوید: 
أرى fal‏ القصور اذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة و فخراً على الفقراء حتی فى القبور 
«کاخ‌نشینان بعد از مرگ بر مزارشان کاخ می‌سازند. آنها حتى در قبرهايشان نيز بر فقرا 
فخرفروشی م ىكنند». 
تفسير: SUT)‏ التكاثر» ای انسان! افتخار كردن و مباهات ورزيدن به فزونى مال و 
اولاد شما را به خود مشغول داشت و از طاعت خدا و آماده شدن Gly‏ آخرت غافل كرد. 
God‏ زرتم المقابر» تا مرگ شما را در ربوده و در قبر دفن شديد. جمله خبرى است و 
مقصود از آن پند و سرزنش است. قرطبى گفته است: یعنی افتخار و مباهات كردن به 
فراوانی مال و اولاد شما را از طاعت خدا غافل کرد تا وقتی که جام مرگ را سر کشیدید و 
در دل قبر دفن شدید ٩۱!‏ کلا سوف تعلمون4 منع و تهدید است. یعنی ای انسان‌ها! 
دست بردارید و از مشغول شدن به چیزی که سودی ندارد دوری جویید؛ چرا که در 


آینده و در محضر خدا سرانجام نادانی و کوتاهی خود در عبادت و مشغول شدن به 


۱- قرطبی ۰ ابنكثير گفته است: پعنی حب دنیا و نعمت‌ها و رفاهیات آن شما را به خود مشغول و از طلب 


آخرت PE‏ کرده است و تا زمان مرگتان چنان حالنی ادامه مى يابد. 
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دنياى نايايدار» و غافل شدن از سراى يايدار را خواهيد دانست. ثم كلا سوف تعلمون» 
به منظور افزايش نهى و تهدید. وعيد را تکرار کرده است. يعنى وقتى مرگ دامن شما 
راكرفت و درگور دفن شديد و وحشت و سختی‌های آن را مشاهده کردید عاقبت 
و سرانجام مباهات ورزیدن به کثرت مال را خواهید دانست. ابن‌عباس گفته است: 
« کلاسوف تعلمون4 یعنی خواهید دانست که در قبر جه عذابی خواهيد داشت. و 
م كلا سوف تعلمون» یعنی در آخرت که با عذاب روبرو LAS‏ خواهید فهمید که جه 
خبر است!۱۱) « کلا لو تعلمون علم اليقين» بس كنيد و دست برداريدء اگر به‌طور يقين و 
بدون شک و تردید می‌دانستید. جواب (لو) که محذوف است تا هراس بیشتری را ایجاد 
کند؛ یعنی اگر آن را می‌دانستید» افتخار و مباهاتِ به دنیا شما را از طاعت خدا غافل 
نمی‌کرد؛ و نعمتهاى دنیا شما را فریب نمی‌داد و از اضطراب و وحشت آخرت غافل 
نمی‌شدید. همان‌طور که پیامبر ۶ فرمود: «اگر آنچه را که من می‌دانم؛ شما می‌دانستید» کم 
می‌خندید و زياد گربه مىكرديد». )1 در التسهیل آمده است: جواب (لو) محذوف و 
تقدير آن چنین است: اگر می‌دانستیده بس می‌کردید و خود را برای آخرت آماده 
می‌کردید. جواب (لو) به منظور ايجاد هول و هراس حذف شده است. تا شنونده هر جه 
را که بزرگتر به نظرش می‌رسد تقدیر کند.۳۱ مانند آيدى و لو تری إذ وقفوا على النار». 
ولترون الجحيم» همانا دوزخ را به‌طور يقين و با چشمان خود مشاهده خواهید کرد. آلوسی 
گفته است: اين» جواب قسمی مستتر است که وعيد را بدان مؤكد و تهدید را بدان تشدید 
کرده است؛ یعنی به خدا قسم جحیم را خواهید دبد. Fd‏ لترونها عين الیقین4 و با چشم 
خود آن را مشاهده می‌کنید. در البحر آمده است: خداوند متعال با آوردن «عين اليقين» 


۱-قرطبی ۰۱۷۲/۲۰ 
۲-قسمتی از حدیثی است که بخاری آن را روایت کرده است. 


۳ التسهيل ۲۱۱/۴ 


این توهم را برطرف می‌کند كه رؤبت در Gal‏ قبلی به معنی مجازی آن به‌کار رفته 
است.۱۱ «ثم لتسألن يومئذ عن النعیم4 سپس در آخرت درباره‌ی نعمت‌های دنياء از 
قبیل آسايش و سلامت و ple‏ مواردی که از OT‏ لذت می‌بردید از قبيل خوردتی و 
نوشیدنی و وسیله‌ی سواری و فرش» از شما بازخواست و پرسش به عمل می‌آید. 

نکات بلاغی: ۱- «أطاكم التكاثر» متضمن نصیحت و سرزنش است. 
۲-تکرار در ISH‏ سوف تعلمون* ثم كلا سوف تعلمون4 برای تهدید و انذار است. و 
عطف به ثم یادآور اين است که دومی از اولی بلیغ‌تر است. 
۳ حداف جواب لو4 برای ایجاد هول و هراس است. 
۴- تکرار در «لترون» و ثم لترونها» متضمن اطتاب است. 
۵- «حتی زرتم القابر» حاوی کنایه می‌باشد. 
"در «النعي و الجحيم» مطابقه مقرر است. 
۷- توافق رژوس فواصل رعایت شده است. 

ياد آوری: ترمذی از عبداله بن شخير روایت کرده که گفته است: به خدمت 
پیامب BE‏ رسیدم که اين آيه را می‌خواند: <أطاكم التکاثر4 فرمود: انسان هميشه به فكر 
مال و ثروتش است. آيا جز آنچه خررده و از ow‏ برده؛ و آنچه بوشيده و کهنه کرده» و 
آنچه صدقه داده است چیزی به او می‌رسد؟» 

لطیفه: مسلم از ابوهریره نقل کرده است: Sap‏ شب يا یک روز پیامبر BEANS‏ پیرون 
رفت» ناگهان با ابوبکر و عمر برخورد کرد. فرمود: جه شده که در این وقت از منزل بیرون 
آمده‌اید؟ گفتند: يا رسول الله! گرسنگی ما را بیرون آورده است. پیامیر ميق فرمود: قسم 


۱-البحر ۵۰۱۸/۸ 
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با او به منزل یکی از انصار رفتند. دیدند در منزل نیست. وقتی همسرش آنها را دیده 
گفت: سلام بر پیامبر و يارانش. پیامبر BG‏ فرمود: فلانی کجاست؟ گفت: رفته است آب 


برایمان بیاورد. در اين موقع مرد انصاری سررسید و پیامبر و یارانش را نگاه کرد و گفت: 
خدا را شکر که امروز هیچ كس مانند من مهمان گرامی ندارد. به شتاب رفت و خوشه‌ی 
خرمای زودرس و رطب را آورد و گفت: ميل كنيد! سپس چاقویی را برداشت. پیاهبر 
فرمود: حیوان شیرده را سرنبری. بس بره‌ای را سربرید. گوشت بره و خرما خوردند و 
نوشیدنی نوشیدند. وقتی سير و سيراب شدند. پیامبر SEM‏ خطاب به ابوبکر و عمر 
فرمود: «به خدا قسم در روز قيامت درباره‌ی اين نعمت‌ها از شما بازخواست به عمل 
می‌آید. گرسنگی شما را از منزل یرون آورد و این نعمت‌ها تصیبتان شد و برگشتید». 


i سوره‌ی عصر در مکه نازل شده و شامل ۳ آیه می‌باشد.‎ oy 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی عصر مکی است و عوامل سعادت يا شقاوت و موفقیت ويا زیأنمندی 
ونابودی انسان را در اين زندگی دنیوی به صورت بسیار موجز بیان می‌کند. 

# خداوند به عصر یعنی زمانی که عمر انسان در OF‏ به پایان می‌رسد و به انواع 
عجایب و شگفتی‌های نهفته در آن» و عبرت‌های دال بر قدرت و حکمت خويش فسم 
یاد کرده است. قسم خورده است که انسان در زیانمندی و خصران به سر می‌برد؛ جز 
افرادی که به چهار صفت متصف باشند. ایمان؛ عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به 
صبر و شکیبایی. اين چهار صفت بنبان و اساس دين به شمار می‌آیند. از اين رو امام 
شافعی گفته است: اگر خدا جز اين سوره چیزی دیگر را نازل نمی‌کرد؛ برای انسان بس 


بود. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله peat Bl‏ 
1D pall 5‏ الإنسَان لني MAD 2b‏ 2 منوا 5 عملوا الصا جات و 
توا صا QQ AB 32155 BU‏ 


تفسیر: و العصر * إن الانسان ی خسر4 قسم به روزگار و زمان که حاوی عجایب 
و شگفتی‌ها و عبرت‌ها و اندرزها می‌باشد, انسان در زيان و خسارت فرو رفته است؛ 
چون دنبای عاجل و زود گذر را بر آخرتی پایدار ترجیح و تفضیل داده است. قتاده گفته 
است: عصر يعنى ساعت آخر روزهو خداوند متعال همان طور که به «ضحی» قسم خورده 


است به «عصر» نیز قسم خورده است؛ چون هر كدام از آنها دلیلی درخشان بر قدرت 
خداوند متعال بوده و پند و اندرزی فراوان را در بردارند. ۲" از این جهت خدا به زمان 
قسم خورده است که سرآغاز عمر انسان است» هر دم که می‌گذرد از عمرت کاسته شده 
و اجلت نزدیک می‌شود. شاعر می‌گوید: 

إتالتفرح بالأيام نقطعها و کل يوم مضی نقض من الأجل 

«ما از سپری شدن روزگار شادمانيم؛ و هر روز که می‌گذرد از اجل كم می‌شوده. 

قرطبی گفته است: خدای عزوجل به عصر -روزگار -قسم ياد کرده است؛ چون یاد آور 
این حقيقت است که خداوند متعال اوضاع و احوال تمام جهان هستی را دگرگون می‌کند. 
عده‌ای نیز می‌گوبند: به نماز عصر قسم خورده است که با فضلترین نمازها می‌باشد ٩‏ 
<إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات4 جز آنان که ايمان دارند و عمل صالح انجام 
می‌دهند كه آنها کامیابند؛ زيرا با پرداخت بهایی اندک نفیس را خریده‌انده از هوس‌های 
زودگذر چشم پوشیده و «باقیات صالحات» را به دست آورده‌اند. و تواصوا بالحق» و 
حق را به یکدیگر توصیه کرده‌اند. «حق» هر امر خيرى از قبيل ايمان» تصديق و پرستش 
خدای رحمان و غیره را شامل می‌شود. «و تواصوا بالصبر» و همدیگر را توصیه 
می‌کنند که در مقابل شدايد و ناملایمات صبور و شکیبا باشد» با شکیبایی به عبادت 


بپردازند و محرمات زا ترك نمایند. خدا حکم به زیانمندی تمام بشریت کرده است جز 


١-البحر‏ ۵۰۹/۸ ۲-فرطبی ۱۷۹/۲۰ 


آنان که به اين چهار صفت متصف هستند؛ یعنی ایمان دارند و عمل صالح انجام 
می‌دهند. و به حق و شکیبایی توصیه می‌کنند؛ زیرا رستگاری انسان ممكن و میسر 
نیست مگر وقتی که انسان خود را با ایمان و عمل صالح بیاراید و دیگران را با نصیحت و 
ارشاد هدایت کند. در چنین صورتی حق خدا و حق بندگان را با هم ادا نموده است و راز 
تخصیص اين چهار امر همین است. 

نکات بلاغى: 1١‏ (إن الانسان» «جزء» اطلاق شده و «کل» اراده شده است. 
۲-نکره آوردن PP‏ خسر4 برای بزرگ نشان دادن است. 
+ ؤو تواصوا باحق و تواصوا بالصبر» متضمن اطناب است. 
ع «وتواصوا بالصير» ذكر خاص بعد از ple‏ است. 
۵ (العصی الصبر, خسر» متضمن سجع غيرمتكلف است. 

ياد آوری: بيهقى در «الشعب» از «ابى حذيفة» روايت كرده است که دو نفر از ياران 
aly‏ وقتی به هم می رسيدند؛ تا سوره‌ی «والعصر» را برای یکدیگر نمی خواندند از هم 
جدا نمی‌شدند. 


1 59 سوره‌ی"قمزه در مکه نازل شده و شامل ٩‏ آيه می‌باشد. c‏ 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی همزه مکی است و درباره‌ی افرادی بحث می‌کند که عيب و ننگ به مردم 
نسبت می‌دهند و ابلهانه آبروی آنان را لکه‌دار می‌کتند. به آنها طعنه می‌زنند و آنان را 
خوار و مسخره و استهزا می‌نمایند. ۱ 

# همچنین افرادی را مورد مذمت قرار داده است که به جمع مال و انباشتن ثروت 
می‌پردازند و انگار در اين دتيا عمری جاودانی و پایان ناپذیر دارند. و از فرط نادانی و 
غقلت فراوان گمان می‌برند كه ثروت به آنان زندگی جاودانی می‌بخشد. 

# با بادآوری عاقبت آن تیره‌بختان سوره خاتمه می‌یابد. OUT‏ وارد آتشی می‌شوند 
که هرگز خاموش نمی شود و مجرمان را می‌سوزاند و تبدیل به خاکستر می‌کند؛ زيرا آنها 


افروزینه‌ی آتش سقرند! 


خداوند متعال می‌فرماید: 

بشم او FD‏ الاح ۱ ۱ 
َل Ks‏ شزو رو اي ge‏ مالا وع ده( تسب Oe au Ff‏ 
Ouili git‏ و ما أَدرَاكَ ما UDELL‏ لله ahs CEST‏ 
sie ashi Je‏ وة في Ont xz‏ 


معنی لغات: «همزة» هماز آن است که مردم را غيبت کرده و آبروی آنها را لکه‌دار 


می‌کند. «لزة4 کسی که به غیبت مردم می‌پردازد و با حرکات ابرو و چشم آنها را خوار 
می‌کند. «الحطمة» آتش جهنم. «مؤصدة» فراگیر. بسته و قفل شده. 

تفسیر: (ويل لكل همزة لمزة» عذاب سخت و نابردی و ريشهكن شدن از آن تمام 
افرادى است كه مردم را غيبت می‌کنند و به آبرو و حيثيت آنها طعنه و لطمه می‌زنند. وبا 
متلک وكنايه آنها را مسخره كرده و با حركات چشم و ابرو در بى تخريب شخصيت آنها 
می‌باشند. مفسران گفته‌اند: در مورد «اخنس بن شریق» نازل شده است؟ زيرا در بين مردم 
بسیار بدگوبی می‌کرد. به آنها متلک می‌گفت و از آنها عیب‌جویی می‌کرد. اما حكم عام 
است؛ زیرا عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب.(۱ «الذی جمع مالا وعدده» آنکه 
مال زیادی را جمع کرده و آن را برمى شمارد؛ و عدد OF‏ را نگه می‌دارد که مبادا کم شود. 
از این رو مانم صرف آن در خیرات است. طبری گفته است: یعنی آمار آن را نگه داشته و 
آن را در راه خدا خرج نمی‌کند؛ و حق خدا را از آن ادا نمی‌کند. فقط آن را جمع کرده و به 
حفظ و نگهداری آن می‌پردازد.۷۱) «يحسب أن ماله آخلده» از بس که غافل و بی‌خبر 
است گمان می‌کند که مالش سیب ماندن او در دنیا می‌شود و جاودانه خواهد ماند. 
USD‏ لینبذن فى الحطمة» از اين گمان دست بردارد» به خدا قسم به آتش انداخته می‌شود. 
آتشى که هر جه در آن انداخته شود آن را می‌سوزاند و می‌بلعد. و ما أدراك ما الحطمة» 
هول و هراس آن را OLE‏ می دهد. يعنى جه می دانی که حقيقت این آتش عظیم چیست؟ 
آن عبارت است از GT‏ جهنم که استخوانها را خرد کرده و گوشت را فرو می‌بلعد. حتی 
به قلب نيز هجوم می‌برد. سپس أن را تفسیر کرده و می‌فرماید. (نار الله الوقدة» عبارت 


است از آتش برافروخته‌ی خدا. مانند ساير آتش‌ها نیست؛ چون هرگز خاموش نمی‌شود. 


١-قرطبى‏ ۱۸۳/۲۰ و رازی ۰۹۱/۴۱ "طبري ۸۹/۳۰ 


در حدیث آمده است: «آتش را هزار سال روشن کرد تا برافروخت» سپس هزار سال 
دیگر OF‏ را روشن کرد تا سفيد شد. و بعد از OF‏ هزار سال آن را روشن کرد تا سياه شد. 


پس حالا سياه و تيره می‌باشد». «التى تطلع على الأفئدة» که درد و عذاب آن به قلب 


می‌رسد و آن را می‌سوزاند. قرطبی گفته است از اين جهت «افشده» را مخصوصاً ذکر 
کرده است که وقتی درد و الم به قلب برسد. انسان می‌میرد. يس آنها در حالت مرگ قرار 
می‌گیرند. اما همان‌طور که خدا فرموده است: «لابوت فيها و لايحيئ4. پس آنان زنده 
هستند اما در حال مرگ قرار دارند. (إنها علیهم مصدة4 جهنم آنها را فرا می‌گیرد و بر 
آنان بسته می‌شود و هیچ آسایش و نسيم خوشی به نزد آنها راه ندارد. GP‏ عمد مددة4 
بعد از بسته شدن دروازه‌های جهنم به روی آنان» دست و پای آنها با غل و زنجیر بسته 
می‌شود. و با بسته شدن درهای جهنم» آنها از بیرون آمدن نوميد می‌شوند. طولانی بودن 
ستون‌ها OLS‏ می‌دهد که برای مدتی بی‌پایان در آنجا خواهند ماند. 

نكات بلاغی: ١‏ «همزة و زة6 با صيغدى مبالغه آمده‌اند. 
۲-نکره آوردن «جمع VL‏ برای تفخیم است. 
۳ «رما آدراك مااحطمة» متضمن تفخیم و تهويل است. 
۴_در «همزه» و هلمزة4 جناس غیرتام مقرر است. 
۵ در عدده, أخلده الوقدة, ممدّدة» توافق فواصل رعايت شده است. 


ate ae aie 


سوره‌ی فيل در مکه نازل شده و شامل TO‏ می‌باشد. " 3 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی فيل مکی است و داستان «اصحاب فیل» را بازمی‌گوید. آنگاه که 
خواستتد کعبه را وبران كتند» اما خدا Gabe‏ آنان را به خودشان برگرداند و خانه‌ی 
خود را مصون داشت و از تسلط و طغیان آنها بر اين مکان مقدس جلوگیری نمود و 
ضعیف‌ترین مخلوقات خود را که عبارت بودند از پرندگانی که در چنگال و نوک خود 
سنگ‌های ریز حمل می‌کردند: بر لشکریان ابرهه گماشت. اين سنگ‌ریزه‌ها از هر 
گلوله‌ای کشنده‌تر و ویرانگرتر بودند تا جابى كه خدا آنها را تا آخرین نفر نابود کرد. اين 
واقعه‌ی مهم تاریخی در سال تولد سرور كاينات حضرت محمد بن عبدالله يعنى سال 
پانصد و هفتاد میلادی اتفاق افتاده و یکی از بزرگترین ارهاصات دال بر صدق رسالت 


حضرت بود. 


خداوند متمال می‌فرماید: 
يشم الله FD‏ الحم 
تکیت قعل ats‏ بأضحاب SS EID Ja‏ نی JI Quist‏ 
pes Ot! igh ale‏ يجار ین جل ties‏ تقض JH‏ لمي 


معتی لغات: «أبابيل» دسته دسته. سجیل4 سنگ گل. عصف» کاه. 
تفسیر: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل4 آیابه‌طور يقين به تو نرسیده است که 
خداى تو جه بلابى بر سر اصحاب فيل آورد که قصد تجاوز به بيت الحرام را کردند؟ 


مفسران گفته‌اند: روايت است که vitae ply‏ يادشاه يمن در صنعا معبدى ساخت و خواست 


حاجيان بدان رو بیاورند» اما یک‌نفر از بنىكنانه آمد و شب در آن ماند و به عنوان تحقير 
وتوهين ديوارهايش را با نجاست آلوده كرد. «ابرهه» غضبناک شد و قسم خورد كعبه را 
وبران کند. و با لشكرى انبوه سوار بر فيل به سوى مكه آمد. در بيشاييش سياه فيلى بسيار 
بزرگ حركت مىكرد. وقتى به مكه نزديك شدندء ساکنان مكه از ترس سربازان و ستم 
ابرهه به کوه‌ها فرار كردند. خدا پرندگانی سياه رنگ را بر سر لشكريان سياه ابرهه به 
پرواز درآورد. هر پرنده سه سنگ‌ریزه با خود حمل می‌کرد» یکی با منقار و دو سنگ را با 
پا حمل مىكرد؛ پرندگان سنگ‌ها را به طرف سپاه ابرهه پرتاب می‌کردند. سنگ بر سر 
سربازان می خورد و از مقعد آنها بیرون می‌آمد و آنها را مرده و بی‌جان بر زمین 
می‌انداخت. و خدا آنان را تا آخرین نفر نابود کرد و داستان آنان پند و عبرت شد( 
ابوسعود گفته است: خدای عزوجل توجه پیامبر را به کیفیت فعل خويش جلب نموده و 
گفته است: AS}‏ فعل» و نگفته است: «ألم تر ما فعل ربك4» تا اين حقیقت را یادآور 
شود که صحنه‌ای بسیار دهشتناک به وقوع پیوست و خدا به روشی بسیار عجیب و غریب 
آنها را نابود کرد. که بر قدرت و عظمت خدای متعال دلالت دارد؛ و کمال علم و حکمت 
او را نشان داده و شرف پیامب BG‏ را تمایان می‌سازد؛ زیرا آن حادثه یکی از ارهاصات 
به شمار می آید؛ چون روايت است که اين قصه در سال تولد حضرت رسو ل SS‏ اتفاق 
افتاده است. ألم يجعل كيدهم فى تضلیل4 UT‏ آنان را نابود نکرد؟ و آيا تلاش و حیله‌ی 


۱- تفسير کبیر ٩۱/۳۱‏ و فرطبی ۰۱۸۷/۲۰ 


سوره‌ی ۱۰۵ / تفسیر سوردى فيل / آیات ۱-۵ 


آنان را در راستاى تخریب كعبه بى سود قرار نداد؟! و آرسل عليهم طيرا أبابيل» از 
سربازان خود برندكانى بر آنان مسلط كرد كه دسته دسته و پشت سر هم می آمدند و از هر 
جهت آنان را احاطه مىكردند. «ترميهم بحجارة من سجیل4 سنگ‌ریزه‌هایی را بر آنان 
می‌ربختند که به مانند گلوله به هركس اصابت مىكرد او را از پای در می آورد و می‌کشت. 
(فجعلهم کعصف مأكول؟ پس آنان را به صورت كاه oF‏ شده درآورد و نسل OUT‏ را از 
بيخ کند. این قصه نشان می دهد که کعبه در نزد خدا محترم و ارجمند است. و نعمت خدا 
را بر قريش نیز یادآور است كه دشمن را از آنان دفع کرد. پس بر آنان واجب است او را 
پرستش کنند و در مقابل نعمتهايش او را سپاسگزار باشند. در ضمن این داستان متضمن 
آن است که خدا قدرت آن را دارد که از دشمنانش انتقام بگیرد. در البحر آمده است: دفع 
چنان دشمنی قوی در سال مبارک تولد حضرت محمد ًة نویدی برای نبوتش به شمار 
می‌آید؛ زيرا آمدن جتان پرندگانی با اين ویژگی از خوارق عادات و معجزات و زمینه‌ساز 
بعثت پیامبران به شمار مى آيد. خدا آنان را به وسیله‌ی ضعیف‌ترین سربازان خود یعنی 
پرندگان که معمولاً کشنده نیستند» از پای درآورد و نابود کرد() 

نکات بلاغی: ١‏ استفهام در ANd‏ تر كيف فعل ربك4 برای تقرير و ایجاد شگفتی 
است. 
۲- در (فعل ربك) خطاب متوجه پیامبر SG‏ است. اضافه كردن او به اسم جلاله: 
«فعل ربك) شرافت پیامبر GB‏ و قدرت خدا را نشان می‌دهد. 
+ (فجعلهم کعصف مأكول4 متضمن تشبیه مجمل مرسل است. 
۴ در «الفیل, تضلیل, سجیل. أباببل4 فواصل در حرف آخر توافق دارند. 


۱البحر ۵۱۲/۸ 


1 سوره‌ی قريش در مکه نازل شده و شامل ۴ آیه می‌باشد.‎ ey 


پیش درآمد سوره 
# اين سوره درباره‌ی دو نعمت ارزشمند بحث می‌کند که خدا منت اعطای آن را بر 
اهل مکه می‌نهد. آنجا که برای آنها دو سفر مقرر بود: سفری در زمستان به سوی یمن» و 
سفری در تابستان به سوی شام. و خدا از فضل وکرم خود دو نعمت گرانقدر را به قریش 
the‏ فرمود که عبارت بودند از امنيت و استقرار و ثروتمندی و آسایش: «فلیعبدوا رب 
هذا البیت * الذی أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم eB FB al‏ 
لایلاب UID LS‏ رخلة آلشتاء و و الصيف تیار ب هذا التي 


4058 من‎ ls أَطْعََهُم من جوع‎ oi 


تفسير: «لإيلاف قريش * ایلافهم4 لام به قعل «فليعبدوا» متعلق است. «ایلاف» 
از «الف» به معنى عادت است. يعنى به خاطر اينكه خدا دو سفر زمستانى و تابستانى 
قريش را به يمن و شام آسان و فراهم كرده است: «رحلة الشتاء و الصيف» يعنى در دو 
سفر زمستانى و تابستانی كه به تجارت پرداخته و مواد غذايى و پوشاک آورده و دراين 


رهگذر سود برده و در کمال امنيت و اطمینان خاطر به سر می‌بردند و احدی متعرضص 
آنها نمی شد؛ چون مردم می‌گفتند: آنها همسایگان خانه‌ی خدا و ساکنان حرمش می‌باشند 
و آنها چون سرپرستان کعبه می‌باشند به خدا نزدیکند» پس OUT‏ را اذيت نكنيد و نسبت 
به آنها ستم روا مدارید. و بعد از اين‌که خدا «اصحاب الفیل» را نابود و نیرنگ آنان را به 
خودشان بازگرداند احترام اهل مکه در قلوب مردم افزایش بافت. و تعظیم و احترام 
امرا و شاهان نسبت به آنها فزونی یافت» در نتيجه منافع و تجارت و داد و ستدهایشان 
فزونی یافت. از این رو بر قريش منت نهاد و نعمت‌های خود را به آنان یادآور شد تا او را 
یگانه بدانند و او را سپاسگزار باشند. فلیعبدوا رب هذا البیت4 بايد پروردگار با عظمت 
و صاحب باشکوه اين خانه‌ی قدیمی را پرستش کنند و به نشانه‌ی سپاسگزاری اين 
نعمت بزرگ» خدا را عبادت کنند. مفسران گفته‌اند: چون کلام متضمن معنی شرط است» 
فاء در «فلیعبدوا» آمده است. انگار گفته است: اگر در مقابل ساير نعمت‌هایش او 
را نبرستیده‌اند بايد به خاطر الفت دادنشان به اين دو سفره که از جمله نمایان‌ترین 
تعمت‌های خدا بر OUT‏ می‌باشد او را پرستش کنند؛ چون آنها در سرزمینی سکونت 
دارند که در آن نه زراعتی وجود دارد ونه ثمری. از این رو بعد از آن‌گفته است: «الذی 
أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف4 خدایی که بعد از گرستگی آنها را سیر کرد و از 
بیم و هراس رهانید؛ چون آنها به سفر می‌رفتنده بدون این‌که احدی متعرض آنها بشود. 
هیچ كس به آنها حمله نمی‌برد؛ نه در سفر و نه در حضره همان‌طور که خداوند متعال 
آسایش و رفاه نتیجه‌ی دعای پدر LT‏ حضرت ابراهیم علا می‌باشد که دعا کرد: 
رب اجعل هذا بلدا آمنا) و وو ارزقهم من الرات». پس آيا بر قريش واجب نیست که 
تنها خداوندی را پرستش کنند که آنان را از گرسنگی نجات داد و بیم و هراس آنها را به 


امنیت و آسایش تبديل کرد؟! 


تکات بلاغی: ١‏ الشتاء و الصیف». «أطعمهم من جوع4 و «(آمنهم من خوف» 


متضمن طباق است. 


۲ اضافه در رب هذا البیت» برای احترام و تشریف است. 
۳ در «الإيلاف قریش4 چیزی در اول آمده است که می‌بایست در آخر بيايد. در اصل 
می‌بایست این‌طور باشد: « لیعبد وا رب هذا البیت* لایلافهم رحلة الشتاه و الصیف». 
۴ نکره آوردن لفظ «جوع» و (خوف4 برای نشان دادن شدت گرسنگی و ترس 
می‌باشد. 

یاد آوری: امام فخر گفته است: بايد بدانيد که نعمت دو نوع است: یکی عبارت 
است از دفع ضرر که خدا OT‏ را در سوره‌ی فيل بیان کرد. دوم عبارت است از جلب نفع 
که آن را در این سوره يبان کرده است. و بعد از این‌که خدا ضرر را از آنها دفع کرد و تفع 
را برایشان جلب نمود که دو نعمت بزرگ به شمار می‌آیند» به آنها دستور داد عبادت 
وى را به جای آورند و در مقابل نعمت‌هایش او را سپاسگزار باشند: «فليعبدوا رب هذا 
البیت ...». ۱ 


; 9 سوره‌ی ماعون در مکه نازل شده و شامل ۷ آيه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 


# اين سوره مکی است و به اختصار درباره‌ی دو دسته از انسان‌ها بحث می‌کند: 
۱-کافران و منکران تعمت‌های خدا و تکذیب‌کنندگان روز حساب و جزا. 
۲-منافقانی که کارهایشان به خاطر خدا انجام تمی‌دهند؛ بلکه در اعمال و نمازشان ریاکار 
می‌باشند. 

# در موردگروه اول خدای متمال صفات ناپسند آنها را یادآور شده است؛ از جمله 
آنها به يتيم توهین می‌کنند و به تندی او را آزار می‌دهند و به فکر تأدیب وى نمی‌باشند. 
هیچ كار نیکی انجام نمی دهند حتی اگر آن کار نیک با زبان صورت پذیرد و هزینه‌ای هم 
برای آنان در برنداشته باشد. آنها نه عبادت خدای خود را نیکو انجام می‌دهند و نه نسبت 
به بندگان خدا نیکی می‌کنند. 

و اما گروه دوم آنها عبارتند از متافقانی که از نماز غافل می‌شوند و OF‏ را در اوقات 
خود اقامه نمی‌کنند و تنها شکل و صورت UT‏ را انجام می‌دهند. نمازشان بی‌روح و محتوا 
است و اهل ريا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه را به مرگ و نابودی تهدید 


کرده و کارهایشان را تقبیح نموده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم اله رن pe‏ 
ریت ili‏ كدب Se HA VQ edie call EQ yh‏ طعام 


۹ 


SA asad‏ لین ألّذِينَ 
VE ates‏ اعرد 4 


معنی لغات: #یدع» با خشونت طرد می‌کند. «يحض» ترغیب و تشویق می‌کند. 
«ساهون» فراموش کنندگان. (الماعون) وسایل کم‌ارزش خانه. 

تفسیر: «أرأيت الذی يكذب بالدین» استفهام برای ایجاد شگفتی و تشویق است. 
يعنى UF‏ دریافته‌ای جه کسی حساب و جزای آخرت را تکذیب می‌کند؟ GT‏ او را 
شناخته‌ای و اوصافش را می‌دانی؟ «فذلك الذی يدع الیتم > أو همان کسی است که يتيم 
را ستمکارانه و به تندی می‌راند و به او زور و ستم روا می‌دارد و حش را نمی‌دهد. 
«ولابحض على طعام السکین» و دیگری را به غذا دادن به فقیر و محتاج تشویق 
نمی‌کند. ابوحیان گفته است: «و لايحض»؟ تشان می دهد که اگر خود مقتدر باشد به طریق 
اولی غذا نمی‌دهد؛ چون انسانی که از سر خسیسی دیگری را تشویق نمی‌کند. خود به 
طریق اولی آن را ترک می‌کند.۱۱ و رازی گفته است: اگر گفته شرد: چرا گفته است: 
و لایحض على طعام السکین» و نگفته است: «و لایطعم السکین4؟ در جواب گفته 
می‌شود: وقتی که از ادای حق بتیم امتناع ورزد چگونه از مال خود؛ مسکین را غذا 
می‌دهد؟ او حتی در مال دیگران نیز بخالت به خرج می‌دهد و نهایت خست است. و بر 
نهایت بخل و سنگ‌دلی دلالت دارد.۲۱) خلاصه‌ی مطلب این‌که او مسکین را غذا 
نمی دهد و به غذا دادنش pal‏ نمی‌کند؛ چون او قيامت را تکذیب می‌نماید و اگر به جزا و 
حساب باور داشته بود جنين عملی از او سر نمی‌زد. «فويل للمصلین) نابودی و عذاب 


١-البحر‏ ۵۱۷۸ ۲ تسیر كبير ۱۱۲/۳۱ 


سوره‌ی ۱۰۷ / تفسیر سوره‌ی ماعون / آيات 1-۷ 


شدید از of‏ نمازگزاران منافق باد که دارای چنین اوصافی زشت و ناپسند می‌باشند: 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون4 آنان که از نماز خود غافلند و آن را دست‌کم گرفته و 
انجام آن را به تأخير می‌اندازند. ابن عباس گفته است: او نمازگزاری است که به اميد ثواب 
نماز نمی خواند و اگر OT‏ را ترک نماید» از کیفرش باکی 15 7.9 و ابوالعالیه گفته است: 
یعنی نماز را در وقت معینی نمی خوانند و رکوع و سجود آن را کامل انجام نمی دهند.!") 
در مورد اين آيه از پیامبر 94 سژال شد فرمود: «آنها افرادی هستند که نماز را به تأخیر 
می‌اندازند».۱ ۳" مفسران گفته‌اند: چون خدا فرموده است: «عن صلاتهم ساهون» و لفظ 
«عن4 را آورده است» معلوم می‌شود که منظور منافقین است. از اين رو بعضی از 
بيشينيان گفته‌اند: خدا را شكر که فرمود: عن صلاتهم 4+ چون اگر می‌گفت: «فی صلاتهم» 
به مؤمن مربوط می شد و مؤمن گاهی سهو می‌کند و از نمازش غافل می‌شود و فرق اين 
دو سهو آشکار و روشن است؛ چون سهو منافق ناشی از عدم اهمیت است. به همین 
جهت او نماز را به ياد ندارد و از آن غافل است. ولی وقتی مؤمن در نماز سهو AS‏ فوراً 
آن را با سجده‌ی سهو جبران می‌کند. پس تفاوت دو سهو آشکار می‌شود. آنگاه در بیان 
اوصاف ناپسند آنها افزوده و می‌فرماید: «الذين هم يراءون4 همان کسانی که ربا کارند و 
در انظار مردم نماز می‌خوانند تا مردم بگویند: صالحند» و از خود خشوع OLE‏ می دهند 
تا بگویند: پرهیزگارند» صدقه می‌دهند تا بگوبند: سخی طبعند و همجنين ساير 
اعمالشان برای شهرت و ربا می‌باشد. «و يمنعون الاعون4 کوچکترین خیر و اندکترین 
فایده‌ای را از اتسان دریغ می‌کنند. به هر در خواستی جواب رد می‌دهند. حتی از دادن 
سوزن, تبر» دیگ» و نمك و آب و غیره امتناع می‌ورزند. مجاهد گفته است: «ماعون» 


۱-قرطبی ۰۲۱۱/۲۰ ۲ همان منبم. 


۴ اخراج از ابن جریر. 


يعنى عاريه دادن وسایل و چیزهایی که در بين مردم مرسوم است از یکدیگر امانت 
بگیرند؛ از قبیل تبر و دلچه و ظروف. و طبری گفته است: یعنی مردم را از سود بردن از 
چیزی که در اختبار دارند مانع می‌شوند. و اصل ماعون یعنی سود بردن از هر چیز.(۱) آیه 
متضمن منع و بازداشتن از بخل و خست در مورد چیزهای کم اهمیت است؛ زیرا دریغ 
داشتن آنها نهایت بخل و خسیسی انسان‌ها را می‌رساند و مخل مردانگی است. 

نكات بلاغی: ۱-منظور از استفهام در «أرأيت الذی یکذب بالدین» تشويق شنونده 
به شنیدن خبر است. 
۲ در «فذ لك الذی يدع الیتم » ایجاز به حذف آمده است. 
+ «فویل للمصلین» متضمن ذم است. 
۴ در و يمنعون الماعون» جناس ناقص آمده است. 
۵- در ساهون, یراء‌ون, الماعون» توافق رژوس آیات مراعات شده است. 


۱ تفسير طبری ۲۰۳/۳۰ 


: و سوردى كوثر در مكه نازل شده و شامل ۳آیه می‌باشد. 4 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی كوثر مکی است و درباره‌ی لطف و کرم خدا نسبت به پیامبرش بحث 
می‌کند» و این‌که خير فراوان و نعمت‌های بی‌پایان دنیا و آخرت را به او عطا کرده که از جمله‌ی 
آنها نهر کوثر و ساير برکت‌های گرانقدر و فراگیر است. و پیامبر را فرا خوانده است که به 
منظور سپاسگزاری در مقابل نعمات خدا به اقامه‌ی نماز بپردازد و قربانى كند. 

# در خاتمه به پیامبر و مژده داده است که دشمنانش خوار و زبون می‌شوند. 
خداوند متعال در این سوره تصریح می‌کند که دشمنان پیامبرش بی‌تبار و ابتر هستند. در 
حالی كه نام مبارک پیامبر BH‏ بر بلندای هر منبری و در هر کوی و بسرزنی زمزمه 


می‌شود. و نام مبارکش جاودانه است و تا آخر زمان ورد زبان‌ها می‌باشد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله و رح ee‏ 


>») ربك ر ارو ايك مو‎ LI انکرتر ی‎ seksi Gy 


معنى لغات: «الكوثر» يعنى خير فراوان. (انحر4 نحر مخصوص شتر است؛ یعنی سر 
«نانئك» «الأيه 


تفسیو: UP‏ أعطيناك الکوثر4 به عنوان تکریم پیامبر را مخاطب قرار داده است. 
يعنى ای محمد! ما خير و برکت فراوان و دایمی دنیا و آخرت را به تو عطا کرده‌ایم. از 
جمله نهر کوثر را به تو عطا کرده‌ايم. نهر کوثر همان‌طور که در حدیث صحیح آمده است 


عبارت است از «نهری در بهشت كه کتاره‌هایش از طلا و مجرای OT‏ بر مروارید و ياقوت 


است و از مشک خوشیوتر است. آبش از عسل شیرین‌تر و از برف سفیدتر است. هر كس 
از آن بنوشد بعد از آن هرگز تشنه نمىشود».!١'‏ از انس روایت شده است که روزی پیامبر 
در بين ما نشسته بود ناگهان حال خلسه به او دست داد بعد از آن سر را بلند کرد و لبخند 
بر لبان داشت. عرض کردیم: به جه جيز می‌خندی با رسول خدا؟ فرمود: همین الان 
سوره‌ای بر من نازل شد. آنگاه «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفت و به خواندن پرداخت: 
Llp‏ أعطيناك الكوثر» و تا آخر سوره را خواند و آنگاه فرمود: آیا می دانید کوثر چیست؟ 
گفتیم: خدا و پیامبر داناترند. فرمود: رودی است که خدا وعده‌ی آن را به من داده و در آن 
خبری فراوان مقرر است. حوضی است که امت من در روز قيامت بر آن وارد می‌شوند. 
به تعداد ستارگان ظرف دارد. از ميان آنان از بنده‌ای ممانعت به عمل می‌آید. من هم 
می‌گویم: بار خدایا! او از امت من است. گفته می‌شود: نمی‌دانی بعد از تو جه چیزی به 
وجود آورده است».(۲" ابوحیان گفته است: در مورد کوثر بيست و شش قول آمده است. 
اما صحیح همان است که پیامبر SM‏ بیان کرده است: «رودی است در بهشت کناره‌هایش از 
طلا و مجرايش بر مروارید و ياقوت است و از مشک خوشبوتر و آبش از عسل شیرین‌تر 
است». از ابن‌عباس تقل است که کوثر یعنی خير فراوان." «فصل لربك و انحر برای 


۱-روایت از ترمذى. ۲-اخراج از صلم و ترمذی, 
۳ البحر .۵۱٩/۸‏ ابن‌عباس می‌گوید: كوثر به معنی خير كثير است که تسمام اقوال سفسوان را در برم ىكيرد؟ زرا 
فضایلی فراوان و همه گیر به پیامبر BAG‏ عطا شده است. از جمله نبوت» کتاب؛ حكمت؛ علم» شفاعت» خوض» مقام 


محمود؛ فراوانی پیروان؛ پیروزی بر دشمنان؛ و کثرت فتوحات و phe‏ خيرات به او عطا شده است. 


خدایت خالصانه نماز بخوان و سجده ببر؛ چرا که اين همه خير را به تو ارزانی داده است. 


و شتر را نحر کن که بهترین اموال عرب است. و در مقابل خير و کرمی که خدا به تو داده 
است شکرش را به جای آور. در التسهیل آمده است: مشرکان سوت زنان و کف زنان 
نماز می‌خواندند و شتر را برای بت‌ها نحر می‌کردند؛ لذا خدا به پیامبرش گفت: نماز را 
تنها برای خدا بخوان و فقط در راه.او شتر را نحر کن و بس. يس امر به توحید و اخلاص 
می‌شود. «إن شانئك هو CASI‏ در حقيقت بدخواهت از هر خير و برکتی بریده است. 
مفسران گفته‌اند: وقتی «قاسم» بسر پیامبر GAG‏ درگذشت عاص بن وائل گفت: او را 
بگذارید» مردی بلاعقب می‌باشد. ابتر یمنی نسلی ندارد. يس وقتی بمیرد نامش کور 
می‌شود. آنگاه خدا این سوره را نازل کرد. و خدا خبر داد که این کافر خود ابتر است. هر 
چند که دارای اولاد هم باشد؛ زیرا از رحمت خدا محروم است و جز به لعن و نفرین 
نامش برده نمی‌شود. اما پیامبر GBM‏ نامش تا آخر زمان جاودانه بر بلندای مآذن و منبرها 
بر زبان خواهد بود. نامش در كنار نام خدا قرار دارد و مؤمنان تا روز قيامت از او پیروی 
م ىكدنئد» بس برای DET‏ صورت پدر را دارد. درود و سلام خدا بر او باد! 

نکات بلاغى: ۱- صیغه‌ی جمع در «إنا أعطيناك» بر تعظیم دلالت دارد. 
۲-در اول جمله حرف تأكيد Lily‏ آمده است و نقش قسم را دارا می‌باشد. 
۳-صیغه‌ی ماضی در «أعطیناك» تحقق و وقوع را می‌رساند. 
۴ در لفظ «الکوثر4 مبالغه مقرر است. 
۵-اضافه در (فصل لربك) برای تکریم و تشریف است 
1 إن شانئك4 مفید حصر است. 


۷-اول و آخر سوره با هم مطابقت دارند: «الكوثر والأبتر». 


3 می‌باشد.‎ dal ۶ سوردى کافرون در مكه ثازل شده و شامل‎ oy 


پیش dal ya‏ سوره 


# سوره‌ی کافرون در مکه نازل شده و سوره‌ی توحید و برائت از شرك و گمراهی 
نيز نامیده می‌شود. مشرکین از پیامب BB‏ درخواست کردند نرمش و سازش از خود 
نشان بدهد. از او خواستند یک سال خدایان آنان را پرستش AS‏ و آنها هم یک سال 
خدای او را پر ستش کنند. آنگاه سوره‌ی «الکافرون» نازل شد و اميد کافران را به تومیدی 
و یأس مبدل ساخت. و نزاع بين دو فرقه‌ی اهل ایمان» و بت‌پرستان را فیصله داد» و فکر و 


نظر بی‌ارزش و خیره‌سری کافران را رد کرد. 


خداوند متعال مى فرمايد: 
پم ol FF al‏ 
seid cp‏ رة ب اغد ما hes Que‏ ما بای و 


Qed دنل ولآ عون ما اغب کم دینک و‎ be 


تفسیر: «قل يا أا الکافرون» به آن کافران که تو را به پرستش بت و سنگ 
می‌خوانند» بگو: «لا أعبد ما تعبدون» این بت‌ها را تخواهم يرست که شما آنها را 


پرستندگان نه سودی دارند و نه زيانى می‌رسانند و نه بلایی دفع می‌کنند. سفسران 
گفته‌اند: قریش از پیامبر ا خواستند یک سال خدایان آنها را پرستش کند و آنها هم 
يك سال خدای او را پرستش کنند. اما پیامبر BAB‏ فرمود: پناه بر خدا از اينكه چیزی را 
شریک خدا قرار دهم. آنگاه گفتند: بعضی از خدایان را پذیرا باش ما هم خدای تو را 
مى برستيم. آنگاه سوره نازل شد و پیامبر SB‏ به مسجدالحرام رفت. در آنجا گروهی از 
قريش جمع شده بودند. BK pale‏ در بین جمع بلند شد و سوره را خواند و آنها هم از 
او نوميد شدند»"' و به اذيت و آزار او و بارانش پرداختند. واژه‌ی (قل) نشان می‌دهد که 
حضرت محمد PB‏ از جانب خدا به این کار مأمور بوده است. و با لفظ «يا أمها الکافرون» 
آنها را مخاطب قرار داده و آنان را به کفر نسبت داده است. در حالی كه كاملاً آگاه بود که 
آنها از چنین نسبتی عصبانی می‌شوند. اين بيانكر آن است که از جانب خدا حفظ و حمایت 
می‌شد. بتابراين به آنها و طاغوت‌هایشان اهمیت نمی داد. و لا أنتم عابدون ما عبد4 
وای جماعت مشرکین! شما خدای حقیقی مورد پرستش مرا نخواهید پرستید که عبارت 
است از خدای يكتا و يكانه. من خدای حق یعنی پروردگار عالمیان را می‌پرستم و شما 
سنگ و بت را می‌پرستیده و پرستش خدای رحمان با پرستش هوی و اوثان خیلی فرق 
دارد. و لا أنا عابد ما عبدتم» این تأکیدی است بر تبری جستن قبلی و اميد کافران را 
قطع می‌کند. انگار گفته است: نه اكنون و نه در آینده این بت‌ها را پرستش نمی‌کنم. تا زنده 
هستم هرگز بت‌های شما را نخواهم پرستید. و هم اکنون هم بت‌های شما را نمی‌پرستم. 
«و لا نم عابدون ما أعبد4 و شما هم در آبنده خدای مرا نخواهید پرستید. لکم دینکم 
ول دين» شما شرك خود را داشته باشید و من توحد و یکتاپرستی خود را دارم اين 
Sle‏ اوج تبری جستن از عبادت کفار و تأکید بر عبادت خدای یگانه و big‏ می‌باشد. 


۱-روح المعانی ۲۵۰/۳۰ و قرطبی ۲۲۵/۷۰ 


مفسران گفته‌اند: معنی دو جمله‌ی اول عبارت است از اختلاف تام در مفهوم معبود؛ 


چون خدای مشرکین عبارت است از بت‌ها؛ و خدای محمد عبارت است از خدای 
رحمان. و معنی دو جمله‌ی آخر عبارت است از اختلاف کامل در عبادت. انگار گفته 
است نه معبود ما یکی است ونه عبادت ما. 

تكات بلاغی: ۱- خطاب به وصف «يا أا الکافرون» برای توبيخ و سرزنش و 
زشت OLS‏ دادن است. 
۲ لا أعبد ما تعبدون» متضمن طباق سلب است. 
۳در بين «لا أعبد ما تعبدون» ؤ ولا أنتم عابدون ما أعبدء «و TY‏ عابد ما عبدتم» و 
و لا أنتم عابدون ما أعبد» مقابله وجود دارد. 


۴۔ ڈیا أمها الکافرون* لا أعبد ما تعبدون» فواصل در حرف آخر توافق دارند. 


5 سوره‌ی نصر در مکه نازل شده و شامل ۳ آیه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی نصر در مدينه نازل شده و در مورد «فتح مكه) بحث می‌کند كه موجب 
سربلندی مسلمانان و انتشار و گسترش اسلام در جزیرةالعرب شد. بر اثر اين فتح و ظفر 
ناخن‌های شرك و گمراهی برکنده شد و انسان‌ها به دين خدا درآمدند و يرجم اسلام 
برافراشته شد و دين و امت بت‌ها اضمحلال یافت. خبر از فتح مکه قبل از تحقق آن. 


روشن‌ترین دلیل صدق نبوت حضرت محمد ی می‌باشد. 


خداوند متمال می‌فرماید: 


بئم RN al‏ الحم 


إا جاء تم ألله و نع( و ریت HON‏ يَدْخُلُونَ في وين Dees af‏ 


تفسير: (إذا جاء نصر الله و الفتح» پیامبر SENG‏ مورد خطاب است. خدا نعمت و 
فضلی را به او یادآور می‌شود که به او و ساير ممنان عطا کرده است. یعنی ای محمد! 
وقتی كه خدا تو را بر دشمنانت پیروز کرد» و مکه را برایت بگشود. مفسران گفته‌اند: خبر 


دادن از فتح مکه قبل از وقوع آن؛ خبر دادن از غيب استء بسء از آثار نبوت است. 


«ورأيت الناس یدخلون فى دين الله أفواجا» و دیدی که عرب گروه گروه و بدون جنگ 
به دين اسلام در می آبند. بعد از فتح مکه اعراب از هر كوشه وكنارى مى آمدتد و اطاعت 
خود را اعلام مىكردند. ابنكثير گفته است. طوايف عرب منتظر فتح مكه بودند و 
می‌گفتند: اگر بر قوم خود غالب آید. معلوم مى شود كه پیامبر است. بس وقتى خدا مكه 
را برايشان گشود گروه كروه به دين اسلام در آمدند. و هنوز دو سال از آن سپری نشده 
بود كه جزيرةالعرب در سایه‌ی ايمان و باور متحد و منسجم كشت و همه‌ی قبايل به 
حمايت از اسلام برخاستند.۱۱) «فسبح بحمد ربك4 در مقابل اين نعمت‌های عظيم؛ 
خدايت را به ياكى بستاى و سپاسگزار باش» و در مقابل يارى و پیروزی بر دشمنان که به 
تو عطا کرد و در مقابل فتح سرزمينها و مسلمان شدن مردم او را سباسكزار باش. 
«واستغفره» و برای خود وامتت از او طلب بخشودكى كن. «إنه كان توابا4 در حقيقت 
خداى عزوجل بسيار توبهيذير است و نسبت به بندگان مؤمن مهر و رحمت فراوان دارد. 
نكات بلاغی: ١‏ در (تصاراله والفتح» ذكر خاص بعد از عام آمده است. 
۲ «وریت الناس) متضمن اطلاق عام و اراده‌ی خاص است. 
۳ منظور از دين در یدخلون فى دين الله» اسلام است. و به منظور تشسریف به «الله» 
اضافه شده است. 
۴ «إنه كان توابا) باصیغه‌ی مبالغه آمده است. 
ياد آوری: در این سوره خبر رحلت حضرت رسو PBB‏ آمده است. از این رو آن را 
سوره‌ی خداحافظی نامیده‌اند. و وقتی نازل شد بيامر SA‏ به حضرت عايشه گفت: 


اجل خود را در OF‏ می‌بینم. و ابن عمر گفته است: اين سوره در حجةالوداع و در منی نازل 


١‏ مختصر ۰1۸۷/۳ و قرطبی می‌گوید: ,اذام به معنى بقد» است؟ یعنی «قد جاء نصر الله»؛ چرا که اين سوره بعد از فتح 


نازل شده است. 


شد. و بعد از آن آیه‌ی «اليوم أکملت لکم دینکم» نازل كرديد. كه بعد از آن پیامبر GAG‏ 
هشتاد روز در قيد حيات pl) ol‏ بخاری از این‌عباس روایت کرده است که حضرت 
عمر مرا در مجلس بزرگان و سالخوردگان جا می‌داد. چنین به نظر می‌آید یکی از OUT‏ 


ناراضی بود و می‌گفت: چرا این جوان را پیش ما می‌آوری؟ او که همسن پسران ما 


می‌باشد؟ حضرت عمرگفت: گمان می‌بربد کیست؟! عبدالّه گفته است: روزی مرا نزد 
آنان فراخواند. می‌دانستم مرا خواسته است تا به آنها بشناساند. عمر به آنها گفت: 
درباره‌ی فرموده‌ی خدا: «إذا جاء نصعرالله و الفتع4 جه می‌گویید؟ بعضی گفتند: خدا به 
ما فرمان داده است وقتی که پیروز شدیم او را سپاسگزار باشیم و از وی طلب مغفرت 
كنيم. و بعضی هم ساکت ماندند و چیزی نگفتند. آنگاه حضرت عمر به من گفت: 
ابن عباس آیا تو نيز جنين می‌گویی؟! گفتم: نه! گفت: پس جه می‌گویی؟ گفتم: اجل 
پیامبر SB‏ است. خدا به او خبر داده است وقتی که پیروزی و فتح از جانب خدا محقق 
شد این علامت قرب اجل تو می‌باشد. پس تسبیح خوان و سپاسگزار خدایت باش و از او 
طلب بخشودگی كن که همو بسیار توبه‌پذیر است. آنگا عمر گفت: به خدا قسم جبز 


Pn an ۳ 7‏ .۰ (۲) 
گفته‌ی تو چیزی از ان نمی‌دانم.! 


Se ate sty 
sie وه‎ Sit 


۱-قرطبی ۰۲۳۳/۲۰ ۲ جمع الفوائد و آعذب الموارد ۲۸۵/۲ 


9( سوره‌ی مسد در مكه نازل شده و شامل ۵ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی مسد مکی است و به سوره «لهب» و «تبت» نيز موسوم است. درباره‌ی 
هلاكت و نابودی «ابولهب» دشمن خدا و پیامبر بحث کرده است که سخت با 
يامبر کل دشمن بود. کار خود را رها نموده و پیامبر BBB‏ را تعقیب می‌کرد تا دعوت 
پیامبر را به هم بزند و مانع ایمان آوردن سردم شود. سوره او را به آتشی مشتعل و 
زبانه کش تهدید کرده که در آخرت او را می‌سوزاند. و در اين مورد زنش را نيز قرين او 
قرار داده و علاوه بر مجازات عمومی عذاب شدید دیگری را نيز بر او تحمیل می‌کند و 
آن ريسمانى است از ليف که به دور گردنش انداخته شده و در آتش می‌اندازد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

پم الله الجن ene‏ 
Dy‏ وب( ما أ dake‏ و مسب de‏ کار ات 
مب( و آترائه اجان یت ی ب 


معنی لغات: تبت4 نابود باد! (ذات طب4 مشتعلء زبانه‌کش. «جيدها» گردنش. 
«مسد4 فتيله شده. ليف فتیله شده. 


سبب نزول: الف؛ ابن عباس روایت کرده است: بعد از این‌که آیه‌ی «و آنذر عشيرتك 


الأقربين»> نازل شد پیامب BHF‏ به بالای كوه «صفا» رفت و ندا داد: ای بنی‌فهرا ای 
نی عدی! چند تيره از قریش را فرا خواند. آنها اجتماع كردند و هر كس که خود 
نمی‌توانست برود» یک‌نفر را می‌فرستاده تا ببيند جه خبر است. قريش جمع شدند و 
عمویش» «ابولهب» نيز آمد. گفتند: جه مى خواهى؟ كفت: اكر بكويم در بشت آن كوه 
لشكرى مستقر است و می‌خواهد به شما حمله كند آيا مرا تصديق مىكنيد؟ گفتند: 
آرى! هركز از تو دروغ نشنيدهايم. آنگاه گفت: من شما را از عذابى بسيار نزديك برحذر 
مىدارم. ابولهب كفت: نابود بشوى! امروز ما را برای اين جمع كردهاى؟ آنگاه خدا 
تبت يدا أبى لهب و تب) را نازل کرد 

ب؛ از طارق محاربى تقل شده كه گفته است: «روزى در بازار «ذی المجاز» بودم» 
جوانی را ديدم که می‌گفت: ای مردم! بگویید: «لا إله إلا الله تا رستگار شوید» و مردی 
را پشت سرش ديدم که او را می‌زد و ساق و قوزک بايش را خونین کرده بود و می‌گفت: 
دروغگوست. او را تصدیق نكنيد. گفتم این کیست؟ گفتند: اين محمد اشت که گمان 
می‌کند پیامبر است و این هم عمویش, «ابولهب» است که گمان می‌برد دروغگو 
می‌باشد ) 

تفسیر: «تبت يدا أبى مب4 دست‌های OF‏ شقی و تبره‌روزه «ابولهب» نابود شوند. 
نوميد و زیانمند گردد و عملش بی‌ثمر باشد! «تباب» يعنى زیانی که به نابودی منجر 
می‌شود. (تبّت) اولی دعا و دومی خبر است. مفسران گفته‌اند: «تباب» یعنی زبانی که به 
مرگ منجر مى شود. و منظور از دست. صاحب OF‏ است. عرب عادت دارند جزئی از 
یک جيز را بیان کنند و کل و نمام آن را مدنظر داشته باشند. ابولهب عبارت است از 


۱-روح المعانی ۰۲۱۰/۲۰ ۲ فرطبی ۰۲۳۹/۷۰ 


سوره‌ی ۱۱۱ / تفسیر سوره‌ی مسد / آیات 1-۵ 


«عبد العزى بن عبدالمطلب» عموی پیامبر SBE‏ و زنش که یکی از چشمانش کور بود 
«ام جمیل»» خواهر ابوسفیان بود و هر دوی آنها با پیامب GBS‏ دشمنی سختی داشتند. 
لذا به محض این‌که شنید آیه‌ای در رابطه با وی و شوهرش نازل شده است به سوی 
پیامب BH‏ رو نهاد. پیامب SBM‏ در كنار کعبه نشسته بود. BES yl‏ بيامبر بود. زن 
ابولهب سنگی در دست داشت» زمانی که به پیامبر 36 نزدیک شد خدا او را تسبت به 
BE aly‏ كور کرد به‌طوری که فقط ابوبکر را می‌دید. آنگاه خطاب به حضرت ابوبکر 
گفت: شنیده‌ام که رفيقت از من بدگوبی کرده است» قسم به خدا اگر او را بيابم با اين 
سنگ دهانش را می‌زنم. بعد از OF‏ رفت. ابوبکر گفت: پا رسول الله! آيا تو را دید؟ پیأمبر 
فرمود؛ مرا ندید» خدا او را نسبت به من كور کرد. قريش به پیامبر 94 بد و ناسزا 
می‌گفتند و به جای «محمد» او را «مذمم» می‌ناميدند. و ببامبر PAE‏ می‌گفت: مگر 
نمی‌بینید خدا چگونه آزار قريش را از من دفع کرده است؟ آنها به سذمم بد و ناسزا 
می‌گویند در حالی که من محمد هستم. خازن گفته است: اگر بگویی: چرا ابولهب را به 
صورت کنیه آورده است حال این‌که کنیه شرف و احترام را می‌رساند؟ جواب را به چند 
وجه گفته‌اند: اول» اينكه او باكنيهاش مشهور بود و اگر نامش را می‌برد شناخته تمی‌شد. 
دوم» چون امش عبدالعزی بود و معنی شرك را در ضمن داشت از OF‏ عدول کرد؛ زیرا 
عزی نام بت است و عبودبت به بت اضافه نمی‌شود. سوم اينكه چون اهل آتش بود و 
سرانجامش به آتش منتهی می‌شد و آتش دارای لهب است» و وضع و کنیه‌اش با هم سازگار 
بودند بهتر OT‏ بود با کنیه‌اش ذکر شود.!۲) ما أغنى عنه ماله و ما كسب» مالی که جمع 
کرده بود و مقام و منزلتی که به دست آورده بود برايش قایده‌ای نداشت. ابن عباس گفته 
است: و ما کسب» شامل اولاد هم می‌شود؛ زيرا فرزند انسان از اکتسابات انسان است. 


۱-قرطی ۲۳۴/۲۰ و آلوسی ۰۲۹۴/۳۰ ۲ خازن ۰۳۱۷/۴ 


روایت است وقتی که BB ale‏ قومش را به ايمان فراخواند ابولهب گفت: اگر آنچه 
برادر زاده‌ام می‌گوید درست باشد من با فدا كردن مال و فرزندم خود را از عذاب نجات 
می‌دهم. آنگاه این آيه نازل شد.(۱ آلوسی گفته است: ابولهب سه بسر به نام‌های «عتبة» 
«معتب» و «عتیبة» داشت و دو پسر اولش در روز فتح مکه مسلمان شدند» و در غزوه‌ی 
حنين و طائف شرکت کردند ولی عتيبة مسلمان نشد. ام كلثوم؛ دختر بيامبر» زن او و دیگر 
دخترش» رقیه همسر برادرش عتبة بود. وقتی سوره‌ی مسد نازل شد ابولهب به آنها گفت: 
اگر دو دختر محمد را طلاق ندهید فرزند من نيستيد؛ يس آنها را طلاق دادند. وقتی 
عتيبة با پدارش قصد سفر به شام را داشت گفت: نزد محمد می‌روم و او را آزار می‌دهم. 
نزد BB aly‏ آمد و گفت: محمد من به النجم إذا هوی» و الذی دنا فتدلى4 کافرم. 
آنگاه در مقابل پیامبر PEE‏ آب دهان انداخت و دخترش pln‏ كلثوم» را طلاق داد. پیامبر 
عصبانی شد و دعا کرد و گفت: بار خدايا! یکی از سگ‌هایت را بر او مسلط فرما. ASST‏ 
شير او را درید. هفت روز بعد از غزوه‌ی بدر ابولهب به مرضی مسری به نام «عدسه» 
مرد و سه روز ماند تا گندیده شد و بوی گندش همه جا را فراگرفت. سپس از ترس 
آبروریزی چاله‌ای حفر کردند و با چوب OF‏ را به كنار چاله بردند و OF‏ را در چاله 
انداختنتده و سنگ بر آن ریختند تا دفن شدء دقبقاً همان‌طور که قرآن خبرش را داده 
ay‏ «سيصلى نارا ذات طب» وارد آتش سوزان و مشتعل و زبانه‌کش و بسیار عظیم 
می‌شود که عبارت است از آتش دوزخ. «وامرأته حمالة الحطب» با او همسر یک 
چشمش» «ام جمیل» که در بين مردم به فتنه‌گری می‌پرداخت وارد آتش جهنم خواهد 
شد. ام جمیل در بين مردم آتش فتنه‌انگیزی و كينه را بر می‌افروخت. ابوسعود گفته 
است: پشته خار و ميخ را برمی‌داشت و شبانه در مسیر پیامب PBN‏ مى ريخت تا او را 


۰۲۱۲/۲ مختصر 1۹۰/۴ ۲-روح المعانی‎ ١ 


سوره‌ی ۱۱۱ / تفسير سوره‌ی مسد / یات ۱-۵ 


اذیت yl) as‏ عباس گفته است در بين مردم سخن‌چینی می‌کرد تا مياندى آنها را به هم 

بزند.!") «فى جیدها حبل من مسد4 دركردنش ریسمانی از ليف قرار داردکه سفت به هم 

تافته شده است. و روز قيامت او را بدان عذاب می‌دهند. مجاهد گفته است: عبارت 

است از طوقی آهنین. و المسیب گفته است: «ام جمیل» گردن‌بندی بسیار ارزشمند 

داشت و می‌گفت: قسم به لات و عزی» آن را در عداوت با محمد خرج می‌کنم؛ خدا به 

ياس آن ریسمانی از آتش را در گردنش ate‏ 
نكات بلاغی: ۱- یدای ب4 متضمن مجاز مرسل است. 

۲-در بین «أبى هب» و ؤذات هب4 جناس مقر است. 

۳-کنیه در dob ld‏ برای تصغير و تحقیر است. 

۴ <حالة الحطب) متضمن استماره است. 

۵ و امرأته حمالة الحطب4 نصب (حمالة) بر اختصاص است و تقدیر OT‏ چنین است: 

اخص بالذم حمالة الحطب. 


١-توافق‏ فواصل آیات رعایت شده است. 


۱-ابوسعود ۰۲۹۱/۵ ۲ آلوسی ۰۲۱۳/۳ 


۳ قرطبی ۲۴۲/۷۲۰ 


4 سوردى اخلاص در مكه نازل شده و شامل ۴ آیه مىباشد.‎ co) 


پیش درامد سوره 


# سوره‌ی اخلاص در مکه نازل شده و درباره‌ی صفات خدای يكانه به بحث پرداخته 
و بیان می‌نماید که خداوند تبارک و تعالی دارای تمام صفات كمال است. مقصود اوست و 
غنى و بی‌تیاز می‌باشد. پاک و منزه است از صفات نقص و شبیه و نظیری ندارد. این سوره 
همچنین نظر نصارا را رد کرده است که به تثلیث اعتقاد داشته و دارند. و همچنین دیدگاه 


مشرکین را مردود دانسته است که برای خدا ذريت و نسل قرار داده‌اند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم eo org ail‏ 
قل lora‏ لصتمدر) 1 یلد و بوذ( و يكن (asa‏ 


ار 


معنی لغات: «الصمد4 سرور و مقصودی که در رفع نیازمندی‌ها به او مراجعه کنند. 
«کفوا» همگون شبیه و مانند. 
سبب تزول: روایت است که جمعی از مشرکین نزد پیامبر BEM‏ آمدند و گفتند: ای محمد! 


خدایت را برای ما توصیف GS‏ آيا او از جنس طلا و نقره است با فیروزه و یاقوت 


می‌باشد؟ آنگاه )3 هو dil‏ أحد * الله الصمد» تا آخر سوره نازل شد. 

تفسیر: «قل هو الله أحد» ای محمد! به آن مشرکین مسخره‌گر بگو: خدای مورد 
پرستش من که شما را به عبادتش می‌خوانم يكتا و بگانه و بی‌شریک و بی‌نظیر است. نه 
در ذاتش شبیه دارد ونه در صفات و افعالش. خدای عزوجل برخلاف تصور نصارا که 
معتقد به سه كانكى» «پدر» بسر و روح القدوس» هستند» يكتا و یگانه می‌باشد. و برخلاف 
نظر مشرکین که معتقد به تعدد خدایان هستند تک و منفرد می‌باشد. در التسهیل آمده است: 
بداتید كه توصیف خدا به یکتایی دارای سه معنی است و همه‌ی آنها درست می‌باشند: 
اول» او یک است و دومی ندارد. يس اين معنى تعدد را نفى می‌کند. دوم یگانه و بی نظیر 
است و شریک ندارد. سوم یکتا می‌باشد؛ یعنی فرد است و تقسیم و تجزبه نمی‌شود. 
مقصود نفی شریک است و نظر مشرکین را رد می‌کند. خدای متعال در قرآن کریم دلایلی 
فراوان و قطعی بر یگانگی خود اقامه کرده و آن را در چهار برهان توضیح داده است: 
اول» عبارت است از فرموده‌ی «أفن خلق کمن GAY‏ اين دليل خلق و ایجاد است. 
يس وقتی ابت شود که خدا خالق جميع موجودات است درست نیست یکی از مخلوقات 
شریک او باشد. دوم» عبارت است از آیه‌ی Sd‏ كان فبا آهة الا الله لفسدتا». اين آبه 
دلیل بسیار محکم و استواری است. سوم عبارت است از آیه‌ی لو كان معه abl‏ كما 
یقولون اذا لاتبغوا إلى ذی العرش سبيلا». که دلبل چیرگی و غلبه می‌باشد. چهارم 
عبارت است از فرموده‌ی «ما اتخذ الله من ولد و ماکان معه من إله إذا لذهب کل اله با 
خلق و لعلا بعضهم على بعض).'' این هم دلیل تنازع و طلب تفوق است. بعد از آن بر 
یگانگی و بی‌نیازی خود تأكيد کرده و می‌فرماید: (اله الصمده هميشه و در حالت 


١‏ التسهيل ۰۲۲۳/۴ در التسهيل اين نصوص بدون بیان وجه دلالت ذ کر شده‌اند و آنچه در بين معترضین ذکر شده 


است از قبیل دلیل خلق و ایجاد» و دلیل استحکام و ابداع از ما می‌باشد. 


احتیاج و نیاز مراد و مقصود است و خلق به او احتیاج دارند و ار از تمام جهانیان بی‌نیاز 
است. آلوسی گفته است: «صمد» یعنی سَرورى که هیچ كس بالاتر از او نیست. و دیگران 
به او روی می‌آورند و انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌ها و حل و فصل امورشان به او پناه 
می‌آورند. AD‏ یلد فرزند اتخاذ نکرده و دارای بسر و دختر نیست. پس همان‌طور که به 
كمال متصف است از تقايص نيز منزه است. مفسران گفته‌اند: آيه نظر تمام افراد و اقوامی 
را رد می‌کند که برای خدا فرزند قرار می‌دهند؛ مانند بهود که می‌گویند: «عزیر پسر خدا 
می‌باشد» و نصارى که می‌گوبند: «مسیح پسر خداست»."" و مانند مشرکین عرب که 
گمان می‌بردند فرشتگان دختران خدا هستند. خدا نظر تمام آنها را رد کرده وگفته است: 
فرزندی ندارد؛ زيرا فرزند بايد از جنس پدرش باشد» در صورتی که وجود خدا ازلی و 
قدیم است و هیچ چیز مانند او نیست. پس امکان ندارد دارای فرزند باشد؛ چون فرزند 
از شخصی است که دارای زن باشد. وانگهی خدا همسر ندارد. همان‌گونه که در جای 
دیگری نيز به این مطلب اشاره کرده و می‌فرماید: بدیع السموات و الأرض أنى یکون 
له ولد و لم يكن له صاحبة4. «و ۸ يولد» و از پدر و مادر متولد نشده است؛ زيرا هر 
مولودی حادث است در صورتی كه ذات خدای متعال ازلی است. بنابراین درست 
نیست مولود و پا دارای پدر باشد. اين آيه نسب را از تمام جهات از او نفی کرده است. 
بنابراين همو اول است؛ یعنی بدون این‌که وجودش آغازی داشته باشد قدیم است. و 
چیزی همراه نداشته است. ډو لم يكن له کفوا أحد» و نه در ذات و نه در صفات و نه در 
افعال شبيه و نظیری ندارد:(۳) لیس کمثله شي» و هو السمیع البصیر4. این‌کثیر گفته 


۱-ررح المعانى ۰۲۷۳/۳۰ 
۲ نصاری معتقد به خدایان سه گانه یعنی پدر و بسر و روح القدوس می‌باشند که قرآن نيز به اين مطلب اشاره کرده و 
مى فرمايد: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله الا إله واحد». و معتقدند هر ه یکی می‌باشند و یکی سه 


می‌باشد و گمان می‌کنند موحدند و یگانه و یکتا برست م باشند» و دا بسى بالاتر اكمان ظالمان است. 


است: يعنى همو مالک و خالق همه چیز است. پس چگونه از ميان خلقش مانند او یا 
نزدیک به وى را می‌توان بيدا کرد؟ پاک و منزه است او. در حديث قدسی آمده است: 
«خدا می فرماید: بنی آدم مرا تکذیب کرد و چنین حقی هم ندارد. و به من ناسزا كفت و 
چنان حقی هم نداشت. بنی آدم گفته است: همان‌طور که بار اول مرا آورده است. دوباره 
اعاده نمی‌کند. مرا تکذیب کرد در صورتی که اعاده‌اش بر من آسان است. و اما ناسزا 
گفتنش به من چنین است: می‌گوید خدا فرزند اتخاذ کرده است در صورتی که من یکتا و 
یگانه هستم و تمام مخلوقات به من رو مى آورند. از کسی زاده نشده‌ام وكسى از من زاده 
نشده است و شبیه و نظیر ندارم!. 

نکات بلاغی: ۱-یادآور شدن نام جلیل خدا به ضمير شأن: «قل هو>. 
۲- معرفه بودن دو طرف مبتدا و خبر برای اقاده‌ی تخصیص است: اله الصمد». 
۳ آمدن جناس ناقص در Ad‏ یلد و AD‏ يولد». 
#-با نفى نظير و فرزند در قل هو الله أحد» و Ad‏ يكن له كفوا أحد» تجرید مقرر است. 
ه سجم مرصع در «قل هو الله أحد * اله الصمد4 مقر است. 

لطیفه: این سوره از چهار آيه تشکیل شده و در کمال ایجاز و اعجاز قرار دارد؛ و 
صفات كمال و جلال خدا را بیان کرده و توضیح داده است. او را از صفات ضعف و نقص 
مبرا نموده است؛ آیه‌ی اول یکتایی خدا را اثبات و تعدد را نفی کرده است: (قل هو 
dil‏ أحد». و Cal‏ دوم كمال و قدرت خدا را ابت و نقص و درماندگی را از او نفی کرده 
است: «الله الصمد». و آیه‌ی سوم ازلی بودن و بقا را برای حضرت حق ابت و نسل و 
ذریت را از او نفی کرده است: «لم يلد و لم يولد». و آی‌ی چهارم عظمت و شکوه او را 
ثابت و امثال و نظیر و اضداد را از او نفی کرده است: طولم يكن له کفوا آحد». پس 
مشخص می‌شود سوره اثبات‌کننده‌ی صفات كمال و جلال خدا می‌باشد و او را به 


بهترین وجه از نقایص مبرا کرده است. 


فواید: روایت است که پیامبر 82 فرمود: «هر كس «قل هو الله أحد» را بخواند 


انگار یک سوم قرآن را خوانده است».(١)‏ علما در تفسیر اين حدیث گفته‌اند: چون سوره 
متضمن علوم و معارف است. و علم قرآن سه قسمت است: توحیدء احکام و قصص. و 
سوره شامل توحید است يس به اين اعتبار یک سوم قرآن است. و گفته‌اند: یعنی یک 
سوم واب قرآن را دارد؛ بعنی هر كس آن را بخواند ثواب یک سوم قرآن را دارد. 


وال اعلم. 


!امام احمد و نسایی بهطور مرفوع OT‏ را از ابی بن کمب روايت کرده‌اند. 


5 سوره‌ی فلق در مكه نازل شده و شامل ۵ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی فلق در مکه نازل شده و به انسان می‌آموزد که به خدا يناه برد و از شر 
مخلوقات خدا و از شر تیرگی و ظلمت شب به خدا يناه ببرد؛ زيرا در موقع تاریکی شب 
وحشت انسان را فرا می‌گیرد. و تبهکاران در شب به فعالیت می‌پردازند. سوره همچنین به 
انسان می آمؤزد که از شر هر حسود و ساحری به خدا يناه ببرد. اين سوره یکی از دو 


«مموذتین» است که بيامبر PEM‏ با خواندن آنها خود را در يناه خدا قرار می‌داد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بن الو لمن الحم 
sy‏ هبرب )ين تر اا9 وين تر Sri Ost‏ 


ات في رم وی نیع 


معنی لفات: «الفلق» صبح. «غاسق» تاریکی شدید شب. «وقب» وارد تاریکی 
شد. HOU‏ دمندگان در کره‌ها. 

تفسیر: «قل أعوذ برب الفلق4 ای محمد! بگو: به خدای صبح يناه می‌برم و خود را 
در حمایت و حفظ خدای صبح قرار مى دهم که دل تاریکی شب را شکافته و روشنایی را 


از آن بیرون می‌آورد و تبرگی رختش را بر می‌بندد. ابن عباس گفته است: «الفلق4 یعنی 
بامداد. مانند فرموده‌ی «فالق الاصباح۱(.4 و در امثال عرب آمده است: «هو أبين من 
فلق الصبح»: از روشنی بامداد روشن‌تر است. مفسران گفته‌اند: دليل اينكه خداوند به 
پیامبر دستور داده است که به پروردگار صبحگاه يتاه ببرد این است که سر برآوردن نور و 
روشنایی صبح بعد از تیرگی شب و برطرف شدن حاجات و نیازها در آنه تبدیل به یک 
ضرب‌المثل شده است: پایان شب سیه سپید است. يس همان طور که انسان منتظر طلوع 
است. ترسیده نيز چشم به راه رستگاری است. من شر مأ خلق» از شر تمام مخلوقات» 
انس و جن و حيوان و حشرات زهرآگین و از شر هر موجودی موذی. #و من شر غاسق 
إذا وقب4 و از شر شب. هنگامی كه تاربک می‌شود و تبرگیش شدت می‌یابد؛ جراكه در 
موقع تاریکی شب اشرار انس و جن پخش می‌شوند و به جنب و جوش می‌افتند. رازی گفته 
است: از اين رو از شر شب استعاذه کرده است که در خلال شب درندگان از کنام بیرون 
می آيند و حشرات موذی از سوراخ‌ها بیرون می‌خزند و دزدان و راهزنان حمله می‌کنند و 
راه را می‌گيرند. و آتش‌سوزی رخ می‌دهد» و کمک و یباری رساندن در خلال آن کم 
می ot‏ و من شر النفائات فى العقد4 و از شر ساحرانی که نخ را گره می‌زنند و در آن 
می‌دمند تا به وسیله‌ی سحر خود به مردم زيان پرسانند و زن و شوهر را از هم جدا 
سازند: «و ما هم بضارين به إلا باذن الله4. در البحر آمده است: سیب نزول اين دو 
سوره» «معوذتين»؛ داستان «لبيدين الاعصم» است كه پیامبر 9 را سحر كرد. او را در 
OLE‏ و موی شانه شده پوسته شاخه‌ی خرما و شاخه‌ی نرینه خرما و زهی را که يازده گره 
داده و سوزن را در آن فرو برده بود» سحر کرد دو سوره‌ی معوذتين بر او نازل شد 
به‌طوری که با خواندن هر آيه گرهی باز می‌شد و در خود احساس سبکی می‌کرد. تا 


۱-مختصر ۰1۹۴/۳ ۲ تفسير کبیر ۰1۹۵/۳۱ 


سورهی ۱۱۳ / تفسیر سوره‌ی فلق 7آیات ۵- 


آخرین گره باز شد و يبامب A‏ انگار از بند رسته است و از جا cule,‏ «و من شر 
حاسد إذا حسد4 و بگو: از شر حسودی که آرزو می‌کند نعمت دیگران زایل شود؛ و به 
تقسيم خدا راضى نیست. به خدا يناه مى برم. 

نكات بلاغی: ١‏ در (فلق) و خلق4 جناس مقرر است. 
۲ تکرار (شر4 در چند مورد موجب اطناب است: ومن شر ما خلق» ومن شر 
غاسق» و و من شر النفاثات». 
۳ من شر ما خلق4 شامل ذکر خاص بعد از عام می‌باشد. 
ع جناس اشتقاق در حاسد» و حسد4 آمده است. 


۵-توافق رژوس OUT‏ مقرر است. 


OETA رحبلا-١‎ 


3 سوره‌ی ناس در مكه نازل شده و شامل ۶ آیه می‌باشد.‎ co 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی ناس مکی است و دومین «معوذة» می‌باشد. در اين سوره به پیامبر سفارش 
شده است که از شر سرسخت‌ترین دشمنان؛ یعنی ابلیس و اعوان و انصار اتس و جنش به 
خدا پناه ببرد؛ چرا که جن و انس با انواع وسوسه و فریب. انسان را از راه منحرف می‌کنند. 

# قرآن كريم» این OLS‏ عزیز از جانب خدا با «فاتحه» شروع و با «معوذتین» خاتمه 
يافته است» تا یکویی آغاز و حسن ختام را در بربگیرد. و OF‏ هم شامل بالاترین درجه‌ی 
زیبایی و جمال است؛ زیرا انسان از آغاز امر تا نهايت آن از خدا يارى می جوید و به او پناه 


می بر د. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم اله ان احير 
ین 3 5 آلا تیب آنا( نه آشابی(ج) ين old‏ 


معنى لغات: «الوسواس» شيطان وسوسهكر. «الخناس» موجودی که خود را پنهان 
می‌کند. (الجنة) جن. 


تفسیر: قل اعوذ برب الناس) ای محمد! بگو: پناه می‌برم و خود را در حمایت و 


جوار پروردگار انسان قرار می‌دهم. به BE‏ و مدبر و مربی انسان oly‏ می‌بری خدایی که 
آنان را از عدم به وجود آورده و انواع نعمت و کرم را به آنها عطا کرده است. مفسران 
گفته‌اند: هر چند خدا پروردگار تمام مخلوقات است. اما به عنوان تکریم انسان؛ مخصوصاً 
او را ذکر کرده است؛ زیرا تمام موجودات عالم هستی را برای انسان مسخر کرده و آنها را 
به عقل و خرد و دانش آراسته و فرشتگان محضر قدسش را به سجده بردن در مقابل آنها 
واداركرده است. يس آنها فاضلترین مخلوقات خدا می‌باشند. «ملك الناس4 مالک تمام 
مخلوقات اعم از حاکم و محکوم می‌باشد. و مالکیت تمام و کامل و شامل بر آنان 
دارد. بر آنان حکم می‌کند و اعمال آتان را ضبط, و امور آنها را تدبیر می‌کند. عزت و 
ذلت در دست او قرار دارد و فقر و بی‌نیازی را او می‌دهد. «إله الناس4 معبود حقیقی 
انسان است و غير از او معبودی نیست. قرطبی گفته است: از اين جهت گفته است: 
«ملك الناس ae‏ اله الناس4 که انسان‌ها پادشاه دارند و به آنها يادآور شده است که 
پادشاه و مالک همه‌ی آنها می‌باشد. و بعضی از انسان‌ها غير او را پرستش می‌کنند؛ پس 
به آنها یادآور شده است که خدا معبود آنها می‌باشد و فقط بايد از او درخواست 
پناهندگی کنند و تنها به او يناه ببرنده نه به پادشاهان و بزرگان دنیا. !۱" ترتیب دادن سوره 
به این شیوه اوج ابداع را نشان می‌دهد؛ زيرا انسان در اول می‌داند که خدایی دارد؛ چون 
انواع تربیت را مشاهده می‌کند: ورب الناس 4 و اگر بيشتر بينديشد درمی بابد که خدا در 
مخلوق خود دخل و تصرف دارد و از GE‏ خود بی‌نیاز است. پس همو پادشاه آنان 
می‌باشد: «ملك الناس4» پس از آن اگر بيشتر تأمل کند» درمی‌یابد که جز خدایی که از 


ماسوی بی‌نیاز است هیچ كس استحقاق پبرستش را ندارد؛ زرا همه به او نیازمند 


۱-قرطبی ۰۲۱۰۲۰ 


سورهی ۱۱۴ / تفسیر سوره‌ی ناس TH‏ 


می‌باشند: «اله الناس). به منظور اظهار و ابراز شرف انسان و نشان دادن عظمت وی سه 
بار الناس» را تکرار کرده و به ضمير اکتفا نکرده است» و تکرار آن نیکو می‌باشد. 
ابنكثير گفته است: اين سه صفت از صفات پروردگار ذوالجلال است. «ربوبيت»» 
«مالکیت» و «الوهیت». پس خدا پروردگار و پادشاه و مالک همه جيز است. و تمام 
موجودات مخلوق و مملوک او می‌باشند. از اين رو به پناه‌جو دستور داده است به 
موجودی پناه برد که دارای اين سه صفت است؛١١)‏ من شر الوسواس4 از شر شیطان 
پناه مى جويم که گفتار بد را در نفس الا می‌کند و انسان را وسوسه می‌نماید تما او را 
منحرف كند و فریب دهد. «الخناس4 آذكه وقتی نام خدا برده شود. خود را نهان می‌کند 
و عقب می‌کشد. و وقتی انسان از خدا غافل شود بازمی‌گردد و او را وسوسه می‌کند. 
در حديث آمده است: «شیطان بینی خود را روی قلب انسان قرار می‌دهد. وقتی 
خدا را به ياد بیاورد. شیطان كنار می‌کشد. و وفتی خدا را فراموش كند, قلبش را می‌گیرد 
و او را وسوسه می‌کند."' (الذی یوسوس فى صدور الناس4 شیطانی که از شدت ناپاکی 
خود انواع وسوسه و اوهام را به قلب انسان القا می‌کند. قرطبی گفته است: وسوسه‌ی 
شیطان این است که انسان را با گفتاری خفی به طاعت خود می‌خواند. وسوسه بدون 
شنیدن صوت به قلب می‌رسد.(۳" من الجنة و اللاس4 «من4 بیانیه می‌باشد؛ یعنی 
آن‌که در قلب انسان وسوسه القا می‌کند از شياطين انس و جن است. مانند گفته‌ی 
«شياطين الانس و الجن یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا4. پس آيه عبارت 
است از استعاذه و يناه جستن به خدا از شر انس و جن. شکی نیست شیاطین انس از 
شیاطین جن گستاخ‌تر و خطرناک‌ترند؛ زیرا شیاطین جن با استعاذه عقب م ىكشند» ولی 


١‏ مختصر ۰1۹۱/۳ ۲۔ روایت از حافظ موصلى. 


۳-قرطبی ۲۰۳/۲۰ 


شیاطین انس زشتی‌ها را برای آدمی آراسته می‌کنند و او را فریب داده و به انجام منکرات 
وا می‌دارند و هیچ چیز آنها را از تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند سست نمی‌کند. و معصوم و 
محفوظ آن است که خدا او را در حمایت و حفاظت خود قرار داده باشد. 

نكات بلامی: ۱-اضافه در «أعوذ برب الناس4 و در دو آیه‌ی بعد برای تشریف و اكرام 


است. 
۲- تکرار اسم در رب الناس#* ملك الناس a‏ له الناس) برای تعظیم و تکریم انسان 
است. 
در بين EAD‏ و «الناس» طباق مقرر است. 
عدر «ٍیوسوس ... و الوسواس4 جناس اشتقاق آمده است. 

یاه آوری: از حضرت عايشه رضى اللهعنها روایت شده است که «پیامبر FE‏ وقتی 


به بست فت کف دست‌ها را ج 3 هی «قل هو abl‏ حد» و «معوذتین» را 
به بستر می‌ر را جمع مى كرد و سور هو معوددين» را 


می‌خواند و در دستش مىدميد و آنگاه دستها را تا جایی كه ممكن بود بر بدنش 
)0 


می‌کشید» و از سر و صورتش شروع مىكرد. 


۱-روایت از صاحبان سنن. 


شيخ محمد على صابونی بن شيخ جمیل محتاج و امیدوار به عفو و بخشودگی 
خدای جلیل می‌گوید: به يارى و توفیق خدای متعال در محل فرود آمدن وحی -مکه‌ی 
مکرمه -سرزمین امن خدا تفسیر قرآن عظیم به پایان رسید. ينج سال را صرف تألیف اين 
تفسیر کردم و در هیجده‌ام ماه جمادی الثانی سال ۱۳۹۸ همجرت سرور بيامبران خاتمه 
يافت. از پیشگاه خدا حسن قبول را مسألت دارم و از حضرت حق توفیق و استواری را 
خواستارم؛ و سياس و ستایش در اول و آخر شایسته‌ی ذات حق است. و صلی الله على 
عبده و رسوله سیدنا محمد و على آله و اصحابه آجمعین. 


محمدعلی صابونی استاد دانشکده‌ی شریعت و پژوهش‌های اسلامی 


مکه‌ی da So‏ دانشگاه ملک عبدالعزیز 
ak ke ak‏ 


سياس و ستایش خدای ذوالجلال را شایسته است که قلم و زبان از ثنايش ناتوان 
است. درود بی‌پایان به روان پاک حضرت ختمی مرتبت» حضرت محمد بن عبدالله و آل 
و یاران و پیراوان راستبن آيبن و سيره و سنتش تا روز رستاخیز. در بعد از ظهر روز جمعه 
۵ و در مدت دو سال ترجمه‌ی «نفسیر صفوة التفاسیر» به OLY‏ رسید. از بارگاه 
حضرت احدیت مسأنت دارم آن را به عنوان عمل صالح بپذیرد و آن را ذخیره‌ی خودم و 

يدر و مادرم قرار دهد. که ملجأ همه هموست 3 
محمد طاهر حسینی 


بايان. 


